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فهرست مطالب 


سيرت محمد رسول اللّه 
غزوه‌ی خندق تا وفات 
(۲- 66۵۶ 


غزوه‌ی خندق 


نقش بهود در ترغیب قریش 

تحریض غطفانیان توسط بهود 

حركتٍ گروه‌های مشرکان 

حفر خندق 

ایات نازل شده درباره‌ی موّمنان و منافقان 
شعر خواني مسلمانان به هنكام حفر خندق 
معجزات 

معجزه‌ی سنگ و گل 

حکایت خرماي دختر بشیر 

حکایت خوراک جابر 

پيشگويي أن حضرت درباره‌ی فتح 
رسیدن قریش 

گذر تنی چند از مشرکان از خندق 
رهنمود سلمان 

رشادت علي بن ابی طالب 

شعر حشّان درباره‌ی فرار عكرمه 


4 4 جم جنع حجن مد > سج الج صما 


عا ص ص ص ص ص حا 
8 ص 4 ي الح اس اه 


شش / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


شعار مسلمانان ۲۰ 
حكايت سعد بن مُعاذ ۲۰ 
شعر أسامه نف 
حکایت صفیه و حشان بن ثابت ۳۲ 
حکایت نعیم ۱ ۳۳ 
غزودى بنى قريظه ونا 
محاصره‌ی بنی قریظه ۳۲ 
حكايت عطيّه و رفاعه ۴۴ 
تقسيم فى ۴۵ 
حكايت ريحانه ۴۵ 
آيات نازل شده درباره‌ی خندق و بنی قریظه ۳۶ 
وفات سعد بن معاذ AF‏ 
شهیدان واقعه‌ی خندق ۵۶ 
کشته شدگان مشرکین ۵۷ 
شهيدانٍ غزوه‌ی بنى قريظه ۵۸ 
نويد پیامبر ۵۸ 
اشعار سروده شده درباره‌ی خندق و بنى قريظه ۵۹ 
شعر كنب در پاسخ به ضرار 2 
شعر زبعری ۶۲ 
شعر حسان ۶f‏ 
شعر کعب ۶۵ 
شعر مسافع در رثای عمرو ۷۴ 
شعر هبیره در رثای عمرو ۷۶ 
شعر حسان درباره‌ی کشته شدن عمرو و مباهات به آن ۷۸ 
شعر حسان درباره‌ی غزوه‌ی بنى قريظه و در رثای سعد بن معاذ ۷۹ 
شعر حسان در رثای ابن معاذ و دیگر شهیدان ۸۱ 
شعر حسان درباره‌ی واقعه‌ی بنى قريظه AY‏ 


شعر ابی سفيان در پاسخ به حسان Af‏ 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست | هفت 


شعر ابن جوال در پاسخ به حسان 4 
كشته شدن سلام بن ابى الحقيق 4-84 
شعر حسان درباره‌ی كشته شدن ابن اشرف و ابن الحقيق ۸۹ 
مسلمان شدن عمرو بن عاص و خالد بن وليد 4 
مسلمان شدن ابن طلحه ٩۳‏ 
غزوه‌ی بنى لحيان ۴ 
شع ركعب ۹۵ 
غزوه‌ی ذى قرد ۷ 
کشته شدگان مسلمانان ۰۰ 
شعر حسان ۱۰۲ 
شعر كعب ۰۵ 
شعر شداد برای عینیه 1۶ 
غزوه‌ی بنى مصطلق 1۰۸ 
دليل اين غزوه A‏ 
دركيرى جهجاه و سنان ۹ 
پوزش خواهى ابن ابی 1 
پیشگویی بيامبر ۱1 
شعار مسلمانان ۱۴ 
كشته شدگان بنى مصطلق 1١1‏ 
حکایت جویریه بنت حارث ۱۹۵ 
حکایت ولید بن عقبه ۱۱۷ 
خبر افك (دروغ بزرگ) در غزوه‌ی بنی مصطلق ۱1۹ 
نازل شدن آيات قرآن کریم درباره‌ی برائت ام المؤمنين؛ عایشه ۱۲۵ 
شعرى در هجو حسان و مسطح ۴ 
صلح حدیبیه ۱۳۵ 
حكايت بُديل و بنى خزاعه 5 
حكايت مكرز 8 


اعرام عثمان بن عفان 1۴۴ 


. هشت /غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم 


بيعت الرضوان 

صلح 

على بن أبى طالبء نویسنده‌ی پیمان صلح 
حكايت ابى جندل 

نزول سوره‌ی فتح 

شعر ابن زبعرى در ياسخ به او 

سرنوشت زنان مهاجر 
غزوه‌ی خيبر 

حكايتٍ علی بن ابی طالب 
حكايت ام المؤمنين. صفيّه 

سرنوشت کنانه 

حکایتِ كوسفند زهرآگین 

بازكشت به مدینه 

شعر ابن لقيم 

زنان حاضر در غزوه‌ی خيبر 


نامه‌ی رسول خدا درباره‌ی بخشش غنایم خیبر 
وصیت رسول خدا به هنكام وفات 

صلح با اهل فدک 

افرادٍ داريان 

بازرسى ابن رواحه و جټار 


سيرت محمد رسول اللَّه 


۱۴۵ 
۱۳۶ 
۱۳۸ 
۱۵۰ 
۱۵۲ 
۱۵۶ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۴ 
۱۷۳ 
۱۷۶ 
يفن 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۳ 
۱۸۴ 
۱۸۵ 
۱۸۶ 
۱۸۲ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


روايت «ابن‌هشام» فهرست / نه 
تبعيد يهود در زمان عمر بن خطاب ۲ 
تقسيم وادى القرى در زمان عمر بن خطاب ۴ 
بازگشت جعفر بن ابی طالب از حبشه ۳.۶ 
شادمانی ييامبر ۳.۶ 
بازگشتِ مهاجران حبشه با عمرو بن أميّه ع 
هاشمیان مهاجر ۲۰۷ 
[مهاجران] از بنی عبد شمس 5 
شعرٍ سعيد درباره‌ی پسرش عمرو ا 
شعر ابان بن عاص برای برادرانش خالد و سعید و پاسخ خالد ۳.۸ 
از بنی‌اسد ۳۰۹ 
از بنی عبدالدار ۳۰۹ 
از بنی‌زهره A‏ 
از بنی‌تمیم ۹ 
از بن ی جمح ۳۰ 
از بنی‌سهم 1۰ 
از بنی‌عامر ۳۰ 
از بنی‌حارث ۳۹۰ 
شمار همراهان [ابن] اميّه ۳۰ 
دیگر مهاجران ۱۲۳۱ 
از بنىاميّه ۲۱ 
ارتداد ابن جحش در حبشه 11 
از بنی‌اسد ۳۳ 
از بنی‌عبدالتار ۱ ۳۲ 
از بنی‌زهره ۳ 
انی نم ۳۳ 
از بنی‌مخزوم ۳۳ 
از بنی جمح ۳۴ 


از بنی‌سهم ۳۴ 


ده / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


از بنی‌عدی ۳۱۵ 
نصب و عزل نعمان به کارگزاري میسان ۳۵ 
از بنی‌عامر ۳۴ 
از بنى حارث ۳۷ 
وفات‌یافتگان بنی عبد شمس ۳۷ 
آز بني ان ۳۷ 
از بنی جمع 1¥ 
E‏ 1۷ 
از بنی عدى 1۸ 
از فرزندانشان ۳۸ 
زنان مهاجر ۲ 
از قرش ۳۸ 
فرزندانشان که در حبشه زاده شدند ۳۹ 
پسران ۳۹ 
دختران ۳۳۰ 
عمره‌ی قضا ۳۳۱ 
رهسپار شدنٍ رسول خدا برای حي عمره ۲۳ 
گماردن ابن الأضبط بر مدینه ۳۳۱ 
وجه تسميدى أن به عمره‌ی قصاص YY‏ 
همراهی مسلمانان همراه در سال پیش ۳۳۲ 
حكمتٍ هروله بين صفا و مروه ۳۳۲ 
شعر عبداللّه بن رواحه ۳۳۳ 
ازدواج رسول خدا با میمونه ۳۳۴ 
فرستادن حویطب و درخواستِ خروج ۳۳۴ 
غزودى موته ۳۳۵ 
لشکر پیامبر و کرش امیران ۳۵ 
گریه‌ی ابن رواحه از بيم دوزخ و شعرش برای رسول خدا ۳۶ 


بيمناكي مردم از رویارویی با هرقل و اشعار ابن رواحه ۳۳۹۸ 


روايت «ابن‌هشام» فهرست / يازده 


رویارویی با رومیان ۳۳۱ 
شهادت ابن حارثه ۲۳۱ 
امارت و شهادت جعفر ۳۳۲ 
امارت و شهادت ابن رواحه ۳۳۳ 
خالد بن ولید و بازگرداندن مردم ۳۳۴ 
پیشگویی پیامبر از رخدادهای اتفاق افتاده ۳۳۵ 
اندوو پیامبر از شهادتِ جعفر ۳۳۵ 
پیشگوی (کاهنه‌ی) خَدّس و هشدار به قوم خويش ۳۳۷ 
باركشتٍ سپاه. پیشواز پیامبر و خشم مسلمانان ۳۳۸ 
شعر قيس درباره‌ی توجیه‌پذیری عقب‌نشینی خالد ۳۳۹ 
شعر حسان در رثاى شهيدانٍ موته ۴۰ 
شعر کعب در رثاى شهیدان موته ۳۳۲ 
شعر حسان در رثاى جعفر بن ابی طالب FF‏ 
شعر حسان در رثاى ابن حارثه و ابن رواحه ۲۴۵ 
شهيدان موته ۳۴۶ 
از بنى هاشم ع7 
از بنی عدى FY‏ 
از بنی مالک ۲۳۴۷ 
از انصار ۳۳۷ 
فتح مکّه (علل و اسباب) در ماو رمضان ۲۳۸ 
شعر اخزر درباره‌ی جنگ کنانه و خزاعه ۲۵۱ 
شعر بديل در ياسخ به أخزر 1 ۳۵۲ 
شعر حسان درباردى جنگ كنانه و خزاعه Yar‏ 
شعر عمرو خزاعی برای یاری خواستن از پیامبر اکرم ۳۵۴ 
رفتن ابن ورقا به مدينه و آگاهی ابوسفيان از این قضيه ۵۵ 
ورود ابوسفیان به مدینه برای صلح ۳۵۶ 
زمینه سازی پیامبر برای فتح مكّه ۳۵۹ 


شعر حسان در تحريض مردم ۶° 


دوازده / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول ال 


نامه‌ی حاطب به قريش و آگاهی پیامبر اكرم از آن ۶۰ 
خروج در ماه رمضان و به جانشینی گماردن أبا هم ۳۶۲ 
رسیدن به مزالظهران و آگاهی قريش ۳۶۳ 
هجرت عبّاس ۲ ۳۶۳ 
مسلمان شدن ابی‌سفیان بن حارث و عبدالله بن اميّه ۳۶۴ 
شعر ابی سفیان ۳۶۵ 
بازگشت ابوسفیان به مه ۳۷ 
رسیدن رسول خدا به ذی‌طوی ۳۷۲ 
مسلمان شدن ابی قحافه ۳۷۲ 
ورود سياه مسلمانان به مكّه ۳۷۴ 
بيم مهاجران YF‏ 
تعرّض صفوان ۳۷۵ 
شعار مسلمانان در فتح مكّه. حنين و طائف ۳۷۷ 
فرمان پیامبر اکرم به امرای لشکر ۳۷۷ 
دلیل اين فرمان و شفاعت عثمان ۳۷۸ 
طواف پیامبر اکرم به دور خانه‌ی کعبه ۳۸۱ 
ابقای ابن طلحه در مقام پرده‌داری TAY‏ 
از بين بردن ور AT‏ 
نماز رسول اکرم در خانة کعبه ۳۸۴ 
دلیل مسلماني عتاب و حارث بن هشام ۳۸۴ 
نامگذاری خراش به قتال ۳۸۵ 
حكايت ابی شریح و ابن سعید ۳۸۶ 
بيم انصار از ماندن رسول خدا در مه AA‏ 
سقوط بتانِ کعبه به اشاره‌ی رسول خدا ۳۸۹ 
مسلمان شدن فضاله ۲۸۹ 
امان به صفوان بن اميّه ۳۹۰ 
اسلام عکرمه و صفوان ۳۹۲ 


اسلام ابن زبعری ۳۹۲ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


بقای هبیره بر کفر خويش 

شمار سپاهیان اسلام در فتح مکه 

شعر حسان درباره‌ی فتح مکه 

شعر پوزش خواهانه‌ی انس بن زنیم 

شعر بدیل در پاسخ ابن زنیم 

شعر بجير درباره‌ی فتح مکه 

شعر ابن مرداس درباره‌ی فتح مکه 

مسلمان شدن عباس بن مرداس 

شعر جعده درباره‌ی روز فتح مکه 

شعر بجید درباره‌ی روز فتح 

سریه‌ی خالد بن وليد و به دنبال آن سریه‌ی على بن ابی طالب 
خشم رسول خدا از عملكرد خالد و ارسال على بن ابى طالب 
بكو مكوى خالد و عبدالرحمن بن عوف 
خصومتهاى قبلى 

شعر سلمى در اين باره 

شعر ابن مرداس در پاسخ به سلمی 

شعر جحاف در پاسخ به شلمی 

حدیث ابن ابی حدرد 

شعر یکی از افراد بنی جذیمه در روز فتح 
شعر وهب در پاسخ به او 

شعر غلام جذامی 

شعر غلامانی دیگر از بنی جذیمه 

سریه‌ی خالد بن وليد برای ويران كردن عرّى 


غزوه‌ی حنين 


فرشتگان, و جاسوسان مالک بن عوف 
درخواست سلاح از صفوان 

حرکت به سوی قبیله‌ی هوازن 
قصیده‌ی عباس بن مرداس 


. جهارده / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ذات انواط ۳۳۶ 
رويارويى با هوازن و استوارى ييامبر اكرم فنا 
شماتت ابوسفیان ۳۳۸ 
شعر حسان در هجو کلده ۳۳۹ 
ناتوانی شيبه از کشتن رسول اکرم ۳۳۹ 
بازگشت مسلمانان با ندای عټاس ۳۹ 
دلاوری علی و مردی انصاری ۳۳۰ 
حکایت ام سلیم ۳۳۱ 
شعر مالک بن عوف در شکستِ قوم خويش ۳۳۲ 
حکایت ابی قتاده ۳۳۳ 
یاری فرشتگان ۳۳۵ 
شكست مشركان ۳۳۵ 
خکایت غلام نصرانى ۳۳۶ 
فرار قارب ۳۳۷ 
قصیده‌ی دیگر ابن مرداس ۳۳۲۷ 
کشته شدن درید بن صمه ۳۴۰ 
كشته شدن ابىعامر اشعرى ۳۴۲ 
دعاى رسول خدا براى بنى رئاب يفم 
وصيّت مالك بن عوف به قوم خود دن 
شعر سَلّمه درباره‌ی فرارش 5 
نهى رسول خدا از کشتن ضعيفان FY‏ 
حکایت بجاد و شیما ۳۴۷ 
شهدای حنین ۳۴۸ 
جمع اسیران حنین ۳۹ 
شعر بجير در واقعدى حنين ۴۹ 
شعر عباس بن مرداس ۳۵۰ 
شعر ابن عقيف در پاسخ به ابن مرداس ۳۵۱ 


شعر دیگری از ابن مرداس ۴۵۱ 


روايتٍ «ابن هشام» 


شعر ضمضم درباره‌ی واقعه‌ی حنين 
شعر ابی خراش در رثای ابن العجوه 
شعر ابن عوف درباره‌ی پوزش از فرار خويش 
شعر يك هوازنی درباره‌ی مسلمان شدن قوم خود 
شعر يك زن جُشمی در رثای برادرانش 
شعر ابی ثواب در هجو قريش 
شعر ابی وهب در پاسخ به ابی ثواب 
شعر خديج درباره‌ی واقعه‌ی حنين 
غزوه‌ی طائف 
بازماندكان از حنين و طائف 
حركت رسول اكرم به سوى طائف و شعر كعب 
شعر شذاد درباره‌ی حركت به سوى طائف 
در راه طائف 
استفاده از منجنيق 
يوم الشدخه 
گفتگو با اهل ثقيف 
خواب پیامبر و تعبير ابوبكر 
حرکت مسلمانان 
حکایت عیینه 
آزادي ابی بن مالک از دست مروان 
شهدای طائف 
شهیدان قریشی 
از انصار 
شعری درباره‌ی حنین و طائف 
غنیمت‌های حنین 
مسلمان شدن مالک بن عوف نصری 
تقسیم فى 
بخشش به دلجویی‌شدگان 


فهرست / پانزده 


۳۶۱ 
er 
۳۶۵ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
۳۸۳ 
۳۸۳ 
۳۸۴ 
۳۸۴ 
۳۸۵ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۲ 
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شعر ابن مرداس ۳۹۳ 
توزيع غنايم حنين بین بیعت‌کنندگان ۹۴ 
اعتراض ذى الخویصره‌ی تميمى 5 
شعر حسان ثابت ۳۹۲ 
واکنش انصار و ياس حضرت رسول ۳۹ 
عمره‌ی رسول خدا از جعرانه ۳۰۲ 
فرمان عمره‌ی رسول خدا F۲‏ 
حكايت كعب Ff‏ 
مسلمان شدن كعب بن زهير و قصيددى لاميدى أو ۶ 
ستایش انصار ۴۴ 
غزوه‌ی تبوک FY‏ 
بازماندن جڏ ۴۸ 
سوزاندن خانه‌ی سویلم ۳۹ 
تأمین هزینه‌ی سفر ۳۳۰ 
حکایت گریه کنندگان ۴۲۰ 
پوزش خواهان ۴۳۱ 
بازماندگان ۳۲ 
حركتٍ پیامبر اسلام ۳۳۲ 
بازماندن منافقین ۳۲ 
حکایت علي بن ابی طالب ۴۳۳ 
حکایت ابی خيثمه ۴ 
پیامبر و مسلمانان در «ججر» ۴۲۵ 
حکایت ابن اللصیت ۴۳۷ 
حکایت ابی ذر ۴۳۹ 
آیات نازل شده درباره‌ی رفتار منافقین ۴۳۳۱ 
صلح رسول خدا با يُحَنه ۳۳۲ 
نامه‌ی رسول خدا به يحنّه ۴۳۲ 


حکایت اكيدر ۳۳ 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست / هفده 


بازگشت به مدینه ۴۳۵ 
حکایت وادی المشقق ۴۳۵ 
وفات ذی البجادین ۴۳۶ 
پرسش رسول خدا از بازماندگان فنا 
مسجد ضرار ۹ 
فرمانٍ ویرانی مسجد ضرار ۴۳۹ 
تاه که هسیر تیوک :نا مدينة ۳۴۰ 
حكايت بازماندكان ff:‏ 
حکایت کعب ۴۴۱ 
پذیرش توبه‌ی آنان ۳۳۸ 
هيأت ثقيف FAY‏ 
دعوت عروه ۴۵۳ 
رايزنى ثقيف برای اعزام هيأتى به مدينه far‏ 
امارت عثمان بن ابی العاص ۴۵۷ 
حکایت بلال با هيأت ثقیف ۴۳۵۷ 
سفارش رسول خدا به ابن ابی العاص ۴۵۸ 
ويرانى لات FAA‏ 
مسلمان شدن ابی مليح و قارب ۵۹ 
درخواست پرداخت دين از اموال لات ۴۵۹ 
نامه‌ی بيامبر اكرم به ثقيف ° 
حج ابوبكر با مردم ۴۶۱ 
نزول وحی درباره‌ی برائت از مشرکان ۲ ۴۶۱ 
تفسیر ابن هشام ۶۴ 
اختصاص على بن ابی طالب برای اعلان برائت ۴۶۵ 
ادّعاى قريش در عمارت بیت‌الحرام ۴۳۶۸ 
آياتٍ بیانگر جهاد ۳۶۹ 
آیات نازل شده درباره‌ی اهل کتاب .۴۳۷ 


نسی ۴۷۰ 


هجده | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


آیات نازل شده درباره‌ی تبوک ۴۷۱ 
آیات نازل شده درباره‌ی منافقان ۳۷۲ 
مستحقان صدقات يفف 
در بیان آزاردهندگان بيامبر اسلام YF‏ 
آيات مربوط به نماز رسول خدا بر ابن این ۳۷۷ 
آیات نازل شده بر مستأذنین ۴۷۸ 
درباره‌ی منافقان بادیه‌نشین ۸۰ 
آیات نازل شده دربارهمی مهاجران و انصار ۴۸1 
شعر حشان در بیان شمار مغازى FAY‏ 
سال نهم هجری و نزول سوره‌ی فتح ۴۸۹ 
وفد بنی تمیم و نزول سوره‌ی حجرات ۴۹۰ 
خُنَات ۴۹۱ 
ساير اعضاى هيأت ۴۹۱ 
باسخ ثابت 6 
شعر زبرقان در فخر قوم خويش ۴۹۴ 
شعر حسان در پاسخ به زبرقان ۳۹۵ 
شعر دیگر زبرقان ۴۳۹۸ 
شعر حسان در پاسخ به زبرقان ۳۹ 
مسلمان شدن هيأت بنى تميم ۵۰۰ 
شعر ابى الأهتم در هجو قيس .۵ 
حكايت عامر بن طفيل و اربد بن قيس 6١‏ 
فوت عامر به نفرین پیامبر اکرم ۲ 
مرگ اربد 2.۳ 
شعر لبيد درر ثاى اربد ۵۰۴ 
هيأت بنى سعد بن بكر ۵۰۸ 
هيأت عبدالقيس ۵1۰ 
مسلمان شدن ابن ساوى ۵1۲ 


هيأت بنى حنيفه ۵1۲ 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست / نوزده 


ارتداد و اذعاى پیامبری مسيلمه 01 
هيأت طى ۵1۱۴ 
حکایت عدی بن حاتم ۵۵ 
حکایت فروة بن مسیک مرادی ۰ 
شعر فروه درباره‌ی يوم الردم 0۰ 
هيات بنى زبير ۵۲ 
ارتداد او af‏ 
هیأت کنده ۵۲۵ 
ورود صرد بن عبدالله أزدى AY‏ 
نبرد أو با اهل جُرش AY‏ 
مسلمان شدنٍ مردم جرش ۵۹ 
فرستاده‌ی پادشاهان حمیر ۳۰ 
پاسخ پیامبر اکرم به آنان 2۳ 
توصيه به معاذ تفده 
مسلمان شدنٍ فروة بن عمرو جذامى ديك 
زندانی شدن فروه ۵۳۵ 
مسلمان شدن بنى حارث بن كعب A۶‏ 
نامه‌ی خالد به پیامبر اكرم AY‏ 
نامه‌ی ييامبر اکرم ۵۳۸ 
ورودٍ رفاعة بن زيد جذامی ۵۴۵ 
ورود هیأت همدان ۶ 
پیامبران دروغين ۵۹ 
أميران و کارگزاران 1 ۵۹ 
نامه‌ی مسیلمه به رسول خدا ۸۵۰ 
حجّة الوداع ۲ 
بازآمدن على بن ابی طالب از يمن ۵۵۴ 
شكودى عليّ بن ابی طالب ۵۵۵ 


خطبه‌ی حجة الوداع ۵۵۶ 


` بيست /غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


روايت ابن خارجه 2 
آموزش برخی احکام 2۶۱ 
اعزام اسامة بن زيد به سرزمین فلسطین ۵۶۱ 
سفیران پیامبر اکرم به سوی پادشاهان ۵۶۲ 
نام سفیران اعزامی ˆ 2۳ 
روایت ابن حبيب 2۶۲ 
نام فرستادكان عيسى ۵۶۴ 
ذکر اجمالی غزوه‌ها ۵۶۵ 
سرايا ۶ ۵۵ 
آزمایش ابن مكيث ۵۶۷ 
شعار مسلمانان در آن سريه AFA‏ 
ديكر سريدها AFA‏ 
سريدى زيد بن حارثه به جذام ۵۶۹ 
در حضور بيامبر اكرم و شعر ابی جعال ۵۲ 
سريدى زيد بن حارثه به بنى فزاره ۵۷۵ 
شعو ابن مب ۵۷۶ 
سريدى عبداللّه بن رواحه ۵Y‏ 
سريدى ابن عتيك ۵۷۸ 
سریه‌ی عبدالله بن أنيس ۵۷۸ 
شعر ابن انيس ۵۸۰ 
سریه‌ی عيينة بن حصن ۵۸۱ 
شعر فرزدق ۸۲ 
سریه‌ی غالب بن عبداللّه ۸۲ 
سریه‌ی عمرو بن عاص به ذات السلاسل ۸۴ 
سفارش ابوبکر به رافع ۵۸۵ 
سریه‌ی ابی حدرد AAA‏ 
مرگ فعلم ۵۹۱ 


ديدى ابن الأضبط ۵۹۲ 


روايت «ابن‌هشام» فهرست | بيست و یک 


غزوه‌ی ابن ابی حدرد ۵۹۳ 
سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف 2۶ 
سريدى ابی عبيدة بن جراح به سيف البحر وليك 
اعزام عمرو بن اميّهُ ضمرى به جنك ابوسفيان 014 
سريدى زيد بن حارثه به مدين ۲ 
سريدى سالم بن عمير ۲ 
سريدى عمير بن عدى ۲ 
شعر حسان در ياسخ به او ۶۰۴ 
اسارتِ ثمامة بن أثال ۶۰۵ 
سریه‌ی علقمة بن مجزر ۶ 
سريدى كرز بن جابر ۶۰۸ 
سريدى علىّ بن ابی طالب به يمن 2 
اعزام اسامة بن زيد به فلسطین ۶۰ 
آغاز بیماری رسول خدا ۶۹۰ 
در خانه‌ی امّالمؤمنين: عايشه ۶۱۱ 
امّهات مؤمنين ۶۱۲ 
ازدواج با امّالمؤمنين خدیجه ۶۳ 
ازدواج با عايشه ۶۳ 
ازدواج آن حضرت با سوده ۶۴ 
ازدواج أن حضرت با زینب بنت جحش ۶۴ 
ازدواج آن حضرت با ام سلمه ۶۱۴ 
ازدواج آن حضرت با حفصه ماع 
ازدواج آن حضرت با ام حبیبه ۱ ۶۱۵ 
ازدواج آن حضرت با جویریه ۶۱۵ 
ازدواج آن حضرت با صفیه ۶۷ 
ازدواج آن حضرت با ميمونه لماع 
ازدواج آن حضرت با زینب» دختر خزیمه لاع 


همسران قريشي أن حضرت ۶۹ 


. بيست و دو /غزوه‌ی خندق تا وفات ييامبر اكرم 


عَرّبيات (زنانی كه عرب بوده‌اند) 
پرستاری از رسول اكرم در خاندى عايشه 
فرمان به اعزام سياه اسامه 
توصيه درباره‌ی انصار 
دعا برای سياه اسامه 
نماز ابوبکر 
روز وفات پیامبر اکرم 
حکایت عباس و على 
سخن عمر 
موضع ابوبکر 
در سقیفه‌ی بنی ساعده 
مشورت ابن عوف 
سخنرانى عمر به هنكام بيعت عمومى 
سخنرانى ابوبكر 
تجهيز و تكفين ييامبر اكرم 
تكفين پیامبر اكرم 
حفر قبر 
دفن و نماز 
شعر حشان در رثاى پیامبر اکرم 


فهارس 
(۶۵۷- 4۷۰۶ 
فهرست آیات 
فهرست احادیث 
فهرست اعلام 
فهرست اماکن 


فهرست موضوعی 
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28 
۲۲« 
۶۲ 
۶۲۴ 
۶۲۵ 
۶۹ 
۳۰« 
روم 
وم 
روم 
روم 
۶2۳۵ 
عع 
.۶۴۰ 
۲« 
روم 
روم 
روم 
۶۴۷ 
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02۷ 
۶۵۹ 
۶۶۲ 
۶۸۹ 
۶۹۲ 


غزودى خندق 


ابومحمّد. عبدالملک بن هشام روايت كرده است كه زياد بن عبدالله بکایی از 
محمّد بن اسحاق مطلبى براى من روايت كرده است كه كفت: آنكاه در ماه 
شوال سال پنجم غزوه‌ی خندق اتفاق افتاد. 


نقش يهود در ترغيب قريش 

يزيد بن رومان, غلام خانواده‌ی زبير بن عروة بن زبيرء و کسی ديكر که به او 
اطمينان دارم» از عبداللّه بن کعب بن مالک و محمد بن كعب قرظی و زهری و 
عاصم بن عمرو بن قتاده و عبداللّه بن ابی بكر و از دیگر عالمانمان که روايت 
همدى آنان در این باره باهمدیگر همخوانى دارد» اما برخى از آنان بخش‌هایی 
ر روايت كردهاند كه ديكران نكردهاند, براى من روايت كرده است: حكايت 
خندق جنين آغاز شد که شمارى از یهودیان» از جمله: سلام بن ابی الحُقيق 
نضری وحيى بن اخطب نضرى و كنانة بن ابى الحقيق نضرى و هوذة بن قيس 
وايلى و ابوعمار وايلى در راس افرادى از بنى نضير و بنى وائل کسانی بودند كه 
احزاب را ضدٌ رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم گردهم آوردند. آنان به نزد 


0 ۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


قريش در مکّه رفتند و آنان رابرای جنگ با رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم فرا 
یی ما هم در مبارزه با او با شما همراه هستيم تا دعوتش را 
قریشیان به اوگفتند: ای گروه يهود. شما پیش از همه از کتاب آسمانی 
برخوردار بوده‌اید و بیش از هركس از موضوعی آگاه هستید که ما و محمد بر 
آن اختلاف داریم. جه نظر دارید؟ دين ما بهتر است يا دين او؟ 
e‏ دين اوست و شما از او به حق نزدیک‌ترید. اين 
ت از قرآن كريم در شأن همین گروه از يهوديان نازل شده است. چنان که 
لايخ 3 تر تر إلى این ۳۹ نينا ع الْكِتَاب يُوْصنُونَ ِالْجِبِتٍ 


7 
۳۹ 


ساموت وونل ین کفروا هوّلاء دی ین ال ذِينَ اموا سَبيلاً. ولیک 
ای لالم و و من ین الل فلن تجد له تصیراً - آيا به آنان که بهره‌ای از 
کتاب یافته‌انده ننگریسته‌ای که به بت و طاغوت ایمان می‌آورند و درباره‌ی 
کافران می‌گویند: اينان از مؤمنان راه یافته‌ترند؟ اينان کسانی‌اند که خداوند 
آنان را از رحمت خويش دور داشته است و هركس که خدا او را از رحمتش دور 
بدارد» برايش یاوری جواهی يافت ۵۲و ۵۱/نساء». 

تا آنجا که مى فرمايد: 30 یَخْمْدُون الاس عَلَى ما آَاهم له برد فل 
آبا با مردم بر آنچه که خداوند از فضل خويش به آنان داده است» حسد 
می‌ورزند؟... ۵۴/ نساء». یعنی به نبوّت پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله و سم رشک 
می‌برند. تا آنجا که می‌فرماید: «َقَدْ آتَبْنَا آلَ إِيْرَاهِيمَ الْكِتَاب کک د 
نام مُلْكأعَظِيماً هم من آمن به وَمِنُْمْ من صَدَّ عل و کی بِجَهَنّمَ سير 
= ما خود به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان فرمانروايي ۳۹ 
بخشيديم. برخی از آنان به آن کتاب ایمان آورده و برخی از آنان روی برتافتند. 
و جهتم افروخته برای آنان بس است ۵۵و ۵۴/ نساء». 


روایت «ابن هشام» غزودى خندق | ۵ 
تحريض غطفانيان توسط يهود 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى اين سخن را به قريش گفتند. آنان از اين نظر 
شادمان شدند و با نشاط و شوق بيشترى فراخوان آنان را براى جنك با رسول 
خدا صلی الله عليه واله و سم پذیرفتند و برای این کار جمع شدند وعذه و غدّه 
فراهم کردند. آنگاه همین افراد از يهوديان به نزد غطفانیان» از طوایف قيس 
عیلان آمدند و آنان را به جنگ با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرا خواندند و 
به آنان گفتند که در اين نبرد خود نیز ضدّ پیامبر اسلام با آنان همراه خواهند 
بود وقريش نیز در اين کار با آنان همداستان شده‌اند و به آنان پیوسته‌اند. 


حركتٍ گروه‌های مشرکان 

ابن اسحاق می‌گوید: قريش به فرماندهي ابوسفیان از مكّه حرکت کردند و بنی 
غطفان به راه افتادند و فرماندهی بنی فزاره با عيينه بن جصن بن حُذَيفة بن 
بدر و بنی مَرّه با حارث بن عوف بن ابی حارثه‌ی مرّى و افراد قبیله‌ی آشجع با 
مسعر بن رخيلة بن نويرة بن طریف بن شخمة بن عبداللّه بن هلال بن خلاوة 
اشجع بن زیث بن غطفان بود. البته شمارى از اين قبیله که از او ييروى كردند. 


حفر خندق 

وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم شنيد كه آنان برای جنگ حركت 
كردهاند و جه تصميمى گرفته‌ند. پیرامون مدينه خندقى حفر کرد و برای آن 
كه آن حضرت مردم را به ياداش معنوى و اخروی اين كار ترغي ب كند, خود نیز 
در کارکندن خندق شركت کرد و مسلمانان هم با جدّيت هرجه تمامتر تلاش 
كردند و هم آن حضرت وهم مسلمانان باجدّيتكوشيدند تاخندق حفر شود. 
اقا از آن ميان برخى از منافقان همكارى نكردند و هركاه كه مجالى به آنان 
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دست مىداد ضعيف کار مىكردند و بدون اطلاع و اذن رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سم دزدانه به نزد خانواده‌ی خويش ن اما اكر براى هريك از 
مسلمانان گرفتاری پیش می‌آمد و يا ضرورتى ايجاد می‌شد كه كريزى از آن 
نبودء حقيقت امر را باآن حضرت در ميان می‌گذاشت و اجازه مى خواست که 
برای انجام کار ضروري خود برود و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم هم به او 
اجازه می‌داد و هرگاه که نياز خود را برآورده می‌کرد. برای برخوردار شدن از 
پاداش الهى و کسب خشنودى خداوند بر سر کار خويش باز می‌گشت. 


آیات نازل شده درباره‌ی مؤمنان و منافقان 


خداوند متعال در وصفٍ همین مؤمنان مى فرمايد: ًا الاي 3 این 
وال وولو و وَإذَاكانُوامَعَ عة على انر جاع لم يَدُهَبُوا خی يتوه إن 
این بستائونک ریک ین ون بل د شوه ذا اشوک لِبَْضٍ 
شانهم فا لعن شلت منهم. واستنفه لم الل إن له غَُورٌ زجبع = مومنان 
تنها آنانند كه به خدا و رسولش ایمان آورده‌اند و چون در کاری همراه با او 
باشند که نیازمند همداستانی است. [به جایی] نروند مگر وقتی که از او اجازه 
خواهند. ب ىكمان آنان که از تو اجازه می‌خواهند. اینان کسانی اند که به خداوند 
و رسول او ایمان دارند. و اگر برای انجام برخی از کارهاشان از تو اجازه 
خواستند. به هركس از آنان که خواهی اجازه بده و از خداوند بر ایشان آمرزش 
بخواه, بی‌گمان خداوند آمرزگار مهربان است ۶۲/نور». 

این آيه در وصف أن دسته از مومنان راستین نازل شده است که برای 
كسب خشنودی خداوند تلاش می‌کردند و در کار نیک رغبت داشتند و در 
فرمانپذیری از خدا و رسول او می‌کوشيدند. آنگاه خداوند متعال در وصف 
منافقانی که از کار می‌دزدیدند و بدون اجازه‌ی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و 
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سم دزدانه از زیر کار فرمی‌رفتند می‌فرماید: ردلا تَجْعَلُوا دعَاء الوَسُولٍ تک 
كَدُعَاءِ بَعْضكُمْ عضا قذ یغلم الله لین یسلا ون ینود لیخد لین 
يُخَالِفُونَ عن آثره آن سيم فلت أذ میم عذات له = فراخوان رسول 
خداصلی الله عليه واله و سلم را در ميان خود همچون فراخواندن همدیگر 
نشمارید. به يقين خداوند کسانی از شما را که يناه جویان و پنهانی بیرون 
می‌روند» می‌شناسد. پس بايد آنان که برخلاف فرمان او رفتار می‌کنند. از آن 
برحذر باشند كه بلایی به آنان برسد يا عذابی دردناک گریبانگیرشان شود 
نور 

ابن هشام مىكويد: لواذ به معناى استتار به هنكام كريز است» چنان که 
حسان بن ثابت گفته است: 


وقریش تفه متا إواذاً آن يُقِيموا و حف منها الوم 


قریشیان از ما مىكريزند تا خود را نهفته بدارند كه خرشان تا جه اندازه يست شده است. 


اين بيت نيز از یکی از قصایدش نقل شده که آن را در بیان واقعه‌ی أَحُد 
ذکر کرده‌ايم. 

آنگاه می‌فرماید: «ألا لَه ما فى السَّمَوَاتٍ از ضِ قذ يَعلمُ ما شم 
له بوم تشون َي يهم بت وا الیل شیم عَلِيمٌ = هان 
بی‌شک آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداوند است. شیوه‌ای را که شما 
برآنيد. مىداند و روزی که به سوى او بازگردانده می‌شوند. آنگاه آنان را به آنچه 
كردهاند. خبر می‌دهد. و خداوند به همه جيز داناست ۶۴/نور». 

ابن اسحاق مىكو يد: «ما انتم عليه». صدق و کذب منافقان است 
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شعر خواني مسلمانان به هنكام حفر خندق 
ابن اسحاق مىكويد: مسلمانان همجنان در كار كندن خندق كوشيدند تا 
این‌که خندق راء چنان که بايد به درستى كندند و در همین اثنا درباره‌ی یکی 
از مسلمانان به نام جُعَيل كه رسول خداصلى الله عليه وآله و سم او را عمرو ناميد. 
شعرى به نض زیر می‌خواندند: 
لام ا شا ار میا ار 

[رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم] پس از آن که نامش جعیل بود او را عمرو نامید 
و روزی برای بیچارگان» یاور است. 

و هرگاه به قافیه‌ی اين شعر می‌رسیدند. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
آن ربا مسلماان تکار میکرد. 


معجزات 

ابن اسحاق می‌گوید: در قضیه‌ی حفر خندق احادیثی را برای من روایت 
کرده‌اند که متضمن دلایلی در تصدیق رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و تأييد 
حقیقت پیامبری آن حضرت صلی الله عليه وآله و سلّم است که مسلمانان اين 
رخدادها را به چشم ظاهر دیدند. 


معجزه‌ی سنك وگل 

طبق روایاتی که از جابر بن عبدالله به من رسيده. ایشان روایت کرده است: در 
و نتوانستند أن را بشكنند و از ميان بردارند. مسلمانان قضيه را به حضور 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم عرض کردند و گفتند چنین مشکلی يديد 
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آمده است. آن حضرت فرمود: 

ظرفی آب برایش بیاورند. سپس مقداری از آب دهان مبارک خود را در 
آن ريخت و چنان که می‌باید به درگاه خداوند دعا کرد و آن آب را بر آن کلوخ 
باشيد. شخصی که در آنجا حضور داشت. می‌گوید: سوگند به ذاتی كه او را به 
راستی به پیامبری برانگیخت أن کلوخ چنان گداخته شد که توگفتی توده‌ی 
ریگ است که به هيج وجه تيشه و بيل را برنمی‌گرداند. 


حکایت خرماي دختر بشیر 
ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن مینا برای من روایت کرده است که براى أو 
روايت كردهاند که دختر بشير بن سعد. خواهر نعمان بن بشير كفت: مادرم 
عمره» دختر رواحه مرا فراخواند و يك مشت خرما در دامن من ريخت و گفت: 

دخترجان, اين خرما را برای يدرت و دايىات, عبداللّه بن رواحه ببر تا به 
هنگام چاشت (برای صبحانه) بخورند. 

می‌گوید: من آن خرما را برداشتم و با خود بُردم و از کنار رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم گذشتم و پدر و دایی‌ام را می‌چُستم» آن حضرت به من فرمود: 
دختر جان» اینجا بياء چیست که با خود همراه آورده‌ای؟ 

عرض کردم: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم» آن خرماست. مادرم آن 
را برای پدرم بشیر بن سعد و دایی‌ام عبداللّه بن رواحه فرستاده تا آن را 
بخورند. ۱ 

فرمود: آن را به نزد من بیاور. 

او مىكويد: آن را در دستان رسول خداصلى الله عليه وآله و سلم ریختمې اما 
دستانٍ مباركش پر نشد. آنكاه فرمان داد يارجداى بياورند و پارچه‌ای را آوردند 
وگستردند و آن حضرت هم خرمارا روي آن پهن کرد و پخش شد و سراسر آن 
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پارچه را پر كرد. آنكاه به یکی از مسلمانان که نزد او بود فرمود: همدى اهل 
خندق را فرا بخوان تا بیایند و جاشت بخورند. 

همدى آنان بر آن شفره حاضر شدند و از آن می‌خوردند و همواره بيشتر 
می‌شد وحتى وقتى مسلمانان سير شدند و از سر سفره برخاستند. چنان زياد 
بود که از اطرافٍ أن پارچه به زمين می‌ریخت. 


حکایت خوراک جابر 


ابن اسحاق می‌گوید: سعيد بن مینا از جابر بن عبداللّه برای من روایت کرده 
است: همراه با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به کندن خندق مشغول بودیم 
و من گوسپندی داشتم كه چندان فربه نبود. با خود گفتم: اگر بشود از آن 
خوراکی برای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم آماده کنیم. به همسرم فرمان 
دادم که مقداری جو آسیاب کند و او از آن برای ما نانی پٌخت و من هم آن 
گوسفند را ذبح کردم و آن را برای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم کباب کردیم. 
وقتی شب شد و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم می‌خواست از خندق به 
خانه‌ی خويش برود -می‌گوید: ما روزها در آنجا کار مىكرديم و به هنكام شب 
به نزد خانواده‌ی خويش برمی‌گشتیم من گفتم: ای رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم» من برای تو گوسفندی را ذبح کرده و خوراکی آماده ساخته‌ايم و 
مقداری هم نانٍ جو پخته‌ايم و دوست دارم با من به خانه‌ی ما بيايى» من 
می‌خواستم آن حضرت به تنهایی به خانه‌ی ما بيايد. اما وقتی اين سخن را با 
او در ميان گذاشتم» فرمود: آری می‌آیم. آنگاه فرمان داد کسی فریاد بزند: 
همگی با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سآم به خانه‌ی جابر بن عبداللّه بروید. 

من گفتم: انا لِلّه و إنا اليه راجعون! 

می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم و مسلمانان همگی با آن 
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حضرت به خانه‌ی من آمدند و آن حضرت نشست و ما خوراکی را که آماده 
کرده بودیم» در حضورش [بر سفره] گذاشتیم. رسول خدا صلی الله عليه وآله سلّم 
به سنتٍ مرسوم خويشء «پربرکت باد» و «بسم الله الرحمن الرحیم» كفت و از 
آن خورد و مردم. همگی بر آن سفره حاضر می‌شدند و چون گروهی سير 
می‌شدند. گروهی دیگر می‌آمدند تا اين‌که اهل خندق همگی از آن سير شدند. 


پيشگويي آن حضرت درباره‌ی فتح 
ابن اسحاق می‌گوید: از سلمان فارسی برای من روایت کرده‌اند كه گفت: در 
بخشی از خندق ضربه‌ای به زمين زدم و ديدم که سنگی درشت» عارض شد و 
رسول خداصلی الله عليه وآله و سلّم نزدیک به من ایستاده بود. وقتی ملاحظه کرد 
که من دارم بر زمين ضربه می‌زنم و آن جایگاه بسیار سفت است. پایین آمد و 
کلنگ را از دست من كرفت و ضربه‌ای به آن زد و از ضربه‌ی کلنگ برقی 
درخشید. آنگاه ضربه‌ای دیگر زد و برقی دیگر درخشيدء آنگاه برای سوّمین بار 
ضربه‌ای زد و برقی دیگر درخشید. 

من عرض کردم: ای رسول خداء يدر و مادرم فدای تو باد» جه بود آن برقی 
که به هنكام ضربه زدنت از زیر کلنگ می‌درخشید؟ 

فرمود: ای سلمانء آيا تو هم آن رادیدی؟ 

عرض کردم: آری» دیدم. 

فرمود: برق نخست. نشان از آن داشت که خداوند با آن يمن را بر من 
گشود. درخشش دوم نشان از آن داشت که خداوند متعال شام و مغرب را بر 
من گشود و درخشش سوم نیز نشانه‌ی آن بود که خداوند با آن مشرق زمین را 
برمن خواهد گشود. 

ابن اسحاق می‌گوید: فردی مطمئن از ابی هریره برای من روایت کرده 
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است كه مىكفت: وقتى كه در زمان عمر و عهد عثمان و يس از آن اين 
سرزمينها بر مسلمانان كشوده شدء أو می‌گفت: هر جا را که می‌خواهید 
بكشاييد. سوكند به ذاتی که جان ابوهريره در دست قدرت اوست. هر شهرى را 
كه اكنون و یا در آينده تا روز رستاخيز بگشایید. خداوند متعال پیش از این 
كليدهايش را به محمد صلی الله عليه وآله و سلّم داده است. 


رسيدن قرش 
ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم كندن خندق را به 
يايان بُردء قريشيان در راس ده هزار نفر از بردكان خود و افراد بنى كنانه و اهل 
تهامه كه از آنان بيروى كرده بودند. آمدند و بين جرف و زغابه. در محل 
جمع شدنٍ سيلابها در رومه فرود آمدند. اهل غطفان نيز باكروهى از مردم 
نجد كه از آنان پیروی كرده بودند. آمدند و در ذنب نقمىء واقع در كنار أحُد 
آردو زدند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم نیز با سه هزار نفر از مسلمانان آمدند و 
بشت به سوی كوه سلع» در آنجا اردو زدند و تنها خندق بين او و کافران فاصله 
انداخته بود. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم ابن امْمکتوم را به 
كارگزاري مدینه تعيين کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: فرمان داد که کودکان و زنان در دژها جای گيرند. 

ابن اسحاق می‌گوید: دشمن خداء حي بن اخطب نضری به نزو کعب بن 
اسد فَرَظى رفت که اختیار عهد و پیمان بنی قريظه با او بود و او با رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم صلح کرده و با همدیگر عهد و پیمانی مقزر کرده بودند. 
وقتی کعب صدای خیی بن اخطب را شنید. در قلعه‌اش را بر او بست. حُيَى 
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اذنِ ورود خواست. اما او نپذیرفت که در را بر او بگشاید» حُيَى او را ندا داد: ای 
كعبء وای به حال توء در را بر من بكشاى. 

او گفت: ای حَّيَىَء وای به حالت. تو مردی بدشكون هستى. من با محمّد 
پیمان بسته‌ام و هرگز عهد خود را با او نمی‌شکنم. من از او جز وفا و راستی 
هیچ چیز ندیده‌ام. 

حیی گفت: وای به حالت. در را بر من بگشا تا با تو سخن بگویم. 

کعب گفت: من اين کار را نمی‌کنم. 

حیی گفت: سوگند به خداوند. تنها به همین خاطر در را بر من بسته‌ای 
که می‌ترسی از بلغوری که پخته‌ای» لقمه‌ای را من بخورم. 

او با اين سخن توانست آن مردم را خشمگین کند. از اين روی در را بر او 
گشود و او گفت: ای کعب. وای به حال توء من پیامی برای تو آورده‌ام که شکوه 
جاودانه‌ات را تضمین می‌کند. من انبوهی از مردان عرب رابا خود آورده‌ام» من 
سران و سرورانٍ قريش را برای تو آوردهام و اکنون آنان در رومهء که سیل‌ها 
آنجا جمع می‌شوند. اردو زده‌اند. غطفانیان را هم با تمامی رهبران و سرانشان 
۳ 5 هد اه 1 ۳ 5 
آورده‌ام که آنان نيز اکنون در ذنب نقمی در حوالی اخد. فرود آمده‌اند و آنان با 
من پیمان بسته‌اند تا زمانی که محمّد و یاران او را از پای در نیاورده‌انده باز 
نگردند. 

راوی می‌گوید: کعب به او گفت: سوگند به خداوند که تو پیامی برای من 
آورده‌ای که مايه خواري جاودانه من خواهد بود و تو ابری آوزده‌ای که بارانش 
فرو ريخته و اکنون تندر و آذرخش از آن به كوش می‌رسد و دیده می‌شود. در 
أن خيرى نیست. ای حيّى وای به حال توء مرا به حال خود بگذار. من از محمد 
جز راستی و وفا هیچ چیزی ندیده‌ام. 

بدینسان حیی و کعب با همدیگر بكو مكو می‌کردند و حیی از راه‌های 
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گوناگون مىكوشيد كه با او به نرمى سخن بگوید و دل او را به دست آورد» تا 
اينكه كعب به اين شرط درخواست او را بذيرفت که به نام خداوند با او عهد و 
پیمان ببندد که اگر قريش و غطفان بازگشتند و نتوانستند کار محمّد را يكسره 
كنند با أو وارد دژ شود تا هر بلایی که ممکن است بر سر او آید. در آن شریک 
باشد. 

آنگاه کعب بن اسد پیمان خود را شکست و از عهدی که ميان او و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم بسته شده بود. برائت خواست. 

وقتی این خبر به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم و مسلمانان رسید» آن 
حضرت سعد بن معاذ بن نعمان را که در آن زمان سرور قبیله‌ی اوس بود و 
سعد بن عبادة بن دلیم» یکی از افراد ساعدة بن کعب بن خزرج را که در آن 
زمان سرور خزرج بود. همراه با عبداللّه بن رواحه هم پیمان بنی حارث بن 
خزرج و خوّات بن جبیر, هم ييمانٍ بنی عمرو بن عوف به سوی یهودیان 
فرستاد و به آنان فرمود: بروید و ببينيد خبری راكه از این قوم برای ما آورده‌اند 
درست است يا خیر؟ اگر اين خبر راست بود. آن را به کنایه با من بگویید و 
آشکارا نگویید که مباد از اراده‌ی مسلمانان بکاهد. اما اگر بر پیمان خود با ما 
وفادار بودند» آن را آشکارا به مردم بگویید. 

راوی می‌گوید: به راه افتادند و به نزد آنان رفتند و آنان را پلیدتر از آن 
یافتند که در خبر آمده بود و گفتند: رسول خداکیست؟ ما با محمّد هیچ عهد و 
پیمانی نداریم. سعد بن معاذ به آنان دشنام داد و آنان نیز به او دشنام دادند. او 
مردی درشتناک و تندخوی بود» سعد بن عباده به او گفت: دشنام گویی را رها 
کن» حکایت ما با آنان بسی بزرگ‌تر از اين حرف‌هاست. آنگاه هر دو سعد و 
همراهانشان به نزد رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلم بازگشتند و سلام کردند و 
گفتند: «عَضلٌ والقارة»» يعنى آنان هم خیانتی مانند خیانتِ دو گروه عضل 


روايتٍ «این‌هشام» غزوه‌ی خندق / ۱۵ 


وقاره در حق اصحاب رجیع. یعنی خبیب و یارانش در ميان آوردند. 

رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم فرمود: «اللّه اکبر» ابشروا يا 
معشرالمسلمین = خداوند بزرگ است. ای گروه مسلمانان شما را نويد باد». 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه بلا فراگیر شد و همگان راء از هر سوی, بیمی 
افزونتر دردل افتاد و دشمنان مسلمانان از بالا دست و از فرودستشان به سوی 
آنان آمده بودند و مؤمنان هر گمانی راکه ممکن بودء در ذهن آوردند و نفاق 
برخی از منافقان نيز آشکار شد. حتى معتّب بن قشيرء هم پیمان بنی عمرو 
بن عوف گفت: محمد به ما وعده می‌داد كه گنجینه‌های کسری و قیصر را 
خواهیم خورد و اکنون می‌بینیم که هیچ كس از ما حتّی برای رفتن به قضای 
حاجت نيز در امان نیست. 
معتب بن قشیر منافق نبود و دلیل او اين بود که معتّب در واقعدى بدر در 
ركاب رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم حضور داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: اوس بن قیظی. یکی از افراد بنی حارثة بن حارث 
نیز گفت: ای رسول خداء خانه‌های ما اکنون در برابر دشمن بی‌حفاظ است (و 
او این سخن را از جانب تنی چند از بزرکان قوم خود مىكفت). پس به ما اجازه 
بده به خانه‌های خويش برویم که در بیرون از مدینه واقع هستند. رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم و مشرکان بيست و چند شب در اين حالت ماندند و در 
ميان آنان جز تیراندازی‌های پراکنده و محاصره هیچ درگیری دیگری اتفاق 
نیفتاد. 

وقتی اين وضعیّت بر مسلمانان دشوار آمد. چنان که عاصم بن عمر بن 
قتاده و شخص مورد اعتماد دیگری از محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب 
زهری برای من روایت کرده است. رسول خدا صلی له عليه وآله وسلم به عيينة بن 
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حصن بن حذيفة بن بدر و حارث بن عوف بن ابی حارثه‌ی مَرّی که رهبران بنی 
غطفان بودند. پیام فرستاد که يك سوم محصول مدینه را به آنان بدهد به 
شرط آنكه با غطفانيان همراه خويش بازكردند وبا آن حضرت و يارانش کاری 
نداشته باشند و ميان آنان پیمان صلح برقرار گردد. كار به آنجا انجاميد که 
حتى سندی هم نوشتند, ولی هنو ز کسی به عنوان گواه آن را امضا نکرده بود و 
صلح قطعی نشده بود و تنها در أين باره گفتگو شده بود. اما وقتی كه رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم می‌خواست اين کار را به انجام رساند کسی را به 
دنبال سعد بن معاذ و سعد بن غباده فرستاد و قضیه را به آنان كفت و در اين 
باره مشورتٍ آنان را خواست و آنان عرض کردند: ای رسول خداء هر کاری که 
شما دوست بدارید ما همان را انجام می‌دهیم. اما آيا خداوند به تو چنین 
فرمان داده است و ما بايد قطعاً به اين فرمان كردن نهیم يا اينكه می‌خواهی 
این كار را به خاطر ما انجام دهی؟ 

آن حضرت فرمود: حق آن است كه اين كار را به خاطر شما انجام 
می‌دهم. خدا می‌داند كه من اين تصميم را تنها برای آن كرفتهام که ديدم 
تمامی عربها می‌خواهند تير خود راز يك كمان به سوى شما نشانه روند و از 
هر سوى بر شما سخ تكرفتهاند. من می‌خواستم با هر شیوه‌ای که شده است 
شكوه وشوكت آنان رادرهم شكنم. 

سعد بن معاذ عرض كرد: ای رسول خداء ما و این قوم بيش از این مشرک 
و بت‌پرست بوديم و خداوند را نمىيرستيديم و نمىشناختيم و آنان 
نمی‌توانستند از محصول مدينه حتّی يك عدد خرما را جز به عنوان مهمانى و 
يا يس از معامله بخورند. آيا اکنون که خداوند ما را به اسلام كرامى داشته و به 
[و چشم به راه می‌مانیم] آیین خود رهنمون شده و ما را به وجود مباركي شما و 
اسلام عت بخشيده است. اموالمان را به آنان بدهیم! سوگند به خداوند که ما 
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را به اين كار نيازى نيست و جز شمشير به آنان جيزى نمىدهيم تا اينكه 
خداوند در ميان ما و آنان داورى كند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: يس اين سند در اختيار توست» 
هر طور كه صلاح مىدانى عمل كن. سعد بن معاذ آن سند را برداشت و 
نوشته‌اش را زدوده سپس گفت: در مبارزه با ما کار دشوارى را در بيش دارند. 


گذر تنی چند از مشرکان از خندق 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم و مسلمانان در آن حالت 
قرار داشتند و دشمنان هم آنان را در محاصره خود گرفته بودند و هنوز جنگی 
در ميان آنان در نگرفته بود و فقط شماری از سوار کاران قريشء از جمله عمرو 
بن عبد وذ بن ابی قیس, از افراد بنی عامر بن لوی از خندق عبور کردند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام او را عمرو بن عبد بن ابی قيس ذکر 
کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: هم‌چنین عکرمة بن ابی جهل و هبيرة بن ابی وهب 
مخزومی و ضرار بن خطاب بن مرداسء شاعر و هم پیمان بنی محارب بن فهر 
نيز از جمله آنان بودند که برای جنگ آماده شدند. آنگاه به ميان سياه خود. از 
جمله به خیمه‌های بنى كنانه رفتند و گفتند: ای بنى كنانه براى جنگ آماده 
باشيد و خواهيد دانست كه سوارکاران امروز جه كسانى هستند. سپس در 
حالی که سياهيانشان هم شتابان به آنان مى بيوستند. پیش آمدند تااينكه بر 
خندق بازايستادند. 

وقتى خندق را دیدند. گفتند: سوكند به خداوند كه اين از جمله‌ی 


تدبيرهايى نيست که عرب انديشيده باشد. 
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رهنمود سلمان 

ابن هشام می‌گوید: گفته‌اند که حفر خندق به اشارتٍ سلمان فارسی به رسول 
خدا صلی اللّه عليه وآله و سلّم بوده است و یکی از عالمان برای من روایت کرده 
است که مهاجرین در واقعه‌ی خندق گفتند: سلمان از ماست. انصار هم گفتند: 
سلمان از ماست و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «سلمان متا اهل 
البیت = سلمان از نگاه ماء به منزله‌ی اهل بیت ماست». 


رشادت على بن ابی طالب 
ابن اسحاق مىكويد: سپس به سوى مكان تنكى از خندق رفتند و تلاش 
كردند که اسبان خود را از آنجا بگذرانند و اسبان را در شوره‌زاری بين خندق و 
سلع راندند [و تلاش كردند که از خندق بگذرند]» علي بن ابی طالب 
علیه‌السلام. در رأس شمارى از مسلمانان با آنان روياروى شد و از شكافى که 
اسبانشان را به آن سوى تاخته بودند. جلويشان راكرفت و سواركاران به شتاب 
به سوى آنان تاختند. از آن ميان عمرو بن عبیوّذ که در بدر زخمى شده بود و 
در جنگ احد شركت نكرده بود. در جنگ خندق بر خود نشانه‌ای گذاشته بود 
تابا آن» جاي او معلوم باشد. وقتی افسار اسب خويش را بالاكشيد و باز ایستاد» 
گفت: کیست که با من هماورد شود؟ 

علی بن ابی طالب آشکار شد و به او گفت: ای عمروء تو به نام خدا عهد 
بستی که هرگاه یکی از قریشیان تو را به یکی از دو پیشنهاد فرا خواند. یکی از 
پیشنهادهای او را بپذیری. 

گفت: آری. 

على به او گفت: من تو را به پرستش خداوند یگانه و پیروی از پیامبر او و 
اسلام فرا می‌خوانم. 
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عمرو گفت: من به اسلام نیازی ندارم. 

على گفت: پس تو را به مبارزه می‌طلبم. 

عمرو گفت: ای برادرزاده. سوكند به خداوند که من دوست ندارم تو را 

على به او گفت: اما سوگند به خداوند که من دوست دارم تو را بکشم. 
آنگاه بود که عمرو خشمگین شد و بر اسب خود نشست و بر جای ایستاد و 
ضربه‌ای بر چهره‌اش زد» آنگاه رو به سوی على آورد و قهرمان یکتاپرستی و 
پهلوان شرك با همدیگر به مبارزه برخاستند و چندین جولان دادند تا این‌که 
على كه خدای از او خشنود باد. او را کشت و مشرکان که شکست خورده 
بودند» سوار بر اسبان خود شدند تا فرار کنند و از خندق بگذرند. 

ابن اسحاق می‌گوید: على بن ابی طالب (رضوان له علیه) در این باره 


گفته است 
نضّر الحجارة من سَفاهة رأيه و رت رب محمدٍ بصوای 


فصددت حين ترکته متجدُلاً كالجدُع بين ذکادک و روابى 
و عففت عن أثوايه ولو أننى کنب القطر بر أثوابى 
لا یبن الله خاذل ينه و بيه يا مغشر الأخزاب 


از بی‌خردی خود سنك را يارى كرد. درحالی که من با خردمندی خود پروردگار محمّد را 
يارى كردم. 

وقتى او را درحالى يافتم که نقش زمين شده بود مانند شاخه‌ی درختی که بين ماسه‌ی 
نرم و تپه‌ها افتاده باشد. 

از نزديك شدن به لباسهايش خویشتن‌داری کردم اما اكر من بر پهلوی خود افتاده 
بودم. لبا س هايم را از من مىكرفت. 

ای گروه‌های مختلف عرب نپندارید خدا دين و بيامبرش را خوار خواهد داشت. 
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ابن هشام می‌گوید: بیشتر شعرشناسان در اين باره تردید دارند که اين 
ابیات از علی بن ابی طالب باشد. 


ابن اسحاق می‌گوید: در آن روز عكرمة بن ابی جهل نیزه‌اش را بر زمین 
انداخت و پس از کشته شدن عمرو پا به فرار گذاشت و حشان بن ثابت در این 
باره گفته است: 
ف و الق لنا ژنحه شلک عِكْرمَ لم تفعل 
و ولیت تعدو كعدو الظلي م ما إن تور عن الَعُوِل 
وم تلق ظهرک مُنتأنسا كأن ناک قفا فزغل 
گریخت و نیزه‌اش را برای ما نهاد ای عکرمه شاید تو جنين نکرده باشی. 
روی گرداندی و مانند شترمرغ نر می‌دویدی و هیچ گریزگاهی نمی‌یافتی. 
بشت خود را آرام نمی‌یافتی. تو گفتی پس گردنت به پس كردن کفتارهای کوچک 


می‌ماند. 
ابن هشام می‌گوید: فرعل به معنای گفتار کوچک و اين ابیات از یکی از 
قصاید او نقل شده است. 


شعار اصحاب رسول خداصلی الله عليه وآله و سلّم در جنگ خندق و غزوه‌ی بنی 


قریظه. (حم. لايُنصرون = حاء میم. پیروز نمی‌شوند» بود. 


حکایت سعد بن مُعاذ 
ابن اسحاق می‌گوید: ابولیلی» عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن بن سهل 
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انصارى» هم پیمان بنى حارثه مىكويد: در واقعدى خندق عايشه. امّالمؤمنين 
در قلعدى بنی‌حارثه بود قلعه بنى حارثهى از استوارترين دژهای مدينه به 
شمار می‌آمد. مادر سعد بن مُعاذ نيز در آن قلعه با او بود ودر آن زمان که هنوز 
آيات مربوط به بیان حكم حجاب نازل نشده بوده سعد از آنجاگذشت و زرهي 
کوتاه پوشیده بود. عايشه گفت: دستش كاملاً از آن بيداست. سعد در آن روز 


نیزه‌ای در دست داشت و به شتاب أن را حرکت می‌داد و می‌گفت: 


لت قلیلاً نهد اجا جل لا تأس باوت إذا حانَ الأَجَلْ 
أندكى درنگ كن تا جَمَل (نام شخصی است) به جنگ برسد. وقتی اجل فرا رسد. از مرگ 
باك نیست. 


راوی می‌گوید: مادرش به او گفت: پسرم» به رسول خداصی الله عليه وآله و 
سلم بپیوند. سوگند به خداوند که دير کرده‌ای. 

عايشه می‌گوید: به او گفتم: ای ام سعد سوگند به خداوند. دوست داشتم 
كه زره‌ی سعد بهتر از اين بود» زيرا از آن بيمناك بودم که مورد اصابت تيرى 
قرار گیرد. چنان که سرانجام تیری به او اصابت کرد و یکی از رگ‌های دستش 
را قطع کرد. بنا بر روایت عاصم بن عمر بن قتاده» حبّان بن قيس بن عرقه, 
یکی از افراد بنی عامر بن لؤی آن تیر را پرتاب کرده بود. 

وقتی می‌خواست تير را پرتاب کند. گفت: اين تير را از من بپذیر که من 
پسر عرقه هستم. 

سعد به او گفت: خداوند در دوزخ چهره‌ات را سياه بگرداند. خداونداء اگر 
هنوز جنگ با قریش ادامه خواهد داشت. مرا زنده نگاه‌دار تا در جنگ شرکت 
کنم» زيرا نبرد با هیچ مردمی برای من خوشتر از آن نیست که با کسانی پیکار 
كنم که پیامبرت را آزردند و او را دروغزن انگاشتند و از دیارش بیرون کردند. 
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خداونداء اگر مقرّر كردهاى ميان ما و آنان جنگ در گیرد» برای من در این 
جنگ شهادت را مقرّركن و تا هنكامى كه چشمانم به کیفر بنى قريظه روشن 


نشده است. مرا نميران. 

شعر أسامه 

ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اعتماد از عبداللّه بن کعب بن مالک برای 
من روایت کرده است که می‌گفت: در آن روز ابواسامه‌ی چشمی. هم پیمان 


بنی مخزوم سعد را مورد اصابت قرار داد و او در اين باره شعری را درباره‌ی 
عكرمة بن ابی جهل گفته است: 


أعكرمَ هلا لتنی إذ تقول لى 
السك الذی آلزمث سعدا مُرشَة 
فض تفبه منها سعید فاغولت 
و أنت الذی دافعت عنه وقد دعا 


على حين ما هُم جائر عن طريقه 


فداک باطام المدينة خالدٌ 
ها بين أثتاء الرافق عاند 
عليه مع الشْط العَذَّارَى اراد 
عُبيدة جمعاً منهمٌ إذ يُكابد 
و آخر مَعُوب عن الْقَضْد قاصد 


مىكويد. برخی گفته‌اند: کسی که سعد را مورد اصابت قرار داد خفاجة بن 
عاصم بن حبّان بود. 


حکایت صفیه و حشان بن ثابت 


ابن اسحاق می‌گوید: يحيى بن عاد بن عبداللّه بن زبیر از پدرش, عټاد» روایت 
می‌کند که گفت: صفیه. دختر عبدالمطلب در بام دژ متعلق به خانواده‌ی 
حسان بن ثابت بود. او می‌گفت: حسان بن ثابت نيز همراه با زنان و کودکان با 
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ما در آنجا بود. صفیه گفت: یکی از مردان یهودی به آنجا آمد و گرداگرد دذ 
می‌گردید. در آن هنكام بنی قريظه هم سر جنگ داشتند و پیمان خود را با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم شکسته بودند. در آن هنكام هیچ كس نبود که 
اوراز ما باز دارد و رسول خدا و مسلمانان روبه‌روی دشمن ایستاده بودند واگر 
کسی به ما حمله می‌کرد. آنان نمی‌توانستند به سوی ما بيايند. من گفتم: ای 
حشان» می‌بینی که این يهودى دارد پیرامون دژ می‌گردد. من از آن بیمناکم 
که او برای جاسوسی آمده باشد و به یهودیان بگوید که ما بدون حفاظ و 
محافظ هستیم و به ما حمله کنند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم و یارانش 
هم به دشمن می‌آنديشند. پایین برو و او را بکش. 

حسان گفت: خداوند تو را ببخشاید» ای دختر عبدالمطلب, تو خود خوب 
می‌دانی که من این کاره نیستم. 
کاری بر نمی‌آید. ميان بر بستم وگرزی برداشتم و از دژ يايين آمدم و ضربه‌ای 
به أو زدم و او را کشتم. وقتی كارش را تمام کردم به دژ بازگشتم و گفتم: ای 
حسانء برو و وسایلش را بردار» او مرد است و من نتوانستم اين کار را انجام 
دهم. حسان گفت: ای دختر عبدالمطلب. مرا به اين کار نیازی نیست. 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خداصتی الله عليه وآله و سلم و یارانش چنان که 
خداوند متعال در وصف آنان می‌فرماید: در بیم و سختی به سر می‌بردند. زیرا 
دشمن داشت به آنان چیره می‌شد و از بالا دست و پایین دستشان به آنان 
حمله کرده بود. 

آنگاه نعیم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن ققد بن هلال بن 
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خَلاوة بن اشجع بن ریث بن غطفان به نزد رسول خداصلی الله عليه وآله و سلم آمد 
وكفت: ای رسول خداء من مسلمان شدهام و قوم من از اين امر آگاه نيستند. 
هر فرمانی که می‌خواهی به من بده. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: تو اگر در ميان ما باشی یک نفر 
بیشترنیستی. اگر می‌توانی در سس تكردن اراده‌ی دشمن تلاش کن که جنگ 

نعیم بن مسعود که در زمان جاهلیّت با بنی قريظه دوستی داشت. 
برخاست و به نزد آنان رفت. به آنان گفت: ای بنی قریظه» شمامی‌دانید که من 
تا چه مايه با شما دوستی داشته‌ام و جه رابطه‌ی ویژه‌ای بين من و شما وجود 
دارد. 

گفتند: راست می‌گویی. ما به تو اعتماد داریم. 
شماست. اموال و فرزندان و زنانتان در اینجا هستند و شمانمی‌توانید از اینجا 
به جايى دیگر بروید و اکنون قريش و غطفان برای جنگ با محمّد و یاران او 
آمده‌اند و شما نیز از آنان پشتیبانی کرده‌اید. حال آن‌که سرزمین و اموال و 
زنانشان در جای دیگری است. آنان مانند شما نيستند. اگر پیروز شوند و به 
چیزی دست یابند [این فضیلت را از آن خود می‌شمارند)» اگر حکایت جز این 
باشد به سرزمین خود باز می‌گردند و شما را در اين سرزمین با این مرد تنها 
می‌گذارند. اگر او تنها با شما به پیکار برخیزد شما توان مقابله با او را نخواهید 
داشت و تا هنگامی كه گروهی از اشرافشان را به گرو نگرفته‌اید» همراه با آنان 
بيكار نكنيد و آنان بايد برای اطمینان خاطر شما افرادی را در اختیار شما 
بگذارند. آنگاه شما در ركاب آنان با محمّد پیکار كنيد و با او به جنگ در آیید. 

گفتند: سخن بسیار نیکویی گفته‌ای. 
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آنگاه به نزد قريش رفت و به ابوسفيان بن حرب و ديكر افراد قريش که با 
او همراه بودندء گفت: شما می‌دانید که من با شما تا جه اندازه دوستم و با 
محمّد چقدر فاصله دارم. خبرى به من رسيده است که می‌باید آن را به شما 
برسانم. زيرا من خيرخواه شما هستم» اما نكوييد كه من اين خبر را برای شما 
گفته‌ام. 

گفتند: مى يذيريم که نامی از تو در ميان نیاوریم. 

گفت: بدانید که گروه یهود از کاری که با محمد کرده‌اند. پشیمان شده‌اند و 
به او بيام فرستاده‌اند که از کار خود پشیمان هستیم. آيا راضی می‌شوی که ما 
برخی از اشرافٍ دو قبیله‌ی قريش و غطفان را بگیریم و به تو تحویل دهیم تا 
آنان را بکشی؟ آنگاه ما هم در ركاب تو با بقیه‌ی آنان مى جنكيم. تا آنان را از 
پای در آوریم. او نيز پشیمانی آنان را پذیرفته است. اگر يهود به شما پیام 
بفرستند که افرادی را به عنوان گروی به ما بسياريد. شما حتی یک نفر را هم 
در اختیار آنان قرار ندهید. 

آنگاه به نزد غطفانیان رفت و گفت: ای گروه غطفان. شما هم تبار و 
عشیره‌ی من و محبوب‌ترین مردم در نزد من هستید و به من اعتماد دارید. 

او گفت: از من نشنیده بگیرید. 

گفتند: ما نام تو را آشکار نخواهیم کرد بكو ببينيم جه خبر شده است؟ 

به آنان نیز همان سخن را گفته بود که با قريش كفت و آنان را از يهود 
برحذر داشت. 

در شنبه شب ماه شوّال سال پنجم هجری, خداوند متعال برای کمک به 
رسول خويش به دل ابوسفیان بن حرب و سران غطفان انداخت که عکرمة بن 
ابی جهل را در راس گروهی از افراد قريش و غطفان به نزد بنی قریظه 
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بفرستند. آنان رفتند و به آنان كفتند: ما در موقعيتى نيستيم كه در اينجا 
بمانيم و برای ماندن به اينجا نیامده‌ایم. شتران و اسبائمان دارند هلاک 
مىشوند. فردا صبح برای جنگ آماده باشيد تا محمد را از ياى درأوريم و به 
این قائله پایان دهیم. 

آنان پیام فرستادند: فردا شنبه است و ما روز شنبه کاری نمىكنيم؛ در 
این روز برای برخی از ما اتفاقاتی افتاده است و بلاهایی بر سرشان آمده که از 
شما پنهان نیست و تا هنگامی که شما افرادی از خود را درگرو ما نگذاشته‌اید 
ات ا ا سماد كنا فد ی را 
پرداخت و وارد اين معرکه با او نخواهیم شد. زيرا ما از آن بيمناكيم که اگر در 
جنگ گزندی به شما رسد و پیکار بر شما دشوار آيدء به سوی سرزمین خود 
بشتابید و مارا با اين مرد تنها بگذارید که آنگاه ما توان مقابله با او را نخواهیم 
داشت. وقتی فرستادگان اين خبر را باز آوردنده قريش و غطفان گفتند: سوگند 
به خداوند كه سخن نعیم بن مسعود با شما درست بوده است» پس به بنی 
قريظه پیام بفرستید که ما حتى یکی از افراد خودمان را هم به شما 
نمی‌سپاريم. اگر جنگ را می‌خواهید بياييد و بجنگید. 

وقتی بنی قريظه چنین پاسخی از آنان شنیدند. گفتند: سخنی را که 
نعیم بن مسعود به شما گفت. درست بود. این مردم می‌خواهند بجنگند و اگر 
مجالی به آنان دست داد مدینه را غارت می‌کنند و اگر حکایت جز اين باشد» 
شتابان به سرزمین خود بر می‌گردند و شما را در سرزمینتان با اين مرد تنها 
می‌گذارند. به قريش و غطفان پیام بفرستید: تا زمانی که‌کسانی را در اختیار ما 
نگذاشته‌اید همراه با شما نخواهیم جنگید. 

آنان هم ييشنهاد بنی قریظه را نپذیرفتند و خداوند بند از بندشان 
گسست و اراده‌ی آنان را سست کرد و در شبی بس سرد بادی بر آنان فرستاد 
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كه دیگ‌های آنان را واژگون مىكرد و خیمه‌شان را از جاى برمىكند. 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى خبر به رسول خداصلی الله عليه وآله و سلّم رسيد 
كه در ميان آنان اختلاف افتاده است و خداوند جمع آنان را از هم كسسته 
است. حذيفة بن يمان را فرا خواند و او را به سوى آنان فرستاد تا ببيند 
سرانجام. آنان در آن شب جه كردهاند. 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن زياد از محمّد بن کعب قرظی روایت کرده 
است که گفت: یکی از کوفیان به حذيفة بن يمان گفت: ای ابوعبدالله. آيا شما 
رسول خداصلی الله عليه وآله و سلم را دیدید و با او همراز و هم سخن بودید؟ 

آو گفت: ای برادرزاده» آری. 

پرسید: شما جه می‌کردید؟ 

گفت: ما همگام با او جهاد و تلاش مىكرديم. 

راوی می‌گوید: آن شخص کوفی گفت: سوگند به خداوند اگر ما توفیق 
مى يافتيمء او را ببینیم» نمی‌گذاشتیم که بر زمين راه برود و آن حضرت را بر 
دوش خود حمل مىكرديم. 

حذیفه گفت: ای برادرزاده» ما در واقعه‌ی خندق با رسول خداصلی الله عليه 
وآله و سم همراه بودیم و آن حضرت پاسی از شب را نماز گزارد» سپس رو به ما 
كرد و فرمود: کیست که به ميان اين قوم برود و ببیند که آنان جه کرده‌اند. 
آنگاه به نزد ما باز گردد - رسول خدا بازگشت او را تضمین کرده بود - آنگاه من 
از خداوند می‌خواهم که در بهشت در کنار من باشد؟ از بیم حضور در جمع 
دشمنان و از شذت گرسنگی و سرما هیچ كس از جای برنخاست. رسول 
خداصلی الله عليه وآله و سلم مرا فرا خواند و وقتی أن حضرت مرا فرا خواند. دیگر 
هیچ راه گریزی نداشتم. فرمود: ای حذيفهء برو و در ميان آن قوم وارد شو و 
ببین جه می‌کنند. دست به هیچ کاری نزن مگر وقتی که به نزد من باز آیی. 
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من به ميان آنان رفتم و [ديدم] باد و لشكر خدا با آنان آنجه راكه مىبايد 
می‌کرد» برای أنان هيج دیگ و آتش و خيمداى بر جاى نماند. آنگاه ابوسفيان 
برخاست وكفت: ای گروه قريشء هركس بايد بنگرد که آيا همنشين أو حضور 
دارد پا خیر؟ 

حذیفه گفت: من دستٍ شخصی را که در کنارم نشسته بودء گرفتم و 
پرسیدم توکیستی؟ 

گفت: فلان بن فلان. 

آنگاه ابوسفیان گفت: ای گروه قریش, سوگند به خداوند که اینجا برای 
ماندن مناسب نیست. اسبان و شتران دارند هلاک می‌شوند و بنی قریظه 
يمان اها راکاد وان آنا خر ناخرای يه ما رشيده است و 
مىبينيد که تندي باد با ما چه کرده است و ديكى هيج آتشی اکنون بر جاى 
نيست و هیچ خيمهاى هم استوار نمی‌ماند. حرکت كنيد که من هم می‌خواهم 
برگردم. آنگاه برخاست و رفت و بر شتر خويش که بسته بوده سوار شد و بر آن 
نشست و تازیانه‌ای به او زد و بر آن برجست و به راه افتاد. سوگند به خداوند او 
ایستاده بود که افسارش را رهاکرد. اگر سفارش رسول خداصلی الله عليه وآله و سلم 
به من نبود که فرموده بود: «دست به هیچ کاری نزن تا وقتی که به نزد من باز 
گردی» می‌توانستم و می‌خواستم که تیری رها کنم و ابوسفیان را بکشم. 

حذیفه گفت: من به نزد رسول خداصلی الله عليه وآله و سلم بازگشتم و دیدم 
كه آن حضرت ایستاده است و دارد بر چادر نگار یافته‌ی يمني یکی از 
همسرانش نماز می‌گزارد. وقتی مرا دید. مرا در آغوش كرفت و کناره‌ی آن 
چادر را بر من انداخت. آنگاه به رکوع و سجده رفت و من همچنان در آغوش او 
بودم. وقتی سلام داد خبر را به حضورش عرض کردم. 

آنگاه غطفانیان هم شنیدند که قريش جه تصمیمی گرفته است و آنان 


روایت «ابن هشام» غزوه‌ی خندق / ۲۹ 
هم شتابان به سرزمین خود بازگشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی صبح شد رسول خداصلی الله عليه وآله و سلم از 
خندق به مدينه بازگشت و مسلمانان هم با آن حضرت برگشتند و سلاح خود 


غزوه‌ی بنی‌قریظه 


بنا بر روايتٍ ژهری, هنكام نیمروز بود كه جبرییل علیه‌التلام در حالی که 
عمّامهاى از جنس استبرق (ديباي پُرتراکم) بر سر نهاده بود و بر استری سوار 
بود که بر آن زینی و بر آن زین هم چادری از دیبا قرار داده بودند. به رسول خدا 
صلی الله عليه واله و سلّم گفت: ای رسول خداء آیا سلاحت را بر زمين گذاشته‌ای؟ 

فرمود: آری. 

جبرييل گفت: اما فرشتگان هنوز سلاحشان را بر زمين نگذاشته‌اند و من 
اکنون از طلب آن قوم باز می‌گردم. ای محمّد. خداوند متعال به تو فرمان 
می‌دهد به سوی بنی قریظه بروی که من نیز آهنگ آنان دارم» تا آنان را از 
جای بجنبانم. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به مؤدّن دستور داد در ميان مردم 
ندا در دهد که: هركس گوشی شنوا دارد و فرمان می‌پذیرد. نماز عصر را نباید 
جز در جایگاه بنی قریظه به جای آورد. 

بنابرگفته‌ی ابن هشام آن حضرت ابن ام مکتوم را برای کارگزاری مدینه 
تعیین کرد. 


روايت «ابن‌هشام» غزودى بنىقريظه / ۳۱ 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خذا ماك له علیه وال و سلم علق بن ابی طالب 
را پیش آورد و يرجم را به دست او داد و فرمود که به سوی بنی قریظه برود. 
مردم نیز به آن سوی می‌شتافتند. على بن ابی طالب به راه افتاد و وقتی به 
دژها نزدیک شد. شنید که دارند سخنی زشت درباره‌ی رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم‌می‌گویند. بازگشت و در راه با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم روبه‌رو 
شد و عرض کرد: ای رسول خداء تو نباید به این مردم يليد نزدیک شوی. 

فرمود: چرا؟ گمان می‌کنم سخنی آزاردهنده از آنان شنیده‌ای؟ 

عرض کرد: آری» ای رسول خدا. 

فرمود: اگر مرا ببینند دیگر چنین سخنی نمی‌گویند. 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به قلعه‌های آنان نزدیک شدء 
فرمود: ای برادرانِ میمون‌ها و خوكهاء مىبينيد که خداوند شما را خوار 
داشت و خشم خود را بر شما فرو فرستاد و انتقام خود را از شماگرفت؟ 

پیش از آن‌که رسول خدا صلی الله عليه واله و سلّم به بنی قریظه برسد. در 
صوزین (محلق نزدیک به مدینه) یکی از بایان رادید و فرمود: کسی از اینجا 
که بر استر او زینی و بر آن زین چادری از جنس دیبا گذاشته شده بود. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: او جبرییل بود. خداوند او را به 
سوی بنی قريظه فرستاد» تا دژهای آنان را از جای بجنباند و در دلهاشان بیم 
افکند. 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به بنی قریظه رسید. در کنار یکی از 
چاه‌های آنان به نام «أناه فرود آمد. 


۲ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام مىكويد: نام آن جاه «تی» است. 

ابن اسحاق مىكويد: مسلمانان نيز به آن حضرت پیوستند و به هنكام 
نماز عشا برخی از آنان كه عقب مانده بودند» به آن حضرت رسيدند و به خاطر 
فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم نماز عصر را نخوانده بودند. جراكه 
آن حضرت فرمود: «هيج كس نبايد نماز عصر را جز در كنار قلعه‌های بنى 
قريظه به جاى آورد». 

از آن روی که مسلمانان هم كريزى از جنگ با آنان نداشتند. به خاطر 
فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم نماز عصر را نخواندند و 
می‌خواستند تا وقتى که به بنى قريظه نرسیده‌اند. نمازى نگزارند. آنگاه پس 
از نماز عشاء نماز عصر را هم به جای آوردند و خداوند متعال هم در قرآن کریم 
بر آنان عیبی نگرفت و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم هم با آنان درشتی 
نکرد. 

این حدیث راابی اسحاق بن يسار از معبد بن کعب بن مالک انصاری برای 


من روایت کرده است. 


محاصره‌ی بنی قریظه 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم بيست و ينج شبانه روز 
آنان رادر محاصره‌ی خود داشت و اين امر بر آنان دشوار آمد و خداوند متعال 
نيز در دل هاشان بيم افكند. 

حیی بن اخطب نيز يس از بازگشت قريش و غطفان با بنی قريظه وارد دژ 
كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم تا هنگامی که آنان را از ياى در نياورده 
دست. از سرشان بر نخواهد داشت. كعب بن اسد به آنان گفت: ای يهوديان. 


روايتٍ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنىقريظه / ۳۳ 


مىبينيد كه جه بلايى بر سرتان آمده است. من سه راه به شما ييشنهاد 
می‌کنم» به هر کدام که صلاح مىدانيد عمل كنيد. 

گفتند: جه کنیم؟ 

گفت: از این مرد پیروی مىكنيم و او را تصدیق می‌کنيم و سوگند به 
خداوند برای شما روشن شده است که او پیامبر فرستاده شده از سوی خداوند 
است و او همان پیامبری است که نامش را در کتابتان ثبت شده مى يابيد. 
آنگاه خون و مال و فرزندان و زنانتان ايمن خواهند ماند. 

گفتند: ماهرگز از حکم تورات دست بر نمی‌داریم و به جای آن هیچ کتاب 
دیگری را بر نم ىكزينيم. 

گفت: وقتی این نظر را نمی‌پذیرید يس بياييد فرزندان و زنانمان را به 
دستانِ خود بکشیم و يس از آن شمشيرها رابرکشیم و به جنگ محمد رويم تا 
به این وسیله يشت سر ما هیچ باری بر دوش ما سنگینی نکند. تا اينكه 
خداوند بين ما و محمّد داوری کند. آنگاه اگر نابود شویم هیچ نسلی را بر جای 
نگذاشته‌ايم که به خاطر آنان اندیشناک باشیم. ولی اگر پیروز شویم باز 
مى توانيم زن و فرزندی دست و پا کنیم. 

گفتند: اگر اين بینوایان رابکشیم. آنگاه يس از آنان زیستن برای ما به جه 
ارزد! 

گفت: اگر اين نظر مرا هم نمی‌پذیرید. امشب شنبه شب است» جه بسا 
محمّد و يارانش در این شب فكر كنند که از ما ايمن هستئد. به آنان حمله 
كنيد. شايد بتوانيم نادانسته بر آنان يورش بريم و افرادشان را بكشيم. 

گفتند: با اين کار شنبه‌ی خود را تباه كردهايم و در شنبه كارى كردهايم 
که هرکس در گذشته دست به جنين کاری زده. می‌داني كه مسخ شده 


است. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


کعب گفت: از آن هنكام که مادرانتان شما را زاده است. هیچ كاه مصمّم 
نبوده‌اید. 

أبن اسحاق مىكويد: آنگاه آنان به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم پیام 
فرستادند كه ابولبابة بن عبدالمُنذرء هم پیمان عمرو بن عوف را به نزد ما 
بفرستند - آنان هم ييمان اوس بودند - تا در كار خود با او مشورت كنيم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم هم ابولبابه رأ به نزد آنان فرستاد. وقتى او 
رادیدند. مردان به نزدش شتافتند و زنان وكودكان بيش اوگریه کردند و دل او 
جه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود آیا بايد حکم او را بپذیریم؟ 

او گفت: آری و آنگاه به كردن خود اشاره کرد. یعنی شما راگردن خواهد 
زد. 

ابولبابه می‌گفت: سوگند به خداوند هنوز پای از جای نجنبانده بودم که 
دانستم به خدا و رسولش خیانت کرده‌ام. آنگاه به راه خود رفت و به نزد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم نيامد و خود را به یکی از ستون‌های مسجد بست و 
گفت: تا هنگامی که خداوند توبه‌ی مرا از این کاری که کرده‌ام نپذیرد از اینجا 
تکان نخواهم خورد. با خداوند پیمان بست که هرگز پا در سرزمین بنی‌قریظه 
نگذارد و هرگز در جایی که به خدا و رسولش خیانت کرده است. کسی او را 

ابن هشام می‌گوید: بنا بر روایت سفیان بن عيينه از اسماعیل بن ابی 
خالد از عبداللّه بن ابی قتاده, خداوند متعال آیه زیر را درباره‌ی ابی لبابه نازل 
کرده است که می‌فرماید: : «يا ابا الذِينَ توا لا نووا الله والشول وَتَحُونُوا 
تک وام 2 ن ای مومنان؛ دیده و دانسته به خدا و رسول او و به 
آمانت‌های خود خیانت نکنید ۲۷ اننال). 


cD spe pape Ea HT Û 


روايتٍ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنىقريظه / ۳۵ 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى خبر او به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم 
رسيد و آن حضرت ديد كه او دير کرده است. فرمود: اكر به نزد من می‌آمد» 
برای او آمرزش می‌خواستم. اما وقتى این کار راكرده است تا وقتی که خداوند 
توبه‌اش را نيذيرفته. من نمی‌توانم او را از جايش برهانم. 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن عبدالله بن قسیط برای من روایت کرده 
است که: به هنكام سحر آیه‌ی مربوط به پذیرفته شدن توبه‌ی ابولبابه بر رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم نازل شد. وقتی که آن حضرت در خانه‌ی ام سَلمه 
بود. ام سلمه می‌گفت: هنكام سحر بود که شنیدم رسول خدا صلی الله عليه وآلهو 
سلم دارد می‌خندد. 

پرسیدم: ای رسول خداء از چه می‌خندی؟ خداوند همواره تو را شادمان 
بگرداند. 

فرمود: توبه‌ی ابولبابه پذیرفته شده است. 

عرض کردم: ای رسول خداء آيا به او نويد بدهم؟ 

فرمود: اگر می‌خواهی به او بكو. 

- اين رخداد پیش از مقرّر شدن حجاب اتفاق افتاد - و ام سلمه بر 
آستانه‌ی در خانه خود ایستاد و گفت: ای ابولبابه. تو را نويد باد كه خداوند 
توبدات را يذيرفته است. 

ام سلمه می‌گفت: مردم به سوى او هجوم بردند» تا او را از طنابی که با آن 
به ستون بسته شده بودء برهانند. اما أو گفت: خدا می‌داند که نخواهم كذاشت 
مكر هنكامى که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم مرا با دستان خود آزاد كند. 
آنگاه وقتى رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم برای نماز صبح به مسجد رفت. 
بند از بدن او بازكرد. 


ابن هشام می‌گوید: ابولبابه شش شب خود را به ستون (كه از تنه‌ی خرما 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


بود) بسته بودء هر بار به هنكام نماز همسرش می‌آمد و او را براى نماز باز 
می‌کرد و سپس می‌رفت و خود را به ستون می‌بست. یکی از عالمان برای من 
چنین روایت کرده است. 

آیه‌ای که درباره‌ی توبه‌ی او نازل شد. اين آیه است که می‌فرماید: 
«وَآخَرُونَ اغترفوا دوه خَلَطُوا ععلاً صالحاً وآخر سنا عَسَى اف یوب 
عَلَمْهم إِنَ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ و دیگرانی هستند که به گناه خود اعتراف کرده‌اند و 
برخی کارهای نیک را آميخته به برخی کارهای بد انجام داده‌اند. باشد که 
خداوند توبه‌ی آنان را بپذیرد که خداوند آمرزنده‌ی مهربان است ۱۰۲ توبه». 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه ثعلبة بن سّعيهء ید بن سعیه, اسد بن 
عبید. از افراد قبیل‌ی بنى هَذْل که از بنی قریظه و بنی نضير نبودند و 
نسب آنان بالات از این دو قبیله بود و آنان بسر عموهای آن دو قبیله بودند. در 
آن شب كه بنی قریظه حکم رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم را پذیرفتند. 
مسلمان شدند. 

در آن شب عمرو بن سُعْدَى قَرَظى بیرون آمد و با نگهبان رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم روبه‌رو شد و در آن شب نگهبان محمد بن مسلمه 
بود. وقتی او را دید. گفت: کیست؟ 

عمرو گفت: من عمرو بن سُعْدَى هستم - عمرو کسی بود که نپذیرفت 
همراه با بنی قريظه پیمان رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم را بشکند و به آن 
حضرت خیانت کند و گفت: من هرگز به محمّد خیانت نمی‌کنم - وقتی محمّد 
بن مسلمه او را شناخت. گفت: «خداونداء مرا از آمرزش لغزش‌های بزرگان 
محروم نکن». آنگاه راهش را باز گذاشت و او هم به راه خود ادامه داد تا این‌که 
در همان شب به استانه‌ی مسجد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در مدینه 


آمد و پس از آن ناپدید شد و کسی ندانست که به هنكام روز به کجا رفته است. 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنىقريظه | ۳۷ 


حکایت او را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم عرض کردند و آن 
حضرت فرمود: این مرد باوفا به عهد خويش نجات یافت. 

برخی از مردم گفته‌اند: در آن روز که بنی قريظه حکم رسول خدا صلی الله 
غلية واله وسن را يذ يرفشده از مان آنان اورا باطتان پو هة رشن که طدات 
اوازهمكسست. ويس از آن دانسته نشده که به کجا رفت و رسول خداعلی الله 
عليه وآله و سلم درباره‌ی او جنين فرمود: خداوند بهتر مىداندكدام يك ازاين دو 
رخداد اتفاق افتاده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی صبح شد حکم رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم را پذیرفتند. بس از آن اوس از جای برخاستند و گفتند: ای رسول خداء 
آنان هم بيمانٍ ما بودند و هم بيمان خزرج نبودند و شما درباره‌ی هم پیمانان 
برادرانمان حکمی کرده‌اید که ما از آن آ گاه هستیم. زیرا رسول خدا صلی اللّه عليه 
وآله وسلم پیش از بنی قريظه. بنی قینقاع را به محاصره‌ی خويش درآوردند و 
آنان نیز به حکم او كردن نهادند و عبداللّه بن ابی از آن حضرت خواست که 
آنان را به او ببخشد و درخواست او پذیرفته شد - وقتی اوسیان در اين باره با 
رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلم سخن گفتند. رسول خدا صلّی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: ای اوس» آیا راضی می‌شوید که یکی از افراد خودتان درباره‌ی آنان 
داوری کند؟ 

گفتند: ای رسول خداء راضی می‌شویم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: سعد بن مُعاذ درباره‌ی آنان 
داوری کند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم سعد بن معاذ را در خیمه‌ی زنی از 
قبیله‌ی اسلم به نام رُفيدهء در مسجد خويشء بستری کرده بود و آن زن 
زخمیان را پانسمان می‌کرد» زيرا آن زن تصمیم گرفته بود برای كسب 
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خشنودى خداوند. زندگی خود را برای پرستاری از مسلمانانى قرار دهد كه 
احتمالاگزندی دیده باشند. 

وقتی سعد در خندق تير خورد» رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به قوم او 
فرمود: أو را در خیمه‌ی رفیده نگاه دارید تا من به همین نزدیکی‌ها به نزدش 
باز می‌گردم. 

وق رشان دا الله عو اورا سین كود نا یرای ی 
قريظه داوری كند. قومش او را بر درازگوشی که بالشی چرمی برایش بر يشت 
آن نهاده بودند. سواركردند و آوردند. او مردی تنومند و با هيبت بود. سپس او 
را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم آوردند و به او می‌گفتند: ای ابوعمرو. 
درباره‌ی هم پیمانانت به نیکی داوری کن. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم تو 
را برای اين کار برگزیده که درباره‌ی آنان به نیکی رفتار کنی. وقتی بر او فشار 
آوردند و افراد زیادی در اين باره با او سخن گفتند. گفت: کار سعد به آنجا 
رسیده است که در کار خداوند تحت تأثیر نکوهش هیچ نکوهشگری قرار 
نگیرد. برخی از افراد قومش به سراي بنی عبدالاشهل بازگشتند و پیش از 
آن‌که سعد به آنان برسد افرادی از بنی قریظه به آنان گفتند که سعد جه گفته 

وقتی سعد به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم و مسلمانان آمد» رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: برای سرور قوم خود به پا خيزيد. 

وقتی آن حضرت چنین فرمود. مهاجران قریشی گفتند: منظور رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم انصار است. اما انصار می‌گفتند: منظور رسول خدا 
صلای لله عليه وآله و سلّم همه‌ی مردم بودند و برای او به پا خاستند و گفتند: ای 
ابوعمروء رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم سرنوشتٍ هم پیمانان‌ات را به تو 
سپرده است تا دریاره‌ی آنان داوری كتى سعد بن معاذ گفت: شما باید در این 
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باره به عهد و ييمان الهى يايبند باشيد و آيا اكر من با در نظرگرفتن حكم 
خداوند درباره‌ی آنان داوری کنم» می‌پذیرید؟ ۱ 

گفتند: آری ما می‌پذيريم. 

او که برای گرامی داشت رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلّم روبه‌روی آن 
حضرت نایستاده بود عرض کرد تامگر آن حضرت جه فرماید؟ آیا به من اجازه 
می‌دهد؟ 

أن حضرت فرمود: آری. 

سعد گفت: من درباره‌ی آنان چنین داوری می‌کنم که مردان بايد کشته 
شوند و اموالٍ آنان تقسیم شود و کودکان و زنان را به اسارت بگیرند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از عبدالرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذء او هم از علقمة بن وقاص لیثی روایت کرده است که گفت: رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم به سعد فرمود: «لقد حکمت فيهم بحکم اللّه من فوق 
سبعة آرقعة = تو درباره‌ی آنان چنان براساس حکم خداوند داوری کردی که 
گویی همان حکم مقزر خداوند از بالای هفت آسمان است 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان که به او اطمینان دارم برای من روایت 
کرده است: در حالی كه مسلمانان بنی قریظه را محاصره کرده بودند. على بن 
ابی طالب فریاد زد: ای لشکر ایمان؛ و او و زبیر بن عوام پیش آمدند و گفت: 
سوگند به خداوند يا همچون حمزه طعم شیرین شهادت را ۱ يا 
این‌که دژ آنان را خواهم گشود. 

آنگاه بود كه بنى قریظه گفتند: ای محمّد. قضاوتِ سعد بن معاذ را 
درباره‌ی خود خواهیم پذیرفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه تسلیم شدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
ستم آنان را در مدینه و در سرای دخترٍ حارث» همسر یکی از افراد بنی نجار 
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زندانى كرد. سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به بازار مدينه رفت و 
دستور داد که در آنجاكودالهايى حفر کنند» سپس فرمان داد آنان را آوردند و 
در آنجا كردن زدند. آنان را گروه -گروه و طايفه - طایفه می‌آوردند و گردن 
می‌زدند. دشمنان خد!. خَيَىَ بن اخطب و کعب بن اسد» سران آن قوم نیز در 
میانشان بودند. شمار آنان ششصد یا هفتصد نفر بود و کسانی هم تعداد آنان را 
بیش از این» بين هشتصد و تا نهصد نفر ذ کر کرده‌اند. 

وقتی داشتند آنان را گروه -گروه به ميدان اعدام می‌بردند. به كعب بن 
اسد گفتند: ای كعب فکر می‌کنی با ما جه خواهند کرد؟ 

کعب گفت: آیا شما در هیچ مقام و جایگاهی خرد نمی‌ورزید؟ آیا 
نمی‌بینید که ندا دهنده دست نگاه نمی‌دارد و هرکس که می‌رود باز نمی‌گردد. 
سوگند به خداوند که دارند همگان را م ىكشندا به این شیوه عمل می‌کردند تا 
اينكه کار همگان را یکسره کردند. 

سرانجام حیی بن اخطب» آن دشمن خدا را آوردند که حُله‌ای به رنگ گل 
(سرخ تاب) به تن داشت. 

ابن هشام می‌گوید فقاحیه نوعی نگارین كردن جامه است - که از هر 
سوی به اندازه‌ی سر انگشتان آن را شکافته بود تا مسلمانان نخواهند آن را از 
او باز ستانند. دستانش نيز با طناب به گردنش بسته بود. وقتی به رسول 
خدا صلی اللّه عليه وآله و سلّم نگاه کرد. گفت: سوگند به خداوند که هیچگاه خود را 
در دشمنی بت نکوهش نکردهاب ام چه گویم که اگر خداوند کسی را خوار 
بدارد» خوار داشته می‌شود. آنگاه رو به سوی مردم کرد و گفت: ای مردم. از 
فرمان ال بای وكريرى هه سرنوهسی سک مقر وتبيكارى ات که 
خداوند برای بن ىاسراييل مقرّر داشته است. آنگاه نشست و گردنش را زدند. 

بل بن حال قلبى در این باه گفت: 
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لعمرك مالامٌ ابن اخطب نفسه- ولکثه من يخذل الله يخدّلٍ 
لجاهد حتى آبلغ التفس غذرها و قلقّل يبغى العرّ كلّ مقلقل 
به جانت سوگند. پسر اخطب خود رانکوهش نكرد. امّا بدانید هركس را خدا خوار بدارد» 
خوار می‌شود. 
تلاش کرد تا اين که عذرش را رساند و از جای جنبید تا مگر شکوه کسانی راكه حرکتی 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر, از عروة بن زبیر و او از 
عايشه. امَّالمؤمنين روایت کرده است که گفت: از زنانشان تنها يك نفر کشته 
شد. آونزد من بودء با من سخن می‌گفت و در ظاهر و باطن می‌خندید و مردان 
خیانتکار بنى قريظه را در بازار گردن می‌زدند که ناگهان یکی نام او را فرا خواند 
وگفت: قلان زن کجاست؟ 

آو گفت: من هستم. 

گفتم: چرا؟ 

گفت: به خاطر کاری که کرده‌ام. 

آنگاه او را بردند و گردنش را زدند. 

عايشه می‌گفت: هرگز فراموش نمی‌کنم که جه قدر از شادمانی و خنده‌ی 
بسیارش شگفت‌زده شدم. با اين كه او می‌دانست او را خواهند كشت. 

ابن هشام می‌گوید: او بود كه آسنگ] آسیاب بر سر خلاد بن سويد 
انداخت و او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که ابن شهاب زهری برای من روایت کرده 
أستء ثابت بن قيس بن شمّاس به نزد زبير بن باطا قرظی آمد که کنیه‌اش 
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ابوعبدالرحمن بود. زبير در زمان جاهليّت بر ثابت بن قيس بن شماس منت 
گذاشته بود و او را آزاد کرده بود. یکی از فرزندان زبير برای من روايت کرده که 
در واقعدى بعاث اين نیکی را در حق او کرده بود. او راگرفت و موی پیشانی اش 
را برید آنگاه راهش را باز گذاشت. ثابت که پیرمردی بود» به نزدش آمد و گفت: 
او گفت: همچو منىء چگونه می‌تواند کسی مانند تو را نشناسد. 
آزبیر] گفت: من می‌خواهم به خاطر حقى که بر من داری» لطف تو را به 


خود جبران کنم. 
ثابت گفت: کریمان چنین کنند. 


آنگاه ثابت بن قيس به نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم آمد و عرض 
کرد: ای رسول خداء زبیر بر من حقی دارد و در زمان جاهلیت بر من منت 
گذاشته و آزادم کرده است و من دوست دارم که اين كارش را جبران کنم. او را 
به من ببخش. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: او را به تو می‌بخشم. 

سپس به نزدش آمد و گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم تو را به من 
بخشیده است. 

او گفت: من پیرمردی هستم که خانواده و فرزندی ندارم» برای جه 
می‌خواهم زنده بمانم؟ 

ثابت به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمد و عرض کرد: ای رسول 
خداء پدر و مادرم فدای تو بادء همسر و فرزندش را هم به من ببخش. 

آن حضرت فرمود: آنان را هم به تو می‌بخشم. 

به نزدش آمد و گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم همسر و فرزندت را 


نيز به من بخشیده است و من هم آنان را به تو می‌بخشم. 
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او گفت: خانواده‌ای در حجاز که هیچ مالی ندارند. جه کار می‌توانند 

ثابت به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم آمد و عرض کرد: ای رسول 
خداء مال او را نیز به من ببخش. 
آن حضرت فرمود: مالش هم از آن تو باد. 

ثابت به نزدش آمد و گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم مال تو را نيز 
به من بخشیده است. أن را هم به تو می‌دهم. 

پرسید: ای ثابت. او که چهره‌اش به آیینه‌ی چینی می‌ماند و دوشیزگان 
قبیله در او می‌نگریستند. یعنی کعب بن اسد جه شد؟ 


او پرسید: ای مالک با سرور هر شهری و روستایی. حیی بن اخطب جه 
کردند؟ 
گفت: او راکشتند. 


هنكام شسکت و فرار عزال بن سَمّوال چه کردند؟ 

پرسید: باكعب بن قريظه و بنی عمرو بن قريظه جه کردند؟ 

كفت: آنان را هم آوردند وكشتند. 

كفت: ای ثابت» به خاطر حقى كه بر تو دارم» از تو می‌خواهم مرا نيز به 
آنان بازرسان» زيرا پس از آنان ديكر زندكى برای من ارزشى ندارد و من حتی به 
اندازه‌ی كشيدن ریسمان دلو آبى هم نمی توانم صبر كنم تا اينكه به دوستانم 
باز رسم. 

آنگاه ثابت او را آورد وكردنش را زد. 
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وقتى اين سخنش را که «به دوستان خود باز رسم» برای ابوبكر گفتند» 
گفت: سوگند به خداوند در آتش دوزخ که در آنجا برای هميشه جاودانه 


خواهند بود» به آنان باز خواهد رسید. 


حکایت عطیه و رفاعه 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمان داد تا هریک از 
آنان را که به سن بلوغ رسیده بودند اعدام کنند. 

أبن اسحاق می‌گوید: شعبة بن حجاج از عبدالملک بن عُميرء از عطیّه‌ی 
قرظی برای من روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمان 
داد هریک از افراد بنی قریظه را که به سن بلوغ رسیده بودند. بکشند و من 
پسربچه‌ای بودم که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم و کاری به من نداشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: ايوب بن عبدالرحمن بن عبداللّه بن ابی صعصعه, 
بن قيس كه یکی از خاله‌های آن حضرت بود» با رسول خدا صلى الله عليه آله و 
سلم به سوى هر دو قبله نماز گزارد و در بيعت زنان با آن حضرت بيعت كرده 
بود» از آن حضرت خواست رفاعةٌ بن سَموأل قرظى را به او ببخشد. او به سن 
بلوغ رسيده بود و به سلمى پناه برده بود و پیش از اين آنان را مىشناخت. 
سلمى به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم عرض كرد: ای پیامبر خداء 
پدر و مادرم فدای تو باد. رفاعه را به من ببخش. او مىكويد نماز می‌گزارد و 
كوشتٍ شتر می‌خورد. 

راوی می‌گوید: آن حضرت او را به سلمی بخشید و سلمی زندگی او را 
نجات داد. 
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تقسيم فى 

ابن اسحاق مىكويد: آنكاه رسول خدا صلی الله عليه وله و سلم اموال و زنان و 
فرزندان بنى قريظه را در ميان مسلمانان تقسيم كرد. در آن روز بود كه سهم 
سواركاران و پیاده نظام شناخته شد و أن حضرت خمس را هم جداكرد و پس 
از جداکردن خمس به سوارکاران سه سهم داد (دو سهم به اسب و یک سهم به 
سوا ركار) و يك سهم هم به پیاده نظام‌هایی که اسبی نداشتند. در واقعه‌ی بنی 
قريظه سی‌وشش نفر با اسبانٍ خود در اين نبرد شرکت کرده بودند و اين 
نخستین غنیمتی بود که در آن سهم اسبان هم در نظر گرفته شد و آن حضرت 
خمس را هم جداکرد و پس از آن با این شیوه و روش غنیمت تقسیم شد و در 
جنگ‌ها مقزر گردید که خمس را جدا کنند و سهم اسبان را هم بپردازند. آنگاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم سعد بن زيد انصاری. هم پیمان بنی 
عبدالأشهل. اسیران بنی قريظه را به نجد فرستاد و با قيمت آنان برای 
مسلمانان اسب و سلاح خرید. 


حکایت ربحانه 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از ميان زنانشان» ریحانه, 
دختر عمرو بن خنانةء یکی از زنان بنی عمرو بن قریظه را برای خود برگزید و 
همچنان در ملک أن حضرت بود و نزدش ماند تا این‌که وفات یافت. رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به او پیشنهاد کرد که با او ازدواج کند و به شرط آن که 
اونیز حجاب را رعایت کند. 

او گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم» مرا هم‌چنین در ملک خود 
برجای گذار که اين امر بر من و بر تو آسان است. 

آن حضرت نیز پذیرفت. وقتی او را به اسارت گرفتند از پذیرش اسلام 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اه 


سرباز زد و تصميم كرفت بر آيين يهوديت بر جاى بماند و رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلّم از أو كناره كرفت و می‌خواست كه او مسلمان شود. يك روز آن 
حضرت با ياران خويش ايستاده بود که يشت سر خويش صداى نعلين کسی را ١‏ 
شنيدء فرمود: ثعلبة.بن سعيه است كه آمده است تا مرا به مسلمان شدن 
ريحانه نويد دهد. 
أو آمد و عرض كرد: ای رسول خداء ريحانه مسلمان شده است و آن 
حضرت از مسلمان شدن او شادمان شد. 


آیات نازل شده درباره‌ی خندق و بنى قريظه 


ابن اسحاق مىكويد: خداوند متعال درباره‌ی واقعه‌ی خندق و سرنوشت 
بنی قریظه آیاتی از قرآن کریم را نازل کرده و اين حکایت در سوره‌ی احزاب 
بیان شده که بیان می‌کند مسلمانان به جه بلایی گرفتار آمدند و خداوند 
سرانجام آنان را به نعمت خويش نواخت و از آنان حمايت کرد و گره از کارشان 
گشود ويس از آن‌که منافقان درباره‌ی آنان سخنان ناروایی گفتند, 0 
كشايش حاصل کرد. چنان که می‌فرماید: +« ها لین وا وا نشعة 
یذ جاءنکم + جود قاوسلا عَلَيْهمْ ريح ا وجنودا لمْ a‏ 
تَْمَلُونَ بَصِيراً - ای مؤمنان» نعمت خداوند را بر خود ياد کنید. هنگامی که 
لشكرهايى به سوى شما آمدند. که بر آنان توفانى و لشكرهايى كه آنها را 
ندیدید. فرستاديم. و خداوند به آنچه می‌کنید» بيناست +/ احزاب». يعنى 
لشكرهاى قريش و غطفان و بنى قريظه. اما سياهيانى كه خداوند متعال 
همراه با باد براى آنان فرستادء فرشتكان بودند. جداوند متعال می‌فرماید: :اد 
وک من فوتكم و سس ن سل نکم و ر اد رَاعَتِ الأبصارٌو وَبَلَقَتِ لوب 
اْحتّاچر و تون باللّه د الا -وقتی از فراز تان و از فرودتان بر شما تاختند و 


روایت «ابن‌هشام» غزودى بن ىقريظه | ۴۷ 


چون دیدگان خيره ماندند و دلها به حنجره‌ها رسیدند و گمان‌های گوناگون به 
خداوند می‌بردید ۱۰/ احزاب». کسانی که از بالادستشان به سوی آنان آمدند. 
بنى قريظه بودند و کسانی از فرودستشان به سوى آنان آمدند. قریش و 
غطفان بودند. آنگاه خداوند متعال مىفرمايد: «هتالک ای المومنُونَوَژلزلوا 
ِرَالاً يدا و لول المُنَافُِونَ لین فى لوبهم مرض ما وَعَدَنَا الله 
شرا إل عُورً = آنجا بود که مؤمنان آزموده شدند و به سختی تکان 
خوردند. و چون منأفقان و بیماردلان می‌گفتند: خداوند و رسولش جز از روی 
فریب به ما وعده نداده‌اند ۲ احزاب». به خاطر آن‌که معتّب بن قشير چنین 
می‌گفت: «وَإِذْ َالَثْ طبَُ هم یا هل یثرب لا مقام کم از جفوا وَيَسْتَاَذُِ 


ا 


SS ا‎ 


فریق منم ی یقولون إن بوتا عَورَة وَمَا هی بِعَوْرَةٍإِنْ يُرِيدُونَ إا فِرَارا = و 
چون گروهی از آنان گفتند: ای اهل مدینه. جای ماندن ندارید. پس بازگردید. 
و گروهی از آنان از پیامبر اجازه‌ی ماندن می‌طلبند. می‌گویند: خانه‌هایمان 
بی‌حفاظ است. حال آن‌که آنها بی‌حفاظ نیستند. جز قصد گریختن ندارند 
۳حزاب) به خاطر سخن اوس بن قیظی و کسانی که با أو همداستان بودند: 
ولو دُخِلَتْ عَلَبْهِمْ من أفْطَارِهًا = و اگر از اطراف آن خانه‌هایشان» لشكريان 
کفار بر سر آنان در آورده شوند). 

ابن هشام می‌گوید: اقطار به معنای جوانب و کناره‌ها و مفرد «قطر» 
است. مانند «اقتار» و «قتره». چنان که فرزدق كفته است: 
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كم من غَنىٌ فتح الإلَهُ هم به والخیل مفعية على الأقْطار 
جه بسيار توانكران كه خدا با آن بيروزشان گردانده باشند. درحالی كه اسبان بر پهلوی 


خود خفته بودند. 


و برخی واژه‌ی يايانى را «اقتار» روایت کرده‌اند. 


۸ / غزومدى خندق تا وفات پیامبر اكرم ميوت عد رول الله 


ك يعنى به شرك بازگردند [و در ايمان 
خود شك کردند] «هّ م یلو لفتتة لَآتَوْهَا وَمَا توا بها 0 يسِيراً وَلَقَدْ كَانُوا 
عَاهَدُوا الله له مر قل لا يُوَلُونَ الأَدْيَارَ وَكَانَ عَهْدُ لمر رلا د سيس از آنان 
فتنه‌ی ارتداد طلب کنند. به يقين آن را انجام می‌دادند و در آن» مگر اندکی 
درنگ نمی‌کردند. و به راستی که پیش از این با خداوند پیمان بسته بودند که 
يشت نکنند. و پیمان خداوند باز خواست دارد ۱۵ و۱۴/ احزاب». آنان بنى حارثه 
بودند که در واقعهدى أحُد می‌خواستند يس از سست شدن اراده‌ی بنی سلمه. 
خود نیز سست شوند. آنگاه با خداوند عهد بستند كه دیگر بار هرگز چنین 
كارى نكنند و خداوند متعال به آنان ا 
انديشهاى كردند و می‌فرماید: «قل أن عم رازن فرذت م من المَؤتٍ 
لقنل وداک یم متَعُونَ الا قييلاً. كلمن ذا الد يَعْصِمُكُمْ ین لا 0 
شوم را بک ريه خن ول دون هم ین دون لّوا ولا تیب قذ یم 
له الْتوقین ۷ وال لاخوانهم هََء یا ول ون اس ال قليلاً - 
بگو: اگر از مرگ و کشته شدن بگریزید گریختن به شما سود نبخشد. و آنگاه 
جز أندكى بهره‌مند نمی‌شوید. بگو: جه کسی است که شما را از [دائرهدى 
تصرّف] خداوند. اگر درباره‌ی شما سختی بخواهد يا درباره‌ی شما رحمتی 
بخواهد. نگاه دارد؟ و برای خود در برابر خداوند دوست و یاریگری نيابند. به 
راستی خداوند بازدارندگانتان را می‌شناسد و نیز آنان را که به برادرانشان 
گفتند: به سوی ما آیید. وجزاندکی به كارزار نمی‌آیند ۸ و ۱۱۷ احزاب». 

آنگاه مى فرمايد: : «أشكَة شحَةٌ کم فاذّا جَاء الحَوْكُ ره يترون یک 
َدُورٌ آغیلهع كَالّذِى يُعْشَى عليه م من الم فا ذَهَبَ الحَوْفُ سوم اة 
E E‏ بحري ین ترون دراي ابد اا 
بينى كه به تو می‌نگرند» در حالى كه جشمهايشان مانند کسی می‌گردد که از 
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سختى مرك بیهوشش کرده باشند. يس چون ترس از ميان برود. بخل ورزان 
بر مال, با زبانهاى تيز بر شما زبان درازى مىكنند». 

ابن هشام مىكويد: سلقوکم» يعنى درباردى شما به مبالغه سخن گفتند و 
زبان درازی کردند و شما را سوزاندند و به شما آزار رساندند. 

عرب مىكويد: «خطيبٌ سلاق» و «خطيب مسلّق و مسلاق» چنان كه 
اعشى بن قيس بن ثعلبه گفته است: 
فهم لحد والتّماحةٌ وال دة فيهم والخاطب اسَّلآقُ 


شكوه و جوانمردى و دليرى در آنان است و خطيب بايد سخنور باشد. 


این بیت از یکی از قصايدش نقل شده است. 

«يَحسَبون ن (حزاب لم یذهیوا وَإِنْ يَأْتِ الأحْرَّابُ يَوَدُ ول یم تاذو 
فى الاغراب يَسْتَلُونَ عَنْ أ َْائكُمْ ولو كانوا فِيكُمْ ما قاتلا لا قييلاً =و اگر آن 
لشکرها بيایند» آرزو کنند» ای کاش آنان در می ES‏ 
از خبرهای شما پرسش می‌کردند. و اگر در ميان شما باشند. جز اندکی پیکا 
نکنند ۲۰ احزاب». 

آنگاه رو به سوی مسلمانان می‌کند ومی‌فرماید: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى شول 
لو حَسته من ان و الله ايوم الآخر = به راستی برای شماء برای 
کسی که پاداش خداوند و روز قيامت را اميد می‌دارد» در رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم سرمشقی است». یعنی کسی که در دل خویش هیچ اندیشه‌ی 
باطلی را راه ندهد و از جایی كه او در آنجا ایستاده است. دور نشود. 
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آنگاه از مؤمنان و راستی و تصديق آنان در مقامى ياد می‌کند که خداوند 
متعال با بلاهای وعده داده‌ی خويش آنان را آزمود و می‌فر ماید: «ولٌا رای 
لمُویئون الاخراب. قَالُوا هذا ما وَعَدَنا ال وم وَصَدَقَ ال وضو وما 


۵۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
راهم لا یعاناً وَتَسْلِيماً - و چون مؤمنان لشكرهاى کافران را ديدند. كفتند: 
این است آنچه خداوند و رسولش به ما وعده داده بودند. و خداوند و رسولش 
راست گفتند. و در حق آنان جز ایمان و تسلیم نیفزود ۲۲ احزاب». 

یعنی آنان در برابر اين آزمایش بردباری پيشه کردند و در برابر قضای 
آلهی تسلیم شدند و حقیقت را تصدیق کردند و همه‌ی اينها به خاطر وعده‌ای 
بود که خدا و رسولش به آنان داده بود و آنان به آن وعده‌ها يقين داشتند. 
سپس می‌فرماید: «ين المُؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَُوامَا عَاهَدُوا له عليه فَمِنْهُمْ مَنْ 
قَضَى نَحْبَهُ = از مؤمنان كسانى هستند كه آنجه را که با خداوند بر آن بيمان 
بسته بودند. تحقق بخشيدند و کسی از آنان هست كه قرارش را به انجام 
رسانده است ؟١/‏ احزاب». 

ابن هشام مىكويد: «قضى نحبه؛ يعنى وفات يافت و مراد از نحب چنان 
که ابوعبیده برای من روايت کرده» نفس و جمع آن نحوب استء چنان که 
ذوالزمه مىكويد: 

عَشِيَّدَ فر الحارتيُون بَعْدّما تَطَى تخبه فى ملت الخيل ویر 

شبانگاهی که حارثيون» بس ازكشته شدن هوبر (يزيد بن هوبر) در محل برخورد اسبانء 
قرار كردند. 

اين بيت از يكى از قصايدش نقل شده است. وهوبر از بنى حارث بن كعب 
بود و مراد أو يزيد بن هوبر است. 

نحب به معناى نذر نيز مى يد چنان که جرير بن خَطَفَى مىكويد: 
بطخقة جَالَدنَا الملوك ویلنا . عَمِيْةَ بنطام جَرَین على تخب 
در طخفه» با يادشاهان روياروى شدیم. حال آن که سياه ما شبائكا بسطام, آرام حركت 


می‌کردند. 


بای ان ات کی ی نو نون 
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در این شعر از نذرى سخن مىكويد که به موجب آن عهد کرده بود او را 
بکشد و سرانجام او راکشت. و این بيت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 

مراد از بسطام» بسطام بن قيس بن مسعود شیبانی. پسر ذی‌الجدّین 
است. ابوعبیده برای من روايت کرده است که او پهلوان ربيعة بن نزار بود. 

طخفه. جایگاهی در راه بصره است. 

نحب. هم‌چنین به معناى گروی و رهان نیز هست. چنان که فرزدق گفته 


است: 
و إذ تحبث کلب على الاس یا على النّخب أَعْطَى للجزیل و أفضلٌ 
نحب هم‌چنین به معنای گریه است و مصدر اشتقاق انتحاب همین واه 
معنای دیگر نحب. نیاز و همّت است. عرب می‌گوید: «مالی عندهم نحب. 
چنان که مالک بن نویره‌ی یربوعی گفته است: 
و مالي نحبٌ عندهم عير أننى . تَلَكّست ما تبغی من الشدُن الجر 
من نزد آنان گریه‌ای ندارم. جز آن جه را از شتران شدنی که چشمانشان سرخ است. 
می‌باید طلبید. 
هم‌چنین نهار بن توسعه. یکی از افراد بنی تیم. لات بن ثعلبه بن عُكابة 
بن صعب بن على بن بكر بن وایل گفته است: 
مر 027 2 کم رم ره 85 ۳ ۶ 
ولو د رکه لَه لقضينٌ با به ولكُلٌ حطاة وقاء 
يوسفٍ ثقفى راء بس از آن که برجم بر زمین افتاد. تنها حركت پیاپی نجات داد. 
اگر به او دست می‌یافتند» او را مىكشتند. هر لغزشی. نگاه دارنده‌ای هم دارد. 


نحب» هم‌چنین به معنای گذر آرام نیز هست. 


۳ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


ابن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال می‌فرماید: : « مِنْهُمْ مَنْ مر یه < و 
ف اتح جنوي وک و لدت 
كه خداوند به او وعده داده است و نيز جشم به راه شهادتى كه يارانش به آن 
نايل آمدند. آنگاه می‌فرماید: «وَمَا بَدَّلُوا تبديلاً = و به هيج وجه تبديلى در 
ييمان خود نياوردهاند ۲۳ احزاب». يعنى شك نكردند و به آیین خود ترديد روا 
نداشتند و به جای أن آیینی دیگر برنگزیدند: «لیجزی اللُّ الصَادقین ِصِدْتِهِمْ 
یب الافقین إن يتنا + أذ وب عَلَنهم إن اله كان وا وَجِيماً ورد ال 
ی كلو طول ل م قويًا 
راستکوین را به e‏ پاداش دم دهد و منافتان را ار خواهد عذاب 
كند يا از آنان در گذرد. بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ی مهربان است. و خداوند 
كافران رادر اوج خشم و غضبشان بازكرداندكه هیچ کامی نيافتند. وخداوند از 
سوی موّمنان در کار جنگ کفایت کرد. و خداوند توانای پیروزمند است. و 
کسانی از اهل کتاب را که از آنان پشتیبانی کرده بودند. از قلعه‌هایشان فرود 
آورد... ۲۴-۴۶ احزاب». صیاصی به معنای قلعه‌ها و دژهایی است که در آنجا يناه 
گرفته بودند. 
اسد بن خزیمه هستند), گفته است: 


وأضبحت اثیران عى وأضبحت ‏ نساء تیم دزن السّیاصیا 
گاوان نر نقش زمین شدند (کشته شدند) و زنان به دژها شتافتند. 

اين بيت از یکی از قصایدش نقد شده است: 

صیاصی به معنای شاخ‌ها هم هست. چنان که نابغه‌ی جعدی گفته است: 


روايتٍ «ابنهشام» غزودى بنىقريظه / ۵۳ 

و سادّة رَهْطِىَ حتى بي ست فوداً كصِيصّية الأَعْضّبٍ 
سران قومم مردند و من مانند شاخى شكسته تک افتاده‌ام. 

اين بيت نيز از یکی از قصايدش نقل شده است و ابوداوود إيادى كفته 
است: 

انا شخم الصٌّياصى بأیدیب هن نَضْمٌ من الكُحَيْل وقارٌ 

از ولوله‌ای که دركوه دركرفت (پژواک فريادشان ازكوه به كوش رسيد) بيمناك شديم ودر 
دستانشان قطران و قير (سياهي) داشتند. 

اين بيت نيز از يكى از قصايد او نقل شده است. 

صیاصی, چنان که ابوعبيده به من گفته است. به معناى سوزن نساجی 
نيز هست. ابوعبیده برای تأیید اين معناي آن واژه بیتِ دُريد بن صمه‌ی 
جُشمىء جُشم بن معاوية بن بكر بن هوازن را برای من خواند که می‌گوید: 
نظرثُ إليه والرماح تئوشه کوفع الصّياصى ف ای الْمدّد 
به او نگریستم و نیزه‌ها مانند فروافتادن شوک در بافته‌ای کشیده است. 

اين بيت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: می‌فرماید: «وقَذفَ فی قُلُوهمُ لغب فريقا تون 
و تون فَرِيقاً - و در دلهایشان وحشت انداخت. گروهی را می‌کشتید و 
گروهی دیگر را به اسارت می‌گرفتید ۲۶/احزاب». يعنى مردانشان رام ىكشتيد و 
زنان و کودکانشان را به اسارت مىكرفتيد. ۱ 

آنگاه می‌فرماید: «و آزرتکم رهم ودارم وان الهم وأضا م تَطَنُوهَا 
و كان الله عَلَى کل شنم قَدِيراً - و سرانجام سرزمین آنان و خانه‌هایشان و 
مالهای آنان و زمینی را که بر آن گام ننهاده بودید» به شما داد و خداوند بر هر 
کاری تواناست ۲۷/ احزاب». 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى كار بنى قريظه به بايان آمد. زخم سعد بن 
معاذ در او کارگر افتاد و در اثر أن شهيد شد. 

ابن اسحاق مىكويد: معاذ بن رفاعدى زرقى براى من روايت کرد و گفت: 
شمار بسيارى از قوم من برای من روایت کرده‌اند: وقتى در دل شب جان سعد 
بن معاذ ر باز ستاندند. چبرییل علیه‌التلام که عمامه‌ای از دیبا پر سر داشت» به 
نزد من آمد و گفت: ای محمّدء اين ميّت جه کسی بود كه درهاى آسمان را 
برای اوگشودند و عرش برای او لرزيد؟ 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم شتابان از جاى برخاست 
وبه سوى سعد شتافت و ديد كه او جان به جهان آفرين تسليم كرده 


ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابی بكرء از عمره» دختر عبدالرحمن 


روایت «أبن هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۵۵ 


خاطر زنت اندوهكين هستی» حال آن‌که پسرعمویت شهید شد و عرش برای 
او لرزید! 

ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اعتماد از حسن بصری برای من 
روایت کرده است که گفت: سعد مردی تنومند بود» اما وقتی مردم جنازه‌ی او 
را بر دوش خود برداشتند. احساس کردند سبک است. یکی از منافقان گفت: 
سوگند به خداوند او تنومند بود اما ما هیچ جنازه‌ای را سبک‌تر از او حمل 
نکرده‌ايم. 

این خبر به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم رسيد و فرمود: «إنّ له مَل 
غیرکم. والذی نفسی بیده, لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتر له العرش 
= او را جز شما هم کسانی حمل می‌کردند. سوگند به ذاتی که جان من در 
دست قدرتٍ اوست. فرشتگان با شادمانی به پیشواز روح سعد آمدند و عرش 
بهر او از جای جنبید.» 

ابن اسحاق می‌گوید: مُعاذ بن رفاعة از محمود بن عبدالرحمن بن عمرو 
بن جموح و او از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: وقتی سعد را به 
خاک سپردند. ما هم با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم همراه بودیم. آن 
حضرت تسبیح كفت و مردم نیز با ایشان تسبیح گفتند. آنگاه تکبیر كفت و 
مردم نيز با ایشان تکبیر گفتند. آنگاه عرض کردند: ای رسول خداء چرا تسبیح 
گفتی؟ 

فرمود: «لقد تضایق على هذا العبد الصا قبرٌه. حى فرّجه الله عنه -قبر 
بر این بنده‌ی راست كردارٍ خداوند تنگ آمد و خداوند آن را برايش گسترده‌تر 
ساخت.» ۱ 

ابن هشام می‌گوید: سازگار با اين حدیث. حديث ام المؤمنين» عايشه 
است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: أن للقبر لَضمّةٌ لو كان 


۰ ۵۶/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 

احد منها ناجياً لكان سعد بن معاذ -قبر همگان را در خود می‌فشرد. اگر یک 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از انصار درباره‌ی سعد می‌گوید: 

و ما اهتز عرش الله من موت هالک معنا به إلا لسعدين عمرو 
وقتی پیکر سعد را برداشتند و پر دوش خود گذاشتند. مادر او (ابن هشام 

می‌گوید: کبيشه. دختر رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن ابجر / 

خذرة بن عوف بن حارث بن خزرج) مىكريست و مىكفت: 


5 م 7 27 
ويل ام سعد سعدا صرامة وحدا 
و شوددا و مجدا و فارسا معدا 

5 1 5 0 4 
سڏ به مسدّا يقد هاماً قدا 


وای به حال مادر سعد. برای كشته شدن سعد که دلير بود و قاطع 
برخوردار از بزرگی و شكوه و سوارکاری آماده 
با او بسی رادها بند آمدند و آن كه مىبايد سرها را از تن جدا می‌شد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم می‌فرماید: « کل نائحة تكذب. الا نائحة 
سعد بن معاذ -هر نوحه کننده‌ای [ممکن است] دروغ بگوید. مگر نوحه کننده 
برای سعد بن معاذ». 


شهيدان واقعه‌ی خندق 
ابن اسحاق می‌گوید: در واقعه‌ی خندق. فقط شش نفر از مسلمانان شهید 
شدند. [ که عبارتند از:] 

از بنی عبدالاشهل, سعد بن مُعاذ. و انس بن اوس بن عتیک بن عمرو و 
عبداللّه بن سهل. 


روايتٍ «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۵۷ 
ازبنى جُشم بن خزرج, دو نفر به نام‌های طفيل بن نعمان و ثعلبة بن 
از بنی نجار» يك نفر به نام كعب بن زيدكه تيرى به او اصابت كرد و او را 

شهيد كرد و معلوم نبود که آن تير را از كدام سوى پرتاب كردهاند و پرتاب 

کننده‌ی او جه كسى بود. 


كشته شدگان مشركين 
از مشركان نيز سه نفر کشته شدند: 

از بنی عبدالذار بن قصی, منبّه بن عثمان بن عَبيدبن سبّاق بن عبدالدار 
که تیری به او اصابت کرد و در اثر آن در مکه درگذشت 

ابن هشام می‌گوید: نام او عثمان بن اميّة بن منبّه بن عبید بن سبّاق بود. 

ابن اسحاق مىكويد: از بنی مخزوم بن يَقَظهء نوفل بن عبداللّه بن مغيره. 
از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم خواستند که نعش او را به آنان بفروشد. او 
بی‌پروا به خندق زد و در آنجاگیر کرد و کشته شد و مسلمانان بر پیکر أو چیره 
شدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: «ما به نعش او و قيمت مرده‌ی 
وای ا موا ربدا 

ابن هشام مىكويد: چنان که از زهرى به من خبر رسيده است آنان حاضر 
بودندكه برای خريدن پیکر او ده هزار اللاي ام 
بيردازند. 

ابن اسحاق مىكويد: از بنى عامر بن لَؤى (آنكاه از بنى مالک بن جسل), 
عمرو بن عبدوّد كه علی بن ابی طالب رضوان الله عليه او راكشت. 

ابن هشام مىكويد: فرد مورد اطمينانى براى من روايت كرده كه از ابن 
شهاب زهرى برای او روايت كردهاند که گفت: على بن ابی طالب در آن روز 


04 /غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


عمرو بن عبدوذ و پسرش جسل بن عمرو راكشت. 
ابن هشام می‌گوید: نام او را هم عمرو بن عبدوّد و هم عمرو بن عبد ذكر 
کرده‌اند. 


شهیدان غزوه‌ی بنی قریظه 
ابن اسحاق می‌گوید: در غزوه‌ی بنی قریظه. از مسلمانان و از بنی حارث بن 
خزرج» خلاد بن سويد بن ثعلبه بن عمرو شهید شد. که [سنگ] آسیابی را بر 
الله عليه وآله و سلم فرمود: «ٍ له لأجر الشهيدين = او پاداش دو شهید را خواهد 
داشت». 

ابوسنان بن محصن بن خرثان» هم پیمان بنی اسد بن خزیمه هم وقتی 
که رسول خدا ضلی الله عليه وآله و سلّم بنی قریظه را محاصره کرده بود. وفات 
يافت و او را در قبرستان بنی قریظه که هنوز هم مردگان را در آنجا دفن 
می‌کنند» به خاک سپردند. 


وقتی که مسلمانان از خندق بازگشتند. چنان که برای من روایت کرده‌اند. 
رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم فرمود: «آن تغزوكم قريش بعد عايكم هذاء و 
لکنکم تغزونهم = پس از امسال دیگر قريش با شما نمی‌چنگد» بلکه شما با 
آنان می‌جنگید». 

در عمل نیز پس از آن دیگر قریشیان با مسلمانان جنگ نکردند و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم با آنان نبرد می‌کرد تا ای که خداوند متعال زمینه‌ی 
فتح مكّه را فراهم کرد. 


روايتٍ «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۵٩‏ 
اشعار سروده شده درباره‌ی خندق و بنى قريظه 


ضرار بن خطاب بن مرداس. هم پیمان بنی محارب بن فهر درباره‌ی 


و مُشفقه تن بنا اون 
كأنّ زهاءها أُحْد إذا ما 
تری الأبْدانَ فيها مُسْبِقَاتِ 
وجُرداً كالقداح مُسوّمات 
كأنهمٌ إذا صالوا وصُلنا 
ناش لأترى: “فيه زشيداً 
تراوخهم و نو كلَّ يوم 
یدیا صَوارِمٌ مُرْهَفاتٌ 
كأن و یسم معرّیات 
وَمِيضٌ عقيقةٍ الت بلیل 
فلولا دی كانوا لديه 
ولكن حال دوم و کائوا 
فان توحل فانا قد تَرَكْنا 
إذا جنّ الظلامٌ سعت نوحی 
وسوفٌ نرورکم عا قريب 


وقد قَدتا عَرَئْدَسَةَ طَحُوًا 
ث ارکائه للنّاظرينا 
على الابطال واليَلّبَ امصینا 
وم بها القُواة الخاطئينا 
بباب الَنْدَقَينِ مُصافِحُونا 
وقد قالوا أُلْسْنا راشدينا 
وکنا فوقهم كالقاهرينا 
عليهم فى السّلاح مُدجّجينا 
لد بها الفارق والشوّونا 
إذا لاحت بایدی مُضلتينا 


تری فیا العقائق مُشتبينا 


۳ 


دنا علهم أَحْمعينا 
به من خوفنا مُتعوؤينا 
لدی آیاتکم سعداً رَهِينا 
على سعد یرجفن الحَنينا 
کا رُْناكُمُ متوازرينا 
کاشد الغاب قد َمَتٍ العَرينا 


دلسوزی که به ماگمان‌های بد می‌برد و ما نيرومندانى را که دشمنان را پامال می‌کردند» 


رهبری مىكرديم. 
تو گفتی شمارشان» به أحد می‌ماند. آنكاه كه ارکانش برای آنان كه می‌دیدند. آشکار شد. 


۰ / غزودى خندق تا وفات يبامبر اكرم سيرت محمد رسول اه 


تن‌ها را در زرهها كامل می‌دیدی» زره‌هایی كه قهرمانان به تن كرده و سيرهاى استوارى 
كه در دست داشتند. 

اسبان برگزیده‌ای كه به تيرهاى رها شده می‌ماندند که سركشان گناهکار را با آن هدف 
كرفته بودى. 

تو گویی وقتى آنان و ما در آستانه‌ی خندق به حركت درآمديمء دوستانى هستيم که 
دست در دست همدیگر نهادهايم. 

مردمانى كه دلاورانى بين آنان نمىديدم وكفتند: نه مكر ما خود دلاوريم. 

به طور کامل آنان ۳ محاصره كرديم و بالای سر آنان پیروزمندانه أيستاده بود يم. 

هر روز با سلاحى كامل به سراغشان مىرفتيم و صبحكاهان به آنان حمله مىكرديم. 

در دستان خود شمشيرهاى بزان داشتيم و با أن فرق سرها و استخوانهايش را 
می‌بريديم. 

درخشندگی ابری که در شب در اثر آذرخش بدرخشد. آنگاه است که ابرها را روشن 
می‌بینی. 

اگر خندق نمی‌بود. آنگاه نزدش می‌بودند. همه‌ی آنان را نابود می‌کرديم. 

اما خندق در برابر آنان قرار گرفته است و از ترس ما به آن يناه برده‌اند. 

وقتی شب دامن بگستراند. خواهی دید که زنانِ نوحه‌گر بر سعد می‌گریند و ناله سر 
می‌دهند. 

به زودی, به همین نزدیکی‌ها با شما دیدار خواهیم کرد. چنان که پیشتر دست در دست 
همدیگر با شما رویاروی شدیم. 

با جمعی از کنانه که بی‌سلاح نيستند, مانند شیران بيشه که از عرين (جایگاه خود) دفاع 


شعرکعب در پاسخ به ضرار 
کعب بن مال. هم پیمان بنی سلمه در پاسخ به او گفته است: 


روايت «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۶۱ 
وسائلةٍ ثسائل ما لقینا ولو 
صَبَرْنا لا ری لله عِدْلاً ‏ على ما تابنا مُتَوَكَلِينا 
وکان لنا النبی وزير صِدْقٍ به 

قاتل معشراً ظلموا و عَقوا و کائوا بالقداوة ‏ مُوْصدينا 
تعاجلهم إذا هضوا إلينا 2 بزب بغجل الْمتَسرّعينا 


رانا فى فَضَافِضَ سابفاتٍ کفذران اللا مُتَسَريلينا 
وق أماننا بيضٌ خا ها تش یراج اشَاغبینا 
بیاب القتدفين: ان اعا ركه ب اليا 
قوارسنا إذا بَكَدُوا وراځوا على الأعداءِ شوساً مُعلمينا 
لتنصر اعدا وله حى تكونّ عباة صِذتي خلصينا 
وتغلم أهل مكّة حين ساروا و أُحْرَابٌ توا متحربينا 
أن" الله" ایس له شریک و :أذ الل موی الايا 
فاما "لوا سعدا سفاهاً فن لله خَيرالقَادرينا 
سیذخله جنانا طیبات تکون مقامدٌ للصالحينا 


زنی از آنان می‌پرسد که ما جه به خود دیده‌ايم. اگر حضور داشت می‌دید که ما چگونه 
پایمردی می‌کردیم. 

درحالی که برای خدا شریکی قایل نبودیم. در برابر رنجی که به خود مىديديم, با توكل به 
خدا بر جاى استوار مىمانديم. 

پیامبرء ياريكر راستين ما بود با او بر همدى انسانها بيروز می‌شدیم. 

باكروهى مى جنكيديم که ستم و نافرمانى كردند و با دشمنى دركمين ما نشستند. 

اگر برخيزند و به سوى ما بيايند با شمشيرهايى كه رو به كسانى كه به سوى ما 
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می‌شتابند. خواهند شتافتء آنان را از ياى درمىأوريم. 

ما را در زره‌های فراخ و کامل مىبينىء مانند آبگیرهای دشت» درحالت پوشیدن زره. 

در پیمان‌های ما شمشیرهای سبکی هست که با آن شرار فتنه‌انگیزانمان را فرو 
مىنشانيم. 

در آستانه‌ی دو خندق شیرانی ايستاده بودند و دندان‌هاشان از عرين (محل زيستٍ 
شیران) دفاع می‌کنند. 

دلاورانٍ ما وقتی صبح شد و بر دشمنان یورش بردند» پر غرور و نشانمند حرکت 
می‌کردند. [و می‌گفتند:] 

به احمد و خدایش یاری برسانیم تا این که بندگانِ راستین و پالوده دل خدا باشیم. 
مردم مكّه وكروههاى مختلف وقتى با همديكر همراه شدند دانستند. 

خدا هيج شريكى ندارد وكارساز مؤمنان است. 

پس اگر سعد را از روى بی‌خردی مىكشيد. بايد بدانيد خداوند از هركس دیگری تواناتر 
است. 

او را به بهشت‌هایی پاک درمی‌آورد که جایگاه شایستگان خواهد بود. 

چنان كه شما را شکست خورده و رانده شده با خشمتان خوار و ناكام بازگرداند. 
آنسان‌های خواری که در آنجا به هیچ نیکی نرسیدید. و نزدیک بود که نابود شوید. 

با تندبادی که بر شما وزید و شما زیر آن كور شده بودید و چیزی را نمی‌دیدید. 


شعر زبعری 
عبداللّه بن زبعرى سهمی درباره‌ی واقعه‌ی خندق گفته است: 


حَىّ الدیاز محا معارق زنبها . طول البلی و تراژح الأحقابٍ 


فكأنما تب الود ژسونها 
قرا كأنى م تكن تلهوها 
فاثرک تذكر ما مَضَى من عيشة 


واذكر بلاع معاشر واشکڑهم 


الا الكنيف و مغقد الأطناب 
فر + ششعة باوانس أثراف 
و ملّة خلق المقام يباب 


سَارُوا بأجعهم من الأنصاب 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


أنصاب مكة عايدين ليرب 


قرمان کالبذزین أصبح فا 
حتّی إذا وزدوا المدينة وارتوا 
شهراً و عشراً قاهرین محمداً 
نادوا برحلتهم صبيحة فلم 


لولا الخنادق غادروا من مهم 


وفات سعد بن مغاذ / ۶۳ 


فى ذٍی غَياطِلَ جَخفل جَبّجاب 
فى كل تشر ظاهر و شعاب 
قب البُطون لواحق الافراب 
کالسیدٍ بادَرَ غَفْلة الأقاب 
فيه و صخر قائدٌ الاحزاب 
غیت الفقير و مَثقِل اهراب 
و صحابه فى الحزب خير صحَاب 
کذنا نكون بها مع ا یاب 
قئلی لطيْر شغب و ذئاب 


سرزمينى را به ياد آر که نقش‌های شناخته شده‌اش از كُهنكي دیرپای و آمد و شد روزگار 
سترده شده است. 

تو گویی يهود نقش‌هایش را نگاشته است. مگر حضیره‌ها و محل بستن طناب خرگاه‌ها را 
چنان ويرانه كه گویی در آن از نعمتی برخوردار نبوده و با دوستان هم سنّ و سال بازی 
نکرده‌ای. 

يادآوري زندگی گذشته را رها کن و هر جا که جایگاهی برپا داشته بودند. ويرانه شده 


است. 
بلاى گروه‌های گوناگون را به ياد آور و از آنان سپاسگزار باش که همگی با نشانههايى که 
مقر کرده بودندء رهسيار مكّه می‌شدند. 

از نشانه‌های مکه برای رفتن به يثرب استفاده می‌کردند» در رأس سپاهی انبوه و پرهیاهو 
و بسیار. 

تپه‌هاء راه‌های آشکاری را بر جای می‌گذارند. در هر بلندی پیدا و دژه‌ای. 

در میانشان اسبانِ چست که فربه نیستند و کُثّل (یدک) هستند و شکم ندارند و 
کفل‌هاشان به اندازه است. 

از هر اسب دراز استخوان و گزیده‌ای داشتند. همچو گرگی که ناگهان گردن‌ها را می‌گیرد. 
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سيرت محمد رسول اللّه 


سپاهی با چشمانی باز آهنگ درفش خويش کرده. و ابوسفيان فرماند‌ی گروه‌های 


سرورانی مانند ماه شب چارده که بارانِ بینوایان و پناهگاه گریختگانند. 


تا این که وقتی به مدینه درآمدند. صاحبان شمشیرهای کارآزموده و بزان برای مرگ زره 


يك ماه و ده روزء بر محمّد پیروز خواهند شد و یارانش در جنگ بهترین یارانند. 


صبحی در ميان کاروان خود ندا دادند: دیری نخواهد پایید که نوميد خواهیم شد. 
اگر خندق‌ها نبودند. از میانشان کشته‌شدگانی برای پرندگان گرسنه و گرگان برجای 


شعر حسان 


حسان بن ثابت انصاری در اين باره گفته است: 


هل رم دارسة القام ییاپ 
َر عَفارهُم السحاب ژسومه 
ولقد رأيت بها الحلول يزيئهم 
فدع الدیار و ذكر کل خريدة 
واشک الحُموم إلى الالّه و ما ترى 
ساروا بأجمعهم إليه ویو 
جَيْش عيينة واب حَزب فيم 
حی إذا وردوالدينة وارتجوا 
و غَدّوا علینا قادرین دهم 
فکی الإله الْوْمنین تالم 
من بعد ما قنطوا ففرّق جنعهم 


متکلّم حاور بجواب 
وهبوبٌ کل مُطْلَةِ یزیاب 
بيضٌ الوّجوه واقب الاخساب 
بَيضاءَ آنسة الحديث كعاب 
من معشر ظلموا سول غضاب 
أهلّ الری ویوایی الأغراب 
مُتَحَمُطُونَ بحلية الأحزاب 
قثلى الرسول و متم الأسلاب 
ردو مهم على الأعقّاب 
و جود ریک سید الأزتاب 
وأثائهم فى الأجر خير واب 
تزٍیل تضكر مليكنا الوهّاب 


روايتٍ «ابن‌هشام» 
و اف عبن محمد وصحابه 


عاتی الفواد توق 


ذى ریب 


علق اشقاء بقلبه فاده 


وفات سعد بن مغاذ / ۶۵ 
ع 9 مس 
و اذل كل مُکذب مُوتاب 


فى الكفر ليس بطاهر الأثواب 
فى الکثر آخه هذه الأحقاب 


كعب بن مالك در ياسخ به او نيز كفته است: 


بق لنا حَدَتُ اشدوب بقيةٌ 
بَيْضاءَ مُشْرٍ فة ری و مَعاطناً 
كالنُوب يذل مها و حفیلها 
و تَرَائِعاً منل الشراح نمی بها 
عری الشَّوَى منها و أزدّف تحشها 
قوداً تراح إلى الصّياح إذ عُدّت 
و تحوط ساة الدّيار و تارةٌ 
حُوش الؤحوش مُطارة عند الوَعَى 
عَلفتِ على دعة فصارث بُدَّنا 
يَعْدُونَ بالرَّعْفِ المصاعف شک 
و صوارم تزع الصّياقِل عُلْيها 
يَصِل الهين بمارنٍ مُتقارب 
و خر أذرق فى القناةٍ كا 
و كتيبةٍ یی القِرانَ قَتِيرُها 
اوق مُلَعْلَّمة كأنّ رماحها 
يأوى إلى ظلّ اللواء كأنّه 


أعيّت أبا کپ و أَعْيَت یم 


من خَيْرٍ نخلة ربا الوهاب 
حُمّ الجذوع غزيرة الأخلاب 
للجارٍ وابن العَمّ اتاب 
علف الشّعير و جرّة المقُضاب 
جُرْدُ المتون و سائر الآراب 
فعل الصراء تراح للکلاب 
تُؤدى العدا و تَؤُوبُ بالأشلاب 
عبس اللّقاء مُبينة الانجاب 
دُخْسَ البَضِيع خفيفة الاقصاب 
و ُترَصات فى الثّقافٍ صِيَاب 
و بل أزوع ما جد الأنساب 
و كلت وقیعته إلى حَبَاب 
فى طَحْيةٍ الظَلباء ضؤء شهاب 
و ترد حَدَّ قواحذ الاب 
فى کل تَجمعة َرِيَةٌ غاب 
فى صَغْدةٍ الط يك عُقاب 
و مت سالا علی الراب 
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و مواعظ من ربا دی ہا پلسان آعژفر طیّب الائواب 

غرضت علینا فاشَپیتّا ذكْرَها من بعد ما عرضث على الأخزاب 
00 00 58 04 5 72 4 

حجا يراها العرمون برعمهم خرجا و ینهمهیا دوو الالباب 

جاءت سخينة کی تغالب رتها یل الب اللاب 

اين تازه‌ترین جنگ. اثری از بهترین بخشش پروردگار بخشنده‌ی ما برای ما بر جای 

گذاشته است. 

دژهاي بلند و بيدا و نخلستان‌هاي برخوردار از آب و بهينْ شتران که شیر فراوان 

می‌دهند. 

مانند سنگستانِ سياه که شیرهای جمع شده و فرو ریزان خود را به همسایه و پسرعمو و 

میهمان می‌بخشد. 

اسبانِ نژاده‌ی عربی همچو گرگان که با عَلَفِ جو و یونجه‌های بریده آنها را پرورده باشد. 

با دست و پایی عریان, كه صاف و بی‌مو بودن بشت آنها پاره‌های گوشت برهم نشانده 

با بشت و گردنی درازء وقتی که بامدادان عَمَل سگ شكارىء سگبان را به نشاط می‌آورد» 

شوق بانگ برآوردن دارد. 

واز مواشي به چرا برده پاسبانی می‌کند و باری دیگر دشمن را نابود می‌کند و با جنك آورد 

بازمی‌گردد. 

همچو جانوران وحشی, كريزبائ» که جنگ را سبك می‌شمارد و به هنكام هماورد شدن با 

دشمن تندخوی است و بخشش و بزرگواری‌ای آشکار دارد. 

در فراخی پرورده و فربه شده و گوشتهایی برهم انباشته. اما روده‌هایی نازک دارد. 

به هنگام نیزه زدن دو چندان نیزه می‌زنند و در هنگامه‌ی دشوار, در قالب نیزه خالص و 

و شمشیرهای بزاق که جلا دادن‌ها زنگارش را زدوده‌اند و باه ركس که به خود نازد, نژادی 

گزیده [و نزاده] دارد. 

دست به نیزه‌ای نرم می‌رسد که در دسترس است زو در آن نيك جاى مىكيرد] 9 

ساختنش ر به خټاب آهنگر سپرده‌اند. 


روايتٍ «أبن هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۶۷ 


سرنیزه‌ای بين نیزه‌هاء تو كويى؛ در سپاهی تاریک‌وش. [درخشش آن] به پرتو شهاب 
گروهی كه ميخهاى حلقه‌های زرهشان به هم نمی‌رسد و تيزي تيرهاى بر آنها نشسته را 
سیاه سرخ تاب و انباشته شدهء چنان كه كويى نيزههايش در هر طبقی» به آتش افروخته 
اند 
چنان به سایه‌ی يرجم يناه می‌برد که گویی در راسث رسته بودن. در سایه‌ی عقاب جای 
ابوکرب و تټع [دو پادشاه یمن] را درمانده کرده است و در استواری [و درشتی] تو گویی 
فراتر از بادیه‌نشینان است. 
ما پندهایی از خدایمان دریافت داشته‌ايم که با آنها راه مي‌يابيم» به واسطه‌ی کسی که 
زبانی پاک و جامه‌ای ياكيزه درد 
يس از آن که دعوتش بر گروه‌های مختلف عرضه شد. بر ما نیز عرضه گردید و ما با شوق 
أن را پذیرفتیم. 
حکمت‌هایی که گناهکاران به پندار خود آنها را تنگنا می‌شمارند. اما خردمندان آن را 
درک می‌کنند. 
قریش آمد تا با پروردگارش بجنگد. اما از پیروزمندی بس چیره» شکست خواهند خورد. 
ابن هشام مىكويد: کسی که به أو اطمینان دارم برای من روایت کرده 
است که كفت: عبدالملک بن يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر گفته است: 
وقتى کعب گفت: 
جاءت سَخينة کین تغالب رها الیل منالب املاب 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: «لقد شکرک اللّه يا کب على 
قولک هذا = ای کعب. خداوند به خاطر اين سروده‌ات از تو سپاسگزاری 
می‌کند. 
أبناسحاق می‌گوید: باز كعب بن مالک درباره‌ی واقعه‌ی خندق‌گفته‌است: 
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من سره رب مَمْمعُ بعضّه 
فليأتِ مأسدة تُسَنَ شیونها 
دروا نرب المفلمين و أشموا 
فى عطبة َر لاله تبيه 
فى کل سابفة خط فضوا 
یضاء مخكمة كأنّ كتيرها 


ر وله 


جَذلاء يخفزها غاد مهد 
تلكم مع التَقُوى تكون لِبَاسَنا 
تصل السّيوف إذا قَصُْرن مخطونا 
فتری الجّاجم ضاحیاً هاماتها 
لق العدو بِفَحْمَةٍ مَلْمُومة 
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دق يُعاطون الاه ختوقهم 
أمر الإلَهُ بربطها دوه 


لتکون غیظاً للعدو و خُيّطأً 


و يُعيننا الله العرير بقُدة 
و لَطِيعٌ آمر تنا و نجيبه 
و متى ناد إلى الشّدائدٍ تأتها 


سيرت محمد رسول اللّه 
بين الذاد و بين جزع الخندق 
17 ۳ ۲ 
مُهجّات أن نفسهم لربٌ المشرق 


صافى الخديدة صارم ذى رونق 
يوم ام یاج و کل ساعة مدق 
دما و تلحقها إذا م تَلْحَق 
له الاک كأتها م لق 
تثنى الجموع كَقَضْد رأس الشرق 
ورد و محجولٍ القوائم أبْلّق 
عند الهياج أسود طَلَّ مُلئِق 
تحت العبايه بیج الق 

فى الخوب إن الله خير مُوَفْق 
للدار أن دلفت يول الق 
منه وصذق الصّبر ساعة لتق 
و إذا دعا لكرةٍ م سبق 
و متى َر الحوماتٍ فا تُعْنق 
فینا ماع الأمر حق مُصَدَّق 
و يُصِيبنا من ٽيل ذاک یرفق 
کفروا و ضلوا عن سبیل ال 


کسی که از ضربه‌هایی شادمان می‌شود که مانند صدای سوختن شاخه‌های گرفتار زبانه‌ی 


روايتٍ «أبن هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۶٩‏ 


آتش, از برخورد با همديكر بانگ برمی‌آورند. 

می‌باید به آوردگاه شیران (میدان کارزار) درآیند که بين مذاذ و کناره‌ی خندق قرار گرفته 
به ضربه‌های جنگاوران نشاندار خوی گرفته‌اند و خویشتن را به پروردگار مشرق و مغرب 
سپرده‌اند. 

بين گروهی جوانمرد که خدا پیامبرش را با آنان یاری کرده و نسبت به بنده‌اش مهربان 
در هر زره تمام [و فراخی] که زیاده‌اش بر زمین چنان کشیده می‌شود که بادی بر آبگیری 
وزيده و آن را به بازی گرفته باشد. 

[شمشیرها و زره‌هایی] چنان استوار به تن دارند که میخ‌های آنها را بسی استوار 
دوخته‌اند. 

با زره هایی چنان محکم بافته شده و با آنیزه‌ها و] حمایل شمشیرهایی هندی در دست 
كه آنها را از آهن خالص ساخته‌اند و بان و رخشانند. 

همه‌ی اینها همراه با تقوی, در روز جنگ و لحظه‌های نبرد جامه‌ی ما هستند. 

اگر شمشيرهاكوتاه باشند [و به دشمن نرسند] ما باگام‌های بلندٍ خویش, پیش می‌رویم و 
وقتی آنها به دشمن نرسند. ما به آنان می‌رسیم. 

سرها را می‌بینی که از تن جدا شده و در معرض آفتاب قرار گرفته‌اند و دستها را بكذار [و 
بگذر] که گویی اصلاً آفریده نشده‌اند. 

با انبوه سپاهیان با دشمن رویارو می‌شویم. سپاهی که جمع دشمن را چنان که مرگ. 
گردن کوهی همچو کوه مشرق را بزنده از همی مى ياشند. 

همه‌ی اسبان تيز تک [و سبك رو] و سمند و سپیذپای و ابلق را برای مبارزه با دشمن 
آماده مي‌کنيم. 2 

چنان سوارانٍ خود را به شتاب می‌برند که گویی دلیران نشسته بر آنهاء در هنگامه‌ی 
جنگ شيرانٍ رهسپار در راهی هستند که در اثر بارش باران ریزه‌ای لغزان شده باشد 
(شیران دلیرتر از هر زمان) 

رزمندگان راستینی که به دلیران. در لابه‌لای ظلمتٍ غبار برخاسته با نیزه‌های نابودکننده 
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خدا جنين فرمان داده که آنها را براى روياروى شدن با دشمن در جنگ ببخشند و 
خداوند بهترين توفیق‌دهنده است. 

تا مایه‌ی خشم دشمن باشد و از ديار ما در برابر دشمن بدخوی, وقتی که نزدیک آید. 
خداوند پیروزمند ما را به نیرویی از جانب خود و با استوار داشتن ما در لحظه‌ی رویاروی 
شدن با دشمن, یاری می‌کند. 

از فرمان پیامبرمان اطاعت می‌کنيم و اگر ما را برای هنگامه‌ای بی‌سابقه فراخوانده به او 
لبيك مىكوييم. 

اگر ما را به كارزارى سخت فرا خوانده در آن حضور می‌يابيم و اگر صحنه‌های كارزار را 
ببینیم» شتابان به سوى آن مىشتابيم. 

هركس از سخن پیامبر پیروی کند. از بين ماء سخن او را مىشنوند [و از او] به راستى 
فرمان مى يذيرند. 

با همین به ما يارى می‌رساند و شكوهٍ ما را آشکار می‌سازد و با رسيدن به همین جايكاه. 
ما را را به مهر خود می‌نوازد. 

کسانی که محمد را دروغزن می‌انگارند. كافر شده و از راه تقوا و برهيز به دور افتادهاند. 


ابن هشام كويد: ابوزید مصرعهاى زیر را به عبارت «تلكم مع التقوى تكون 
لباسنا» و «من يتبع قول النیق» و «تنق الحموع كرأس دس المشرق» براى من 
خوانده است. 

ابن اسحاق مىكويد: باز كعب بن مالك درباره‌ی واقعه‌ی خندق كفته 


است: 
لقد علم الأحزابُ حين تألبوا ‏ علینا و رَامُوا دیننا ما تُوادمٌ 
أضامِيم من قيس بن عَيْلان أَصْفّقت 2 و خلدف لم يَدْرُوا ا هو واقم 
يَذُودوننا عن دیننا و ندُودهم عن الکفر والكّحمن داو وسامع 
إذا غايظونا فى مقام أعاننا على عَنِظِهم صر من الله واسمٌ 
و ذلك حفظ الله فينا و فضله علينا و من لم تخفظ الله ضائع 
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هدانا لدين الق و اختاره لنا وللّه فوق الصّانعين صنائع 
آنگاه كه گروه‌های مختلف ضدّ ما جمع شدند ودين ما را مورد طعن قرار دادند. ديكر ما 
سازش نمىكنيم. 

جماعتها وگروه‌های مختلف از قبیله‌ی قيص بن عيلان و خندف وقتی که جمع شدند و به 
همديكر پیوستند. نمی‌دانستند جه اتفاقى دارد مىافتد. 

آنان ما را از دينمان بازمى داشتند و ما نيز آنان را ازكفر بازمى داشتيم و خدا نيز آنان را 


وقتى در جايكاهى خشم خود را بر ما فرو ريختند» يارى گسترده‌ی الهى ضدّ خشم و 
دشمنى آنان ما را فراگرفت. 


تكاذداشت و فضل الهى بر ما جنين بود و هركس را خدا نكاه ندارد. تباه می‌شود. 
مارا به دينٍ راستين رهنمون شد و آن را برای ما بركزيد و تدبير الهى فراتر از مكر و فريب 
ديكران است. 

ابن هشام مىكويد: اين ابيات از يكى از قصايدش نقل شده است. 

ابن اسحاق مىكويد: باز كعب بن مالک درباره‌ی واقعدى خندق كفته 


أست: 


هل را آنا لبا ."و ما .ين القریض الی الشماد 
تواضحٌ فى اقروب مُدَرّياتٌ و خوصٌ قبت من عَهْدٍ عاد 
رواکد يزخر الَار فا فليسث بالجام ولا الماد 
كأنّ الغاب رای فيا آجش (ذا بم للخصاد 
وم تجمل تجارتنا اشتراء ال حمير لاض دوس أو مراد 
بلاة لم ر إلا لكا باد ان تقطتم للجلاد 
ثزنا سِكّةَ الأنباطٍ فيا فلمتر مثلها جَلَهاتِ واد 
قضرنا كل ذى حُضر و طول على القّابات متیر جواد 
أَجِيبُونا إلى ما تمجتییکم من القول ان والشداد 
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والا فاصبروا لجلآد یذ 
تصیحکم بكلّ أخى خروب 
و كلّ طِيدّة خَفِق حشاها 
و كلّ مُتَلّص الآراب تمد 
يول لا تُضاغ (ذا أضیمت 
يُنازِعْن اه مُطفيات 
إذا قالت لنا اد استعدٌوا 


اشد بسالة متا إذا ما 
إذا ما نحن أَشرَجْنا عليها 
رفا فى السوایغ کل صقر 
۳ 0 7 م 
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لكم متا إلى شطر الذاد 
وکل مُطَهّم سلس القياد 
تدرف دفيفت صَفْراء الخراد 
قي اقلق من ۳1 و هادی 
خیولْ الناس فى السّئنة الجباد 
إذا نادى إلى القرع المنادى 
وگلا على رټ الباد 
سوى ضترب القوإنس والجهاد 
ين الاقوام من قارٍ و بّادی 
أردناه و یی فى الوداد 
جياد اذل فى الأَرّب الشّداد 
کریم غير مُعْتَلِتِ الزتاد 
عَدَاةَ بدا یبن المزع غادی 
ی اليف شُنتزخی النْجَاد 
یک فاهدنا سبل الشاد 


به قريش خبر برسانید که كوه سلع و مابین عریض تا صماد... 

در نواضح (نخلستان‌هایی که آنها را با پاشیدن آبیاری می‌کنند) کسانی هستند که در 
جنگها کار آزموده‌اند و چاه‌هایی تنگ که آنها را از زمان عاد کنده‌اند. 

همیشگی و پایدار که از آن نهری فراز می‌آید و تنها چاهی پُر آب و کم‌آب نیستند. 

تو كويى درختان درهم پیچیده و درخت بردی (پیزر) در آنء وقتی زرد و آماده‌ی 
درویدن می‌شوند, بانگ خش خش آنها بلند می‌شود. 

ما تجارت خود را خریدن خر از دو قبیله‌ی دوس و مراد قرار نمی‌دهیم. 

سرزمین‌هایی که تنها برای آن کشت شده‌اند که اگر شما برای شمشیر زدن برخیزید. با 


شما به پیکار برخيزيم. 
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نخلهاى رديف شده‌ای به روش انباط (قبيلهاى غير غربى) در آن كاشتهايم [و ايمن از 
نيرنك ديكران است] و چون از ديكر سوى بنگری, هركز همانندى برای آن نخواهى ديد. 
از ميان اسبان. به أنهاكه توانمندند رو به سوى غايات دارندء بسنده کرده‌ايم (تنها جنين 
اسبانی را بركزيدهايم) 

آنچه راكه با سخنى آشکار و استوار از شما خواسته‌ایم» بيذيريد [و برآورده سازيد.] 

در غيراين صورت چشم به راه روز نبردى باشيدكه به جانب مذاذ (محلّی نزديك خندق) 
انجام خواهد كرفت. 

با جنگاورانی و اسبانى كاملا نزاده وكامل كه بسی رام هستند. صبحكاهان به شما خواهيم 
تاخت. 

و هر اسب نزاده‌ی نیک‌رو که دلشان می تپد و مانند ملخ هايى كه هنوز به یک سالكى 
نرسیده‌اند. بال برای برواز مىكشايند. 

و هر اسب خرامان [و درازدست و يائ] و يُركوشت و از هر سوى [بيش و يس] درسث 
خلقت است (آفرینشی و هيأتى نیکو دارد.) 

اسبانی كه وقتی اسب‌های مردم در قحطسالى تباه مى شوندء نها از بين نمى روند. 

آنكاه كه ندادهنده برای هنكامدى كارزار فرا می‌خوانده كوش می‌سپارند. با عنان‌ها در 
كشاكش مى شوند. 

آنگاه كه هشداردهندكان به ما آماده‌باش دهند» بر پروردگار بندكان توكل مىكنيم. 

و گفتیم» با هركس که رویاروی شویم. جز نوک کلاهخود و جهاد کسی را نمی‌رهاند. 

هر شهر و بادیه‌نشین اگر با ما رویارو می‌شود... او را دلیرتر از ما نخواهی دید آنگاه که 
آهنگ او کنیم. همچنین هیچکس را در دوستی نرمخوتر از ما نمی‌بینی. 

آنگاه که ما بر زره‌های نیک بافت گره‌های استوار زنیم. 

هر شاهین نیک خلقٹ را در زره‌ها اندازيم. مگر آنان را که كاملا برای جنگ آماده باشند. 
پیروزمند» چنان که گویی شیری است عبوس که بامدادی به بطن کناره‌ی وادی برآمده 


است. 
سر پهلوانان بس نیرومند را با میانه‌ی شمشیر و در حالی که حمایلش فرو هشته است. 
فرو می‌گیرد. 


خداونداء برای أن که دين تو را پیروز بگردانیم و خود در قبضه‌ی قدرت تو هستیم و ما را 
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به راه راست هدايت کن. 


أبن هشام مىكويد: بيت «قصرنا كل ذى خضر و طول» و سه بيت پس از 
آن و بیت «أشم كأنه أسد عبوس,» از ابوزيد انصارى روايت شده است. 


شعر مسافع در رثاى عمرو 


ابن اسحاق مىكويد: مُسافع بن عبدمناف بن وهب بن حُذافة بن جّمحَ در 
رثای عمرو بن عبدوذ وكشته شدن او به دست علی بن ابی طالب مىكويد: 
عمژوین عَبدٍ كان أول فارس جزع الذاد و كان فارش یلیل 
سح الخلائق ماجد ذو مرو ییفی القتال پشکة لم ينكل 
ولقد عَلِمتم حين ولوا عَنْكُم ‏ أن ابنَ عبدٍ فيم لم یَفجّل 
حتی تکتفه الاه وکلهم ییفی مقاتله ولیس بوؤتلی 
ولقد تكتفت الأسِنّة فارساً 
سل الفزال عل فارش غالب یفزل 
فاذهب علّ فا ظفِرْ بثله. فخراً ولا لاقيت مثلّ الْمفضِل 
تفیی الفداء لفارس من غالب لاق جام الوت ۸ يَتَحَلْحَا 
أعنى الذى جَرّع المَذَاد مُهْرِه طبا_ لأر معاشر لم يدل 
عمرو بن عبد نخستين سواركار بود که مذاد را ييمود و سوارکار يليل بود. 
بخشندهترين مردم و ارجمند و پرتوان و جنگ را با سلاح می‌خواهد و از بيم پای‌پس 
نمی‌گذارد. 

تا اين كه دلاوران بيرامونش را گرفتند و هركس می‌خواست با او پیکار کند و او مقضر 


لاء 


تا اینکه سرنیزه‌ها آن سواركار را در جنوب سلع (نام جايكاهى است). فرو كرفتند و او 
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ناتوان و بی‌سلاح نبود. 

على [بن ابی‌طالب] قهرمانِ بنىغالب در جنوب سَلع سررسيد, ای كاش جنين نمی‌شد. 
در فخر نتوانى بر کسی همچو على جيره شوى و هركز با جنين رخدادٍ ستركى روبه‌رو 
نشده بودى. 

جانم فداي قهرمانٍ بنی‌غالب که باكبوتر مرگ روبهرو شد و از جاى نجنبيد. 

مرادم کسی است که با اسپ خود مذاذ را درنورديد تا خون كروهى را بخواهد که پامال 
نشدند. 


هم‌چنین مسافع در نکوهش سوارکاران همراه با عمرو که او را تنها رهاکردند و 


گریختند. می‌گوید: 
عمرو بن عبد والجيادٌ یقوذها خَيِلُ قاد له و خيلٌ تنعل 


لا تِن فقد أَصِبْتٌ بقثله ولقِيتٌ قبل الموت أمراً يَنْقّل 
و هبيرة الشلوب ولی مذبرً ‏ عند القتال تخافة أن مُقْتلوا 
و ضرار كان البأش منه ضرا ولى كا ول الم الأغرّل 
عمرو بن ود بود كه گروهی از اسبان را بيش می‌تاخت و اسبانى را برای او می‌راندند و 
برخى دیگر را تعل مى زدند. 

سوارکاران همراه با او [پای پس كشيدند و] پراکنده شدند و گروهش جفا كردند و استوار 
نایستادند. کسی كه ركنى بزرگ و از آن میان, نخستين بود. 

شكفتاء اگر دچار شگفتی می‌شوم. [برای آن است که] می‌دیدم هر كاه على عمرو را 
می‌جُست. به او يورش می‌آورد. 

تو چه می‌دانی که من از کشته شدن او جه به خود دیده‌ام و پیش از مرگ باری سنگین را 
بر دوش خود احساس کردم. 

هبیره‌ی شکست‌خورده از بیم آن‌که کشته شوند. به هنكام جنگ به دشمن بشت کردند. 
و ضرار که همواره شاهد جنگ بوده. مانند انسان يست بی‌سلاحی از دشمن 
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روى مىكرداند. 


سيرت محمد رسول الله 


نيست و عبارت «عمراً ينزل» نيز از ابن اسحاق روايت نشده است. 


شعر هبيره در رثاى عمرو 


ابن اسحاق می‌گوید: هبيرة بن 


ابى وهب براى پوزش‌خواهی از فرار 


خويش ودر رای عمرو وكشته شدن او به دست على بن ابی طالب مىكويد: 


لَعَمْرىَّ ما یت ظَهْرِى محمداً 


ولکتّنی قلبت آثری فلم أجد 
وقفت فقا لم اخذلن مقدّماً 
یی طنه عن قزنه حين لم جد 
فلا بدن يا عمرو حَیّا و هالکا 


ولا تِن يا عفرو حَيّا و هالكاً 


قن لطراد الیل ندع بالقنا 
هنالک لو كان ابنْ عبدٍ لَرَارَها 
نک عل لا أرى مثلّ موقني 
فا ظَفِرتْ كمقّاىٌ فخراً بثله 


و أصحابه جُبْناً ولا خيفة القثل 
یی عُناء إن ضَربتٌ ولا تنل 
صَددث كضر غام هِرَبر ی شبل 
مک وقذما كان ذلک من فغلى 
ا 

نت محمود انا ماجد الأضل 
7۷ البُؤْل 
و ها خقا فى غر ما وغل 
وَقَقْتَ على تمد الْمقدّم کالقخل 


یت به ما عشت من زد :فل 


به جانم سوگند. از ترس و بیم مرگ از محمّد و یارانش روی نگردانم. 
بلکه من کار خود را دگر ساختم و پنداشتم اگر شمشیر بزنم, سود و فایده‌ای نخواهد 


داشت. 


باز ایستادم و هیچ پیشاهنگی نیافتم و مانند نرینه شیری نیرومند دشمن را بازداشتم 
وقتی زمینه را برای یورش دوباره و راهی برای پیشرفت نیافت. كردن پیچید [و روی 


گرداند] و کار من نیز چنین بود. 
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ای عمروء زنده يا مرده دور نشو و کسی چون توء سزاوار ستايش است. 

و ای عمروء زنده يا مرده» دور نشو و بدان كه تو را با ستايش نيك و تبارى اصيل 
سرشته‌اند. 

کیست که بتواند به هنكام یورش سپاهی انبوه با نيزه جلوه‌دار آنان شود. مباهات به هنكام 
خروش شتران نیرومند. زمانی دارد (ضرب‌المثل است برای فخرفروشان» وقتی که بانگ 
برآورند.) 

اگر پسر عبد آنجا بودء به آن کارزار درمی‌آمد و آن جوانمردی که تباهکار نبود. 

على فاصله كرفت و من هیچ جایگاهی را مانند آن جایگاه ندیدم که تو بر قهرمانی دلیر 
همچو او ایستاده بودی. 

تو [در عمر خود] هیچ مايه فخری, مانند آن به دست نیاوردی و تا زندهاى با آن از لغزش 
مصون هستی. 


باز او در رثای عمرو بن عبدود می‌گوید: 


لقد علمت غلیا لوی بن غالب 
لفارسپا عَمْرو إذا ما يَسُومه 


آفارشها عَمْرو إذا ناب نایب 
عل و إنّ الليث لا بدّ طالب 
لفارئها إذ خام عند الكتائب 
يغرب لا زالت هناک المصائب 


والاترين فرزندان لؤىّ بن غالب دانستند که سواركارشانء وقتى به نمايندكى از همه‌ی 


آنان عازم اين نبرد شد. 


قهرمانشانء عمرو آنگاه که على او را به زحمت انداخت. شير را جويندهاى می‌باید. 
شباهنكام على او را فرا می‌خواند و او سوارکارش هست که گروه‌هایی از سپاهیان از او 


دريغا بر من که عمرو را در يثرب وانهادم و همین امر مایه‌ی بس مصیبت‌هاست. 


۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
شعر حسان درباره‌ی كشته شدن عمرو و مباهات به آن 


حسان بن ثابت در مقام مباهات به كشته شدن عمرو بن عبدود كفته 


أست: 


قیتکم عفرو أبخناه بالقنا یفرب نمی والحاة قلیل 
و نحن قتلناکم بکل مهد و نحن ولاة اجب حين نصُول 
و نحن قتلناکم بر فاضبحت مَعاشِرٌكم فى افالکین ول 
فشرده‌ی شما عمرو بود که او را با نیزه در يثربء در دفاع از خود کشتیم و چنین 
حمایت‌کنندگانی اندک‌شمارند. 
ومابا ُ شمشیرهایی آهنین شما را کشتیم و چون ما جولان دهیم. افسار جنگ به دست 
ماست. 
ما در بدر نیز شما راكشتيم و گروه‌های مختلف شما بين نابودشدگان مىجرخيدند. 
حسان باشد. 

ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت درباره‌ی عمرو بن عبدوّد گفته 


آمتی الفق عمرو بن عَبْدٍ يَبْتَغى يجنوب یب تاه م نْظر 


فلقد وجدت شُیوفقنا مشهورة ولقد وجدت جيادنا ۸ تُقْصَر 
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أصبحت لا تُذعى ليوم عَظِيمةٍ يا عفرو أو لجسي أمرٍ مر 
جوانى كه نامش عمرو بن عبد بود در جنوب يثرب به دنبال خونخواهى می‌گشت. اما 
فرصت نیافت. ۱ 

تو شمشیرهای ما را آخته یافتی و دیدی که اسبان از یورش بازنمی‌ایستند. 

تو در بامدادٍ روز واقعه‌ی بدر با گروهی روبه‌رو شدی و ضربه‌ای به تو زدند که مانند 


روايت «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۷۹ 


ضربه‌ی افراد بی‌سلاح نبود. 
أى عمروء چشم بر روزی گشودی که برای روزی بزرگ یا کاری سترگ که ناشناخته باشد» 
فرا نمی‌خواندند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان انکار می‌کنند که اين شعر از 
حسان باشد. 
ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت گفته است: 


1 


لا بل آبا هذم رسولاً مُملْغلة تحت بها الط 
اكنث وليّكم فى کل کرو و غیری فى الرّخاء هو الول 
و منکم شاهدٌ ولقد رآني رفغت له کا احثيل الصَّىّ 

زنهارء به ابوهدم پیامی بفرست. با نامه‌رسانی که بر مرکبی تندرو سوار باشد. 

نه مگر در هر رخداد دشواری من کارساز شما بوده‌ام و دیگران در زمان آسایش کارگزاری 

شما را برعهده داشته‌اند. 

کسانی از شما گواه بوده‌اند و قطعاً مرا دیده‌اند که همواره تا جه مايه از آنان حمایت 

کرده‌ام. 


ابن هشام می‌گوید: برخی این ابیات را از ربيعة بن امټه دیلی روايت 
کرده‌اند که در آخرش اين بيت را نیز ذ کر کرده‌اند: 


کیت الخزرجيئّ على يَدَيْه وکان شفاء نشی الزرجی 

فردى خزرجی را به دستانٍ اوكشتى وكشته شدن خزرجيان مایه‌ی شفاى دل من است. 
برخى هم آن را از ابی اسامدى جُشمی دانسته‌اند. 

شعر حسان درباره‌ی غزوه‌ی بنی قریظه و در رثاى سعد بن معاذ 


ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت درباره‌ی واقعه‌ی بنی قریظه و در رای 


۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم 


لقد سَجّمت من دمع عَيْنَ عبرةً 
تي وی فى معري فجعتٌ به 
على يلة الرحمن- وارث جنَهة 
فان مک قد وجا و ترکتنا 
فأنت الذى يا سعد بت عشپد 
هک فى حى قُريظة بالذى 
فوافق کم الله کک فيهمُ 
فان كان ریب الدَهْر آتضاک فى الألى 
فنعم مَصِير الصادقين إذا دُعوا 


سيرت محمد رسول اللّه 


وخق لعينى أن تفيض على سَعْد 
عُیونْ ذواری الدَّمْع دائَةُ الوَجْد 

مع التّهداء. وَفدها أكرم الوفد 
و أشني ق غبراء مظلمة للد 
کر وا ارات ,اكام راد 
قضی اللّه فهم ما قَضَيْت على عَمْد 
ولم نف إذ دكت ما كان من عَهْد 
روا هذه الدنيا بجنّاتها الخد 
إلى الله يوماً للوّجاهة والقضد 


قطره‌ای از اشک چشمانم جارى شد و جشم من حق دارد که بر سعد بكريد 
کسی که در ميدان جنگ کشته شد و این خبر برای چشمانی ناگوار بودء برای چشمانی 


اشک ريزان و همواره آندوهگین. 


بر یی خداى رحمان و همراه با شهيدان میراث‌بر بهشت. هيأتش ارجمندترين هيأت بود. 

اگر با ما وداع گفتی و تو ما را رهاكردى و در كورى. در دل لخد آرام كرفتى! 

تو ای سعد. کسی هستی که در جایگاهی بس ارجمند به مقام شهادت رسیده‌ای و 
جامه‌های مکارم و ستایش را بر قامتِ تو نیک دوخته‌اند. 

با داوري تو درباره‌ی دو قبیله‌ی بنی‌قریظه که درباره‌ی آنان به حکم الهی داوری کردی و 
حکمی از سوی تو نبوده (رضایت خدا نیز در آن بود). 

داوری تو با حکم الهی درباره‌ی آنان همخوانی داشت, وقتی آن پیمانی را که در ميان بود 


فرا یادت آوردند. مانع از داوری تو نشد. 


گردش روزگار بود تو را بر کسانی حاکم گرداند که اين دنيا را به بهای بهشتِ جاودان 


می‌خواستند. 


جه نیک است سرنوشت مردانٍ راستین که چون روزی به سوی خدا فراخوانده شوند. با 


[خوشرویی و] عزت و اراده پیش آیند. 


روايتٍ «این‌هشام» 


وفات سعد بن مغاذ / ۸۱ 


شعر حسان در رای ابن معاذ و دیگر شهیدان 


حسان بن ثابت هم‌چنین در رثاى سعد بن معاذ و اصحاب شهید رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم و نیکویی‌های آنان می‌گوید: 


ألا يا لقومى هل لما حُمّ دافع 


و سَْدٌ فأضحوا فى الجنان و أَوْحَشّتَ 
و فا یوم بدرٍ للرسول و فَؤْقهم 
دعا فأجابوه بح و كلهم 
فا تکلوا حى تَولّوَا جماعةٌ 
لأَمهم يرجون مته شَفاعة 
فذلک يا خيرٌ العباد بلاؤنا 
لنا القدم الأولى الیک و خَّلْقُنا 
و تلم أنّ الْلک لله وخده 


وهل ما مَضَى من صام العيش راجمٌ 
بناث الْحَتَّى وانهلٌ متّى المدامع 
و قتلى مضی فها طُقّيل و رَافع 
منازهم فالأرض متهم بلاقع 
ظلال الايا والسیوف اللوامع 
مُطيع له فى كل آمر وسامع 
ولا یقطع الاجال إلا الصارع 
إذا لم يكن إلا النبیون شافع 
إجابثنا لله والوت ناقع 
لأولنا فى ملة الله تابح 
و أن قضَاءاللٌه لابدٌ واقع 


آلاء ای قوم منء کیست که بتواند سرنوشت را برگرداند و بدانيد که روزهاى خوش زندگی 
بازكشتى ندارد. 

روزگار گذشته را به ياد می‌آوردم که دل از دست افتاد و از جشمانم بسى اشكها فرو 
ریخت. 
رقتِ وجدی که بسی يارانٍ دوست داشتنی را به ياد آورد و کشته‌شدگانی که طفیل و رافع 
نیز جزو آنان بودند. 

و نیز سعد که به بهشت درآمد و خانه‌هاشان تنها ماند و این سرزمین ويران و تهی مانده 


آنان در جنگ بدرء در حالی که سایه‌ی مرگ و شمشیرهای رخشان بالای سر آنان قرار 


داشتند. به رسول خدا وفادار ماندند. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول ال 


آنان را فرا خواند و به راستى اجابتش كردند و آنان در هر کاری از أو فرمان مى يذيرند و 
كوش شنوا دارند. 

تا كروهى روى نگردانده بودند. آنان نترسيدند و بازنگشتند و جز در خاک غلتيدن 
كشتهشدكان هنگامه را به انجامش نمی‌رساند. 

زيرا آنان از او أميد شفاعت دارند. آنگاه كه جز بيامبران. کسی شفاعت نمىكند. 

ای بهترين بندگان» اين آزمايش ماست. لبيك ما به خدا و مرگ حتمى است. 

ما نخستین گام را به سوی تو برمىداريم و پشتِ سر ما کسانی پیرو آيين الهی هستند. 
ما مىدانيم فرمانروایی تنها از آن خداست و قضای الهی قطعاً شدنی است. 


شعر حسان درباره‌ی واقعه‌ی بنی قریظه 
حسان بن ثابت درباره‌ی این واقعه گفته است: 
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لقد لقیت قريظة ماساها وما وَجّدث لدل مِنْ تهبر 
اصانهم بلاءٌ کان فيه سوی ما قد | صاب بنى النََضِير 
غداة أتاهمٌ بهوى لهم رسولٌ الله كالقمر النير 
له خَيْلَ جثبه ‏ ادى بفوسان علا كالصقور 
تركناهم و ما ظفروا بمیء دماؤّهم هخ کالغدیر 
فهم حَرْعی توم الطيرٌ فیهم کذاک يدان ذوا العَنّدا القَجُور 
فائذژ مئلها نضحا قريشاً من لرحمن إن قبلت تذیری 
بنی‌قریظه با سرنوشتی روبه‌رو شدند که آنان را نگران ساخت و آنان در برابر خوار شدن 
هیچ یاوری نيافتند. 
بلایی بر سرشان آمد. جز آنچه که بنی‌نضیر به آن گرفتار آمدند. 
بامدادی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلّم مانند ماهی درخشان به سوی آنان آمد. 
أو را اسبانی پیشرو و تندپای بود که سوارکارانی همچو شاهین بر آنها سوار بودند. 
آنان را کشتیم و به هيج چیزی دست نيافتند و خونهایشان مانند برکه‌ای شده بود که در 
آن فرو غلتيدند. 


روايت «ابن هشام» وفات سعد بن مغاذ / #9 


آنان نقش زمين شده بودند و يرندكان پیرامون آنان جمع شده بودند. ستيزهجويان بدكار 
چنین سرا می‌بینند. 
پس قريش را به عنوان نصیحتی از سوی خدای رحمان هشدار می‌دهم. اگر آنان هشدار 


مرا بپذیرند. 


باز حسان درباره‌ی بنی قریظه گفته است: 


أحاطً بحطنهم متا نوف له من حر وَفْمَتهم صلیل 
بنی‌قریظه به سرنوشتی دچار آمد که مايدى نگرانی آنان بود و بلابى به دژهاشان درآمد 
كه مایه‌ی خواري أنان شد. 

سعد خیرخواهانه آنان را هشدار داد [و گفت] که خدايتان يروردكار ارجمند است. 
همواره پیمان‌شکنی می‌کردند تا این که پیامبر در سرزمینشان با آنان پیکار کرد. 
گروه‌هایی منظم از ما دژهای آنان را محاصره کرده بودند که از آتش گامهایشان بانگی به 
گوش می‌رسد. 


حسان بن ثابت باز درباره‌ی واقعدى بنی قریظه گفته است: 


تفاقد عفر روا فُریشاً . ولیس هم بلدتهم تصير 
هم اوتوا الکتاب فضیّعوه و هم عُمْى من التوراة بُور 
كفرتم بالفران و قد آتیتم بتضدیق الذی قال الَذِير 
فان على سراة بنى ری حَرِيقٌ بالیویرة ‏ مشتطه 
گروهی که قريش را یاری می‌کردند. همدیگر را از کف دادند (و چنین باد) و آنان در 


سرزمین خود یأوری ندارند. 
آنان کتاب یافتند و آن ر تباه کردند و آنان از دیدن حقیقت تورات کور و گمراهند. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


سيرت محمد رسول الله 


به قرآن كفر ورزيدند. در حالی که آنچه راكه در آن هشداردهنده كفت. تصديق كرديد. 
آتشی كه بويره (محل سكونت بنی‌قریظه) را فرو گرفت. بر سران بنى لؤی آسان آمد. 


شعر ابی سفیان در پاسخ به حسان 


ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب در پاسخ به حسان گفته است: 


ستغلم ایّنا مها بره 
فلو كان الیل بهاركاباً 


و حَرّق فى طرائقها اس 
و تعلم ی أرضّينا تَضير 
لقالوا لا مُقام لكم فسيروا 


خدا اين شيوه را بر جائ دارد و در نواحي آن آتش شعله‌ور بيفروزد. 
خواهى دانست جه كسى از آن دور است و سرزمين كدام يك از ما پاره ياره خواهد شد. 
پس اگر آنجا خرمابّنان مايدى دلبستكى و يايبندى به آن سرزمين باشند. خواهند گفت: 


جاى ماندن نداريد. حركت كنيد. 


شعر ابن جوال در پاسخ به حسان 


ابن جوال ثعلبى نيز در ياسخ به حسان و در رثاى بنى نضير و بنی قريظه گفته 


و بُدّلت الموالي من خضّر 
و آفرت رة من سَلام 
وقد کانوا ببلدتهم ثقالاً 
فان ملک آپو حکم سَلام 


سيدا والدّوائك قد تَدُور 
وسفیة واين أخطب فهى بور 
كا تقلت جَيِطَانَ الصُخُور 
فلا رث الاح ولا دنور 


روايتٍ «این‌هشام» وفات سعد بن مغاذ ۱ ۸۵ 


وکل الكاهتَيِنٍ و كان فهم مع اللين الخضارمة الور 
وجذنا اعد قد ئبتّوا عليه جد لا تیه البدور 


01 ۶ 0 


آقیمو يا سراة الاوس فا کانکم من المخزاة ‏ عور 
ترکتم قدرکم لا شىء فیها وقد رالقوم حاميةٌ تفور 
هان ای سعد سعد بنی معاذء از آنچه بنی قريظه و بنی نضیر به خود دیدند. 
به جانت سوگند سعد بنی معاذء در بامدادی که آنان به آن رنج گرفتار آمدند. او بسی 
شکیبا بود. 
اقا أن خزرجی» ابوخباب به بنی قیْقاع كفت که حرکت نکنید. 
و هم پیمانانی از بنی حضير و بنى آسید دگر شدند و حوادثِ روزگار دستگردان می‌شوند. 
بويره از سلام و سعية ویران شد و پسر اخطب نابود گردید. 
آنان در سرزمین خود مانند صخره‌های كوه میطان سنگین بودند. 
اگر ابوخکم» سلام نابود شود. دیگر سلاحها کهنه نمی‌شوند و آداب محو و دگر نمی‌شوند. 
هر دو قبیله و بين آنان بخشنده‌ترین كسان شاهین‌وار بودند. 
آنان را چنان یافتیم که بر شکوه چنان با شکوهمندی باز ایستادند که گذر زمان (گذشت 
روزگاران) آن را از بين نمی‌برد. 
ای بزركانٍ اوس چنان در آنجا بمانید که گویی که از خواری بینایی یک چشمتان را از 
دست داده‌اید. 
شما دیگهاتان را ته كذاشتهايد و هیچ جيز در آن نیست. در حالی که دیگهای اين قوم 
گرم و خروشان است. 


كشته شدن سلام بن ابى الحقيق 


ابن اسحاق مىكويد: يس از آنكه كار خندق و غزودى بنى قريظه به بايان 
رسيدء سلام بن ابی الحُقيقء ابورافع از جمله کسانی بودکه گروه‌های مختلف را 
ضدٌّ رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم برانگیخته بود. پیش از اين قبیله‌ی اوس 
قبل از وقوع جنگ أَحُد کعب بن اشرف را به دلیل دشمنی‌اش با رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم و ترغيب مردم بر ضذ أن حضرت. کشته بودند. به همین 
دلیل قبیله‌ی خزرج هم از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم اجازه خواستند که 
سلام بن ابی الحُقيق را که در خیبر بود» خود بکشند و آن حضرت هم بذيرفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن شهاب ژهری از عبدالله بن 
کعب بن مالک برای من روایت کرده است که گفت: یکی از الطاف الهی در حقٌ 
بيامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سلم این بود که دو قبیله‌ی انصاري اوس و خزرج 
در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کردند و 
هرگاه که اوسیان برای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم کاری سودمند را انجام 
می‌دادند» خزرجيان می‌گفتند: سوگند به خداوند شما نمی توانيد با اين کار در 
گام رسول نخدا ضلى الله عليه اله وس و هر اسللام بر ما يركز ونی آنا تا 


روايتٍ «ابن‌هشام» كشته شدن سلام بن ابی‌الحقیق / ۸۷ 


وقتى كه خود نيز چنان كارى را انجام نمی‌دادند. دست بر نمىداشتند و اكر 
خزرج هم كارى را می‌کردند. اوس با آنان به رقابت بر می‌خاستند. 

وقتى افراد قبيلدى اوس كعب بن اشرف راكه با رسول خدا صلى الله عليه 
وآله و سلم دشمنى مىكرد. کشتند. افراد قبیله‌ی خزرج گفتند: سوگند به 
خداوند که شما نمی‌توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. 

آنگاه با خود گفتند: کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا صلی الله عليه 
واله وسلم دشمن باشد؟ تا اينكه دیدند ابن ابی الحُقيق مانند او با آن حضرت 
دشمنی می‌کند. او در خیبر می‌زیست. از اين روی از آن حضرت درخواست 
کردند که خود او را از ميان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. 

آنگاه بنج نفر از افراد قبیله‌ی خزرج از بنى سلمه به نام‌های عبدالّه بن 
عتیک» مسعود بن سنان, عبداللّه بن آنیس, ابوقتاده. حارث بن ربعی و خزاعی 
بن اسود» هم پیمان آنان از قبیله‌ی اسلم رفتند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم عبداللّه بن عتيك را امیر آنان تعیین کرد و آنان را از کشتن کودکان و زنان 
برحذر داشت. آنان رفتند تا اينكه در شب به خیبر و به سرای ابن ابی الحُقيق 
رسیدند و در آن سرای دَرٍ همه‌ی خانه‌ها را بر اهل آن خانه‌ها بستند. او بالا 
خانه‌ای داشت که از خرما بُتی -نردبام مانند -به آنجا می‌رفت. از آن بالارفتند 
و بر در آو ایستادند و از او اجازه‌ی ورود خواستند. زنش بیرون آمد و پرسید: 
شما چه کسانی هستید؟ 

گفتند:گروهی از عرب‌ها هستیم و غلّه مىخواهيم. " 

گفت: ابن ابی الحقیق آنجاست. به نزدش بروید. 

راوی می‌گوید: وقتی بر او وارد شديم از بیم آن‌که ميان ما و او درگیری 
ایجاد شود. در اتاق را بر خود بستیم. زنش بانگ برآورد و بر ما فرياد زد. ماما به 
سوی ابن ابی الحقیق شتافتیم و به او که بر فرشی نشسته بود. حمله کردیم. 


' ۸۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


در آن تاريكي شب هيج جيز او را به ما نشان نمىداد. مكر سپیدی‌اش كه 
گویی جامه‌ی مصري سپیدی است که آنجا افتاده است. اما وقتى كه زنش 
بانگ برآورده یکی از ما شمشیرش را بر او بلند می‌کرد و به ياد می‌آورد که 
رسول خدا صلی الله عليه واله و سم آنان را از کشتن زنان برحذر داشته است. 
دست نگاه می‌داشت و اگر جز اين بود در آن شب او را نیز می‌کشتيم. 

راوی می‌گوید: وقتی او را آماج ضربه‌های شمشیر خود قرار دادیم 
عبداللّه بن انیس شمشیر خود را در شکمش فرو برد تاكارش را يكسره کند و 
او می‌گفت: همین برای من بس است. بس است. آنگاه از آن خانه بیرون 
آمدیم. ولی عبدالله بن عتیک در شب. مشکل بینایی داشت. از يلّه افتاد و 
دستش أسيب ديدء اما نشکست - به گفته‌ی ا برخی گفته‌اند پایش 
آسیب ديد - ما او را برداشتيم و تا ورودي یکی از چشمه‌هاشان (آنجاكه آب 
چشمه وارد قلعه می‌شود) آوردیم و وارد آنجا شدیم. آنگاه یهودیان آتش 
افروختند و از هر سوی شتافتند تا مگر ما را بيابند. اما وقتی از يافتن ما نومید 
شدند به سوی ابن ابی الحقیق رفتند و در حالی که او داشت جان می‌داد. 
پیرامون او جمع شدند. ما با خود گفتیم: از کجا بدانیم که آن دشمن خدا مرده 
است! یکی از ما گفت: من می‌روم تا ببينم مرده است يا خیرا به راه افتاد تا 
این‌که به ميان آنان رفت. من ديدم که زنش همراه با برخی از مردان يهود 
پیرامونش ايستادماند و او جراغى در دست داشت و در چهره‌ی شوهرش 
می‌نگریست و با آنان سخن می‌گفت که: من صدای ابن عتیک را شنیدم. 
آنگاه با خود گفتم: ابن عتیک در اين سرزمین جه کار می‌کند! آنگاه رفت که در 
چهره‌اش بنگرد. سپس گفت: سوگند به خدای يهود که مرده است. من 
هیچگاه سخنی شیرین‌تر از این در عمرم نشنیده بودم. 

راوی می‌گوید: آنگاه به نزد ما بازگشت و خبر را به ما گفت و ما رفیق 


روایت «أبن هشام» كشته شدن سلام بن ابی‌الحقیق ۱ ۸٩‏ 


أسيب دیده‌ی خود را برداشتیم و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم 
رسیدیم وبه آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خداراکشته‌ایم و در این باره 
که چه کسی او راکشته است. اختلاف کردیم و هرکس مّعی بود که خود او را 
کشته است. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: شمشیرهایتان را بياوريد. 
ما شمشيرهامان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد و درباره‌ی شمشیر 
عبداللّه بن آئیس فرمود: اين شمشیر او راکشته است. نشان خوراکی را که آن 
دشمن خدا خورده بود در آن می‌بینم. 


شعر حشان درباره‌ی کشته شدن ابن اشرف و ابن الحقیق 
أبن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت در بیان کشته شدن کعب بن اشرف و 
سلام بن ابی الخقیق گفته است: 

لد در عصابة لاقيتهم یاب الحقيق و أَنْت یابن ارف 


خدا خير دهد گروهی را که با آنان رو به رو شدی» ای فرزند حقیق و نیز تواى پسر اشرف. 
شمشیرهای سبك را به سوی شما روانه می‌کنند» با نشاط. مانند شیران بیشه‌ای انباشته 
از درختان. 

تا این که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کُشنده شما راکشتند. 
با بینش به یاری دين پیامبرشان شتافتند و هر اتفاقى راکه موجپ از بين رفتنٍ جان و 
مالشان می‌شد. کوچک می‌شمردند. 


ابن هشام می‌گوید: عبارت «دُفف» از ابن اسحاق روایت نشده است. 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


مسلمان شدن عمرو بن عاص و خالد بن وليد 
ابن اسحاق مىكويد: يزيد بن ابی حبیب از راشد. غلام حبيب بن ابی اوس 
ثقفى و او از حبيب بن ابی اوس ثقفى روايت كرده كه كفت: عمرو بن عاص از 
زبان خويش برای من روايت كرد و گفت: وقتى با قبايل مختلف از غزوه‌ی 
خندق با زگشتیم, برخى از افراد قريش راكه با من هم رأى بودند و از من حرف 
شنوی داشتند. جمع كردم و به آنان كفتم: من فكر مىكنم كار محمد به 
شیوه‌ای نامرسوم بالا مىكيرد و من تصميمى گرفته‌ام. اما مىخواهم بدانم 
شما چه نظر داريد؟ 

گفتند: تو جه تصمیمی گرفته‌ای؟ 

گفت: من فکر می‌کنم بايد به نجاشی بپیوندیم و در سرزمین او زندگی 
کنیم. آنگاه اگر محمّد بر قوم ما پیروز شود. ما نزد نجاشی هستیم و این‌که زیر 
فرمان نجاشی باشیم. بهتر از آن است که زیر فرمان محمد باشیم. اما اگر قوم 
ما پیروز شوند, آنان را می‌شناسند و از آنان جز نیکی چیزی به ما نمی‌رسد. 

گفتند: البته اين هم نظری است. 

گفتم: چیزی فراهم آورید که به عنوان هدیه برای او ببریم. بهترین 
چیزی که ما می‌توانیم از شهر خود برای او ببریم» چرم است. ما چرم بسیاری 
گرد آوردیم و به راه افتادیم تا اينكه به آن سرزمین و به نجاشی رسیدیم. در 
نزد او بودیم که عمرو بن اميُّ ضمری هم به آنجا آمد و رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلّم أو را درباره‌ی وضعیت جعفر و همراهانش به نزد او فرستاده بود. او 
وارد شد و سپس بیرون رفت. من به همراهان خود گفتم: او عمرو بن امیّه‌ی 
ضمری بود اگر به نزد نجاشی بروم و از او بخواهم که او را به من تحویل دهد. او 
را به من می‌دهد و می‌توانم گردنش را بزنم و وقتی من فرستاده‌ی محمّد را 
بکشم» قريش می‌داند که به جای آنان به وظیفه‌ی خود به خوبی عمل کرده‌ام. 


روايتٍ «این‌هشام» كشته شدن سلام بن ابی‌الحقیق / ٩۱‏ 


به نزد نجاشى رفتم و به شیوه‌ی مرسوم خود برای او سجده کردم و او 
گفت: دوستٍ منء خوش آمدی. آيا از سرزمين خود برای من هدیه‌ای 
آورده‌ای؟ 

گفتم: آری. ای پادشاه» برای تو يوست و جرم بسیار آورده‌ام. 

آنگاه آنها را نزدیک خود برد و از آن خوشش آمد و مطلوبش واقع شد. 
سپس به او گفتم: ای پادشاه» من ديدم که فردی از مجلس تو بیرون رفت و او 
فرستاده‌ی مردی است که با ما دشمن است. او را به من تحویل بده تا او را 
بکشم که او بسیاری از اشراف و بزرگان ما را کشته است. 

نجاشی وقتی اين سخن را شنید. بسیار خشمگین شد. سپس دستش را 
كشيد و ضربه‌ای به بيني خود زد که من گمان کردم از آن ضربه بینی‌اش 
شکسته است. در آن لحظه اگر زمین شکافته می‌شد و من در آن فرو می‌رفتم 
[یرای من بهتر بود»] تا مگر از مجلس نجاشی رهایی مىيافتيم. سپس به او 
گفتم: ای پادشاه. سوگند به خداوند اگر من می‌دانستم که چنین درخواستی 
ناخوشايندٍ توست. هرگز آن را از تو درخواست نمی‌کردم. 

گفت: ی از من می‌خواهی سفیر کسی راكه همان ناموس اكبرى (حضرت 
جبرییل) به سوی او می‌آید که به نزد موسی می‌آمد. در اختیار تو بگذارم و تو 
اورا بكشى. 

من گفتم: ای پادشاه» آیا حكايت او اينجنين است؟ 

گفت: ای عمروء وای به حال توء از من و او بيرؤى كن. " 

خدا مىداندكه او برحق است و بر مخالفانش ييروز خواهد شد. چنان که 
موسی بر فرعون و سپاهیانش پیروز شد. 

گفتم: آیا تو هم همراه با من با او بر اسلام بيعت می‌کنی؟ 

گفت: آری. آنگاه دستش را درز کرد و من با او بر اسلام بیعت کردم. سپس 


۲۳ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


به نزد همراهانم رفتم و برخلافٍ گذشته» اكنون حالى ديكر يافته بودم و اما 
اسلام خود رااز آنان ينهان نكاه داشتم. 

آنگاه به قصدٍ رسول خدا صلی الله عليه وآله و سام از آن سرزمين بيرون آمدم 
تا مسلمان شوم و درراه با خالد بن وليد روبه‌رو شدم و اين قضيه بيش از فتح 
مکه اتفاق افتاد. او داشت از مکّه می‌آمد. به او گفتم: ای ابوسليمانء به كجا 
مىروى؟ 

گفت: به راه راست مىروم و اين مرد پیامبر است. 

می‌روم که مسلمان شوم تا چه اتفاق افتد! 

من هم گفتم: من هم آمده‌ام که مسلمان شوم. 

آنگاه در مدینه به حضور رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سم رسیدیم و خالد 
بن ولید پیش از من رفت و مسلمان شد و با آن حضرت بيعت کرد. سپس من 
نزدیک‌تر رفتم و عرض کردم: ای رسول خداء من به آن شرط با تو بيعت 
می‌کنم که گناهان گذشته‌ام آمرزیده شوند. اما با آينده کاری ندارم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: «یاعمروء با يع» فان الاسلام جب 
ما کان قبله و إنّ امجرة تجبٌ ما كان قبلها = ای عمرو, بيعت كن که مسلمان 
شدن گذشته انسان را از بين می‌برد و هجرت نيز گناهان گذشته انسان را پاک 
می‌شوید. 

آنگاه من با آن حضرت بيعت کردم و از مجلس بیرون آمدم. 

ابن هشام مىكويد: اين حدیث به عبارتِ «فاِنْ الاسلام يحت ما كان قبله, 
و إِنّاهجرة تحت ماکان قبلها» نيز روايت شده و فعل «یحتٌ» به معناى «ساقط 
می‌کند» است. 


روايت «ابن‌هشام» كشته شدن سلام بن ابی‌الحقیق / ٩۳‏ 
مسلمان شدن ابن طلحه 
ابن اسحاق می‌گوید: فردی مطمئن برای من روایت کرده است که عشمان بن 
طلحة بن ابی طلحه نيز با آنان همراه بود و وقتی آنان مسلمانان شدند, او نیز 
مسلمان شد 

ابن اسحاق می‌گوید: أبن زبعري سهمی درباره‌ی مسلمان شدن ابن 
طلحه و خالد گفته است: 
وم و 1 5 
أنشد عغان بن طلة حلقنا و ملق نال القؤم عند ال 
و ما عَقد الآباء من كل حلفة و ما خالد من مثلها مُحَلل 
أمفتاح بَيْتِ غَيْرٍ بیتک تَبْتَنَى و ما یی من تخد بيت مُوْئل 
فلا تأمننّ خالداً بعد هَذِه ‏ و عغان جاء بِلدَّهَيم المْعضّل 
عثمانٍ بن طلحه رابه پیمانمان سوكند می‌دهم و محل انداختن کفش‌های مردم به هنكام 
بوسیدن حجرالأسود. 
پیمان يدران؛ مانند هر پیمانی نيست و خالد از چنان بيمانى رهاشدنى نيست. 
آياكليد خانداى جز خانه‌ی تو را مىجويد و شكوه خانه‌ای را مىجويندكه ديرين باشد؟ 
يس از اين خالد را ایمن مدان. که عثمان با مصيبتى بس سخت آمده است. 

فتح بنی قریظه در ماه ذی‌قعده و روزهای آغازین ذی‌حجه به انجام 
رسید و آن حج را هم مشرکان برگزارکردند. 


غزوه‌ی بنى لحيان 


ابن اسحاق مىكويد: سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم ماه‌های ذى حجّه. 
محرّمء صفر و دو ماه ربيعالاول و ربيع الثانى را در مدينه ماند و در آغاز شش 
ماه از فتح قريظه. برای انتقام از بنى لحیان, به دليل خيانتى که به اصحاب 
رجیع؛ يعنى خبيب بن عدی و يارانش كرده بودند. به سوى آنان حركت كرد و 
در ابتدا اعلام شد که سباه اسلام می‌خواهد به شام برود تا از این طريق بتوانند 
در غفلت دشمن با آنان روياروى شوند. به گفته‌ی ابن هشام: رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم أبن ام مكتوم را به کار گزاری مدينه تعيين کرد و خود از شهر 
ان اسجاق می‌گوید: رسول خدا سل له یه اه و سم از طریق کوه رن 
(کوهی واقع در مسير شام و در نزدیکی مدینه)» آنگاه از بترا به راه خود ادامه 
داد و سرانجام از ذات الیسار گذشت و و از تبن و صخیرات الیمام نیز گذشت. 
سپس در راه مکّه در «المحجّه؛ راهش را راست کرد و شتابان حرکت کردند تا 
این‌که در زان محل سكونتٍ بنی لحیان فرود آمدند و غران وادی‌ای بين 
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امج و عُسفان واقع است و به سرزمينى منتهى مىشود که به آن «سایةه 
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مىكويند. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم وقتى به آنجا رسيد. ملاحظه کرد 
كه آنان از بيم سپاه اسلام گریخته‌اند و در قله‌ی كودها پناه گرفته‌اند. وقتی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در آنجا فرود آمد و از آن روی که آنان آگاهی 
يافته بودند و فرار کرده بودند و سياه اسلام نتوانست آنان را غافلگیر کند و به 
خواسته‌ی خود برسد. آن حضرت فرمود: اگر به عُسفان برویم» مردم مكّه فکر 
خواهند کرد که ما به قصد آنان آمده‌ایم. آنگاه در راس دویست نفر از یاران 
خويش به راه افتاد و به عسفان رفت و سپس دو تن از سوارکارانش را فرستاد تا 
أينكه به كراع العْمیم رسیدند و پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به 
مدینه بازگشت. 

جابر بن عبدالله می‌گفت: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم رو به 
سوی مدینه باز می‌گشت. اين دعا را می‌خواند: «آئيون تائبون إن شاءاللّه لربنا 
حامدون, أعوذ باللّه من وعثاء السفر و کابة النقلب و سوء النظر فى الأهل و 
المال = ما بازگشت کنندگان‌ايم. ما توبه كارانيم. اگر خدا بخواهد ستایشگر 
پروردگار خويش هستیم. از رنج و سختي سفر و بازكشت با اندوه و چشم‌انداز 
بد در خانواده و اموالمان به تو يناه می‌بریم». 
شعر كعب 
حدیثِ غزوه‌ی بنی لحيان از عاصم بن عمر بن قتاده و عبدالله بن ابی بكر از 
عبدالله بن کمب بن مالک روا بت شده ات و كعبت بو مالك دربارهی عزوم 
بنی لحیان گفته است: 
لو أن بنى لجيان کانوا تناظروا القوا عُصَباً فى دارههم ذات مصدق 
لقوا سرّعاناً يلأالشرب روغه أمام طُحُون كالحرةٍ فیلق 
و لکنهم کانوا وباراً تُتبعت شعاب از غير ذى مُتنفق 
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اگر بنی لحیان منتظر می‌ماندند. گروهی دلاور را در سرای خود می‌دیدند. 

پیشاهنگانی را می‌دیدند که بیم‌شان» راه را پُر کرده بوده در برابر پامال شدن سپاهی قرار 
گرفته بودند که به کهکشانی می‌ماندند. 

اما آنان جانوری بودند که هامون حجاز را بدون راه گریز می‌پیمودند. 


غزودى ذى قرد 


آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به مدینه باز آمد وجند شبى بيش در 
آنجا نمانده بود که عيينة بن جصن بن حذيفة بن بدر قزاری» در رأس لشکری 
از غطفان در بیشه‌ای شماری از شتران شیرده‌ی متعلّق به رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سم و مسلمانان را که یکی از مردان بنی غفار همراه با همسرش از آنها 
چوپانی می‌کرد. با خود بردند و آن مرد را کشتند و زنش را همراه با شتران با 
خود بردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده و عبدالله بن ابی بكر و افراد 
مورد اعتماد دیگری (هریک بخشی از حکایت غزوه‌ی ذی قَرّد را) از عبدالله 
بن کعب بن مالک روایت کرده‌اند: نخستین کسی که از کار آنان آگاه شد» سلمة 
بن عمرو بن اكوع اسلمی بود که تير و کمانش را حمل کرده و به بيشه می‌رفت. 

غلام طلحة بن عبیدالله نيز با او همراه بود که افسار اسبش را در دست 
داشت. وقتی از گردنه‌ی شلع باز نگریست. برخی از لشکریانشان را ديد و از 
کناره‌ی شکافِ کوه بالا رفت و فریاد زد: «وا صباحاه». آنگاه چونان ببری تيز پای 
دنبالشان کرد و آنان را آماج تیرهای خود قرار می‌داد تا این‌که به آنان رسيد و 
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همچنان به سوى آنان تير می‌انداخت و پس از پرتاب هر تير مىكفت: بكيريد 
كه من پسر اكوع هستم و امروزء روز نابودی انسان‌های يليد است و هرگاه که 
آنان به سوی او باز می‌گشتند. پا به فرار می‌گذاشت. آنگاه دیگر بار بر می‌گشت 
و دنبالشان می‌کرد و اگر امکان می‌یافت دوباره آنان را آماج تیرهای خود قرار 
می‌داد و می‌گفت: بگیرید که من ابن اکوع هستم و امروزء روز نابودی 
انسان‌های [ترسوی] پلید است. 

راوی می‌گوید: یکی از آنان می‌گفت: اين واقعه در آغاز روز برای ما اتفاق 
افتاد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فریاد ابن اکوع را شنيد و 
در مدینه بانگ زد که: فریاد. فریاد! سپاهیان اسلام همگی شتابان به سوی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم شتافتند. 

نخستین سوار کاری که به حضور رسول خدا صلی الله عليه واله و سلم آمد. 
مقداد بن عمرو بود که به او مقداد بن اسود نیز می‌گویند که هم پیمان بنی 
زهره بود. و پس از او نخستین سوارکارانی که از انصار در حضور رسول خدا 
صلای لله عليه وآله و سلم حاضر شدء عباد بن بشر بن وقش بن ژغبة بن ژعوراء یکی 
از اقراد بنی عبدالأشهل و سعد بن زید. یکی از افراد بنی کعب بن عبدالأشهل. 
و سید بن ظهیر, هم پیمان حارثة بن حارث (كه درباره‌ی حضور او تردید 
وجود دارد)» و عكّاشة بن محصنء هم پیمان بنی اسد بن خزیمه» و محرزین 
نضله, هم پیمان بنی اسد بن خزیمه. و ابوقتاده. حارث بن ربعی» هم پیمان 
بنی سلمه. و ابوعيّاش و عبيد بن زید بن صامت. هم پیمان بنی زریق بودند. 
وقتی در حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم جمع شدند» براساس روایاتی 
که به من رسیده است. سعد بن زيد را امیر آنان مقزر کرد سپس فرمود: تو 
آنان را دنبال کن تا من هم در رس مردم به تو بپیوندم. 
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چنان كه برخى از افراد بنى ريق برای من روايت كردهاند. رسول خدا 
به کسی بدهى كه از تو سواركارتر باشد و بتواند به آن قوم برسد؟ 

ابوعیاش مىكويد: عرض كردم: ای رسول خداء من سواركارترين فرد 
هستم آنگاه اسب خود را تاخت دادم. سوكند به خداوند هنوز ينج. ذراع بيشتر 
نرفته بودم كه اسب مرا به زمين انداخت و از فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلّم در شگفت شدم که می‌فرمود: ای کاش اسبت را به کسی می‌دادی که 
از تو سوارکارتر باشد. و من می‌گفتم: سوارکارتر از من کسی نیست. 
ابی عیاش را به مُعاذ بن ماعص يا عائذ بن ماعص بن قيس بن خلده داد که 
هشتمین نفر از آنان بود. اما برخی دیگر سلمة بن عمرو بن اکوع را یکی از 
هشت نفر می‌دانند و اسید بن ظهيرء هم پیمان بنی حارثه را به شمار 
نمی‌آورند. که البته خداوند بهتر از هرکسی می‌داند كه کدام يك از اين دو 
روایت درست است. اما سلمه در آن روز سوار بر اسب نبود و نخستین کسی 
بود که با پای پیاده به آن قوم رسيد و سوارکاران هم رهسپار شدند تااينكه به 
آن قوم تجاوزکار رسيدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است: 
نخستین سوارکاری که به آنان رسید. مُحرز بن نضله هم پیمان بنی اسد بن 
خزیمه بود و به او مُحرز آخرم و گاهی هم قمّیر می‌گفتند. وقتی فریاد 
خواستند. یکی از اسبان محمود بن مسلمه که اسبی پرورش يافته 9 تازه 
نفس بودء با شنیدن شیهه‌ی اسبان در سرای او شروع به جولان دادن کرد. 
یکی از زنان بنی عبدالأشهل وقتی دید آن اسب که به خرما بُنى بسته بود, 
دارد جولان می‌دهد. گفت: ای قمی چنان که می‌بینی اين اسب آرام و قرار 
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نداردء آيا می‌خواهی بر آن سوار شوى و به رسول خدا و مسلمانان بييوندى؟ 

گفت: آرى می‌خواهم. 

آنگاه آن اسب را به او داد و سوارش شد و دیری نپایید که آن اسب شتابان 
رفت و توانست که به آن قوم برسد. در ميان آنان ایستاد و گفت: ای گروه بنی 
لكيعه (ای گروه پلیدان) مهاجرین و انصار دارند شما را دنبال می‌کنند تا به 
شما برسند. 

راوى می‌گوید: یکی از آنان به او حمله کرد و او را به شهادت رساند و اسب 
او رم کرد و کسی نتوانست آن را بگیرد تا اينكه در یکی از آخورهای بنی 
عبدالأشهل بازايستاد. 

در این غزوه‌ی از مسلمانان کسی جز او كشته نشد. 

ابن هشام مىكويد: در آن روز همراه بامحرزء وقاص بن مجرّز مُدلجى نيز 
بنا برروايت چندین کس از عالمان» كشته شد. 

ابن اسحاق مىكويد نام اسب محمود «ذو اللّمه؛ بود. 

ابن هشام مىكويد: نام اسب سعد بن زید. «لاحق» اسم اسب مقداد 
«بعرّجهه و به گفته‌ای «سبحه» و نام اسب عكّاشة بن محصن «ذواللمه» و نام 
اسب ابوقتاده «خزوه» و نام اسب عبّاد بن بشر «لمَاع» ونام اسب اسيد بن ظهیر 
«مسنون» و نام اسب ابوعیاش, «جلوه» بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی که به او اعتماد دارم از عبداللّه بن کعب بن 
مالک برای من روایت کرده است که مجرّز سوار اسب عكاشة بن محصن. به نام 
«جناح» بود که مجزركشته شد و جناح را به غنیمت گرفتند. 


کشته شدگان مسلمانان 


وقتی دو گروه با همدیگر رویاروی شدند. ابوقتاده. حارث بن ربعی؛ هم پیمان 
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بنی سلمه. حبیب بن عيينه بن حصن راکشت و لباده‌اش را به أو بيجيد و به 
مردم پیوست. و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم همراه با مسلمانان بازگشت. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم ابن ام مکتوم را در 
مدینه به جانشینی خود تعیین کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: در حالی که حبيب همچنان به لباده‌ی ابن قتاده 
پیچیده بود که مردم بازگشتند و گفتند: ابوقتاده کشته شده است. اما رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: او ابوقتاده نیست. بلکه به دست ابوقتاده 
کشته شده است. لباده را كنار زدند تا يقين حاصل کنند. ابوقتاده او را کشته 


است. 

هم‌چنین او به عكاشة بن محصن, بن اوبار و پسرش, عمرو بن اوبا رسید 
و دید که هر دوی آنان بر یک شتر سوار شده‌اند. نیزه‌ای را سر راست پرتاب کرد 
و هر دوی آنان را کشت و به اين ترتیب توانستند چند نفر از شتران را نجات 
دهند. رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلم نیز به راه خود ادامه داد تا اينكه در 
یکی از کوه‌های ذی قَرّد فرود آمد و مسلمانان هم به او پیوستند و آن حضرت 
يك شبانه روز در آنجا ماند و سلمة بن اكوع به حضور آن حضرت عرض کرد: 
ای رسول خداء اگر یکصد نفر را با من بفرستی می‌توانم دیگر شتران را هم از 
آنان باز ستانم و گردن آن قوم را نيز خواهم زد. بنا بر خبری که به من رسيده 
است. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به او فرمود: آنار ن اكنون دارند در ميان 
بنى غطفان شام می‌خورند. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به هر صد نفر يك شتر داد و آنان 
أن را پی کردند و خوردند ويس از آن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مدینه 
بازگشت. 

آن زن هم که شوهرش راکشته بودند. سوار بر یکی از شتران رسول خدا 
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صلی الله عليه وآله و سّم به مدینه باز آمد و به حضور آن حضرت رسید و قضیه را 
عرض کرد و گفت: ای رسول خداء من برای خداوند نذر کرده‌ام که اگر سوار بر 
این شتر بتوانم خود را نجات دهم آن را در راه خدا قربانی کنم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم لبخندی زد و فرمود: بد پاداشی به او 
دادىء چرا که خداوند متعال تو را بر آن سوار کرد و با آن نجات یافتی و حالا 
می‌خواهی او را بکشی! نذر هیچ انسانی اگر در معصیّت خداوند باشد و يا 
شخص مالك آن نباشد يذيرفته نيست. اين شتر ما من است. تو هم به لطف 
و برکت الهى به نزد خانواده‌ات باز گرد. 

حكايت آن زن غفارى و سخن او با رسول خدا و سخن رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سم با او از ابی زبير مکی و او از حسن بن ابی الحسنٍ بصرى روايت 
شده است. 
شعر حسان 


یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه‌ی ذی قرد سروده شده. شعر حسان بن ثابت 


است که می‌گوید: 

لول 0 2 و 7 تُسُورها بجنوب ساية أمس فى اراد 
للقينبكم > كل مج حایی الحقيقة ماجد الأجداد 
ول 00 اللّقيطة نا سِلْمٌ غداة فوارس القداد 


0 4 4 


کنا ثمانيةَ وکانوا جحفلاً با فشکوا لماح داد 
کتا من الم الذین يلوم و يُقَدَمون عنان کل جواد 
كلا وربٌ الرّاقصات إلى یی قطن عرض تخارم الأطواد 
حتى لبيل الخيل فى عرصاتکم و نؤوب بالْلّكاتِ والأَولاد 

أ بكُل مُقَلْصٍ و طبر فى كلّ مُغترى عَطَفْنَ و وادى 


روايت «این‌هشام» غزوه‌ی ذى قرد / ۱۰۳ 


ف دوابرها ولاح متوتها يوم تقاد به و یوم طراد 
فگذاک ان چیادنا مَلبونةٌ والحرب مُشعَلة برع غواد 
و شیوفنا بيضٌ اشدائد تجتلی جَُنَ الحديد وهامّة الماتاد 
أخلّ الال علهم طرامه ولعرّة ارجن ‏ بالأشداد 
کائوا بدار ناعمين فبللوا . یام ذى قرد وجوه عباد 
اگر سپاهی که با آن رویاروی شد. نبود. سپاهی که شن‌ریزه‌هایی در شم مرکبشان كير 
کرده بود. دیروز در جنوب سایه» (نام مکانی است) که شتران را برخلاف حرکتشان 
می‌کشيدند. 

با سلاح کامل با شما هماورد می‌شدند و از حقیقت و با شکوه و شرافتی که از آن برخوردار 
بودند. حمایت می‌کردند. 

يدر ناشناخته‌ها را این امر شادمان کرد که در پگاه روز دلاوریهای مقداد. ما آماده‌ی آشتی 
بود يم. 

ما هش تكس بوديم و آنان لشكرى انبوه و پر هياهو بودند و از هر سوى نيزه می‌زدند. 

ما از مردمانی بودیم که به دنبالشان می‌آیند و افسار هر اسبی را رها می‌کنند. 

سوگند به پروردگارٍ شترانی که آهنگ منی کرده‌اند و راه‌های قرار گرفته در بْنِ کوه‌های 
بلند را مى ييمايند. 

تااينكه می‌گذاريم اسبان در میانه‌ی سرایشان بول کنند و زنان و کودکانشان را به اسارت 
می‌گیریم. 

با هر اسب خرامان و اسب تندروء در هر رزمگاهی که بگذرند و در هر وادی‌ای آرام راه 
بروند. 

زاد و رود آنان را نابود کنند و پشت‌های آنان را سست بگردانند» روزی انتقام بكيرند و 
روزی دیگر قهرمانان با همدیگر هماورد شوند. 

بدینسان اسبانمان به شير پرورده‌اند و جنگ با بادِ صبحگاهی شعله‌ور است. 
شمشیرهای ماه شمیرهای بزانند. سلاح‌های آهنین و سرهای جنگ خواه را می‌بزند. 
خداوند متعال برای حَرّم خود از آنان پیمان گرفته است و آنان هر گونه تعدى به عرّت 
الهی را باز می‌دارند. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
آنان به سرایی. در نعمت. می‌زیستند و در ايام ذى قرد به چهره‌ی بردگان درآمدند. 


ابن هشام می‌گوید: وقتی حسان اين شعر را سرود» سعد بن زید از او 
خشمگین شد و سوگند ياد کرد که هرگز با او سخن نگوید. او گفت: اسبان و 
دلاوریهای مرا برای مقداد تلقى کرد. حسان از او پوزش خواست و گفت: 
سوگند به خداوند که منظور من اين نبود» اما حرف زوی [در شعر] با نام مقداد 
سازگاری داشت و ابیاتی سرود تا سعد را از خود خشنود کند: 

اد آردتم الأشدّ الجلدا أو ذا غَناء فعلیکم سَغدا 
سغدین رید لاد ها 

اگر خواهان فرمانی سخت پیکار هستید يا طالب شخصی داراء به سوی سعد بروید. 
سعد بن زید نابود نمی‌شود. 

سعد این را از او نپذیرفت و [عذر او] فایده‌ای نداشت. 


باز حسان درباره‌ی واقعه‌ی ذی قرد گفته است: 


ی عغیينةٌ إذ زارها بأن سوق تدم فیها قُصورًا 
ات ما كنت صدقته ‏ و فلت ستفتم أمرأ كَبيرا 
فعفت الدینة إذ ژژم و آتشت للاشد فيها رثيرا 
فولّؤا سراعاً كسَّدَ التعام ٠‏ ولم یکشفوا عن مط حَصِيرا 
أميرٌ علينا رسول المليك اجبب بذاک إلينا أُمِيرا 
رسولل تُصَّدّق ما جاءه و يلو كتاباً مُضيئاً شرا 
عينيه وقتى آن را ديد گمان کرد که در آنجا قصرها ويران خواهند شد. 

آنچه راكه راست پنداشته بودی» دروغ دانستند و گفتند: جيز بزركى را به غنيمت خواهيم 
گرفت. 


وقتی مدینه را دیدی, آنجا را ناخوش داشتی و دیدی که شیران در آنجا می‌غزند. 


روايت «ابن‌هشام» 


غزودى ذى قرد / ۱۰۵ 


مانند حركتٍ شترمرغانء شتابان روى كرداندند و حتى نتوانستند به شترى هم آسيب 


بر سانند. 


رسول خدا امير ماست و من امیر بودن او بر خود را دوست مىدارم. 
پیامبری که پیام دريافت داشته‌اش را تصديق مىكند و کتابی روشنی‌بخش و روشنگر را 


می‌خواند. 


کعب بن مالک نيز درباره‌ی واقعه‌ی ذی قرد گفته است: 


اتحشبت أولادٌ اللّقيطة نا 
و لا آناش لا نری القثل سبّة 
و انا ری الضیف من قع الذَّرا 
رد كاة الْلمین إذا انتخوا 
یکل فى حامی الحقيقة ماج 
يَذُودون عن اماي و تلادهم 
فسائل بني بذر إذا ما لقِيتهم 
إذا ما خرجتم فاصدقوا من لت 
وقولُوا لا عن تخالب خادر 


على الخيل لسنا مثلهم فى الفوارس 
ولا تلنی عند اللإماح المداعس 
و تضرب راش الأبلخ المتشاوس 
بضزب يسل تخوة التقاعس 
كريم كيز حان الفضاة تخالس 
بیض مد اقا تحت القوانس 
با فعل الاخوان يوم القاس 
ولا تَكْتمُوا آخبازکم فى المالس 
به وَحَرٌ فى الصدر ما لم هایس 


نيستيم؟ 


ماكسانى هستيم كه كشته شدن را عار نمىدانيم؛ و در برابر نيزه هاى پرتاب شده سر خم 


نمی‌کنيم. 


مااز میهمان با بالای كوهان شتر پذیرایی مىكنيم و سر متکټری را که از غرور به گوشه‌ی 


چشم می‌نگرد. خواهیم برید. 


دلاورانٍ نشانمند شده را با ضربه‌ای که نخوتِ فرمان ناپذیران راء اگر تکتر بورزند 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


برمىكردانيم. 

با همدى جوانان حمایت‌کننده‌ی حقيقت و ارجمند و بزركوارء مانند گرگان غضاة كه 
ربايندهاند. 

از گوهر نیک خود و از داشته‌ی ديرينشان با شمشيرى که سرهای زیرکلاه‌ها را مىبرّد. 
دفاع مىكنند. ١‏ 

از شركتكنندكان در بدرء اگر آنان را ديدى» بپرس, برادران در روز رزم چه‌ها کردند. 
وقتی بیرون رفتید. درباره‌ی کسانی که با آنان هماورد شدید» راست بكوييد و اخبار تان را 
در مجالس پنهان نکنید. 

بگویید از چنگال شیرانی پایبند به كلّه لغزیدیم» که از آن کینه‌ای ناشناخته در سینه‌ها 


شعر شداد برای عینیه 


ابن اسحاق می‌گوید: شاد بن عارض چشمی درباره‌ی واقعه‌ی ذی قرد وبرای 


فلا کررت با مالک و خیلک تذبر: شل 
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إذا طَرَدُوا الخَيْلَ تش مهم فِضاحاً و إن بطردوا یلوا 


ای أبى مالک چرا حمله نکردی» درحالی که سپاهت. روی گردانده بود و کشته می‌شد؟ 
بازگشت به عسجر را به ياد آوردی و هیهات اين که بازگشت دير شده است. 


روايتٍ «ابن هشام» غزودى ذى قرد / ۱۰۷ 


به اسبی با نشاط دل خوش داشتی. حركتٍ همواره در دشتى فراخ راكه در آن رها شود. 
وقتی باد شمال أن را به سوی تو برگرداند از جائ جنبیده مانند خروش ديك مسين. 
وقتی بندكانٍ خدا را شناختید. واپسینان به پیشروان ننگریستند. 

پهلوانانی را شناختید که عادت کرده‌اند به دلاوران یورش آورند. وقتی که به زمین‌های 
هموار (هامون = دشت) درآیند. 

وقتی به سپاهی یورش آورند. با رفتار تند خويش آنان را رسواكنند و اگر مورد یورش قرار 
گیرند. فرود می‌آیند. 

در جایگاه‌های هموار به شمشیری جنك می‌زنند که زنگار از آن زدوده باشند. 


غزوه‌ی بنى مصطلق 


ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم روزهاى باقى مانده از 
جمادی‌الآخر و ماه رجب را در مدينه ماند و يس از آن در ماه شعبان سال 
ششم به بيكار با بنى مصطلق از قبيلدى خزاعه رفت. 

ابن هشام می‌گوید: ابوذر غفارى را به جانشینی خود در مدينه تعيين 
كرد. برخى هم گفته‌اند که اين مسؤوليت را به نميلة بن عبدالله ليثى داد. 


دليل اين غزوه 


ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عمر بن قتاده وعبداللّه بن ابی بكر و محمّد بن 
يحيى بن حبّان برای من روايت كردهاند (هركس بخشى از اين واقعه را روايت 
كردهاند) و گفته‌اند: برای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم خبر آوردند که بنى 
مصطلق دارند خود را برای جنگ با آن حضرت آماده مىكنند. رئيس آنان» 
حارث بن ابی ضرارء ابوجوَيرية بن حارث بود كه بعدها به ازدواج رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم درآمد. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم اين خبر را 
درباره‌ی آنان شنید» به سوی آنان رهسپار شد و بر سر چاهی به نام «مْرّیسیع» 


روايت «ابن هشام» غزودى بنى مصطلق / 1۰۹ 


واقع در نواحى قديد و منتهى به ساحل دريا با آنان روياروى شد که دوكروه با 
همديكر هماورد شدند و جنگ كردند و خداوند بنى مصطلق را شكست داد و 

در این نبرد یکی از مسلمانان از قبیله‌ی بنى كلب بن عوف بن عامر بن 
ليث بن بكر به نام هشام بن ضبابه کشته شد که یکی از انصار ازگروه عبادة بن 
صامت به اين پندار که از سياه دشمن است. او را از روی خطا کشت. 


درگیری جهجاه و سنان 

وقتی که هنوز رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم در کنار همان چاه اردو زده بود, 
مردم آمدند تا آب بردارند و با عمر بن خطاب نیز اجیری از بنی غفار به نام 
جهجاه بن مسعود همراه بود که افسار اسبش را می‌گرفت. در همین اثنا 
جهجاه و سنان بن وبرجُهنی» هم پیمان بنی عوف بن خزرج بر سر چاه به 
همدیگر فشار آوردند و کار به درگیری کشید. جُهنی فریاد زد: ای گروه انصارء 
جهجاه هم فریاد زد: ای گروه مهاجران. در این ميان عبداللّه بن ابی بن سلول 
که گروهی از قومش. و نيز زيد بن ارقم که جوانی بود با او همراه بودند و او در 
ميان آنان نشسته بوده خشمگین شد و گفت: آيا اين کار را کردند؟ با ما 
دشمنی کردند و در سرزمین ما از ما بیشتر [و بر ما چیره شده‌اند] شده‌اند. 
سوگند به خداوند که حکایت ما و جلابیب قريش (مشرکان این لقب را به 
مهاجران مسلمان داده بودئد و جلابیب در اصل به شلوارهای خشن گفته 
می‌شود) آن است که پیشینیان گفته‌اند: «سمّن کلبک يأكلك = سكت را فربه 
كن تا تو را بخورد». سوگند به خداوند اگر به مدينه باز گردیم. والاتباران, 
دون پایگان را از آنجا بیرون خواهند کرد و به آنان گفت: این کاری است که شما 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
با خودتان کرده‌اید. آنان را به سرزمين خود راه داديد و اموالتان را با آنان 
تقسیم کردید. سوگند به خداوند اگر آنچه را که در دست داشتيد به آنان 
نمی‌دادید. رو به سوی شهری دیگر می‌گذاشتند. زيد بن ارقم اين سخن را 
شنيد و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم رفت و خبر را به عرض آن 
حضرت رساند و اين اتفاق وقتى افتاد که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم کار 
دشمن را يكسره كرده بود و وقتى خبر را به حضورش عرض کرد. عمر بن 
خطاب هم نزد آن حضرت بود و عرض كرد: ای رسول خداء به عټاد بن بشر 
دستور بده که برود و او را بکشد. 

رسول خدا صلی الله عليه واله و سم فرمود: ای عمرء چگونه چنین چیزی 
ممکن است که آنگاه مردم خواهند گفت: محمّد یارانش را می‌کشد. نه بلکه 
برو اعلان كن تا مردم به راه افتند. هنگامی نبود که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سم بخواهد حرکت کند [آما از ناراحتى اين فرمان را صادر کرد و] مردم به راه 
افتادند. 


پوزش خواهی ابن ابى 
وقتی ابن اب آگاه شد که زید بن ارقم اين خبر را به رسول خدا صلی الله عليه آله و 
سلم رسانده است. به نزد آن حضرت رفت و به خداوند سوگند ياد کرد که من 
این سخن را به اين شیوه نگفته و بر زبان نیاورده‌ام. -ابن اب در ميان قوم خود 
جایگاه بزرگی داشت -گروهی از انصار که نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
حضور داشتند. گفتند: ای رسول خداء شاید اين پسربچه به پندار دچار آمده 
باشد و سخن او را به درستی نقل نکرده باشد و به اين وسیله می‌خواستند که 
او را بری کنند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم رو به سوی 


روایتٍ «ابن هشام» غزودى بنى مصطلق / ۱۱۱ 


مدینه نهاد و به راه افتاد. اسيد بن خضیر به نزد آن حضرت آمد و به شیوه‌ای 
که بر ييامبران درود می‌فرستند. به حضورش سلام کرد و عرض کرد: ای 
پیامبر خداء سوگند به خداوند در لحظه‌ای ناخوش رهسپار شده‌ای, تو 
هیچگاه در جنين هنگامی حرکت نمی‌کردی! 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به او فرمود: آيا نشنیده‌ای که آن 
همراهتان چه گفته است؟ 

عرض کرو ای رسول كا عدامين و 

فرمود: عبداللّه بن ابى. 

عرض كرد: جه گفته است؟ 

فرمود: او مىكويد اگر به مدينه بازگردد. بلندپایگان» دون بايكان را از 
آنجا بیرون مىكنند. 

عرض کرد: ای رسول خداء اگر بخواهی, تو خود او را بیرون خواهی کرد. 
سوگند به خداوند که او خود خوار و ذلیل است و تو عزیزی. 

آنگاه عرض کرد: ای رسول خداء بر او خرده مگیر. وقتی خداوند متعال تو 
را به مدینه آورد» قومش گوهر فراهم کرده بودند تا تاجی مرضع بسازند و بر سر 
اوگذارند و او اکنون می‌پندارد که تو پادشاهی را از او بازستانده‌ای. 

رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلّم در آن روز تا به هنكام شب و شب تا به 
صبح فرمان داد تا مردم به راه خود ادامه دهند و روز بعد هم به راه خود ادامه 
دادند تا اينكه زبانه‌ی خورشید آزارشان داد. آنگاه همراه با مردم در جایی باز 
ایستاد و دیری نياييد بر زمين آرام گرفتند و در خواب فرو رفتند. رسول خدا 
صلاى لله عليه وآله و سم این حکمت را به کار بست تا آنان را از سخن دیروز و 
گفته‌ی عبدالله بن اب منصرف كند. ١‏ 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


پیشگویی پیامبر 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه واله و سم همراه با مردم به راه افتاد و حجاز را 
پشت سر گذاشت شت تا این‌که در «فویق النقیع» در كنار چاهی به نام «بقعا» فرود 
آمد. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به راه افتاد. بادى سخت وزیدن 
كرفت و مردم به رنج افتادند و بیمناک شدند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: از آن نترسید که برای مرگ یکی 
از بزرگان کفار وزیدن گرفته است. وقتی به مدینه رسیدند. دیدند که رفاعة بن 
زید بن تابوت» یکی از افراد بنی قینقاع که از بزركان يهود و از سران منافقان 
بود» در آن روز مرده است. 

آنگاه سوره‌ای نازل شد و خداوند در آنجا از منافقان و در رأس آنان از 
عبداللّه بن اب و کسانی که مانند او مىانديشيدند. ياد می‌کند و وقتی اين 
سوره نازل شدء رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم گوش‌های زید بن ارقم را 
گرفت و فرمود: «هذا اذى اوق لله اد = او کسی است. جنان كه بايد 
كوش هاى خود را در راه خدا به کار گرفت». 

سپس حكايت عبدالّه بن اب به كوش پسرش, عبداللّه بن عبداللّه بن 

ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عمر بن قتاده براى من روايت كرده است 
که: عبداللّه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمد و عرض كرد: ای رسول 
خداء به من خبر داده‌اند که تو می‌خواهی عبداللّه بن ابی را به خاطر سخنانى 
که گفته است» بکشی. اگر قطعاً بايد اين حکم را اجرا کنی» بفرما که من او را 
بکشم. من سر او را برای تو خواهم آورد. سوگند به خداوند قبیله‌ی خزرج 
همگی, می دانند که در اين قوم هیچ كس نسبت به يدر خود نیکوکارتر از من 
نیست. من از آن بیمناکم به کسی دیگر دستور دهی او را بکشد و نفس من 
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نگذارد که ببینم قاتل عبداللّه بن ابی دارد بين راه می‌رود و آنگاه من مجبور 
خواهم بود او را بکشم. که آنگاه فردی مؤمن را به کیفر فردی کافر کشته‌ام و 
وارد دوزخ خواهم شد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: «ما با او مدارا می‌کنيم و تا 
هنگامی که با ما همراه است با او به نیکی رفتار خواهیم کرد.» 

پس از اين رخداد» قوم خود ابن ابی او را عتاب و بازخواست می‌کردند و با 
او به درشتی سخن می‌گفتند: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم وقتی اين 
خبر را شنيد که قومش با او جه رفتاری دارند. به عمر بن خطاب فرمود: ای 
عمر حالا می‌بینی» روزی که گفتی او را بکش, اگر دستور می‌دادم که او را 
بکشند. جه بسا شرار خشم قومش هرجه زودتر افروخته مىشد. اما اگر امروز 
به خود آنان فرمان بدهند که او را بکشند. او را خواهند کشت. 

راوی می‌گوید: عمر عرض کرد: سوگند به خداوند می‌دانم که تصمیم 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم از تصمیم من پربرکت و خجسته‌تر است. 

ابن اسحاق می‌گوید: مقیس بن صبابه ‏ چنان که خود می‌گفت از مكّه 
آمد و اظهار مسلمانی کرد وگفت: ای رسول خداء من مسلمان شده‌ام و به نزد 
تو آمده‌ام تا دیه‌ی برادرم را بگیرم که به اشتباه کشته شده است. رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم فرمان داد دیه‌ی برادرش» هشام أبن صُبابه را به او 
پرداخت کنند. چند روزی نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم مانده سپس با 
قاتل برادرش دشمنی کرد و او رکشت سپس مرتد شد و به مکّه بازگشت و در 
شعری می‌گفت: 
شف النفس أن قدمات بالقاع مسنداً تضترج وبیه دماء الأخادع 
و كانت هموم النفس من قبل قتله ‏ تلع فتحمينى وطاء المضاجع 
حللت به وترى و أدركت تور و كنت إلى الأوثان اول راجع 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
ثأرت به فهراً و حملت عقله سراة بنى النّجار أرباب فارع 
دل خود رابه آن تسلی داد که در هامونء ایستاده. مُرد و هر دو جامه‌اش به خون برآمده از 
رگ‌های پشت آغشته بود. 
اندوه‌های دل. پیش از کشته شدنشء مرا فرو مىكرفت 9 از نرمي بستر باز می‌داشت. 
انتقامم را از اوگرفتم و خشم خود را فرو نشاندم و نخستین كس بودم که به بتان برگشتم. 
از فهر انتقام گرفتم و ديهاش را بر برگزیدگان بنی نجار که دژهای استوار داشتند. تحمیل 
کردم. 
هم‌چنین او گفته است: 

جللته ضيربة باءت فاوشل من ناقع الجوف یعلوه و ينصرمٌ 

فقلث والوتٌ تغشاه أسِرّته لا تمن بنی بكر إذ ظلموا 
ضربداى بلند کردم و به او زدم که خونى از آن برجوشيد که كاه فواره مى زد و كاه قطع 
می‌شد. 
وقتی مرگ چهره‌اش را فرو گرفته بود به او گفتم: وقتی بنى بكر مورد ستم قرار گیرند. از 


ابن هشام می‌گوید: شعار مسلمانان در واقعه‌ی بنی مصطلق عبارت «يا منصور. 


أمت أمت» بود. 
كشته شدكان بنى مصطلق 
ابن اسحاق می‌گوید: در أن روز شمارى از أفراد بنى مصطلق كشته شدند و 


على بن ابی طالب دوكس از آنان را به نامهاى مالک و پسرش» كشتء 
عبدالرحمن بن عوف هم يكىاز سواره‌نظام آنان, بهنام احمر يا أحيمر راكشت. 


روایت «ابن هشام» غزودى بنى مصطلق / ۱۱۵ 
حكايت جويريه بنت حارث 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم شماری بسيار از آنان را به اسار ت كرفت و آنان 
را بين مسلمانان تقسيم كرد. یکی از آنان كه در آن روز به اسارت درآمد. 
جويريه. دختر حارث بن ابی ضرار بود كه يس از آن به ازدواج رسول اكرملله 
عليه وآله و سلم درأمد. 

ابن اسحاق مىكويد: محمّد بن جعفر بن زبيرء از عُروة بن زبير و او از 
امالمومنین عايشه نقل كرده است: وقتى رسول خدا صلی الله عليه واله و سلم 
اسيرانٍ بنى مصطلق را تقسيم کرد. جویریه, دختر حارث به ثابت بن قيس بن 
شماس و يا به پسر عموى او رسيد. او که زنى شيرين زبان و با ملاحت بود و 
هركس که او را می‌دید. مهر او در دلش جاى می‌گرفت. تقاضاكردكه خود را باز 
خرید کند و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم آمد که برای بازخرید خود از 
آن حضرت کمک بخواهد. 

عايشه می‌گوید: سوگند به خداوند تا او را بر آستانه‌ی حجره‌ی خويش 
دیدم. از اوبدم آمد و من می‌دانستم همان خواهد شد که من دیده بودم. آمد و 
به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم رسيد و عرض کرد: ای رسول خداء 
من جویریه. دختر حارث بن ابی ضرار, سرورٍ بنی مصطلق هستم. به بلایی 
گرفتار آمده‌ام که بر تو پنهان نیست و اکنون قرعه‌ی من به نام ثابت بن قيس 
بن شمّاس - يا بسر عموی او - افتاده است و من می‌خواهم خود را بازخرید 
کنم و به نزدت آمده‌ا تا در اين باره از تر کمک بخواهم. 

آن حضرت فرمود: آيا تو را به بهترین از اين رهنمون شوم؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء چیست که بهتر از این باشد؟ 

فرمود: من مبلغ بازخرید تو را می‌پردازم و با تو ازدواج می‌کنم. 

عرض کرد: ای رسول خداء می‌پذیرم و اين کار را کرد. 


` ۶ /غزودى خندق تا وفات يبامبر اکرم سيرت محمد رسول الله 


عايشه مىكويد: به مردم خبر رسيدكه رسول خدا با جويريه. دختر حارث 
بن ابی ضرار ازدوج كرده است و مردم گفتند: به كنيزى و يا غلامى كرفتن 
خويشاوندان رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم روا نيست و همگان را آزاد 
كردند. به این ترتیب با ازدواج رسول خدا با جويريه يكصد خانواده از بنى 
مصطلق آزاد شدند و من هيج زنى را نمی‌شناسم كه از جويريه برای قوم خود 
خجسته‌تر بوده باشد. 

أبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
از غزوه‌ی بنی مصطلق باز می‌گشت و ام المؤمنين جويريه را هم به اسارت 
گرفته و با خود همراه داشت و در ذات الجیش (نام مکانی در نزدیکی مدینه) 
بود که جویریه امانتی را به یکی از انصار داد و گفت: آن را برای من نگاه دار. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به مدینه رسيد و يدر جویریه آمد که دخترش 
رأ بازخرید کند. به عقیق که رسید. به شترانش نگاهی کرد و از دو نفر از آن 
شتران خوشش آمد و آن را در یکی از کوه‌های عقیق پنهان کرد» سپس به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمد و گفت: ای محمّد. دخترم را به اسارت 
گرفته‌اید. این هم فدیه او [مى خواهم او را بازخرید کنم]ٍ 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سّم به او فرمود: بس آن دو شتری را که در 
عقیق و در فلان و بهمان جا پنهان کرده‌ای کجا هستند؟ 

حارث گفت: گواهی می‌دهم معبود راستینی جز خداوند نیست و توه 
محمّد. فرستاده‌ی خداوند هستی. سوگند به خداوند که جز اوءكسى از این امر 
آگاهی نداشت. سپس او مسلمان شد و دو پسرش هم همراه با او مسلمان 
شدند و گروهی از قومش هم به اسلام گرویدند و او کسی را فرستاد و آن دو 
شتر را آورد و آنهارا به پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سم داد و دخترشء جویریه 
را به او دادند و او مسلمان شد و در اسلام خود بسیار پایبند بود و رسول خدا 
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صلی الله عليه وآله و سلم او را از پدرش خواستگاری کرد و پدرش او را به نکاح 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم درآورد و آن حضرت چهارصد درهم را کابین 
او مقزر کرد. 


حکایت ولید بن عقبه 
ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن رومان برای من روایت کرده است: پس از 
مسلمان شدنشان» رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم وليد بن عقبه بن ابی 
معيط را به سوی آنان فرستاد» وقتی شنیدند که او دارد می‌آید» سوار شدند و 
به پیشواز او رفتند. اما وقتی ولید شنید که آنان دارند می‌آیند. به نزد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم بازگشت و به حضورش عرض کرد که آنان 
می‌خواستند او را بکشند و او از گرفتن زکات از آنان بازداشت. پس از اين 
رخداد مسلمانان همواره می‌گفتند که بايد به پیکار آنان برویم» تا اين‌که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم هم تصمیم كرفت با آنان جنگ کند. در همین اثنا 
هیأتی از سوی آنان به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمد و عرض کردند: 
ای رسول خداء قتیفرستدی شمامی‌شواستب نز مباید مین خبر را 
شنیدیم» برای گرامی داشت اوء به پیشوازش آمدیم و می‌خواستیم زکاتی را که 
بر ما مقرّر بود به او بپردازيم. اما او شتابان بازگشت و اکنون به ما خبر رسیده 
است که أو به حضور شما عرض کرده است که ما می‌خواستیم او را بكشيمء اما 
خدا می‌داند که ما چنین قصدی نداشتدايم. آنكاه خداوند متعال اين آيات را 
در باردى او نازل كرد: «ا نَا لین ان ن ججاء کم فا بو وان تُصِيبُوا 
ما بجَهَالةٍ ضیخوا علی ما قشم تادمین وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ اللو ز 
ُطِيعُكُمْ في كَبِيرٍ من ال لَعَتُمْ = ای مؤمنان اگر فاسقی خبری برایتان 
بیاورده بررسی كنيد [تا مبادا] آن‌که از روی نادانی به گروهی زیان رسانید, 


۰ ۸ /غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
آنگاه بر آنجه مرتكب شده‌اید. پشیمان شويد. بدانيد که رسول خدا صلى الله 
عليه وآله و سلم در ميانتان است. اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند» به 
رنج افتيد... ۶-۷ حجرات». 

فرد مورد اعتمادی از زهری» و او ازعٌروة» و او از ام المؤمنين عايشه برای 
من روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از این سفر خود به 
مدینه باز می‌گشت و آن حضرت در این سفر ام الممنین» عايشه را هم با خود 
همراه داشت كه دروغ بافان افك (دروغ خویش) را در ميان آوردند. 


خبر افك (دروغ بزرگ) در غزوه‌ی بنى مصطلق 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری, از علقمه بن عبّاس» سعید بن جبير عروة بن زبیر 
و عبيدالله بن عبدالّه بن عتبه (هر کس بخشی از این حکایت را برای من باز 
گفته‌اند و برخی کامل‌تر از برخی دیگر بیان کرده‌اند» اما من همه آن روایت را 
فرا - هم - آورده‌ام) برای من روایت کرده است: محمّد بن اسحاق می‌گوید: 
يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر» از پدرش و او هم از االممنین عايشه و 
عبدالله بن ابی بكرء او از مره دخترٍ عبدالرحمن, او از خود ام المؤمنين 
عايشه رضی‌الله عنه واقعه‌ی افك را روایت کرده‌اند. كه گاهی همه‌ی حکایت را 
باز گفته‌اند و گاهی هم برخی بخشی از آن را روایت کرده‌اند که برخی دیگر آن 
را روایت نکرده‌اند. اما تمامی افرادی که روایت کرده‌اند مورد اعتماد هستند و 
هر سخنی را که از او شنیده‌اند» روایت کرده‌اند. بنابراين روایت‌هاء عايشه گفت: 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم هرگاه می خواست به سفری برود در ميان زنان 
خود قرعه می‌انداخت و قرعه به نام هركس از آنان که می‌افتاد. او را با خود 
می‌برد. در غزوه‌ی بنی مصطلق هم به رسم معمول در ميان آنان قرعه انداخت 
و قرعه به نام من افتاد و آن حضرت مرا همراه با خود برد. در چنین هنگامی 
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زنان ناشتاشکنی می‌خوردند (کم غذا می‌خوردند = قوتٍ روز گذار) تا گوشتِ 
بدنشان باد نکند و سنگین نشوند. وقتی شتر مرا آماده می‌کردند. در هودج 
خود می‌نشستم. آنگاه افرادی که موظف به انجام امور من بودند» می‌آمدند و 
هودج را بر می‌داشتند وبر يشت شت شت شتر می‌گذاشتند و آن را با طناب می‌بستند. 
سپس افسار شتر را می‌گرفتند و حرکت می‌کردند. وقتی کار رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم در این سفر به پایان آمد» تصمیم كرفت به مدینه بازكردد. در 
نزدیکی مدینه در جایگاهی فرود آمد و بخشی از شب را در آنجا گذراند. آنگاه 
در ميان مردم ندا داد که حرکت کنند و مردم هم به راه افتادند و در این اثنا من 
برای قضای حاجتی به بیرون رفتم و گردنبندی را هم به كردن داشتم که از 
مهره‌هایی طفاری (شهری است در یمن) درست شده بود به هنكام بازگشت 
آن گردنبند از گردن من گسست و گم شد و من باخبر نشدم. وقتی به ميان 
کاروان آمدم» دست بردم گردنبند را منظم کنم» ديدم که نیست. در همین اثنا 
مردم برای حرکت آماده شدند و من در جستجوی گردنبند بیرون آمدم تا آن 
را یافتم. آنان كه شتر مرا می‌بردند. وقتی شتر را آماده کردند به دنبال من 
آمدند و هودج را برداشتند و گمان می‌کردند که من» طبق معمول در آن 
هستم. آن را برداشتند وبر شتر بستند و بدون تردید گمان کردند که من در آن 
هستم. سپس افسار شتر را گرفتند و او را حرکت دادند و من به اردوگاه 
بازگشتم و هیچ كس را در آنجا نیافتم و مسلمانان رفته بودند. 

می‌گفت: چادر خود را به خود پیچیدم و در همان مکان ماندم و 
می‌دانستم وقتی مرا نيابند به سراغم می‌آیند. خوابیده بودم که گذر صفوان بن 
معطل شلّمی بر من افتاد. او به خاطر کاری که داشت از لشکر عقب مانده بود و 
آن شب را با آنان همراه نبود. چون سایه‌ی مرا دید پیشتر آمد و در كنار من 
ایستاد. او پیش از وجوب حجاب مرا دیده بود و می‌شناخت. 
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وقتى مرا دید گفت: «انا لله وا اليه راجعون» ضعينة رسول اللّه / ما از 
خداييم و به سوی او باز می‌گردیم! هودج‌نشین رسول خدا صلی الله عليه واله و 
سلم است!». من به جامه‌ی خود پیچیده بودم. 

پرسید: خداوند به تو مهر آورد. از چه روی بازماندی؟ 

ام المؤمنین گفت: من با او سخن نگفتم. 

سپس شتر را نزدیک آورد و گفت: سوار شو و خود به عقب رفت. من سوار 
شدم و او افسار شتر راگرفت و شتابان به راه افتاد تا به مردم برسد. اما ما 
نتوانستیم به آنان برسیم و تا صبح پی نبردند که من عقب مانده‌ام. 

مردم در مدینه فرود آمدند و آرام گرفته بودند آن مرد که افسار شتر مرا 
گرفته بود. به مدینه رسيد و اهل افك آن بهتان عظیم را بر زبان آوردند و 
مسلمانان مضطرب شدند و خدا می‌داند كه من از بهتان آنان هیچ آگاهی 
نداشتم. 

آنگاه وارد مدینه شدیم و دیری نپایید که به سختی بیمار شدم و از 
سخنانی که مردم می‌گفتند. خبری به من نمی‌رسید. اما خبر به رسول خدا 
صلی الله عليه واله و سلّم و پدرم رسیده بود و هیچ اندک و بسیاری را از آن خبرها 
به من نمیگفتند. اما من می‌دیدم که از مهر رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سم به 
من کاسته شده است و هرگاه که بیمار می‌شدم. آن حضرت به من مهر 
می‌ورزید و با من مهربانی مىكرد. اما در این بیماری‌ام با من جنين رفتار نکرد 
و من هرگز ندیده بودم آن حضرت با من چنین رفتاری داشته باشد. وقتی به 
نزد من می‌آمد و می‌دید که مادرم (ابن هشام می‌گوید: کنیه‌اش ام رومان و 
نامش زينبء دختر عبد ذهمان؛ یکی از افراد بنی فراس بن غنم بن مالک بن 
کنانه بود) از من پرستاری می‌کرد. می‌فرمود: «کیف تیکم = حال دخترتان 
چطور است؟» و بيش از این دیگر سخنی نمی‌گفت. 
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أبن اسحاق مىكويد: ام المؤمنين مىكفت: از اين رفتار احساسى به من 
دست داد و چون ديدم آن حضرت با من مهربانی نمىكند. عرض كردم: ای 
رسول خداء اگر مى شود به من اجازه بده به نزد مادرم بروم تا او از من پرستاری 

فرمود: مشکلی نیست. 

ام المؤمنين می‌گفت: به نزد مادرم رفتم و از هیچ چیز خبری نداشتم تا 
اينكه بس از بيست و چند شبانه روز از بیماری خود بهبود یافتم. ما عرب 
بودیم و مانند عجم‌ها در خانه دستشویی نداشتیم و ساختن دستشویی در 
خانه را دوست نداشتیم و نمی‌پسنديدیم. زنان به هنكام شب برای رفع 
نیازهای خود هر شب از خانه بیرون می‌رفتند و من نيز شبی برای رفع نیازی 
به بیرون رفتم و امٌ مسطح بن ابی ژهم بن مطلب بن عبدمناف هم با من همراه 
بود. مادر او دختر صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم. خاله‌ی ابوبکر بود. 

ام المؤمنين می‌گفت: او داشت با من راه می‌رفت که ناگهان ليز خورد و بر 
چادر خود افتاد و گفت: نفرین بر مسطح. 

مسطح. لقب او و نامش عوف بود. 

من گفتم: سخن بد ی گفتی» آن هم درباره‌ی مردی که از مهاجران است و 
در جنگ بدر نیز حضور داشته است. 

او گفت: ای دختر ابوبکر, آيا خبر به تو نرسیده است؟أ 

من گفتم: چه خبری؟ 

أو سخن بهتان پیشگان را با من گفت. 

من با خود گفتم: پس اینطورا 

او گفت: آری» چنین بوده است. 

ام المؤمنين می‌گفت: دیگر برای من توانی بر جای نماند و بازگشتم. 
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سوگند به خداوند همواره مىكريستم تا اينكه حس کردم ازكريه داردء جگرم 
ياره می‌شود. به مادرم گفتم: خداوند تو را بيامرزد. مردم جنين سخنى كفتند و 
توجيزى با من نگفته‌ای! 

او گفت: دخترجان, بر خود آسان بكير. سوگند به خداوند. اندک‌اند زنانى 
كه زیبا باشند و شوهرش هم با وجود هووهایی - او را دوست بدارد و 
هووهایش و دیگر مردم درباره‌ی او چیزی نگویند. 

ام المؤمنين می‌گفت: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم برخاست و 
بين مردم خطبه‌ای ايراد کرد که من از آن آگاه نبودم. آن حضرت حمد و 
ستایش خدا را گفت و فرمود: «آنها لّاش, ما بال رجال یوذوننی فى اهلى و 
یقولون عليهم غیراحق, واللّه ما علمتٌ منهم إلا خير و یقولون ذلك لرجل 
واللّه ما علمت منه الا خيراً و ما یدخل بيتاً من بیوق الا و هو معی ای 
مردم» این مردان را جه شده است که مرا درباره‌ی خانواده‌ام می‌رنجانند و 
درباره‌ی آنان به نادرستی سخن می‌گویند. سوگند به خداوند من از آنان جز 
نیکی ندیده‌ام. درباره‌ی مردی چنین می‌گویند که خدا می‌داند از او هم جز 
نیکی ندیده‌ام و همواره با من وارد خانه‌ام می‌شود». 

ام المؤمنين می‌گفت: بیشترین نقش را در اشاعه‌ی اين سخن عبدالله 
بن أبىَ بن سلول در رأس مردانی از خزرج و مسطح و حمنة بنت حجش 
داشتند. حمنه از آن جهت که خواهرش, زینب بنت جحش همسر رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم بود و از ميان همسرانِ آن حضرت. جایگاه هیچ كس جز 
او با من برابری نمی‌کرد. اما زینب را خداوند به دینش پایبند داشته بود و جز 
نیکی هیچ نگفت. ولی حمنه به خاطر خواهرش با من مخالفت می‌ورزید و من 
از این روی بسیار دلتنگ شدم. 

وقتی رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم این خطبه را ايراد کرد» اسید بن 
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حُضير گفت: ای رسول خداء اينان كه جنين سخنى می‌گویند. اگر از اوس 
هستند. من کار آنان را خواهم ساخت و اگر از برادران خزرج ما هستند تو خود 
فرمان بده تا درباره‌ی آنان اقدامی کنیم. زیرا آنان سزاوارند که گردنشان را 
بزنیم. 

ام المومنین گفت: آنگاه سعد بن عٌباده, که پیش از اين جز نیکی از او 
سرنزده بود» برخاست و گفت: سوگند به خداوند. دروغ می‌گویی. كردن آنان را 
نمی‌زنیم و تواز آن روی چنین گفتی که می‌دانستی آنان از خزرج هستند و اگر 
از قوم تو می‌بودند. چنین نمی‌گفتی! 

اسید گفت: سوگند به خداوند. تو دروغ می‌گویی و منافق هستی که از 
منافقان دفاع می‌کنی. 

ام المؤمنين می‌گفت: مردم با همدیگر بكو مكو می‌کردند و کار به آنجا 
کشیده شد که نزدیک بود دو قبیله‌ی اوس و خزرج با همدیگر درگیر شوند. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از منبر به زیر آمد و به نزد من آمد. 

عايشه می‌گفت: آنگاه على بن ابی طالبرضىالله عنه و اسامة بن 
زیدرضی‌اللّه عنه را فرا خواند تا با آنان مشورت كند. آنگاه اسامه درباره‌ی من جز 
یکی چیزی نگفت و مرا ستود و گفت: ای رسول خداء درباره‌ی خانواده‌ات جز 
نیکی هیچ چیز نمی‌دانیم و این سخن دروغ و باطل است. ولی على گفت: ای 
رسول خداء زنان بسیارند. تو می‌توانی زنی دیگر را جایگزین اوکنی. از کنيزکت 
بپرس او راست را به تو خواهد گفت. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم بریره را فرا خواند تا از او حقيقت امر را باز 
پرسد. آنگاه على بن ابی طالب برخاست و به سختی او را زد و می‌گفت: راستش 
را به رسول خدا بگو. و او می‌گفت: درباره‌ی او جز نیکی هیچ چیز نمی‌دانم و 
هيج عیبی از عايشه ندیده‌ام مگر آن‌که هرگاه خمیر می‌گرفتم و از او 
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خمير رأ می‌خورد. 


نازل شدن آيات قرآن كريم درباره‌ی برائت ام المؤمنين» عايشه 
ام المؤمنين می‌گفت: در حالى که يدر و مادرم و زنی از انصار نزد من بودند و 
من می‌گریستم و أن زن انصاری نيز با من می‌گریست. رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم به نزدم آمد و نشست و خداوند را حمد و سپاس كفت و فرمود: ای 
عايشه. جه بسا سخن مردم به تورسیده باشد. تو از خدا پروا بدار و اگر مرتکب 
کار بدی که مردم می‌گویند. شده باشی به درگاه خداوند متعال توبه كن که 
خداوند توبه‌ی بندگانش را مى يذيرد. 

ام المؤمنين می‌گفت: سوگند به خداوند وقتی چنین فرمود: اشک از 
جانم بالا آمد. تا این‌که احساس کردم قطره‌ای دارد فرو می‌چکد و منتظر 
ماندم تا پدر و مادرم پاسخ رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلم را بدهند» اما آنان 

می‌گفت: سوگند به خداوند من خود را حقیرتر و کوچک‌تر از آن 
می‌دانستم که درباره‌ی من آیاتی نازل شود که مردم آن را در مساجد بخوانند و 
با آن نمازبگزارند. اما امیدوار بودم که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم خوابی 
ببیند که در آن خداوند بهتانی را که به من بسته بودند. تكذيب کند و از آن 
برائت من دانسته شود و یا خداوند توشط جبرییل خبری به آن حضرت بدهد. 
اما اينكه آیاتی از قرآن درباره‌ی من نازل شود. خود را کوچکتر از آن 
می‌دانستم! 

ام المؤمنين می‌گفت: وقتی ديدم يدر و مادرم سخنی نمی‌گویند. به آنان 
گفتم: آیا پاسخی به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم نمی‌دهید؟ 
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آنان گفتند: سوگند به خداوند که ما نمی‌دانیم در پاسخ آن حضرت جه 

ام المومنین می‌گفت: سوگند به خداوند هیچ خانواده‌ای را نمی‌شناسم به 
چنان رنجی گرفتار آمده باشند که خانواده‌ی ابوبکر در آن روزها به آن دچار 
آمدند. آنگاه وقتی ديدم که زبان پدر و مادرم بند آمده است. باز دل من از غضه 
فرموده‌ای به درگاه خداوند توبه نخواهم کرد [زیرا تهمتی بیش نيست]. سوگند 
به خداوند. اگر به تهمتی که مردم در ميان آورده‌اند» اقرار کنم» خدا می‌داند که 
دامن من از این تهمت بس پاک است و سخنی گفته‌ام که دروغی بیش نبوده 
است. اما اگر آنچه را که مردم می‌گویند. من انکار كنم شما باور نم ىكنيد. 
آنگاه به نام یعقوب وحکایتی از او که در خاطر داشتم پناه آوردم و گفتم: همان 
را می‌گویم که يدر یوسف گفت: «قَصَبْدْ جمیل وَاللَهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ - 
آنگاه بردبارى نيكوبيشه مىكنم و از آنچه كه شما مىكوييد بايد از خداوند 
يارى خواست -۱۸ /يوسف». سوگند به خداوند هنوز رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم از جای بلند نشده بود. که حالتٍ نزول وحی آن حضرت را فرو گرفت و آن 
حضرت را در جامه اش فرو پوشانیدند و زیرسرش بالشی چرمی نگذاشتند. من 
وقتی حالتٍ آن حضرت را چنین دیدم» دیگر نترسیدم و باکی نداشتم» زیرا 
می‌دانستم که از اين تهمت پاک هستم و خداوند متعال, نعوذ بالله, به من 
ستمى روا نمىدارد. اما يدر و مادرمء سوگند به ذاتی كه جان عايشه در دست 
قدرت اوست. تا هنكامى كه پرده را از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم 
برگرفتند» فكر م ىكردم ازبيم آنكه مباد سخن مردم راست باشد. داشت جان 
از تن آنان جدا مى شد. آنكاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به حالت عادى 
بازگشت و أن حضرت در جاى خود نشست و [عرق] همچو دزء در روزى سرد» 
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از جهرهاش فرو مىجكيد و عرق را از پیشانی خود می‌سترد و می‌فرمود: ای 
عايشه. تو را نوید بادء ای عایشه» بشارت که خداوند حکم برائت تو را نازل کرده 

من گفتم: خداوند را سباسكزارم. 

آنگاه آن حضرت به نزد مردم رفت و با آنان سخن كفت و آیاتی از قرآن 
كريم را که نازل شده بود. برای آنان خواند. سپس فرمود. حدّ قذف را درباره‌ی 
مسطح بن أثاثه. حسان بن ثابت و حمنه بنت جحش جاری کنند. زیرا آنان 
بيش ازهركسى به اين تهمت دامن زده بودند. 

ابن اسحاق مىكويد: ابواسحاق بن يسارء از یکی از افراد بنى نجار برای 
من روايت كرده است كه همسر ابو یوب خالد بن زید. يعنى ام ايوب به او 
گفت: ای ابو ایوب» آيا نمی‌شنوی مردم درباره‌ی عايشه جه می‌گویند؟ 

در پاسخ گفت: نه» سوگند به خداوند من چنین کاری نمی‌کنم. 

گفت: سوگند به خداوند که عايشه از تو بهتر است. 

ام المؤمنين می‌گفت: در آیات نازل شده درباره‌ی بدکاران خداوند متعال 
می‌فرماید: «ان لین جَاءُو بالافي عُصْبَةٌ ينك زا الم بل هو 
َير لَكُمْ کل اثریم يِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ ین الانم. وی تولی کیره مهم هه له 
عَذَابٌ عَظِيمٌ = به راستى كسانى كه تهمت در ميان آوردند. گروهی از شما 
هستند. اين تهمت زدن را براى خود شر نپندارید» بلكه آن برايتان خير است. 
بر عهده‌ی هركس از آنان سهمى از گناه است که مرتكب شده‌اند وكسى از آنان 
که بخش عمده‌ی آن تهمت را انجام داده است. عذابی بزرگ دارد ۱۱ نوره. 
مرتکبان بخش عمده‌ی اين بهتان» حسّان بن ثابت و همراهان او بودند. 

أبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند كه مصداق اين عبارت قرآنی عبداللّه 
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بن ابی 9 همراهان أو بودند. 

ابن هشام مىكويد: کسی كه بخش عمده‌ی آن را انجام داد. عبداللّه بن 
ابی بود و ابن اسحاق پیش از این به اين موضوع تصریح کرده است. 

آنگاه خداوند متعال مىفرمايد: «لَؤلاً أذ سَمغتموه ظَنّ المُؤْمِنُونَ 
وَالمُؤْمِنَاتُ بانیم خَيْراً - چرا وقتى آن را شنیدید. مردان و زنان مؤمن در 
حق خويش كمان نيك نبردند و نگفتند: این دروغى آشکار است. يعنى چرا 
مخنى ا ارات ومر وک ۲نور». سپس می‌فرماید: «اذ لقن 
5 مرو م2 و 2 وا 7 و 7 
یتیک وتثولون کم ما یش لَكُمْ بد له و تختبونه نا و و 
عِنْدَاللِّ عَظِيم = آنگاه که آن را به زبان‌های خويش فرامی‌گرفتید و به زبان‌های 
حال آن‌که آن نزد خداوند گناهی بزرگ است ۵/نور». 

وقتی اين آیات درباره‌ی ام المومنین عايشه و در نکوهش آنان که چنان 
تهمتی را در ميان آورده بودندء نازل شدء ابوبکر که به خاطر خویشاوندی و 

نیازمندی مسطح به او انفاق می‌کرد. كفت ت: سوگند به خداوند که يس از اين 

ديكر هيج جيزى را به او نمی‌بخشم و به خاطر آنكه درباره‌ی عايشه جنين 
گفته و رنجى که به ما رسانده است. ديكر هرگز بهرءاى به او نمی‌رسانم. أنكاه 
رونت متعال اين أيه را نازل كرد: «وّلا يأل ولو الْقَْلٍ نکم وَالسّعَة أَنْ 
تال ات العا کین الهاج رین فى سيبل له وی اوایطة 4 ره 
تحبُون َأ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وال غَفُورٌ رَحِيمٌ = و دارندگان و توانمندانتان نباید 
سوگند خورند بر آن‌که به خویشاوندان و بینوایان و مهاجران در راه خدا چیزی 
تدهند» 9 بايد كه بيخشند 9 در گذرند. آیا دوست نمىداريد خداوند شما را 
بیامرزد؟ و خداوند آمرزگار مهربان انيت ۲ نورا. 

ابن هشام می‌گوید: برخی واژه‌ی «کبر» را به ضمّ و برخی به کسر 
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خوانده‌اند. اما در قرآن به کسر کاف آمده است. 

ابن هشام مىكويد: عبارت «ولا يأل اولو الفضل منكم» به معناى دلا يأل 
اولو الفضل منكم = آنان نبايد سوگند خورند». است چنان كه امرؤالقيس بن 
خجر کندی گفته است: 


ال 


ألا رب خصم فیک ألْوَى ر دنه نصیح على تفذاله عبر موتل 


این بيت از یکی از قصايدش نقل شده است و برخى هم گفته‌اند «ولا يأتل 
اولوالفضل» به معناى «ولا يحلف اولوالفضل» است و طبق رواياتى که به ما 
رسيده اين نظر حسن بن ابی الحسن بن بصرى است و در کتاب خداوند آمده 
است: «لِلَذِينَ ون من نسائهم = آنان که درباره‌ی زنانشان سوگند ياد 
می‌کنند ۲۲۶/بقره». و فعل «یولون» از أليه. و أليه به معنای سوگند و یمین است. 
حسان بن ثابت گفته است: 


اين بيت از ميان مجموعه‌ای از ابیات نقل شده که اگر خدا بخواهد. به 
جای خود از آن ياد خواهيم کرد. اما مراد از عبارت «يؤتوا» در جنين جایگاهی, 
«لايوتوا؛ است و در قرآن کریم آمده است: « ین الله لآ : تضلوا = خداوند 
برایتان به روشنی بیان می‌کند تا گمراه نشوید - ۱۷۶ نساء» که مراد از آن «لا 
تضلوا» است. هم‌چنین می‌فرماید: «و يمسك السماء أن تقَمَ علی‌الارض - 
خدا آسمان را نكاه مىدارد تا بر زمين نيفتد ۵ حج»» چنان که ابن مفرّخ 
حمیری گفته است: 
ل مت بح مُغيراً ولا ذعیتٌ يزيدا 
يوم ۳ تخافة الوت ضما والتايا یرضذنی أن أجيدا 
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نه از جرندكان در روشنی صبح ترسيدهام تا غارتكرى به آنان زند و نه يزيد را فرا 
خواندهام. 
روزی که به بيم مرك خوارى دهند و مرگ براى من كمين كرده است که منحرف شوم. 
مراد «لا أحید» است. اين بيت از مجموعداى از ابياتش نقل شده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: ام المؤمنين می‌گفت: ابوبکر گفت: آری» سوكند به 
خداوند من دوست دارم خداوند مرا بیخشاید و دوباره انفاقی را که به مسطح 
می‌کرد» از سرگرفت و گفت: او را هيجكاه از اين انفاق محروم نمی‌کنم. 
این اسحاق می‌گوید: آنگاه وقتی به صفوان بن معطل خبر رسید که 
حسان درباره‌ی‌اش جه گفته است. شمشیرش را برداشت و جلویش راگرفت. 
ضمن آن‌که حسان شعری را هم گفته بود که در آن به ابن معطل و عرب‌های 
قبیله‌ی مضر که با او مسلمان شده بودند. كنايه زده بود. اوكفته بود: 


آشتی الجلابيبُ قد عَرّوا و قد كثروا 
قد تکلت أنه مَن کنت صاحبه 
ما لقتيل الذى أغدوا فآخذه 
ما التبخر حين تهب ایغ شامية 
آتا قريش فانی لن أساللهم 
و يتركوا اللات والعُرّى بمَغزلة 


و يَشهدوا أن ما قال الرسول لهم 


وان القُرْعة شى بيضة لد 
أو كان مُنْتَشِباً فى بوئن الأسد 
من دية فيه يُعطاها ولاً قوّدٍ 
فطل و يَذمى العبر بالزَّبَد 
مِلْمَنظ أَهْرِى کتوی العارض الرد 
حتى نیوا من الغيات للرّشد 
وَيَسْجُدوا كلهم للواحد الصّمد 
حى ويُوفُوا بِمَهْدٍ الله والؤكّد 


غُرَبا عرّت يافتهاند و فراوان شده‌اند و ابن الفريعه. تنهاى اين شهر شده است. 
كسى که دوستش بودى در مصيبت نشست و يا در چنگال شير آویزان است. 
براى كشته شده‌ی خود بايد برخیزم و ديه يا قصاصش را از کسانی که بر عهده‌ی آنان 


است. بگیر م 
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دریا را چه مىشود وقتی که باد برآمده از سوى شام؛ وزيدن مىكيرد و در خروش مى شود 
و در ساحل خود کف بر جای می‌گذارد. 

روزی که چون مرا ببینی» خشم بر من چیره شده و مانند حرکت آبر سرد حرکت می‌کنم. 
اما قريش بايد بدانند تا هنگامی که از گمراهی به هدایت برنگشته‌اند. با آنان صلح 


نخواهیم کرد. 
وگواهی دهند آنچه راکه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به آنان گفته است حقٌ است 


صفوان بن معطل متعرّض او شد و باشمشیر ضربه‌ای به او زد و چنان که 
یعقوب بن عتبه برای من روایت کرده است» گفت: 


لق باب السئف عتّى فاننی . غلام إذا هُوجیث لست بشاعر 


مكسى شمشير را از من گرفت من وقتى هجو شوم ديكر شاعر نيستم. 


ابن اسحاق مىكويد: محمد بن ابراهیم بن حارث تيمى برای من روايت 
كرده است: وقتى صفوان بن معط حسان را زد» ثابت بن قيس بن شماس از 
جاى جست و با طنابى دستش را به كردنش بست و او را به سراى بنى حارث 
بن خزرج برد. عبدالله بن رواحه او را ديد و گفت: اين جه کاری است که 
می‌کنی؟ 

اوگفت: جای شگفتی نیست که با شمشیر حسان را زده است! 

سوگند به خداوند اگر من او راندیده بودم او راكشته بود. 

عبداللّه بن رواحه به او گفت: آيا رسول خدا صلی الله عليه وله سم از کار تو 
آگاه است. 

گفت: نه. 

عبداللّه گفت: جسارت به خرج داده‌ای. اين مرد را آزاد کن. آنگاه ثابت او را 


7777 / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


آزاد کرد و به نزد رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم آمدند و حكايت را بازكفتند و 
أن حضرت حسان و صفوان بن معطل را فرا خواند. ابن معطل گفت: ای رسول 
خداء او مرا آزرده و هجو کرده است و من خشمكين شدم و او را زدم. 

رسول خداصلی اللوعليه وآله و سلّم به حسان فرمود: ای حسان, نیکویی کن. 
آیا درباردى قوم من يس از آن‌که خداوند آنان را به اسلام رهنمون شده است. 
به زشتی سخن می‌گویی؟ سپس فرمود: ای حسان به کسی که تو را زده است 
نیکی کن. 

حسان عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم من اين آسیبی را 
که به خود دیده‌ام به تو می‌بخشايم. 

أبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند رسول خدا صلی الله عليه وآله وسّم فرمود: 
آیا يس از آن‌که خداوند شما را به اسلام رهنمون شده است. درباره‌ی یاران 
من به زشتی سخن می‌گویی. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن ابراهیم برای من روایت کرده است که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به پاداش نیکی حسان, کوشکی که در آن 
زمان قصر بنی خدیله در مدینه و مال ابی طلحة بن سهل بود و او آن را به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم بخشیده بود و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
نيز آن را به جای ضربه‌ای که به خود دیده بود. هرماه باكنيزكى قبطی به نام 
سیرین به حسان بخشید و حسان از آن کنيزک دارای فرزندی به نام 
عبدالرحمن به حسان شد. 

ام المؤمنين می‌گفت: آنگاه از ابن معطّل جستجو کردند و معلوم شد که 
گرایشی به زنان ندارد و به آنان بی‌رغبت است تا اينكه پس از آن شهید شد. 

حسان بن ثابت در مقام پوزش خواهی از ام المؤمنين عايشه شعری 
سرود و عذر خواست: 
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خَصان رزان ما تزن بريبة 
عقيلة حي من لو بن غالب 
هه قد طَيِّبَ ال خیمها 
فان کت قد قلت الذی قد رَعَنم 
وكيفٌ ووُدَى ما حَييثُ و نرق 

رتب عالٍ على الناس کلم 
فان الذى قد قیل ليس پلایط 
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و ضيح غَوْقٌ من لحوم القوافلٍ 
کرام الساعی دهم عبر ژائل 
و طَهّرَها من کل شوم و 
فلا رفعث سَوْطى ال أ 

لآل رسول اللّه زين در 
قار عنه سَوْرَة الْمتطَاول 


ولكنّه قول امریءٍ ی ماحل 


زنٍ پاکدامنی که در خانه‌ی خود می‌نشیند. هرگز به شكّى مورد اتهام قرار نمی‌گیرد و از 
شت بی‌گناهان گرسنه می‌شود (از بدی برکنار است) 

زن بزرگواری از قبیله‌ی لؤى بن غالب که به نیکی می‌کوشد و شکوه آنان زوال‌پذیر نیست. 

پاک است و خدا سرشت او را پاک كردانيده و از هرگونه بدی و باطل پاک داشته است. 

من اگر سخنی را که شما می‌پندارید گفته باشم» انگشتانم تازيانهام را به سوی من بالا 


نمی‌آورد. 


اگر شرم نمی‌کردم» دوستی و یاری‌ام درباره‌ی خانواده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله و 


سلم که زین محافل است. جه می‌شد. 


او همچو کوهی بلند از همه‌ی مردم بالاتر است و هیچ كس نمی تواند به جایگاه او برسد. 


ابن هشام می‌گوید: بیت «عقيلة حی» و بيت بس از آن و بيت «له رتب 


عال» از ابی زید انصاری روایت شده است. 


ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است: زنی دختر 
حسان بن ثابت را نزد عايشه ستایش کرد و گفت: 


مر 2 م إلى 7 
حَصّان رڙان ما ترَنْ بريبة 


و تطبح غرفی من وم الغوافلی 


ام المؤمنين گفت: اما پدرش چنین نبود. 
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شعرى در هجو حسان و مسطح 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از مسلمانان در هجو حسان و همراهانش به دلیل 
تهمتی که به ام المؤمنين بر بسته بودند» گفته است: 

لقذ ذاق حَشان الى كان أهلّه 2 و كَمنة إذ قالوا هجيراً و مْطمْ 
توا برجم ایب زوج يهم وسضططة ذی‌التوش الككري فأترحوا 
و آذَوَا رسولٌ الله فها فَجُلّلوا تخازى تب عُمْمُوها و مُضّحوا 
و صُبْت عليهم تُخصّدات كأنها ١‏ شآبيبُ قطر من ذُرَى ال تقح 
حسان طعم عذابى را چشید که سزاوارش بود و کنه‌ای بود. وقتى آن سخن زشت راگفتند 
ونيز سخن مسطح. 

نادانسته درباره‌ی همسر بيامبر سخنی جنين سنكين كفتند و خشم خداوندٍ صاحب 
عرش را برانگیختند و [به كيفرٍ آن] اندوهكين شدند. 

و رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلّم را درباره‌ی همسرش آزردند و به خوارىاى دچار 
آمدند که آثارش بر جاى می‌ماند و رسوا می‌شوند. 

آنچنان سزاوار تازيانههاى محکم شدند که گفتی کولاکی يكباره از بالاى ابری فرو ريزنده 
بر آنان باریدن گرفته است. 


حدیبیه 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم پس از آن ماه‌های 
رمضان و شوّال را در مدینه ماند و در ماه ذى القعده به قصد عمره عازم مه 

ابن هشام می‌گوید: ثُميلة بن عبداللّه ليثى را به جانشینی خود در مدینه 
تعیین کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم از عرب‌ها و نیز 
اعراب بادیه‌نشین خواست که با او همراه شوند» زيرا بنا بر رفتارهای كه قريش 
داشتند از آن بیمناک بود كه مبادا با او جنگ کنند و يا او را از رفتن به 
بیت‌الحرام باز دارند. اما بسیاری از بادیه‌نشینان از درخواست رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلّم پا يس گذاشتند و رسول خدا صلی الله عليه وال و سم با مهاجران 
و انصار و هركس از عرب‌های دیگر که با او همراه شدند. رهسپار شد و با خود 
قربانی نیز برد و برای عمره احرام بست تا مردم بدانند که از جنگ ایمن 
هستند و فقط برای زیارت و بزرگداشت خانه‌ی خدا باز آمده است. 


أبن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن شهاب زهری از عروة بن زبیر و 
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او از مسوّر بن مخرمه و مروان بن حكم روایت کرده است که كفتند: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم در سالی که صلح حدیبیه در آن واقع شد به قصد زیارت 
برای قربانی كردن با خود برد و شمار مسلمانان هفتصد مرد بود که هر شتری 
برای ده نفر قربانی می‌شد. 

بنا بر روایتی که به من رسیده است. جابر بن عبداللّه می‌گفت: کسانی که 
به حدیبیه رفتیم. هزار و جهارصد کس بودیم. 

ژهری می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وله و سم از مدینه بیرون آمد و به 
عُسفان رسیده بود که با بشر بن شفیان کعبی روبه‌رو شد. 

أبن هشام می‌گوید: برخی نام أو ر «بسره ياد کرده‌اند. او گفت: ای رسول 
بيرون آمده‌اند و بوستٍ پلنگ به تن کرده‌اند ودر ذى طوى فرود آمده‌اند وبا 
خداوند بيمان بسته‌اند كه تو هركز وارد مكّه نشوى و خالد بن وليد هم 
بيشاهنك آنان است و پیشاپیش خود او را به کراع الغميم فرستاده‌اند. 

راوی مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سام فرمود: وای به حال 
قريش! زباندى آتشء آنان را در كام خود گرفته است. جه مى شد اگر مرا با دیگر 
عرب‌ها تنها رها می‌کردند» آنگاه اگر آنان بر من پیروز می‌شدند» خواسته‌شان 
برآورده می‌شد و اگر خداوند مرا بر آنان پیروز می‌گردانده می‌توانستند گروه - 
گروه به اسلام درآیند و حالا که چنین نکرده‌اند و بر طبل جنگ می‌کوبند 
می‌باید در برابر آنان با قدرت ایستاد. قريش جه گمان می‌کند! 

سوگند به خداوند. من در راه دعوتی که خداوند مرا به آن رسالت داده 
و یا این‌که من در این راه جان ببازم. 
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سپس فرمود: آیا کسی هست ما را از راهى ديكر ببرد که آنان از آن راه 
بیرون آمده‌اند؟ 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است که 
مردی از قبیله‌ی اسلم گفت: ای رسول خداء من شما را از راهی ديكر می‌برم 

راوی می‌گوید: مسلمانان را از راهی دشوار گذر و سنگلاخ برد که از ميان 
دزه‌ها می‌گذشت. وقتى اين راه ر پیمودند. کار بر مسلمانان دشوار آمد و در 
پایان راه به زمینی هموار رسیدند و رسول خدا صلی الله عليه واله و سلم به مردم 
فرمود: «قولوا نستغفرالله و نتوب اليه = از خداوند آمرزش می‌خواهیم و به 
درگاه او توبه می‌کنیم)». 

مردم به فرموده‌ی آن حضرت عمل کردند و آمرزش خواستند و توبه 
کردند و آن حضرت فرمود: «واللّه ها للحطة الى عُرضت على بنی‌اسرائیل, 
فلم یقولوها = جطه‌ای که بر بنی اسرائیل پيشنهاد شد و آنان سرباز زدنده 
همین بود.» 

أبن شهاب می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به مسلمانان فرمود: 
از سمت راست. از میان (حمش) از راهی که در بايين مه به ثنية المراره محلّ 
فرودٍ حدیبیه منتهی می‌شود. بروید. 

راوی می‌گوید: لشکر اسلام از همین راه رفتند. اما وقتی سواران قريش از 
غباری که برانگیخته شده بود دانستند كه مسلمانان راه خود را تغییر داده‌اند. 
شتابان به سوی قريش با زگشتند تابه آنان خبر بدهند. رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلّم به راه خود ادامه داد تا اينكه به ثنية المرار رسید و در آنجا شترش 
زانو زد و مردم گفتند: شتر زانو زده و بر زمين خوابيده است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: نخوابیده و چنین عادت نداشته 
است. بلکه بازدارنده‌ی فيل از مکه او را نیز اکنون به حکمت خويش باز داشته 
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است. امروز اگر قريش هر خواستهاى که از من برای بيوسته داشتن رابطه‌ی 
خویشاوندی بخواهند. من خواهم پذیرفت» سپس به مردم فرمود: فرود آیید. 

به حضور آن حضرت عرض شد: ای رسول خداء اینجا که آبی نیست تا در 
كنار أن فرود أييم. 7 
آن حضرت از تيردانٍ خود تيرى بيرون آورد و آن را به یکی از ياران خود 
داد و فرمود: آن را در یکی از چاه‌های اين وادى فرو بر. او آن را در دلي چاهی 
فرو برد و آب بسیاری از آن بر جوشید تا اينكه مردم از آن برای شتران خود 
صوص عاش 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان از افراد قبیله‌ی اسلم برای من روایت 
کرده است. کسی که تير رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم را در چاه فرو برد 
ناجية بن جُندب بن غمیر بن یعمر بن دارم بن عمرو بن وائلة بن سهم بن مازن 
بن سلامان بن اسلم بن أفصى بن ابی حارثه بود كه برای رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم در اين سفر شتران را می‌چراند. 

ابن هشام می‌گوید: نام او «افصی بن حارثه» بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان برای من گفته است: براء بن عازب 
می‌گفت: من بودم که تير رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم را در چاه فرو بردم. 

خداوند بهتر می‌داند کدام يك از اين دو روایت درست‌تر است. 

اسلم چند بيت شعری را خواند که ناجیه سروده بود و از آن گمان کردیم 
كه او تير را در چاه فرو کرد. اسلم می‌گفت: کنیزکی از انصار دلو خود را پیش 
آورد و ناجیه در چاه بود و دلوها را پر می‌کرد و آن کنيزک گفت: 


يأها الائحم دلوی ونکا ای رأيثُ الّاس حمدونکا 


م ۳ 
يثنون خيرا و يمجدونكا 
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ای پُرکننده‌ی ذلوهايى كه فرارويتان است» من ديدم مردم شما را می‌ستایند. 
از شما به نیکی یاد می‌کنند و بزرگتان می‌دارند. 


ابن هشام می‌گوید: برخى روایت کرده‌اند: «انّى رأيت التاس یمدحونکاه. 
ابن اسحاق مىكويد: ناجيه که در جاه دلو افراد را پر مىكرد. می‌گفت: 


قد علمت جاريةٌ يانه ألى أنا المائح واسمى ناجيه 
واه ذات رشان زاح «طمتا عند صنور امادید 
آن کنيزک یمنی دانست که من پرکننده‌ی دلوها و نامم رهاننده است. 


و نیزه‌ای که خونی پُردامنه فرو می‌ریزده وقتی آن را در سینه‌ی دشمنان فرو کنم. 


حکایت بُدیل و بنی خزاعه 


زهری در حدیث خود گفته است: وقتی رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و سلم در 
جای خود آرام گرفت. بُدیل بن ورقاء خزاعی» در راس افرادی از بنی خزاعه به 
نزدش آمد و با آن حضرت سخن كفت و پرسید: به جه قصدی به اینجا 
آمده‌ای؟ 

أن حضرت به آنان كفت که برای جنگ نیامده است. بلکه برای زیارت 
خانه‌ی کعبه و بزرگداشت حرمت آن آمده است. . 

آنگاه همان سخنی را به آنان فرمود که به بشر بن سفیان فرموده بود. آنان 
به نزد قريش بازگشتند و گفتند: ای گروه قريشء شما دارید کر رفتار با محمّد 
شتاب می‌کنید. محمد برای جنگ نیامده است. بلکه برای زیارت خانه‌ی کعبه 
آمده است و آنان را متهم کردند و به شیوه‌ای که نمی‌پسندیدند با آنان سخن 

آنان در پاسخ گفتند: اگر آمده و نمی‌خواهد که جنگ کند. هرگز نباید با 
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زور به شهر ما در آيد تا مباد که عرب‌ها برای ما هزار حرف و حدیث بگویند. 
زهری می‌گوید: افراد قبیله‌ی بنی خزاعه. مسلمان يا مشرک» خیرخواه و 

رازدار رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بودند و هر رخدادی که در مکه اتفاق 


می‌افتاد آن را از آن حضرت پنهان نمی‌کردند. 


حکایت مکرز 
راوی می‌گوید: آنگاه مکرز بن حفص بن اخیف» هم پیمان بنی عامر بن لوی را 
به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرستادند. وقتی رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلّم او را ديد که می‌آید. فرمود: او مردی فریبکار است. وقتی به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم رسيد و با آن حضرت سخن گفت» آن حضرت 
صلی الله عليه وآله و سلّم همان سخنان را که به بُدیل و همراهانش گفته بود. به او 
نيزكفت و او به نزد قريش بازگشت و فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
را به اطلاع آنان رساند. 

سپس خُلّيس بن علقمة يا ابن زټان را که در آن زمان سرور غیرقریشی‌ها 
و یکی از قبایل بنی حارث بن عبدمناة بن کنانه بود به حضور رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلّم فرستادند و چون رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم او را دید» 
فرمود: اين مرد از جمله‌ی کسانی است که خداپرست هستند. قربانی‌ها را فرا 
روی او قرار دهيد تا آنها را ببیند. وقتی او قربانىها را دید که از کناره‌های کوه با 
قلاده‌های خود روان می‌شوند و از آن حیث که دیرزمانی در جایگاه خود برای 
قربانی شدن باز داشته شده بودند» پشم‌های خود را خورده‌اند. به نزد قريش 
بازكشت و به دلیل بزرگداشتِ واقعه‌ای که دیده بود. به حضور رسول خداصلی 
الله عليه وآله و سلم نرسید و حکایت را به قريش گفت. 

آنان گفتند: بنشينء تو بادیه‌نشین هستی و نمی‌فهمی. 
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آنگاه لیس خشمكين شد و گفت: ای گروه قریش, عهد و ييمان ما بر 
سر اين نبود که زيارت كنندكان را از خاندى خدا باز داريم. آیاکسانی را که برای 
بزرگداشت بيتاللّه الحرام آمده‌اند. باز داريم؟ سوكند به ذاتى که جان حليس 
به دست قدرت اوست يا راه محف را برای زیارت باز می‌گذارید و یا ابراكه 
یکدست و یکپارچه بادیه نشینان را با خود می‌برم. 

به او گفتند: آرام باش. ای حلیس. از ما دست بدار تا درباره‌ی خود 
تصمیمی خوشایند بگیریم. 

زهری در حدیث خود می‌گوید: سپس عروة بن مسعود ثقفی را به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرستادند و او به هنكام اعزام گفت: ای گروه 
فریش» من خودم ديدم که شما با فرستادگانتان به نزد محمد تا جه اندازه به 
درشتی و بدزبانی سخن می‌گویید و شما جای پدر من و من جای فرزند شما 
هستم - عروه فرزند سبیعه» دختر عبد شمس بود - و من شنیدم که شما در 
جه وضعیتی هستید و از این روی هركس از قوم خود را که از من پیروی 
می‌کردند. جمع کردم و شخصاً برای پشتیبانی از شما آمدم. 

گفتند: راست می‌گویی. در نگاه ما به تو هیچ اتهامی وارد نیست. به راه 
افتاد تا این‌که به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم رسید و فراروی آن 
حضرت نشستء سپس گفت: ای محمّد. تو از هر قبیله‌ای کسی را جمع 
کرده‌ای و آنان را بر سر خاندان خود آورده‌ای تا آنان را درهم شکنی. می‌بینی 
که قريش اکنون با زنان و فرزندان خود بیرون آمده‌اند و يوست پلنگ به تن 
کرده‌اند و شر جنگ دارند و با خداوند پیمان بسته‌اند که نگذارند به زور بر آنان 
وارد شوی. و به خداوند سوگند ياد می‌کنم. اینان را که می‌بینی پیرامونت گرد 
آمده‌اند. وقتی زبانه‌ی جنگ بر افروزد. از پیرامون تو خواهند گریخت. 

ابوبکر که پشتِ سر رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم نشسته بود. گفت: برو 
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خروسک لات را بليس. آيا ما از بيرامون آن حضرت خواهيم كريخت؟ 

او گفت: ای محمّد. جه کسی است که سخن مىكويد؟ 
می‌دادم. اما این به آن درا 

سپس با جسارتٍ معمول عرب دست به سوی ريش مبارک رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم دراز می‌کرد و با آن حضرت سخن می‌گفت. راوی 
می‌گوید: مغيرة بن شعبه بالای سر رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم ایستاده 
بود و تازیانه در دست داشت و هرگاه که دستش را دراز می‌کرد تا به ریش 
مبارک رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلّم دراز کند» به دستش می‌زد و می‌گفت: 
پیش از آن‌که به توبرسد. دست خود راکوتاه كن و آن را به ريش مبارک رسول 
اکرم صلی الله عليه وآله و سلّم نزدیک نیاور. 

راوی می‌گوید: عروه می‌گفت: وای به حال توء جه تندخو و درشتناک 
هستی! 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم لبخندی زد و عروه گفت: 
ای محمّد. او کیست؟ 

فرمود: او برادرزاده‌ات مغيرة بن شعبه است. 

گفت: ای بىوفاء تو تا دیروز نمی‌توانستی [ننگ] خود را بشویی. [حالا 
کارت به اين جا رسيده است!]ٍ 

ابن هشام مىكويد: منظور عروه از این سخن آن بود که مغيرة بن شعبه 
پیش از مسلمان شدنشء سيزده كس از بنی مالک (از ثقيف) راكشته بود و دو 
قبیله از ثقيف. یعنی بنی مالک قبیله‌ی کشته شدگان و هم پیمانان هوادار 


مغيره خشمگین شده بودند و عروه دیه‌ی هر سیزده کشته شده را پرداخته 
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بود و کار به صلح انجامید. 

ابن اسحاق مىكويد: زهری گفته است: رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم با 
أو هم مانند دیگران سخن كفت و به او نیز فرمود که برای جنگ نیامده است. 

آنگاه از حضور رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سم برخاست و می‌دید که 
یارانش جه احترامی برای آن حضرت قایل هستند و هرگاه وضو می‌گیرد. 
شتابان اب وضويش را سر می‌کشیدند و هرگاه آب دهانی به بیرون می‌افکند. 
أن را فرو می‌بلعیدند و هر مویی که از سرش به زمین می‌افتاده آن را بر 
می‌داشتند. 

به نزد قريش بازگشت و گفت: ای گروه قريشء من به نزدکسری و قیصر و 
نجاشی» در دربار پادشاهی‌شان رفته‌ام. سوگند به خداوند. جایگاه آنان در 
ميان قوم خود. به اندازه‌ی جایگاه محمّد در ميان اران خويش نیست. من 
مردمانی را ديدم كه هرگز دست از حمایت او بر نخواهند داشت. حالا صلاح 
کارتان را خود می‌دانید. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم خراش بن امیّه‌ی خزاعی را فرا خواند و او را به نزد 
قریش در مکه فرستاد و او را بر شتر خويش به نام «ثعلب» سوار کرد تا به اشراف 
قريش بگوید که به جه قصدی به مکه آمده است. ولی آنان شتر رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم را پی کردند و می‌خواستند خراش را بکشند. اما 
باديهنشينان مانع از اين کار شدند وراه خراش را بازگذاشتند تا به نزد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم باز آمد. 

ابن اسحاق می‌گوید: افرادی مورد اعتماد» از عکرمه. آزاد شده‌ی ابن 
عبّاسء از ابن عباس برای من روایت کرده‌اند: قریشیان چهل يا پنجاه كس را 
فرستادند و به آنان فرمان دادند که گرد لشکر رسول خدا صلی الّه عليه وآله و سلم 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول ال 


بگردند و از آنان آكاهى حاصل کنند و اگر بتوانندکسی از آنان را هم بکشند. اما 
مسلمانان آنان را دستگیر کردند و به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
آوردند و آن حضرت از آنان درگذشت. راهشان را باز گذاشت و آنان به سوی 
اردوگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم سنك و تير پرتاب کرده بودند» اما با 
این حال آن حضرت از آنان درگذشت. 


اعزام عثمان بن عفان 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم عمر بن خطاب را فرا خواند تا او را به مه 
بفرستد و پیام او را به اشراف قريش برساند و به آنان بگوید که با چه قصدی به 
مكّه آمده است. 

عمر عرض کرد: ای رسول خداء من از آن بیمناکم که قريش بلایی بر سر 
من آورند و در مکه از افراد بنی عدی بن کعب کسی نیست که از من حمایت 
کند و قریش می‌داند که من تا جه مايه با آنان دشمنی دارم و کینه‌ی آنان تا 
چه اندازه در دل من ريشه دوانده است. اما کسی را برای اين کار به شما 
پیشنهاد می‌کنم که نزد قريش از من عزیزتر است. یعنی عثمان بن عفان. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم عثمان بن عفان را فرا خواند و او را به نزد 
ابوسفیان و اشراف قریش فرستاد تا به آنان بگوید که آن حضرت برای جنگ 
نیامده است و تنها برای زیارت و بزرگداشت خانه‌ی خدا به مکّه آمده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عثمان به مکه رفت و وقتی وارد مه شد. ابان بن 
سعید بن عاص با او روبه‌رو شد (شاید هم پیش از ورود به مکّه) و اورا در ميان 
دستان خود گرفت و به او يناه داد تا وقتی که پیام رسول خدا صلَى الّه عليه وآله و 
سلم را برساند. عثمان به نزد ابوسفیان و دیگر سران قریش رفت و پیام رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم را به آنان رساند و وقتی عثمان به آنان كفت که آن 
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حضرت برای جنگ نيامده است. به او گفتند: اگر تو می‌خواهی خاندى خدا را 
طواف کنی, مى توانى این كار را بكنى. 

عشمان گفت: تا هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بي تالحرام را 
طواف نكرده است» من نيز نمىخواهم طوافش كنم. 

قريشيان أو رانزد خود نگاه داشتند و به رسول خدا صلی الله عليه وآلهو سلّم و 
مسلمانان خبر دادند که عثمان بن عفان كشته شده است. 


بيعت الرضوان 
ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابىبكر برای من روايت كرده است: وقتى به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم خبر دادند كه عثمان بن عفان كشته شده 
است. آن حضرت فرمود: تا هنكامى كه اين قوم را از ياى در نياوردهايم, از 
اینجا حركت نمىكنيم. آنگاه مردم را به بيعت فرا خواند و بيعتِ رضوان زیر 
درخت صورت كرفت و مردم می‌گفتند: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم با آنان 
بيعت کرد که تا ياى جان ایستادگی كنند. و جابر بن عبدالله مىكفت: موضوع 
بيعت رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم ایستادگی تا مرگ نبود, بلكه ما با آن 
حضرت بيعت كرديم که از ميدان نبرد نكريزيم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآلهو سم از مردم بيع ت كرفت و همدى مسلمانانى 
كه در آنجا حضور داشتند با آن حضرت بيعت کردند. مگر جدّ بن قيس» هم 
بيمانٍ بنى سلمه كه جابر بن عبدالّه مىكفت: سوگند به خداوند توكويى هم 
اكنون دارم به او مىنكرم كه به زیر بغل شتر خود جسبيده است. به آنجا 
جسبيد و خود را پنهان داشت تا از چشم مردم نهفته بماند. سپس برای رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سآم خبر آوردند که قضيهُ شهید شدن عثمان بن عفان 


دروغ بوده است. 
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ابن هشام مىكويد: وكيع از اسماعيل بن ابی خالد و او از شعبی روايت 
كرده است: نخستين کسی که در بيعت رضوان با رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم بيعت کرد ابوسنان اسدی بود. 

ابن هشام می‌گوید: فرد مورد اعتمادی برای من از کسی دیگر با اسناد وه 
از ابی مُلّیکه و او از ابن ابی عمر روایت کرده است: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سم خود به جای عثمان بيعت کرد و یکی از دستانش را به دست دیگر زد. 


صلح 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: پس از آن قريش سهیل بن عمرء هم 
پیمان بنی عامربن لوی را به نرد رسول خدا صلى الله عليه وله و سم فرستادند و 
به حضور آن حضرت عرض کردند: به نزد محمّد برو و با أو صلح کن و در صلح او 
بايد قطعاً مقزر باشد که امسال وارد مکّه نشود و از همانجا باز گردد تا هرگز 
عرب‌ها نگویند که او توانست به زور بر ما وارد شود. سهیل بن عمرو به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمد و وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او 
را دید که می‌آید. فرمود: وقتی قریش اين مرد را فرستاده‌اند» می‌خواهند صلح 
کنند. وقتی سهیل بن عمرو به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و ستم آمد» زبان 
به سخن گشود و سخن بسیار كفت و مذاکره انجام شد و بين مسلمانان و 
قريش صلح برقار گردید. 

وقتی صلح قطعی شد و تنها نوشتن آن باقی مانده بود. عمر بن خطاب از 
جای برخاست و به نزد ابوبکر آمد و گفت: ای ابوبکر» آیا آن حضرت رسول خدا 
نیست؟ 

ابویکر گفت: چرا؟ 

عمر گفت: آیا ما مسلمان نیستیم؟ 
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ابوبکر گفت: جرا! 
عمر گفت: آیا آنان مشرک نیستند؟ 
ابوبكر گفت: جرا! 


عمركفت: پس چرا ما بايد در دين خود به خوارى تن در دهيم؟ 

ابوبکر گفت: به فرمان رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم بايبند باش که من 
كواهى مىدهم آن حضرت رسول خداست. 

عمر گفت: من نیز گواهی می‌دهم که آن حضرت رسول خداست. سپس 
به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمد و گفت: ای رسول خداء آيا تورسول 


خدانیستی؟ 
فرمود: چراا 
عرض کرد: آيا ما مسلمان نیستیم؟ 
فرمود: جرا! 
عرض کرد: آیا آنان مشرک نیستند؟ 
فرمود: چرا! 


عرض کرد: بس چرا بايد در دين خود تن به خواری دهیم؟ 

آن حضرت فرمود: من بنده و رسول خدا هستم و هرگز از فرمان الهی سر 
نمى بيجم و خداوند نیز مرا تباه نمی‌کند! 

راوی می‌گوید: آنگاه عمر می‌گفت: من برای جبران عملكردٍ آن روز 
خويش همواره صدقه می‌دادم. روزه می‌گرفتم» نماز می‌گزاردم و برده آزاد 
می‌کردم. از بيم سخنی که در آن روز گفته بودم» تا اينكه امیدوار شدم که 
[سرانجام] خير باشد. 
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على بن ابی‌طالب. نویسنده‌ی پیمان صلح 
راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وستم علي بن ابی طالب رضىاللّه 
عنه را فرا خواند و فرمود: «اکتب: بسم الله الرحمن الرحيم = بنویس: بسم الله 
الرحمن الرحیم)». 

راوی می‌گوید: سهیل گفت: من با این عبارت آشنا نیستم» بلکه بنویس: 
«بسمک الم = خداونداء به نام تو. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: «اکتب باسمک الله = بنويس 
باسمک اللَّهم». 

على بن ابی طالب هم نوشت. سپس فرمود: «اكتب: هذا ما صالح علیه, 
رسول الله. سهیل بن عمرو = بنويس: اين موضوع صلحی است که محمّد. 
رسول خدا با سهیل بن عمرو انجام داده است». 

راوی می‌گوید: سهیل گفت: «اگر می‌دانستم که تو رسول خدایی هرگز با 
تو پیکار نمی‌کردم» بلکه اسم خود و يدرت را بنویس.» 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: «ا کتب هذا ما 
صالح عليه حمّد بن عبداللّه سهيلٌ بن عمرو -اين مفاة اموری است که محمد 
بن عبداللّه درباره‌ی آن با سهيل بن عمر صلح کرده است». 

«اصطلحا على وضع الحرب عن الاس عش سنين يأمن فيهنّ الاس و 
يكفٌ بعضهم عن بعض, على أنه من أتى محمداً من قريش بغير اذن وليّه رده 
علیهم. و من جاء قريشا من مع حمّد لم يردّوه علیه. و ن بيننا عيبة مکفوفه, و 
أنه لا إسلال و لا اغلال, وأنه من أحب أن يدخل فى عقد حتد وعهده دخل فيه 
ومن أحبّ أن يدخل فى عقد قريش و عهدهم دخل فيه -اين مواردى است که 
محمد بن عبداللّه صلی الله عليه وآله وسلم بر آن با سهيل بن عَمرو توافق كرده 
است: توافق کرده‌اند به مدت ده سال مردم را از جنگ دور نگه دارند. تا مردم 
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در آن ده سال ایمن باشند و از همدیگر دست بدارند. [نيز توافق کرده‌اند] بر 
آن‌که اگر کسی از یاران محمّد صلی الله عليه وآله و سم به قصد حجٌ يا عمره و یا 
برای به دست آوردن روزی الهی به مکّه آيد جان و مالش در امان است. و اگر 
کسی از قريش برای به دست آوردن روزي الهى به جهت رفتن به مصر يا شام 
به مدینه آید. جان و مالش در امان است (اين بخش در سيره نیامده است). 

هم‌چنین توافق کرده‌اند بر آن‌که اگر کسی از قريش بدون اجازه‌ی 
سرپرستش به نزد محمد آید. او را به آنان بازگرداند و اگرکسی از آنان که همراه 
محمّد است به نزد قريش آید. او را به وى باز نگردانند. 

و آن‌که در ميانٍ ما پالودگی [از نیرنگ و فریب] در ميان است و دزدی و 
خيانت نبايد وجود داشته باشد. 

و آن‌که اكركسى خواسته باشد که به عهد و ييمان محمد در آيد. در آید و 
نيز اگرکسی خواسته باشد به عهد و ييمان قريش بپیوندد. بپیوندد». 

آنگاه افراد قبیله‌ی خزاعه از جای برجستند و گفتند: ما وارد عهد و پیمان 
محمّد صلی الله عليه وآله و سم شديم و بنوبکر نیز برخاستند و گفتند: ما نيز به 
عهد و پیمان قريش پیوستيم. ‏ _ 

بند دیگر صلح اين بود که: «وَ نک تَوجَغ عتا عامک هذاء قلا تذل 
عَلَینا َه وَأَنّهُإذأكانَ عامقابلْ. خر چنا عک فد خَلَتها بأضحابک فَأَقْتَ با 
انا معک سلاخ الرأكب: السيوفٌ ف لب ولا ذ لها ها -ديكر این که 
تو امسال از نزد ما باز می‌گردی و در مكّه بر ما وارد نمی‌شوی و چون سال 
آینده فرا رسد ما از آنجا بیرون می‌رویم و تو با يارانت وارد می‌شوی و سه روز 
در آنجا می‌مانی و فقط بايد ساز و برك مسافر همراه داشته باشی. یعنی 
شمشیرها بايد در نيام باشند و با [سلاحی] غير آن وارد مكّه نمی‌شوی». 


حكايت ابى جندل 


در اثناى نوشتن سند صلح توسط رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم وسهيل بن 
عمروء ناكهان ابوجندل بن سهيل بن عمرو که به پائ بندٍ آهنین بسته بود. به 
آنجا آمد که كريخته بود و می‌خواست به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم 
بييوندد. یاران رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم وقتى از مدينه بيرون آمده 
بوذن هیچ ترؤيد تداشعند که مک افخ خو ا کرد ودرا رسو تا دان الله 
عليه وآله و سلم این موضوع را به خواب ديده بود. اما وقتى دیدند که صلح شده و 
می‌خواهند به مدينه بازگردند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم شروطى را به 
زيان مسلمانان و برخلافٍ خواست خود يذيرفته استء اين امور بسيار بر 
مسلمانان دشوار وكران آمد تا آنجاكه نزديك بود برخى در ايمان خود ترديد 
كنند و نابود شوند. وقتى سهیل, ابوجندل را دید برخاست و به سوى اورفت و 
كشيدهاى به چهره‌اش زد و گریبانش را كرفت و گفت: ای محمّد. بيش از 
اينكه او به اینجا بيايد قضیه ميان من و تو تمام شده بود. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: راست می‌گویی. 

پس از آن گریبانش را محکم می‌گرفت و مىكشيد تا او را به قريش باز 
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گرداند و ابوجندل با بانكى بلند فرياد می‌زد؛ ای گروه مسلمانان آيا مرا به 
مشركان باز می‌گردانید تا مرا در دينم به فتنه افکنند؟ اين موضوع هم بر اندوه 
و رنج مسلمانان بيش از پیش افزود و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: 
«ای ابوجندل, بردبارى بيشه كن و خشنودى خداوند را بجوی که خداوند برای 
تو و دیگر مستضعفین که با تو همراه هستند گشایش و راه برون رفتی مقزر 
خواهد کرد. ما با اين قوم صلحی را منعقد ساخته و به نام خداوند با آنان پیمان 
بسته‌ایم و آنان نيز با ما پیمان بسته‌اند و ما به آنان خیانت نمی‌کنيم. 

راوی می‌گوید: وقتی عمر بن خطاب فریاد او را شنید. از جای برجست و 
همپای او راه می‌رفت و می‌گفت: ای ابوجندل, صبر کن. آنان مشرک‌اند و خون 
هریک از آنان به خون سگی هم نمی‌ارزد. 

راوی می‌گوید: قبضه‌ی شمشیر خود را به او نزدیک می‌کرد. 

راوی می‌گوید: عمر می‌گفت: آرزو می‌کردم شمشیر را برگیرد و كردن 
پدرش را بزند. اما او دلش نم یآمد که پدرش را بکشد و قضیه پایان پذیرفت. 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم از نوشتن سند فراغت یافت» برخی 
از مسلمانان و برخی از مشرکان را بر اين صلح گواه كرفت که عبارت بودند از: 
ابویکر صدیق. عمر بن خطاب. عبدالرحمن بن عوف. عبدالّه بن سهیل بن 
عمر سعد بن ابی وقاص» محمود بن مسلمه» مکرز بن حفص ( که در آن زمان 
مشرک بود) و على بن ابی طالب که صلح نامه را او نوشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سل در جل (بیرون 
حرم) خیمه زده بود و در رم نماز می‌گزارد. اما وقتی که کار صلح را پایان دادء 
برخاست و شترانی را که آورده بود. قربانی کرد. سپس نشست و سر مبارک 
خود را تراشيد. در روایتی که به من رسیده است. کسی که سر آن حضرت را در 
آن روز تراشید خراش بن اميّة بن فضل خزاعی بود. 


۳ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


آنگاه وقتی که مردم ديدند رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم قربانی کرده و 
سر خود را تراشيده است. از جاى برخاستند و خود نيز قربانی کردند و سر خود 
را تراشیدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی نجیح از مجاهد و او از ابن عباس 
روايت کرده است که گفت: برخی در واقعه‌ی حدیبیه سرهای خود را تراشیدند 
و برخی دیگر کوتاه‌کردند و کامل نتراشیدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
فرمود: ایرحم اللّه الحلقین = خداوند محلقین راببخشاید». 

مردم عرض کردند: ای رسول خداء بس مقضرین چه؟ 

فرمود: «برحم اللّه المحلقین». 

عرض کردند: ای رسول خداء بس مقصرین چه؟ 

فرمود: «یرحم الله المحلقین». 

عرض کردند: بس مقضرین چه. ای رسول خدا؟ 

فرمود: «والمقصرين = خداوند مقضرین ر نیز ببخشاید». 

عرض كردند: ای رسول خداء چرا تأكيد را بر محلقين كذاشتى و نه بر 
مقضرین؟ 

فرمود: آنان هیچ تردیدی به دل راه ندادند. 

عبدالله بن ابی نجیح می‌گوید: مجاهد از ابن عبّاس برای من روایت کرده 
است: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در آن سال یکی از شتران به غنیمت 
گرفته شده‌ی ابوجهل را نیز قربانی کرد که به گردنش حلقه‌ای نقره‌ای آویخته 
شده بود تا به اين وسیله مشرکان را خشمگین سازد. 


نزول سوره‌ی فتح 


زهری در روایت خود می‌گوید: سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به 
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و و ا «إنا فتحتا لک 
تنح یا لیر لک ال ما تقد ین ني و ما تخر ویب نفمته علیک 
و هدیک صِرَاطاً مُشتقیماً 0 ی 
ا a E‏ 
تو تمام کند و تو را به راه راست رهنمون شود ۲و ۱افتح». 
سپس از حکایت رسول خدا صلی ال علیه وله و سلع و یارانش سخن 
ردنب یت رشان رسد دن لین یبا وتک نع 
وال د له قوق أيهم تن خ کت فانمَا غل تقد و من أَوْقَى 
ا ستيه جرا عظیماً = آنا ن که با تو بیعت می‌کنند. جز این 
نیست که با خدا بيعت می‌کنند. دست خدا بالاى دست آنان است. پس کسی 
كه عهد بشکند. فقط به زيان خودش عهدشكنى مىكند و هركس به آنچه که 
بر آن با خدا عهد بسته است» وفا كند. خداوند به او پاداشی بزرگ خواهد داد 
۰افتح». 
سپس از آنان سخن می‌گوید که از حرکت با رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم‌بازماندند و وقتی آن حضرت آنان را برای حرکت فرا خواند. گرانجان شدند 
و سستی ورزیدند: «سَيَقُولُ لک حون من الأَعرَابٍ شغلنا نوا و لو 
<واپس گذاشتگان بادیه‌نشین به تو خواهند گفت: اموالمان و فرزندانمان مارا 
مشغول داشت.. ۸۱ فت آنگاه باز احوالٍ آنان را بى می‌گیرد تا این‌که 
مىفرمايد: «سَيَقُولُ الْمخَلّفُو نَإِذَا انطلَقتُمْ إلى مَعَانِمَ تَأَخُدُوَمًا ذَرُونًا کم 
يُرِيدُونَ أَنْ بدا كلم ال قل آن كيه وتا كَدَلْكُم قال الله من قبل = باز پس 
گذاشتگان - هنكامى که ببينند به سوى غنيمتها رهسپار شدهايد تا آنها را بر 
كيريد - خواهندكفت: مارا بگذارید از بي شما بياييم. می‌خواهند وعده‌ی خدا 
رأ دكركون كنند. بكو: هركز از ما بيروى نخواهيد كرد. خداوند از بيش جنين 


۰ ۱۵۴/غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


فرموده است... /١6‏ فتح». 

آنگاه باز حكايت آنان را بیان مىكند و به آنان می‌گوید که به زودى با 
قومى بس جنكاور روياروى خواهيد شد و اكر مىخواهيد مىتوانيد راستي 
خود را ثابت کنید. 

آنگاه می‌فرماید: :لذ ری اللَّهُ عن المُومِنينَ یبا یُونک دخ تخت الشَجَرة 
فعی ما فى فلویم قار لته علهم ام م قحا قَرِيباً و تقانع یر 
یاخدوتها وگن ال ریز حكيماً. وَعَدَكُمَ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ َأخُذوتها فعجل 
کم هذه کت دی الاس عَنْكُمْ ولتکون آية ية لِلَمْوْمِنِينَ َتَفدِيَكُمْ صراصاً 
مشتقیما وَأُخْرى لم تفیژوا علنها قذ أعاط له ها وان الله عی کل شَئْءٍ 
قَدِيراً = به راستی خداوند از موّمنان» هنگامی که زیر درخت با تو بيعت 
می‌کردند» خشنود شد و معلوم داشت كه در دلهايشان جيست. در نتيجه بر 
آنان آرامش فرود آورد و فتحى نزديك را به آنان پاداش داد و غنيمتهاى 

خداوند به شما غنيمتهاى فراوانى وعده داده است كه به آنها دست 
مى يابيد. و اين غنيمت را هرجه زودتر به شما داد و دست مردم مخالف را از 
ین ت. و تا برای مؤمنان e‏ | به راه راست هدايت 
به آن علم و احاطه دارد. و خداوند بر هر کاری تواناست ۱۸۲۱ افتح». 

آنگاه از بازداشتن و جلوگیری كردن آن حضرت از جنگ سخن می‌گوید» 
آن هم پس از پیروزی بر آنان. یعنی درباره‌ی همان کسانی که أن حضرت 
دستكيرشان کرد اما باز از آنان در گذشت چنان که می‌فر مايد: «وَهُوَ 0 
کت ديهم عَنْكُمْ وَأَنْدِيَكُمْ عَنّْهُمْ بیط مَك ین ن بعد آن أَظْفَرَكُمْ عَلَئهِمْ وکا 


ال با كم ا م E‏ 
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آنان در ميان مكّه پس از آنكه شما را بر آنان پیروزگرداند. بازداشت و خداوند 
به آنچه مىكنيد, بیناست ۲۴فتح». 

سپس می‌فرماید: شم لین كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامٍ 
َالْهَدىَ مَْكُوفا نحل =آنانند که كفر ورزيدند و شما را از مسجدالحرام 
بازداشتند و نگذاشتند قربانىاى كه موقوف داشته شده بود. به جایگاهش 
برسد... ۱۲۵ فتح). بس مق ره «وَلَوْلاً یجال مُوْمِنُونَ و نسَاء مُوْمِنَاتٌ لَْ 
فلوم أن : تَطَوُوهُمْ فقصییکم یلم مره بر لم - و اگر مردان و زنانی 
مؤمن [و مستضعف در مکه] نبودند که آنان را نمی‌شناسید [و ممکن بود] 
پایمالشان کنید» آنگاه نادانسته درباره‌ی آنان رنجی به شما می‌رسید. [فرمان 
حمله می‌دادیم.. ۲۵/فتح» 

ابن هشام می‌گوید: از مجاهد به من خبر رسیده است که گفت: اين آيه 
درباره‌ی ولید بن مغیره و سلمة بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه و ابی جٌندل 
بن سهیل و امثال آنان نازل شده است. 

ابن اسحاق مىكويد: سپس خداوند متعال مى فرمايد: دإ جَعَلٌ این 
توا فى قُلُوبهمُ الحَميّة حَمِيّة الجَاهِلِيّةِ = آنكاه كه كافران در دلهاى خود 
همان حميّتٍ جاهليت درآوردند..» يعنى سهيل بن عمرو که از نوشتن بسم 
الله الرحمن ا و محمّد رسول الله سرياز زد. سپس مى فرمايد: «فَأَلَ 
الله کته رشوله وَعَلَى الموینین وم كَلِمَة التَفوَىء وَكَانُوا أَحَقَ بها 
ها = آنكاه خداوند آرامش خود م و نیز بر مؤمنان نازل کرد و 
آنان را به کلمه‌ی تقوى ملزم ساخت و به آن سزاوارتر و اهل آن بودند... ۲۶ 
فتح» کلمه‌ی تقوی یعنی توحید و گواهی دادن به یکتایی خداوند 3 و 
رسالت بيامبر اكرم صلی الله عليه وآله و سلم» سپس می‌فرماید: : «لَقَدْ صَدَ قَ ال 

وله ایا بالق لَتَدْخُلُنَ العنجد الحَرَامَ إِنْ شاء الله آمنِينَ مُحَلَّقِينَ 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


2 مر مه 


و 3 وَ مُقَصّرِينَ لا تَخَافُونَء فَعَلِمَ ما لَمْ لّوا = بی‌گمان ن خداوند به حق 
رویای رسولش را راست گرداند [با این مضمون که:] اگر خدا بخواهد ايمن و در 
حالی که موی سرتان را تراشیده و کوتاه کرده‌اید» بی‌آن‌که بیمناک باشید وارد 
مسجدالحرام خواهید شد. و آنچه را که نمی‌دانستید. می‌دانست... ۱۲۷ فتح». 

مرادء خوابی بود که رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سم دیده بود که ايمن و 
بدون هیچ بیمی وارد مه مى شود, در حالی که موی سرهایشان را تراشیده و 
يا کوتاه کرده باشند و از کسی بیمی ندارند و خداوند پیش از آن» آن را 
می‌دانست و مؤمنان نمی‌دانستند و از این روی غير از اين نیز فتح نزدیکی هم 
در انتظار مؤمنان خواهد بود. 

زهری می‌گوید: پیش از اين در زمان اسلام هیچ فتحی بزرگتر از اين 
نصیب مسلمانان نشده بود» زيرا در جنگ اصولاً مردم با همدیگر رویاروی 
می‌شدند. اما وقتی صلح برقرار شد و جنگ در ميان نیامد و مردم از همدیگر 
خردی داشت وقتی درباره‌ی اسلام با او سخن گفتند» اسلام را پذیرفت و حتی 
در اين مڌټ دو سال صلح. شمار مسلمانان به دو برابر و حتی بیشتر از آن 
رسید. 

ابن هشام می‌گوید: دلیل درستي سخن زهری آن است که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم بنا بر روایت جابر همراه با هزار و چهارصد نفر به حدیبیه 
رفت. حال آن‌که در سال فتح مکّه و دو سال يس از حدیبیه همراه با ده هزار 
نفر به سوی مدینه حرکت کرد. 


سرنوشت موّمنان مستضعف 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلّم به مدینه آمد» 
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ابوبصيرء عقبة بن أسيد بن جاريه که در مكّه زندانی بود» به نزد آن حضرت آمد 
و چون به حضور آن حضرت رسید. ازهر بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن 
ژهره و اخنس بن شريق بن عمرو بن وهب ثقفى درباردى بازگرداندن او 
نامه‌ای به رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم نوشتند و یکی از افراد بنى عامر بن 
لوی را همراه با غلامش فرستادند و آن نامه را به او سپردند و آنان نامه‌ی ازهر 
وأخنس را به رسول خدا صلی الله عليه واله و سم دادند و آن حضرت فرمود: «اى 
ابوبصیر, تو می‌دانی که ما با این قوم پیمانی داریم و در دين ما عهدشکنی روا 
نیست. بدان که خداوند برای تو و مستضعفان همراه تو راه گشایش و برون 
رفتی قرار خواهد داد. به نزد قوم خود بروه. 

عرض کرد: «ای رسول خداء آيا مرا به مشرکان برمی‌گردانی تا مرا در دين 
خويش به فتنه افکنند؟). 

فرمود: «ای ابوبصیر برو. خداوند متعال برای تو و مستضعفان همراه تو 
راه گشایش و برون رفتی قرار خواهد داد». 

ابوبصیر با آنان رفت و در ذی خُلَِيفه بودند که در كنار دیواری نشست و 
همراهانش هم نشستند و ابوبصیر گفت: 

ای برادر عامری» آیا شمشیرت تيز است؟ 

گفت: آری. 

ابوبصیر گفت: پس بگذار آن را ببینم. 

او گفت: اگر می‌خواهی بیا و ببین. 

راوی می‌گوید: ابوبصیر آن را از نیام بر کشید و بالای سرش برد و او را 
کشت. اما آن غلام شتابان كريخت و به نزد رسول خداصلی الله علیه وال سلم آمد 
و آن حضرت در مسجد نشسته بود. وقتی به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله 
و سلم‌رسید» گفت: وای به حالت» تو را جه شده است؟ 
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گفت: ابوبصير همراه مراكشته است. 

راوی مىكويد: سوگند به خداوند. ديرى نياييد که ابوبصير نيز با شمشير 
آخته باز آمد و نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم ايستاد و گفت: ای رسول 
خداء تو به عهد خود عمل کردی و خداوند پیمانی را که بر عهده داشتی گزارد و 
مرابه دست آن قوم سپردی اما من نگذاشتم که در کار دين خود به فتنه افتم و 
دوباره به نزد آنان باز روم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «وای به حال مادرش» اگر چند 
مرد با او همراه بودند. جنگی را برپا می‌کرد». 

پس از آن ابوبصير از مدینه بیرون رفت و در «عیص» از نواحي ذی‌المروه. 
واقع در ساحل دریا اطراق کرد. درست بر سر راهی که کاروان‌های قريش از آن 
طریق به شام می‌رفتند. اين فرموده‌ی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سم که: «اگر 
چند مرد با او همراه بودند. جنگ برپا می‌کرد» به كوش مسلمانان زندانی در 
مکّه رسید و همگی به «عیص» رفتند و به ابوبصیر پیوستند تا ایر که حدوداً 
هفتاد نفر نزدش جمع شدند و يس از آن راه را بر قريش تنك کرده بودند و به 
آنجا می‌گذشت. راهش را بند می‌آوردند تا اينكه قریشیان به رسول خدالله 
عليه وآله و سلّم نامه نوشتند و از آن حضرت خواستند که به خاطر خویشاوندی 
که با قريش دارد. آنان را فراخواند و در مدینه يناه دهد و آن حضرت به آنان 
يناه داد و در مدینه به نزدش آمدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی خبر به سهیل بن عمرو رسید که ابوبصیر أن 
عامری راکشته است يشت خود را به کعبه تکیه داد وكفت: تازمانی که دیه‌ی 
این مرد را نپرداخته‌انده يشت از کعبه بر نخواهم داشت. 
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ابوسفیان بن حرب گفت: چنین درخواستی نابخردی است» سوگند به 
خداوند که ديهاش را پرداخت نخواهند کرد. (سه بار این سخن را تکرار کرد). و 
ابو انیس» موهب بن ریاح» هم بيمانٍ بنی زهره در اين باره گفته است - ابن 
هشام می‌گوید: او همان ابوائیس اشعری است: 


أتانى عن سيل ذَرْءٌ قول فأبقظنی وما بى من ژقاد 
فإن نکن العتاب تُريد منّی فعایتی فا بک من يعادى 
آئوعدفی و عبدٌ منافت خولی يزوم فا مَنْ عادی 
فإن تيز قتاق لا تجذنى یف العُود فى الكدب الشّداد 
اساك الأكرمين با چ او الضمیف نیم ارادی 
هم منعوأ الظواهر عير شک 7 حيثٌ البَواطنٌ ات 
بكل طيرّة و بکل تمد مغ قد طوين من الطراد 
هم بالخيف قد عَلِعت معد و مد رفم بالعاد 


از سهيل بخشى از سخنى به من رسيده است که مرا در خوابی که به آن گرفتار بودم» بيدار 
كرد. 

اگر می‌خواهی مرا عتاب کنی» جنين كن و در اين باره نكوهشى متوجه‌ی تو نيست. 

آیا در حالى دارى مرا می ترسانی که بنى عبدمناف با بنى مخزوم ييرامون مراكرفتهاند. آيا 
نگرانی از کسی که با او دشمنى کرده‌ای. 

اگر نیزه‌ام را بنگری خواهی دید که در لحظه‌های سخت سست‌بنیاد نیستم. 

با نياكان قوم خود. از همه‌ی نزادگان بالاترم» وقتی ضعیفی را پامال‌کنند» با آنان ستمکار 
را هدف قرار می‌دهم. 

آنان بدون شک. بلندی‌ها و همواری‌ها و حتی کناره‌های وادی‌های مه را حمایت 
کرده‌اند. 

با اسبان تندرو و درشت‌اندام و با شترانی که از سفر لاغر شده باشند. 

معد دانسته است آنان رواق‌های شکوهی در خيف دارند که آنها را با ستون‌ها افراشته 
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شعر ابن زبعرى در پاسخ به او 

وأمسى موب كجار سوم اجار یلد فيها يُنادى 

فان العبد مثلک لا يُناوى سُمّيلاً صل سَعْيكٌ من تُعادى 

فاقصر يابنَ قن السو عله وعد عن المقالة فى البلاد 
ز 

ولا تذكر عتاب أبى يزيد قههات البحور من القاد 

موهب مانند درازگوش بدی شب کرده است. از سرزمینی گذر کرده که در آن ندا می‌دهد. 

بنده‌ای همچو تو نباید با سهیل دشمنی کند. زیرا تلاشت درباره‌ی دشمنی با چنین کسی 

برباد می‌رود. 

ای ابن قينء بدی را در حق او کم کن و از سخن گفتن در شهرها باز آی. 

از سرزنش أبى يزيد ياد مکن» دریاها را جه که به اندک آبی چشم بدوزند. 


سرنوشت زنان مهاجر 
ابن اسحاق می‌گوید: ام کلئوم. دختر عقبة بن ابی معیط. در اين مدّت به 
مدينه هجرت کرد و برادرانش عماره و ولید. پسران عقبه به نزد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم آمدند و از آن حضرت خواستند که بنا بر پیمانش با 
قريش در حدیبیه او را به آنان باز گرداند. اما آن حضرت نپذیرفت و خداوند 
چنین اجازه‌ای را به آنان نداد. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری از عروة بن زبير برای من روایت کرده که گفت: 
من به نزدش رفتم و او داشت نامه‌ای در پاسخ به پسر ابی هنیده. درباره‌ی 
آیه‌ی نازل شده در شان زنان مهاجر می‌نوشت كه مى فرمايد: : ييا الَذِينَ 
منوا دا جَاءَ كُمْ المُؤْمِنَاثٌ مهاجرات فَامْتَحِيُوهٌ, الله عم بایمَانهن قبن 
عَلِمْتُمُوهُنٌ وتات فلا وجوه إلى اْکماره لاهن حل هم ولا هم لو 
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هن و ابو ها سفوا ولا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن ن تکوم ادا تشون 
۱ ورهن ولا شی كوا بوصم الکوافر وشوا ماقم ولیستلوا ما وا ذلك 
۳ يَحْكُمُ بیتکم, واه لیم حَكِيم = ای مؤمنان» چون زنانِ مؤمنٍ 
هجرت کرده به نزد شما آیند. آنان را بیازمایید - خداوند به ایمانشان داناتر 
است - پس اگر آنان را زنانی موّمن تشخیص دادید آنان را به کافران با 
نگردانید. نه اينان (زنان موّمن)» برای آنان (کافران) حلالند و نه آنان (کافران) 
برای اینان (زنان مؤمن) حلالند. و آنچه را که مردان کافر هزینه کرده‌اند به 
آنان بدهید. و گناهی بر شما نیست که چون مهریه‌هایشان را به آنان بدهید 
آنان را به زنی كيريد. و به عقد زنان کافر تمشک بجویید. و آنچه را هزینه 
کرده‌ایده ر بطلبید و [کافران نیز] بايد آنجه را هزینه کرده‌اند. بطلبند. اين حکم 
E‏ دانای فرزانه است ۱۰/ممتحنه». 

ابن هشام می‌گوید: مفردٍ «عصم» عصمه به معناى ريسمان و سبب است؛ 
چنان که اعشی بن قيس بن ثعلبه مىكويد: 


7 ا 2 0 2 ا ٤‏ 
إل ی E‏ 
باامرژالقیس شب روی را طولانی مىكنيم و از هر قبیله‌ای دستاویزی مىكيريم. 


راوی می‌گوید: عروة بن زبیر در پاسخ به او نوشت: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم در حدیبیه با قريش به این شرط صلح کرده بود که اگر کسی بدون 
اجازه‌ی سرپرست خود به مدینه بيايد. آن حضرت او را به آتان برگرداند و اما 
وقتی که زنان به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم هجرت کردند و اسلام را 
پالوده بودن دلهاشان نسبت به اسلام و پس از آن‌که بدانند که آنان برای 
گرایش به اسلام هجرت کرده‌اند. دوباره آنان را به مشرکان بازگردانند و به آنان 
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فرمان داد تا اكر خود را از مشركان باز دارنده مّهر چنین زنانى را به مشركان باز 
گردانند. در صورتى كه اكر مشركان هر زنانى راكه خود را از مؤمنان باز دارنده 
به مؤمنان بازگردانند و این حكم خداوند است که براساس آن در ميان مؤمنان 
داورى مىكند و خداوند دانای فرزانه است. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآلهو 
سلم زنان را در مدينه نگاه داشت و مردان را به آنان بازكرداند و فرمان خدا را 
درباردى تأمين هزينهاى كه مشركان برای همسران مؤمن هجرت کرده‌ی 
خویش, تا حدّى كه مشركان در مقابله به مثل حاضر به پرداخت آن بودند. 
انجام داد و اگر خداوند اين حكم را نازل نمی‌کرد» رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم زنان را هم مانند مردان به آنان باز می‌گرداند و اگر صلح حدیبیه بين آن 
حضرت و قريش نبود» زنان را باز نمی‌گرداند و مهری هم به آنان نمىداد. 
چنان كه پیش از اين پیمان در حق زنانی که به مدینه هجرت می‌کردند. 
جنين ر فتارمی‌کد. 

ابن اسحاق مىكويد: از زهرى درباره‌ی اين آيه و عبارت قرآني «وَإِن 
َاتَكُمْ د شئء ين آزواچکم إلى لايم زین مث آواجهمیفل 
ما آنفقوا واوا لله الَذِي نم به ییون و اكركسى از همسرانتان [رهسيار] به 
سوى كافران از دستتان رفت. آنگاه كه كافران را کیفر دهيد (اموالشان را به 
غنيمت كيريد) به آنان كه همسرانشان [به سوى كفار] رفته باشند برابر آنچه 
هزينه کرده‌انده ببردازيد و از خدايى كه شما به او مؤمنيد. پروا بداريد /١١‏ 
ممتحنه» يرسش کردم و گفت: 

می‌فرماید: اگر همسر کسی از شما به کافران پیوست و زنی موّمن به شما 
نپیوست كه بتوانید برای او هم چیزی مانند هزینه‌ای كه پرداخت کرده‌اید. 
دريافت دارید. آن را از غنیمت تأمين كنيد. وقتی اين آیه: «يا ها لین وا 
إا جَاء کم الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍِ» تا آنجا که می‌فرماید: «ولا تُمْسِكُوا بوصم 
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الْكَوَافِيِ» نازل شد. عمر بن خطاب. همسرشء تریبه, دختر ابی اميّة بن مغيره 
را طلاق داد و بس از او معاوية بن ابی سفيان با او ازدواج كرد و آنان هر دو در 
مكّه مشرک بودند. و نیز ام كلثوم, دختر جَزول» مادر عبيدالله بن عمر خزاعى 
راكه ابوجهم بن حذيفة بن غانم» یکی از افراد قومش با او ازدواج کرد که هر دو 
مشرک بودند. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است: وقتی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم به مدینه بازگشت. یکی از اصحاب به حضورش 
عرض کرد: ای رسول خداء مگر نگفته بودی با امن و امان وارد مكّه می‌شوی؟ 

فرمود: آری. اما آيا به شماگفته بودم که امسال وارد مه می‌شوم؟ 

عرض کردند: خیرا 

فرمود: چنان خواهد بود که جبرییل عليهالسّلام به من گفته بود. 


غزوه‌ی خيبر 


محمّد بن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از حديبيه 
بازگشت. ماه‌های ذی‌الحجه و چند روزى از محرّم را در مدينه ماند و آن سال 
نيز كارگزاري حج با مشرکان بود. سپس در روزهای باقی مانده از محرّم به 
خیبر رفت. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم نمیله. پسر عبدالله 
لیثی را به جانشینی خود در مدينه تعيين کرد و يرجم را به دست على بن ابی 
طالب رضی‌الّه عنه داد که پرچمی سفید بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی از ابی هیثم بن 
نصر بن ذُهر اسلمي روایت کرده است که پدرش برای او روایت کرده است که او 
شنید رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم در راه خیبر به عامر بن اکوع» عموی 
سلمة بن عمرو بن اكوع (نام اكوع یسنان بود) فرمود: ای پسر | کوع بياده شوو 
مقداری از احوال و اشعارت رابرای ها بخوان» 

راوی می‌گوید: پیاده شد در ستایش رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
گفت: 
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واللّه لول اللّه ما اهتدينا ١‏ ولا تصدَّقنا ولا صلّينا 
إنا إذا قوم بغوا علينا و إن ارادو فتنة أبينا 
فأنزآن سكينه علينا 2 و ثبت الأقدام إن لاقينا 
سوكند به خداء اگر عنایت ویژه الهی نبود. رأه نمى يافتيم» زثات نمىداديم 9 نماز 
نمىكزارديم. 
اكنون ما مردمانى هستيم كه به ما ستم کرده‌اند و اگر فتنه بخواهند, نمی‌پذيريم. 
آرامش را بر ما فرو فرستاده‌اند و اگر با دشمن رویاروی شدی, گام‌هایت را استوار بدار. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: خداوند تو را ببخشاید. 
عمر بن خطاب گفت: ای رسول خداء ای كاش مارا هم از اين دعا بهره‌مند 
آنگاه عامر در واقعه‌ی خیبر شهید شد و چنان که به من خبر رسیده است 
شهادتش چنین بود که او در حال پیکار بود که شمشیرش به سوی او بازگشت 
و زخم عمیقی به خود برداشت و در اثر آن شهید شد. 
مسلمانان درباره‌ی شهادتش دچار تردید شدند و گفتند: در اثر بازگشت 
سلاح خود کشته شد. تا این که برادرزاده‌اش (فرزند سلمة بن عمرو بن اکوع) 
در این باره از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم پرسش کرد و سخن مردم را نیز 
به حضور آن حضرت عرض کرد و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: او 
شهید است. آنگاه بر او ذ ارو هنن هم مره أن رت رز 
به جای آوردند. 
از پدرش و او از ابی معتب بن عمرو روایت کرده است: وقتی بر خیبر مشرف 
شد به یاران خويش که من نیز جزو آنان بودم. فرمود: بایستید 
سپس دعا کرد: «اللّهمّ رب السموات و ما آظللن, و رت الأرضين و ما 
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أقللن. و ربٌ الشياطين و ما اضللن ربٌ الرياح و ما آذرین, فا نسألى 
خيرهذه القرية و خيرٌ اهلها و خير ما فيهاء و نعوذبک من شرها و شر اهلها و 
شر ما فيهاء آقدموا بسماللّه = خداونداء ای پروردگار آسمانها و هر آنچه كه 
آسمان‌ها بر آن سايه افکنده‌اند. و پروردگار زمينها و هر آنچه که اين زمينها 
بر خود برداشته‌اند و پروردگار شیاطین و هرکس که اين شیاطین آنان راگمراه 
ساخته‌اند و پروردگار بادها و هر آن چیزی که بادها با خود بر می‌دارند و 
مى يراكنند. ما خير و نیکی اين شهر و خیر مردمانش و خیر هر چیزی را که در 
آن است از تو می‌خواهیم و از شر آن و شر مردمش و شر هر چیزی که در آن 
است به تو يناه می‌بريم. با نام خداء حرکت کنید». 

راوى می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به هر کجا که می‌خواست 
وارد شود همین دعا را می‌خواند. 

ابن اسحاق می‌گوید: شخص مورد اعتمادی برای من از انس بن مالک 
روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم با هر قومی 
که نبرد می‌کرد. تاصبح نشده بود [در شب] با آنان وارد کارزار نمی‌شد و هرگاه 
نداي اذان را می‌شنید» دست نگاه می‌داشت و هرگاه ندای اذان را نمی‌شنيد, 
فرمان حمله می‌داد و شب بود که ما در خیبر فرود آمدیم و رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلّم شب را در آنجا ماند و وقتی صبح شد. ندای اذان را نشنید و بر 
مركب خودنشست و ما هم با او سوار شدیم و من يشت سر ابوطلحه سوار شدم 
و پاهایم با پاهای مبارک رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم برخورد می‌کرد. در 
سحرگاهان با کارگرانِ خیبر که با بيل و زنبیل خود بیرون آمده بودند. روب‌رو 
شدیم. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم و سياه اسلام را دیدند. گفتند: 
محمد است و سپاهیانش هم با او همراه هستند. برگشتند و گریختند و رسول 
خدا صلّى الله عليه وآله و سم فرمود: «اللّه اكبر. خربت خیبر, انا إذا نزلنا بساحة 
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قوم فساء صباحٌ النذرین -خدا بزرك است. خیبر ويرانكشته و اگر ما در ميان 
مردمانى فرود آییم» جه بد است روزكار هشدار يافتكان». 

ابن اسحاق مىكويد: هارون از حُميد و او از انس نيز روايتى مانند همین 
روایت را برای من نقل کرده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم وقتی از مدینه 
بیرون آمد و می‌خواست به خیبر برود» در راه از عصر (کوهی بين مدینه و 
وادي فرع) گذشت و برای خود در آنجا مسجدی بنا کرد. سپس به صهبا رفت» 
سپس همراه با سياه خود پیشتر رفت و در وادی‌ای به نام رجیع فرود آمد و 
میان آنان (اهل خیبر) و غطفان جدایی انداخت. برای آن‌که رابطه‌ی آنان را با 
همدیگر قطع کند و نگذارد که به مردم خیب ر کمک کنند. زیر آنان مردم خیبر 
راضدٌ رسول خدا صلی الله عليه وله وستم پشتیبانی می‌کردند. به من خبر رسیده 
است که وقتی غطفانیان شنیدند که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در محل 
اهل خیبر فرود آمدهاند. عليه آن حضرت لشکر جمع کردند و از محل خود 
حرکت کردند تا يهود را ضذ رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم یاری رسانند. 
مرحله‌ای بیش» پیش نيامده بودند که شنیدند برای اموال و خانواده‌هایشان 
مشکلی پیش آمده و گمان کردند که مردم به آنان یورش برده‌اند. در نتيجه 
بازگشتند و در ميان خانواده و اموال خود ماندند و رسول خدا صلی الله عليه وآلهو 
سلم را با مردم خیبر تنهاگذاشتند. 

سياه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم» اندک اندک به أموالٍ اهل خیبر 
نزديك شدند و قلعههاى آنان را يكى بس از ديكرى كشودند و نخستين 
قلعه‌ای كه فتح شد. دز ناعم بود و سنك آسیابی بر محمود بن مسلمه 
انداختند و او راكشتند. دوّمين قلعه. قلع قموص, دژ بنى ابی الحقيق بود كه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم جندين كس از آنان را به اسارت كرفت که از 
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جملدى آنان صفيهء دختر حیی بن اخطب و همسر كنانة بن ربيع بن ابی 
الحقيق و دختر عموى او بود كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم او را برای 
خود بركزيد. 

دحية بن خليفدى کلبی» صفيه را از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم 
درخواست كرد و وقتى آن حضرت او را برای خود بركزيد. دو دختر عمويش را 
به دحيه داد و شمار اسيرانى كه در خيبر به مسلمانان رسيد. بسيار بود و بين 
مسلمانان تقسيم شد.مسلمانان كوشتٍ خران [اهلی] را خوردند و رسول [خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم مسلمانان را از خوردن كوشتٍ خران نهى كرد و آن 
حضرت] برخاست مردم را از اموری که تعيين کرد باز داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن عمرو بن ضمره‌ی فزاری از عبداللّه بن 
ابی سلیط. و او از پدرش روایت کرده که گفت: فرمان منع رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلّم درباره‌ی حرمت خوردن كوشتٍ خران اهلى و خوردن از آن 
دیگ‌هایی که در حال جوشيدن بودند. به ما رسيد و مانيز [به آن طبق فرمان 
رسیده عمل کردیم.] و دیگ‌ها را وازگون ساختیم. 

أبن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح از مکحول روایت کرده است 
که رسول خدا صلی الله عليه واله و سم در آن روز آنان را از چهار چیز نهی کرد: از 
همیستری با زنان اسیر آبستن, از خوردن كوشتٍ خران اهلی. از خوردن هر 
حیوانِ نيشدارٍ دزنده و از خرید و فروش غنیمت‌های تقسیم ناشده. 

ابن اسحاق می‌گوید: سلام بن كركره از عمرو بن دینار و او از جابر بن 
عبدالله انصاری ( که در خیبر حضور نداشت) روایت کرده است: وقتی که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم مردم را از خوردن كوشتٍ خران نهی کرد به خوردن 
كوشت اسبان اجازه داد. 

ابن اسحاق مىكويد: يزيد بن ابى حبيب از ابى مرزوق تجیبی (قبيلهاى 
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از کنده است)» از خنش صنعانی روايت مىكند که كفت: در مغرب با ژویفع بن 
ثابت انصاری جهاد مىكرديم و یکی از شهرهای مغرب به نام «جربه» گشوده 
شد و ایشان برای ماسخنرانی کرد و گفت: «ای مردم» من فقط همان سخنی را 
باشما می‌گویم که رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم در واقعه‌ی خیبر با ماگفت. 
أن حضرت برخاست و فرمود: برای هیچ كس که به خدا و روز قيامت ایمان 
دارد روا نيست که آبش در کشت دیگری رود (یعنی با مُلكِ یمین‌های آبستن 
همخوابی کند) و برای هرکس که به خدا و روز قيامت ایمان دارد. روا نیست که 
هیچ زنٍ اسیر آبستن را در اختیار كيرد و برای هركس که به خداوند و روز 
قیامت ایمان دارد. روا نیست که از غنیمت‌های مسلمانان بر چارپایی سوار 
شود تا آن را ضعیف بگرداند و پس از آن او را به غنيمت بازگرداند. و برای کسی 
که به خداوند و روز قيامت ایمان دارد» روا نیست که جامه‌ای را که از غنیمت 
متعلق به مسلمانان است. به تن كند و آن راكهنه کند و به غنيمت باز گرداند. 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن عبداللّه بن فیط برای من روایت کرده که 
از عبادة بن صامت برای او روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم در واقعه‌ی خیبر مارا از خرید و فروش زر خام. با زر ساخته شده و از خرید 
و فروش سیم خام. با وري ساخته شده نهی کرد و فرمود: زر خام را با ورق 
ساخته شده و سیم خام را با زر ساخته شده معامله کنید. 

أبن اسحاق می‌گوید: سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به دژها و 
اموالٍ اهل خیبر نزدیک‌تر می‌شد. 

عبدالله بن ابی بكر برای من روایت کرده است که یکی از افراد قبیله‌ی 
اسلم برای او روایت کرده است که: افراد بنی سهم از قبیله‌ی اسلم به حضور 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمدند و عرض کردند: ای رسول خداء تلاش 
کرده‌ايم. اما چیزی در اختیار نداريم. آنان نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
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هم چیزی نيافتند تا آن را به آنان ببخشد و آن حضرت دعاكرد: خداونداء تو 
حال آنان را می‌دانی و آگاهی که رمقی در آنان بر جای نمانده است و من نیز 
چیزی ندارم که به آنان بدهم پس ثروتمندترین دز را بر آنان بگشای که هم 
اموال بیشتری در آن باشد و هم خوراک و هم گوشت و چربی افزونتری ذخیره 
کرده باشند. فردای آن روز خداوند متعال دژ صعب بن معاذ را بر آنان گشود که 
در خیبر بیش از هر دژ دیگری در آنجا خوراک و گوشت و چربی ذخیره کرده 
بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم این دڑها را 
گشود و اموال بسيارى را حيازت کرد» سياه اسلام به آستانه‌ی دو دژ مهم آنان 
به نام‌های وطيح و سلالم رسيدند و این‌ها وايسين دژهای مردم خيبر بودند 
که گشوده شدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم بيش از ده روز آنجا را در 
محاصره‌ی خود داشت 

ابن هشام می‌گوید: شعار ياران رسول خدا صلی الله عليه واله و سم در 
واقعدى خيبر ديا منصورء أمت آمت» بود. 

أبن اسحاق مىكويد: عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن بن سهل. هم 
بيمان بنى حارثه از جابر بن عبداللّه روایت کرده است که گفت: مَرحَب يهودى 
که اسلحه جمع‌آوری کرده بود از دژ خود بيرون آمد و اين ابیات را می‌خواند: 


1 


قد علمت خی آی مخت شاکی السلاح بطل تج 
طعن أحياناً و جيناً أمْیِن إذا اللیوث اقبلث تحت 


خیبر می‌داند که من مرحب هستم. سلاحی بزان دارم و قهرمان و آزموده‌ام. 
گاهی نیزه می‌زنم وگاهی دیگر ث شمشیر آنگاه که شیران ن با همدیگر هماورد شوند. 
کسی به دایره‌ی مورد حمایت من دست نتواند رساند. 
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و می‌گفت:کیست که با من پیکار کند؟ 
کعب بن مالک در پاسخ به اوگفت: 
قد علمت خير أنى کمب مُفرّج امن جریء صُلَبُ 
إذ شيّت الحربُ تلتها المرب تعى حسام کالعقیق عَضْبُ 
نوک حتّى يل الصّعْبُ تُنْطِى الجزاة أو يىء ات 


خيبر دانسته است که من كعب هستم. اندوه كشا و دلير و استوار. 

وقتى شرار جنك زبانه کشد. به دنبالش بيكار آغاز مىشود و من شمشيرى رخشان و 
بران به دست دارم. 

شما را پایمال مىكنيم تا دشوار آسان گرد آنگه يا کیفر دهيم و يا این که غنيمت 
بگیریم. 


ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری این شعر را برای من چنین خوانده 


است: 


4 7 ۳ 


قد علمث خيير أنى كب وی مت نشب افو 


ابن هشام می‌گوید: مَرحب از جمیر بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن سهل از جابر بن عبداللّه انصاری برای 
من روایت کرده است که گفت: آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم فرمود: 

کیست که با این مرد به پیکار برخیزد؟ 

محمد بن مسلمه عرض کرد: ای رسول خداء من با او مبارزه می‌کنم که 
کینه‌ی او را به دل دارم و می‌خواهم انتقام بگیرم که او دیروز برادرم را کشته 
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رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سم فرمود: برخیز و با او نبرد کن. خداونداء به 
او پاری برسان تا بتواند دشمنش را از پای درآورد. 

راوی می‌گوید: وقتی به همدیگر نزدیک شدند» درختٍ آي کهنسالی 
ميان آنان جدایی انداخت و هریک به آن يناه می‌گرفتند و هرگاه یکی از آنان 
يشتٍ درخت پناه می‌گرفت. دیگری می‌آمد و با شمشیر خويش شاخه‌های 
درخت را فرو می‌ریخت تا اينكه درخت أخت شد و هر دوی آنان همدیگر را 
ديدند و توگفتی آن درخت» فردی است که ميان آنان ایستاده و دیگر شاخ و 
برگی نداشت. 

سپس مرحب به محمد بن مسلمه حمله کرد و ضربه‌ای به او زد و محمد 
بن مسلمه با سيرٍ خود ضربه‌اش را دفع كرد و شمشیر مرحب در آن فرو رفت و 
در آن كير کرد و نتوانست شمشیر خود را از آن جدا کند و محمد بن مسلمه 
ضربه‌ای به او زد تا اينكه او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه پس از کشته شدن مرحب. برادرش یاسر 
بیرون آمد و می‌گفت: کیست که با من بيكاركند؟ هشام بن عروه گفته است که 
زبیر بن عوام با او به مبارزه برخاست و مادرش» صفیه, دختر عبدالمطلب گفت: 
ای رسول خداء پسر مرامی‌کشد! 

آن حضرت فرمود: ان شاءالله. پسرت او را می‌کشد. زبیر به راه افتاد و با 
همدیگر رویاروی شدند و زبیر او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه برای من روایت کرده است: وقتی به 
زبی رگفتند: سوگند به خداوند آن روز شمشیر تو بزان و قاطع بود. 

زبیر گفت: بزان نبود» اما من ناگزیرش می‌کردم. 


روايتٍ «ابن‌هشام» غزوه‌ی خيبر / ۱۷۳ 
حكايتٍ على بن ابی طالب 


ابن اسحاق مىكويد: بريدة بن سفيان بن فروه‌ی اسلمی از پدرش. 
سفیان, اواز سلمة بن عمرو بن اكوع روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سكم يرجم را ( که به گفته‌ی ابن هشام سفید بود) به دست ابوبکر 
داد و او را به سوی یکی از دژهای خیبر فرستاد و او سخت پیکار کرد و 
بازگشت. اما فتح حاصل نشد ولی او تلاش خود را کرد. فردای آن روز عمر بن 
خطاب را فرستاد و او نیز سخت پیکار کرد و تمام تلاش خود را به کار بژد اما 
فتح حاصل نشد. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه واله و سم فرمود: «لأعطينٌ الراية 
غداً رجلا يحب الله و رسوله, يفتح الله على يديه لیس بفزار -فردا يرجم را به 
کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست مىدارد. خداوند اين قلعه را با 
دستان او خواهد گشود و او از میدان جنگ نمی‌گریزد». 

راوی می‌گوید: سلمه مىكفت: رسول خدا صلی الله عليه واله و سآم» على را که 
چشمش درد می‌کرد. فرا خواند و آب دهان مبارک خود را در چشمش ريخت 
و گفت: این برجم را بگیر و رهسپار شو تا اينكه خداوند اين قلعه را بر تو 
بگشاید. 

راوی می‌گوید: سلمه می‌گفت: سوگند به خداوند تفس زنان می‌رفت و به 
شتاب گام بر می‌داشت و ما هم به دنبال او حرکت می‌کرديم. تا این‌که 
پرچمش را در پایین دست دز بر سنگچین فرو کرد و از بالای قلعه يك یهودی 
در اونگریست و گفت: توکیستی؟ 

على گفت: من على بن ابی طالب هستم. 

أن بهودی گفت: سوگند به کتابی که بر موسی نازل شده» برتری 
می‌جویید. یا سخنى به همین مضمون گفت. 

راوی می‌گوید: على بازنگشت مگر هنگامی که خداوند با دستان او آن 
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قلعه راگشود. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن حسن از یکی از افراد خانواده‌اش و او از 
ابی رافع. آزاد شده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم روایت می‌کند که گفت: 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم يرجم را به دست على بن ابی طالب داد 
ما هم همراه با او رفتيم. وقتى كه به دژ نزديك شد» کسانی كه در آنجا يناه 
كرفته بودند» بيرون آمدند و او با آنان جنكيد. یکی از يهوديان ضربهاى به او زد 
و سپرش از دستش به زمين افتاد وعلى بن ابی طالب درى را که در آستانه‌ی 
دژ بود برداشت و آن را سير خود کرد و همچنان آن در به دستش بود و آن را 
سپر خويش کرده بود و پیکار می‌کرد تا این‌که خداوند آن دژ را بر او گشود. 
وقتی دژ کاملاً سقوط کرد. آن را به زمين گذاشت و من همراه با هفت نفر دیگر 
كه من هشتمین آنان بودم. تلاش مىكرديم أن در را برگردانیم. اما 
نمی‌توانستیم. 

ابن اسحاق می‌گوید: بريدة بن سفیان اسلمی از یکی از افراد بنی سلمه. 
ابی الیسرء کعب بن عمرو روایت کرده است که گفت: شبانگاهی, در خیبر با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم همراه بودیم که گله‌ی گوسفندان یکی از 
بهودیان آمد و می‌خواستند وارد قلعه شوند و ما آنان را در محاصره‌ی خويش 
داشتیم. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: کیست که بتواند از اين 
گوسفندان خوراکی برای ما فراهم کند؟ 

اپوالیسر گفت: ای رسول خداء من. 

فرمود: برو. 

او می‌گفت: به راه افتادم و مانند شتر مرغ نری می‌شتافتم. وقتی رسول 
خدا صلی اللّه عليه واله و سلم دید که من رو به سوی كله نهاده‌ام, دعا کرد: «اللهم 
آمتعنابه -خداونداء به او عمری طولانی داده که مایه‌ی بهره‌مندی مانیز باشده. 
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او می‌گفت: در حالى به كله رسيدم که یک سر كله وارد قلعه شده بود و از 
ديكر سوي گله, دو كوسفند را برداشتم و آنها را زیر بغل خود گرفتم و چنان 
شتابان بازگشتم که كويى هيج جيزى را با خود همراه ندارم» تا آن‌که آنها را 
آوردم و زیرپای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سكم انداختم و مسلمانان آنها را 
سربریدند و خوردند. 

اوالیسر از زمر‌ی کسانی از اصحاب رسول خدا صلی اه له وال سم بود 
که پس از همه وفات یافتند. وقتی این حديث را روایت می‌کرد» می‌گریست. 
سپس گفت: «به جان من که خداوند آنان را از من بهره‌مند ساخت و من از 
جمله‌ی واپسین کسانی از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم بودم که 
هنوز زنده ماندهام». 


حكايت ام المؤمنين: صفيّه 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم قموص, دژ بنى 
ابی الحُقيق راكشود. صفيه. دخترٍ حيّى بن أخطب را ب زنى ديكر به نزد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم آوردند. بلال آنان را و ازكناركشته شدگان يهود آورد 
و وقتی آن زن که با صفيه همراه بود آنان را دید. فریاد کرد و بر چهره خويش 
زد و خاک بر سر خويش ریخت. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم او را 
دید فرمود: اين شیطانه (زن ابلیس صفت) را از من دور کنید. آنگاه دستور داد 
كه صفیه را يشت سر آن حضرت جای دهند و ردای خويش را بر او افکند و 
مسلمانان دانستند که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم أو را برای خود برگزیده 
است. آنگاه بنا بر روایتی که به من رسیده است. آن حضرت وقتی که رفتار آن 
زن يهودى را به هنكام گذر بر کشته شدگان يهود دید که بر چهره‌ی خويش 
می‌زد و خاک بر سر خود می پاشاند, فرمود: «أنزعتٌ منک الرحمة يا بلال, حبن 
قر بامرأتين على قتلی رجاهیا = ای بلال» مگر مهر را از خود دور ساخته‌ای که 
دو زن را از كنار مردانشان که کشته شده‌اند. با خود می‌بری» پیش از اين 
صفيهء همسر كنانة بن ربیع بن ابی الحقیق بود. به خواب دیده بود که ماهی در 
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آغوشش افتاده است. 

خواب خود را با همسرش در ميان كذاشت و اوكفت: اين از آن است كه 
أرزومندٍ پادشاه حجازء يعنى محمّد هستى. سپس کشیده‌ای بر چهره‌اش زد 
كه زیر چشمش از أن كبود شد. وقتى او را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله 
و سلم آوردند. هنوز نشانى از آن در چهره‌اش بود و آن حضرت از او پرسید: جرا 
زیر چشمت کبود شده است؟ و او آن خبر را به حضورش عرض کرد. 
سرنوشتِ کنانه 
کنانه بن ربیع را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آوردند و گنج بني 
نضير در اختیار او بود. آن حضرت از او پرسید: که جای گنج‌ها کجاست؟ اما او 
انکار کرد و گفت: از جای گنج‌ها هیچ آگاهی ندارم. 

آنگاه یکی از بهودیان به حضور رسول خدا صلی الله عليه واله و سم آمد و 
عرض کرد: من می‌دیدم که کنانه هر صبح به فلان ویرانه می‌رفت. رسول خذا 
صلی الله عليه وآله و سلّم به کنانه گفت: أيامى يذيرى اگر آنگنج‌ها رانزد تو بیابیم. 
تورابکشیم؟ 

گفت: آری. 

رسول خدا صلی الله عليه وله و سلم فرمان داد آن ويرانه را بکنند و بخشی از 
گنج‌هایشان را در آنجا يافتند. سپس از او پرسید: مابقی گنج‌ها کجا هستند؟ 
اما باز او نبذيرفت كه آنها را به رسول خدا صلی الله عليه وله و سلم تحویل دهد و 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به زبير بن عوام دستور داد همچنان او را 
زيرنظر داشته باشد تا اينكه از خود برود و جايكاه كنجها را بكويد و زبير او را 
آزار می‌داد و چخماق بر سینه‌اش می‌نهاد و او تا دم مرگ نيز حاضر نشد 
جایگاه گنج‌ها را بگوید. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم او را به محمد بن 
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فسلمه میرد واوبة اتقام منود يى مل آوراگفت, 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم همچنان مردم خیبر را در دو دژ وطیح و 
سلالم در محاصره داشت. تاوقتی که يقين حاصل کردند که نابود خواهند شد. 
از آن حضرت درخواست کردند که تبعیدشان کند و خونشان را نریزد و از مرگ 
برهاند و آن حضرت پذیرفت. 

رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم در اين غزوه تمامی اموالشان را که در 
دژهای شق و نطاة و کتیبه و دیگر قلعه‌ها بود به غنیمت گرفته بود. مگر اموا 
موجود در اين دو دژ را. وقتی اهل فدک شنیدند که آنان تبعید را به رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم پیشنهاد داده‌اند و آن حضرت هم پذیرفته است. پیام 
فرستادند که حاضرند آنان را هم به تبعید فرستد و از مرگ نجاتشان دهد و 
آنان هم اموال خود را برای آن حضرت با گذارند. و آن حضرت هم پذیرفت و 
کسی که بين رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و آنان پیام می‌آورد. محيّصة بن 
مسعود. هم بيمانٍ بنی حارثه بود. وقتی اهل خیبر به اين امرگردن نهادند. از 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم خواستند که در برابر يك نيمهدى محصول 
آنان را به کار در آنجا بگمارد و گفتند: ما به رمز و راز کار در اینجا از شما آگاه‌تر 
هستیم و می‌توانیم بهتر از شما آنجا را آباد کنیم. رسول خدا صلى الله عليه وآله و 
سلم در برابر همان نصف محصول با آنان صلح کرد به اين شرط که هرگاه 
مسلمانان بخواهند بتوانند آنان را از آنجا بیرون کنند. اهل فدک نیز به همین 
شیوه با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم صلح کردند. آنگاه خیبر غنیمت بود و 
می‌بایست به همان شیوه‌ی مرسوم شرعی در ميان آنان تقسیم می‌شد. اما 
فدک تنها از آن رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بود. چرا که آنان برای فتح 
فک هیچ زیکاری کرد وا ا و نام تال كك و 
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حكايتٍ گوسفند زهرآگین 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به اوضاع و احوال حاصل شده اطمینان 
يافت» زینب. دختر حارث و همسر سلام بن مشکم, گوسفندی بریان شده 
هدیه کرد و از مردم پرسید که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم کدام عضو 
گوسفند رابیشتر دوست دارد. به اوكفتند: آن حضرت بیشتر پاچه‌ی گوسفند 
را دوست می‌دارد. او در آن عضو زهر بیشتری ريخت و دیگر اعضای گوسفند را 
هم زهرآگین کرد و آن را برای رسول خدا صلی الله عليه واله و سلم آورد. وقتی آن 
را پیش روی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم گذاشت» آن حضرت پاچه‌اش را 
برداشت و لقمه‌ای از آن را جوید. اما آن را فرو نبلعید. 

بشر بن براء بن معرور با آن حضرت همراه بود او نيز مانند رسول خدا 
صلی الله عليه واله و سلم برداشت و آن را در دهان گذاشت و فرو خورد. ولی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم آن را بیرون انداخت و فرمود: اين استخوان دارد به 
من می‌گوید كه زهرآ كين است. سپس آن زن را فرا خواند و حکایت را از او 
پرسید و او اعتراف کرد و آن حضرت از او پرسید: چرا دست به چنین کاری 
زدی؟ 

او گفت: بلايى بر سر قوم من آورده‌ای که بر تو پنهان نیست و من با خود 
گفتم: اگر پادشاه باشد با این کار از ورهایی می‌یابم و اگر پیامبر باشد به او خبر 
خواهند داد که اين خوراک زهراً كين است. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم از 
او در گذشت و بشر در اثر لقمه‌ای که خورده بود» مسموم شد و مُرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: مروان بن عثمان بن ابی سعيد بن معلی برای من 
روایت کرد و گفت: رسول خدا صلی الله عليه واله و سلم در بستر آن بیماری که 
منتهی به وفات آن حضرت شد و ام بشرء دختر براء بن معرور برای عبادتش 
آمد. به او فرمود: «اى ام بشرء در اين هنكام احساس مىكنم که رگ جان من در 
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اثر خوراكى كه با برادرت در خيبر خوردم» دارد از هم می‌گسلد». 

راوی مىكويد: از اين روى است که مسلمانان بر این باورند که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم در عين آن‌که خداوند او را به مقام نبوت نواخته بود به 
مقام شهادت نيز نايل آمد. 


بازگشت به مدينه 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم از امور مربوط به 
خيبر فراغت يافتء رو به سوى وادى القری گذاشت و چند شبى مردمش را در 
محاصره داشت و پس از آن به مدینه بازگشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: ثور بن زید از سالم» غلام عبداللّه بن مطیع و او ازابی 
هريره روایت کرده است که گفت: وقتی که همراه با رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم از خیبر به وادی القرى رفتیم. شبانگاهان به هنكام غروب خورشید در 
آنجا فرود آمدیم و غلامی هم كه رفاعة بن زيد جذامی ضبینی به رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم هديه کرده بوده با آن حضرت همراه بود. 

أبن هشام می‌گوید: جذام. برادر لخم است. 

راوی می‌گوید: او داشت اسباب و اثاثيدى آن حضرت را از شتر بر زمين 
می‌گذاشت. تيرى که معلوم نبود جه کسی آن را پرتاب کرده است به او اصابت 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم فرمود: «نه» جنين نیست. سوگند به ذاتى 
كه جان محمّد در دست اوست. اكنون آن گلیمش که آن را در خيبر به خيانت 
از غنيمتٍ مسلمانان برداشته است. دارد در دورخ مى سوزد)». 

راوی می‌گوید: شخصی اين سخنان رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم را 
شنید و به نزدش آمد و عرض کرد: ای رسول خداء من دو عدد بند برای 


روايتٍ «ابن‌هشام» حكايت ام المؤمنين: صفيّه / ۱۸۱ 


كف ش هايم برداشته‌ام. 

راوی مىكويد: آن حضرت صلى الله عليه وآله و سلم فرمود: همان اندازه 
برايت آتش خواهند بريد(خواهند افروخت). 

ابن اسحاق مىكويد: شخص مورد اعتمادى از عبداللّه بن مغفّل مزنى 
برای من روایت کرده‌اند که گفت: از غنيمت خيبر ظرفى جربى را برداشتم و آن 
را بر دوشم گذاشتم و به سوی اسباب و اثاثیه و همراهانم رفتم. در راه مسؤول 
مقزر بر غنایم مرا دید و يك طرف أن ظرف راگرفت و گفت: بده تا آن را بین 
مسلمانان تقسیم کنیم. من گفتم: نه» آن را به تو نمی‌دهم و او همواره مرا با آن 
ظرف مىكشيد تا أينكه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در اين حال ما رادید 
و لبخندی زد سپس به او گفت: «اشکالی ندارد و بگذار آن را ببرد». سپس او 
آن را رهاکرد و من آن را با خود به نزد اثاثيه و همراهانم بردم و با همدیگر آن را 
خوردیم. 

ابن اسحاق مىكويد: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم می‌خواست با 
صفيّه در خيبر و يا در راه عروسى كند. امّ سلیم» دختر ملحان» مادر انس بن 
مالک او را برای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سآم تزيين كرد و سرش را شانه كرد 
و كارش را به صلاح آورد و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم شب را در یکی از 
خیمه‌هایش با ام المؤمنين گذراند و ابوایوب» خالد بن زيد. هم پیمان بنى 
نجار شمشیرش را آخته بود و از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم نگهبانی 
می‌داد وگردٍ خیمه می‌چرخید. وقتی صبح شد و رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم ابویوب را در آنجا ديد گفت: ای ابواتوب تو را جه شده است؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء درباره‌ی اين زن اندیشناک بودم» سياه اسلام 
يدر و همسر و قوم این زن راکشته‌اند و او تازه مسلمان است و من از این روی 
بیمناک بودم. 


۳۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


روايت كردهاند كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم دعا كرد: «خداونداء 
أبوايوب را همان طور که از من نكاهبانى كرده است. در يناه خود حفظ کن». 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری از سعید بن مسیّب برای من روایت کرده 
است که گفت: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از خیبر بازگشت» در 
نیمه‌ی راه» به هنكام خفتن فرمود: کیست که بخواهد تا صبح برای ما بیدار 
بماند تا نماز صبح ما از دست نرود و ما بخوابیم؟ 

بلال عرض کرد: ای رسول خداء من اين کار را می‌کنم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در آنجا فرود آمد و مردم هم با رگشودند 
و خوابیدند و بلال به نماز ایستاد و چند رکعتی که خداوند می‌خواست نماز 
گزارد. سپس به شترش تکیه داد و به نزدیکی‌های صبح» خواب بر چشمان او 
چیره شد و به خواب رفت و برای نماز بیدار نشد و پس از آن‌که نماز قضا شده 
بود. از گرمای آفتاب بيدار شدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم نخستین 
كس از آنان بود که بیدار شد و فرمود: ای بلال جرا با ما چنین کردی؟ 

بلال عرض کرد: ای رسول خداء چنان که شما به خواب رفته بودید. 
خواب بر من هم چیره شد. 

فرمود: راست می‌گویی. 

سپس آندکی پیشتر رفتند و آن حضرت شترش را خواباند و وضو گرفت و 
مسلمانان هم وضوگرفتند و به بلال فرمان داد تا اقامه بگوید ورسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سم با اصحاب خود نماز را به جماعت گزارد وقتی سلام داد. به 
مردم فرمود: «إذا نسيتم الصلاة فصلّوها إذا د کرو هاء فان اللّه تبارک و تعالى 
يقول «وَأْقِمْ الصّلَاةَ لِذِكْرِي» = اكر فراموش كرديد نمازى را به جاى أوريد. 
هركاه كه به ياد آورديد آن را بكزاريد [و بدانید] که خداوند متعال مى فرمايد: 
«نماز را برای ياد من بخوانيد ۱۴/ طه». 


روايتٍ «ابن هشام» 


شعر ابن لقيم 


حكايت ام المزمنین, صفيّه / ۱۸۳ 


ابن اسحاق می‌گوید: بنا بر خبری که به من رسیده است. رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم به هنكام فتح خيبر يك مرغ و یا حيوانٍ دست‌آموز ديكرى را به 
ابن لقیم عبسی بخشيد واو درباره‌ی فتح خيبر می‌گوید: 


و مهاجرين قد اعلموا سیا هم 
ولقد غلمتٌ لليغلينَ محمّد 


شپياء ذاتِ مناكب و قار 
و رجال اسلم وسطها و غفار 
والشَّىَ اظلم أهلّه بنهار 
إل الدّجاج تصیح فالأسحار 
من عبد أشهل او بنى الّجار 
فوق المغافر لم ینوا لفرار 
ولیئوین بها الى أصفار 
تحت العَجّاج غنات الأبصار 


با سپاه پر یلاح استوار و سختكيرٍ رسول خدا نطاة (دژ خيبر) مورد يوش قرار گرفت. 
وقتی از هم شکافت. يقين کرد» خوار داشته شده است و مردانِ ن اسلم و غ 
بودند. 


غفار در میانه‌اش 


بنى عمرو بن زرعه پگاه چشم خود را بر صبح گشودند که دژ شق روزشان را شب کرده 
بود. 

در هامونش بادی وزیدن كرفت و هیچ چیز بر جای نگذاشت مگر خروس‌هایی که 
صبحگاهان بانگ برآورند. 

هر دژی از سپاهیانش, از بنى عبدالأشهل يا بنى نجار کسانی را دارد به آن بپردازند. 

و مهاجران كه چهره‌شان را بالای کلاه‌خودها نمایان ساخته‌اند و هرگز به گریز 
نیندیشیده‌اند. 

من دانسته‌ام که محمّد پیروز خواهد شد و در آنجا تا صفر خواهد ماند. 

بهود در آن روزء زیر غبارى که چشم‌ها را فرو می‌بندد, از جنگ گریختند. 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


زنان حاضر در غزوه‌ی خیبر 

ابن اسحاق می‌گوید: شماری از زنان مسلمان با رسول خدا صلی الله عليه 
واله و سلم در غزوه‌ی خیبر شرکت کرده بودند و آن حضرت مقدار کمی از 
غنيمت را هم به آنان بخشید. اما برای آنان سهمی مقزر نکرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: سلیمان بن شحیم از اميّة بن ابی صلت و او از یکی 
از زنان بنی غفار - که نامش را هم برای من ياد کرد - روایت کرده است که او 
گفت: من و تنى چند از زنان بنی غفار به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم 
رفتیم و عرض کردیم: ای رسول خداء ما می‌خواهیم در اين سفر که فراروی 
خود دارى؛ همراهت بياييم (آن حضرت می‌خواست به خیبر برود) تا 
زخمی‌ها را درمان کنیم و در حة توان خويش به مسلمانان یاری برسانیم. 

آن حضرت فرمود: به لطف و برکت و عنایت الهی همراه با ما بياييد. 

او می‌گفت: با آن حضرت همراه شدیم و من دختر کوچکی بودم و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم» مرا بشت سر خويش بر خرجینی که به پالان شتر 
خويش بسته بودء نشاند. هنكام صبح بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
شتر خويش را خواباند تا فرود آيد و من نیز بياده شدم و بر خورجین مقداری 
خون ديدم و ناگهان متوجه شدم اين خون از من است و نخستین بار بود که 
حیض می‌شدم. 

خود را به شتر چسباندم و خجالت می‌کشیدم. وقتی رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سم مرا در أن حال ديد پرسید: جه شده است: مثل اينكه حیض 
شده‌ای؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: كار خود را به صلاح آرء سپس ظرفی آب بردار و مقداری نمك در 
آن بریز و خونی را که بر خورجین ريخته بشوی و سوار شو. 


وتان نی از وتات ای ا ترس وس بسن ان سید دا ال ل ا زا ان هی تب 


روايتٍ «ابن‌هشام» حكايت ام المؤمنين: صفيّه / ۱۸۵ 


او می‌گفت: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم خیبر راكشود. مقدارى 
أزغنيمت را به ما داد و اين گردنبند را که در كردن من می‌بینید» آن حضرت به 
من بخشيده و با دستان مبارک خويش آن را بر گردنم آویخته است و سوگند 
به خداوند هرگز از من جدا نخواهد شد. 

راوی می‌گوید: آن گردنبند همواره در كردنش بود تا این‌که وفات يافت و 
وصیّت کرده بود. هرگاه بمیرد آن گردنبند را هم با أو دفن کنند و هربار که 
حیض می‌شد به هنكام شستن خويش در آب نمك می‌ریخت و وصیّت کرد 
که بس از مرگ نيز به هنكام غسل دادن او در آبی که مصرف می‌شود. مقداری 
نمك بريزند. 


شهيدان خيبر 
ابن اسحاق می‌گوید: کسانی که در خيبر شهيد شدند عبارتند از: 

ازقريش وازبنى اميّة بن عبد شمس و هم ييمانان آنان» ربيعة بن أكثم 
بن سَخبرة بن عمرو بن بكير بن عامر بن عنم بن دودان بن اسد. و تقف بن 
عمروء و رفاعة بن مسروح. 

از بنی اسد بن عبدالعزىء عبداللّه بن هُبِيب (برخى ابن هبیب گفته‌اند)؛ 
بن هیب بن شخیم ین قيرة: از بنی سعد بن الييته هم پیمان بنی اسد و 
خواهرزاده‌ی آنان. 

از انصار و از بنی سلمه, بشر بن براء بن معرورء که در اثر خوردن آن 
گوسفند زهرآ كين شهید شد و فضیل بن نعمان. 

از بنی زريق» مسعود بن سَعدبن قيس بن خَلّدة بن عامر بن زریق. 

از اوس و از بنى عبدالأشهل, محمود بن مَسلمة بن خالد بن عدی بن 
مُجدعة بن حارثة بن حارث. هم بيمان آنان از بنى حارثه. 


۶ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


از بنی عمرو بن عوف. ابوضيّاح بن ثابت بن نعمان بن اميّة بن امرؤالقيس 
بن ثعلبة بن عمرو بن عوف و حارث بن حاطب و عروة بن مّرة بن شراقة و اوس 
بن قائد و انيف بن حبيب و ثابت بن أثله و طلحة [بن يحيى]. 

از بنی غفارء تغمارة بن عقبه که هدف تير قرار گرفت. 

از اسلمء عامر بن اكوع و اسود راعی که نامش اسلم بود. 

ابن هشام مىكويد: اسود راعى از مردم خیبر بود. 

از بنى زهره. جنان كه ابن شهاب زهرى روایت كرده. مسعود بن ربیعه, 
هم پیمان آنان از قازه» شهيد شد. 

از انصار و از بنی عمرو بن عوف. اوس بن قتاده. 


اسود راعى 
ابن اسحاق مىكويد: در خبری که به من رسيدهء حكايت اسود راعى چنان بود 
كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم یکی از دژهای خيبر را در محاصره داشت و 
او که برای چوپانی گوسفندانی برای یکی از يهوديان اجير شده بود. با چند 
كوسفند به حضور رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم رسيد و عرض كرد: ای 
رسول خداء با من بكو كه اسلام جيست؟ رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد. - رسول خدا صلی الله عليه وأله وس 
هيج كس را در مقام دعوت به اسلام و عرضه‌ی دين بر او كوجك نمی‌شمرد - 
وقتى اسودٍ چوپان مسلمان شد. عرض كرد: ای رسول خداء من برای چوپانی 
صاحب این گوسفندان اجير هستم و اينها نزد من امانت‌اند. اكنون بايد جه کار 
كنم؟ 

فرمود: مشتى خاک بردار و بر چهره‌ی آنان بپاشان كه آنگاه به سراى 
صاحب خويش روند. 


روايت «ابن‌هشام» حكايت ام المؤمنین» صفيّه / ۱۸۷ 


اسود نيز مشتى سنكريزه برداشت و در چهره‌ی كوسفندان ياشيد و گفت: 
به سراى صاحب خود باز رويد. سوگند به خداوند» ديكر هركز با شما همراه 
نخواهم بود. گوسفندان که كويى کسی آنان را می‌راند» به صورت گروهی و سر 
راست به سوی دژ رفتند. 

پس از آن اسود به سوی دژ شتافت تا همراه مسلمانان ن با مردم خیبر 
پیکار کند که سنگی به او برخورد کرد و در اثر آن شهید شد. او در فاصله‌ی 
مسلمان شدن و شهادت مجال نيافت که هرگز برای خداوند نمازی بگزارد. 
پس از شهادت او را به نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم آوردند و يشت سر 
آن حضرت گذاشتند و او را به گلیمی که در برداشت. فرو پوشاندند و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم که با تنى چند از اصحاب خود همراه بود. در او 
نگریست و سپس از او روی‌گرداند. عرض کردند: ای رسول خداء چرا از او روی 
گرداندی؟ 

فرمود: او اکنون در بر دو نفر حورالعینی است که خداوند به او ارزانی 
داشته است 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح برای من روايت کرده که برای 
او روایت کرده‌اند: «اگر مسلمانی شهید شود. همسران او از حورالعین به نزدش 
می‌آیند 9 غبار نشسته بر چهره‌اش ر پاک می‌کنند و می‌گویند: خداوند 
جهردى آنان راكه بر جهردى تو غبا EE‏ و آنان را که تو را 
كشتند. بكشد. 


حجاج بن علاط سلمى 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى خیبر گشوده شد. حجاج بن علاط سُلمى (بهزی) 
به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم عرض کرد: ای رسول خداء من در 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


مكّه و نزد همسرم» ام شیبه, دختر ابی طلحه که فرزندش, معرض بن حجاج 
از اوست - مالی دارم و اموال پراکنده‌ی دیگری هم نزد تجار مكّه دارم» به من 
اجازه بده که به آنجا روم و اموال خود را جمع کنم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به او اجازه داد و او عرض کرد: ای رسول 
خداء من ناگزیر می‌باید سخنانی را به دروغ بگویم. 

فرمود: بگو. 

حجاج می‌گوید: به راه افتادم و وقتی به نزدیکی مکه رسیدم. در ثنية 
البيضا چند نفر از قريشيان را ديدم که از مردم خبر مى برسيدند و دربار‌ی کار 
و بار رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم پرسش مىكردند. زيرا به آنان خبر رسيده 
بود كه آن حضرت به غزوه‌ی خيبر رفته است. آنان می‌دانستند كه خيبر از 
لحاظ كشاورزى و استحكام و برخوردارى از دژهای مختلف و مردان جنك آور 
از مناطق خوب حجاز است و از این روى آنان اخبار را باز می‌جستند و از 
كاروانها پرسش می‌کردند. وقتی مرا دیدند. گفتند: او حجاج بن علاط است. 

حجاج می‌گوید: آنان نمی‌دانستند که من مسلمان شده‌ام وگفتند: خدا 
می داند که او خبرهایی دارد. ای ابومحمّد. جه خبر؟ به ما خبر رسیده که قاطع 
(کسی که پیوند خویشاوندی را گسسته. پیامبر اکرم را منظور داشتند) به 
خیبر رفته است و خیبر سرزمین يهود است و زمین‌های مزروعی حجاز در 
آنجا واقع است. 

گفتم: من هم می‌دانم و خبری دارم كه شما را شادمان می‌کند. آنان 
همواره از دو سوی شتر من حرکت می‌کردند و می‌گفتند: ای حجاج. زودباش و 
خبر رابا ما بگو. 

گفتم: چنان شكست خورده كه هرگز نمی توانيد برای آن نمونه‌ای بيابيد 
وياران او به طرزى بیمانند کشته شده‌اند و محمد هم به سارت اهل خيبردر 
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آمده و آنان كفتهاند: ما او رانمی‌کشیم و مىخواهيم او را به مه تسليم كنيم. 

آنان گفتند: اكنون خبرى که می‌باید. به ما رسيد و چشم به راه باشيد تا 
محمد را برایتان باز آورند تا به دستان خودتان کشته شود. 

به آنان گفتم: به من کمک كنيد تا مال خود را در مكّه جمع‌آوری كنم و 
آن را از بدهكاران بكيرم كه مىخواهم به خيبر روم و بيش از آنكه ديكر 
تاجران به آنجا روند. غنيمتى را که اهل خيبر از سياه شكست خورده‌ی محمّد 
گرفته‌اند. خودم بخرم. 

ابن اسحاق مىكويد: حجاج مىكفت: برخاستند و مال مرا با شتابى 
هرجه بيشتر برای من جمع كردند و من به نزد همسرم رفتم و گفتم: مالم را به 
من بده. مال نقدى را در نزد او داشتم و به اوكفتم: آن را به من بده. شايد بتوانم 
پیش از ديكر بازركانان فرصت خريد غنايم را بيدا کنم. 

وقتى عباس بن عبدالمطلب اين خبر را شنيد و به او گفتند كه من اين 
خبر را آورده‌ام» آمد و در حجردى یکی از تاجران در كنارم ايستاد و گفت: ای 
حجاج. اين جه خبری است که آورده‌ای؟ 

من گفتم: آیا اگر حقیقت را به تو بگویم راز مرا نگاه می‌داری؟ 

كفت: آرى. 

گفتم: از من فاصله بگیر تا تنها ودر خلوت با تو دیدار کنم. تو می‌بینی که 
من دارم اموالم را جمع می‌کنم. اکنون از نزدم برو تا کارم به پایان برسد. 

وقتی هر مالی راکه در مكّه داشتم جمع کردم و تصمیم گرفتم به مدینه 
باز گردم» به نزد عاس رفتم و گفتم: ای ابوالفضل, راز مرا سه روز نگاه دار 
می‌ترسم به من برسند» پس از آن هرجه را که می‌خواهی بگو که دیگر به من 
نخواهند رسید. 


عباس گفت: من جنين خواهم کرد. 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


گفتم: سوگند به خداوند. من در حالی از نزد برادرزاده‌ات آمدم که دختر 
پادشاو مردم خیبر را عروس خود ساخته بود. 

یعنی صفیه, دختر حييّ را. و او خیبر راگشوده و هر گنجی را که در آن 
بود» بیرون آورده است و اکنون آنجا و هر ثروتی که در آنجاست. از آن او و 

عباس گفت: ای حجاج. جه می‌گویی؟ 
درباره‌ی من چیزی با قريش نگو. من مسلمان شده‌ام و فقط آمده‌ام مالم را از 
بيم آن‌که بر آن چیره نشوند. با خود به مدینه ببرم. پس از سه روز حقيقت را به 
آنان بگو. سوگند به خداوند رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم چنان است که تو 
دوست داری. 

راوی می‌گوید: در سوّمين روز يس از خروج حجاج؛ عباس خَله‌ی خويش 
را پوشید و عطر خوش به خود پاشاند و عصای خود را در دست گرفت و به کعبه 
آمد و خانه‌ی خدا را طواف کرد. وقتی او را دیدند. گفتند: ای ابوالفضلء اين کار 
توء از شرار مصیبت سوختن و خود را به بی‌باکی زدن است. 

عبّاس گفت: هركزا سوگند به خدایی که شما به او باور دارید. محمّد خیبر 
راگشوده و دختر پادشاهشان را عروس خود گزیده و اموال آنان را به تصرّف 
خود در آورده و هر آن چیزی که در خیبر بوده اکنون مال او و یاران اوست. 

گفتند: جه کسی اين خبر را برای تو آورده است؟ 

گفت: همو که آن خبر را برایتان آورد. او مسلمان شده بود و به اینجا آمد 
همراه باشد. 

گفتند: وای به حالش» آن دشمن خدا از دست ما كريخته است. اگر 


روایت «ابن هشام » 


حکایت ام المومنین» صفیه / ۱٩۱‏ 


می‌دانستیم که او دارد به ما دروغ می‌گوید بلایی بر سرش مى أورديم. 
راوی می‌گوید: دیری نپایید که به آنان خبر رساندند که رسول خداللّه عليه 


وآله و سلّم بر مردم خیبر پیروز شده و خبر حجَاج دروغ بوده است. 


شعر حسان 


یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه‌ی خیبر سروده شده» سروده‌ی حشان بن 


ثابت است: 
کا فافلت. . تان "ما 
کرهوا الوت فاستبيح ام 


جمعوا من مزارع و نخيل 
وأقزوا ففل انیم الذلیل 
موت موت افزال غیرجیل 


خیبریان از کشتزاران و خرمابنانی که فرا هم آورده بودند. بد دفاع کردند. 
مرگ را ناخوش داشتند. قروقشان را شکستند و آنان کار پستِ خوارشده‌ای را انجام دادند. 


آیا از مرگ می‌گریزند؟ يس بايد بدانند» مرگ افراد زار زیبا نیست. 


هم‌چنین حشان بن ثابت در بیان پوزش‌خواهی ايمن بن ام ايمن بن 
عبید که از غزوه‌ی خیبر باز مانده بود و او از افراد بنى عوف بن خزرج و مادرش: 
ام ایمن» مادر اسامة بن زید. خدمتکار رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم و او 


برادر مادری اسامه بود: 


7 


و این لم يجين ولكن مُهْرَه 
۰ 0 

ولو لا الذی قد كان من شان مُهْرِه 

ولكنّه قد صذه فغل مهره 


حب جَبْنْتَ وم تشهذ فوارش خير 
أضرٌ به رْبُ المديدٍ الغگر 
لقائل فيهم فارساً غير أَعْسَر 
و ما کان منه عندّه غير أُيْمَر 


وقتى مادر ايمن به او گفت: ترسيدى و با سواركاران خيبر همراه نشدى. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اکرم سيرت محمد رسول الله 


ایمن نترسید. اما اسبش از فرو خوردن آرد خمير شده‌ای كه با آب نوشيده بود. آسيب 
ديده بود. 
اگر قضيدى اسبش نبود. قطعاً سوارش مىشد و قهرمانانه می‌جنگید و مانند چپ دستان 
نمی‌شد. 
اقاکار اسبش او را از جنگیدن بازداشت و اسبان دیگری هم که داشت. برای جنگ پرورش 
ابن هشام می‌گوید: ابوزید اين ابیات را به کعب بن مالک نسبت داده و 

بيت آخر را برای من چنین خوانده است: 

ولكنّه قد صدَّهُ شان مهرو و ما كان ولا ذاكم مُقَمَرٍ 
شعر ناجيه 

لاد الب في يُدِغَبُّ 2 ماه الا مأكلٌ و عشرت 
وَجَنَهَ فيها نعبم مُفجبٌ 
بندگان خدا می‌باید در نگرند به جه چیزی دل بسته‌اند. آنها جز خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها 
جيزى نیستند. 
و بهشتی که در آن ناز و نعمتی وجود دارد که از آن خوششان خواهد آمد. 
هم جنين ناجية بن جُندب اسلمی گفته است: 
أنا ن أنكرنى ابْنُ جندپ يا رب قون فى مکوی نکب 
طاح بمغدّى أنشر و كه تغلب 

من برای کسی که انکارم مىكندء ابن جندب هستم» جه بسا هماوردی که در جايكاه 
يورش من درهم شکسته است. 
در صبحگاهم شاهین‌ها و روباهایی نابود شده‌اند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» 
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ابن هشام مىكويد: برخى از راويان شعرء عباراتِ «فى مکری» و «طاح 


بمعذی» را برای من خواندهاند. 


بنا بر روایت أبن هشام از ابوزید انصاری» کعب بن مالک درباره‌ی واقعه 


خیبر گفته است: 

و نحن وردنا خيبراً و فروضه 
جواد لدى الغاياتٍ لا واهن القُوَى 
عظیم رَمادٍ القذرٍ فى کل شَنْوَة 
ری الیل مَدْحاً إن آصاب شهادةٌ 
يَذُود و یحمی عن ذمار محمّد 
و ینشره من كل آمر یرییه 


يصدّق بالانباء بالغيب لصا 


بكل فبّى عارى الأشاجع ب 
جَرىءٍ على الأعداء فى كل مَمْبَدِ 

بنصل الَشْرَقٌ امه 
مِنَ الله يرجُوها و قَوزاً مد 
ويدقَعٌ عنه باللسان و باليدٍ 


طَرُوبٍ بنصل 


جود بنفس دون تفس محمد 
يريد بذاک الفورٌ والعرّ فى غد 


ما در حالی به خیبر و آبشخورهایش درآمدیم. با جوانانی که رگ‌های کف دستانشان 
آشکار بود و از کسان خود دفاع می‌کردند. 

برای اهداف خود ایثار مىكردند 9 نیرویشان به سستی نگراییده بود و در هر معرکه‌ای 
دلاورانه با دشمنان رویاروی می‌شوند. 

در هر زمستانی خاکستر دیگ‌هاشان بسیا ر است و با شمشیر مشرفيّ هندی می‌جنگند. 
اگر شهيد شوند. مرك راستودنى فی داتتدء شهادقى كه آن اجه انين میتی شتند و از 
احمد چشم داشتند که به آ ن نايل آیند. 

از پیمان محمّد دفاع و حمایت می‌کنند و با زبان و دست از زاو دفاع می‌کنند. 

هر حادثه‌ای که برایش اتفاق افتد. او را یاری کنند و جان خود را برای دفاع از جان محمّد 
با پاکدلی خبر دادن از غيب را تصدیق می‌کنند و از اين کار رستگاری و شکوه فردا را 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سورت محمد رسول اللّه 


تقسيم غنايم خيبر 
ابن اسحاق مىكويد: أموال و دارایی‌های قلعه‌های شق و نطاة و كتيبه 
می‌بایست تقسيم می‌شد که شق و نطاة سهم مسلمانان وكتيبه خمس متعلّق 
به خداوند و سهم پیأمبر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و نصیب همسران 
پیامبر اکرم و سفیرانی بود که برای صلح بين رسول خدا و اهل فدک آمد و شد 
می‌کردند. محيّصة بن مسعود نيز جزو آنان بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم‌سی‌بار شتر جو و سی بار شتر خرما به او داد. خیبر هم در بین کسانی که در 
حدیبیه حضور داشتند. خواه در خیبر حاضر بودند يا نبودند» تقسیم شد و از 
حاضران در حدیبیه جز جابر بن عبداللّه بن عمرو بن حرام غایب نبود. رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم به او هم سهمی مانند حاضران داد و سهم او دو وادی 
به نام‌های وادي شرّیر» و «خاص» بود و خیبر بر همین اساس تقسیم شد و 
نطاة و شق به هجده سهم (نطاة بنج سهم و شق سيزده سهم) و در مجموع به 
هزار و هشتصد سهم تقسیم شد. 

شمار اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم که خیبر بين آنان تقسیم 
شد. هزار و چهارصد نفر بود که دویست اسب هم داشتند. هر اسبی دو سهم 
بردند. که در مجموع به هزار و هشتصد سهم رسید. به هر اسب دو سهم و بر 
سواره نظامش یک سهم داده شد و هر پیاده نظام هم یک سهم داشت و 
همه‌ی سهم‌هاء طوری سامان داده می‌شدند که سهم هر یکصد نفر با همدیگر 
جمع می‌شد و بدین ترتیب در هجده بخش ترتیب یافت [و هر بخش] سرگروه 


مه 


داشت. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه واله وسلم روز خیبر اسبان 
نزاده‌ی عربی را از اسبان غير نژاده‌ی غیرعربی جدا کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: هریک از على بن ابی طالب. زبیر بن عوام» طلحة بن 
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عبيدالله عمر بن خطاب. عبدالرحمن بن عوف» عاصم بن عدی. هم پیمان 
بنی عجلان, أسيد بن خضیره در رأس یکصدنفر قرار داشتند و سهمی هم در 
اختیار حارث بن خزرج و ناعم و بنی بياضه و بنی عبید و بنی حرام از بنی 
سلمه و عبید السهام گذاشته شد. 

ابن هشام می‌گوید: از آن روی به او عبیدالسهام می‌گفتند که یکی از 
سهم‌های خیبر, یعنی سهم متعلّق به عبید بن اوس» یکی از افراد بنی حارثة 
بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس را خرید. 

ابن اسحاق می‌گوید: هم‌چنین يك سهم هم به ساعده, غفارء اسلم» نجّار 
حارثه و اوس نيز داده شد و نخستین سهم از نطاق (یکی از دژهای خیبر) که 
داده شد سهم زبیر بن عوام بود که «خوع» را به او دادند. سپس سهم شریر را 
دادند و دومین سهم. سهم بیاضه و سوّمين سهم سهم أسيد. و چهارمین 
سهم سهم بنی حارث بن خزرج و پنجمین سهم» سهم ناعم (عوف بن خزرج و 
مزینه و شرکای آنان بود و محمود بن مسلمه نیز در آنجا کشته شده بود) و به 
اين طریق نطاة تقسیم شد. 

سپس به «شق» پرداختند و نخستین سهمی که از آن پرداخت کردند. 
سهم عاصم بن عدی, هم بيمانٍ بنى عجلان بود که سهم شخص رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم نیز در آن قرار داشت. سپس به ترتیب سهم‌های 
عبدالرحمن بن عوف ساعده. نار على بن ابی طالب» طلحة بن عبیدالله, 
تفا اسلم» عمر بن خطاب. سلمة بن عبید و بنی حرام» حارثه عبيدالسهام, 
اوس (همان سهم لفیف) را پرداخت کردند که جهینه و دیگر عرب‌های حاضر 
در خیبر نیز جزو آنان بودند. 

سهم رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم هم به افرای آن بود که در سهم 
عاصم بن عدی به آن دست یافت. 


۱۹۶/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامیر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم كتيبه. همان وادي خاص را بين 
خویشاوندان و همسران و مردان و زنان مسلمان تقسیم کرد که به هریک از 
آنان سهمی داد و برای فاطمه بنت رسول الله صلی الله عليه وآله و سلم دویست بار 
شتر برای علی بن ابی طالب. یکصد بار شترء برای اسامة بن زید دویست بار 
شتر و پنجاه بار شتر خرماء برای عایشه» امّالمؤمنين دویست بار شترء برای 
ابوبکر بن ابی قحافه, یکصد بار شترء برای عقيل بن ابی طالب یکصد و چهار بار 
شتر برای فرزندان جعفرء پنجاه بار شترء برای ربيعة بن حارث یکصد بار شترء 
برای صلت بن مُخرمه و دو پسرش یکصد بار شتر که از آن ميان برای صلت 
چهل بار شترء برای ابی نبقه پنجاه بار شترء برای ركانة بن عبديزيد پنجاه بار 
شترء برای قيس بن مخرمه سی بار شترء برای ابوالقاسم بن مخرمه چهل بار 
شترء برای دختران عبيدة بن حارث و دختر حصين بن حارث يكصد بار شتر. 
برای ہنی عبيد بن عبديزيد شصت بار شترء برای اوس بن مخرمه سی بار شتره 
برای مسطح بن أثاثه و ابن الياس پنجاه بار شتر برای ام رميثه جهل بار شتر. 
برای نعيم بن هند سی بار شترء برای بحينه بنت حارث سی بار شترء برای 
عُجير بن عبديزيد سی بار شترء برای امّ حكيم [بنت زبير بن عبدالمطلب] 
سی بار شترء برای جمانه بنت ابوطالب سی بار شترء برای ابن ارقم پنجاه بار 
شترء برای عبدالرحمن بن ابىبكر چهل بار شترء برای حمنه بنت جحش سی 
بار شترء برای ام زبير جهل بار شترء برای ضباعه بنت زبير چهل بار شترء برای 
ابی خنيس سی بار شترء برای ام طالب چهل بار شترء برای ابی بُصره بيست بار 
شتر, برای نميلدى كلبى پنجاه بار شترء برای عبدالله بن وهب و دو دخترش 
هفتاد بارشترء از آن ميان برای دو پسرش جهل بار شترء برای ام حبيبء بنت 
حجش سی بار شتر و برای مَلَكُو بن عبده سی بار شتر و برای همسران بيامبر 
اکرم صلی الله عليه وآله و سلّم هفتصد بار شتر مقرّ ركرد. 


روايتٍ «ابن‌هشام» حكايت ام المومنین» صفيّه / ۱۹۷ 


ابن هشام مىكويد: بارشتران گندم و جو و خرما وهسته و... بود و تقسیم 
براساس نیاز افراد صورت پذیرفت. 

نیاز بنی عبدالمطلب بیشتر بود و از این روی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و 
سلم سهم بیشتری به آن داد. 


نامه‌ی رسول خدا درباره‌ی بخشش غنايم خیبر 
يسم الله وحن ال حيم 
٠ذر‏ مأ ای تقد رسول ال الي ملى اله عليه با و سلم سا من قي 
خر قشم مأ وشت و فانین وسقا وَلفأطِمَة نْتِ رسول الله صلى الله عليه 
hs‏ وسقاً. ولأسأمةٍ بن ريد أَربعِينَ وسقاً و للمقداد بن 
الأسودٍ مس عَكرَ وسقا. ولا َميئئةٌ خمسة آوست. شهد عان و عباش و 
به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 
یاد کرد آنچه محمّدء رسول خدا و پیامبر صلی الله عليه وآله و سم از گندم 
خیبر به همسرانش بخشید: به همسران یکصد و هشتاد بار داد و به فاطمه» 
دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم هشتاد و ينج بارء به اسامة بن زيد چهل 
بار و به مقداد بن اسود پانزده بار و به ام رميثه ينج بار داد. عثمان و عباس بر 


اين نوشته گواه بودهاند عباس أن ۳ نوشته اشتتت: 


وصيت رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به هنگام وفات 


ابن اسحاق مىكويد: صالح بن كيسان از ابن شهاب ژهری و او از عبيدالله بن 
عبداللّه بن عتبة بن مسعود روايت كرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلّم به هنكام وفات خود فقط سه وصیت کرد: نخست آنكه وصیّت کرد از 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


محصول خيبر يكصد بار شتر به رهاويان و به داريين يكصد بار شتر از آن و به 
سبايين واشعريان هم يكصد بار شتر بدهند. 
دوم آن‌که وصیّت کرد سياه اسامة بن زيد بن حارثه را اعزام كنند. 


سوم آنكه در جزيرةالعرب دو دين بر جاى نگذارند. 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتى رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم از خيبر فراغت 
یافت» خداوند در دل مردم فدک بيم انداخت كه مبادا به همان سرنوشتى 
دجار آيند كه اهل م به آن دچار آمده‌اند. در نتيجه به حضور رسول خدا 
تلن ال ملب وله ون :ديام فر ماد قا با پرداعت یک قیمه‌ی محضول فیک نا 
آنان صلح کند و فرستادگانشان در خیبر و يا يس از بازگشت به مدينه يا در 
طائف به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم رسیدند و پیشنهادشان 
پذیرفته شد. آنچه از فدک حاصل آمد ویژه‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
بوده زیرا مسلمانان برای فتح آن اسبی نتاخته و سپاهی اعزام نکرده 
ونجنگیده بودند. 


افراد داریان 

داریان همان بنی دار بن هانیء بن حبیب بن ثمارة بن لخم هستند که از 
شام به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمدند: تمیم بن اوس و برادرش 
نیم بن اوس» يزيد بن قيس و عرفة بن مالک که رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
تم وراعي ةالحم تاش 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام او را عزّة بن مالک و برادرش را مُرَان بن 
مالک ذ کر کرده‌ند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» حكايت ام المؤمنین» صفيّه / ۱۹۹ 


ابن هشام مروان بن مالك مىكويد. 

ابن اسحاق مىكويد: و فاكه بن نعمانء جبلة بن مالک ابوهند بن بر و 
برادرش طيّب بن بر که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم نام او را عبداللّه 
گذاشت. 


بازرسی ابن رواحه و جیار 
ابن اسحاق می‌گوید: چنان که عبداللّه بن ابی بكر برای من روایت کرده است. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم عبداللّه بن رواحه را برای بازرسی و تعیین 
سهم مسلمانان و يهود به سوی اهل خیبر می‌فرستاد و او می‌رفت و سهم آنان 
را تعيين می‌کرد و اگر می‌گفتند: بر ما ستم کرده‌ای» می‌گفت: اگر بخواهید 
سهم ما از آن شماء سهم شما از آن ما باشد. 

يهود هم می‌گفتند: آسمان‌ها و زمين بر همین دادگری استوار هستند. 

عبداللّه بن رواحه يك سال این کار را انجام داد. آنگاه آن بزرگوار (رح) در 
موته شهید شد و پس از أو جبّار بن صخر بن اميّة بن خنساء هم پیمان بنی 
سلمه اين وظیفه را انجام می‌داد. 

پس از آن بهود همواره به این د پیمان عمل می‌کردند و مسلمانان در 
معامله‌ی آنان هیچ اشکال و خللی نمی‌دیدند تا اينكه در زمان رسول خدا 
صلی الله عليه وله و سم به عبداللّه بن سهل» هم پیمان بنی حارثه ستم کردند و او 
راکشتند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و مسلمانان به همین خاطر آنان را 
مورد اتهام قرار دادند. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری از سهل بن ابی خَثمه و هم‌چنین بشیر بن 
يسارء غلام بنی حارثه از سهل بن ابی خثمه روایت کرده است که گفت: عبداللّه 
بن سهل در خیبر کشته شد. او با همراهانش به آنجا رفت تا از آنان خرما 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
بگیرد. اما او را در كنار چشمه‌ای یافتند كه كردنش شكسته بود و او را در آنجا 
آنداخته بودند. راوی می‌گوید: أو را برداشتند و پنهان کردند. سپس به حضور 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمدند و حکایت او را باز گفتند و برادرش 
عبدالرحمن بن سهل پیش آمد و دو پسرعمویش حويصه و محیّصه (دو پسر 
مسعود) نیز با او همراه بودند. عبدالرحمن از آنان کم سنّ و سال‌تر و ولی دم 
بود و بينٍ قوم خود اعتباری داشت. وقتی پیش از پسرعموهایش سخن گفت. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «الكُبْرَ الک = بزرگتره بزرگتر بايد 
سخن بگوید». 

ابن هشام می‌گوید: برخی اين فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
رأ «كبّرء كبره ذ ک رکرده‌اند و مالک بن انس چنین گفته است. پس از آن‌که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم به او چنین فرمود. خاموش شد و حویصه و محيّصه 
سخن گفتند و پس از آنان او زبان به سخن گشود. آنان به حضور رسول خدا 
صلی الّه عليه وآله و سلّم عرض کردند که عبداللّه را کشته‌اند و رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلّم فرمود: آيا می توانید قاتل او را مشخص كنيد و پنجاه بار سوگند 
بخورید که او این كار راكرده است تا او را به شما تحویل دهم؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء ما نمی‌توانیم درباره‌ی امری که به آن آگاهی 
نداریم» سوگند ياد کنیم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: آيا آنان می‌توانند پنجاه بار 
سوگند ياد کنند که او را نکشته‌اند و قاتل او را نمی‌شناسند. تا برائت آنان از 
کشتن او حاصل آید؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء ما نمی‌توانیم سوگند يهود را باور کنیم و آن 
هم در حالی که آنان به کفری دچارند كه قطعا بزرگ‌تر از سوگند خوردن بر 


روايت «ابن هشام» حكايت ام المؤمنین» صفيّه / ۲۰۱ 


راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم از جانب خود صد شتر را 
دیه‌ی أو مقر کرد. 

سهل (سهل بن ابی حثمه راوي خبر و صاحب دير عبدالرحمن بن سهل 
است) گفت: «سوگند به خداوند. هرگز یکی از آن‌ها را که سرخ موی بود. 
فرآموش نمی‌کنم که به هنكام حیاز تش ضربه‌ای به من زد». 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی از عبدالرحمن 
بن بجيد بن قیظی. هم پیمان بنی حارثه روایت کرده است که محمد بن 
ابراهيم گفت: به خداوند سوگند می‌خورم که سهل عالمتر از او نبود.بلکه 
بزرگتر از او بود که به اوگفت: حکایت اینچنین نبود! اما سهل سخن رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم را به درستی نفهمید و گمان برد که آن حضرت فرموده 
است: درباره‌ی چیزی که آگاهی ندارید. سوگند یاد کنید و وقتی انصار حکایت 
را به حضورش عرض کردند. نامه‌ای به يهود نوشت به اين مضمون که جنازه‌ی 
فردی را در ميان خانه‌های شما پیدا کرده‌اند و کشته شده است» پس دیه‌ی او 
را پرداخت کنید. 

آنان در پاسخ سوگند ياد کردند که او را نکشته‌اند و قاتل او را هم 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم دیه‌ی او را خود پرداخت کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن شعیب نيز حدیثی را به مضمون حدیث 
عبدالرحمن بن بُجيد روایت کرده و افزون بر آن در آن آمدة است: «دیه‌ی او را 
بپردازید و یا اعلام جنگ کنید». آنان در پاسخ نوشتند: به خداوند سوگند ياد 
مىكنيم که ما أو را نکشته‌ايم و قاتل او را هم نمی‌شناسیم. سپس رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم ديهاش را خود پرداخت کرد. 


تبعيد يهود در زمان عمر بن خطاب 


ابن اسحاق مىكويد: از ابن شهاب زهرى برسيدم: رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سم خرمابُنان خيبر را چگونه به يهود داد؟ آنجا را به آنان داد تاخراج را از آن 
بپردازند؟ آيا این عهد همجنان بر جاى بود تا اينكه رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم وفات يافت؟ يا اينكه به ضرورتی ديكر آنجارا به آنان سپرد؟ 

ابن شهاب در پاسخ به من گفت: رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم پس از 
جنگ با زور خيبر راگشود و آن را بین مسلمانان تقسيم كرد و اهل خيبر پس 
از جنگ يذيرفته بودند که تبعيد شوند. آنكاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
آنان را فرا خواند و فرمود: اكر بخواهيد اين زمينهارا در | ختيار شما می‌گذارم 
تا در آنجا کار كنيد و حاصل آن بينٍ ما و شما تقسيم شود و همان حكمى را 
درباره‌ی شما اجرا می‌کنم که خباونن مقرّر داشته است. آنان هم يذيرفتند و 
بنا بر همین توافق در آنجا کار می‌کردند و رسول خدا صلی الله عليه واله و سلم 
عبداللّه بن رواحه را می‌فرستاد و او محصولش را تقسیم می‌کرد و در تقسیمی 
که با تخمین صورت می‌گیرد. به داد رفتار می‌کرد. 

اما وقتی خداوند متعال جانٍ پیامبر خود را از بدنش باز گرفت. 


روايتٍ «ابنهشام» تبعيد يهود در زمان عمر بن خطاب | ۲۰۳ 


ابوبكررضى الله عنه هم همان عهد و ييمان زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
را استوار داشت و آنجا را در دستشان باقی گذاشت. تا بنا بر موارد توافق در 
زمان رسول خدا صلی الله عليه وآله و سّم عمل کنند. تا اينكه او نیز وفات يافت و 
عمر بن خطاب هم در آغازین سال‌های خلافت خود به همان پیمان عمل 
کرد. سپس به أو خبر دادند که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم در بيماري 
منتهی به وفاتش فرموده است که نباید در جزیرةالعرب دو دين بر جای بماند. 
در این باره پرسش کرد تا این‌که برایش ثابت شد که آن حضرت چنین سخنی 
را فرموده است. آنگاه به يهود ييام فرستاد و گفت: خداوند متعال به تبعید شما 
حکم کرده است. به من خبر داده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرموده است:نباید در جزیرةالعرب دو دين وجود داشته باشد. اگرکسی از شما 
يهوديان با پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله و سم پیمانی دارد. بايد آن را برای من 
بیاورد تا آن را اجرا کنم و اگرکسی از يهوديان با رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم پیمانی ندارد بايد خود را برای تبعید آماده کند. سپس کسانی را که با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم پیمانی نداشتند تبعید کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: نافع, غلام عبداللّه بن عمرء از عبدالله بن عمر برای 
من روایت کرده است که گفت: من و زبیر و مقداد بن اسود برای بازرسی اموال 
خود به خیبر رفتیم. وقتی به آنجا رسیدیم از هم جدا شدیم و به اموالمان 
پرداختیم. اما در تاریکی شب یکی به من ستم کرد من بر بستر خود خفته 
بودم که أو دستانم را از ناحیه مرفق پیچاندند و در اثر آن دستم در رفت. وقتی 
صبح شد. همراهانم آمدند و وقتی مرا در چنان حالتی ديدند, فریاد خواستند 
و از من پرسیدند: چه کسی با تو چنین کرده است؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 

آنگاه دستانم را جا انداختند و مرا به نزد عمر بن خطاب آوردند و او گفت: 
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اين کار يهود است. آنكاه در ميان مردم سخنرانى كرد وكفت: ای مردمء رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم با يهود خيبر به اين شرط توافق كرد كه هرگاه 
بخواهيم آنان را از آنجا بيرون كنيم. اكنون آنان به عبدالله بن عمر ستم 
كردهاند و چنان که به شما خبر رسيده است پیش از او نيز به برادر انصاری شما 
نيز ستم کردند و او راكشتند. ما ترديدى نداريم که آنان خود اين كار راكردهاند 
و ما در آنجا جز آنان دشمنى نداريم. هرکسی در خيبر مالى دارد. بايد به 
سراغش برود كه من می‌خواهم يهود را از آنجا بيرون كنم و سپس آنان را از 
آنجا بیرون کرد. 


تقسیم وادی القری در زمان عمر بن خطاب 
ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بکر, از عبدالله بن مکنف از افراد بنی 
حارثه روایت کرده است که گفت: وقتی عمر بن خطاب يهود را از خیبر بیرون 
کرد با کاروانی از مهاجرین و انصار حرکت کرد و جبار بن صخر بن اميّة بن 
خنساءء از بنی سلمه که بازرس و محاسبه کننده‌ی سهم مردم مدینه بود» و 
يزيد بن ثابت هم با ایشان همراه بود و آنان خیبر را در آن حقی داشتند بین 
آنان که براساس برای هر گروهی دو سهم. به شیوه‌ی قبلی تقسیم کردند. 
در تقسیم وادی الری توسط عمر بن خطاب برای عثمان بن عثمان, 
عبدالرحمن ين عوف عمر ین اب سلمه عار بن ابی ربیعه» عمرو بن شراقه و 


آشیم سهمی مقزر کرد. 
امي ون وی ۳ ا ال 


حا شري الوا ا روا سه E‏ 
جابر بن عبدالله بن رئاب مالك بن صعصعه» جابر بن عبداللّه بن عمروء ابن 
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حُضيرء ابن سعد بن مُعاذء سلامة بن سلامه. عبدالرحمن بن ثابت و ابی 
شریک» ابی عبس بن جبر» محمد بن مسلمه و عبادة بن طارق نيز سهمى 
مقرّ ركرد. 

ابن هشام می‌گوید: برای قتاده نيز سهمى مقرر کرد. 

أبن اسحاق مىكويد: برای جبر بن عتيك نصفٍ سهم» برای دو پسر حارث 
بن قيس دو سهم برای ابن حَرّمه و ضحاك یک سهم مقزر کرد. 

این اخباری است که درباره‌ی رخدادهای مربوط به خيبر و وادی القرى و 
تقسيم غنايم آنها به ما رسیده است. 

ابن هشام مىكويد: حطر به معنای نصيب و سهم است» چنان که كويند: 
أخطرلى فلان خطراً - فلانى برای من سهمى مقر کرد. 


بازگشت جعفر بن ابى طالب از حبشه 


شادمانی پیامبر 


ابن هشام می‌گوید: سفیان بن عيينه از اجلح [و او] از شعبی روایت کرده است 
که: جعفر بن ابی طالبء روز فتح خيبر, به حضور رسول خداصلی الله عليه وآله 
وسلم باز آمد و آن حضرت بین دو چشمانش را بوسید و همواره با او همراه بود و 
می‌فرمود: 

دما آدری بأنهما آنا اس بفتح خيبر أم بقدوم جعفر -نمی‌دانم به کدام یک 
از این دو امر شادمان باشم؛ به فتح خیبر و یا بازگشتِ جعفر؟». 


بازگشت مهاجران حبشه با عمرو بن أميّه 

ابن اسحاق می‌گوید: آن دسته از یاران رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم که به 
حبشه هجرت كرده بودندء همچنان در آنجا می‌زیستند تا اين که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم» عمرو بن أميّدى ضمُری را به نزد نجاشی فرستاد و او] 
انان را با دو کشتی به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم که پس از حديبيه 
در خيبر بود» باز آورد. 
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هاشمیان مهاجر 

از بنی هاشم بن عبد مناف» جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب, همراه با 
همسر خويش أسماء دختر عَمّیس خثعمى و پسرش عبداللّه بن جعفرءكه او را 
در سرزمين حبشه زاده بود. از جمله‌ی مهاجران بودند. آنگاه جعفرء در موته از 
سرزمين شام. که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را امير گروهی از 
جهادگران تعيين كرده بود. به شهادت رسيد. 


[مهاجران] از بنى عبد شمس 

آزبنی عبد شمس بن عبد مناف» خالد بن سعيد بن عاص بن اميّة بن عبد 
شمس, همراه با همسرش أمينه. دُخترٍ خلف بن اسد. از جمله‌ی مهاجران 
بودند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی همینه, دختر خلف گفته‌اند. هم‌چنین سعید 
بن خالد وأمة بن خالد. دو فرزندش رانیز که نان رادر حبشه به دنیا آورده بود. 


با خود همراه داشت. 
خالد. در زمان ابی‌بکر صدّیق در «مَزج اسف یکی از نواحی شام به 
شهادت رسید. 


هم‌چنین برادرش عمرو بن سعید بن عاص» همراه با همسرش فاطمه, 
دختر صفوان بن اميّة بن محرّث کنانی هم از مهاجران حبشه بودند که 
[همسرش] در حبشه وفات یافت. عمرو نیز در زمان خلافت ابی بكر در 
«أجنادین» از نواحی شام به شهادت رسید. 


شعر سعید درباره‌ی پسرش عمرو 


أبواحيحه. سعيد بن عاص بن أميّه. درباره‌ی فرزندش» عمرو بن 
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سعيد می‌گوید: 

ألا ليت شعری عنک يا عمرو سائلاً إذا شتٌ واشتدّت يداه و ملحا 
آتترک أمرَ القوم فيه بلابل تكشف غیظاً كان فى الصدر مُوجَحا 
ای عمروء ای كاش می‌توانستم از تو بپرسم آنگاه که جوان شدى و دستانت توانا و مسلح 
شد. 


حالاكه كاراين مردم پریشان است. تو پرده از خشمى بر می‌داری که در سينه نهفته بود. 


شعر ابان بن عاص برای برادرانش خالد و سعيد و پاسخ خالد 


أبان بن سعيد بن عاص درباردى برادرانش» عمرو و خالد. وقتی كه به اسلام 
كرويدند و پدرشان سعيد بن عاص در «ظريبه» از نواحي طائف» برای مقدارى 
مال که در آنجا داشت و به آنجا رفته بود. رده جنين می‌گوید: 
ألا ليت ميتا بالظريبة شاهد. ۰ لا يفترى فى الدين عمرو و خالدٌ 
أطاعا بنا أمر النّساء فأصبحا يُعينان من أعدائنا من نكايد 
ای كاش وقتى عمرو و خالد به دين دروغ نسبت می‌دادنده کسی که مىديد مرده بود لو 
نمی‌شنید.] ش 
در ميان ما از زنان پیروی كردند و ياور دشمنان ما شدند که با آنان درجنكيم. 

خالد بن سعيد نيز در ياسخ او گفت: 
أخى ما أخى لا شام أنا عرضه 2 ولا هو من سوء المقالة مقصرٌ 
يقول إذا اشتدّت عليه آموره ألا ليت ميتاً بالظريبة ینعم 
فدع عنک ميتاً قدمضى لسبيله . وأَقبِلُ على الأدنى الذى هو أققّر 
برادر» ای برادرم. نبايد دشنام گفت» من أبروى اويم و او در بدكويى كوتاهى نمىكند. 
وقتى كه کارها بر او دشوار آمدند. می‌گفت: ای كاش در ظريبه مرده بود آو اين سخنان را 
نمی‌شنید.] 
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بس به حال خودش بگذار آن مرده راکه به راه خود رفته است. و به آن کمتر بتی روی آر 
که خود نیازمندتر است. 

مسلمانان و منتسب به خانواده‌ی سعید بن عاص» و ابوموسی اشعری (عبداللّه 
بن قیس)» هم بيمانٍ آل عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (اين چهار کس) نیز 
جزو مهاجران بودند. 


از بنى اسد 

از بنی اسد بن عبدالعژی بن قصىء یک مرد به نام اسود بن نوفل بن خویلد 
جزو مهاجران بود. 

از بنى عبدالدار 

از بنى عبدالدار بن قصّى هم جَهُم بن قيس بن عبد شْرٌ حبيلء همراه با دو 
پسرش عمر بن جهم و خريمة بن جهم و زنشء ام حرملة بنت عبدالاسود. 
مادر همین دو يسرشء از زمره‌ی مهاجران بودند. 

از بنى زهره 

از بنی زهرة بن کلاب» دو مرد به نامهاى عاص‌بن ابی وقاص و عتبة بن مسعود 
و یکی از هم پیمانانشان از قبيلدى هذيل به حبشه هجرت كرده بودند. 


از بنی تمیم 

از بنی تمیم بن مُرةَ بن کعب با يك مرد به نام حارث بن خالد بن صخره. همراه 
با همسرش زيطة بنت الحارث بن جبیله ( که در حبشه وفات یافت) از جمله‌ی 
مهاجران بودند. 
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از بنی جمح 

از بنی جُمح بن عمرو بن هصیص بن کعب. عثمان بن ربيعة بن آهبان جزو 
مهاجران بودند. 


از بنی‌سهم 

از بنی سهم بن عمرو بن هصّیص بن کعب. مَحْمِيّة بن جَزء همراه با یکی از هم 
پیمانانش از بنی ژبید به حبشه رفته بود. همو که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم و رای گرفتن خمس از مسلمانان كمارده بود. 


از بنی‌عامر 

از بنی عامر بن لَؤى بن غالب هم دو مرد به نامهای ابوحاطب بن عمرو بن عبد 
شمس و مالک بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس به حبشه مهاجرت كرده 
بودند که از آن ميان مالك همسرش عمره بنت سعدى بن وقدان بن عبد 
شمس رانيز با خود همراه داشت. 


از بنی‌حارث 

از بنی حارث بن فهر بن مالک نيز حارث بن عبد قيس بن لقيط به حبشه 
مهاجرت كرده بود. ضمن آن كه آن دسته از زنان مسلمان را هم كه در آنجا 
وفات يافته بودند بااکشتی. همراه خود به مدينه آوردند. 


شمار همراهان [ابن] اميّه 
اینان کسانی بودند که نجاشی همراه با عمرو بن أميّدى ضمری بر کشتی سوار 
کرد که شمار تمامی کسانی که با کشتی به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله 
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وسلم [در مدينه ] رسيدندء شانزده نفر بودند. 


ديكر مهاجران 

[مّا تمام مهاجران همان كسانى نبودند که گفته شد] بلكه شمارى از مهاجرانٍ 
حبشه هم بودند که پس از جنگ بدر به مدینه بازگشتند و از زمره‌ی کسانی 
نبودند که نجاشی آنان را بااکشتی به حضور رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم 
فرستاد و کسانی هم بودند که پس از آن بازگشتند و برخی هم در حبشه وفات 


یافتند. 


از بنىاميّه 

از بنی اميّه بن عبد شمس بن عبد مناف [می‌توان از ] عبيدالله بن جَحش بن 
رئاب أسدى, آشد این ] خزيمه. هم پیمان بنى اميّة بن عبد شمس» همراه با 
زنش ام حبيبه بنت ابی سفيان و دخترش حبيبه بنت عبيداللّه (كه کنیه‌ی ام 


ار تداد ابن جحش در حبشه 
ابن جحش همراه با مسلمانان به حبشه مهاجرت كرد. وقتى به سرزمين 
حبشه رسید. در آنجا آیین مسيحيّت را يذيرفت و از اسلام برگشت و در همان 
حال که نصرانی بود. در آنجا وفات یافت ويس از او رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم» همسرش. ام حبیبه (رمله) بنت ابی سفیان بن حرب را به عقد خود در 
آورد. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبير از عمرو برای من روایت 
کرده که گفت: عبیداللّه بن جٌحش مسلمان بود كه همراه با مسلمانان به 
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حبشه مهاجرت كرد. وقتى به سرزمين حبشه رسید. آيين نصرانيت را 
بذيرفت. آراوی] مىكويد: وقتى گذرش به صحابيان رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم که مسلمان بودند. مىافتاد. می‌گفت: «فتّحنا و صأصأتم - يعنى ما 
چشمانمان را گشودیم» اما شما هنوز می‌خواهید اين کار را بكنيد و تاکنون 
چشمانتان را نگشوده‌اید.» این سخن را از أن روی می‌گویند که توله‌ی سگ 
وقتی بخواهد چشمانش را بگشاید و بنگرد» پیش از آن چشمانش را در حالتی 
قرار می‌دهد که گویی می‌خواهد بنگرد و این برای او و آنان به صورت ضرب 
المثل درآمد. یعنی ما چشمانمان را گشودیم و باز نگريستیم. اما شما هنوز 
چشمانتان را باز نگشوده‌اید که درست بنگرید و در صدد هستید که بنگرید. 

ابن اسحاق می‌گوید: هم‌چنین قيس بن عبداللّه. یکی از افراد بنی أسد 
بن خزیمه نیز از همان كسان بود. همو که يدر اميّة بنت قيس (همراه ام 
حبیبه) و زنش بركة بنت کسارء كنيز ابی سفیان بن حرب بود که به [قرزند] 
عبيدالله بن جحش و ام‌حبیبه بنت ابی سفیان شیر می‌داد و از اين روی او و 
شوهرش را به هنكام هجرت به حبشه با خود بردند. 


از بنی‌اسد 

از بنی اسد بن عبدالعزّى بن قصىء يزيد بن زمعة بن آسود بن مطلب بن آسد. 
جزو مهاجران بود که در جنگ حنين در ركاب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
بود كه شهيد شد. همجنين عمرو بن أميّة بن حارث بن اسد نيز به حبشه 
مهاجرت کرد که در آنجا وفات يافت. 

از بنی‌عبدالذار 


ازبنى عبدالذار بن قصىء أبوالرّوم بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار 
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و فراس بن نضر بن حارث بن كلّدة بن علقمه بن عبد مناف بن عبدالدار دو 


مردى بودند که به حبشه مهاجرت كردند. 


از بنى زهره 

از بنی زهرة بن كلاب بن مره نیزه مطلب بن ازهر بن عبد عوف بن عبد [ين] 
حارث بن زهره» همراه با همسرش رمله بنتٍ ابی عوف بن ضبيرة بن شعیر بن 
سعد بن سهم که وى (همسرش) در حبشه وفات يافت و عبداللّه بن مطلب را 
هم در آنجا برايش به دنيا آورد. كه می‌گفتند: عبداللّه نخستين کسی بود که 
پس از اسلام از يدرش ارث بُرد. 


از بنى تيم 
از بنى تيم بن مَرَة بن كعب بن لؤىء عمرو بن عُشمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تیم که در قادسیه. در ركاب سعد بن ابی وقاص بود كه شهيد شد. 


از بنی‌مخزوم 

از بنی مخزوم بن يَقَظة بن مُرة بن كعبء هبّار بن سفیان بن عبدالأسد. که در 
زمان خلافت ابی بكر در أجنادين از نواحى شام به شهادت رسيد. هم جنين 
برادرش عبدالله بن سفيان كه در زمان خلافت عمر بن خطابء به سال 
[واقعه‌ی] يرموك (سال سيزدهم هجرى) در شام به شهادت رسيد. البته در 
این باره که او در آنجاکشته شد يا خير ترديد وجود دارد. و هم‌چنین هشام بن 
ابی حذيفة بن مغیره. که مهاجران از اين قبیله سه نفر بودند. 
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از بنى جُمح 
و از بنی جُمّح بن عمرو بن هُصّيص بن کعب. حاطب بن حارث بن معمّر بن 
خبيب بن وهب بن خذافة بن جُمّح و دو پسرش محمد و حارث. همراه با 
همسرش فاطمه بت مج به حبشه هجرت كردند و حاطب آنجا در 
مسلمانی آزیست و] مرد و همسر و دو پسرش همراه با مادرشان سوار بر یکی 
از دو کشتی باز آمدند. 

هم‌چنین برادرش حطاب بن حارث, همراه با همسرش, فكيهة بنتِ يسار 
نيز از آن جمله بودند كه حطاب در آنجا در مسلمانی آزیست و] مرد و 
همسرش فکیهه با یکی از کشتیها باز آمد. و هم‌چنین سفیان بن مَعمر بن 
حبيب و دو پسرش جناده و جابر و مادرشان حسنه و برادر مادری آنان 
شرحبیل بن حسنه نيز جزو آنان بودند که سفیان و دو پسرش جُناده و جابر 
در زمان خلافت عمر بن خطاب وفات یافتند که مجموع افراد بنی جمح 
عبارت از شش مرد بودند. 


از بنى سهم 

از بنی سهم بن عمرو بن هصیص بن كعب نيز عبداللّه بن حارث بن قيص بن 
عدى بن سعد بن سهم (كه شاعر بود) و در حبشه وفات يافت. و قيس بن 
حَذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهمء و ابوقيس بن حارث بن قيس بن 
عدى بن سعد بن سهم که روز یمامه, در زمان خلافت ابوبکر شهيد شد. و 
عبدالله بن حُذافة بن قيس بن عدىّ بن سعد بن سهم كه فرستاده‌ی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نزد کسری بود. و نیز حارث بن حارث بن قيس بن 
عدى و معمّر بن حارث بن قيس بن عدى و بشر بن حارث بن قيس بن عدى و 
برادر مادرىاش از بنى تميم به نام سعيد بن عمروكه در زمان خلافت ابوبكر 
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اجنادین به شهادت رسید. و سعيد بن حارث بن قيس که در سال اتفاق 
حارث بن قيس که در طائف با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همراه بود و 
مجروح شد و در روز وآقعه‌ی فحل در زمان خلافت عمر بن خطاب شهید شد. 
البته برخی هم گفته‌اند که در واقعه‌ی خیبر به شهادت رسید که در این باره 
تردید وجود دارد. وعمير بن رئاب بن حذيفة بن بهشم بن سعد بن سهم که در 
زمان خلافت ابوبکر به هنگام بازگشت از يمامه در عین‌التمر شهید شد. که 
مجموع آنان بالغ بر يازده مرد می‌شود. 


از بنی‌عدی 
از بنی عدی بن کعب بن لؤى» عروة بن عبدالعژی بن حُرثان بن عوف بن عبید 
بن غیج بن عدی بن کعب. كه در حبشه وفات يافت و عدی بن نضلة بن 


نصب و عزل نعمان به كاركزاري میسان 

ضمن أن که پسر عدی, به نام نعمان نیز با او همراه بود و [چنان که گفته شد 
عدی در حبشه وفات يافت و] نعمان با دیگر مسلمانان از سرزمين حبشه 
بازگشت و همچنان تا زمان خلافت عمر بن خطاب زندگی می‌کرد تا اين که 
وى اورا به کارگزاری میسان از نواحي بصره گمارد و از او ابیاتی شعر هم بر جای 
مانده است. چنان که ابیات زیر از سروده‌های اوست. 

ألا هل أتى الحسناء أنّ حلیلها میسان یسق فى زجاج وحنتم 
إذا شئث نى دهاقين قرية و رقاصة تجذوعلى کل نيم 
فان كنت ندمانى فبالأكبر اسقنى ‏ ولا تسقنى بالأصغر التلم 
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لعل اميرالمؤمنين يسوءه تتادمنا فى الجوسق المتهدّم 
آيا به حسناء اين خبر رسيده است كه به شوهرش در ليوانٍ شیشه‌ای و سبوى سبز آب 
می‌دهند. 
وقتى بخواهم دهقان‌های روستا برای من آواز می‌خوانند و رقاصان بر کناره‌های پا 
می ر فصد. 
اگر يارٍ شراب (هم‌پیاله‌ی) من باشىء با جام بزرگتر به من بنوشان و با جام كوجي لب 
شکسته به من ننوشان. 
جه بسا هم پيالگي ما در اين کوشک بلند خراب شده اميرالمؤمنين را ناراحت کند. 
گویند وقتی این ابیاتش به عمر رسید. گفت: آری به خدا سوگند که 
چنین است. اين امر مرا ناخشنود می‌سازد. هركس که او را ببيند بايد به او 
بگوید که من او را عزل کرده‌ام و او راعزل کرد. وقتی به حضورش رسید. چنین 
پوزش خواست وگفت: ای امیرالمومنین» من هرگز هیچ بخش از آن گفته‌هایم 
راکه به تورسیده است. مرتکب نشده‌ام» اما جه كنم که شاعر هستم و می‌دانی 
كه شاعران گزافه بسیار می‌گویند و من نیز از اين گزافه‌ها که آنان می‌گویند 
چیزی گفتم. 
أما عمر به او گفت: تا هنگامی که من زنده‌ام. از جانب من به کاری گمارده 
نخواهی شد. تو سخن خود را گفته‌ای! 


از بنی‌عامر 

از بنی عامر بن لوی بن غالب بن فهرء سلیط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
وذ بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر. که فرستاده‌ی رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم به نزد هوذة بن على الحنفى در يمامه بود. 
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از بنى حارث 
از بنی حارث بن فهر بن مالک عثمان بن عبدغنم بن زهیر/ بن ابی شداد» و 
سعد بن عبد قيس بن اقيط بن عامر بن اميّة بن ظرب بن حارث بن فهر و 
عياض بن زهير بن ابى شذاد بودند. 

كه همدى أينان در زمان وقوع جنگ بدر حضور نداشتند و در مكّه به 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بازنكشتند وكسانى که پس از آن آمدند 
و از سواران دركشتى نجاشى نبودند. شمارٍ همه‌ی آنان سی و جهار نفر بود. 


وفات‌یافتگان بنى عبد شمس 
از نام همدى آنان که در حبشه وفات يافتند و نیز از فرزندانشان در آنجا به شرح 
زیر یاد می‌شود: 

ازبنی عبد شمس بن عبد منافء عبيداللّه بن چحش بن رئاب» هم پیمان 
بنىاميّه بود که آيين نصرانيت را يذيرفت و بر همان آيين وفات يافت. 
از بنى أسد 


از بنی اسد بن عبدالعژی بن قصىء عمرو بن أمية بن حارث بن أسد. 
از بنى جمع 

حاطب بن حارث و برادرش حطاب بن حارث. 

از بنى سهم 


ازبنی سهم بن عمرو بن هضیص بن کعب. عبداللّه بن حارث بن قيس. 
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از بنی عدی 

از بنی عدی بن کعب بن لؤىء عروة بن عبدالعژی بن حرثان بن عوف» وعدي 
بن نضلة ( که هفت نفر بودند). 

از فرزندانشان 


از فرزندانِ تيم بن مّرّهء موسی بن حارث بن خالد بن صخر بن عامر (یک مرد). 


زنان مهاجر 

از تمامي آن زنانی که به حبشه هجرت کردند. شماری از آنان وفات یافتند و 
شای از آنان هم بازگشتند. مجموع آنان شانزده زن بود» البته جز أن 
دخترانی که در آنجا به دنيا آوردند. شمار تمامى بازگشتگان و وفات يافتكان و 
همراهانشان همین است که بیان می‌شود: 


از قريش 

از بنی هاشم رقيه بنت رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم. 

از بنی اميّهء ام حبيبه بنت ابی سفيان که دخترش حبيبه را نيز همراه 
داشت كه با او از مكّه بيرون رفت و با او هم بازگشت. 

از بنی‌محزوم. ام سلمةء دختر ابی امیّه» که همراه بادخترش زینب» از ابی 
سلمه» که او را در آنجا به دنیا آورده بودء بازگشت. 

از بنی تمیم بن مَرّةء ريطةء دختر حارث بن جبیله» که در راه وفات یافت و 
کو ا ا و قا ا 
زينب بنت حارث بود که همگی آنان همراه برادرشان موسى بن حارث» به 
سبب آبی [آلوده] كه در راه نوشيده بودندء وفات يافتند و تنها یکی از 
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دخترانش به نام فاطمه که او رانیز در آنجا به دنیا آورده بود زنده بازگشتند و از 
فوزندانش جز و کسی زنده باقی نمائد. 

آزبنی سهم بن عمروء رمله, دختر ابی عوف بن ضبیره. 

از بنی عدى بن كعب. ليلى, دختر ابی حثمة بن غانم. 

از بنى عامر بن لؤى. سوده, دختر رَمَعة بن قيسء و سهله, دختر سهیل 
بن عمرو که پسرش مجلل بود. و عمرة, دختر سعدی بن وقدان و ام کلثوم» 
دختر سهیل بن عمرو. 

از غرائب عرب (ناشناخته‌ها به اعتبار انتساب به قبایل) اسماء ٠‏ دختر 
عمیس بن نعمانٍ خثعمی و فاطمه, دخترٍ صفوان بن اميّة بن محرّث کنانی» و 
فکیهه, دختر يسار و برکه, دختر يسار و حسنه. مادر شرحبیل بن حسنه. 


فرزندانشان که در حبشه زاده شدند 
نام کسانی از فرزندانشان که در حبشه زاده شدند, به شرح زیر است: 

از بنی هاشم» عبدالله بن جعفر بن ابی طالب. 

از بنی عبد شمسء محمد بن ابی حذیفه. سعيد بن خالد بن سعید و 
خواهرش. آمه دختر خالد. 

از بنی مخزوم» زینب» دختر ابی سلمة بن أسد. 

از بنی زهره. عبدالّه بن مطلب بن آزهر. 

از بنی تیم» موسی بن حارث بن خالد و خواهرانش عايشه. فاطمه و 
زینب» دختران حارث. 


پسران 


پسرانی که در حبشه زاده شدند. ينج كس به نامهای عبداللّه بن جعفر محمّد 
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دختران 
دخترانی که در حبشه زاده شدند. آنان نیز ينج كس به نامهای امه دختر 
خالد. زینب دختر ابی سلمه» عايشه و زينب و فاطمه» دختران حارث بن خالد 


عمره‌ی قضا 
در ماو ذى القعده‌ی سال هفتم هجری 


رهسپار شدن رسول خدا صلی الله عليه آله وسلم برای حج عمره 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از خیبر به مدينه 
بازگشت. ماه‌های ربیع. جمادتین (جمادی الأولى و جمادی الثانی)» رجب. 
شعبان» رمضان و شوال را در آنجا گذراند كه در اين اثنا البته غزوه‌ها و 
سریه‌هایی هم فرستاد. آنگاه در ذی‌القعده» یعنی همان ماهی که مشرکان آن 
حضرت را از عمره بازداشته بودند. به قصد به جای آوردن عمره‌ی قضا شده 
حرکت کرد. ۱ 


گماردن ابن الأضبط بر مدینه 


ابن هشام می‌گوید: یف بن أضبط دیلی را بر مدینه گمارد. 
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وجه تسميدى أن به عمره‌ی قصاص 
همجنين اين عمره را عمره‌ی قصاص نيز نامیده‌اند. برای آن كه مشركان 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را در ذى القعده. در ماه حرام از سال ششم 
هجری از گزاردن عمره باز داشته بودند» در نتیجه رسول خدا صلی اللّه عليه وآله 
وسلم از آنان قصاص كرفت ودر ماه ذىالقعده. در همان ماه حرامی که اورا از 
گزاردن عمره در آن بازداشته بودند» در سال هفتم هجرى وارد مه شد. 

از ابن عبّاس به ما آروایتی ]رسیده است که او گفت: خداوند متعال آیه‌ی 
مبارکه‌ی «والحَرْماتٌ قصاص = و [صورتٍ شکستن حرمت] بزرگی‌هاء مقابله 
ی به مثل می‌شود - ۱۹۴/بقره» را در این باره نازل کرده است. 


همراهی مسلمانان همراه در سال پیش 

ابن اسحاق می‌گوید: همه‌ی مسلمانانی که سال پیش با رسول خدا صلى الله 
عليه وآله وسلم همراه بودند و آنان را هم از ورود به مكّه بازداشته بودند هما کنون 
در سالٍ هفتم هجری با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همراه شدند. وقتی 
خبر به مردمان مکه رسید. خودشان از آنجا بیرون رفتند و قریشیان در ميان 
خود می‌گفتند: که محمد و یارانش به دشواری و خستگی و رنجوری دچار 


شده‌اند. 

حكمتٍ هروله بين صفا و مروه 

ابن اسحاق مىكويد: از طریق راویانی که به هيج وجه در مظان اتهام قرار 

نمی‌گیرند» از ابن عباس برای من روایت شده است که او گفته است: 
قريشيان براى أن حضرت در دارالندوه صف بستند تا به أو و یارانش 


بنگرند. وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وارد مسجد شد رداى خود را از 
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زیر بغلٍ راست. بركتف جب انداخت و بازوی راستش از زیر ردايش آشكار شد. 
آنگاه فرمود: «رحم الله اما أراهم اليوم من نفسه قوةٌ = خداوند ببخشايد آن 
كسانى راكه امروز از خود نيرومندى و توانايى به آنان بنماياند». آنگاه ركن 
حجرالأسود را بوسه (استلام) داد. سپس شروع به دويدن کرد و ياران نيز به 
بيروى از آن حضرت با اومىدويدند. تااينكه [گویی] خانه را ازنظر آنان دورتر 
نشان داد آنگاه ركنٍ يمانى را نيز استلام فرمود و آهسته‌تر و راهروان حركت 
کرد تارکن اسود راهم ببوسد. آنگاه سه بار هروله کنان طواف کرد و آن دیگر 
موارد را راه رفت (یعنی در حالتِ هروله ندوید). 

ابن عباس می‌گفت: مردم گمان می‌کردند که این امر بر آنان واجب نیست 
و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم این کار را برای اخباری که از گروه قریشیان 
به آن حضرت رسیده بود انجام دادء تا این که وقتی مراسم حجةالوداع را به 
جای آوردء اين شیوه را دیگر بار تکرار کرد و معلوم شد سنّت نبوی صلی الله عليه 
وآله وسلم» چنین است. 


شعر عبدالله بن رواحه 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بكر برای من روایت کرده است: وقتی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» در این عمره وارد مکه‌ی مکرمه شد عبداللّه 
بن رواحه افسار شتر آن حضرت را در دست داشت و می‌خواند: 

خَلُوا بنى الكقّار عن سبيله خلّوا فكل الخير فى رسوله 
ياربٌ إلى مؤمن بقیله أعرف حؤاللّه فى قبوله 
نحن قتلناكم على تأويله کا قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يُزيل الام عن مقيله و يُذهلٌ الخليل عن خليله 
كافران را از راهش كنار بزنيد و بدانيد. هر چیزی که هست در رسو خداست. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
پروردگاراء من به سجن او ایمان دارم 9 مىداند حق خدا در پذیرش اوست. 

ما همان‌طور که به هنكام انكار قرآن نازل شده بر او با شما جنگیدیم» اگر با نكاه و نظر أو 
هم مخالفت کنید. با شما مى جنكيم. 

با شمشيرى كه سر از كردن خفتكانٍ نيمروزى جدا کند و دوستان را ازكنار همديكر 
يراكنده سازد. 


ابن هشام مىكويد: «نحن قتلناكم على تأويله» تا پایان اين ابيات 
سروددى عمّار بن ياسرء در روزى ديكر [غير از روز عمره‌ی قضا] است. دليلش 
هم این است كه ابن رواحه مشركان را منظور داشت. حال آن كه به تنزيل 
(قرآن كريم) ايمان نياورده بودند و باكسى برای تأويل بيكار مىكنند كه 
تنزيل رأ يذيرفته باشد. 


ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با ميمونه 
ابن اسحاق مىكويد: ابان بن صالح وعبدالله بن أبى نجیح, از عطاء بن ابی رباح 
و مجاهد. ابی الحجاج. برای من از ابن عباس روايت کرده است که: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم در همین سفر خويش که در حَرّم بود با میمونه, دختر 
حارث ازدواج کرد و عباس بن عبدالمطلّب او را به نكاح آن حضرت درآورد. ۱ 
ابن هشام می‌گوید: او اختیارش را به دستٍ خواهرش, ام فضل سپرده بود 
و امْفضل همسر عباس بود. ام فضل هم اختیا کار او را به عباس سپرد و عباس 
در مکه او را به ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم درآورد. و مَهر او را برای 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم چهارصد درهم قرار داد. 


فرستادن حویطب و درخواست خروج 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سه روز در مکّه ماند. 


روايتٍ «این‌هشام» عمردى قضا / ۲۲۵ 


آنگاه حويطب بن عبدالعزّى بن ابی قيس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن 
جسل همراه با جند نفرى از قريشء در روز سوم به نزد رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم آمدند و قریشیان به أو وكالت داده بودند که آن حضرت را از مکه 
بیرون کند. گفتند: فرصت تو به سر آمده است» يس از مكّه بیرون برو. 

بيامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: جه می‌شد اگر می‌گذاشتید که 
من در ميانٍ شما جشن عروسی می‌گرفتم و برای شما خوراکی آماده می‌کردم 
و شما حاضر می‌شدید [و از آن می‌خوردید؟] 

گفتند: ما را به خوراک تو نیازی نیست. از مكّه بیرون برو رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم از مه بیرون رفت و ابو رافع» غلام خود را مأمور کرد تا میمونه 
رأ برایش تا «سَرف = جايى نزدیک تنعیم» بیاورد. و رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم در آنجا خانه‌ای ساخت. آنگاه در ماو ذىحجّه به سوى مدینه رهسيار 


سل. 


غزوه‌ی موته 
غزوه‌ی موته در ماو جمادی الأولاى سال هشتم هجری اتفاق افتاد و جعفر و 
زيد و عبداللّه بن رواحه در آن کشته شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: بقیه‌ی ذى الحجّه را در مدينه ماند (و امور حجٌ آن 
سال هم در دست مشرکان بود). محرّم و صفر و ربيعالأول و ربیع الثانی را هم 
در مدينه مأند و در ماه جمادى الأولى گروهی از مسلمانان را به مؤته [یرای 
جنگ با مشرکان] فرستاد که مصیبتی سخت به خود دیدند. 


لشکر پیامبر و گزینش امیران 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبير برای من روایت 


۶ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
كرده است كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در جمادى الأولاى سال 
هشتم هجرى سياه خود را به سوى موته فرستاد و زيد بن حارثه را به 
فرماندهی آن سياه كمارد و فرمود: اگر به زيد گزندی برسد. آنكاه فرماندهی 
اين مردم با جعفر بن ابی طالب خواهد بود و اگر جعفر هم آسیبی به خود 


گریه‌ی ابن رواحه از بیم دوزخ و شعرش 
برای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
آن حضرت مردم را مجهز كرد آنكاه آنان که سه هزار نفر بودند برای رفتن 
آماده شدند. به هنكام رهسيار شدنشان مردم با اميران رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم وداع كردند و به آنان بدرود گفتند. وقتى عبدالله بن رواحه همراه 
امیرانی كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مقرّر كرده بود. خداحافظی كرد. 
[سخت] كريست. به اوگفتند: ای ابن رواحه؛ از جه روی گریه می‌کنی؟ 
كفت: گریه‌ی من برای حب دنيا و به يادأوردنٍ دوستي شما و 
خويشاوندان نيست. بلكه [از آن روی گریه مىكنم ]كه شنيدم رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم آيداى را ازكتاب خداوند مىخواند كه در آن يادى از دوزخ 
است: «وَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُهَا گان علی رَبك عثماً مفضیاً = هيج كس از شما 
نيست مگر آن که به آنجا درآيد و اين کار از جانب خداوند قطعاً شدنی است - 
۱مریم». آنگاه من نمى دانم كه پس از ورود سرانجام کار چگونه خواهد بود. 
مسلمانان كفتند: خداوند همراهتان باد و شما را درستكار و صالح [و 
سالم] به نزد ما بازكرداند. 
عبداللّه بن رواحه گفت: 


لکننی آسال الرجین مغفرة و ضربة ذات فَزغ تقذف الب 


روأيتٍ «ابن‌هشام» عمردى قضا / ۲۳۷ 


أو طعنةٌ بیدی حران ُجهرة ‏ جحخربة فد الأحشاة الكبدا 
حتى يقال إذا مووا على جَدَى ‏ أرشدّه الله من غاز وقد رَسَدَا 
اقا من از خداى بخشاينده آمرزش می‌خواهم و ضربه ی شمشيرى جنان فراخ كه از آن 
خون أغشته به کف فواره زند. 
يا نيزهاى نابودکننده به دو دست مردى تشنه كه هرجه زودتر مىكشد. با سلاحى که 
درون شكم را بر درد تا این که به جكر برسد. 
تا این که وقتی بر قبرم بگذرند. بگویند: خدا اين جنگاور را به صلاح آرد. که جنگ را به 
درستی انجام داد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مردم برای رفتن آماده شدند و عبداللّه بن 


رواحه هم به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید و با آن حضرت 


خداحافظی کرد آنگاه گفت: 
فت اللَهُ ما آتاک من حَسَنٍ ١‏ تلبت موسی و نشرا كالذى تُصروا 


ای تفرسثُ فیک الخيرَ نافلة ‏ ال يعلم أنى ثابتٌُ ابقر 
أنت الرسولُ فن يحرم نوافله ‏ والوجة منه فقد أزرى به ال 
خداوند متعال أن نیکی را که تو را به آن نواخته است. استوار بدارد. چنان كه موسى را به 
آن نواخت و جنان تو را بيروز بگرداند که آنان پیروز شدند. 

من به لطف الهىء به فراست. نیکی را در تو دیدم. خدا می‌داند که من چشمانی تيز دارم. 
تو پیامبری و هركس از مواهب و نظر او بی بهره بمانده در شناختٍ جایگاهش کوتاهی 
کرده است. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از کسانی که در شعر دستی دارند» اين ابیات را 
برای من خوانده‌اند: 


أنت الرسول فن يحرم نوافله 2 والوجة منه فقد آزری به القدر 
فثبت اللّه ما آتاک من خسن ف الرسلین و نصرا کالذی تُصِروا 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
ی تفرست فیک الخير نافلد . فراسة خالفث فیک الذى نظروا 
یعنی مشرکان. اين ابیات از یکی از قصایدش نقل شده‌اند. 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه سپاهیان رهسپار شدند و رسول خدا صلی اللّه 
عليه وآله وسلم بیرون آمد تا با آنان خداحافظی کند. به هنكام رهسپار شدن, 
عبداللّه بن رواحه گفت: 
خلت السلامٌ على أمرىء ودعته ‏ فى التّخْلٍ خير مشیم و خلیل 
درود بر کسی که زیر خرمایّنان بهترین تودیع کننده و دوست او را مشايعت کرد. 


بيمناكي مردم از رویارویی با هرقل و اشعار ابن رواحه 
آنگاه رفتند. تا این‌که در «معان» از نواحی سرزمین شام فرود آمدند وبه آنان 
خبر رسيد که هرقل در «مآب» از نواحي سرزمین بلقا باصد هزار از رومیان اردو 
زده است. در عين حال از قبایل لخم و جُذام و قین و بهرا و بلی هم صدهزار نفر 
به آنان پیوسته‌اند که فرماندهي آنان با مردی از قبیله‌ی بلی. آنگاه یکی از 
افرادقبیله‌ی اراشه به نام مالک بن زافله است. 

وقتى این خبربه مسلمانان رسيد. دو شب در معان ماندند تا درباره‌ی کار 
خويش انديشه کنند. سرانجام گفتند: نامه‌ای به رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم مى فرستيم و به حضورش عرض مىكنيم که شمار دشمنان ما جه قدر 
است. آنكاه يا كسانى را برای ياري ما می‌فرستد و يا این که تصميم ديكرى 
می‌گیرد که آنگاه هرجه را که بفرماید. انجام می‌دهیم. 

راوی می‌گوید: آنگاه بود که عبداللّه بن رواحه مردم را تشجیع کرد و گفت: 
ای مردم» به راستی چیزی که آن را ناخوش می‌دارید همان است که برای 
آرسیدن به مقام] شهادت از مدینه] بيرون آمدید. ما که با مردم به پشتوانه 
شمار و توان و بسياري افراد پیکار نمی‌کنیم. بلکه به پشتوانه‌ی اين دين با 


روايت «ابن‌هشام» عمره‌ی قضا / ۲۲۹ 


آنان می‌جنگیم که خداوند متعال مارا با آن گرامی داشته است. رهسپار شوید 
که آنگاه یکی از دو فرجام نیک در انتظارتان خواهد بود يا پیروز می‌شوید و یا 
به مقام شهادت نايل می‌آیید. 

راوی می‌گوید: آنگاه مسلمانان گفتند: سوگند به خداوند که ابن رواحه 
راست می‌گوید. در نتيجه رهسپار شدند و عبدالله بن رواحه درباره‌ی آن 
جایگاهشان چنین گفته است: 


جنا الخيل من أجا وفرع تو من الحشيش ها الم 
خذوناها من الصّوّان يتا ال كأن صفحته أديم 
آقامت ليلتين على معان فأغقب بعد فثرتها موم 
فرحنا والجيادٌ مُسَوّمات . تقس فى مناخرها السّمُوم 
فلآ و أبى ماك ا اي و إن كانت بها عَربٌ وروم 
فبأنا أعلّتها فجاءت غوابس و لباز ها يريم 
بذى بمب کأن ایض فيه إذا برزث قوانشها التُجوم 
فراضيةٌ العيشة . طلقا اسنها فشك أو ت 

اسبانمان را از کوه إجأ (يكى از دو كوه طیء) و فرع (نام جایگاهی است) آوردیم. که از 

علف‌های آنجا چنان خورده بودند که پهلوهاشان فربه شده بود. 

از بيم سنگ‌های سخت آنها را با نمل‌های ساخته شده از پوست‌های دټاغی شده نعل 

کرده بودیم» چنان استوار که گویی صفحه‌اش از يوست است. 

دو شب در معان (جایی در شام) ماندند و پس از سستی [و خستگي خود] نشاط خود را 

باز یافتند. 

درحالی رفتیم که از سوراخ بيني اسبانِ نشانمند شده تو گفتی آتشباد بیرون می‌زند. 

بس سوگند به جانٍ پدرم. نه. به شهر مآب درخواهیم آمد. هر چند عرب‌ها و رومیان در 

آنجا باشند. 

دوالٍ لگام‌هایشان راكشيديم و شیرانی وارد ميدان جنگ شدند که غبارهای برانگیخته‌ی 


6ه 


6 


۰ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


آنان با اشک اسبان جنان درآميخت كه گفتی بريم (اشک آميخته به شرمه) است. 
کلاهخود سباهيان وقتى آهنِ شر آن آشکار مىشد. كوبى اختران آسمانند که 
می‌درخشند. ۹ ۱ 

از زندگی خود خشنودند. شوهرانشان طلاق داده‌اند و آنگاه خواه ازدواج کرده و يا بدون 
شوهر مانده باشند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی «جلبنا انیل من آجام رح» روایت کرده‌اند و 
عبارت «فعبانا اعنتها» از ابن اسحاق نیست. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مردم رهسپار شدند. عبدالله بن ابی بكر برای 
من روایت کرده است که او از زید بن ارقم شنید که گفت: 

من يتيم و تحت سرپرستی عبداللّه بن رواحه بودم و او در آن سفر با خود 
همراه برد که بشت أو بر خرجین بسته به پالان شترش سوار بودم. سوگند به 
خداوند شباهنگام حرکت می‌کرد و خودم شنیدم که اين ابیات را می‌خواند: 


75 
0 0 


إذا دُيُتنى و ملت رخلی مسبرة أربع بعدامحساء 

فشأتي انم و خلاي نم ولا أرجغ إلى أهلى ورای 

و جاء السلمون و غادرونی بأزض الشام مُشتهی الَوَاءِ 

وردّي كل ذى تسب قريب إلى الرمن مُنْقطع الاخاء 
0 7 ۳ ع و 

هنا لک لا أبالى طلعَ بعل ولا تخل سافلها رواء 

آنكاه كه حقّ مرا گزاردی و فاصله‌ی چهار روز راهء يس از حساء (نام محلّى است داراى آب 

هایی كه از شنزار بر می‌جوشد) پشت سر من سوار شدى. 

پس از این دیگر نمی‌باید سفر کرد (آرزوی شهادت در راه خدا را می‌کرد) و تنها گذاشتنت 

مايه ی نکوهش است و من به پشتِ سر خود. به نزد خانواده‌ام برنمی‌گردم. 

نزدیک است هر خویشاوندی را رهاكنى و به خدا بپیوندی و رابطه ی برادری رابا هركس 


بل 
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در اينجا از شكوفدى درختی که به ريشه از آسمان آب می‌گیرد و از نخل هایی كه پایین 
تنه‌اش سيراب است. باکی ندارم. 

وقتی اين ابیات را از او شنیدم» به گریه افتادم. با تازیانه به من زد و گفت: 
ای ناقلاه تو را جه می‌شود که خداوند شهادت را روزي من مقر کند و تو در 
میانه‌ی اين پالان بنشینی و بگریی! 

راوی می‌گوید: آنگاه عبداللّه بن رواحه در یکی از سفرهای خود اين بيت 
را می‌خواند. 

يا زيدٌُ زید الیفتلات الب تطاول الليلة هُدِيتَ فانزل 

ای زید. زيدٍ شترا تُندرويى که از رفتن زار شدهاند. شب كردن افراشته است. راه 


یافته‌ای» يس فرود آی. 


رویارویی با رومیان 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مردم رهسپار شدند و در مرزهای بلقاء در یکی از 
روستاهای بلقا به نام «مشارف» با انبوو لشکریان رومی و عربي هرقل روبه‌رو 
شدند. آنگاه دشمن نزدیکتر شد و مسلمانان به سوی شهری به نام موته 
سرازیر شدند و در آنجا جنگ در گرفت و مسلمانان سخت در برابرشان 
پایمردی کردند و بر میمنه‌ی خويش مردی از بنی غذره را به نام قطبة بن 
قتاده و بر میسره‌ی خويش مردی از انصار را به نام عُباية بن مالک گماردند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی هم نام او را عبادة بن مالک گفته‌اند. 


شهادت ابن حارثه 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مردم با همدیگر رویاروی شدند و جنگیدند و زید 
بن حارثه هم که يرجم رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم را در دست داشت. به 
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پیکار برخاست تا این که نیزه‌های دشمنان در تن اوكاركر افتاد و در خون خود 
غلتید. 


امارت و شهادتٍ جعفر 
آنگاه جعفر يرجم را در دست كرفت و به پیکار مشغول شد و عرصه‌ی جنگ 
چنان بر او تنك آمد که خود را از اسبش که «شقرا = شرخ‌فقش» بود. بر زمین 
افکند و ساق پاهایش را برید. آنگاه همچنان با آنان جنگید تا اين كه شهید 
شد. از این روی گفته‌اند: که جعفر نخستین كس از مسلمانان بود که در اسلام 
ساق پاهای اسبش را قطع کرد. 

و هم‌چنین یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر از پدرش عباد روایت کرده 
است که گفت: بسر رضاعی من که یکی از افراد بنی مرّة بن عوف و در غزوه‌ی 
موته حضور داشت برای من روایت کرده است که گفت: سوگند به خداوند تو 
گویی من دارم هماكنون به جعفر می‌نگرم که خود را از اسبش» شقراء به زیر 
انداخت. آنگاه ساق پاهایش را بريد آنگاه به پیکار پرداخت تا اين که شهید 
شد و می‌گفت:۱ 

يا خیذا الجنّهٌ واقترئها اي و بارداً شرئها 
والرومٌ رومٌ قد دنا عذابها كافرة بعيدةٌ ‏ آنساها 

عللٌ إذ لاقيتها ضرئها 


خوشا بهشت و نزديك شدن به آن» بهشتی که نوشيدنىهايش خوشگوار و خنک است. 


.١‏ سهيلى گفته است: در اين كار عيبى متوجدى کار جعفر رضىاللّه عنه نیست. زيرا او از آن 
بيمناك بود كه دشمنان آن را بكيرند و سوار بر آن با مسلمانان بجنكند. از اين روى حكايت 
شکنجه‌ی حیوانات که در شرع نهى شده شامل اين فرض نمی‌شود. اما ابو داوود گفته است که 
اين حديث قوی نیست و بسیاری از صحابیان از اين کار نهی کرده‌ند. 
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روم رومی است که عذابش نزدیک شده است؛ مردمانی کافر که تبارشان بس دور أست. 
آنگاه که با آنان روبه رو شوم. با شمشیر آنان را خواهم زد. 


ابن هشام می‌گوید: یکی از دانشوران که من به او اطمینان دارم برای من 
روایت کرده است که: جعفر بن ابی طالب يرجم را در دست راست خود كرفت و 
دستش را قطع کردند. آنگاه آن را در دست چپ خود كرفت و آن را نیز قطع 
کردند. آنگاه آن را با دستان نيم بریده‌ی خويش در آغوش كرفت تا اين که 
شهید شد (خداوند از او خشنود باد) و او در آن زمان سی و سه ساله بود و به 
پاس اين فدا کاری خداوند متعال در بهشت دو بال به او داد که با آن به هر کجا 

برخی گفته‌اند: یکی از رومیان آن روز ضربه‌ای به او زد و آن حضرت را دو 
نیمه کرد. 


امارت و شهادتِ ابن رواحه 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبداللّه بن زبیر از پدرش عبّاد برای 
من روایت کرده است که يدر رضاعی‌اش که یکی از افراد بنی مرة بن عوف بود 
برايش روایت کرده است که گفت: وقتی جعفر شهید شد. عبداللّه بن رواحه 
يرجم را برداشت و در حالی که بر اسبش سوار بود. به پیش تاخت و نفس خود 
را خوار می‌داشت و چند لحظه‌ای درنگی می‌کرد. آنگاه گفت: 


e‏ ره 


إن أجْلّب الناش و شدّوا ان مالى آراي تكرهين الم 
قد طال ما قد كنتٍ مطمثته . هل أنتٍ إلا طفة فى نذا 
ای نفس» سوگند خورده‌ام که اين حكم را مى يذيرى يا اين كه وادارت مىكنم بيذيرى. 
وقتى مردم غوغاكنان گرد آيند و زارى کنند. مرا جه شده است تو را مى بينم كه بهشت را 
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خوش نمىدارى. 
ديرزمانى خاطرى آرام داشته‌ای» آيا تو جز نطفه‌ای در مشكى يوسيده بودى. 


يا نفس إلا تفتلى قوق هذا جام الموت قد صَليتِ 
ما £ 

و ما كَنِيتِ فقد اعطیتٍ ان تفعلى غغلهیا هدیتِ 
ای نفس. اگر کشته نشوی می‌میری, اين قضای مرگ است که به آن رسیده‌ای. 
آنچه را که آرزو می‌کردی به آن رسیده‌ای» اگر همان کاری را کنی که آنان کرده‌اند. هدایت 
می‌شوی. 

منظورش دویار [در خون خفته‌اش] زيد و جعفر بود. آنگاه پایین آمد. 
وقتی پایین آمد. پسرعمویش استخوانی برخوردار از اندکی گوشت را برايش 
آورد وكفت: بيا با اين يشت خود را استوار بدار (کمری راست کن) که تو در این 
چند روز دشواری‌های بسیاری به خود دیده‌ای. آن را از دستش كرفت و چند 
دندانی به آن زدء آنگاه شنید که در ميان مردم جه غوغایی برپاست و چه 
ازدحامی درگرفته است. به گوشت گفت: تو در دنیا بمان. آن را از دستش 
انداخت و شمشیرش را برداشت و به پیش تاخت و به پیکار برخاست تا اين که 


به شهادت رسید. 


خالد بن وليد و بازگرداندن مردم 
پس از عبداللّه» برجم را ثابت بن آقدم؛ برادر بنی عجلان برداشت و گفت: ای 
گروه مسلمانان بر یکی از افرادتان [یرای فرماندهی] توافق کنید. گفتند: تو. 
گفت: من نمی‌توانم کاری از بيش ببرم. 
آنگاه مردم توافق کردند که خالد بن وليد فرماندهی آنان را برعهده بگیرد. 
وقتی خالد يرجم را برداشت» جلوی رومیان را گرفت و آنان را به کناری راند» 
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آنگاه راهى باز کرد و توانست مسلمانان را از محاصردى آنان بيرون ببرد. 


پیشگویی پیامبر از رخدادهای اتفاق افتاده 
ابن اسحاق می‌گوید: در روایاتی که به من رسیده است» وقتی مسلمانان به 
چنین گزندی دچار آمدند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: يرجم را زید 
بن حارثه در اختیار گرفت و پیکار کرد تا اين که شهید شد. آنگاه جعفر آن را 
برداشت و به نبرد برخاست تا اين که او نیز شهید شد. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خاموش ماند و [از 
سكوت أو] رنگ از چهره‌ی انصار يريد و گمان کردند [تکند] عبداللّه بن رواحه 
واکنشی از خود نشان داده است که ناخوشایندشان باشد. 

آنگاه فرمود: سپس عبداللّه بن رواحه آن رابرداشت و تا آنجا پیکار کرد که 
شهید شد و من در تخت عبدالله بن رواحه در بهشت» نسبت به تخ تهای دو 
شهيدٍ پیش از او مقداری کژی دیدم. دلیلش را پرسیدم. به من گفتند: آنان لیا 
دلی استوار ]رفتند و عبدالّه مقداری درنگ کرد. آنگاه به نبرد پرداخت. 


اندوو بيامبر از شهادتٍ جعفر 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بكر از ام عیسی خزاعی, از ام جعفر بنت 
محمد بن جعفر بن ابی طالب. از مادر بزرگش اسما نت عميس برای من 
روايت كرده است که گفت: 

وقتی جعفر و یارانش شهید شدند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نزد 
من آمد و من چهل پوست‌تر نهاده بودم. 

و خمیرم را گرفتم و تن فرزندانم را شستم و آنان را آراستم و پاکیزه 
گرداندم. می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به من فرمود: فرزندان جعفر 
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را برای من بياور. مىكويد: آنان را به نزد آن حضرت آوردم. آنان را بوسيد و 
اشک از چشمانش فرو ریخت. 

عرض کردم: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم يدر و مادرم فدایت. از 
جه روی گریه می‌کنی؟ 

از جعفر و ا خبری به تورسیده است؟ 

فرمود: آری» امروز شهید شدند. ۱ 

می‌گوید: برخاستم که فریاد بزنم. ديدم زنان پیرامون من گرد آمده‌اند. و 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم به نزد خاندان خويش رفت و به آنان گفت: 
خانواده‌ی جعفر را از ياد نبرید و برای آنان خوراک آماده کنید. جراكه آنان در 
انديشهى شهید خويش هستند. 

عبدالرحمن بن قاسم بن محمد از پدرش و از عايشه. همسر پیامبر اکرم 
صلی الله عليه وآله وسلم روایت کرده است که گفت: وقتی خبر شهادتِ جعفر به 
مدینه] رسید. نشانه‌ی اندوه را در چهره‌ی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم 
مشاهده کردیم. گفت: مردی به حضورش رسید و گفت: ای رسول خداء زنان 
چنان زاری می‌کنند که نزدیک است ما را به رنج فتنه اندازند. 

فرمود: برگرد و آنان را خاموش کن. 

می‌گوید: رفت و دوباره بازگشت و باز همان سخن را تکرار کرد. گفت: 
می‌گویی: جه بسا اين تکلف به خانواده‌اش زیان برساند. 

عايشه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: برو و آنان را ساکت 
كن. اما اگر از این کارشان باز نیامدند. در دهانشان خاک بياش (دهنشان را بند 
آور). 

[سپس آن مرد گفت:] با خود گفتم: خداوند تو را از رحمت خود به دور 
بدارد! سوگند به خداوند که تو خود را رها نکرده‌ای و از رسول خدا صلی الله عليه 
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وآله وسلم فرمان نمی‌بری. 
عايشه گفت: دانستم که او نمی‌تواند در دهان آنان خاک بپا شد. [و آنان را 


ابن اسحاق می‌گوید: قطبة بن قتاده‌ی عذری که او رابر میمنه‌ی [لشکر ] 
مسلمانان گمارده بودند. به مالک بن زافله حمله کرد و او را کشت. و قطبة بن 
قتاده گفت: 

طعنثٌ اين زافلة بن الارا ش برغ مضی فيه ثم أنحطّم 

ضربتُ على جيده ضربة فال كا مال غصنٌ السّلَمْ 

وشقنا نساء بنى عه غداة رقُوقيين سوق الم 
بسر زافلة بن إراش را چنان با نيزه زدم که درهم شكست. 
ضربه‌ای به كردنش زدم و مانند شاخه ی درخت عضاه حم شد. 
صبحگاهان زنانٍ بسر عموهايشان را مانند راندن شترمرغان» به سوى رقوقين (نام 
جايكاهى است) رانديم. 

عبارت «ابن الاراش» از ابن اسحاق نيست و بيت سوم از خلاد بن ره و به 

روایتی از مالک بن رافله است. 


پيشگوي (کاهنه‌ی) حَدّس و هشدار به قوم خویش 

ابن اسحاق می‌گوید:کاهنه‌ای (زن پیشگویی) از حدس وقتی شنيد که سياه 
رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم در حال بازگشتن است. به مرذمان قوم خويش 
از حدس كه قبیله‌ای به نام بنی غنم بودند. گفت: شما را از مردمانی بيم 
می‌دهم که نگاهی يُرغرور دارند و از دیده‌ی دشمنی می‌نگرند. با اسبانِ 
خويش پیاپی می‌تازند و خونٍ بسیار می‌ريزند. مردمانٍ قومش هم رأی و نظر 
أو را پذیرفتند و بنی لخم خود را بر كنار داشتند. ضمن أن که ثروتمندترین 
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مردمانِ قوم حدس هم بودند. در آن روز کسانی که وارد جنگ شدند. بنى 
ثعلبه, طایفه‌ای از حدس بودند که شمار آنان اندک بود. وقتی خالد توانست 
مردم را نجات دهد آنان را بازگرداند. 


بازگشتِ سپاه. پیشواز يبامبر و خشم مسلمانان 
ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر برای من روایت 
کرده است که گفت: وقتی به اطراف مدینه نزدیک شدند. رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم و مسلمانان به پیشواز آنان رفتند. 

راوی می‌گوید: کودکان هم شتابان به استفبال آنان آمده بودند و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم سوار بر مرکبی همراه مردم به پیشواز آمده بود و 
فرمود: کودکان را بكيريد و آنان را [بر شتر] سوا کنید و بسر جعفر را هم به من 
بدهید. 

آنگاه عبداللّه را برای آن حضرت آوردند و او در آغوش كرفت و جلوي 
خود نشاند. ۱ 

راوی می‌گوید: مردم سپاهیان را به باد شماتت گرفتند و می‌گفتند: «ای 
کسانی که از معرکه گریخته‌اید». شما از نبرد در راه خدا گریخته‌اید. راوی 
می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم فرمود: آنان نگریخته‌اند. بلکه اگر 
خداوند بخواهد آنان همواره در راه خداوند به جهاد خواهند پرداخت و در نبرد 
استوار بر جای می‌مانند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بكر از عامر بن عبدالله بن زبير از 
یکی از افراد خانواددى حارث بن هشام (كه از اخوالٍ آنان هستند) از ام سلمه. 
هنفتتر پیامیر أكزم مان اللدعليه وال وسلم روایت گزده أبنت که گفت: آم لهه یذ 
هس فا ی ام ی عاض ون مر که رش 
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مرا چه شده است که سَلمه را نمی‌بینم که همراه با رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم و مسلمانان در نماز حضور یابد؟ 

گفت: سوگند به خداوند نمی‌تواند بیرون بیاید. هر بار که بیرون می‌آید 
مردم فریاد می‌زنند: «ای فرارکنندگان, از جهاد در راه خداوند» گربختیدا» تا 


این که اکنون به خانة خود يناه آورده است و بیرون نمی‌آید. 


شعر قيس درباره‌ی توجیه‌پذیری عقب‌نشینی خالد 

ابن اسحاق می‌گوید: قيس بن مسخر یعمری درباره‌ی ماجرای مردم و 
قضیه‌ی خالد و اين که او چگونه مردم را که با بیمناکی نبرد می‌کردند. از نبرد 
برگرداند و عملکرد آن روز او و مسلمانان را توجیه پذیر می‌داند. 


ر 


فوالله لا تَنفكٌ نضى تلومنی 
وقفت بها لا مُشتجيرا فنافذاً 
على أننى آسيتٌ تشی بخالر 
و جاشت إل النفش من نحو جَغْفر 
وض إلينا حجزتييم كليه) 


مؤقفى والخيل قابعةٌ فيل 
ولا مانعا مَنْ كان حُمَّ له القثل 
أل خالدٌ فى القوم ليس له یثل 
مُوْتةَ إذ لا ينْفع النابل ال 
مهاجرة لا مشركون ولا عُْل 


سوگند به خدا نفس من همواره مرا نکوهش می‌کند. اين که بر جایگاه خود ایستاده‌ام 9 
نفس اسبان قطع شده و گویی کژچشم‌اند. 

آنجا ایستاده‌ام. نه آن‌که پناهی بجویم و نه آن که شمشیر را از کسی که در معرض کشته 
شدن است. باز دارم. ۱ 

برای آن كه از خالد پیروی كنم و بدانید که خالد در ميان اين مردم همانندی ندارد. 

در موته. روحی از جانب جعفر به سوی من فراز آمد. آنگاه كه تير برای تیراندازی سودی 
هر دو ناحیه ی خود را که هر دو مهاجر بودند و مشرک و بی‌سلاح نبودنده به ما پیوند 


دادند. 


۰ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اه 


چنان که ملاحظه مى شودء قيس در اين شعر موارد اختلاف مردم را بیان 
مىكند و می‌گوید که مردم از جنگ دست برداشتند و مرگ را ناخوش داشتند 
و این امر موجب شد که خالد و همراهانش از جنگ کناره گيرند. 

ابن هشام می‌گوید: در مباحثی که از زهری به ما رسیده است. چنین 
می‌نماید كه گفته است: مسلمانان خالد بن وليد را به امارت [ و فرماندهی] 
خود برگزیدند. خداوند متعال راو برون رفت از آن مهلکه را بر آنان گشود و وی 
همچنان فرمانده‌ی مسلمانان بود تا اين که به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم با زگشت. 


شعر حسان در رثای شهیدان موته 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از مرائي سروده شده توسط یاران پیامبر اکرم صلی 
الله عليه وآله وسلم. شعر حسان بن ثابت است که می‌گوید: 


وم إذا ما نَم الناش مشپ 


بلق إن فقدانَ الحبيب بليّهُ 
رای خیاز المؤمنينت تواروا شوب و خَلْفَا بعدهُم يتأخر 
و زيدٌ و عبدالله حين تتابعوا 


3 


غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمونٌ ایب آزهر 


أغرٌّ كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مُوَسّد 
فصار مع الستشهدین واه 
و كنا نرى فى جعفر من محمّد 


ی إذا سم ار سر 
قا 4 
جنانٌ و ملتفٌ الحدائتي أَخصم 


بتري فيه 


ع و 4 ۳ 
و فاءٌ و امرا حازما حين یام 
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فا زال فى الاسلام من آل هاشم دعام عر لا يرلن و مَفْخَر 
هم بل الإسلام والناش حوطم رضامٌ إلى طَوْدٍ یروق و يقهر 
بها ليل منم جعفر وابن أمه على و منهم امد التخیر 
و حمزة والعتاس منهم و منهم عَقِيلٌ و ماءٌ العود من حيثٌ يُعْضَّر 
بهم فرج اللأواءُ فى كل مَأْزِقِ عماس إذا ما ضاق بالناس مَصدّر 
هم أولياء الله رل حه علیم. و فيهم ذا الكتاب المطهّر 


شبى در يثرب دشوارى و اندوهی به سراغم آمد که در اثر آن وقتی که مردم خفته بودند. 

من بيدار ماندم. 

ياد محبوب» جشمانم را اشک ريزان كرد و ياذكردٍ معشوق دليل گریستن است. 

آرى» از دست دادن محبوب مصيبتى است و جه بسيار بزركواران هستند که به بلاكرفتار 

می‌آیند و صبر می‌کنند. 

جه بسیار مؤمنانٍ نیک را ديدهام که به اين قبیله درآمدند و گروهی يس از آنان واپس 

ماندند. ۱ 

خداوند نظر کند به آن بندگان خود که در موته کشته شدند و ذوالجناحین» جعفر نیز از 

آنان است. 

و زيد و عبداللّه که همگی به دنبال همدیگر شهید شدند و موجبات کشته شدن همواره 
فراهم بود. 

صبحگاهی فرماندهي مؤمنان را برعهده داشتند و آنان را نیکبختانه به سوی شهادت در 
راه خدا می‌بردند. ۱ 

سپید همچو پرتو ماه شب چهارده از خاندان هاشم. ارجمند به ای دادخواهی 
کنند. با جسارت بيش آیند. 

چنان نيزه زد که در رزمگاه که در آنجا نیزه‌ای شكستهبود. بدون يشتيبان نقش زمین‌شد. 

در جمع شهیدان قرا كرفت و بهشت پاداش اوست و باغ‌های انبوه سرسبز. 

جعفر وقتی فرماندهی می‌کرد. به محمد وفادار و در کارش مصمم بود. 

همواره از خاندانٍ هاشم» ستون‌های شکوهمندی هستند که از جای نمی‌لفزند و مایه‌ی 
افتخارند. 20 


۳ / غزودى خندق تا وفات ييامبر اكرم سيرت محمد رسول ال 


آنان كوه اسلاماند و ديكران پیرامونشان صخره‌های بر هم نهاده‌اند که می‌درخشند و 
جيره مى شوند. 

سرورانى كه جعفر و يسرعمويش على است و احمدٍ بركزيده نیز از آن جمله است. 

و حمزه و عباس و عقيل هم از آنان هستند و آب عود را از كجا می‌توان كرفت و 
فشرد. ۱ 

گره از سختی‌ها را در هر تنگنای تاریکی» وقتی راه بر مردم تنگ آید» با آنان می‌توان 
گشود. 

آنان دوستان خدا هستند که فرمانش را بر آنان نازل کرده است و در ميان آنان کسی است 
که کتاب پاک الهی را دریافت داشته است. 


شعر کعب در رثای شهیدان موته 
کعب بن مالک می‌گوید: 


نام العيون و دمع عینک ئل سَحَّاكا و كف الطَّبَابُ ال 
فى ليلة وردث عل همونها طورا أجن و تارة ململ 


واعتادنى حزن فيتٌَ کأنی بيئاتٍ تفش والشّماي موَكّل 
و كأفا بين الجوانم ولحَتّى مما ری" شهاب مُدْخَل 
وجدا على ار الذين تاقوا يوما بؤتة آشندوا لم يُنْقلوا 
صلی له عليهمٌ من فتية وسق عظامهمٌ الغبام السیل 
صنروا يُؤْتَةَ للإلهٌ نوتم حدَّرَ التدى و مخافة أن ینکلوا 
فضوا أمام المسلمين كأنهم ‏ فى عليهنَ الحديد اوق 
از متدون عفر ولوائه دام ارم فنعم الا 
حتى تفرجتِ الصفوف و جمفر حيتٌ الق و غتذالصفوف يحدّل 
فتغيّرَ القمّر ابر لقّقده والشمش قد كَسَفَتْ و کادث تأفل 
رم علا بنیاّه من هاشم قرعا ام وسودداً ما بقل 
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قوم بهم عصّم الإله عباده وعليهمٌ نزل الكتابُ الْرّل 
فقوا العاشر وة و تکوما و قدت أحلائهم من یل 
لا بطلقون إلى السّفاء ام و ری خیم بحتي يَفصِل 
بيضٌ الوجوه تُرَى بُطونٌ أكفُهم تندى إذا اعتذر الزمانٌ المئجل 
و ذم رضی الإله لخلقه و بذهم نصر ای المؤشل 
چشمان مردم به خواب رفتند و اشک چشمت فرو ریزان است و قطره‌هایش تو گویی به 
فرو چکیدن شبنم می‌ماند اگر رهروی بر آن زند. 

در شبی همه‌ی اندوه‌هایش بر من زد و گاهی ناله برمی‌آورم و گاهی دیگر در رختخواب 
خود جا به جا می‌شوم. 

چنان اندوهى مرا فرو گرفته است که از آن جنان شدهام که در طول شب از شدّت بيدارى 
تنها اختران آسمان را می‌پایم. 

تو گویی بين استخوان‌های پهلو و آنچه درون شکم من است. شهاب سنگی به درونم راه 
يافته است. 

از وجد کساتی که به‌دنبال‌همدیگر در موته شهید شدند و درآنجا گذاشتند و انتقال‌ندادند. 
درود خدا بر آنان باد که استخوان‌های آنان ابر باران زا را سيراب کرد. 

آنان در موته خود را برای خشنودی خدا بر جای استوار داشتند. از بيم آن که مباد از 
کشته شدن بترسند و به دشمن بشت کنند و بگریزند. 

پیشاپیش مسلمانان چتان به بيش رفتند. تو گفتی نرینه شترانی هستند که آهنشان بر 
زمین کشیده می‌شود (مراد زره است) 

آنگاه كه مسلمانان با جعفر و يرجم او راه مى يافتند. پیشاهنگ نخستین بود و چه پیش 
آهنگی نیک! 

تا این که صفوف از همدیگر شکافته شدند, تا این که صفوف چنان التحام يافت که گفتی 
ماسه‌زاری است که پاها در آن فرو می‌روند و برکندنشان دشوار است و سرانجام نقش 
زمين شد. 

رنگ مهتاب رخشان از شهادتش دگر شد و آفتاب جنان كرفته شد كه كفتى دارد غروب 
می‌کند. 


۳۳۴۳ | غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم 


سيرت محمد رسول اللّه 


سروری که بنيانش از هاشم برآمده. شاخه‌ای بلند و مهتری که حکایت شود. 


مردمانی که خدا بندگانش رابا آنان مصون داشت 9 قرآن فرو فرستاده شده. بر آنان نارل 


شده است. 


به شکوه و بزرگواری بر همگان برتری یافته‌اند و خردشان جهل همه‌ی نادانان را فرو 


پوشانده است. 


برای نابخردی دلیری نمی‌کنند و هرکس از آن سخنی بگوید به راستی داوری می‌کنند. 
روئ سپیدند. و وقتی مردم به قحطسالی گرفتار آيندء دست بخشش آنان باز می‌شود. 
خدا به هدایت آنان برای مردم خشنوه است و پیامبر مرسل با تلاش آنان پاری شده 


شعر حسان در رثای جعفر بن ابی طالب 


حسان بن ثابت در رثای جعفر بن ابی طالب رضی‌الّه عنه می‌گوید: 


ولقد بکیت و عر عر ملک جففر 
ولقد جزعت و قلت حين نیت لى 
بالييض حين سل من أغادها 
بعد ابن فاطمة البارک جَعْفرٍ 
ُء وأکریها جیعا تدا 
للحق حين ینوب غير 

فحشاء و أكثرها إذا ما ید 
بالغرف غير محمّدٍ لا مثله 


حِبٌ البق على البريّة که 
مَنْ للجلاد لدى العُقاب وظلها 
زب وإهالٍ الرماح و عَلها 
خَيْرٍ البرّية كلها وأجلها 
وأعرّها مظلا و آذها 
نبا و أنْداها يدا وأقلّها 
فضلا. وذها نی وابلّها 
حى ین احیاء البرية كلها 


به راستی گریستم و مرگ جعفر بر من كران آمد. محبوب رسول خداء از ميان همه‌ی 


انسان‌ها. 


من زاری کردم و وقتی خبر کشته شدنش را به من دادند. [گفتند: ] کدامین دلاور است که 
برجم رسول خدا صلی لله عليه و آله و سایه‌اش را برافرازد. 
شمشیر را وقتی از غلافش بیرون کشند. ضربه‌ای زند و نیزه‌های پی در پی! 
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پس از فرزند فرخنده‌ی فاطمه [بنتٍ آسد] بهترين وارجمندترينٍ مردمان. 

مصيبتى بس سنگین» گرامی‌ترین و برخوردار از تبارى راستین» که برای كرامى ترين و 
خوارترين انسانها داد می‌خواست. 

به حق دادخواهى مىكرد و دراين مقام به دروغ اهمّيتى نمىداد و پر نفوذترين انسانها 
با آنان که كمترين نفوذى هم نداشتند. در جشم او برابر بودند. 

آنگاه که فایده‌اش را بجویند. بيشترين فضل و بهترين وارزشمندترين بخشش را دارد. 
اين نکته را می‌باید دانست که [هرکس که از اين ویژگی‌های برخوردار است] و همه‌ی 
قبايل جهان, با محمّد أو قبیله‌ی او] تفاوت دارند و مانند او نیستند. 


شعر حسان در رای ابن حارثه و ابن رواحه 
حسان بن ثابت درباره‌ی واقعه‌ی موته. در رثای زيد بن حارثه و عبداللّه بن 
رواحه گفته است: 


عين جودی بدشعک النزور واذگری فى الرّخاء أهل القبور 
واذکری من و ما كان فيها يوم راخوا فى وقعة التغوير 
حين راحوا و غادروا ٤‏ زيداً نعم مأوى الم يي والأسور 
جب خير الأنام طا جميعاً سیدالناس خیه فى الصدور 
خاک أحمدٌ الذى لاسِواةٌ ذاك ځزنی له معا و سرورى 
ان زیدا قد کان منا بأمر لیس آمر الکدّب الفرور 
ثم جُودى للخزرجيٌ بِدَمْع سيّدا كان غير نژور 
قد أتانا من قتلهم ما كفانا فبځزن نبیت غير رور 
ای چشم من با همان آندک یرشک پر چای مانده گریه کن و در غین سستی و ضعفه در 
كور خفتگان را به ياد آور. 

موته و رخدادهای آن را به ياد آورء روزی که واقعه‌ی فرار اتفاق افتاد. 

روزی که رفتند و زيد را آنجا گذاشتند. بهترین پناهگاه فقیران و اسیران دربند. 


2" / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


محبوب بهترين انسان از ميان همدى آفریدگانء سرور مردم كه محبّتش در دل همكان 


است. 
E‏ ابي زمر ارو بای نبا ار را یت 
زيد در بينٍ ما جایگاهی داشت. نه جایگاهی دروغین و از روی فریب. 
آنگاه بر آن مرد خزرجی (عبدالله بن رواحه) گریه كن که در ميان قوم خود سرور بود و 
بخشنده. 
از کشته شدن آنان خبری به ما رسيده است که ما را کفایت می‌کند» و شب را در اندوه 
مىكذرانيم و نه در شادمانی. 

یکی از شاعران مسلمان که از غزوه‌ی موته بازگشته بودء گفته است: 


کی حزنا أنى رَجَعْتُ وجعفر ‏ وريد و عبالله فى رمس ابر 
وا نحتهم لا مضوا لسبيلهم و حلفت للبلوى مع التفیر 
ثلائة رهط قُدّمُوا فتقدموا إلى ورد مَكْروه من الوت أحمر 
همین اندوه مرا بس, درحالی باز گشته‌ام که جعفر و زيد و عبداللّه به خاک كور سپرده 
شده‌اند. 

آنان وقتی به راه خويش رفتند, به شهادت رسیدند و مرا برای سختی و آزمایش در عمر 
باقی مانده, باز پس داشته‌اند. 

سه کس را پیش داشتند و آنان به سوی آبشخور ناخوشایندٍ مرگ سرخ شتافتند. 


شمارٍ شهیدان موته از قرار زیر است: 


از بنی هاشم 


از قريشء آنگاه از بنی هاشم» جعفر بن ابی طالب رضی‌اللّه عنه و زيد بن حارثه 
رضی‌اللّه عنه. 


روايت «ابن‌هشام» عمردى قضا / ۲۴۷ 
از بنى عدى 
از بنی عدى بن کعب. مسعود بن اسود بن حارثة بن نضله. 
از بنى مالک 
از بنی مالک بن جسلء وهب بن سعد بن ابی سَرْح. 
از انصار 
از انصارء آنگاه از بنی حارث بن خزرج» عبدالله بن رواحه و عټّاد بن قيس. 
از بنی غنم بن مالک بن نجارء حارث بن نعمان بن أساف بن نضلة بن عبد 
بن عوف بن غنم. 
از بنی مازن بن نجار, سراقة بن عمرو بن عطية بن خنسا. 
ابن هشام مىكويد: بنا بر ذكر ابن شهاب افراد زیر هم از شهیدان موته 
۳ 
از بنى مازن بن نجارء ابو كليب و جابرء دو پسر عمرو بن زيد بن عوف بن 
مبذول که برادر پدر - مادرى همديكر هستند. از بنى مالك بن افصی» عمرو و 
أفصى. 
ابن هشام مىكويد: [نام فرزندانٍ عمرو را] ابوکلاب و جابر نيز ذ کر کرده‌اند. 


فتح مكّه (علل و اسباب) در ماه رمضان 
سال هشتم هجرى 


أبن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم پس از فرستادن سياه 
خويش به موته» ماه‌های جمادى الثانى و رجب را در مدينه ماند. آنكاه جنين 
اتفاق افتاد که بنى بكر بن عبد مناة بن كنانه با قبيلدى خزاعه دشمنى كردند و 
آنان در حوالي آبی در يايين دست مكّه به نام «وتیر» مى زيستند. موضوعى كه 
موجب شد اوضاع ميان بنی بکر و خزامه آشفته شود. أن بود که مردی ازبنی 
حضرمی, به نام مالک بن عباد - پیمان حضرمی در آن روزگار با أسود بن رَرْن 
بود - برای تجارت از سرزمین خود بیرون آمد. وقتی به سرزمین [بنى] خزاعه 
وارد شدء با او دشمنی کرده و او راکشتند و مالش راگرفتنده آنگاه بنی بكر هم 
به یکی از افراد خزاعه دست يافته و او را کشتند. خزاعه پیش از اسلام هم با 
بنی آسود بن ززن دیلی -كه اینان بزرگان و اشراف بنی کنانه بودند. سلمی» 
کلئوم و ذؤيبٍ دست يافته آنان را در نزد انصاب (نشانه‌های) حرم کشته بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: مردی از بنی الذيل برای من روایت کرد و گفت:بنی 
اسود بن رزن در زمانٍ جاهلیّت دو ديه. دو ديه پرداخت می‌کردند و از این روی 


روايت «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۴۹ 


به خاطر برترى و فضلشان در ميان ما «دية» یه خوانده می‌شدند. 

ابن اسحاق مىكويد: وضعيت بنى بكر و خزاعه جنين بود تا این كه اسلام 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و قريش منعقد شد بنا بر روايتٍ زهری, از 
عروة بن زبيرء از مسور بن مَخرمه و مروان بن حكم و چنان که از ديكر عالمان 
که با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عهد ببندد و با آن حضرت هم پیمان 
شود. می‌تواند همین کار را بکند و هرکس هم که دوست داشته باشد می‌تواند 
با قریش هم عهد و پیمان باشد. آنگاه بنی بكر با قريش و خزاعه با رسول خدا 
صلی اللّه عليه وآله وسلم هم عهد و پیمان شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی صلح برقرار شد. بنی الیل از بنی بكر فرصت 
را غنيمت شمردند و در صدد برآمدند که انتقام خون آن چند نفری که بنی 
اسود بن ززن از آنان کشته بودند. بكيرند. آنگاه نوفل بن معاویه‌ی دیلی» که در 
آن زمان پیشوای بنی‌الدیل بود و البته تمامي بنی بكر پیرو او نبودند» رفت و 
در تاریکی به [بنى] خزاعه شبیه خون زد که در حوالي آب وتير می‌زیستند و 
یکی از مردان آنان رااکشت. آنگاه همگی به راه افتادند و با همدیگر به جنگ 
پرداختند و بنی‌بکر هیأتی را به نزد قريش فرستادند و از آنان یاری خواستند و 
در شب شماری از قریش به صورت پنهانی به یاری بنی بكر شتافتند و همراه با 
آنان با خزاعه جنگیدند تا اين كه خزاعه را به داخل خَرّم سوق دادند و وقتی 
توانستند آنان را به درون حرم بکشانند. بنى بكر گفتند: ای وفل» اکنون ما به 
درون حرم درآمده‌ايم, خدای را خدای را به يادٍ تو می‌آورم. 
خود را بگیرید. به جان من که شما در حرم دزدی مىكنيد. اما آیا نمی‌توانید 


۰ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


انتقام خود را بكيريد! 

در آن شب که در وتیر به آنان شبيه خون زدند به یکی از مردانشان به نام 
منبّه دست يافتند و منټه مردی ترسو بود و همراه با یکی از قوم خويش به نام 
تمیم بن اسد بیرون آمدند و منبّه به او گفت: ای تمیم. خود را نجات بده» اما 
من, خدا می‌داند که خواهم مُرده يا مرا می‌کشند و یا رهایم می‌کنند که اکنون 
بند از بندم گسسته و دل از دستم رفته است. تمیم رفت و پنهان شد و منبّه را 
يافتند و او راکشتند. وقتی خزاعه وارد مکّه شدند به خانهى بُديل بن ورقا و 
خانه‌ی یکی از هم پیمانان خود به نام رافع يناه بردند. چنان که تمیم بن اسد 
در باب توجیه فرار خود از منبه گفته است: 


ل ل 9 
1 دخلا عندنا مُتقادماً فا مَضََى ین سالف الأخقا 
و ئَمَیْتْ ريح الوتِ من تلقائهم و رهب وفع هد صاب 


را أن عن تقر يكرا لإ برا و خی كراب 
قَوَمتُ رجلاً لا خاف عشازها و طرحت بالمئن العراء ثيابى 
و تجوت لا ينجو نجائی أَخمَب علج اقب مشر الأقْراب 
تلْحَى ولو کٹ لكان نکیها . تولا یل مشافر القبقاب 
القومٌ أعلم ما ترکت مہا عن طيب تفس فاسألى أصحابى 


وقتى بنى نفاثه را ديدم كه آمده‌اند و همه‌ی سرزمينهاى گسترده و استوار را فرو 


ابوسفیان و رزن و نه کسی جز آنان»كه هر اسب تندرو و دراز دست و پا وكفل پهن رابا 
خود مىكشيدند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۵۱ 


بوى مرك از جانب آناد ن به مشامم رسيد و ضربدى شمشیر بزان را به ياد أوردم. 
داري را بیابند» او را گوشت 


ث پاره‌ای براى ماده سگاد ن بجددار 9 نعشى براى زاغان 


بدون توجه به ناخوشایندی‌اش يائ به فرار گذاشتم و جامدام را بر آن سرزمين تهی [كه 
بيمى در آنجا نمی‌رفت] رها کردم. 
چنان به شتاب گریختم» شتابان‌تر از گورخران سبيد پُست و درشت [رفتار و] شكم 
باريك باكفلهاي منقبض. 
مرانکوهش می‌کند. درحالی که اگر خود در آن حضور می‌یافت. اختیارش را اركف میداد 
اين مردم بهتر می‌دانند من منبّه را با خوشدلی رها نکرده‌ام. ]گر تردید دارید] از دوستان 
من بپرسید. 

ابن هشام می‌گوید: از حبيب بن عبداللّه (أعلم ] هُذلی روایت شده است 
که بيت «و ذکرت ذحلا عندنا متقادما» از ابی عبیده است و عبارت «خناب» و 
«علج أقب مشمر الأقراب» هم از او است. 


شعر اخزر درباره‌ی جنگ کنانه و خزاعه 


ابن اسحاق می‌گوید: آخزر بن لَعْط دیلی» درباره‌ی رخدادهایی که در آن جنگ 
ميان کنانه و خزاعه اتفاق افتاد. گفته است: 


ألا هَل أت قضوی الأحابيش أا 
حَبَسْنَاهُمُ فى دارة العبد ا 
بذار لديل الآخِذٍ الم بعد دما 
حبسناهُمٌ حتى إذا طال يومُهم 
بحم بح التیوس كأتنا 
هم ظلمونا واعتدّا فى مَسيرهم 
كام با لجزع إذ يطردونهم 


رَدَدْنَا بَنى کفب بأفْوّق تاصل 
و عند یدیل تحبسأ غير طائل 
یا التفوس متهم بالئاصل 
نفخنا ا ل ین کل شِغب پوابل 
سود تبازی فم بالقواصل 
و کانوا دی الأنصاب أولّ قاتل 
بفائور حُفَان التعام الجوافل 


۳۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


آيا به دورترين هم بيمانان قريش این خبر رسيده است كه ما بنى کعب را شکست خورده 
و ناكام برگردانده‌ايم. 

در سرای عبد رافع آنان را بازداشته‌ايم و نیز نزدیک يُديل بازداشتگاهی است که فایده‌ای 
نخواهد داشت. 

در سرای آن ذلیل و خوار. بس از آن که جان‌های خود را با شمشیر انتقام از آنان تسلی 
دادیم. 

آنان را نكاه داشتیم تا اين که ایامشان طولانی شد و با یورش اسبان از هر سوی و وادی‌ای 
بر آنان باران لشکر بارانديم. 

آنان را مانند آهوانِ يكساله كردن زديم, تاگفتی ما شيرانى» هستيم كه نيشهاى ما در 
آنان فرو رفته است. 


آنان به ما ستم کردند و در رفتار خودء از حذ گذشتند و آنان نخستين كسانى بودند که در 


برابر بتانشان کشته شدند. 

وقتی آنان را می‌راندند. توگفتی در خم وادى. به فاثور, ماند شتر مرغان کوچک رم کرده 
هستند. 

شعر بدیل در پاسخ به آخزر 


بدیل بن عبدمَناة بن سلمة بن عمرو بن اجب که به او بدیل بن ام اصرم هم 
گفته می‌شد. در پاسخ به آخزر گفته است: 


قاقد قوم یفخرون ول 2 
ین خيفة القوم الألى نریم 
وق كل يوم نحن بُو حباءنا 


ان أَجْمّرت فى بيتها أمّ بمضکم 


هم سيدا نذوم غير نافل 


جير الوتير خائفا غيرَ آئل 


لققل ولا یخی لنا فى المعَاقل 
بأسیافنا يَشبقن لوم العواذل 
إلى خَيْف رَضوی من بجر القتايل 
عْبیش فجغنا لد خلاحل 
ويا كأرُونَ أن لم تقایل 


روایت «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۵۳ 


يم و بيت اللّه ما إن تم ولکن ترکُنا آثرکم فى بلابل 
مردمانی که مباهات می‌ورزیدند. برخی از افراد همدیگر را از دست دادند و برایشان 
مهتری جز نافل بر جای نگذاشتیم. 

آیا از بیم گروهی که کوتاهی کرده‌اند. خوارشان می‌دارد؟ از وتير (آبی است در پایین 
دست مکه) ترسان بدون بازگشت می‌گذرد. 

و در هر روز ما بخشش خود را برای پرداختٍ ديه انجام می‌دهیم. انا کسی برای ما چنین 
نمی‌کند. 

ما با شمشیرهایمان, در تلاعه (نام آبی است) به سرایتان درآمدیم و گذشته‌ها دیگر 
ما بین بیض (از منازل بنی کنانه) و عتود از چاه‌های آنان) به سوی فرازی از کوه رضوی 
بخشی از سياه را از حرکت بازداشتیم. 

در واقعه‌ی غمیم (جایگاهی بين مكّه و مدینه) به شتاب از راه بیرون شدی, گروهی از 
مهترانٍ دلاور عبيس را با اندوهی دردناک روبه رو ساختیم. 

آیا اگر در درون خانه‌ی یکی از شما اطمینان نباشد و همگان بیقرار باشند. خواهید 
خواست كه جنك نکنیم؟ 

سوگند به خانه‌ی خداء دروغ كفتها يدكه ما راکشته‌اید. بلكه اين ما بوديم که کار شما را در 


وسوسه‌ی اندوه رها كرديم. 


ابن هشام می‌گوید: حسان بن ثابت در اين باره گفته است: 


لحا اللّه قوماً لم ندغ من سراتهم الهم أحدا یدهم غير ناقب 
ضبن جمار مات بالامس نوفلاً ‏ متى كنت یثلاحاً عدو الحقائب 
خدا نابود کند آن قومى راكه هیچ کس از سرانشان را بر جاى نكذاشتهايم كه آنان را برای 
شركت در محفلى فرا خوانند. مگر ناقب را 

نوفل -كه ارزشى ندارد. ديروز مرد؟ تو که با آنچه يس پشتِ خود نهاده‌ای. دشمنی. 


چگونه مصدر نيكى توانى بود! 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
شعر عمرو خزاعى برای يارى خواستن از پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى بنى بكر و خزاعه از همديكر پشتیبانی کردند و آن 
رخدادها که سزاوار نبود. اتفاق افتاد و عهد و پیمانی را که در بین آنان و رسول 
EBE E ê‏ شوو ود تور سا aL‏ عم 
كه با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم عهد و پیمان بودند» روا شمردند» 
عمرو بن سالم خزاعی» آنگاه یکی از بنی کعب آمدند و در مدینه به حضور 
رسول خدا صلّى الله عليه واله وسلم رسیدند [و از آن حضرت يارى خواستند] و 
اين امر یکی از انگیزه‌های فتح مكّه شد. چنان که وقتی رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم بین مردم در مسجد نشسته بود» ایستاد و چنین گفت: 


يا رت إلى ناهد مدا . علت. أبينا وأبيه الأَثْلدًا 
قد کنم ولا و كنا ولا ات أشلمنا فلم تزع يدا 


فانشر هداک اللّه نصراً أعتدا وادعٌ عباة الله يأتوا مدا 

فهم سول الله قد تَحِدَدَا إن سيم خشفا وجهه بدا 

فى فیلق كالبخر جى مُزبدا إن قريشاً آخلفوک الموْعِدا 

و لَقَضُوا مینائک المُوْكَنَا و جَعَلوا لى فى كَدَاءٍ رُصّدا 

و ژعموا أن لست آدعو أَحَدَا ‏ و هم اذل وأقل عَدَدا 

هم بَيّتونا بالوتيم هُجّدا ‏ و قتلونا رکف و شُجدا 
[یقول: قلنا و قد أشلمنا] 


بروردكاراء من محمّد را می‌جویم. براساس پیمان پدرمان و يدر دیرین او. 
شما فرزند و ما يدر بودیم (همگی از خزاعه هستیم)» آنگاه ایمان آوردیم و اما از آن دست 


خدایت هدایت کند. اکنون یاری كن و بندگان خدا را هم فرا خوان تا یاری کنند. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بين آنان است و برای نبرد آماده شده‌اند اگر ناگزیر 


روايتٍ «أبن هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۵۵ 


تن دادن به خوارى را از او بخواهند. رنگ چهره‌اش دگر خواهد شد. 
در برابر سپاه آنبوهی که مانند دریا برمی‌خروشد و کف می‌انگیزد. قریشیان وعده‌ات را 


خلاف کرده‌اند. 
9 بيمانٍ استوارت ۳ شكستند 9 برای من در کداء (جایگاهی در بالای مكه) کمین 
گذاشتند. 


پنداشتند من کسی را فرا نخواهم خواند. حال آن که آنان خوارتر و اندکشمارترند. 
آنان در وتیرء وقتی که خفته بودیم. به ما شبیخون زدند و در حال رکوع و سجود ما را 
کشتند. 


ابن هشام می‌گوید: هم‌چنین «فانصر هدالک اللّه نصرا أبّدا» هم روایت 


کرده‌اند. 
کرده‌اند. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم فرمود: ای 
عمرو بن سالم بدان که یاری خواهی شد. آنگاه از آسمان ابری بر رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم نمایان شد و گفت: به محض باریدن اين ابر (در اوّلین 
فرصت ممکن و هرچه زودتر) به یاری شما خواهیم شتافت. 


رفتن ابن ورقا به مدینه و آگاهي ابوسفیان از اين قضیه 

آنگاه بدیل بن ورقا همراه با جند نفر از خزاعه رهسپار شدند و در مدینه به 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدند و به آن حضرت گفتند که جه 
بلایی بر سر آنان آمده است و قريش چگونه بنی بكر را عليه آنان یاری داده و 
يس از آن به مكّه بازگشته‌اند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مردم فرمود: 
توگویی به ابوسفیان بر خواهید خورد که آمده است پیمان را استوار بدارد و بر 
مت آن بیفزاید. بُدیل بن ورقا و همراهانش رفتند تا اين که در ُسفان با 
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ابوسفیان روبهرو شدند. قريشيان او را به نزد رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم 
فرستاده بودند تا پیمان را استوار بدارد و بر مدّت آن بيفزايد. آنان از کار 
خویش بیمناک شده بودند. وقتی ابوسفیان بتدیل بن ورقا ر دید» گفت: ای 
بُدیل به كجا رفته بودى؟ 

می‌دانست که او به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفته است. 

بديل گفت: با برخى از افراد خزاعه در اين ساحل و در ژرفای اين وادى به 
گردش رفته بودیم. 

كفت: آيا از نزد محمد نمی‌آیی؟ 

بديل گفت: نه. 

وقتى بديل رو به سوى مكّه نهاد. ابوسفيان گفت: اگر بديل از مدينه 
بازگشته باشد. به شترش از علف مدینه خورانده است. به اطراقگاه شترش آمد 
و مقداری از پشگل آن را برداشت و از هم جدا کرد و در آن هسته دید و گفت: 
به خداوند سوگند می‌خورم که یدیل دارد از نزد محمد باز می‌گردد. 


ورود ابوسفیان به مدینه برای صلح 
آنگاه ابوسفیان به راه افتاد و به مدینه آمد به اميد آن كه به حضور رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم برسد. به نزد دخترش ام حبیبه بنت ابی سفیان رفت. 
وقتی می‌خواست بر فرش رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بنشیند ام حبیبه 
آن را برچید. 

ابوسفیان گفت: دخترم. نمی‌دانم آيا آن زیرانداز را سزاوار من نمی‌دانی و 
يا اين که مرا برای نشستن بر آن شایسته نمی‌دانی؟ 

ام حبیبه گفت: آن زیرانداز رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم است و تو 


مردی مشرک و نجس هستی, خوش نداشتم که بر زیرانداز رسول خدا صلی الله 
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عليه وآله وسلم بنشینی. 

گفت: دختر» فكر مىكنم پس از أن كه از نزد من رفتى, گزندی به تو 
رسيده است. 

سپس از آنجا بيرون رفت تا اين که به نزد رسول خدا صلی الله عليه آله وسلم 
رسيد و با أو سخن گفت. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او هيج ياسخى 
نكفت. آنگاه به نزد ابوبكر رفت و به او گفت که با رسول خدا صلی الله عليه وال 
وسلم سخن بگوید. 

ابوبکر گفت: من نمی‌توانم جنين کاری کنم. 

سپس به نزد عمر بن خطاب رفت و با او نیز سخن گفت. اما عمر در پاسخ 
به اوگفت: آیا من نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای شما شفاعت کنم؟ 
سوگند به خداوند» من اگر هیچ یاوری جز يك مورچه نیابم با شما پیکار 
خواهم کرد. 

آنگاه رهسپار شد و به نزد على ب بن ابی طالب رفت که فاطمه بنت رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم. که خدای از او خشنود باد. هم نزد او بود و نیز حسن 
بن على که هنوز پسربچه‌ای خردسال بود که پیش روی حضرت فاطمه 
چهاردست و پا راه می‌رفت. ابوسفیان گفت: ای علی» تو در ميان اين قوم 
خويشاوندي نزدیکتری با من داری و من | کنون برای حاجتی به نزد تو آمده‌ام 
و دوست ندارم وقتی به اینجا آمده‌ام با ناامیدی بازگردم. نزد وی خدا یرای 
من شفاعت کن. 

او گفت: ای ابوسفیان, سوگند به خداوند رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
تصمیم به کاری گرفته است که ما نمی‌توانیم در آن باره با او سخن بگوییم. 

متوجه‌ی حضرت فاطمه شد و گفت: ای دختر محمد آيا می‌توانی به اين 
بسرت بفرمایی که او از میا اين مردم [مرا و قوم مرا] پناه دهد. آنگاه به 
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موجب آن تاابدالذهر آقاي عرب باشد؟ 

حضرت فاطمه كفت: سوگند به خداوند يسر من هنوز به آنجا نرسيده که 
خودش در ميانٍ مردم. يناه دهد وكسى نمی تواند نزد رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم جنين كارى كند. 

ابوسفيان گفت: ای ابوالحسن من مى بينم که کارها بر من دشوار شده‌اند, 
بس نصيحتى به من كن. 

على در ياسخ كفت: سوكند به خداوند. من در حق تو جيزى نمی‌دانم كه 
برایت سودى داشته باشد» اما تو سرور بنى کنانه هستی» خود برخيز و مردم 
(مسلمانان وقريش) را پناه دهء آنكاه به سرزمين خود برو. 

ابوسفیان گفت: اما آيا این برای من سودى دارد؟ 

گفت: خدامی‌داند که نه. گمان نمی‌کنم. اما جز اين هم راهى ديكر ندارى. 

ابوسفیان در مسجد برخاست و كفت ای مردم» من دارم به مردم (از هر 
دوگروه مسلمان و قریش) امان می‌دهم. آنگاه بر شترش سوار شد و رهسپار 
گردید. وقتی به نزد قريش رسید. گفتند: [از مدينه] جه خبر؟ 

گفت: به نزد محمد رفتم و با او سخن گفتم. خدا می‌داند که او پاسخی به 
من نگفت. آنگاه به نزد ابن ابی قحافه رفتم. در او هم خیری نیافتم. آنگاه به نزد 
ابن خطاب رفتم» او را هم [با خود] از هركس دشمن‌تر یافتم. 

ابن هشام می‌گوید: آعدی العدوٌ -دشمن‌ترین دشمن. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به نزد على رفتم و او را از ميان آن مردم از 
هركس نرمتر یافتم. به من مشورتی داد که به آن عمل کردم» اما نمی دانم که 
آیا اين امر سودی می‌بخشد يا خیر؟ 

گفتند: چه کار کردی؟ 

گفت: به من كفت که به مردم (هر دو گروه مسلمان و قریش) يناه دهم و 
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من هم همین کار را کردم. 

گفتند: ایا محمد به اين کار اجازه داد؟ 

گفت: نه. 

گفتند: وای به حال توء به خدا سوگند که آن مرد (علی) تو را به بازی 
گرفته است و آنچه گفتی سودی به تو نمی‌بخشد. 

ابوسفیان گفت: خدا می‌داند که سودی به حال من ندارد. اما جز این هم 
راهی نیافتم. 


زمینه سازی پیامبر برای فتح مکه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مسلمانان فرمان داد که خود را تجهیز و 
آماده کنند و به خانواده‌ی خود نيز فرمود که ساز و برگش را آماده کنند. چنان 
که ابوبکر به نزد دخترش, عايشه رفت و دید که او برخی از افراد و اسباب رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم را جا به جا می‌کند» گفت: دخترم. آیا رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم فرمان داده است که آنها را آماده کنی؟ 

گفت: بله. آنگاه آنها را آماده کرد. 

ابوبکر گفت: فکر می‌کنی می‌خواهد به کجا برود؟ 

گفت: [نه )4 سوگند به خداوند که نمی‌دانم. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مردم گفت: به مكّه خواهم رفت و 
به آنان فرمان داد که با جدّيت هرجه تمامتر خود را آماده کنند. آنگاه دعا کرد: 
خداونداء توان جاسوسان را بازستان و جلوی خبرها را بگیر تا به طور ناگهانی 
در سرزمين قريش با آنان روبه‌رو شویم. 

مردم خود را تجهیز و آماده‌کردند و حسان بن ثابت مردم را برانگیخت و 
از مصایب بنی خزاعه سخن گفت: 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


شعر حسان در تحريض مردم 

عنانی ولم آشهد بتطحاء مک جال بنى كفب تر رقائها 
باییی رجالٍ لم یسلوا سیوقھم ‏ و قث کنر م مج يها 
ألا لیت شغرى هل تنالنٌ تُشرقٍ شهیل بن عمرو وخژها و عِقائها 
و صَفُوانٌ عَوْدٌ حَنّ من شُفْراسته فهذا وان الوب شد عِصَائها 
فلا تَأْسَنًا يابن الم ممالد ‏ إذا احثلبت صيرفا و أَعْصّل نايا 
ولا خزعوا منها فإن سيوقنا ٠‏ فا وقعدٌ بالموت لفت بای 
مرا اندوهكين ساخت و در بطحاى مكّه مردانٍ بنى كعب را نمىديدم که سرهاشان بريده 
می‌شد. 

به دست مردانى که شمشيرهايشان را از غلاف بيرون نياوردهاند و کسان بسيارى كشته 
شده‌اند و آنان را به خاک نسپرده‌اند. 

ای کاش می‌دانستم که آیا آثار دردناک نصرتٍ من به سهیل بن عمرو رسیده است. 

و صفوان بير است و کارش ساخته است و این بحبوحه‌ی جنگ است که سخت درگرفته 
است. 

ای أبن ام مجالد (عكرمةبن ابی جهل) وقتی شیر خالص بدوشند و دندان‌های نشتر 
(نیش) خم شوند. خود را ایمن نپندار. 

از آن ننالیده زيرا شمشیرهای ما با مرگ آنها را آماج قرار می‌دهند و درهايش گشوده 
می‌شوند. 


ابن هشام می‌گوید: منظور از اين گفته‌ی حسّان که: «بأيدى رجال لم 
یسلوا سیوفهم» یعنی قريش و «وابن أم جالد» یعنی عكرمة بن ای جهل. 


نامه‌ی حاطب به قريش و آگاهی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم از أن 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر و از دیگر 
دانشوران ما برای من روایت کرده است که گفته‌اند: 
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وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم تصمیم گرفتند که به سوی مكّه به 
راه افتند. حاطب بن ابی بلتعه نامه‌ای به قريش نوشت تا آنان را از تصمیم 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای رفتن به سوی آنان آگاه کند. آنگاه آن 
نامه را به زنی داد - به گمان محمد بن جعفر او از قبیله‌ی مزینه بود» اما 
دیگران به من گفته‌اند که نام او ساره و از کنیزکان بنی عبدالمطلب بوده است 
- و برای او مزدی مقزر کرد تا آن را به قريش برساند و او هم آن نامه را در موي 
سر خويش پنهان کرد و گیسوانش را بر آن بست. آنگاه با نامه رهسپار شد. از 
آسمان به سوی خدا صلی الله عليه وآله وسلم خبر رسید که حاطب جه کاری کرده 
است و آن حضرت على بن ابی طالب و زبیر بن عوام را فرستاد و فرمود: برويد و 
به زنی برسید که نامه‌ی حاطب بن ابی بلتعه به قريش را با خود همراه دارد و 
در آن قریشیان را از تصمیم و قصد ما درباره‌ی آنان بر حذر می‌دارد. آنان به راه 
افتادند تا اين كه در خُلیقه ' به اورسیدند و از او خواستند که [یاز ایستد] و 
فرود آید. آنگاه خرجین او راگشتند اما چیزی نیافتند. علىّ بن ابی طالب به او 
گفت: من به خدا سوگند می خورم که به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دروغ 
نگفته‌اند و به ما نیز دروغ گفته نشده است. يا این که خود نامه را به ما می‌دهی 
و يا این که ما ناگزیر می‌شویم تو را بكرديم. آن زن وقتی که دید آن حضرت تا 
جه حد جذی است گفت: روی بگردان. على روی گرداند و او گره از گیسوان 
سرش گشود و نامه را از آن بیرون آورد و به او سيرد و او نيز آن را به حضور 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آورد. آنگاه رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم 
حاطب را فرا خواند و فرمود: ای حاطب. جه چیزی تو را به اين کار واداشت؟ 


عرض کرد: ای رسول خداء خدا می‌داند که من به خداوند و رسول او 


.١‏ در کتاب ابن اسحاق «ذی خلیفه. خلیفه بنی ابی احمر, که نام جایی است. 
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ایمان دارم و هيج تغيير و تحوّلى در من ايجاد نشده است. اما من کسی هستم 
كه بینِ أن قوم هيج خويشاوند و عشیره‌ای ندارم و فرزندم و همسرم در ميان 

عمر بن خطاب كفت: ای ييامبر خداء بگذار گردنش را بزنم. كه این مرد 
منافق شده است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: تو از كجا مىدانى ای عمر نظر 
لطفٍ خداوند در روز واقعدى بدر به اصحاب بدر تعلّق گرفته است و فرموده 
است: هر کار که مىتوانيد بكنيد [و بدانید كه] من شما را آمرزيدهام. آنگاه 
خداوند متعال اين آيات را دربارمی حاطب نازل كرد: «يا انها لین منوا ل 
تتَخذُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ لاء تلقو ن الم الْمَوَدٌةٍ = ای كسانى که ايمان 
آورده‌اید دشمنان مرا و إنيز] دشمنان خود را دوستان خويش نگیرید تابرای 
آنان پیغام دوستی بفرستید» تا این که مى فرماید: «قذ كَانَتْ کم شوه حستهة 
في راهيم وَالذِ ب نت زب یک ویک تَعْبْدَونَ من دون اله 
قرا کم وََدَا تتا وبتك الْعَدَاوَة وَالْبِْضَاء بدا حَتّى تویئوا باه وخده كه 
E‏ ی که ]وود A‏ توق رح 
دارد. آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جای خداوند 
می‌پرستید» بری و برکنار هستیم. ما شمارا انکار مىكنيم و بين ما و شما برای 
هميشه دشمنی و كينه وجود دارد. مگر آن هنكام که تنها به خداوند ایمان 
بیاورید - ۴/ممتحنه» تا پایان این حکایت. 


خروج در ماه رمضان و به جانشینی گماردن أبا هم 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن مسلم بن شهاب زهری, از عبیداللّه بن عبداللّه 
بن عتبة بن مسعود, از عبداللّه بن عباس برای من روایت کرده است که گفت: 
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آنگاه رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم رهسپار سفر خود شد و اباژهم. کلثوم بن 
خصین بن عتبة بن خلف غفاری را به جانشینی خود گمارد. ده روز از رمضان 
گذشته بود که از مدینه بیرون آمد. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم روزه بود و 
مردم نيز همراه با او روزه گرفته بودند تا اين که بین عُسفان و مَج» در کدّید» 
روزه‌ی خود راگشود. 


رسیدن به مزالظهران و آگاهی قریش 

ابن اسحاق می‌گوید: آن حضرت همچنان به راه خود ادامه می‌داد تا اين که 
همراه با ده هزار نفر از مسلمانان به مزالظهران رسيد و [از آن میان] از سلیم 
هفتصد کس و بنا بر روایت برخی هزار كس و از مزينه هم هزار کس و از هر 
قبیله‌ای شماری و همه‌ی مسلمانان, از مهاجر و انصار با رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم همراه بودند و حتی یک نفر از آنان بر جای نمانده بود. وقتی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در مرالظهران فرود آمد. به لطفٍ الهى همدى 
خبرها از قريش پنهان ماند و از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خبری به آنان 
بازنرسيد و نمی‌دانستند كه آن حضرت در جه كارى است [و می‌خواهد دست 
به جه كارى بزند] در آن شبهاء ابوسفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بُدیل بن 
و رقا بيرون آمده بودند تاخبرى باز بيابند ويا جيزى بشنوند. هم جنين عټاس 
إن عبدالمطلّب در جایی از مسیرب رسول خدا یه له وه سل لو لشكر 
او] برخورده بود. 


هجرت عباس 
ابن هشام می‌گوید: [عباس بن عبدالمطلب] در حالی که همراه با خانواده‌ی 
خود داشت ت أو ز مكّه مهاجرت می‌کرد. در جُحفه با آن حضرت روبه‌رو شد و 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
بيش از آن در مكّه به سقايتٍ كعبه بر جاى مانده بود و چنان که ابن شهاب 
زهرى روايت كرده است» رسول خدا صلی الّه عليه وآله وسلم هم از اين كار او 
خشنود بود. 


مسلمان شدن ابی‌سفیان بن حارث و عبدالله بن اميّه 
ابن اسحاق مىكويد: ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب و عبداللّه بن ابی 
اميّة بن مغيره هم در نيق العٌقاب, در راه ميان مكّه و مدينه بارسول خدا صلی 
اله عليه وآله وسلم روبه‌رو شدند و درخواست كردند که به حضورش بار يابند و 
سرانجام ام سلمه درباره‌ی آنان بارسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سخن كفت و 
عرض كرد: ای رسول خداء [اینان] يسرعموء پسرعمّه و داماد تو هستند. 

فرمود: من به آنان نیازی ندارم. نه مگر همین پسرعموي من بود که 
درباره‌ی عرض و آبروي من زبان به زشتی گشود. ولی درباره‌ی پسرعمه و 
دامادم هم بايد بگویم. همو بود که در مکّه هر آن جه را می‌توانست به من 
گفت. 

وقتی این خبر به آنان رسید. ابوسفیان پسرکوچکش را با خود همراه 
داشت و گفت: سوگند به خداوند یا به من اجازه می‌دهد که به حضورش برسم 
يا این كه دست اين پسر بچه را می‌گیرم» آنگاه در اين سرزمین سر به بیابان 
می‌گذاريم. تا وقتی که از تشنگی و گرسنگی بمیریم. 

وقتی این خبر به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید» دلش به حالشان 
سوخت. آنگاه به آنان اجازه داد که به حضورش برسند و آنان آمدند و مسلمان 
شدند و ابوسفیان شعری درباره‌ی مسلمان شدنش سرود و از اتفاقاتِ گذشته 
پوزش طلبید. 
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شعر ابى سفيان 

لعمرک إلى یوم أخميل راية 
لكالمدلم الحيران أظلّم ليله 
هدابى هاو غيرٌ نقسی ونالی 
هم ما هم من لم بقل واه 
أريد لأرضيهم ولست بلائط 
فقل لتقيف لا أريد قتائا 
فا كنت فى امیش الذى نال عامراً 
قبائل جاءعت من بلاد بَعيدة 


به جانت سوگند من روزى يرجمى را در دست داشتم 


شود. 


می‌شدند و راه می‌یافتم» روزگارم چنین بود. 
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لب خیلْ اللات خيلٌ محمدٍ 


فهذا أوانى حين أُمْدَى و آهتدی 
مع الله من طرّدتٌ كل مد 
وأدعى و إن لم أنتسب من محمد 
د إن كان ذا رأي بل و ی 
مع القوم ما لم أَهْدَ فى كل عقعد 
و قل لثقیفی تلک: غبری أوعدى 
و ماکان عن جرًا لسانی ولا یدی 
نزائځ جاءعت من تمپام و ردد 
تا سياه لات بر سياه محمد پیروز 


شب أو را فروگرفته باشد و وقتى مرا رهنمون 


مرا دیگری هدایت می‌کرد و در رابطه با خدا به جایی رساند که بسیار از او دور شدم. 


از راه خدا باز می‌داشتم و تلاش می‌کردم مردم را از محمد دور دارم و هرگز به محمّد 


نزدیک نمی‌شدم. 


کسی که از خواسته‌ی آنان برخوردار نباشد» هرچند صاحبٌ نظر باشد. مورد نکوهش و 


سرزنش قرار می‌گیرد. 


می‌خواهم آنان را خشنود سازم» حال آن که با آن قوم در بيوند نخواهم بود اگر در هر جای 


رهنمون نشوم. 


به ثقيف بگویید من نمی‌خواهم با آنان جنگ کنم» این را هم به ثقیف بگویید: کسی جز 


مرا تهدید كنيد. 


در لشکری نبودم که به عامر آسیب رساندند و از قبل زبان و دستِ من نبوده است. 
قبایلی از سرزمین‌هایی دور آمدند و مشتاقانی که از سهام و شزدد آمده‌اند. 
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ابن هشام می‌گوید: بيت سوم را «ودّلنى على الحق من طردت كل مطرد». 
نيز روايت کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: گفته‌اند وقتى اين عبارت را که «ونالنى مع اللّه من 
طردت كل مطرد» را برای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خواند» آن حضرت 
صلی الله عليه وآله وسلم به سینه‌اش زد و فرمود: «أنت طرّدتنی کل مطرد!». 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در مزالظهران فرود آمد» عباس بن 
عبدالمطلّب گفت: گفتم: وای به حال قریش! سوگند به خداوند اگر پیش از آن 
که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به زور وارد مكّه شود. نيايند و يناه 
نخواهند. برای هميشه نابود خواهند شد. 

آنگاه گفت: سپس بر قاطر سفید رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سوار 
شدم و به سوی قريش شتافتم. می‌گوید: تا اين که به اراک رسیدم و با خود 
گفتم: ای کاش, بتوانم برخی از کسانی را که برای تهیه هیزم يا دوشیدن شیر و 
یا هر حاجت آو قصد] دیگری به اینجا می‌آیند» ببینم و [به آنان بگویم که] 
قریشیان را از جایگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آگاه کنند تا به نزدش 
آيند و پیش از آن که به زور بر آنان وارد شود. از حضورش امان بخواهند. 

با خود گفت: به خدا سوگند که من به سوی قریش خواهم شتافت و برای 
قصدی که به خاطرش به راه افتاده‌ام» تلاش خواهم كرد. [در همین انديشه 
بود که] ناگهان شنید که ابوسفیان و بُديل بن ورقا با همدیگر آهسته سخن 
می‌گویند. ابوسفیان می‌گفت: من هیچ كاه هم‌چنین آتشی و چنین [اردوگاه] 
سپاهی ندیده‌ام که امشب شاهد أن هستم. 

ابن عبّاس می‌گوید: بدیل هم می‌گفت: اینان [بنى ] خزاعه هستند که اين 
آتش را برای جنگ افروخته‌اند. 

می‌گوید: ابوسفیان می‌گفت: خزاعه فروتر و کم شمارتر از آن هستند که 
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چنین آتش و سپاهی فراهم آورند. 

می‌گوید: صدايش را شناختم و گفتم: ای ابوحنظله! او هم صدای مرا 
شناخت و گفت: ابوالفضل! 

می‌گوید: گفتم: بله. 

گفت: يدر و مادرم فدای تو باد تو را جه شده است؟ 

می‌گوید:گفتم: ای ابوسفیان» وای به حال توء این رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم است که در زان مردم به اینجا آمده است. سوگند به خداوند» وای به 
حال قريش! 

كفت: يدر و مادرم فدای تو باده راه جاره جيست؟ 

می‌گوید: گفتم: خدا مىداند كه اگر بر تو جيره شود گردنت را می‌زند. بر 
بشت اين قاطر سوار شو تا تو را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ببرم و از 
او برای تو يناه بخواهم. 

می‌گوید: يشتٍ سر من سوار شد و آن دو همراهش بازگشتند. 

می‌گوید: او را با خود همراه آوردم و هرگاه که از كنار آتش افروخته‌ی 

وقتی قاطر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را می‌دیدند که من بر آن سوار 
هستم می‌گفتند: عموی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم است که بر قاطرش 
سوار شده است. تا اين که به آتش لافروختهى] عمر بن خطاب رسيديم» 
پرسید: او کیست؟ برخاست و به سوی من آمد. وقتی دید ابوسفیان پشتِ سر 
من بر أن حیوان سوار شده است. گفت: أبوسفيان» دشمنِ خدا! خدا ر 
سپاسگزارم که اينك بدون هيج عهد و پیمانی ما را بر تو چیره گردانده است. 
آنكاه رفت و شتابان به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسيد و من نيز 
قاطر را به شتاب راندم و مانند آن که حیوان کندرویی بر مرد کندروتری پیشی 


۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


بگیرد. از او بيشى كرفتم. مىكويد: از روى قاطر شتابان به زیر يريدم و به 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسيدم و عمر نيز وارد شد و گفت: ای 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اين ابوسفیان است كه اكنون خداوند بدون 
هيج عهد و ييمانى ما را بر او جيره كردانيده است. بكذار كه من گردنش را بزنم. 

ابن عباس گفت: من كفتم: ای رسول خداء من به او يناه داده‌ام, آنگاه نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نشستم و سر مباركش راگرفتم و گفتم: خدا 
می‌داند كه امشب جز من کسی هم سخن او نبوده است. اما وقتى عمر 
درباردى كشتن او اصرار ورزید, من گفتم: ای عمرء آرام باش» سوگند به خداوند 
اگر او شخصى از بنی عدى بن كعب بود» جنين نمی‌گفتی» اما تومی‌دانی كه او 
ازافراد بنى عبد مناف است. 

عمر گفت: ای عباس, آرام باش, خدا می‌داند. آن روز که من مسلمان 
شدم» اسلام آوردن تو را از مسلمان شدن خطاب خوش تر می‌داشتم, چرا که 
می‌دانستم اسلام آوردنِ تو برای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دوست 
داشتنىتر از مسلمان د پدرم. خطاب است. 

آنكاه رسول خدا 5 الله عليه وآله وسلم فرمود: ای عباس, اكنون او را به 
همان [خيمه] ببركه خود در آنجا سكونت می‌گزینی و چون صبح شود. اور به 
نزد من بیاور. 

عباس می‌گوید: او را به خیمه‌ای بردم که قرار شد خودم در آنجا بمانم و 
أن شب در نزد من بود و چون صبح شد او را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم بردم» وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم أو را دید گفت: وای به حالت 
ای ابوسفیان, آیا هنوز هنگامش نرسیده که بدانی هیچ معبودی راستینی 
جزء خداوند نیست؟ 


گفت: يدر و مادرم فدای تو باد. خردمندی و بزرگواری و مردم داري تو 
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بيش از آن است که تصوّر شود سوگند به خداوند, اكنون دانسته‌ام که اگر با لو 
خدایی دیگر وجود داشت. تا کنون به داد من رسیده بود. 

فرمود: وای به حالت» ای ابوسفیان آیا هنگامش نرسیده است که بدانی 
من فرستاده‌ی خداوند هستم؟ 

گفت: يدر و مادرم فدای تو باده خردمندی و بزرگواری و مردم داری 
(پایبندی به پیوند خویشاوندی) تو بيش از آن است که تصور شود. امّا در این 
باره احساس می‌کنم که تاکنون هم در دل تردیدی دارم. 

عباس به او گفت: بيش از آن‌که گردنت را بزنند مسلمان شو و گواهی بده 
که معبود راستینی جز خداوند یگانه وجود ندارد و محمد رسول خداست. 

آراوی] می‌گوید: آنگاه ابوسفیان به حقیقت گواهی داد و مسلمان شد و 
عباس گفت: عرض کردم: ای رسول خدا ابوسفیان میاهات را خوش می‌دارد 
بس برايش چیزی مقزر کن. 

آن حضرت فرمود: بله. هركس که وارد خانه‌ی ابوسفیان شود ايمن است. 
کین که در نی زب خوك ده يمن ایت و هر تیوه که ورد 
خاندى کته کر انمق اسك 

آنگاه وقتی که خواست برود. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: ای 
عباسء او رابر لبدى كوه در تنكدى درّه نگاه دار تا سپاهیان خدا بر او بگذرند و 
آنان را ببيند. 1 

عباس گفت: او را بردم و چون به تنگه‌ی درّهء يعنى همان جايى که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرموده بودء رسیدیم. نگاهش داشتم [تا سياهيان 
اسلام را ببيند]. 

راوی مىكويد: هريك از قبیله‌ها با يرجم خويش از نزد ابوسفيان 
می‌گذشتند و هرگاه که قبيلهاى از آنجا م ىكذشتء می گفت: 
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ای عباس اينان کیستند؟ 

من هم می‌گفتم: اينان قبیله‌ی سليم هستند. 

ابوسفیان می‌گفت: مرا به سلیم جه کار؟ 

آنگاه قبیله‌ای دیگر می‌گذشت و می‌گفت: ای عباس اینان کیستند؟ 

می‌گفتم: قیبله‌ی مزینه. 

می‌گفت: مرا با مزينه جه کار؟ 

تا این‌که همه‌ی قبایل گذشتند و هر قبیله‌ای كه می‌گذشت از من 
می پرسید که آنا ن کیستند و وقتی همه‌ی قبایل را به أو معزفی کردم مىكفت: 
مرا با بنی فلان جه کار؟ تا اينكه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در «كتيبة 
الخضراء - لشكر سبزء گران» از آنجا عبور کردند. 

ابن هشام می‌گوید: از آن روی به آن «كتيبة الخضراء» می‌گفتند که 
زره‌های آهنین بسیاری به خود چنان پوشیده بودند كه بر هركس معلوم 
می‌شد. چنان‌که حارث بن حلزة الیشکری گفته است: 

تم حجرا أعنى ابنَ أمّ قطّام وله فارسيّة ‏ خضراء 

آنگاه خُجرء يعنى: بسر ام قطام. که سپاهی انبوه همراه داشت. 

مرادش از فارسية خضراء کتیبه / لشکر است و اين بيت از یکی از 
قصایدش نقل شده است. 

حسان بن ثابت انصاری نیز گفته است: 

لا رأى بدراً تسيل جلاهة بكتيبة خضراء من بلخزرج 

وقتى که بدر را ديد که از نواحىاش لشكرى كران از سياه اسلام روان بود. 

اين بيت نیز از مجموعداى از ابيات او نقل شدهكه آن را در بیان واقعدى 


بدر ذکر کردیم. 


روايت «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۷۱ 


ابن اسحاق مىكويد: مهاجر و انصارءكه خداى از آنان خشنود باد. نيز در 
همین لشكر حضور داشتند و از آن سوي زره‌های آهنین, از بدنشان جز 
چشمانشان بيدا نبود. 

ابوسفیان گفت: سبحان الله. ای عبّاس, اینان کیستند؟ 

عباس گفت: من به او گفتم: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در جمع 
مهاجران و انصار است. 

گفت: هیچ كس تاب و توان رویاروی شدن با اینان را ندارد» ای ابوالفضل» 
سوگند به خداوند که پادشاهی برادرزاده‌اند بسی بلندی يافته است. 

عباس گفت به او گفتم: ای ابوسفیان. آن [بادشاهى نیست و] پیامبری 


است. 

گفت:اکنون, آری. 
بازگشت ابوسفیان به مکه 
عباس می‌گوید: به او گفتم: شتابان به سوی قومت برو. وقتی به نزد آنان رفت» 
با بلندترین آوازه ندا در داد که ای گروه قريشء اين محمد است که به اینجا 
آمده و شما را توان رویارویی با او نیست. هركس که وارد خانه‌ی ابوسفیان 
شود ایمن است. 

آنگاه هند» دختر عُتبه برخاست و به سوی ابوسفیان رفت و سبیلش را 
كرفت و گفت: این مرد فربه‌ی پرچربی (خيي روغن) و گوشت را بکشید! او در 
مقام سروری اين قوم عقل خود ر از دست داده است! 

ابوسفیان گفت: مباد که اين زن شما را به خود فريفته کند او با چنان 
لشکری آمده که توان پایمردی در براي او را نداریده هرکس که به خانه‌ی 


۷۲ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


مردم گفتند: خدا تو را بکشد. خاندات كه كنجايش این همه مردم را 
ندارد. 

گفت: هركس هم که در خانه‌اش را بر خود بندد» ایمن است و هرکس هم 
که به مسجد در آید ايمن است. 


آنگاه مردم پرا کنده شدند و به خانه‌ی خود و په مسجد پناه بردند. 


رسیدن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ذى طوى 


ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابی بكر برای من روايت كرده است که وقتى 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ذى طوى رسید. در حالى که بخشی از بُردِ 
يماني سرخ خود را به سر مبارکش پیچیده بود بر مركب خويش ایستاد» رسم 
آن بزرگوار چنین بود که هرگاه می‌دید خداوند او را به فتح وكشايشى نواخته 
استء برای فروتنی سجده می‌کرد. در نتيجه در چنین حالتی چنان به سجده 
رفت كه نزدیک بود ريش مبارکش به پیش پالان شتر برسد. 
مسلمان شدن ابی قحافه 
ابن اسحاق می‌گوید: يحيى بن عبّاد بن عبداللّه بن زبیر, از پدرش و ايشان از 
مادربزرگش» اسما بنت ابی‌بکر» برای من روایت کرده است که گفت: وقتی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ذی‌طوی ایستاده بود ابوقحافه به دختر 
یکی ازكوجكترين فرزندانش گفت: دختر جانء مرا به بالای كوه ابى قبيس ببر. 
اسمامی‌گفت: در آن زمان جشمانش نابينا شده بود. 
آن دخترک كفت: او را بالای كوه بردم و گفت: دخترجان» جه می‌بینی؟ 


گفت: يك سیاهی انبوهی [از مردم]را می‌بینم. 
ابوقحافه گفت: آن [اسبان ] سياه [مدینه] است. 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۷۳ 


بوقحافه گفت: دخترجان, او سالار لشکر است» یعنی کسی که به لشکر 
فرمان می‌دهد و بيشأييش آنان حرکت می‌کند. 

آنگاه دخترک گفت: سوگند به خداوند که اکنون آن سیاهی انبوه در حال 
يراكنده شدن است. 

آنگاه ابوقحافه گفت: خدا می‌داند که اكنون سياه به حرکت درآمده است. 
شتابان مرا به خانه‌ام برگردان. 

دخترک می‌گوید: او را از کوه پایین آوردم و پیش از آن‌که به خانه‌اش 
برسد» لشکر اسلام با او روبه‌رو شد. 

دختر می‌گوید: آنگاه در گردن کنیزکی قلاده‌ای از جنس نقره بسته بود. 
مردی در رسید و او راگرفت و آن قلآده را از گردنش گسست. می‌گوید: وقتی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وارد مکه و مسجدالحرام شد» ابویکر دست 
يدرش راگرفته بود و به نزد آن حضرت آورد. وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم او را دید. گفت: آیانمی توانستى اين پیرمرد را در خانه نكاه دارى تا من به 
نزدش بروم؟ 

ابوبكر گفت: ای رسول خداء او را بیشتر می‌سزد که به حضورت رسد تا 
اينكه شما زحمت کشیده و به نزدش بروی. 

راوی می‌گوید: او گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را پیش روی 
خود نشاند و دستی به سینه‌اش کشید و به او گفت: مسلمان شو. و ابوقحافه 

می‌گوید: ابویکر در حالی او را به نزد پیامبر آورد که گویی موی سر وريش 


وسلم وقتی او را در این حالت دید فرمود: سپيدي مويش را تغيير دهید. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 

آنكاه ابوبكر رفت و دست خواهرش راكرفت و گفت: خدا راء بدانید كه 
امروز گردنبندٍ خواهر من اسلام است. کسی در اين انديشه نبود و ابوبكر به 
خواهرش كفت: خواهر جان» كردنبندت را نكاه داره كه سوكند به خداوند 
أمروزه در ميان مردم أمانت اندک است. 


ورود سياه مسلمانان به مكّه 


ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابی نجيح برای من روايت كرده است که وقتى 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در ذى طوىء سپاه اسلام را متفرّق ساخت. به 
زبير بن عوام فرمان داد که در راس برخى از مردم از سمت جب - وزبير در آن 
هنكام پیشاپیش سمت راست حركت مىكرد - و به سعد بن عباده هم دستور 
داد که در رأس گروهی از سياهيان از سمت كوه كداء وارد شود. 


بيم مهاجران 
ابن اسحاق می‌گوید: برخی از عالمان گفته‌اند: وقتی سعد برای ورود به مکّه 
روبه سوی شهر نهاد. گفت: «الیوم يوم الملحمه, اليوم تستحل الحرمة -امروز, 
روز کارزار است و روزی است که حرمت نگاه نباید دانست؛ یعنی کشتن کفار 
[در مكّه] رواست». 

یکی از مهاجران اين شعار او را شنيد - ابن هشام می‌گوید: او عمر بن 
خطاب بود - و عرض کرد: ای رسول خداء بشنو که سعد بن عُباده جه می‌گوید. 
مباد که او به قريش یورشی برد اگر چنین شود ما ايمن نخواهیم بود. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم به علي بن ابی طالب فرمود: به او 
برس و برجم را از او بكير و تو بايد اين سياه را وارد مكّه كنى. 

أبن اسحاق مىكويد: عبدالله بن ابى نجيح براى من روايت كرده است که 


روايتٍ «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۳۷۵ 


رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به خالد بن وليد فرمان داد که در رأس كروهى 
از سياهيان اسلام از لیط. واقع در يايين دست مکه وارد شود. خالد در آن 
هنكام در مقذمه‌ی راستٍ لشكر مسؤوليت داشت و قبايل أسلم و شلیم و غفار 
و مزينه و جهینه و چند قبیله‌ی ديكر از عربها تحت فرماندهى أو بودند. 
ابوعبيددى جرّاح هم برای حفاظت باكروهى منظم از مسلمانان ييشابيش 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وارد مکّه می‌شدند و رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم از اذاخر وارد شد تا اينكه در بلنداى مكّه فرود آمد و خیمه‌ی آن 
حضرت را در آنجا زدند. 


تعرض صفوان 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح وعبدالله بن ابوبكر برای من روایت 
كرده است که صفوان بن اميّه و عكرمة بن ابی جهل و سهيل بن عمروكروهى 
از مردم را در خندمه جمع كرده بودند تا بجنگند و جماس بن قيس بن خالد. 
از بنی بكر بیش از ورود رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سلاح و ساز و برگ 
آماده و درست (جمع) می‌کرد» زنش به او گفت: چرا اينها را آماده می‌کنی؟ 

گفت: برای محمد و یارانش. 

زنش گفت: سوگند به خداوند فکر نمی‌کنم در برابر محمّد و یارانش به 
کاری آید. 

حماس گفت: سوگند به خداوند من امیدوارم که برخی از آنان را به 
خدمت تو درآورم. 

آنگاه اين شعر را سرود: 

إن یقبلوا اليوم فالي عله هنا یلا کامل و آله 

و ذو غزارین سریع له 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


اگر امروز بیایند» من بهانهاى ندارم» آن سلاحى کامل و نیزه‌ای داراى سنانى دراز است. 
دو لبه دارد و آن را شتابان مى توان بركشيد. 

آنگاه با صفوان و سهيل و عكرمه به كوه خندمه آمد و چون مسلمانان 
تحت فرماندهى خالد بن وليد با آنان روياروى شدند. نبردى ميان آنان 
دركرفت و كرز بن جابر یکی از افراد بنى محارب بن فهر وخُنيس بن خالد بن 
ربعية بن أصرم» هم ييمان بنى منقذ کشته شدند و آنان در سباه خالد بن وليد 
بودند. اما تک روى كردند و به شیوه‌ای غير از روش او عمل كردند و همكى 
کشته شدند و خنیس بن خالد بيش از رز بن جابركشته شد وكرز بن جابر او 
را بين دو ياى خويش گرفت. آنگاه به نبرد پرداخت تا این‌که خود هم كشته 
شد و در آن حال اين شعر را می‌خواند: 
قد علمث صفراه من بنى فهز لفية الوه نقية الصَدرْ 

لأضرِبنٌ الیو عن أبى صَخِرْ 

صفرا از بنی فهر که چهره و دلی پاک دارد. دانسته است که امروز ابی صخر را خواهم زد. 

ابن هشام می‌گوید: کنیه‌ی خنیس اباصخر بود. و هم‌چنین خُنیس بن 
خالد» از قبیله‌ی خزاعمه نیز گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی نجیح و عبدالله بن بكر برای من 
روایت کرده‌اند كه در اين هنگامه از جُهّینه, سَلّمة بن میلاء از سياه خالد بن 
وليد نیز کشته شد و از مشرکان هم گروهی نزدیک دوازده يا سيزده نفر کشته 
شدند. آنگاه شکست خوردند و جماس يس از شکست به خانه‌ی خود 
گریخت. آنگه به زنش گفت: در را بر من ببند. 

زنش گفت: پس چه شد آنچه می‌گفتی؟ 

او گفت: 


روايتٍ «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۷۷ 
ان لو دت يوم الخندمة إذ فر صفوان و فر عکرمة 
و ابو يزيد قام كلوقه و استقبلتهُغ بالشُيوف الْمسْلِمّه 
يقطعن کل ساعد و جمجم طَرْباً فلا یُشتم الا غمفمة 
هم هيت خلفتا و همهم لم تنطق فى اللوم آدنی كلمة 


اگر تو در واقعه‌ی خندمه (کوهی است در مكّه) حضور داشتی, آنگاه که صفوان و عکرمه 


گريختند. 

و ابویزید (سهیل بن عمرو) مانند بيوه زنان آندوهگین] بود و شمشیرهای مسلمانان آنان 
را فرو می‌گرفت. 
بازوان و جمجمه‌ها را می‌بریدند و همواره شمشیر می‌زدند و تنها هیاهویی شنیده 
می‌شد. 
يشت سر ماء تنها صداى سينههاشان شنيده مىشد و يك كلمه زبان به نكوهش 
نمىكشودند. 


شعار مسلمانان در فتح مكه. حنين و طائف 
شعار يارانٍ رسول خدا در واقعدى فتح مكّه و جنگ حنين و فتح طائف به 


شرح زیر بود؛ مهاجران «يا بنى عبدالرحمن» خزرجیان» يا بنى عبداللّه و 
اوسیان» يا بنى عبيداللّه می‌گفتند. 


فرمان بيامبر اكرم به امرای لشكر 

لشكر خويش فرمان داد که وارد مكّه شوند. به آنان سفارش كرد با هيج كس 
نبرد نکننده مگر باکسانی که خود خواهان نبرد باشند» اما شماری از مشركان 
بودند که آن حضرت فرمود حتى اگر آنان را زیر پرده‌های کعبه نيز بيابند. 
بکشند که یکی از آنان عبداللّه بن سعد برادر بنی عامر بن لوی بود. 


۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
دلیل اين فرمان و شفاعت عثمان 
دليلٍ اين فرمان آن بود که او ابتدا مسلمان شد و برای رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم وحى رأ می‌نوشت. آنگاه از دين بركشت و مشرک شد و به قريش 
پیوست. [وقتى مکّه فتح شد] أو به نزد عثمان بن عفان گریخت. برای آنكه 
برادر شيرى او بود و عثمان او را پنهان داشت تا اينكه وقتى مردم و اهل مکه 
آرامش خود را بازیافتند. او را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آورد و 
برای أو پناه خواست و گفته‌اند رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دير زمانى 
سكوت اختیار کرد آنگاه فرمود: مى يذيرم. 

وقتی عثمان از نزد آن حضرت رفت» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
یارانش که حضور داشتند. گفت: من خاموش ماندم تا یکی از شما برخیزد و 


كردن او را بزند. 
چند نفر از انصار گفتند: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» يس چرا 
اشارتی به من نکردی؟ 


فرمود: پیامبران کسی را به اشارت نمی‌کشند. 

ابن هشام می‌گوید: او بس از آن باز ایمان آورد و در زمان عمر بن خطاب 
و پس از او عثمان بن عفان مسوولیت‌هایی هم به او سپردند. 

ابن اسحاق مىكويد: یکی دیگر از آنان عبدالله بن خطلء مردی از بنی 
تیم بن غالب بود و از آن روی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمان به کشتن 
او داد که او مسلمان بود و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او راء همراه با فردی 
از انصار برای جمع كردن زکات فرستاد و غلامی هم داشت که مسلمان بود و به 
او خدمت می‌کرد. در جایی فرود آمدند و به غلامش كفت که بز نری را برای او 
ذبح کند و خوراکی آماده سازد. آنگاه خود رفت و خوابید و وقتی بیدار شد» 
غلامش هیچ کاری نکرده بود از اين روی از او خشمگین شد و او را کشت. 


روایت «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۷۹ 


سپس خود از دين برگشت و مشرک شد. 

هم‌چنین دوكنيزي آواز خوان داشت که نام یکی از آنان فُزتنی بود که در 
هجو رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اشعاری را می‌خواندند. که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمان داد آنان را بکشند. 

یکی دیگر از آنان حويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصى بود که آن 
حضرت را در مکه مورد آزار قرار مىداد. 

ابن هشام مىكويد: عباس بن عبدالمطلب فاطمه و ام كلثوم. دو دختر 
بن نقذ مركب آنان را تاخت داد و آنان را بر زمين انداخت. 

ابن اسحاق مىكويد: یکی دیگر از آنان, مقیس بن حُبانه بود که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم به کشتن او فرمان داد. چرا که او یکی از انصار را از آن 
روی‌که برادرش‌را به خطا کشته‌بود» کشت و مشرک شد و به‌نزد قریش‌بازگشت. 

و هم‌چنین ساره» كنيز فردی از بنی عبدالمطلّب و عکرمة بن ابی جهل 
دو نفر دیگر از آنان بودند. ساره از کسانی بود که آن حضرت صلی اللّه عليه وآله 
وسلم را در مه آزار می‌داد. اما عکرمه به يمن گریخت و همسرشء ام‌حکیم. 
دختر حارث بن هشام مسلمان شد و برای او نيز از رسول خدا صلی الله عليه اله 
وسلم امان خواست و آن حضرت نیز به او امان داد. آنگاه برای يافتن او به يمن 
رفت تا اينكه او را به نزد رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم آورد و او نیز مسلمان 
شد. 

از آن ميان عبدالله بن خطل را سعید بن خُرَیث مخزومی و ابو برزه‌ی 
اسلمی کشتند و در خون او شریک شدند. مقیس بن خبابه را نیز نميلة بن 
عبدالله مردی از قوم او کشتند و خواهر مقیس در باره‌ی قتل او چنین گفته 


است: 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اه 
0 ا 2 04 و 4 5 0 
لعمرى لقد أخزى لَه رهطه و فَجِّع أضيافٌ الشتاء يفيس 
ت 0 11 اه 5 3 ع گم 
فلله عینا من رای مثلّ میس إذا النقّساء أصبحت لم تدس 
نكران شدند. 
خدا ره جه چشمانی [رخدادى] همجو مقيس را دیده‌اند و زنانى كه تازه فرزند زادهانده 
چشم به روز گشاده‌اند و مىبينند کسی برای آنان خوراكى (مثلاً کاچی) نپخته‌اند. 


اما دوكنيزي آواز خوان ابن اخطل, یکی راکشتند و یکی ديكر كريخت و 
پس از مذتی از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خواستند که به او امان دهد و 
آن حضرت به او امان داد و برای ساره نیز امان خواستند و آن حضرت به او نیز 
امان داد. يس از آن زنده بود که در زمان عمر بن خطاب شخصی در ابطح او را 
با اسب خود زیر گذاشت و کشت و حويرث بن نقيذ را نیز عليّ بن ابی طالب 
کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن ابی هند از ابی مرّه. غلام عقيل بن ابی 
طالب برای من روایت کرده است که ام‌هانی» دختر ابی طالب گفت: 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در بلندای مه فرود آمد. دو مرد از 
خویشاوندانم که از بنی مخزوم بودند» به نزد من گريختند. در آن زمان امّهانى 
زن هبيرة بن ابی وهب مخزومی بود او می‌گفت: برادرم» علي بن ابی طالب به 
نزدم آمد و گفت: سوگند به خداوند که آنان را خواهم کشت و در خانه‌ام را بر 
آنان بستم. آنگاه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمدم که هنوز در بالای 
مکّه حضور داشت و او را در حالی یافتم که در ظرفی که هنوز نشانى از خمیر 
داشت. تن می‌شست و فاطمه بنت رسول الله با لباسش آن حضرت را 
می‌پوشاند. وقتی غسل کرد. لباسش را فراگرفت و حمایل‌وار به گردن آویخت 
و هشت ركعت نماز ضحی (چاشت) را به جای آورد. آنگاه رو به من کرد و 
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فرمود: ای امّهانی» خوش آمدی. جه جيز باعث شده است که به اينجا بيايى؟ 
من هم قضیه‌ی أن دو مرد و على را به حضورش عرض کردم و آن حضرت 
فرمود: به هركس که تو امان و پناه داده باشی ما هم به او امان و يناه می‌دهیم و 
آنان را نباید بکشند. 

ابن هشام می‌گوید: آن دو مرد حارث بن هشام و زهیر بن ابی اميّة بن 
مغيره بودند. 


طواف پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم به دور خاندى كعبه 


ابن اسحاق مىكويد: محمّد بن جعفر بن زبير از عبیداللّه بن عبدالله بن ابی 
ثورء از صفیّه» دختر شيبه برای من روایت کرده‌اند كه وقتى رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم وارد مکّه شد و مردم آرامش خود را بازيافتند. بيرون آمد و به 
بیت‌الحرام رسيد و سوار بر مرکب خويش هفت بار طواف کرد و با عصایی كه در 
دست داشت. رکن خانه‌ی کعبه را لمس می‌کرد. وقتی طواف کردنش پایان 
يافت عثمان بن طلحه را فرا خواند و كليد کعبه را از او گرفت و در را بر آن 
حضرت گشود و به آنجا وارد شد و در آنجا مجسمه‌ی کبوتری از جنس چوپ 
خرما نان قرار داشت که آن را به دست خويش شکست و به دور انداخت. 
آنگاه بر رٍ کعبه ایستاد و مردم در مسجد برای [شنیدن سخنان آن حضرت] 
ا 

ابن اسحاق مىكويد: برخی از عالمان برای من روايت كردهاند که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر آستاندى خانه كعبه ايستاد وكفت: «لا اله إل اللّه 
وحده لاشر یک له صدق وعده و نصار عبده. و هزم الأحزاب وحده. ألاكلٌ 
مأثرة او دم او مال یُدّعی فهو تحت قدمی هاتين إلا سدانه البيت و سقاية 
الحاج, ألا و قتيل النطاٌ شبه العمد بالّوط و العصاء ففیه ی مغلظه, مئة من 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


الابلء اربعون فيها فى بطونها اولادهاء يا معشر قریش, ان الله قد اذهب عنكم 
نخوة الجاهليه. و تعظمها بالآباء, الناس من آدم. و آدم من راب 3 تلاهذه 
الآيه: : تا أا اناس 5 إا لام ین دک ۳ وَجََلَاکع شغوباً وَقَبَائْلَ 
تَعَاَهُوا إن أكْرَمَكُمْ ند اله أَْقَاكُمْ ‏ ۸۱۳حجرات». الآية كلّها. م قال: يا معشر 
قريش. ما ترون اتی فاعلٌ فيكم؟ قالوا: خيراً أخ كريم, وابن اخ كريم. قال: 
اذهبوا و انتم الطلقاء - هيج معبود راستينى جز خداوند يكانه نيست كه 
شريكى ندارد» وعده‌ی خويش را به راستى گزارد و بنده‌اش را يارى داد و 
همد ىكرودها [ى مشركان] را به تنهايى درهم شکست. بدانید هر فخر وخون 
و مالى که در زمان جاهليت بوده است. زیر همین پاهای من قرار دأرندء مگر 
آنجه كه به خدمتكذارى و توليت خانه‌ی خدا و آب دادن به حج كزاران بوده 
است. بدانيد هر كشته شده‌ی به خطاى شبه عمد. كشته شددى به تازيانه و 
عصا [ و نظاير آن]» در جنين قتلی» [پرداختِ ديه] به صد شتر است که چهل 
نفر از آن شتران بايد باردار بوده که بچه‌اش در شكمش باشد. 

ای‌گروه قريشء اکنون خداوند نخوت و غرور جاهليت و مباهات به يدران 
را از ميان شما برداشته است. مردم همگی از آدم هستند و آدم نیز از خاک 
است. آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: «ای مردم. ما شما را از مرد و زنی آفريديم 
و شما را گروه‌ها و قبایل مختلف گردانيديم تا همدیگر را بشناسید. آنگاه 
بدانید که گرامی‌ترین شما نزد خداوند. پرهیرگارترین شماست - ۱۳/حجرات». تا 
پایان آيه «آنگاه فرمود: ای گروه قریش, اکنون فکر می‌کنید که من می‌خواهم 
در ميان شما جه اقدامی کنم؟ 

عرض کردند: نیکی. تو برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای نیکوکار هستی. 

فرمود: بروید که شما آزاد هستید». 
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ابقای ابن طلحه در مقام پرده‌داری 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در مسجد نشست و على بن ابی طالب که 
كليد کعبه را در دست داشت. برخاست و به نزد آن حضرت رفت و عرض کرد: 
ای رسول خداء حکم حجابت (پرده‌داري خانه‌ی كعبه) را نیز همراه با سقایت 
(آب دادن به حج گزاران) به ما ده» که درود خداوند بر تو باد. آنگاه رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: عثمان بن طلحه کجاست؟ او را به حضور آن 
حضرت فرا خواندند و فرمود: ای عثمان بيا و اين كليد کعبه را بكير که امروز 
روز نیکوکاری و وفاست. 

ابن هشام می‌گوید: سفیان بن عینیه آورده است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم به على فرمود: دنا اغطيكم ما ترزء‌ون لا ماترزءون -مسژولیتی 
را به شما می‌دهم كه هزينداى برای شما داشته باشد. نه آنكه بر مالتان 
بيفزايد.» 


از بين بردن ضور 

ابن هشام می‌گوید: برخی از عالمان برای من روایت کرده‌اند که در روز فتح 
مكّهء رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وارد خانه‌ی کعبه شد و در آن نقش و 
صورت فرشتگان و غیرفرشتگان را دید و ديد که ابراهيمعليهالسلام را چنان 
نقشبندی کرده‌اند که داشت با تيرها تعیین قسمت می‌کرد و فرمود: خداوند 
آنان رابکشد. پیر ما را چنان قرار داده‌اند که با تير تعیین قسمت می‌کند. شأن 
و مقام ابراهیم کجا و اين کار کجا! «ما كان ابراهیم بهودیا ولا نصرانیا ولکن 
كان حنيفاً مسلا و ماکان من الشرکین-ابراهیم. يهودى و مسیحی نبود. بلكه 
پا کدین و مسلمان بود و از مشركان نيز نبود ‏ ۶۷/ آل‌عمران» آنگاه فرمان داد که 
أن نقش‌ها را کاملاً از بین ببرند. 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


نماز رسول اكرم صلی الله عليه وآله وسلم در خانة کعبه 

ابن هشام مىكويد: برای من روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
در حالی که بلال نيز با آن حضرت همراه بود. وارد کعبه شد آنگاه بلال باز ماند 
و عبداللّه بن عمر بر او وارد شد و از او پرسید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
در کجا نماز گزارد؟ از او نپرسید که چند ركعت نماز به جای آورد و از آن بس 
وقتی ابن عمر وارد خانه‌ی کعبه می‌شد. رو به روی خود چند قدم برمی‌داشت 
و پشت به در می‌ایستاد تا این‌که بين او و دیوار به اندازه‌ی سه ذراع فاصله 
باشد. آنگاه نماز می‌گزارد و قصد او از اين کار نظر به جایگاهی بود که بلال بهاو 
نشان داد. 


دلیل مسلمانی عتاب و حارث بن هشام 


ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند كه در سال فتح مکّه رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم همراه با بلال وارد خانه‌ی کعبه شد و به او فرمان داد که 
اذان بدهد و سفیان بن حرب و عتّاب بن اسید و حارث بن هشام نیز در 
آستانه‌ی کعبه نشسته بودند. عتّاب بن اسيد گفت: خداوند اسيد را گرامی 
داشت که نماند تا این بانگ را بشنود و چیز بشنود که خشمش را برانگیزد. 
حق است. از او پیروی می‌کردم. 

ابوسفیان گفت: من چیزی نمی‌گویم. اگر زبان بگشایم این سنگریزه‌ها 
سخن مرا به او می‌رسانند. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نزد آنان آمد و فرمود: من دانستم 
که شما جه می‌گفتید. آنگاه حكايت را برای آنان باز گفت. وقتی حارث و عتّاب 
این سخن را از زبان پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم شنیدند» گفتند: ما گواهی 
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می‌دهیم که تو رسول خدایی. خدا می‌داند. کسی با ما همراه نبود که اين 
سخن را بشنود و ما بكوييم که او به شما خبر داده است. 
نامگذاري خراش به قتال 
ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن ابی سندر اسلمىء از یکی از افراد قومش برای 
من روایت کرده است که گفت: مردی با ما همراه بود که به خاطر جنگاوری‌اش 
به او «احمر» می‌گفتند. مردی دلیر بود و هرگاه که می‌خوابید چنان خرناس 
بدی می‌کرد که جایگاهش هیچگاه مخفی نمی‌ماند و اگر در ميان قبیله‌اش 
می‌خوابید» بسیار دور مى خوابيد و هرگاه که قبیله اش می‌خواستند به هنكام 
شب جنگ كنند, فریاد می‌زدند: ای احمرء و او نیز مانند شیری می‌خروشید و 
هیچ چیز جلودارش نبود. تا اينكه گروهی از جنگاوران هُذیل قصد قبیله‌ی او 
کردند. وقتی به آنان نزدیک شدند. ابن اثوع هذلی گفت: شتاب نكنيد تا من 
بنگرم» اگر احمر آنجا باشد. هیچ راهی برای دست یافتن بر آنان نیست و اگر 
خوابیده باشد. چنان خرناسی می‌کند که پنهان نمی‌ماند. راوی می‌گوید: كوش 
فرا داد. وقتی خروپف او را شنید» پاورچین - پاورچین به سوی او رفت تا 
اينكه شمشیر را بر سینه‌اش گذاشت. آنگاه بر او ورش برد تا اينكه او را 
کشت. آنگاه بر آن قوم حمله کردند و آنان فریاد زدند: ای احمرء اما دیگر 
احمری نداشتند و در سال فتح مکّه» فردای روز فتح ابن اثوع هذلی که مشرک 
بود آمد و وارد مکّه شد تا اوضاع را بنگرد و از حال مردم پرسشی کند. خزاعه او 
را دیدند و شناختند و در حالی که در كنار یکی از دیوارهای مه بود. 
پیرآمونش راگرفتند و گفتند: آيا تو قاتل احمر هستی؟ گفت: آری. من قاتل 
احمر هستم مى خواهيد با او جه کار کنید؟ 

راوی می‌گوید: وقتی خراش بن اميّه شمشیر به دست پیش آمد و گفت: 


۶ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


از این مرد کناره بگیرید. و سوگند به خداوند. گمان می‌بریم که او می‌خواهد 
مردم از او کناره گیرند. وقتی از او فاصله گرفتیم به او حمله کرد و نیزه‌ای در 
شکمش فرو برد و سوگند به خداوند توگویی دارم اکنون او را می‌بینم که دل و 
روده‌اش از شکمش بیرون می‌ریزد و چشمانش تو گفتی دارد رو به سیاهی 
می‌گذارد و او در آن حال می‌گفت: ای قوم خزاعه آيا شما اين کار راکردید؟ تا 
اينكه کم‌کم وارفت و به زمين افتاد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
«يا معشر خزاعه» ارفعوا ایدیکم عن القتل, فقد کثر القتل إن نفع لقد قتلتم 
قتيلاً لأدينّه = ای قوم خزاعه. از کشتار دست بردارید و اگر کشتار را سودی 
داشته باشد. به اندازه‌ی كافى اتفاق افتاده است و اکنون کسی راك هكشتدايد و 
من ديدى او را پرداخت مىكنم.» 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن حرمله‌ی اسلمى برای من از سعيد 
بن مسيّب روايت كرده است که كفت: وقتى كارى را که خراش بن اميّه انجام 
داده بود. به عرض رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رساندند: فرمود: خراش 
«قتال = آدم کش» است و اين كارش را ناروا شمرد. 


حکایت ابی شریح و ابن سعید 


ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن ابی سعید مقبّری از ابی شریح خزاعی برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی که عمرو بن زبيرٍ برای قتال برادرش عبدالله 
بن زبير به مكه آمد. من به نزدش رفتم و به او گفتم: فلانی» به هنكام فتح مكّهء 
ما بارسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همراه بودیم و در فردای روز فتح» خزاعه با 
یکی از افرادٍ هذیل دشمنی ورزیدند و او راکه مشرک بود. کشتند و رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم برای ما سخنرانی کرد و فرمود: «يا اا التاس, ان الله 
حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض فهی حرام من حرام إلى یوم القيامه, 


روايتٍ «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۸۷ 


فلايحل لامرىء يومن باللّه واليوم الآخر أن يسفك فيه دما ولا يعضد فيها 
شجراً لم تحلل لأحد كان قبلی, ولاتحل لأحدٍ يكون بعدی, ول لل لی إلا هذه 
الساعه, غضباً على اهلها. ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس, فليبلّغ الشاهد 
منكم الغائب. فن قال لكم: إنّ رسول الله [قد] قاتل فيهاء فقولوا! ار اللّه قد 
أحلها لرسوله. ولم يحللها لکم. يامعشر خزاعه ارفعوا يديكم عن القتل فلقد 
كثرالقتل ان نفع لقد قتلتم قتيلاً لاد فن قتل بعد مقامى هذا فأهله 
بخيرالنظرين: إن شاء وا فدم قا تله و إن شاءوا فعقله -اى مردم» خداوند از روزی 
که آسمان‌ها و زمين را آفرید [کشتار] در مکه را حرام مقرّر داشت و این کار در 
مکه تا روز قيامت حرام اندر حرام است» برای فردی که به خدا و روز قيامت 
أيمان دارد» روا نيست که در آنجا خونی بريزد و نبايد درختى را در آنجا قطع 
ګند اين كار برای هیچ كس بيش از من روا نبود. و برای هیچ كس هم پس از 
من روا نیست و برای من هم در همین لحظه به دليل خشم بر مردى كه هيج 
حرمتى را نگاه نداشتند. حلال شد. | کنون بدانيدكه همان حرمت ييشين خود 
را بازيافته است. هركس از شما که حاضر است بايد اين خبر را به کسانی که 
حضور ندارند برساند. هركس هم که به شما بگوید: رسول خدا در آنجا باکافران 
پیکار کرد. به او بگویید: خداوند این کار را برای رسولش حلال گردانید و آن را 
برای شما حلال نگردانیده است. ای گروه خزاعه, از قتل دست بردارید. اگر این 
نفعی داشته باشد. بسیار اتفاق افتاده است. شما مرتکب قتلی شده‌اید که من 
ديهاش را پرداخت می‌کنم. هركس که يس از اين لحظه کشته شود. خانواده‌ی 
شخص کشته شده در انتخاب یکی از اين دو امر مختار است: اگر بخواهد 
می‌تواند خون قاتل را طلب كند و اگر هم بخواهد می‌تواند ديه دريافت دارد. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آن ديه فردی را که خزاعه او را 
کشته بودند. پرداخت کرد. 


۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


سپس عمر به ابی شریح گفت: ای ييرمرد كنار بروء مانسبت به حرمت آن 
از تو آگاهتریم» حرمت مكّه مانع از کشتن کسی که خونی را ریخته باشد و یا از 
طاعتى سرباز زده‌باشد و یا جلوى پرداخت جزیه‌ای راكرفتهباشد. نخواهد بود. 

ابوشریح گفت:من در آن مجلس حضور داشتم و تو غایب بودی و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ما فرمان داد افرادی که حضور دارند آن فرمان را به 
کسانی كه حضور ندارند» برسانند و من نیز آن را به تو رساندم» حالا تو خود 
می‌دانی. 

ابن هشام می‌گوید: نخستین کشته شده‌ای که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم زمینه را برای پرداخت دیه‌ی او در روز فتح فراهم کرد. جنییب بن اکوع 
بود که بنی کعب او را کشته بودند که ديهاش را یکصد شتر مقزر کرد. 


ابن هشام می‌گوید: از یحیی بن سعید به من خبر رسیده است که وقتی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم مكّدى مکرمه را گشود و وارد این شهر شد. بر صفا 
ایستاد و به درگاه خداوند متعال دعاکرد و انصار همچنان به أن حضرت چشم 
دوخته بودند و به همدیگر می‌گفتند: آیا درباره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم فکر می‌کنید. حالا که خداوند سرزمین و شهرش را برای او گشوده است؛ 
در این شهر خواهد ماند؟ وقتی آن حضرت از دعای خويش فارغ شد. فرمود: 
جه كفتيد؟ 

عرض كردند: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جيزى نبود. همچنان 
در جمع آنان حضور داشت تا حقيقت امر را به او عرض كردند. آنگاه پیامبر 
اکرم صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: معاذالله, به خدا بناه می‌برم زندكي من قرين 
زندگی شما خواهد بود و مرگ من هم در ميان شما خواهد بود. 
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سقوط بتان کعبه به اشاره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 

ابن هشام می‌گوید: یکی از اهل روایت که به او اطمینان دارم به اسناد خويش 
از ابن شهاب زهری, از عبیداللّه بن عبداللّه و او از ابن عباس روایت کرده است 
که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم روز فتح سوار بر مركب خويش وارد 
مكّه شد و به دور کعبه طواف کرد و پیرامون خانه‌ی خدا بتانى رابا قلع آويخته 
بودند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با تازیانه‌ای که در دست داشت به بتان 
می‌زد و می‌فرمود: «جَاء لح وَرَهَقَ الْبَاطِلٌَإِنَالْبَاطِلَ گان رَهُوقاً -حق آمد و 
باطل از ميان رفت که باطل از بين رفتنی است - ١‏ اسرا». و چون به چهره‌ی 
هریک از بتان اشارتی می‌کرد. بشت سرخویش فرو می‌افتاد و هرگاه که به 
بشت آنان اشاره می‌کرد بر چهره به زمين می‌افتادند تا ای نکه همه‌ی بتان بر 
زمين افتادند و تميم بن اسد خزاعى در اين باره گفته است: 

و فالأصنام معتبر و علم ‏ لن يرجوا لثواب او العقابا 


بُتان» مایه‌ی پند و آگاهی برای کسانی هستند که پاداش و کیفر را جشم می‌دارند. 


مسلمان شدن فضاله 
أبن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که فضالة بن عمير بن ملوّحليثى 
می‌خواست پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم را در حالی که داشت در سال فتح 
مكّه خانه‌ی خداوند متعال را طواف می‌کرد به قتل برساندء اما وقتی به آن 
حضرت نزدیک شدء رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 

آیا تو هستی ای فضاله؟ 

فرمود: اکنون جه قصدی را در دل داشتی؟ 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


گفت: چیزی نبود. داشتم خدا را ياد م ىكردم. 

راوی می‌گوید: آنگاه پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم لبخندی زد و 
فرمود: از خداوند آمرزش بخواه. سپس دستش را بر سینه‌اش گذاشت و دلش 
آن پس از ميان آفریدگان الهی هیچ چیز از دستان مبارک رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم نزد من محبوب‌تر نبود. 

فضاله می‌گوید: يس از آن واقعه به نزد خانواده‌ی خويش بازگشتم و گذر 
گفتم: اما حالا دیگر نه! 

فضاله دگر شد و می‌گفت: 
قالت هل إلى الحديث فقلت لا ی عليي الله و الاسلاءٌ 
لو ما رأيتٍ محمداً و قییله بالفتح يوم تكسي الأصنامٌ 
لرأيتٍ دينَ الله أضحى بِيّنا ‏ والشرک يغكى وجهه الإظلامٌ 
گفت: بیا تا سخن بكوييم, كفتم: نه, خدا و اسلام اين را از تو نمى يذيرند. 
ای کاش, محمد و بيروانش راء روز فتح مىديدى. روزى كه بُتها را می‌شکستند. 
می‌دیدی که دين خدا آشكار شده و شرك جهرهاش را با ظلمت فرو پوشانده است. 


امان به صفوان بن اميّه 

أبن اسحاق مىكويد: محمّد بن جعفر از عروة بن زبير براى من روايت كرده 
است كه گفت: يس از فتح مكّه صفوان بن اميّه از شهر بيرون رفت و 
می‌خواست به جُذّه (ساحل درياى مكّه) رفته ودر آنجا باكشتى به يمن برود. 
وقتى عمير بن وهب این حكايت را شنید» به حضور رسول اكرم صلی الله عليه 
وآله وسلم عرض كرد: ای بيامبر خدا. صفوان بن اميّهء سرور قوم خويش است و 
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اکنون برای‌گریز از شما از این شهر بیرون رفته است تا خود را به دریا اندازده به 
او پناه بده که درود خداوند بر تو باد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نیز فرمود: او در امان است. 

عرض کرد: ای رسول خداء نشانه‌ای به دست من بده تا او بداند که به او 
امان داده‌ای. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همان عمامه‌اش را که به هنكام ورود به 
مکه بر سر داشت به او داد و عمیر با آن از شهر خارج شد تا اينكه به صفوان 
رسید که می‌خواست سوا ركشتى شود. 

گفت: ای صفوان» يدر و مادرم فدای تو باد خدا راء خدا راء مباد که 
خویشتن را به هلاكت افکنی. اين امان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم است 
که برای تو آورده‌ام. 

گفت: وای به حالت! از من دور شو و دیگر با من سخن مگوی. 

گفت: ای صفوان» يدر و مادرم فدایت برترین مردم. نیکوکار ترین مردم» 
خردمندترین مردم و بهترین مردم» پسر عموی توست. بزرگی او بزرگي تو نیز 
هست. شرف او شرف تو نیز هست و فرمانروایی اوه فرمانروایی تو نیز هست. 

گفت: من به خاطر جان خويش از او بیمنا کم. 

عمیر گفت: او بردبارتر و بزرگوارتر از اینهاست. 

در نتيجه صفوان با عمير به مكّه برگشت و وقتی در آستانه‌ی ورود بر 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ایستاده بودء گفت: اين مره می‌گوید که تو به 
من امان دادهاى؟ 

رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم فرمود: او راست كفته است. 

دراين شهر دو ماه مرا در کار خويش مختار بگذار. 

فرمود: تو چهار ماه در کار خود مختار خواهى بود. 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


ابن هشام مىكويد: فردى از قريش كه اهل علم نيز بود» برای من روايت 
كرده است كه صفوان به عمير گفت: واى به حال توء از من دور شو و با من 
سخن مكو. تو دروغگو هستى. به دليل رفتاری که با اوكرده بود و حكايت آن 
در پایان ذكر جنك بدر أمده است. 


اسلام عکرمه و صفوان 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری برای من روایت کرده است که امحکیم. دختر 
حارث بن هشام و فاخته, دختر وليد - که فاخته همسر صفوان ابن اميّه و 
امحکیم همسر عكرمة بن ابی جهل بود - هر دو مسلمان شدند وامّحكيم از 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای عکرمه امان خواست و رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم نیز به او امان داد و به يمن رفت و او را در آنجا پیدا کرد و به نزد 
أن حضرت صلی الله عليه وآله وسلم آورد و وقتی عکرمه و صفوان مسلمان شدند. 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم همان نکاح پیشین آنان را با اين دو زن معتبر 
دانست. 

اسلام ابن زبعری 

ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت برای من روایت 
کرده و گفت: حسان بن زبعری که در نجران بود يك بيت شع ر كفت و چیزی بر 
آن نیفزود و آن بيت اين بود: 

لا تقدتن رجلا لک بلْضَهُ . نران فى عيش 


أَحَذّ لئے 
مردی را از بين نبر که کینه‌اش در زندگی‌ای بسیار اندک و پایان‌پذیر و پست. تو را به 
نجران درآورد. 


وقتی اين خبر به ابن زبعرى رسید. به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله 


روايتٍ «این‌هشام» 


فتح مكه در ماه رمضان / ۲۹۳ 


وسلم رسيد و مسلمان شد و به هنكام مسلمان شدنش گفت: 


يا رسول المليي إنّ لسانى 
أبارى الشيطان فى سان 
مَنَ الم و العظامٌ لرٌ 
1 عنک زاجرٌ 3 حَهّا 


راتق ما قَتَقْتُ إِذْ آنا بو 
الْمَنّ و مَنْ مال ميله مثبور 
1 ثم قلبى الشهيد أنت التّدير 
من وی و كلهم مور 


ای رسول خداء ای فرمانروا؛ زبانٍ من بند آمده است و وقتی دارم نابود می‌شوم. نمی توانم 


آن را بگشایم. 


وقتی با شیطان در میانه‌ی راه گمراهی رویاروی می‌شوم. هركس از راه راست منحرف 


شود نابود می‌شود. 


گوشت و استخوانم به پروردگارم ایمان آورده آنگاه دلم گواهی می‌دهد که تو هشدار 


دهنده‌ای. 


من آنجا از جانب تو قبیله‌ای از لؤى را که همگی فریب خورده‌اند. برحذر خواهم داشت 


ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن زبعری به هنكام ایمان خود بازكفت: 


منع الرقاد بلابل و هوم 
يما أتانى أن امد لام 
يا خير من حملّث على أؤْصايا 
وماد إليى من الذى 
یام ۳ و خط 
و امد 6 الرَدَى و یقوذی 
فاليوم آمن بالق مد 


مَضْتٍِ العداوةٌ و انقضث أسبايها 
فاغفر فِدَىَ لک والدى کلاهما 
و عليك من عِلْم المليك علامة 


والليل منتلج الژواق هم 
فيه فبٹٌ كأنّى تحموم 
َك شخ ی شوم 
أسديثٌُ اد أنا فى الضلال اج 
سم و تأمُرنی بها خروم 

الوا و أمرهم مشئوم 
قلی و مُخطىء هذه خروم 
و دَعَتْ أو اص بيننا و خُلُوم 
ژلی. فانک راحم مرحوم 
نور اعد و خاتم مختوم 


۴ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم 
ولقد شهدت بأن ديتكع صادقٌ 


سيرت محمد رسول الله 


َرفاً و برهان الإله عظیم 
حقٌّ و آنک فى العباد جسم 


واللّه يشهد أن أحمد مطل“ مُشتقبل فى الصالحين کرم 
فزع تمكن فى ثرا و روم 
وسوسدهاى آميخته به غم و اندوه‌های جانکاه مرا از خفتن بازداشته‌اند و شب بی‌قرار و 
پرتلاطم و ظلمانی است. 

وقتى به من خبر دادند که محمد مرا در آن نکوهش كردهء چنان شدم که كويى تب سراسر 
بدنم را فراگرفته است. 

ای بهترين کسی که بر شترٍ (همچو يك كاروان) سبكبال و روئ كرده به راه سوار شده 


است. 


از هر شعرى که بيش از اسلام كفتهام: از تو پوزش می‌خواهم. زيرا من در كمراهى 
سركشته بودم. 

زمانی که بنى سهم و بنى مخزوم مرا به بدترين كار (جهل) فرمان می‌دادند. 

بر گستره‌ی اسباب نابودى مىافزايم و کار گمراهان رهنمونم می‌شود و کار آنان بدشكون 
امرون امّاء دلم به محمّد پیامبر گرویده است و هركس این را اشتباه بداند. بی‌بهره است. 
دشمنی گذشت و اسباپ أن پایان يافت و بين ما پیوند خویشاوندی و خردمندی برقرار 
شده است. 

تو که پدر و مادرم» هردویشان. فدایت باد از لغزشهاى من دركذر. زيرا تو هم مهر 
می‌ورزی و هم مشمول مهر الهی هستی. 

از علم خداوندی در تو نشانی هست, نوری رخشان و مُهرى مختوم. 

پس از محبّت برهانِ خود راء به عنوان شرفی, در دست تو نهاده و برهان خدا بسی بزرگ 
من گواهی داده‌ام که دين تو راستین و حق است و تو از ميانٍ بندگان جایگاهی بزرگ 
داری. 

خدا گواهی می‌دهد که احمد برگزیده‌ی أوست و شايستكان به أو روی می‌آورند 9 بزرگوار 


است. 


روايت «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۹۵ 


مهتری که پایه‌هایش از هاشم فراز آمد» شاخه‌ای که تا بلندی‌ها و ريشهها كشيده شده 


است. 


بقای هبيره بر کفر خويش 

ابن اسحاق می‌گوید: اما هبيرة بن ابی وهب مخزومی همچنان در آن سرزمین 
ماند تا اينكه در کفر مُرد و همچنان ام هانی» دختر ابوطالب که نامش هند 
است. نزد او بود و چون خبر مسلمان شدن ام هانی به او رسید. اين ابیات را 


سرود: 

آشاقتک هند أم آتاک سوامًا 
و قد رف فى رأس جضن ملع 
فإنى لین قوم إذا جد جذهم 
و ای لحام من وراء عشيرق 
و صارت بش السيوف كأنها 
و إنى لأقلى الحاسدين و فعلَهُمْ 
إن كلاة ال ق ين كب 
فان كنتٍ قدتابعت دين محمد 


کذاک التّوى آسبانها و انفتاها 
بنجران یسری بعد یل خياهًا 
و تى بالليلٍ حَلَّ ضلافا 
سأزتی و هل يُرْدِينٍ إلا زياها 
على أّ حال أصبح اليوم حالما 
إذا كان من تحت العوالى اف 
مخاريق وان و منها ظِلامًا 
على الله رزق نفشها و عياها 
لكاتبل تہوی ليس فيها نصاها 


و عَطْفّتِ الارحام منک حباها 


فكونى على اعلى سحيقي َة نم غبراء یس يلاها 
آیا هند تو را شادمان كرد يا این که آرزویش به تو رسید» اسباب و دگر شد و تغيير جنين 
أست. 

از سر دژی بلند. به نجران. خواب از کسی پرانده و يس از شب هم خيالش جاری است. 
زنی نکوهشگر» شبی برای نکوهش كردن من بیدار شد و طول شب مرا سرزنش می‌کرد. 
خدا بر گمراهی‌اش بیفزاید. 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


جنين گمان مىكند اكر من از قبیله‌ی خود بيروى كنم, به زودى مى ميرم اقا جز رفتن او 
نابود نمىكند. 

من از مردمانى هستم اگر کمر همّت ببندند. در هر صورت امروز حالشان می‌شود. 

من از سوى قبيلهام حمايت می‌شوم. اكر قرار باشد گستره‌ای زیر سایه ی نیزه‌ها قرار 
كيرد. 

شمشيرها در دستانشان توكويى تازیانه‌های بافتهاند در دست كودكان و سایه‌شان هم از 
أن است. 

من رشكوران و عملكرد آنان را دوست نمی‌دارم. روزي من و زن و فرزندانم به دست 
خداست. 

سخنٍ شخص در غير حقيقتش است. همجو تيرى رها شده که بيكانش با او نيست. 

اگر از آيين محمد بيروى كردهاى» ریسمان خويشاوندى است که آن را از تو برگردانده 


ابن هشام مىكويد: برخی از شعرشناسان منكر شدهاند که این شعر از او 
باشد. 

ابن اسحاق مىكويد: برخى مصرع دوم بيت دهم را به عبارت «و قطعت 
الارحام منک حباها» نيز نقل کرده‌اند. 


شمار سپاهیان اسلام در فتح مکه 

ابن اسحاق می‌گوید: شمار تمامی مسلمانانی که در فتح مكّه حضور داشتند ده 
هزار نفر بودند. هفتصد نفر از بنی سلیم» برخی تعداد آنان را هزار نفر ذکر 
کرده‌اند. از بنی جفار چهارصد نفر از اسلم چهارصد نفر از مزینه» هزار و سه نفر 
و دیگران هم از قريش و انصار و هم پیمانان آن و دیگر طوایف عرب از قبیل 
تميمء قيس و أسد بودند. 


روايتِ «ابن هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۹۷ 


شعر حسان درباردى فتح مكّه 
یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه‌ی فتح مکه سروده شده» شعر حسان بن 
ثابت انصاری است: 


عَقَتْ ذاث الأصابع فالجواءً 
ديار من بنى الخشحاس قَفْرٌ 
و كانث لایزال بها أنيس 
فغ هذاء و لكن مَنْ لیف 

لشَعْسَاءَ التى قد تَيّمَنْهُ 


کان تقد من بيت راس 


إذا ما الاشرباث دكن يَؤماً 


تولّييا الملامة إن ألا 
و نشربها فتترگنا ملوكا 
عَدِمْنا خیلنا إن لم تروها 
ينازعن الا عند مُضْغيات 
تظلٌ جيادنا مُتَمَطَرَات 
فاا تُعْرِضُوا عتا اعْتَمَونا 
و إلا فاصبرّوا لجلاد يَوْم 
و جبريل رسول الله فينا 
و قال الله قد أَوْسَلْثُ عَبداً 
شهدت به فَقُومُوا صَدُقوهٌ 
و ال اللّهُ قد سرت جُئْداً 
لنا فى كل يوم من مَعَدٌ 
فتّحْكِمٌ بالقوافى من هجانا 


إلى عذراء منزها خلاء 
مها الروامش والشّماء 
خلال مُرُوجها َعَم و شاء 
ری إذا ذهب العشاء 
فليس لقلبه منها شفاء 
يكون مزاجها عسل و ماء 
فهنَ لطيّب الراح الفداء 
إذا ما كان مت أو لجاء 
و أُشْداً ما بنا اللقاء 
تثير النقح موعذها کذاء 
على الأَسَلُ الا 
یه باحر النّماء 
و كان الفح وانکشف القطاء 
یمین الله فيه من يشاء 
و روح القُدْس ليس له كفاء 
يقول احق إن نفع البلاء 
فلم لا نقوم و لا نشاء 
هم الأنصارٌ عُوْضَها اللقاء 
سباب أو قتال أو هِجاء 
و نَضُرب حين تختلط الدماء 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


0 


ألا أبلغ آبا سفيانَ عى له فقد برح الحفاء 
بأنّ سیوفتّا تركئكت عَبْداً و عبد الدَّارٍ سَادَتها الما 
هَجَوْتَ محمدا و أجبثٌ عن و عند الله فى ذاک الجزاء 
أتهجوه و لست له یکف, فثيٌٌ كا لخيركا الفداء 
هجرث مبارکا با نیفاً أمينَ الله شيميّه الوفاء 
من هجو رسول الله منک و هدحه و ينصيرة سوام؟ 
فان أبى و والده و رضی لعرض محمد منكم وقاء 
لسانی صارم لا عيب فيه و حری لا تکدره الدّلاء 


ذات الأصابع و جواء (دو محل در شام) تا عذرا (روستایی در اطراف دمشق) کهنه شده و 
منزلگاه‌هایش ویران است. 

ديار بنی الحسحساس (قبیله‌ای از بنی اسد) ویران شده و بادها و باران آثارشان را فرو 
پوشانده‌اند. 

همواره در آنجا شتران و گوسفندان در مرغزاران یافت می‌شدند. 

این را بگذار وا کجاست آن خيالٍ محبوب که پس از شامگاهان خواب از سرم بپراکند. 
برای شعثا (نام زنی است) که عقل از سرش پرانده است و دلش از أن شفایی ندارد. 
توگویی شربتی از بيت الرأس (جایگاهی در اردن) با آمیزه‌ای از عسل و آب است. 

اگر روزی از نوشیدنی‌ها یاد کنند. هیچ کدام از حيث خوشگواری به پای آن نمی‌رسد. 
او را نکوهش می‌کنم؟ چرا که اگر چنان که سزاوار است او را نکوهش کنیم» درحالی که 
می‌باید. 

وقتی آن را می‌نوشیم به فرمانروایان و شیرانی تبدیل می‌شویم که از هيج رویارویی» روی 
نمی‌گردانیم. 

اگر سپاهمان را نبینید. آنها از نزد ما رفته‌اند و در کداء دارند غبار می‌انگيزند. 

لگام‌ها را برکشیده‌اند و نیزه‌های عطشان بر دوش دارند و کج شده‌اند تا آن‌ها را پرتاب 
اسبانمان از همدیگر پیشی می‌گرفتند و زنان با روسری‌های خود بر کتف آنها می‌زدند. 
يا روی بگردانید تا ما عمره ی خود را به جای آوریم و فتح انجام خواهد كرفت و پرده‌ها را 


روايتٍ «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۲۹۹ 


از ميان برمی‌دارند. 

یا اين که برای مبارزه‌ی روزی آماده باشید که خداوند در آن روز هركس را بخواهد یاری 
می‌کند. 

جبریل و رسول خدا صلی‌الله عليه وآله بين ما هستند و روح القدوس هماوردی ندارد. 
خداوند فرموده است: بنده‌ای را فرستادهام كه او حق را می‌گوید و اين آزمایش‌ها 
سودبخش خواهند بود. 

من به حقانت او گواهی داده‌ام يس برخیزید و او را تصدیق کنید. اما شما گفتید: جنين 
نمىكنيم و او را نمی‌خواهیم. 

خداوند فرمود: من سپاهی فرستاده‌ام» آنان انصار هستند که عادتٍ آنان رویاروی شدن با 
دشمن است. 

ما هر روز از سوی معد شاهد دشنام و جنگ و هجو كردن هستیم. 

هجوهای خود را با شعر پاسخ مىكوييد و آنگاه که خون‌ها در هم آميزند. با شمشیرهامان 
مبارزه می‌کنيم. 

زنهارء از من به ابوسفیان اين نامه را برسان و بگو که نهفته‌ها آشکار شده‌اند. 
شمشیرهایمان تو را مانند برده‌ای کرده است و زنان سرور بنى عبدالتار كنيز شده‌اند. 
محمد صلی الّه عليه وآله وسلم را يناه بر خدا هجو کردی و من باسخش را دادم و خدا 
پاداش و کیفر اين کارها را خواهد داد. 

تو که همتای او نیستی و هجوش می‌کنی و بدترین شما با آن دیگر که نیک است برابر 
خواهد بود؟ 

تو پیامبری فرخنده و نیکوکار و پاکدین را هجو کرده‌ای, امین خدا را که خويش وفاداری 
است. 

آیا کسی از شما که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را هجو می‌کند و کسی که او را 
می‌ستاید و یاری می‌کند. برابر هستند؟ 

يدر و يدر بزرگ و آبروی من در برابر شما حافظ آبروی محمّد است. 

زبانم شمشیر بزان است و هیچ عیبی ندارد و دریای من با دلوی پلیدی ناپاک نمی‌شود. 


ابن هشام می‌گوید: حشان این شعر را روز فتح مگه سروده است و مصرع 
اول بيت آخر را «لسانی صارم لا عتب فیه». نیز روایت کرده‌اند. از زهری به من 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


خبر رسیده است که او گفت 


سبرت محمد رسول اللّه 


ت: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ملاحظه 


کرد که زنان با چارقدهای خويش اسبان را می‌زنند, به ابوبکر لبخندی زد. 


شعر پوزش خواهانه‌ی انس بن زنیم 


ابن اسحاق می‌گوید: انس بن رنیم دیلی شعری سرود که در آن از آنچه که 
عمرو بن سالم خزاعی درباره‌ی مسلمانان گفته بود. عذرخواهی کرد: 


ات لدی چدی. فد بأمره 
eT‏ 

حَتَّ على خير و أسبعٌ نائلا 
5 لد الخال قبل ابتذاله 
هل رسول الله آنک. ار 
فلع رشول ال الک ادر 
هنم ان الراك رک رين 
و توا رسول الله أن هجو 
سوی آنی قد قلت ويل أمَّ فة 
أَضَابَهُمُ من يكن لدمائهم 
نک ارا سا 
و ای 
و سَلْمى و سَلْمى ليس خن 


ا 


َل الله يديم | و قال لكت اشد 
4 و اوق ذمة من حمد 
راخ كالسيفٍ الصقیل المهنّد 
1 السايق التجود 
وأ وعيداً منک كالأخذٍ باليد 
e‏ 
هم الكاذبونٌ لفلف کل مَؤ 
لالخ سوی إن ان ی 
أصِيبُوا بنخسي لا بطلق و ند 
كفاء فعزتث عَبْرَقَ و یی 


ال 


بعبد بن عبداللّه وابنة مهود 
جیعاً فالاً تدمع العين أَكْمَد 
و اخوته و هل ملوک كأغَيد؟ 
رت تبين عم ای واشید 


آيا تو هستی که معد با فرمانش او را رهنمون می‌شود. حقّ اين است که خدا آنان را 


هدایت می‌کند و به تو فرموده است: گواه باش. 


هیچ شتری کسی را نیکوکار تر و به پیمان خود وفادار تر از محمّد حمل نکرده است. 
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او نیک خواه‌تر و بخشندهتر از هركسى است و چون برود. به شمشير جلا یافته‌ی هندى 
می‌ماند. 

پوشنده‌تر از بُرد يماني مشهور به خال (كه جامه‌ای بس فاخر است) و از هر آنچه نماد 
شتاب استء زود تر مخف 

ای رسول خداء بدان که تو به من خواهى رسيد و هشدارهايت تو گویی آن است که کسی 
را با دست بكيرند. 

ای رسول خداء بدان که تو بر همدى خانه‌ها مجتمع و ساكنانهامون و باشندگان نجد 
توانایی. 

بدان که کاروان» کاروان عویمر است و آنان دروغ می‌گویند و هر وعده‌ای را خلاف می‌کنند. 
به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خبر داده‌اند که من او را هجو کردم و دستم اکنون 
تازیانه‌ام را به سوی من برگردانده است. 

آمّا من گفتم وای به حالٍ مادر کسانی که به اندوه و سستی دچار آمده‌اند نه به خوش بختی 
و نیک اقبالی. 

کسانی از آنان نابود شدند که همتایی نداشتند و اشک ریزان و حيرت زده شدم. 

تو اگر کاری هم كردى. خیانت به عبد بن عبداللّه و دختر شهود بود. 

ذؤيب و کلئوم و سلمی به‌دنبالٍ هم همگی, در غير اين صورت با چشم اندوهگین 
می‌گرید. 

و سلمی؛ هیچ قبیله‌ای مانند او نیست و برادرانش, آيا هیچ كس از پادشاهان مانند او 
هستند؟ 

من نه حرمت دینی را شکسته و نه خونی ریخته‌ام و خداي آگاه ازحقء از این آگاه است و 


او را می‌باید داور قرار داد. 


شعر بدیل در پاسخ ابن زنیم 


بدیل بن عبد مناف بن ام اصرم در پاسخ او شعری سرود و گفت: 
یکی اش رزناً فأعولة ایکا الا عَرِيًا اذ تُطَلّ و بعد 
بكيت آبا عَبس لقب دمائها شْذر إِذْ لا بوق احرب موقد 


۳ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


أَصابهُمُ يوم الخنادم فتيةٌ کرام فسل, مهم نفيل و معد 
هنالک إن تسفخ دموعک لا ثم عليهم و إِنْ لم تذمع العينُ فاکمدُوا 
انس با سنگینی گریست و امّاگریه فغانش را بلند کرد. عدى بیگانه نیست که خونش پامال 
شود و از ياد برود. 

برای آن بر ابی عبس گریستی که همین تازگی‌ها خونش ريخته شده و چنین عذر 
می‌خواهی که کسی آتش جنگ را نمی‌افروزد. 

در واقعدى خندمه. جوانانی بزرگوار کشته شدند. پس از آنان بپرس» از نفیل و معبد. 
آنجا اگر اشک‌هایت فرو ریزنده مورد نکوهش قرار نمی‌گیری و اگر چشمانت نمی‌گریند. 
اندوهگین باش. 


شعر بجير درباره‌ی فتح مکه 

ابن اسحاق می‌گوید: بجير بن زهير بن ابی سلمی هم درباره‌ی روز فتح مكّه 
شعری به نض زیر سروده است: 

تق اه افبلي کل نم مزينة غذوةً و پو خفاف 
ضربناهم بمكة یوم فتح الب احير بالبيض الخفاف 
سبخناهم بسبع من شیر و أل من بنى مان و افي 
طا أكتافهُخ ضرباً و نا و رشقا بالمريّمَةٍ اللطاف 
ری بين الصفوف ها حفيفا كا انصاع الفواق من ال#صاف 
فرخنا والجيادٌ تجول فيم بأرماح مُقَوّمَةٍ الثقاف 
فا غافِييَ با اشتینا ‏ و آبوا نادمي على الخلاف 
و أعطينا رسول الله ما موائقنا على مشن التصافی 
و قد سعوا مقالتنا فهمّوا غداة الروع ينا بانصراف 
مزینه و بنی خفاف, مردم حبلق را به هر دره‌ای تبعید کردند. 

روزی که پیامبرتیکی مگ را فخ کرت با شعشیرهای سیک آنال رآ مومه زیم 
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با هفتصد کس از قبیله‌ی سليم و هزار جنكاور وفادار از بنی‌عثمان, بامدادان به آنان حمله 
بردیم. 

کتف‌های آنان را با ضربه‌های شمشیر و نیزه و تیرهای شتابان [شکافتیم] و با تیرهای 
تردار نازک آنان را پایمال کردیم. 

از ميان صفوف آوازی از آنان می‌شنیدی. چنان كه سوفار تير از رصفه‌ها پیروی می‌کند 
(رصاف جمع رصفه به معنای پر پیچیده بر تير است) 

در حالی به سوی آنان شتافتیم که اسبان بين لشکر با سوارانی نیزه به دست جولان 
می‌دادند. با نیزه‌هایی استوار و در قالب. 

ما صادقانه پیمان‌های خود را با رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم گزاردیم. 

آنان سخن مارا شنيدند و تصميم گرفتند از بيم ما برگردند. 


شعر ابن مرداس درباره‌ی فتح مکه 

ابن هشام مىكويد: عباس بن مرداس شلمی درباره‌ی فتح مکه گفته است: 
نا بمكة يوم فح محمد للف تسيل به اليطاح سوم 
نصروا الرسول و شاهدوا أيامّه و شعارَهُمٌ يوم اللقاء مُقَدَّم 
فى مَأزلٍ بتت به دام ضنْكي كأن الام فيه الحنتٌ 
جوت سنابگها بنجد قبلها حتى استقاد لا الحجاز الأدهم 
الله مکنه له و أله حكم السيوف لنا وجَڌ مرحم 
عَودٌ الرياسة شام عرنيئة متطلعٌ ثُعَرَالمكارم خضْرم 
روزی که محمد صلی الله عليه وآله وسلم مکّه را گشود. هزار جنگاور نشانمند از ما در بطحا 
جارى بود. 

به پیامبر يارى رساندند و روزهايش را ديدند و نشانه‌شان كه روز جنگ بيش داشته 


بو دند. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


در جایگاهی تنك گام‌هایشان استوار شد. تو گفتی سرها در آنجا سبوی سياه هستند. 
کشتی‌هایش» پیش از أن در نجد روان شدند. تا این که حجاز قدیمی در برابرش فروتن 
شد. 

خدا اين امكان را به او داد. حكم شمشيرها برای ماست و جتشان غالب شد. 

همت مهترانٍ ریاست بلند است و بخشندگان به کرانه‌های بلند مکارم اخلاق می‌نگرند. 


مسلمان شدن عباس بن مرداس 

ابن هشام مىكويد: بنا بر روايتى كه از برخي كسان درباره‌ی شعر و وقايع 

مربوط به ابن مرداس به من رسيده است. مسلمان شدن ابن مرداس جنين 

بود كه پدرش مرداس بُتى سنگی به نام ضمار داشت كه آن را می‌پرستید. 

وقتى در بستر مرگ قرار گرفت به عبّاس كفت: پسرم. ضمار را بيرست كه او به 

تو سود وزيان می‌رساند از قضا يك روز عباس نزد ضمار ایستاده بود که شنید 

از درون او کسی ندا در می‌دهد: 

يه 5 و و ۶ ۳ زر e‏ 5 

قل للقبائل من لیم كلها أودى ضار و عاش أهل الْمسْجِدٍ 

ما ۰ - 4- 7 ۳4 

إن الذى ورت النبوة واهدّی بعد أبن مرح من قريش مُهْتَدِى 

آوتی ضار و كان یبد مر قبل الکتاب إلى النبی محمّدٍ 

به همه‌ی قبایل سلیم بگو که ضمار نابود شدند و مردم مكّه زنده ماندند. 

کسی از قریش که پیامبری و هدایت را پس از بسر مریم به ارث برد راه يافته است. 

ضمار که پیش از نزول کتاب بر محمد پیامبر صلی‌اللّه عليه وآله پرستیده می‌شد. نأبود شد. 
آنگاه عباس ضمار را سوزاند و به نزد پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم آمد 

و مسلمان شد. 
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ابن هشام مىكويد: جعدة بن عبدالله خزاعى درباردى روز فتح مكّه گفته است: 
أكعبَ بن عمرو دعوةٌ غيرباطل ین له يوم الحديد متاح 
تیخث له من أرضه و سئه لتقتله للا بغير سلاح 
و نحن الا سَدَّثْ غزال خیولنا ولفتاً سددناه و 2 طلاح 
خطرنا وراء السلمین يفل دی عَضّد من خيلنا ورماح 
آیاکعب بن عمرو اين فراخوانی باطل ناشدنی بود و روز جنگ مرگ برایش مقذر بود. 
از زمين و آسمان اين حکم برايش مقزر بود که او را در شب وقتی که سلاحی نداشت 
ما کسانی هستیم که اسبانمان غزال و لفت و دزه‌ی طلاح را بند آوردند. 

يشت سر مسلمانان سپاهی نیرومند از اسبان و نیزه‌هامان را به حرکت درآوردیم. 


شعر بجید درباره‌ی روز فتح 

بجّید بن عمران خراعی در این باره گفته است: 

وقد أنشأ اللَهُ السحاب بنصرنا ركام سحاپ ایدپ التراکپ 
و هِجرتنا فى أرضنا عندنا بها کناب أت من خير لي و كاتب 
و ین أجلنا حَلَّتْ بمكة خزمة ‏ لندرك تأر بالسیوف القواضب 
خداوند ابر را برای یاری ما يديد آورد» توده‌ی بر هم نشستدى ابر فروهشته دامن را. 
هجرت ما در سرزمینمان که برای آن کتابی از بهترین املاکننده و نویسنده در دست 
داریم. 


برای ما در مكّه. حرمت روا داشته شد تا با شمشیرهای بزنده بتوانیم انتقام خود را 


بگیریم. 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت حمد رسول الله 


سريدى خالد بن وليد و به دنبال آن سريدى على بن ابی طالب رض الله عنه 
أبن اسحاق می‌گوید: پس از فتح مگه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
سریه‌هایی را به بيرامون مکه اعزام كردند تا مردم را به سوى خداوند متعال 
دعوت کنند. اما به.آنان نفرموده بود كه جنگ كنندء یکی از آن سريدهاء 
سریه‌ی خالد بن وليد بود که به او فرمود به مناطق فرو دست تهامه برو و او را 
برای جنگ نفرستاده بود اما خالد اسبان خود را به سوی بنی جذیمه تاخت و 
چند نفر از آنان را کشت. 

ابن هشام می‌گوید: عباس بن مرداس سُلمى در این باره گفته است: 
فان تک قد شرت ق القوم خالا , و قدمته قانه قد ا 
بجند هداهٌ_اللّه_ آنت آمیزه . تصيب به فى الق من كان أظلا 
كر جنين است که خالد را در ميان اين قوم امير ساختم و او را پیشتر داشتم» بايد بدانید 
كه او خود پیشرو است. 
سپاهی راکه تو فرمانده‌اش بودی. خدا هدایت کرد و هركس ستم کند با آن او را خواهیم 

ابن هشام می‌گوید اين دو بيت از یکی از قصایدش درباره‌ی جنگ حنین 
نقل شده که ان شاءالله به جای خود آن را در ميان خواهیم آورد. 

ابن اسحاق می‌گوید: حكيم بن عبّاد بن خنیف از ابی جعفر محمّد بن 
على برای من روایت کرده است که گفت: 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم پس از فتح مکه خالد بن وليد را فرستاه 
تا مردم را به دين خدا دعوت کند و او را برای جنگ نفرستاده بود که برخی از 
قبایل عرب از قبیل سلیم بن منصورء مولج بن مره نيز با او همراه بودند و آنان 
اسبان خود را در ميان قبیله‌ی بنی جذيمة بن عامر بن عبدمناة بن کنانه 
تاختند و وقتی مردم او را با این حال ديدند سلاح‌های خود رابرگرفتند و خالد 
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به آنان گفت: سلاح‌های خود را بر زمين بگذارید و بدانید كه مردم. همگی 
ایمان آورده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اصحاب اهل علم ما از قبیله‌ی بنی جذیمه 
برای من روایت کرد و گفت: وقتی خالد به ما فرمان داد که سلاح خود را بر 
زمين بگذاریم. یکی از افراد ما به نام جَخّم گفت: ای بنی جذیمه» وای به حال 
شما! سوگند به خداوند كه او خالد است. پس از گذاشتن سلاح شما را به 
اسارت خواهد كرفت و چون شما را به اسارت بگیرد» يس از آن شما راگردن 
می‌زند. سوگند به خداوند که من سلاح خود را بر زمین نمی‌گذارم. 

راوی می‌گوید: گروهی از قومش او را گرفتند و گفتند: ای حجدم. آیا 
می‌خواهی خون ما را بریزی؟ مردم. همه مسلمان شده‌اند و سلاح خود را بر 
زمین گذاشته‌اند و دیگر جنگی در کار نیست و مردم صلح و آسایش خود را باز 
یافته‌اند و همواره با او در گیر و دار بودند که سلاحش را از اوگرفتند و به فرمان 
خالد عمل کردند و همگی سلاح خود را بر زمين گذاشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: حكيم بن حكيم از ابی جعفر محمّد بن على برای 
من روایت کرده است که گفت: وقتی مردم سلاح خود را بر زمين گذاشتند. 
خالد فرمان داد که دستانشان را ببندند» آنگاه آنان را به شمشیر سيرد و 
شماری از آنان را کشت و وقتی خبر به رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم رسید. 
دستانٍ خود را به آسمان بلند کرد و گفت: «للهِم إنى ابرأ ما صنع خالد بن ولید 
= خداونداء من از کاری که خالد بن ولید کرده است. برائت می‌جویم». 


خشم رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از عملکرد خالد 
و ارسالٍ على بن ابى طالب 


ابن هشام مىكويد: یکی از عالمان برای من روايت کرده که از ابراهيم بن جعفر 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


محمودى برايش روايت شده است كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: در خواب ديدم که لقمداى از حيس (خوراكى ازروغن و خرما وکشک) 
را خورده‌ام و طعم آن بر كام من كوارا آمدء اما وقتى آن را کاملاً فرد خوردم» 
مقدارى از آن در كلوى من كير کرد آنكاه على دستش را فرو بُرد و آن را از 
كلويم درآورد. آنكاه ابوبكر عرض كرد: ای رسول خداء تعبير اين خواب آن است 
که سريداى اعزام خواهى کرد. آنگاه از آن سريه خبرهايى به تو می‌رسد که 
بخشی از آن خوب و برخى ديكر مايدى رنجش خواهد بود. آنگاه على را 
خواهى فرستاد که آن كار را به سامان آورد. 

ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که یکی از افراد آن قوم 
توانست بند خويش را بگسلد و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بيايد و 
خبر اين واقعه را به عرض آن حضرت برساند. وقتی خبر به رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم رسید» فرمود: آیاکسی خالد را از اين كارش برحذر داشت؟ 

آن مرد گفت: آری. مردی که چهره‌ای سپید و قامتی میانه داشت. او را از 
اين کار بازداشت. أما خالد با او تندخویی کرد و او نیز ساکت ماند. آنكاه مردى 
دیگ رکه پریشان حال بود. خالد را از اين کار بازداشت اما خالد پاسخ او را هم 
داد و بگو مگوی آنان بالاگرفت. 

عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آن مرد اول پسر 
من عبداللّه و آن ديكرى سالم» آزاد شده‌ی حذيفه است. 

ابن اسحاق مىكويد: حكيم بن حكيم از ابی جعفر بن على برای من 
روايت كرد كه كفت: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم على بن ابی 
طالب(رضوان اللّه عليه) را فرا خواند و فرمود: «اى علیء به نزد آن قوم برو و در 
كارشان بنگر و رسوم جاهليّت را زیر ياهايت له كن.» 

على رفت. تا این‌که به آنان رسید و اموالی را هم با خود همراه داشت که 


روایت «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۳۰۹ 


رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرستاده بود و دیه‌ی خون آنان را پرداخت و 
هر زيانٍ مالی را که به خود دیده بودنده جبران کرد. و حتی اگر پاره‌ی 
استخوانی را هم که برای سگ می‌اندازند. از دست داده بودند» تاوان آن را 
پرداخت کرد و هيج جيز اعم از خونٍ هدر رفته و مال تلف شده نماند. مكر 
آن‌که على تاوانش را پرداخت. اما باز از آن مال جيزهايى باقى مانده بود. وقتى 
على (رضوان الله عليه) از کار آنان فراغت یافت. از آنان يرسيد: آيا هيج خون و 
مالى از شما باقى مانده است كه جبران نشده باشد؟ 

كفتند: نه. 

على كفت: بقيدى این مال را نیز از سوى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
برای احتياط به شما می‌پردازم كه شايد مواردى مانده باشد كه ما ندانيم و 
شما هم از آن آگاه نباشيد. آنگاه به سخن خويش عمل کرد سپس به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بازگشت و قضيه را به حضور آن حضرت 
گزارش داد و آن حضرت هم فرمود: به درستی و نیکویی عمل کرده‌ای. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از جای برخاست و با 
دستانی عریان تا آنجا که حتی زیر شانه‌هایش هم دیده می‌شد. دعا می‌کرد: 
اللّهمّ نی ابرا الیک ما صنع خالد بن وليد- خداونداء من از کاری که خالد بن 
وليد كرده است. برائت می‌جویم». سه بار این دعا را تكرا ركرد. 

برخى از كسانى كه در صدد توجيه عمل خالد برآمده‌اند. گفته‌اند كه 
خالد گفته است: تا زمانى كه عبدالله بن خذافه‌ی شهمی مرا به اين كار 
فرمان نداده بودء من با آنان پیکار نکردم» او به من كفت: رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم به تو فرمان داده است كه اگر آنان اسلام را نیذیرفتند با آنان 
ييكاركن. 

ابن هشام مىكويد: ابوعمرو مدنی كفته است: وقتى خالد به نزد آنان آمد. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


كفتند: «صبأناء صبأنا = یعنی به دين محمد درآمدیم به دين محمد 


بكو مكوى خالد و عبدالرحمن بن عوف 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتى آنان سلاح بر زمين كذاردند و تسليم شدند و 
جحدم ديد كه خالد دارد با بنى جذیمه چگونه رفتار مىكند. گفت: ای بنى 
جذیمه. اکنون کار از کار گذشت و من شما را از اين سرانجام برحذر داشته 
بودم. ضمن آن‌که بنا بر اخبار رسیده به من در اين باره بين خالد و عبدالرحمن 
بن عوف نيز بكو مگویی درگرفت و عبدالرحمن بن عوف به او گفت: تو اکنون 
در زمان اسلام به شیوه‌ی جاهلیّت عمل کرده‌ای. 

خالد گفت: من انتقام خون پدر تو راگرفتم. 

عبدالرحمن گفت: دروغ می‌گویی. من قاتل يدر خود را کشتم. بلکه تو 
انتقام خون عمویت. فاکه بن مغیره راگرفتی. 

تا این‌که بكو مگوی آنان به جايى باریک رسید و اين خبر به رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم رساندند و آن حضرت فرمود: ای خالد. خاموش باش: 
ياران مرا به حال خودشان واكذارء سوگند به خداوند اگر تو به اندازه‌ی كوه أحُد 
زر داشتى و آن را در راه خدا انفاق می‌کردی. هرگز نمى توانى به ياى يك آمد و 
شد ياران من در راه خدا برسى. 


خصومتهاى قبلى 
در گذشته فاكه بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم و عوف بن عبد عوف 


۱. آنان به پیامبر اكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم صابى می‌گفتند. جراكه آن حضرت به آيين آنان 
بشت كرده بود و اگر عرب بكويد: صَبَأه يعنى از دينى به دينى ديكر كرويد. 


روايتٍ «ابن هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۳۱۱ 


بن عبدالحارث بن زهره و عفان بن ابی العاص بن اميّة بن عبد شمس برای 
تجارت به يمن رفته بود و عفان, يسرش عثمان و عوف پسرش عبدالرحمن را 
همراه با خود برده بودند. وقتى باز می‌گشتند. مال یکی از افراد بنی جّذيمة بن 
عامر را هم که در يمن در گذشته بود. با خود آورده بودند تا به میراثبران او 
برسانند» یکی از افراد اين قبیله به نام خالد بن هشام مدعی شد که آن مال را 
بايد به او بدهند و پي بيش از آن‌که به خانواده‌ی میّت برسند. در سرزمین بنی 
جذیمه با آنان رویاروی شد. اما آنان آن مال را به او ندادنده اما او با شماری از 
افراد قومش با آنان جنگید تا آن مال را از آنان بگیرد و آنان هم ناگزیر شدند که 
در ل وی ی رب 
بن مغیره و عوف بن عوف هم دست يافتند و آن را با خود بردند و عبدالرحمن 
بن عوف نيز خالد بن هشام. قاتل پدرش را کشت و يس از آن قريش تصمیم 
گرفت که با بنی جذیمه بجنگند, اما بنی جذیمه گفتند: کشته شدن افراد شما 
به دست اشرافٍ ما نبوده» بلکه‌گروهی از روی نادانی با آنان دشمنی ورزیدند و 
آنان را کشتند و ما اين را نمی‌دانستیم و ما حاضریم دیه‌ی خون‌های ريخته 
شده و تاوان اموال تلف شده را بپردازيم. قريش نیز اين پیشنهاد را پذیرفت و 
از جنگ صرف‌نظر کردند. 


شعر سلمی در اين باره 


یکی از شاعرانِ بنی جذیمه و به روایت برخی زنی به نام سلمی گفته است: 

5 مقالٌ القوم للقوم أَسَلِمُوا للاقت سُلَيمٌ یوم ذلک تاطعا 
لا صَعَهُمْ بُسرٌ و أصحابٌ جَحْدّم ١‏ و موه حتی یترکوا البرک نابا 

فکائن تری يوم الُميصاء من فق أصيب ولم جرح و قد كان جارحا 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 
a ١ 3 ۹"‏ 

اگر آنان به همدیگر نمی‌گفتند. مسلمان شوید. بنی سلیم با روزی سخت رو به رو 
می‌شدند. 

بُسَر و اصحاب جحدم و بنی مه با آنان ن با شمشیر به پیکار برخاستند تا مگر شتران را 
خسته کنند و بانگ تفس آنان از خستگی برآید. 

چنان که در واقعه‌ی غمیصا؛ کسانی را می‌دیدی که کشته می‌شدند و زخمی نشده بودندء 
اما در واقع زخم [عمیقی] بر خود داشتند. 

بر خواستگاری؛ خواستگاران زنان شوی نا کرده پای فشرد و در همان زمان از آنانء کسانی 


را که شوهر کرده بودند, طلاق داد. 
ابن هشام می‌گوید: واژه‌ی سره و عبارت «و ألظت بخطاب» از کسی غير 
شعر ابن مرداس در پاسخ به سلمی 


ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن مرداس و به گفته‌ی برخی دیگر جحاف بن 
حكيم سلمی در پاسخ به سلمی گفته است: 
دعی عنک تقوال الضلال کی بنا لکبش الوغی ف الیوم والأمس ناطحا 
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فخالد أولى بالتعر منکُمٌ ‏ غداة علا تبجا من الأمر واضحا 


مُعاناً بأمر الله 00 0 سواغ لا تکیوله و بوارحا 
عا مالكا بالسپل لا هبطنه عوابس فى كابى القُبار كوالجا 


Ct‏ د ترکتّم عليه نائحاتٍ و نائحا 
از سخنان كمراه كننده دست بردارء برای مرد جنگ امروز و فرداء همگی سخت است. 
روزی که روش کار روشن شده است. خالد. سزاوارتر از شماست که [بیاید و] پوزش 
بخواهد. 

یاری‌ای به فرمانِ خداء به شما می‌رسد» خير و شرّى که برایش فرو نمی‌افتد. 


روايتٍ «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۳۱۳ 


در هامون. مالک راء وقتی که غبار فراز آمده بود. با ترشرویی و تندخویی فرود آوردند. 
خسته کردند. 

اگر ای سلمی, ما تو را در خاک مصیبت نشاندیم. بايد بدانید شما هم زنان و مردانی را در 
اندوه مالک گریان بر جای گذاشتيد. 


شعر جخاف در پاسخ به شلّمی 

مهذن مع ال متوّمات خنینا وفی ذدَامِيةٌ الکلام 

و غزوة خالد شهدت و جرّت سنایکهن بابلَدٍ ارام 
04 5 00 ۲ 03 

نعرّض للطعان إِذَا اتنا وجوها لا عرض للطام 

ولسث بخالع عتّى تيابى إِذَا هَرَّ الکناة ولا آرایی 

ولکنی ول ار تی . إلى العلوات بالعضب الحسام 

[زنانى ] نشانمند با پیامبر در حنین شرکت داشتند. جنگی که خون‌ها در آن ريخته شد و 

زخمی‌ها داشت. 

در غزوه‌ی خالد هم حضور داشتند و شمهای ستوران در سرزمین حَرّم کشیده شد. 

آگر با چهره‌هایی رویاروی شویم که حاضر نیستند به مرگ تن دهند آنان را در معرض 

نیزه‌ها قرار می‌دهیم. 

آنگاه كه جنگاوران از جای بجنبند. من کسی نیستم که زره‌هایم را درآورم و تیراندازی 

کنم. 


بلکه اسب زیر پای من جولان می‌دهد و با شمشیر بزان به سوی پیروزی می‌شتابد. 


حدیث ابن ابی حدرد 


ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عتبة بن مغيرة بن أخنسء از زهری و او از ابن 
ابی حدرد اسلمی برای من روایت کرده است که گفت: من در آن روز در سياه 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


خالد بن وليد بودم که جوانی از بنی جذیمه كه هم سن من بود و دستانش رابا 
طنابی پوسیده به‌گردنش بسته بودند و زنان در نزدیکی او جمع آمده بودند به 
من گفت: ای جوان! 

گفتم: چه می‌خواهی؟ 

گفت: آیا این طناب پوسیده را می‌گیری و به نزد آن زنان می‌بری؟ من با 
انان کاری دارم سپس مرا به اینجا باز گردان. آنگاه هر طور که صلاح می‌دانید 
با من رفتار کنیدا 

ابی حدرد گفت: گفتم. سوگند به خداوند که خواسته‌ات برآورده خواهد 
شد. آنگاه آن طناب پوسیده‌اش را گرفتم و او را به آنجا بردم تا اينكه او بالای 
سر زنان ایستاد وكفت: «اسلمى حبیش» عل نفد من العیشن د اى خبيشه 
خوش بزى كه زندگي من رو به يايان است 
اريك إذ طالبكُمْ فوجدیکُم ‏ ية أو کم باقوانق 
أ يك ألا أن يول عاشینق کلف إذلآج الشری والوَدَئق 
فلا ذنت لى قد قلت إذ آهلنا معا آئیی بود قبل إحدى الصّفائْق 
أثيى بوؤد قبل أن تشْحَط النّوَى 2 وینأی الأميرٌ بالحبيب الفارق 
فإف لاضیعت یم امانة ولا راق عينى عنكي بعذک رائق 
سوی أن ما نال العشيرة شال عن الود إلا أن يكونَ التوامثق 
وقتى شما را جستم و در حليه يا خوانق یافتم. خودم به تو نمايانده شدم. 
آيا عاشق سزاوار اين نبود, او را بنوازند. که زحمت سير شبانه و شدّت گرمای نیمروز را به 


u ل‎ 


خود ديد. 

گناهی بر من نیست. زيرا پیش از آن که یکی از حوادث روزگار اتفاق افتد. و خانوادهام با 
همدیگر بودند. به آنان كفتمء دوستانه بازگردید. 

دوستانه بازگردید» پیش از آن که فاصله دورتر شود و امير از محبوب جدا افتاده جداتر 


افتد. 


روايت «ابن‌هشام» فتح مكه در ماه رمضان / ۳۱۵ 
من هيج راز امانتی را تباه نكردهام و جشم من پس از توء از تو در شگفت نمىماند. 
جز آن که رخدادی اين قبیله را از دوستی باز داردء مگر آن که عشق باشد. 
او باشد. 

ابن اسحاق می‌گوید: و یعقوب بن عُتبة بن مغيرة بن اخنسء از زهری و او 
از ابن ابی حدرد اسلمی روایت کرده است که گفت: آن زن گفت: اما تو هفده 
سال به تنهایی زندگی کردی و در هجدهمین سال پیاپی نیزا 

گفت: آنگاه او را بردم وگردن زدم. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابو فراس بن ابی شنبله‌ی اسلمی» از برخی 
پیرانشان» از کسانی که در آنجا حضور داشتند روایت کرده است که گفتند: 


شعر یکی از افراد بنی جذیمه در روز فتح 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از شاعران بنی جَذیمه می‌گوید: 


جَزى الّه عنا مُدْجا حيث أصبحث <١‏ جزاءة یی حيث سارث و حلّتِ 
آقاموا علی آقضاضنا یقسمونها و قد تَهَلَتْ فينا الرماح و علّت 
فواللّه لولا دين آل محمد لقد هربت منهم خیول فشلّت 
و ما ضرهم أن لا يُعينوا كتيبة ‏ کرخل جراد آرسلت فاْمعلتِ 
فإما ینیبوا أو يثوبوا لأمرهم فلا نحن نجزیهم با قد أضلتٍ 
خدا بهر ما به مدلج كيفر دهد. آنگاه كيفر سختی» چنان كه اتفاق افتاده و رفته. خواهد 
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بر اموالمان ايستادند و آنها را تقسيم کردند ودر ميانمان بى در بى نيزه رذ و بدل مىشد. 


۶ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


سوگند به خدا اگر آيين آل محمّد نمىبود. سياهيان از آنان می‌گریختند و يراكنده 
ف تاه 

زيانى به آنان نمی‌رساند. به سپاهی کمک نمىكردند که كروهى از آنان فرستاده و يراكنده 
شدند. 

یا به کار و بار خود باز برمی‌گردند و اگر در بیراهی کوشیده‌اند. ما در اين باره‌کیفری به آنان 
نمی‌دهیم. 


شعر وهب در پاسخ به او 

دَعَوْنا إلى الاسلام و الحقّ عامراً ‏ فا ذنبنا فى عامرٍ إذ توت 

و ما ذنبنا فى عامر لا أبام لأنْ سهت أحلائهم ثم ضَلَّتِ 

ما عامر را به اسلام و حق فرا خواندیم» و وقتى او روى كرداند, گناهی بر ما نبود. 

ما در اين باره هيج گناه و تقصيرى نكرديم. بلكه آنان كم خردی كردند و گمراه شدند. 
شاعرى ديكر از بنی جذيمه مىكويد: 

لهنی بنى كعب مُقَدّم خالد و أصحابه إذ صَبّحتنا الكتائبُ 

فلاترة یسعی ما ابن خویلد وقد کنت a‏ الک E‏ 

فلا قومنا يَنْبَوْن عنا عُوائمُمْ ولا الداء من يوم العمیصاء ذاهبُ 

بنی کعب می‌باید آمدن خالد را فرخنده بشمارند. اگر عامر روی گرداند. بر ما گناهی 

دشمنی‌ای نيس تكه پسر خويلد به سوى آن ن پشتابد 3 تواگر جه حضور نداشته‌ای, اما بس 

بوده‌ای. 

قوم ما نابخردانشان را از ما باز نمی‌دارند و درد روز غمیصا از ياد نمی‌رود. 


روايتٍ «ابنهشام» 


شعر غلام جذامى 


فتح مكه در ماه رمضان / ۳۱۷ 


یکی از غلامهاى بنى جذَّيمه كه مادر و دو خواهرش را برا ىكريز از سپاه خالد 


با خود می‌برد. گفته است: 


رَخْينَ آذیال المروط و اژیشن 


ور 72 52 
إن عَتع اليومٌ نساء عفن 
دامن كساى خود را فروهشته بداريد و مانند راه رفتن مارها بايستيد چنان که كويى فراز 


نیامده‌اند. 


اگر امروز زنانی راکه باز دارند. بازداشته می‌شوند. 


شعر غلامانی دیگر از بنی جذیمه 


برخی دیگر از غلامان بنی جذیمه که به آنان بنومساحق گفته می‌شد. وقتی 
شنیدند که خالد به آنان حمله کرده شعری را می‌خواندند و یکی از آنان 


می‌گفت: 
قد عَلِمَثْ صفراء بیضاء الاطلَ 


مق هام 4 گر ۰ 
یحوزها ذوثلة ‏ و دوابل 


لأَغْنِينَ الیوم ما أَغتّى رَجُلْ 


یکی ديكر می‌گفت: 
قد علمث صفراءٌ ئلهی العزسا 
لأَضْرِبَنَ الیو با و غتا 
و دیگری گفت: 
آقشفت ما إن خادرٌ ذو ده 
جَهم ایا ذو سبال ورده 
ضار بتأكال الرجال وحده 


لا تملا الحيزوم ينها تسا 
زب يلين اضا تفه 


فشن الان ق ای رده 


يرزم بين أيكة و جخده 


Pai 


بأصدق الغداة مبّى بخده 


۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


سريدى خالد بن وليد برای ويران كردن عزی 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خالد بن وليد را فرستاد تا ری را ويران 
كنانه و مضرء همگی آن را بزرگ می‌داشتند که خدمت و پرده‌داری آن با بنى 
سلیم. از هم پیمانان بنى هاشم بود و چون عهده‌دار اين مسؤوليت شنيدكه 
خالد به سوى آنان در حركت است» شمشيرش را بر آن آويخت و از کوه بالا 
رفت و م ىكفت: 
أيا عر شدّى لا شَوَى ها على خالدٍ ألق القناع و شفری 
يا عنَّ إن لم تقتلى المرة خالدا ‏ فبوی بإثم عاجل او تنشّرى 
ای عزىء اگر می توانی چنان استوار باش كه همدى نيرويت را به کار بسته باشى و بر خالد 
پرده فرو هشته دار و دامن بر جين. 
ای عزی. اگر امروز مردى را که خالد نام اوست نکشی, به گناهی زوذرس برگرد يا اين 
نصرانی شو. 

وقتی خالد به آنجا رسید آن خانه را ویران کرده سپس به نزد رسول خدا 
صلی اللّه عليه وآله وسلم بازگشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری. از عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبة 
بن مسعود برای من روایت کرده که گفت: 

رسول خداصلی اللّه عليه وآله وسلم يس از فتح مکه ينج شبانه آروز] در مكّه 
ماند و نماز خود را به قصر می‌خواند. 

ابن اسحاق می‌گوید: فتح مكّه در تاريخ ده شب مانده از ماه مبارک 
رمضان سال هشتم هجری اتفاق افتاد. 


غزوه‌ی حنين 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى هوازن از پیشروی‌های رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم آ كاه شدند و دانستند که خداوند متعال مكّه را بر آن حضرت گشوده است» 
مالک بن عوف نصری آنان را فرا خواند و افزون بر هوازن» همة افراد ثقيف. 
نصر جُشم» سعد بن بكر گروهی از بنی هلالء که شمار آنان اندک بود نزد او 
جمع شدند, اما از افراد قيس بن عيلآن جز اینان دعوت او را نپذیرفتند و از 
افراد قيس بن عیلان جز اینان در جمع او حضور نیافتند و از هوازن هم کعب و 
كلاب حاضر نشدند و هیچ يك از افراد آنان که اسم و رسمی داشتند. فراخوان 
او رانیذیرفتند. اما از بنی جُشم. دید بن صمهء که پیرمردی بود. حضور يافت 
و از دست او کاری بر نمی‌آمد مگر آن‌که می‌خواستند از رای و نظر او و 
شناختی که از جنگ داشت استفاده کنند و او پیرمردی آزموده بود. از ثقیف 
هم دوكس از سرانشان حضور داشتند و از حلاف قارب بن اسود بن مسعود 
بن معتب و از بنی مالك. ذوالخمار سبیع بن حارث بن مالک و برادرش 
احمدبن حارث. اما اینان, همگی» همداستان شده بودند که فرماندهی‌شان به 
دست مالک بن عوف نصرى باشد. وقتى به طور قطع تصميم گرفتند که به 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد ر سول الله 


سوى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم حركت کنند. مالک اموال و زنان و 
كودكانشان را نیز با خود همراه برد و چون در «اوطاس» فرود آمد. مردم نزد او 
جمع شدند که درید بن صمه نیز که در شجار (چیزی شبیه هودج. اما سرش 
باز است) خويش نشسته بود و کسی او را راهنمایی می‌کرد. با آنان همراه بود. 
وقتی فرود آمد. گفت: شما اکنون در کجا هستید؟ 

گفتند: در آوطاس. 

گفت: اینجا برای جولان اسبان جایگاه خوبی است. نه بلند است و 
برخوردار از سنگ‌های تيزو نه همواره و پر خاک اما جه شده است که من 
بانگ شتران و نعره‌ی خران و گریه کودکان و آواز گوسفندان را می‌شنوم. 

گفتند: مالک بن عوف اموال و زنان و کودکان مردم را نیز با آنان آورده 
است. ۱ 

گفتند: مالک کجاست؟ 

گفتند: اين مالک است. 

او فا خواند و به اوگفت: ای مالک تو اکنون رئيس قوم خويش شده‌ای 
و پس از آمروز روزهای دیگری هم در کار خواهد بود. جه شده است که من 
بانگ شتران و نعره‌ی خران, گریه‌ی کودکان و آواز گوسفندان را می‌شنوم. 

مالک گفت: اموال و کودکان و زنان مردم را هم با آنان آورده‌ام. 

راوی می‌گوید: به او پرخاش کرد. آنگاه گفت: سوگند به خداوند که تو 
سزاوار آن هستی که گوسفند بچرانی! آنگاه در صورت شکست جه چیزی عاید 
شکست خوردگان می‌شود؟ اگر پیروز شوی, جز مردان با شمشیر و نیزه‌شان با 
کارت نیایند, اما اگر شکست بخوری, خانواده و اموالت از دست خواهند رفت و 
فيج ردتؤاين بالأتر ناز اق تست الكاه ریه ذو لدی كين وكلات سا 
كردند؟ 


روايت «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۳۲۱ 

گفتند: هیچ یک از آنان حضور ندارند. 

گفت: دلیری و کوشایی حضور نیافته‌اند» اگر امروز» روز برتری و پیروزی 
بودء هرگز کعب و کلاب در آن غایب نبودند و من دوست دارم شما هم به همان 
شیوه‌ی کعب و كلاب عمل کنید. پس جه کسانی از شما در آن حضور 
یافته‌اند؟ 

گفتند: عمرو بن عامر و عوف بن عامر. 

گفت: این فرزندانٍ عامر در جنگ ناتوانند و هیچ سود و زیانی ندارند. ای 
مالک تو در سامان دادن به جماعات. گروهی از هوازن در برابر لشکر کاری 
نکرده‌ای. آنان را در جایگاهی استوار و بلند از سرزمین‌شان جای ده آنگاه 
توآنمندترین‌ها بايد به سياه دشمن بتازند. سپس اگر پیروز شوی» پسینیان به 
تو می پیوندند و اگر شکست بخوری, آنگاه دست کم خانواده و اموالت را مصون 
داشته‌ای. 

مالک گفت: سوگند به خداوند كه من چنین کاری نمی‌کنم» تو پیر 
شده‌ای و عقلت را هم از دست داده‌ای. ای گروه هوازن يا از من پیروی می‌کنید 
و یا چنان اين شمشیر را در شکم خود فرو می‌کنم که از يشت من بیرون آید. او 
نمی‌پسندید که درید بن صمه در ميان آنان از آوازه و رأى و نظری برخوردار 
باشد. در نتيجه گفتند: ما از تو پیروی می‌کنيم. درید بن صمه هم گفت: امروز 
روزی است که نه در آن شرکت داشته‌ام و نه غایب بوده‌ام: 


یالیتفی فها جذع أخبٌ فيا و أضع 
أقود و طفاء الرّمَع كائها شاة صدع 


ای کاش من هم در آنجا جوان بودم و در آن میان» تند و تيز آمد و شد مىكردم. 
اسبانی با يالهاى بلند را می‌راندم که گویی بُز كوهى هستند. 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول الله 


ابن هشام می‌گوید: چندین کس از شعر شناسان» اين شعر را برای من 
خوانده‌اند. 


فرشتگان, و جاسوسان مالک بن عوف 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مالک به مردم گفت: وقتی آنان را دیدید نیام‌های 
شمشیرهای خود را بشكنيد, آنگاه, همگی همچو یک تن واحد. به سختی بر 
آنان يورش برید. 

ابن اسحاق باز می‌گوید: اميّة بن عبدالله بن عمرو بن عثمان برای من 
روايت كرده كه به أو كفتهاند كه مالك بن عوف از افراد خود كسانى را براى 
جاسوسی فرستاد و وقتى به نزدش باز گشتند. بند از بندشان كسسته بود و 
مالک گفت: وای به حالتان» شمارا جه شده است؟ 

گفتند: ما مردانی سپیدپوش را دیدیم كه بر اسبانی ابلق سوار بودند. 
سوگند به خداوند نتوانستیم جلوی خود را بكيريم و بلایی به سر ما آمد که 
می‌بینی» و آن را از چهره‌اش برنداشت مگر تا زمانی كه خواسته‌ی خود را به 
انجام م ىرساند. 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خبر 
حركت آنان را شنید. عبدالله بن ابی حدود أسلمى را به سوى آنان فرستاد و به 
او فرمان داد که به ميان آنان برود و آن قدر در میانشان بماند که از کار و بارشان 
آگاه شود يس از آن خبرشان را باز آورد. 

ابن ابی حدرد رفت و وارد جمع آنان شد و در میانشان مذتی ماند تا 
اين‌که اطمینان حاصل کرد که آنان می‌خواهند با رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم بجنگند و شنيد که مالک و هوازن جه نقشه‌هایی را در سر دارند» آنگاه 


بازگشت و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسيد و خبر را به حضور آن 


روايتٍ «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۲۳ 


حضرت عرض کرد. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عمر بن خطاب را فرا 
خواند و موضوع را با او در ميان گذاشت و عمر گفت: ابن ابی حدرد دروغ گفته 
أبن ابی حدرد گفت: ای عمرء اگر مرا دروغزن بینگاری» در واقع حقیقت را 
تکذیب کرده‌ای و تو با افرادی بهتر از من نیز چنین كردهاى؟ 
عم ر گفت: يا رسول الله آیا نمی‌شنوی ابن ابی حدرد جه می‌گوید؟ 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: ای عمرء تو هم گمراه بودی و 


درخواست سلاح از صفوان 
وقتی رسول خدا سل كله علي وله وسلم تصمیم قطعی گرفت که برای جنگ با 
هوازن به سوی آنان حرکت کند. به حضور آن حضرت عرض شد که صفوان بن 
امیّه مقداری زره و سلاح در اختیار دارد. پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم به او 
كه در آن زمان مشرک بود ييام فرستاد که آنها را در اختیارسپاه اسلام بگذارد 
و فرمود: ای ابوامیّه. آن سلاح‌هایت را به ما قرض بده تا فردا در رويارويي 
دشمنانمان از آنها استفاده کنیم. 

صفوان گفت: ای محمد آيا می‌خواهی آنها را غصب کنی؟ 

فرمود: خیر, بلکه آنها به من قرض بده و ما ضامن آن خواهیم بود تا 
وقتی که آنها را به توبرگردانیم. 

صفوان گفت: در اين صورت اشکالی ندارد. آنگاه یکصد زره را همراه با 
مقداری کافی سلاح در اختیار آن حضرت گذاشت. برخی گفته‌اند که رسول 
خدا صلى الله عليه وآله وسلم از او خواست شترانی را هم در اختیارش بگذارد که 
برای حمل آن سلاح‌ها کفایت کند و صفوان نيز يذيرفت. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
حركت به سوى قبیله‌ی هوازن 

راوی مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه آله وسلم همراه با دو هزار نفر از مردم 
مکّه وده هزار نفر از يارانش که با او برای فتح مكّه آمده بودند, رهسيار شدكه با 
هم دوازده هزار نفر بودند و آن حضرت عتاب بن اسید بن ابی العیص بن اميّة 
بن عبد شمس را بر مردم مكّه وكسانى که در آنجا مانده بودند. به امارت گمارد 


و پس از آن برای رویارویی با هوازن رهسیار شد. 


قصیده‌ی عباس بن مرداس 

عباس بن مرداس شلمی اين قصيده را سرود: 

أصابت العام رعلا ول قویهم وَسْط البيوت ولَوْنٌ القُول ألوانٌ 
يا هف ام كلاب إذ يتم خيل ابن هَؤْدَة لا هی و اسان 
لا تلفظوها و شُدُوا عفد ذمتکم أن ابنَ عَمّكُمٌ سعدٌ و دُهْمان 
لن تزجموها و إن كانت يُحَلّلة . ما دامى فى الم المأخوذ بان 
شَنْعاء جُلّل يڻ سوآتها حصن و سال ذو شوغر منها و سِلْوانُ 
ليست بأطيب مما یَشتوی حَذّف إِذْ قال: کل شواء القيرٍ جُوْقَانُ 
و فى هوازن قومٌ غير أن بهم داء الهاني فان لم یفیژوا انوا 
فهم أحّ لو وفوا أو بر عَهِدّهُمُ 2 ولو تکام بالطعن قد لانُوا 
امسال قبیله‌ی رعل به بد روزكارى دچار شدند. در مياندى خانه‌هاشان! بايد دانست كه 
حوادث سخت روزگار رنكهاى مختلف دارد. 

وای به حال ام کلاب» وقتى كه سياه أبن هوده و قبیله‌ی انسان بدون هیچ مانعى به آنان 


يورش می‌برند. 
آن را بر زبان نياوريد و بيمانتان را استوار بداريد و بدانيد که سعد و دهمان بسر 
عموهايتان هستند. 


روایت «ابن‌ هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۲۵ 


حتی اگر فرو پوشیده باشد تا هنگامی که در پستان شتران گرفته شده شیر است. او را 
برنگردانید. ۱ ۱ 

زشتی‌هایی که كوه حَضن را از شرم آن فرو پوشانده‌اند وعَرَقء از ذوشوغر و سلوان (نام دو 
وادی) روان شده است. 

خوشگوار تر از کبابی نیست که حَدّف درست می‌کند. وقتی که گفت: کباب كردن گورخران 
هرگز خوب درنمی‌آید. 

در هوازن, گروهی هست. با این وصفت که آنان دردی یمانی به دل دارند. اگر پیمان 
نشكنندء خيانت مىكنند. 

اگر وفا كنند و ييمان خود را بگذارند» بينشا ن پیوندی هست و اگر با نيزه به آنان گزند 
برسانیم. نرم می‌شوند. 


نت 


0 ا ۳ 


أبلغ هوازنَ أغلاها و أسقّلها یی رسالة تُصْح فيه تبیان 
نی اظن رسولٌ الله صَابِحْكُمْ ‏ جَيشاً له فى فضاء الأرض أركاث 
فم أخوكم لیم غير تارِككُم والسیئون عباه الله عَسَانُ 
و فى عضادته انی بنو مد والأجربان بنو عَبْس و ذبيان 
تکاد تَرْجُف منه الارض زهبتّه وق مُقَدّمه آوش و فان 
به يايين و بالای هوازن» از من خبر برسانید. خبری خیرخواهانه که روشنگر است. 

من گمان می‌کنم. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سپاهی را به سوی شما خواهد 
فرستاد که در فضای زمین پایگاه‌هایی دارد. 

برادرتان شلیم بين آنان است که شما را رها نمی‌کند و مسلمانان بندگان خدا هستند. و 
نيز غشان. 

در جانپ راستشان بنی اسد قرار دارند و اجربان (دو اجرب = دوگر) که بنی عبس و 
ذبيانند. 


نزدیک است زمین از بيم او بر خود بلرزد و اوس و عثمان پیشاهنگ او هستند. 
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ابن هشام مىكويد: از مصرع «أبلغ هوازن أعلاها و أسفلها» تا بايانٍ آن 
درباره‌ی همین روز است. اما ما قبل آن درباره‌ی اين روز نيست و این دو شعر 
باهمدیگر مرتبط نیستند. حال آن‌که ابن اسحاق آنها را باهمدیگر ذکر کرده و 
یکی دانسته است. 


ذات انواط 


ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری از سنان بن ابی سنان دُولىء از ابی واقد 
لیثی روایت می‌کند که حارث بن مالک گفت: ما که هنوز تازه از بند جاهلیت 
رسته بوديمء بارسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم رهسپار حنین شدیم و داشتیم 
با آن حضرت می‌رفتیم و کفار قريش و دیگر عرب‌ها درخت سبز بزرگی 
داشتند که به آن «ذات انواط» می‌گفتند و هر سال زیر آن درخت می‌آمدند و 
اسلحه‌ی خود را به آن می‌آویختند و نزدش قربانی می‌کردند و یک روز در آنجا 

می‌گوید: ما که داشتیم با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم حرکت 
مىكرديم درختٍ سبز بزرگی راديديم. از هر سوی ندا در دادیم: ای رسول خداء 
جنانكه آنان ذات انواطی دارند» برای ما نیز ذات انواطی قرار ده. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وقتی اين سخن را شنید. فرمود: اللّه 
موسی گفتید: «اجْعل لا له کما لَهُْ آله قال إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ = چنان‌که 
آنان خدایانی دارند. برای ما نیز خدایانی قرار ده و [موسی] گفت: شما قومی 
هستند که نادانی می‌کنید - ۱۳۸ اعراف». تو گویی اين به صورت سنت‌هایی 
درآمده و شما هم به ستّت پیشینیانتان عمل م ىكنيد. 


CILÎ 
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رویارویی با هوازن و استواری پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده» از عبدالرحمن بن جابرء از پدرش 
جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: وقتی رو به سوی وادي حنین 
كذاشتيمء در یکی از وادىهاى يكدست و فراخ و سراشيب وارد شديم كه به 
تندى از آنجا سرازير شديم. پیش از ما آن قوم به آنجا آمده و در مخفى كادهاء 
کناره‌ها و تنگه‌ها كمين كرده بودند. به هنكام گرگ و ميش صبح بود كه آنان 
يكصدا شدند و به ما حمله كردند. سوكند به خداوند كه ما همجنان در 
سراشيبى سرازير بوديم و دشمن با دستههاى منظّم هماهنك. مانند يك فرد 
به ما يورش مىبرد و مسلمانان از هم پاشیدند و عقب‌نشینی كردند و هیچ 
كس در اندیشه‌ی دیگری نبود. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به سمت راست حرکت کرد سپس 
فرمود: «أينَ انها النّاس؟ هِلّمُوا إل أنا رسول اللّهء آنا حمد بن عبداللّه = ای 
مردمء دارید به كجا مىرويد؟ به سوى من بشتابيد من رسول خدا هستم. من 
محمد بن عبدالله هستم.» 

راوی مىكويد: جيزى نماند و شتران بر همديكر می‌تاختند و مردم 
همكى داشتند مىكريختند و تنها چند نفر از مهاجران و انصار و جند نفر از 
خانواده‌ی آن حضرت با ایشان ماند. 

انان که همراه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم استوار ماندند و نگريختند» 
از مهاجران ابوبکر و عمرء از خانواده‌ی پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم عليّ بن 
ابی طالب» عباس بن عبدالمطلّب. ابوسفيان بن حارث و پسرش و فضل بن 
عباس و ربيعة بن حارث و اسامة بن زيد و ايمن بن ام ايمن بن عبيد استوار 
ماندند که در آن روز ايمن شهيد شد. 

ابن هشام می‌گوید: نام ابوسفیان بن حارث جعفر و نام ابوسفیان مغیره 
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بود. برخى هم قُثم بن عباس را به جاى پسر ابوسفیان ذكر می‌کنند. 

ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن قتاده از عبدالرحمن بن جابرء از يدرش 
جابر بن عبدالله برای من روايت كرده است كه گفت: یکی از افراد قبیله‌ی 
هوازن بر شتر سرخش سوار بود و پرچمی سياه در دست داشت که آن را بالاى 
نیزه‌ای دراز افراشته بود و بيشابيش هوازن حركت مىكرد و آنان نيز يشت سر 
أو حركت مىكردند و اگر باكسى روياروى مى شد با نیزه‌ی خود بر او می‌زد و اگر 
کسی فرا رويش نبود» نیزه‌اش را برای آفراد يشتِ سر خويش بلند مىكرد و 
آنان به دنبال او می‌آمدند. 


شماتت ابوسفیان 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مسلمانان پراکنده شدند و افرادی از جفا کاران اهل 
مکه كه با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همراه بودند. شکست آنان را دیدند. 
شماری از آنان از روی کینه‌ای که در سینه داشتند زبان به شماتت گشودند و 
ابوسفیان بن حرب گفت: تا به ساحل دریا نگریخته‌انده شکست آنان کامل 
نمی‌شود و آنان از بيم باز نمی‌ایستند و تیرهای قرعه. در تیردان با او 
(ابوسفیان) هستند. 

جََلة بن حنبل - به گفته ابن هشام كلّدة بن حنبل - هم که همراه با 
صفوان بن اميّه آنجا بود و صفوان هنوز به دلیل مذّتى که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم برای او مقر داشته بود (چهار ماه) مشرک می‌زیست. فریاد زد: 
بدانید که امروز جادو باطل شده است. 

صفوان به او گفت: خداوند دندان‌هایت را فرو ریزد» خاموش شو. خدا 
می داند که اكر مردی از قريش بر ماسروری یابد» بهتر است که فردی از هوازن 
پر ما فرمان راند. 
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شعر حسان در هجو کلده 

ابن هشام می‌گوید: حسان بن ثابت در هجو كلده گفت: 

رأيت سوادا من يعيدٍ فراعنی ابوحنبلٍ ینزو على ام حنبل 
كان الذى ینزو به فوق بطنها ذراعٌ قلوص من نتاج ابن عزهل 
بن اميّه وكلّده را که برادر مادری‌اش بوده هجو کرده است. 


ناتوانی شیبه از کشتن رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: شيبة بن عثمان بن ابی طلحه. برادر بنى عبدالذار 
می‌گوید: در آن روز گفتم انتقام خود را از محمّد می‌گیرم و او را می‌کشم» زیرا 
پدرش در جنگ أَحُّد کشته شده بود. 
گفت: به سوی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفتم که او رابکشم. چیزی 
جلو آمد تا این‌که دلم از کف رفت و نتوانستم اين کار را انجام دهم و دانستم که 
ابن اسحاق می‌گوید: برخی از مردم گمان می‌کنند که فردی از بنی‌بکر 
اين سخن راگفته است. 


بازگشت مسلمانان با نداي عباس 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری برای من از کثیر بن عباس از پدرش عبّاس بن 
عبدالمطلّب روایت کرده است که گفت: من در آن روز بارسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم همراه بودم و لگام استر سپیدش را که بسته بودم. در دست گرفته 
بودم و من تنومند بودم و صدایی بلند داشتم» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
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وقتی مردم را در چنان حالتی دید. فرمود: ای مردم به کجا می‌روید؟ اما من 
نمی‌دیدم که مردم به چیزی اهمیت بدهند. فرمود: ای عباس. بانگ بزن: ای 
گروه انصارء ای بیعت‌کنندگان حدیبیه! 

[شنیدم که ] در پاسخ می‌گفتند: لبیک. لبیک! 

عباس می‌گوید: و هر كس می‌رفت که بر شتر خود سوار شود اما 
نمی‌توانست و زره خود را بر می‌داشت و أن را برگردن خود می‌افکند و 
می پوشید و شمشیر و سير خود رابرمی‌گرفت. مسلمانان شتابان بر پشت شتر 
خود می‌نشستند و راه خود را به سوی بانگی که شنیده بود» می‌شتافتند تا 
این‌که به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم می‌رسیدند و به اين ترتیب صد نفر 
در حضور آن حضرت جمع شدند و در برابر دشمن صف آراستند و به پیکار 
برخاستند و در آغاز دياللأنصار» تا اينكه تا اينكه حتی در نهایت «یا للخزرج» 
هم می‌گفتند. زيرا آنان در نبرد پایمردی بیشتری از خود نشان می‌دادند. 
آنگاه رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم بر مركب خويش نشست و به آوردگاه 
نظری انداخت 9 وقتی دید مردم شمشیر بر کشیده‌اند. فرمود: «الآن حمى 
الوطیس -اكنون شرار جنگ افروخته می‌شود». 


دلاوری علی و مردی انصاری 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده» از عبدالرحمن بن جابرء از پدرش 
جابر بن عبدالله برای من روايت کرده است که گفت: وقتی آن مرد هوازنی آن 
يرجم را در دست داشت و بر شتر خويش نشسته و هر کاری را که دلش 
می‌خواست انجام می‌داد. ناگهان علی بن ابی طالب (رضوان اللّه علیه) و مردی 
انصاری بر او يورش بردند. راوی می‌گوید: على بن ابی طالب از يشت سر به او 
حمله کرد و ضربه‌ای بر بي پاشنه‌ی شترش زد و او از پشتش نقش زمین شد و 
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آن مرد انصاری هم از راه رسيد و بر آن مرد هوازنی جست و ضربه‌ای بر میانه‌ی 
استخوان ساق پای او زد و از پشت مركب خويش به زمين افتاد. 
شکستی که خورده بودند. باز نیامده بودند که بسیاری از هوازنیان را کف بسته 
در حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اسیر دیدند. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ابوسفیان بن 
حارث بن عبدالمطلب كه بشت زین مرکبش را گرفته بود. نگریست. لاو از 
جمله کسانی بود که در آن روز همراه با رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
پایمردی کرد و از زمانی که مسلمان شده بود. به رهنمودهای دين اسلام به 
نیکویی عمل می‌کرد ]و فرمود: کیست؟ 

۱ ام‎ A 
عرض كرد: من برادر تو (فرزند مادرت ) هستم. ای رسول خدا.‎ 


حكايت ام سليم 


ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابىبكر برای من روايت كرده است كه رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم بازنكريست و ام سليمء دختر ملحان را دید که با 
شوهرش ابى طلحه همراه بود و در مياندى كارزار شالى به ميان بسته [و مصمم 
ايستاده بود.] اودر همان زمان برای عبداللّه بن ابى طلحه نيز آبستن بود وشتر 
افسار خود را از دست او بيرون برد در نتيجه سرش را به او نزدیک گرفته بود و 
دستش را هم در حلقه‌ی موئین‌بینی شتر کرده و با مهارش محکم گرفته بود. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او فرمود: ام سلیم؟ 


۱. پسر عموی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم بود اما به خاطر نزدیکی جستن به آن 
حضرت چنین عرض کرد. 
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عرض كرد: بله. يا رسول الّه. يدر و مادرم فداى تو باد اينان را هم که دارند 
همچو شكست خوردگان از حمايت تو می‌گريزند. مانند آنان كه با تو 
می‌جنگند. بکش, چرا که آنان هم سزاوار جنين سرنوشتى هستند. 

رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: ای ام سليم نه مگر خداوند هر 
كارى راكفايت كند؟ 

راوی مىكويد: ام سليم خنجرى با خود همراه داشت و ابوطلحه به او 
كفت: ای ام سلیم» اين خنجر چیست که با خود همراه دارى؟ 

گفت: اين خنجر را برداشته‌ام تا اكر كسى از مشركان بخواهد که با من 
نزديك شود شكمش را از هم بدرم. 

راوى مىكويد: ابوطلحه می‌گفت: ای رسول خداء آیانمی‌بینی که ام سليم 
(رميصا) جه مىكويد؟ 


شعر مالک بن عوف در شكستٍ قوم خويش 
ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وقتى به سوى خُنين 
رهسيار شد بنی‌سلیم. ضحاک بن سفيان كلابى نيز به آن حضرت پیوستند و 


ورد 


قم نحاج له يوم نک مثلی على يلک می و يکر 


إا أضيع العف يَؤماً ولد ثم اخرّ الث مه بعد زمر 
كتائب يكل فهر ای قد أطْمُّن الطعنة تَقْذِى بالشتر 
حين يدم المستكينُ النجحو و أَطعنُ النجلاءَ تَعْوِى وهر 
ها من الجوف زشاش مر تَفْهَقُ تاراتٍ و حينا تنفجن 
و علب العايل فيها منکسر يا زيدٌ يابن همهم اين تفر 
قد نفد الفرس و قد طال العُمْر 2 قد علم البيض الطويلات الم 
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ی اي 
اگر روزی صف سياه و پسینیا ان آسیب ببینند» يس از آن گروه گروه فراز می‌آیند. 
سپاهیانی که چشم از ن ا شاه ن خسته می‌شود و نیزه‌ای را می‌زنم که از 
كثرتٍ جارى شدن خون بايد آن را دور افكند. 
روزی که خوارشدكان خزیده در حجره‌هاشان نكوهش می‌شوند و من نیزه‌ای پهن می‌زنم 
که وقتی به دشمن می‌خورد خون چنان فواره می‌زند که از آن» تو گویی» زوزه و بانگ 
سگان شنیده مي‌شود. 
از درون. خونش پخش و پراکنده فرو می‌ریزد و گاهی باز می‌شود و دگر بار فوّاره می‌زند. 
زبانه‌ی در سنان نیزه در آن شکسته است» ای زید. ای پسر همهم (دلاور) کجا می‌گریزی؟ 
کارآزموده شده و به کهنسالی رسیده است و شمشیرهای دراز دستمال‌هایی را که با آنا 
قرو پوشیده‌اند. مي‌شناسند. 
من در حضور کسانی مانند او ناآزموده هستم. آنگاه که زنان پاکدامن را از زیر جادرها 
بیرون می‌آورند. 
آقیم محاج انا الأساوره ولا وتک رجل نادره 
ای مُحاج پیش تر بروء آنان سوارانند و پیاده‌های دور شده تو را نفریبند. 
ابن هشام مىكويد: دو بيت آخر از مالک بن عوف نیست و درباره‌ی 
واقعه‌ی حنين نيز نمی‌باشد. 


حكايت ابى قتاده 


ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابى بكر براى من روايت كرده است كه از 
ابوقتاده‌ی انصارى برای او روايت کرده‌اند که كفت: [هم چنین یکی از اصحاب 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ماكه از نظر من به هيج وجه در مظان اتهام نیست. از نافع» آزاد شده‌ی بنى 
غفارة ابي ميحهده از ابی قتاذه برای من روایت کرده‌اند که گفت:] در واقعه‌ی 
حنين ديدم که دو مرد در حال نبرد هستند. یکی از آنان مسلمان و دیگری 
مشرک بود. راوی می‌گوید: ناگهان یکی از مشرکان می‌خواست که به رفیق 
مشري خویش, ضذ رزمنده‌ی مسلمان یاری رساند. من به او نزدیک شدم و 
ضریه‌ای به دستش زدم و دستش را قطع کردم و او با دستٍ دیگرش مرا در 
آغوش گرفت. سوگند به خداوند رهایم نکرد تا این‌که بوی خون به مشامم 
رسید (بنا بر نظر ابن هشام بوی مرگ) و نزدیک بود مرا بکشد و اگر نبود که 
خون از او می‌رفت. حتماً مرا می‌کشت. تا اينكه بر زمین افتاد و من ضربه‌ای 
دیگر بر او زدم و او راکشتم و باکشتن او جنگ بر من دشوار آمد. آنگاه فردی از 
مردم مکّه, گذرش بر او افتاد و هر آنچه را که او با خود همراه داشت. برداشت. 
وقتی شرار جنگ فرونشست و کار دشمن را یکسره کردیم» رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود: هركس که افراد دشمن را کشته باشد. جامه و افزارش از 
آن اوست. من عرض کردم: ای رسول خداء سوگند به خداوند که من کسی را 
کشتم وكشتن او نيز بر من بسیار دشوار آمد و او ساز و برگی با خود داشت. اما 
نمی‌دانم جه کسی او را لخت کرد؟ 

مردی از مكيان گفت: ای رسول خداء راست می‌گوید؛ جامه و افزار آن 
کشته شده نزد من است. من از آنها چیزی به او خواهم داد که خشنود شود. اما 
ابوبکر صدیق گفت: سوگند به خداوند که نه. او با بخشی از آن راضی نمی‌شود. 
به شیری از شیران خدا تکیه می‌دهد که در راه دين خداوند پیکار کرده است. 
آنگاه می خواهی که از او سهم ببرى! ساز و برگ آن کشته شده را به او برگردان. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نیز فرمود: راست می‌گوید. به او برگردان. 


ابوقتاده گفت: آن را از او گرفتم و فروختم و با قيمت آن باغی که در آن 


روايتٍ «ابن‌هشام» غزودى حنين | ۳۳۵ 


خرما بُنانى چند بود» خريدم و آن نخستين مالى بود كه صاحبش می‌شدم. 
ابن اسحاق مىكويد: یکی از راویان که در مظان اتهام نيست از ابی سلمه, 

و او از اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه و او از انس بن مالک روایت کرده است 

که گفت: در واقعه‌ی حنينء ابوطلحه به تنهایی ساز و برك بيست مرد را که 


کشته شده بودند» به دست آورد. 


یاری فرشتگان 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن يسار برای من روایت کرده است که برای او 
از جبیربن مُطعم روایت کرده‌اند که گفت: پیش از آن‌که دشمن شکست بخورد 
آمد و ميان ما و دشمنانمان فرو افتاد. باز نگرستم تا ببینم که چیست. که 
ديدم مورچگان سیاهی هستند که چنان در آن وادی پراکنده‌اند که آنجا را پر 
كردهاند. هيج ترديدى ندارم كه آنها فرشته بودند و يس از آن هم دشمنان 
سياه اسلام شكست خوردند. 


شكست مشركان 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى خداوند متعال مشركان اهل حنين را شكست داد و 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را بر آنان جيره گردانید. یکی از زنان مسلمان 

قد غلبت حخَيلٌ الله خَيْل اللات واللَّهُ أحقٌ باالثبات 
سياه خدا بر سياه لات پیروز شد و خدا سزاوار تر است که در راهش پایداری کنند. 


ابن هشام می‌گوید: یکی از شعرشناسان اين بيت را چنین روایت کرده 


است: 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
عبت خَيْلَ له خیل الاب و خَيْلُهُ أخق بالتبات 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی هوازن شکست خورد. کشتار ثقیف از بنی 
مالک شت كرفت و هفتاد فرد از آن زیر يرجم هوازن کشته شدند که عثمان 
بن عبدالله بن ربيعة بن حارث بن حبیب نيز از جمله‌ی آنان بود و يرجم آنان را 
ذى الخمار (عوف بن ربيع) در دست داشت. وقتى او كشته شد. عثمان بن 
عبداللّه يرجم را برداشت و به بيكار برخاست تا اينكه كشته شد. 

ابن اسحاق مىكويد: عامر بن وهب بن اسود برای من روايت کرد و گفت: 
وقتى خبر كشته شدن او به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید» فرمود: 
نفرين خداوند بر او باد. او با قريش دشمن بود. 
حكايت غلام نصرانى 
ابن اسحاق می‌گوید: يعقوب بن عُتبة بن مغيرة بن أخنس برای من روايت 
كرده است: عثمان بن عبدالله غلامى نصرانى داشت كه ختنه نشده بود و با او 
كشته شد ودر حالى كه يكى از انصار داشت ساز وبرك كشته شدكان نقيف را 
جمع مىكرد, ناگهان جشمش به بردهاى افتاد که کشته شده بود و خواست که 
جامه و افزار او را برگیرد» که ديد ختنه نشده است. راوی مىكويد: با آوازی بلند 
ندا در داد: ای گروه عرب. خداوند می‌داند که اهل نقیف ختنه نشده‌اند. 

مغيرة بن شعبه گفت: دستش راگرفتم از آن بیمناک بودم که مبادا اين 
خبر از طریق ما درباره‌ی عرب شايع شود و به اوگفتم: يدر و مادرم فدای تو باد. 
اين سخن را باکسی مگوی. او یکی از غلامان نصراني ماست. 

مغيره می‌گوید: آنگاه چندین کشته‌ی دیگر را به او نشان دادم و به او 
گفتم. آیا می‌بینی که اینان همگی ختنه شده‌اند! 


رداك «ابن‌هشام» غزودى حنين / ۳۳۷ 
فرار قارب 

ابن اسحاق می‌گوید: يرجم هم پیمانان گروه مخالف در دست قارب بن اسود 
بود. وقتی آنان شکست خوردند برچمش را به درختى تكيه داد و خود و 
پسرعموهایش و اقوام دیگر از هم پیمانانشان گریختند و کسی از آنان کشته 
نشد. مگر دو نف رکه یکی از آنان از بنی غیّره به نام وهب و دیگری از بنى كُبّهِ به 
نام جلاج بود که وقتی خبر کشته شدنٍ جلاج به رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم رسید» فرمود: امروز سرور جوانان ثقیف غير از جوانان منسوب به ابن 
هنيده كشته شدند (مراد أن حضرت ابن هنیده. حارث بن اويس بود). 


قصيددى ديكر ابن مرداس 


عباس بن مرداس سُلمى قصيدهاى سروده ودر آن از قارب بن اسود وكريختن 
او از برادران خود و از ذی الخمار و نكاه داشتن قومش برای کشته شدن در راه 


هدفى که داشتند. ياد مىكند: 

لكا بي" قل تفای عقن ٠‏ وف كال انش اک 
و عروّة 1 اهرى جَوَابا و قَوْلاً عير قولحمًا يسر 
بان مدا عبد رسول ارب لا یضل ولا یور 


تح 
أضاعوا أمرّهم ولكل قوم امير والدوائڙ قَدْ دور 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


تلا فى الغبار بنى خُطَيْط 
ولم یک ذو الخار رئيس قوم 
اقام میم على سن النایا 
فلت من نا منهغ جريضاً 
ولا يعني الأمور آخو التوانی 
احاتم و ڪان و ملكو 
بنو عوف یح بهم جيادٌ 
فلولا قارب و بنو أبيه 
ولکن الرياسة عمّموها 
أطاعوا قار با وهم جدود 
فان هدوا إلى الإشلام يُلْقَوا 
و إن 0 و فهم . ادا 


122 
كان بنى 
0 3 


فقلنا أسْلِمُوا إا 
كان القومٌ اذ جاءوا إلينا 


سورت محمد رسول الله 
تاها '. و أخلنت. الطور 
فاقلع والدماخ به مور 
و لم یشمع به قوم ذکور 
على راياتها و الخيل ژوژ 
هم عقل يعاقب أن تَكِيرٌ 
وقد بانث لْبَصِرِها الامُوژ 
ولا العلق الصّرَيرَةٌ اور 
موم و هت المّقُورُ 


أَهِينَ ها القصافص والشّعير 
قشم الزارع ‏ ولقصُورُ 


إلى الإسلام ضائنة موز 
و قَدْ برأث من الاخن الصَّدُورُ 
من البغضاء بعد السلم عور 


كيست که از من به بنى غيلان خبر ببردء و گمان مىكنم به زودى فرد آگاهی به نزدشان 


می‌رود. 


به عروه پاسخی خواهم داد و سخنی جز سخن شماگفته خواهد شد. 
به آن که محمّد بنده‌ای فرستاده از سوی خداست که نه گمراه می‌شود و نه ستم می‌کند. 
ما او را مانند موسي پیامبر يافتهايم و هركس که بگوید من از او بهترم» شکست می‌خورد. 


روایتِ «ابن هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۳۹ 


جه بد است کار و بار ثقيف در وخ (نام وادی‌ای است)» آنگاه که کارها را تقسیم کنند. 
کارشان را به تباهی کشیده‌اند و هر قومی امیری دارد و امور دستگردان می‌شوند. 

ما مانند شیران بيشه به سویشان آمدیم» سپاهیان خدا آشکارا می‌آیند. 

آهنگ مردمان ثقیف کرده‌ايم. چنان خشمگین که گویی داریم پرواز می‌کنيم. 

سوگند می‌خورم. اگر آنان درنگ کنند با چنان سپاهیانی به آنان یورش می‌بریم که هرگز 
نتوانند بگريزند. 

ما آنجا شيرانٍ «ليّهه (نام مکانی است) هستیم تا به آنجا درآییم و پیروان مالک بن عوف 
وادار به تسلیم شوند. 

پیشتر واقعه‌ای درباره‌ی دشمنانی از حنين نیز درگرفت که از زمين برکنده شدند و 
خون‌ها جاری شد. 

هیچ واقعه‌ای جز واقعه‌ی امروز نبوده است و هیچ قوم باحافظه‌ی أن را به ياد ندارند. 
بنی حطيط راء بين گرد و غبار بر پرچم‌هایشان و درحالی که اسبان نقش زمین شده 
بودند. کشتیم. 

ذوالخمار رئيس این قوم نبوده که آنان را دیه‌ای باشد و آن را نستاند. 

آنان را بر راه مرگ نگاه داشت و هركس که آن را دید. به شگرفی‌ها پی برد. 

هركس از آنان که نجات یافت. با اندوه كريخت و انسان‌های بسیاری از آنان کشته شدند. 
انسان‌های سست و به تنگنا افتاده‌ای که نمی‌توانند کاری از پیش ببرند» در کارها سودی 
نمی رسانند. 

آنان را نابود كرد و نابود شدند و آنان را بر کارهاشان گماردند و شاهین‌ها رهایی يافتند. 
بنی عوف را أسبانى نیک رو می‌برند. اسبانی که خوردن گیاه اسپست و جو برایشان آسان 
شده است. 

اگر قارب و برادرانش نمی‌بودند. کشتزارها و کوشک‌ها تقسیم می‌شدند. 

اما سروری. به فرخندگی‌ای که اشارت‌کنندگان به آن اشارت کرده‌اند. به آنان استوار است. 
از قارب پیروی کردند. درحالی که نیا کانی دارند و آرزوهایی که به شکوهمندی می‌انجامد. 
اگر به اسلام بگروند. سرانِ اين قوم از داستان داستانسرایان آرام خوی می‌گيرند. 

اقا اگر اسلام نياورند از جانب خدا جنگی اعلام می‌شود که آنان در آن یاوری ندارئد. 
چنان که بنی سعد و حرب بر گروهی از بنی غزیّه مُهر سختی و بلا زدند. 

تو گویی بنی معاوية بن بكر نسبت به اسلام به گوسفندی می‌مانند که فریاد برمی‌آورد. 


۰ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ما به آنان كفتيم: مسلمان شوید. ما برادرنتان هستيم و دل‌ها از دشمنى بيزارند. 
توكويى اين قوم وقتى به نزد ما آمدند. يس از آشتی از كينه و دشمنى پالوده هستند. 

ابن هشام مىكويد: مراد از غيلان در اين شعر غيلان بن سَلّمهى ثقفى و 
مراد از عروه» عروة بن مسعود ثقفى است. 


کشته شدن درید بن صمه 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مشرکان شکست خوردند با مالک بن عوف به 
طائف آمدند و برخی دیگر از آنان در اوکاس اردو زدند و برخی دیگر از آنان هم 
به نخله گریختند و از آنان فقط بنی غيرة از ثقیفیان به نخله رفتند و سياه 
دنبال می‌کردند. و آنان را که به تّه‌ها می‌گريختند. دنبال نمی‌کردند. 

ربيعة بن رُفيع بن اهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن یربوع بن سمّال بن عوف 
بن امرى ءالقیس -كه به او ابن الَغتّه م ىكفتند و دغنه مادرش بود و او را به 
نام مادرش می‌شناختند و بنا بركفته ابن هشام نام او ابن لذعه بود - به دريد 
بن صمه دست يافت و لكام شترش را گرفت و از أن روی که او در هودج بود. 
پنداشت که زن است. اما وقتی باز نگریست دید که او مرد است» شترش را بر 
زمین خواباند و دید که او پیرمردی فرتوت به نام درید بن صمه است. درید به 
او گفت: می‌خواهی با من جه کار کنی؟ 

در پاسخ گفت: تو رام ىكشم. 

درید گفت: توکیستی؟ 

گفت: من ربيعة بن رُفيع سُلّمى هستم. آنگاه شمشیری به او زد اما کارگر 
نیفتاد. 


دريد گفت: مادرت تو را به جه مسلح کرده است! شمشیرم را از خرجین 


روايتٍ «ابن‌هشام» غزومى حنين / ۳۴۱ 


مركب من بردار. (خرجينش در هودج أو بود)» آنگاه با آن بر من ضربه‌ای بزن. 
چنان محكم ضربه بزن که استخوان را بشکند و سر رابشكافد. من اينجنين به 
افراد ضربه می‌زدم. آنگاه وقتى به نزد مادرت رفتىء به او بكو که من دريد بن 
صمه را کشتم. جراكه روزگاری بود که من از مادرانت حمايت كردهام. 

بنى سليم جنين گفته‌اند كه وقتى ربيعه او راكشت در صدد برآمد جامه و 
افزارش بركيرد. که آنگاه دید که ما بين شرمگاهش و نیز را نهايشء از آن روى 
که بسیار بر اسبانٍ بدون زین و لخت سوار شده بود. به کاغذ می ماند. 

وقتی ربیعه به نزد مادرش بازگشت به او گفت که درید راکشته است و 
مادرش گفت: او سه بار مادرانت را آزاد کرده بود. 

آنگاه عمره. دختر درید» درباره‌ی این‌که ربیعه پدرش را کشته بود اين 
ابیات را سرود: 


لهنزک ما خشیث على ذُرَيْدٍ | ببطن سیر جیش العتاق 
جى عنه الال بنى ملم و عم با فعلوا عقاق 
و أشقانا إذا قذنا الم دماء خيارهم عند التلاق 
فرب عظيمة دافعت عنهغ ‏ و قد بلغت نفوشمم التُراق 
و رب كرية ا ام و آخری قَدْ فككت ین الوثاتي 
و ژب موو بک من د أحَنت و قد دعاک بلا رسای 
فکان جزاونا منهم عَقُوقاً و مما مع منه ام ساق 
عفت آتار خیلک بعد این بذٍی بیقر إلى نيب الا 
به جانت سوگند در بطن سمیره. از آن سياه سخت. بردزید بیمناک نبودم. 

خدا به خاطر او به بنی سلیم کیفر دهد و به کیفر نافرمانی‌ای که کردند. آنان را از نظر 
بیندازد. 


وقتی به سوی آنان یورش پُردیم. به هنكام پیکار خون افراد بركزيدمى خود را به ما 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


نوشانيدند. 
جه بسا بلايى سخت را از آنان باز داشتی» درحالی که جان‌هاشان به گلوگاه‌ها رسيد. 
جه بسیار زنان بزرگوار را از آنان رهانیدی و جه بسیار زنان دیگر که بند از پاهاشان 
جه بسيار كسان از سلیم که تو را آشکارا مورد ندا قرار می‌دادند و تو پاسخ دادی و آنان در 
وايسين َمّق, امّاء تو را می‌خواندند. 
به راستی کیفر و اندوهی که بهر ما به آنان داده شد. برای نافرمانی آنان بود که مخ ساقی از 
آثار سپاهیانت پس از أَيْنء در ذوبقر (هر دو عبارت نام جایگاهی است) تا به ویرانه‌ی 
نُهاق (جایی است) کشیده شده است. 

هم‌چنین عمره. دختر درید گفته است: 
قالوا قتلنا دُرَيْدا قلت قد صدقوا . فضللٌ دمعی على الشربال ینْحدژ 
ولا الذى قَهَر الأقوام كُلَهِمُ رأت سلّم و کفب كيف تأقر 
إذنئ لصبّحهم غبّا و ظاهرةً حيث استقرث نواهُم جَخْفَلٌ دفر 
گفتند: درید را کشتیم» گفتم: راست گفتند. آنگاه اشکم بر شلوارم جاری شد. 
اگر کسی که بر همه‌ی اقوام پیروز شد نبود. قبیله‌ی سلیم و کعب می‌دیدند چگونه با 
همدیگر رایزنی می‌کنند. 
اکنون بوی بد برخورد شمشیرها و زنگارهای انبوه سپاهیان بلایی بر سرشان آورده كه 
گویی مانند شتران, كاه يك روز در ميان و بار دیگر هر روزء به آبشخور می‌روند. 

ابن هشام می‌گوید: برخى گفته‌اند نام قاتل درید. عبدالله بن قنیع بن 
أهبان بن د ثعلبة بن ربیعه بوده است. 


كشته شدن ابی‌عامر اشعرى 


روايتٍ «این‌هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۳۴۳ 
دنبال کسانی فرستاد که به اوطاس گريخته بودند و او باگروهی از شکست 
خوردگان رویاروی شد و در ميان آنان جنگ درگرفت و تیری به ابوعامر زدند و 
او شهید شد و پس از او ابوموسی اشعرى که پسرعمویش بود. يرجم را 
برداشت و با آنان به نبرد برخاست و خداوند او را بر آنان پیروز گردانید و 
توانست آنان را شکست دهد. برخی می‌گویند سَلمة بن دريدء ابوعامر اشعری 
را هدفٍ تير خود قرار داد و تير بر زانويش اصابت کرد و او را کشت و قاتلش 
گفت: 


۳ 


ان شلوا عتی ولق سلطا . لیخ مدید ان رکه 
آضرب بالسیف رووس المسْلِمَة 

اگر درباره‌ی من می‌پرسید. من سلمه هستم» سلمة بن سمادیر, اگر کسی بخواهد نظر 

کند. 


سمادیر مادرش بود. 


دعای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای بنی رئاب 

بنی نصر شمار زیادی از بنی رئاب راکشتند و گفته‌اند که عبداللّه بن قيس که 
به او ابن عورا می‌گفتند و یکی از افراد بنی وهب بن رئاب بود» گفت: ای رسول 
خداء بنی رئاب همگی کشته شدند. می‌گویند: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
دعاكرد: «اللّهم اجبر مصیبتهم = خداوندا آنان را به پاداش مصیبتی که به خود 
دیده‌اند. عوضى عنايت کن». 


وصيّت مالك بن عوف به قوم خود 
مالك بن عوف يس از شكست يا به فرار كذاشت و در رأس تنى جند از 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


سوارکاران قوم خود. در راه. بر بلندایی باز ایستاد و به همراهان خود گفت: 
بمانید تا ضعیفانتان بگذرند و دیگران هم به شما بپیوندند. خود در آنجا 
ایستاد تا همه‌ی شکست خوردگانی که به او پیوسته بودند» از آن بلندی 
گذشتند و خود او در این باره گفته است: 

ولولا کوّتان على تحاج لضاق على العضاریط الطريق 

ولولا کر دُهْمانَ بن صر لى النَّخَلآتِ مُنْدَهَم الشدیق 

لآبث جَعفرٌ و بنو هلال خَرَايا تحقبين على شُقوق 
اگر نبود که دوبار می‌باید سوار بر مُحاج (نام اسبی است) بر آنان می‌تاختیم» راه بر آن 
خادمان شکم. تنگ می‌شد. 
اگر حمله‌ی ذهمان بن تضر نزدیک نخل‌های سراشيبي شدیق (نام جایی است) نبود. 
جعفر و بنی هلال» خوار و شکست خورده. يشت سر هم و با دشواری باز می‌گشتند. 

ابن هشام می‌گوید: این ابیات را مالک بن عوف درباره‌ی أن روز نگفته 
است و سخن درید بن صمه که پیش از اين در ميان آمد» بر همین ادّعا دلالت 
می‌کند. چنان که پرسیده بود: کعب و کلاب جه کردند؟ مردم گفتند: هیچ یک 
از آنان در این جنگ شرکت نکردند و جعفر بن كلاب نيز در اين واقعه حاضر 
نبود. در حالی که مالک بن عوف در اين شعر می‌گوید: «لابت جعفرٌ و بنو 
هلال». 

ابن هشام می‌گوید: برای من چنین گفته‌اند که سپاهی سررسید و مالک و 
همراهانش هنوز بر آن بلندی بودند» مالک وقتی چنین دید به آنان گفت: جه 


می‌بینید؟ 
گفتند: گروهی را مىبينيم که نیزه‌هایشان را بين گوش‌های اسبانشان 


كفت: أينان افراد قبیله‌ی بنى سليم هستند. از آنان كزندى به شما 


روایت «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۴۵ 


نمی‌رسد. وقتی فرا رسیدند. دل آن وادی را در هم نوردید. آنگاه به دنبال آنان 
سپاهی دیگر پدیدار گشت. به همراهانش گفت: جه می‌بینید؟ 

گفتند:گروهی را می‌بینم كه نیزه‌هایشان را بدون نشانه به صورت عرضی 
بر اسبانشان گذاشته‌اند. 

گفت: آنان افراد اوس و خزرج هسند. از آنان هم گزندی به شما نمی‌رسد. 
وقتی به اوج آن بلندی رسیدند به راه بنی سَلَِيم رفتند. آنگاه سوارکاری ظاهر 
شد و مالک به همراهانش گفت: جه می‌بینید؟ 

گفتند: سوارکاری را می‌بینیم که پاهایی بلند دارد و نیزه‌اش را بر گردن 
خود گذاشته و سرش را با دستاری سرخ پیچیده است. 
برابر او استوار بایستید. وقتی زبیر به قله‌ی آن بلندی رسید آنان را دید و به 
سوی آنان شتافت و همواره با نیزه‌ی خود به آنان می‌زد تا آن‌که آنان را به 
کناری راند. 


شعر سلمه درباره‌ی فرارش 


ابن اسحاق می‌گوید: َلمة بن دريد که همسرش را هم با خود می‌برد, 


يتن ما كنتٍ غير مصابة ‏ ولقد عرفتِ دا تغف الأظدب 
ا متعتکي والوُكُوبُ میب . ومَشَيْتُ خلفَي متل مشى الانکس 
اذفز كل مهدب ذى له عَنْ اه و خليله لم يُعْقِب 


بدون آن كه آسیبی ببینی, مرا فرامهش کردی و صبحگاه واقعه‌ی دامن كوه اظرب اين را 
دانستی. 
من کی تو را باز داشتم» درحالی که سواران گرامی بودند و من مانند راه رفتن لنگان, 


۶ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


راه می‌رفتم. 
انگاه که هر پاک غمخوارء از مادر و همسرش مىكريخت و برنمی‌گشت. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از کسانی که در شناخت شعر به او اطمینان دارم 
نراق توافت کرد و ات كل انو هافر ری ور اتی أوطاين و با 
مشرکان را که با همدیگر برادر بودند» به قتل رساند تا اينكه یکی از آنان بر او 
یورش برد و ابوعامر نیز به مقابله برخاست و آنان را به اسلام دعوت می‌کرد و 
می‌گفت: «اللّهمٌ اشهد عليه = خداونداء بر او گواه باش» تا اينكه ابوعامر او را 
کشت. آنگاه دیگری به او حمله کرد و ابوعامر هم به مقابله برخاست و او را به 
اسلام دعوت می‌کرد و می‌گفت: «خداوندا بر او گواه باش» تا این‌که او را هم 
کیک آنگاه يكن کی یک او حملة ی ردنا ابوعامر هم ید مقابله بز 
می‌خاست و همین سخن را می‌گفت. تا این‌که نه كس از آنان را کشت و 
دهمین برادر ماند که به ابوعامر حمله کرد و ابوعامر هم به مقابله برخاست و او 
را به اسلام دعوت می‌کرد و می‌گفت: «خداونداء بر او گواه باش». اما آن مرد 
گفت: «خداونداء بر من گواه نباشد». آنگاه ابوعامر از او دست نگاه داشت و 
توانست که از مرگ رهایی یابد و سپس مسلمان شد و در مسلماني خويش به 
نیکی عمل کرد و هرگاه که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و را می‌دید» 
می‌فرمود: او از دست ابی عامر رهایی یافت. 

سپس دو برادر به نام‌های علا و اوفی. هر دو پسر حارث. از بنی جُشم بن 
معاویه تیری به سوی ابوعامر انداختند و یکی از أن تيرها به دل او اصابت کرد 
و دیگری بر زانوش نشست و در اثر آنها شهید شد و يس از او مسلمانان 
ابوموسی اشعرى را به فرماندهی خود برگزیدند و ابوموسی به آنان حمله کرد و 
آنان را کشت و مردی از بنی جُشم بن معاویه در رثای آنان گفته است: 
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إن اليَزِيّةَ كل العلا و أَوْقى جميعا وم مُسْتَدا 


روایت «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنين / FY‏ 
هما القاتلان أبا عامر و قد كان ذَاهَبَة أربَدًا 

هما تركاء لدی مغرکي كأن على عطفه مُْسَدَا 

فلم تر فى الناس منیا قل عشارا و أزمى ۳۹ 


نهی رسول خدا صلی الله عليه اه وسلم از کشتن ضعيفان 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اصحاب مابرای من روایت کرده است که در آن 
روز گذر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر پیکر زنی افتاد که خالد بن وليد او را 
كشته بودء و گروهی بالای سر او ازدحام کرده بودند. فرمود: چه خبر شده 
عرض كردند: خالد بن وليد اين زن راكشته است. 
به یکی از همراهانش فرمود: به نزد خالد برو و به او بكو: رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم تو را از کشتن کودک. زن يا بردكان اجير بر حذر می‌دارد. 


حكايت بجاد و شيما 


ابن اسحاق مىكويد: یکی از افراد قبيلدى سعد بن بكر برای من روايت كرده 
است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم آن روز فرمود: اگر بر بجد. مردى از 
بنى سعد بن بكرء دست یافتند. نبايد از دست شما بكريزد. او در آن روز 
مرتکب کاری شده بود. وقتی مسلمانان بر او جيره شدند. و او و خانواده‌اش ر 
شيري رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم بود» با أو آوردند و به هنكام آوردنش با 
او به تندى رفتار کرده بودند» اما أو به مسلمانان گفت: سوگند به خداوند» بدانید 
او را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آوردند. 


۸ /|/ غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم شعت :محمد رول الله 


ابن اسحاق مىكويد: يزيد بن عبيد سعدى برای من روايت كرده است که 
گفت: وقتى که او را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آوردند: عرض كرد: 
أى رسول خداء من خواهر شيرى شما هستم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: آيا نشانهاى هم دارى؟ 

گفت: وقتى كه شما را بر يشت خود گرفته بودم و» يشت مرا به دندان 
كرفتى. 

راوی مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نشانی را که او گفته بود. به 
ياد آورد و ردای خود را برايش گسترد و او را بر آن نشاند و با او به نیکی رفتار 
کرد و فرمود: اگر دوست داشته باشی که نزد من بمانی, در اینجا با تو به محبّت 
رفتار خواهد شد و تو راكرامى می‌داریم و اگر هم بخواهی که به نزد قوم خويش 
بازگردی, تو را به مالی خواهیم نواخت و به نزد قومت برمی‌گردانیم. 

عرض کرد: از شما می‌خواهم مرا بهره‌مند سازی و به نزد قوم خودم باز 
گردانی. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را به مالی نواخت و به نزد قومش 
باز گرداند. بنی سعد گفته‌اند که رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم غلامی به نام 
مکحول و جاریه‌ای را به او بخشید و آنان را به ازدواج همدیگر درآورد و آنان 
يس از این واقعه در ميان آن قوم می‌زیستند و نسلی هم از آنان بر جای ماند. 

ابن هشام می‌گوید: خداوند متعال درباره‌ی واقعه حنين اين آیات را نازل 
کرده است: «لقذلصر کم الله في مواطن کتیرة وم تین اد جنک کثر نکم = 


تا آنحاکه می‌فرماید: «وَذْلِكَ جَرَاءٌ الکافر ین - ۲۵-۲۷ توبه) 
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شهداى حنين 


ابن اسحاق می‌گوید: نام شهيدانٍ واقعدى حنين از قرار زیر است: از قريش و از 


روایت «اين هشام» غزودى حنين / ۳۴۹ 
بنى هاشم. أيمن بن عبیده» از بنی اسد بن عبدالعزی» يزيد بن رَمَعَة بن اسود 
بن مطلب بن اسد. اسبی كه به أو «جناح» می‌گفتند. رم کرد و [بر زمين افتاد] و 
او را شهید کردند. 

از انصار, شراقة بن حارث بن عدی. از بنی عجلان» و از طایفه‌ی اشعری» 
ابوعامر اشعری. 


جمع اسیران حنين 

آنگاه اسیران و اموال به غنيمت گرفته‌ی واقعه‌ی حنين را به نزد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم آوردند که مسعود بن عمرو غفاری را بر غنيمتهاى گرفته 
شده گماردند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود که اسیران و اموال را به 
جعرانه ' ببرند و آنها را در آنجا نگاه داشتند. 


شعر بجیر در واقعدى حنین 

بجير بن زهير بن ابی شلمی درباره‌ی واقعه‌ی حنین گفته است: 

لوا لاله و عبذه ول حين استخف الرعث كل جبان 
بالجزع يوم خبا لا أفرائنا . و توايخ یکیون للأذقان 


ین بين ساع وه فى که و مقطر بسنابکيی ولبان 
واللّهُ أكرمنا و آظهر دیننا ‏ و آعرّنا بعبادة الرحنن 


واللّه أَهلكَهُمْ و فرق جعم و أده بعبادة الشیطان 
اگر خدا و بنده‌اش نبودند. آنگاه که ترس دل ترسویان را ربوده بود» روی می‌گرداندید. 
در خم وادی» وقتی هماوردانمان با ما رویاروی شدند و اسبانی که بر چانه نقش زمین 


.١‏ جعرانه. مکانی است برخوردار از أب ميان مکه و طائف. 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


از بین تلاشگری که زرهش را در دست داشت و تیری که بین شم و سینه‌اش نشسته بود. 
خدا ما را گرامی داشت و دینمان را پیروز گردانید و با پرستش خداوند رحمان نكو داشت. 
و خدا آنان را نابود کرد و جمعشان را بپرا کند و با پرستش شیطان آنان را خوار گردانید. 
برخی دیگر هم در این باه ابیات زیر را روایت کرد‌ند: 
إذ قام عم نبیکم و وليه یدعون: يا لكتيبة الایان 
20 ان - رين 0 و ام ۳ ۳ 53 
أينَ الذين هم اجابوا رهم وم العْرّيض و بيعة الرضوان 
آنگاه كه عمو و ياور ييامبرتان برخاست و فرا می خواندند؛ ای سپاهیان ايمان. 
كجايند آنان كه نداى پروردگارشان را در واقعه‌ی عريض و بيعت رضوان پاسخ گفتند. 


شعر عباس بن مرداس 
ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن مرداس درباره‌ی واقعه‌ی حنين گفته است: 


ای والسوابح يوم بن وما یتلو الرسولْ من الکتاپ 
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لقد أحببتٌ ما لقیث ثقيفٌ 
هم رلش العدو من آهل تخد 
مرا الع ی يي 
وصرما من هلال غادرتهم 
ولو لاقيْنَ جع بى کلاپ 
بذى چپ رسولٌ الله فهم 


لب الشّعْبٍ أمس من العذاب 


فنتلهع الد ین اسراب 
و حكّثُ بو کها ببنى راب 
پآزطاس ‏ عفر بالتراب 
لَقام نساؤهم والنَّقْم كابى 
إلى الأؤرال تحط بالّپاب 


کتیبته تعض للضراب 


منء درحالی که اسبانی در روز پیکار تو گفتی شناورند و در حالی که رسول خدا صلَى الله 
عليه وآله وسلم داشت آیاتی را از کتاب آسمانی می‌خواند. 


خوشم آمد عذابی را که دیروز ثقیف در کنار دزه به خود دید. 


آنان از ميان مردم نجد سر دشمن هستند و رهایی آنان خوشگوار تر از نوشیدنی است. 


روايتٍ «ابن هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۵۱ 


ما جمع بنى ثقيف را شكست دادیم و جنگ شذت خود را با بنى رئاب از دست داد. 
گروهی از خانههاى تک افتاد‌ی بنی هلال را در اوطاس چنان ترک کردیم که فرو بوشيده 


از خاک بودند. 
و اگر با گروه بنی كلاب رویاروی می‌شدند. زنانشان برمی‌خاستند و دشتشان را غبار فرا 
می‌گرفت. 


اسبانمان را بين بّسَ (نام جایگاهی است) تا اورال (نام سه كوه است) چنان تاختیم كه 
سپاهمان اموال آنان را به غنیمت می‌گرفت. 

با سپاهی انبوه که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم در میانشان بود و سياه او مورد 
حمله قرار گرفت. 


ابن هشام می‌گوید: عبارت «تعفر بالذاب» از کسی غير از ابن اسحاق روایت 


شده است. 


شعر ابن عقيف در پاسخ به ابن مرداس 
به روايت ابن هشام عطية بن عفيف شعر ابن مرداس را جنين ياسخ كفته 
است: 
۶ 75 ۳1 ۴ رخ 8 
EOE‏ و عباش ین :افيس الجاب 
فانک والفَجَارَ كذاتٍ مُوْط لريّتها و ترفل فى الاهاب 
آیا رفاعه دارد در خُنين مفاخرت می‌کند و عباس» پسر آن گوسفند شیرده. 
تو و أن مباهات کنندگان به کسی می‌مانید که رداي کسانی را به تن کرده و با آن برای 


خاتونش خرامان راه می‌رود. 


شعر دیگری از ابن مرداس 
با عات اباو ایک تومل ای كن هئ الیل هداعا 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


إنّ الاله بنى علیک. محيّة فى خَلّْقه و مُحَيَداً سَأكا 
2 الذي فا با عاهدتهم جندٌ 
رجلا به ذَرَبُ الشلاح كأنه لا که اعدو يراكا 
ایک آنی قد ریت مک تحت العَجَاجَة یدمع الإشراكا 
طَوْراً عانق بالیدین و تارةٌ یفُریی الجماجم صارماً بنّكا 
یغثی به هام الكماة ولو ترى منه الذى عاینت كان شقاکا 
و بنو سل مقون أمامه خيرباً و طَغْناً فى العدرٌ دراكا 
يشون تحت لوائه و كأنهم اشد العرین أَرَدْنَ تم عراکا 
ما يرون من القریب قرابة إلا لطاعة رهم و هَوَاكا 


ای خاتم پیامبران, تو از جانب خداء به راستى فرستاده شدهاى و هدايت تنها هدايت 
توست. 

خدا محبّت تو را در دل‌های مردم قرار داده و تو را محمد ناميده است. 

آنگاه آنان که به ييمان تو وفاكردند. سياهيانى كه آنان را به فرماندهى ضخاک فرستادى. 
مردی که چنان تيزي ضربه‌های شمشير بر خود دارد که كويى وقتى دشمنان پیرامونش 
را گرفتند» تو را دیده‌اند. 

او حتى خویشاوندان را هم فرو می‌گیرد. نخست خشنودی خدا و آنگاه خشنودی تو را در 
نظر دارد. 

بايد به تو بگویم من حمله[کننده]ای را دیدم که زیر غباری دامن گستر سپاه شرك خوار 
و ذلیل می‌گردد. 

يك بار با دو دست آنان را فرو می‌گرفت و بار دیگر جمجمه‌ها را با شمشیرهای بان 
می‌برید. 

سرهای جنگاوران را و رفتاری از او می‌دیدی که مايه ی تسلآى خاطر بود. 

بنی سلیم» با ضربه‌های شمشیر و نیزه شتابان فرارویش نقش زمین می‌شدند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


غزوه‌ی حنين / ۳۵۲ 


جنان زیر پرچمش راه مىرفتند كه كويى آنان شیران [بیشه‌ی] عرين هستند كه 


می‌خواهند آنجا از خود دفاع کنند. 


از هيج خویشاوندی. پیوند خویشاوندی نمی‌خواستند. مگر در طاعتِ پروردگارشان» 


برای برآوردن خواسته‌ی تو. 


اين بود صحنه‌هایی که ما دیدیم و برای ما شناخته شده بود و دوست توء دوست ما هم 


هست. 
هم او گفته است: 


(کا بر یا ام فووة یلا 
أؤْمَى مقارعة العابی دمّها 
فلرث قائلة کفاها وَفَعْنا 
لا وَفْدَ کالوفد الألى عتَدُوا لنا 
و فد أبو قطن خُرَابةٌ مهم 
والقائد ال الى و ى بها 
جمَعتْ بنو عوف و رهط تخاشن 
فهناک إذ تم ای با 
فنا برايته و رت عقدُه 
و غداة نحن مع النی جناخه 
كانت إجابتنا لداعى ربا 
فى کل سابغة تحير تردها 
ولا على بنری تن مؤْكبٌ 
تصرالنی بنا و كنا معشراً 
دنا غدائئذٍ بالقنا 


ِذْ خاف حَدَّهم الث و آشندوا 


بالحق هنا حاسرٌ و شنت 
داودٌ إذا تسج احدید و نَم 
دَمَعَ الفاق و هضبَةٌ ما تم 
فى كل نائبة تم و تفع 
و ال یغمزها باع بطم 
جمعاً تکاد الشمش منه تخشع 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم عون حمد رسول الله 


5 م 1 2 3 غ22 2 
ُذعی بنو چتم و تذعی وشطه افناء تضي والكیتةٌ شرع 


حتى إذا قال الرسول محمد آبنی شیم قد وی فارفعوا 
زُخنا ولؤلا خن أَجْحَفَ بأسهم با ُؤمنين و أحرَرُوا ما معا 
ای ام فروهء سپاه ما را خواهى ديد و در برابرش بيكار و فروتن خواهى شد. 

سست‌ترین دركيرى دشمنان. به نحوى كه جنان يايمالشان كنند كه در بدنشان 
سوراخهايى باشد که خون از آنجا بيرون زند. 

جه بسیار کسانی که در خواب نیمروزی‌اند و يورش ما و شدّت جنك آنان راكفايت كند و 
مردمانش در دل خود هم فرصت ترسیدن نداشته باشند. 

هیچ گروه اعزامی. مانند گروه اعزامي ما نیستند که پیوندی را با ریسمان محمد بسته‌اند 
گروو ابوقطن, معروف به حزابه, وابوالغیوث و واسع و مقنع. 

و فرمانده‌ی صد کس كه با آن کار نهصد جنگاور راکرد و بگویید هزار دلاور کامل را. 

بنی عوف و گروه مخاشن» شش گروه و از خفاف چهارگروه را جمع کردند. 

آنجا بود که پیامبر با هزارکس از ما یاری شد و آن حضرت خود پرچمی برای ما برافراشت 
که می‌درخشید. 

با يرجم او پیروز شدیم و پیمان او به ما شکوو زندگی را بخشيد و سروری‌ای به ما داد که 
هرگز زدوده نمی‌شود. 

صبحگاهی ما با پیامبر بودیم و سپاهیانش بين دو کوه مکّه پرا کنده‌اند و نیزه‌ها در اهتزاز 
بودند. 

ما به راستی دعوت پروردگارمان را پذيرفتيم. جه آنان که زره نداشتند. جه آنان که 
کلاهخود بر سر گذاشته بودند. 

در هر زره کامل» وقتی که داود زره می‌بافت و نيز تبع (پادشاه یمن) أن را برگزیده بودند. 
ماگروهی را بر دو چاه خنین نشانده بودیم و آنان چنان بر جایگاه خود استوار بودند که از 
جای خود تکان نمی‌خوردند. 

پیامبر با ما یاری يافت و ما گروهی هستیم که در هر حادثه‌ای زیان و سود می‌بخشیم. 
آنگاه با نیزه و سپاهی که غباری فراز آمده آنها را فرو پوشانده بود به دفاع برخاستیم. 
آنگاه که ييامبر از تندی آنان نگران شد و آنان گروهی فراهم آورده بودند. نزدیک بود نور 


روايت «أبن هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۵۸۵ 


خورشید از ترس آنان رو به كاستى كذارد. 

بنی جشم را فرا می‌خواندند و نيز در آن میانه گروه‌های مختلف را برای پیروزی و نیزه‌ها 
كج شده بودند. 

تا این که محمد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم پرسید: ای بنی سلیم. وفایتان راگزاردید. 
از کشتن باز آیید. 

شتافتیم و اكر ما نبودیم» سهم مؤمنان رو به کاستی می‌نهاد و آنچه را که جمع کرده بودند. 


آنان فرا می‌گرفتند. 

باز هم او گفته است: 
عفا دل من أهله تالغ 
ديارٌ لنا يا تل إِذْ جل عيشِنا 
حي الوت بها عُريّة النّوَى 
فان تبتغى الكفَّارَ غير ملومّة 


دعانا ١‏ لم خر 0 / طلسم 


و يوم تن حين سارت هوازنٌ 
صَبَرْنا مع الاک لا یستفژنا 
آمام رسول الله يخفقُ فوقنا 
تذود آخانا عن آخینا ولو ری 


ولكنّ دين الله دين محمد 


آيطلاآ أريي قذ خلا فَالَصَانمُ 
رخ و صرف الدار للحی جامع 
ین فهل ماض من العیش راجع 
فإنى وزير لتق و تابع 
خرية والزار منهم و واسع 
وش هم من نشج داد رائع 
يالله بَيْنَ 
بأشيافنا 


الاخشبین تبَايع 
والقَه كاب وساطع 
مي و نٍ من دم الجؤف ناقع 
إلينا وضاقث بالفُوس الاضالع 
قراغ الاعایی منهم والوقائع 
لواءٌ كحُذْرُوف السّحابة لامع 
بسيف رسول الله والوت كانع 
مَصَالاً لکنا الأقْرَبِينَ نتابع 
رضينا به قيد اهدی والشرائع 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم شيرت حمد رسول الله 
أقام به بعد الضلالة أمرنًا وليس لامر كه الله دافع 
مردمان مجدل (نام جايكاهى است) دگر شدهاند. و متالع و مطلا (زمينى كه عضاة 
درختان کوچک خاردار رویاند) اريك و جایگاه‌هایی که برای آب ساخته‌انده از انسان تھی 
مانده است. 

ای جُمل (نام زنی است) سرزمینی خزم و خوش داشتیم و برای همه‌ی باشندگانش 
حادثه‌ای مصیبت بار اتفاق افتاد. 

سرزمينٍ محبوبی که غربتٍ دوری افرادش أن را دگرگون ساخته است. آيا آن خوشي 
گذشته دگربار برخواهد گشت؟ 

اگر کافران رانکوهش نشده می‌جویی, بدان که من وزير و پیرو پیامبر هستم. 

مارا به عنوان بهترین هيأتى که من شناخته‌ام. به سوى آنان فرستاده است؛ خزیمه و مار 


از آنان و واسع. 

ما با هزاركس از سليم به سوى آنان آمدیم» آنان که زرهى از بافته‌های حضرت داود(ع) بر 
تن دارند. 

بين دوكوه موسوم به أخشبين با او بيعت مىكنيم و در آن ميان در حقيقت با خدا ييمان 
بستدايم. 

با پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم» به وت شمشيرهايمان و در حالی که غبار فراز 
آمده و ۳ 

آشکاراء درحالی که يشت اسبان را آتشی فرو پوشانده بود و خون درونشان بسیار 
جوشیده بود. 

در واقعدى حنین, وقتی كه هوازن به سوی ما شتافتند و دنده‌های پهلو برای جان‌ها تنگ 
آمدند (روح در بدن نمی‌گنجید). 


با ضخاک پایمردی کردیم و پیکار با دشمن و رخدادهایی که ممکن بود اتفاق افتد ما را از 
جای نجنباند. [به دلهامان ترس و بیم نیفکند] 

در برابر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ایستاده بودیم و برفرازمان پرچمی در اهتزاز 
بود مانند کناره‌ی ابری که در اثر آذرخش می‌درخشید. 

شبانگاهی كه ضخاک بن سفیان با شمشیر رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم پیکار 
مىكرد و مرگ نزدیک بود. 


روايت «ابن‌هشام» 


غزوه‌ی حنين / ۳۵۷ 


برادران از برادرانشان حمايت مىكردند و هرچند با همديكر در حكم كسانى بودیم که به 
يكديكر دست انداخته‌ایم» اقا خويشاوندانى بوديم كه همديكر را مىكشتيم. (براى دفاع 
برادرانمان از سليم با برادران خود از هوازن مىجنكيديم. زيرا هر دوي آنان يسران 


منصور بن عكرمه بودند). 


اقا دين خداء آيين محمد قرار كرفته بود و به آن به عنوان هدايت و شريعت خشنود 


بودیم. 


پس از آن که گمراه بودیم با آن مارا به راستی برگرداند و هیچ کس نمی تواند حکمی را که 


خدا خواسته استه برگرداند. 


باز او" درباره‌ی واقعه‌ی حنين گفته است: 


شلعغ باق رطل از نزثل 
وقد حَلَّفتْ باللّه لا تقطّمٌ القوّی 
حلافيّة بطنْ العقیی مَصِيتُها 
فان تنب الکفار ام موم 
و سوف ينها الخبيرُ بأننا 
و أنا مَعَ افادی الى محمَدٍ 
تیان صذق من سل أعرَّةٍ 
خفافٌ و ذَكْوَانٌ و عَوْفٌ اهم 


بنا عز دین الله غير تتحل 
مک إذ جنا كأنّ لواءنا 
غداة وطتنا المشركين ولم كيذ 


بعاقبة واستبدلث ی لا 
فا صَدَفَت فيه ولا بت اشنا 
و تحتل فى البادين وَجْرَة فالعُرفا 
فقد زوّدَتُ قلبى على تأبها شَعْفا 
ینا وم نطلْبِ سوی ربا حلفا 
آطاعوا فا يعْصُونَ من أَمْرِه حَدْفا 
مَصَاعِبَ راقث فى طروقتها كُلْفا 
أسُوداً تلا فى مراصدها عُضْفا 
وزذئا على الحئ الذى معه ضِغفا 
عُقَابٌ أَرَادَاتَ بعد تخليقها خطفا 
إذا هی جالت فى مراودها عَرْفا 
لأمر رسول اللّه عَدْلا ولا ضرفا 


.١‏ به دليل وحدت موضوع از برگردان ديكر اشعار ابن مرداس صرف‌نظر شده است. 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


معترک لا يُسْمَع القوم وشطه 
يبيض تطيرٌ الام عن مها 
فكائن ترکنا من قتیل مب 
رِضًا الله وی لارضا الناس نبتفی 


باز هم او گفته است: 


و قال عباس بن مرداس أيضا: 


ما بال عینک فها عائه هه 
عَيْنُ تاها من شجوها أرق 
کانه نَظم در عند ناظمة 
يا بُعْدَ مرل مَنْ ترجو موه 
دع ما تقدم من عهد الشباب فَقدْ 
واذْكُر بلا سل فى مواطنها 
قوم هم نصَرٌوا الرحمن واتّبعوا 
لا يَغْرسون قییل التّخل وَسْطّهم 
إلا سوابح کالعفبان ‏ مفربة 
تذعی خُفافٌ و عَوْفٌ فى جوانها 
الضاربون جنود الشّرى ضاجية 
وقلامع کم 
و نحن یوم خُنِين كان مشمدنا 
إذ نركب الموت مخغَررًا بطائئه 
تحت اللواء مع الضحاى يقُدُّمنا 


ع8 كَلْكَلُها 


فى مأزِتي من تَر الحوب كلكلها 


حل بطاهرة 


سيرت محمد رسول اللّه 


نا رَد إلا التَدَامّرَ والنقفا 

و نَقْطفٌ آغناق الكماة ما قفا 
وأزملّة تذعو على بغلها فا 
وللّه ما يبدو جميعاً وما يخق 


مِئْلُ الختاطة أَغْضَى فوقها الم 
فالماءٌ يَعْمُرها طوراً و يَنُحدِر 
و من 0 دوه 0 فَالحََر 
ول الشبابٌ وزاز ات والرَّعَدِ 
و فى شیم لأهل الفَخْر مفتخر 
ین الرشول و أمزالناس مُشْتَجر 
ولا تاو فى مَشْتَاهُم البقر 
فى دراة حَوها الأخْطارٌ والعکر 
و حى ذكوانَ لا مِيلٌ ولا جر 


ببطن مک 


والأرواحٌ تبتدر 
للدّين عرَّا و عندالله مُدَّخَر 
والخیل ينجابٌ عنها ساطمٌ در 
كما مَنَى اللليتُ فى غاباته ار 
تاد تافل مت الششن :الق 


روايتٍ «ابن هشام» 


فا تری ۳ لوا ولا روا 


یا الرجل الذی تقو به 
إا أت على البق فقل له 
يا خيرٌ من ركب المطِىّ و مَنْ مَتَى 
لا وَقَيْنا بالذى عاهذئنا 
إذ سَالَ منم أفناء مت كلها 
حت صَبَحْنا أهلّ مكة مَيْلّقاً 
من كل أَعْلَبَ من لیم فوقَة 
پروی القناد إذا تجاسر فى الوَغَى 
یغشی الكتيبة مُْلما و کف 
وعلى حُنَيْنٍ قد وق من جمعنا 


كانُوا أُمامَ المؤمنين دريئة 


و غداة آوطاس شذذنا صَدَّةٌ 
دعو هوازنْ بالاخاوة بيننا 


غزوه‌ی حنین / ۳۵۹ 


له صر مَنْ شنا و تنقصر 
لولا اللیک ولو لاح ما صَتروا 


ار 


إلا قد بح ينا فم أثر 


وجَاء مُحْمرَةٌ المناسم عمش 
ا غلیک.. ادا انان لین 

فوق الترّاب إذا تُعَدٌ 00 
والخيلٌ 22 بالكمّاة و تُفْرَس 
جمعٌ تَظَلَ به الخارم توس 
هباء بقدّمُها اهام الأشو 
بیضاءٌ محکِة الدخّال و فوس 
E EEG‏ شين 
عَضْبٌ به وِلَدْنُ مذعس 
أن أي به الرسول عَرَئدس 
والشمش يومئذ عليهم اس 
وله لئس بضائع من يحرش 
رضی‌الاله به فنغم احبس 


کت العو و قبل یپ با احيسوا 


كم 


عر ۳ السا مُفر س 


ابن هشام مىكويد: خلفٍ احمر عبارتٍ «و قبل منها يا احسبواء را برای من 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


سيرت محمد رسول الله 


تَغررَنا رسول اللّه من غَضَّبٍ له 
حتلنا له فى عايل الرح راي 
و نحن حَضبناا دمأ فهو لَْتها 
و كنا على الإسلام مِيمَنَةَ له 
و كنا له دون اجنود يطانة 
دعانا فسبنا التَّعارَ دما 


بأل کم لا عد حواسرٌه 
بود ا ف كوف انیت ام 
غداةً حنين يوم صفوان شاچره 
و كان لنا عفد اللواء و شاهره 
وف یرد و او 
وکا له عَزنا علی من پناکره 
و آیده بالتضر واللّه ناصره 


ابن هشام می‌گوید: یکی از شعرشناسان» عبارت «و کنا علی‌الاسلام» را تا 
باتش براق من خوانده ات آما در آن آزبیتی که اولش خملا له فی عامل 
الرمع رایه» است. خبری نبود. و يس از مصرع «و كان لنا عقد الوا و شاهره», 
مصرع «و نحن خضبناه دمأ فهو لونه» را برای من خواند. 

ابن اسحاق می‌گوید: باز ابن مرداس گفته است: 


ارا بنا فى القَجْرٍ حى تبينوا 
على الیل 0 58 
فان سراة الحىّ إن كنت سائلا 
و جندٌ من الأنصار لا يَمْدُلونه 
فإن تک قد أُمَوْتَ فى القوم خالدا 


جد هداهٌ الله أنت أميره 


یوم بنا آمر 00 
مع الفجر فتیانا و غاب مقر 
وزجلا كدُفَاع الا عرموما 
لبم و فيهم منهمٌ من تلا 
أطاعوا فها يَعصونّه ما تكلا 
و قدّمْته فانه قد تقدّما 
تُصيبٌ به فى الحق من كان أظلّا 


روايتٍ «ابن هشام» 


وكا یی الستدیر ول يكن 
آطفتاک حتی أشلم الناش 

يِل الميصان الأبلق الوَزدٌ وشطه 
نا لهم وزد القَطارَقُهُ ضحی 
إذا شنت من 7 رأيت طموة 


وقد أخْرّزت منّا هوازن سَرْبها 


شعر ضمضم درباره‌ی واقعدى حنين 


غزوه‌ی حنين / ۳۶۱ 
فَأَكْمَلَتها ألفاً من الیل مُلْجَا 
و حب إلينا أن تکون المقدّما 
بنا الخؤْفٌ إلا رَعْبَةَ و ترا 
و حتى صبخنا الجمع هل یلَنلّا 
ولا مت الشیخ حتی سما 
گل تراه عن أخيه و د اخجا 
حُتيناً وقد سالَتْ دوافعه دما 
وفارتپا وی ودنحاً محا 
و مب لها أن نیب و تخرما 


ابن اسحاق می‌گوید: ضمضم بن حارث بن جُشم بن عبد بن حبیب بن مالک 
بن عوف بن يقظة بن عُصيّدى سلمی درباره‌ی واقعه‌ی حنین اشعاری گفته 
است. چرا که ثقیفیان. کنانة بن حکم بن خالد بن شرید راکشتند و در آن» 
محجن و پسرعمویش نیز کشته شدند که آنان هم از ثقیف بودند» شعر او از 


قرار زیر است: 

تُقثّل أشبال الأسود و نبتغى 
فان تَفْخَروا بابن الشريذ فانی 
ها بابن الشّرِيذ و غةه 
تصیب رجالا من ثقيف رماخنا 


إلى جُرش من آهل زیان والقم 
طواغى کانث, قبلنا لن هد 
تركثُ بوج ماقا بعد مأتم 
چواژکم و كان غير ممم 


وأسیافنا یکلم کل مكلم 


ما سپاه را از آنجا که معمول نبود به جُرّش (از دیه‌های یمن)» از مردمان كوه زان و فم 


(نام جایگاهی است) آوردیم. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت حمد رسول الله 


شیران بيشه را می‌کشتیم و خانه‌هایی را که پیش از ما پرستیده می‌شدند و هرگز ویران 


نشده‌اند» می‌جوییم. 

اگر به این شریذ می‌بلیدءبایدبدانید که من در وخ (نام جایگاهی است) گروه‌های مختلف 
زنان راء نوحه کنان» يشت سر خويش رها کرده‌ام. 

آیا آن دوكس را با این شریذ برابر دانستم [و آنان راكشتيد] و پنداشتید و امانتتان او را 
فریفت» در حالى که نكوهش شده نبود. 

نیزه‌های ما مردانى از ثقيف رأ خواهد کشت و شمشیرهای ما زخم‌ها بر آنان وارد خواهند 


بلغ لدیک ذَوى الحلائل آي لا تام ال دات جار 
بعد التى قالت لجارة بیتها قد كنت لو لبت ازى بدار 
لا رات رجل سم لوه وغر الْصِيفَةٍ والعظام عوارى 
مط العظام تراه آخر یله متسَربلا فى درعه لغوار 
اذ لا أنال علی راك هدز جرداء ملحي بالّجاد |زاری 


ونا عل از اباب و اوه کت ا من الاسار 
و 0 4 رو و ۳۹ ۳ 
وزهاء کل خيلة ازهقتها مهلا تهله وکل خبار 


كبا اغير ما بها من حاجة و تودٌ أنى لا أؤوب فجار 


از نزد خود به همسرت نشانه‌ای برسان [و بگو:] كه هيج دارنده‌ی جادرى نيست كه از 
حوادث روزگار ايمن باشد. 

پس از آن که به بانوی خانه‌اش گفت: اگر جنگاوران درنگ کنند. در خانه خواهم بود. 
وقتی مردی را دید که شدّت گرمای اين سرزمينٍ تفت و عیب‌های بزرگ. رنگ چهره‌اش 
ر دگر ساخته است (سياه سرخ تاب شده است). 

استخوانهاى كم گوشت را در يايان شب مىبينى که برای غارت» در زرهش يوشيده 


است. 


روايت «ابن‌هشام» غزودى حنين / ۳۶۳ 


جراكه من هنوز هم بر زينى درشت (براسبى) نشستهام؛ کوتاه مويى که حمايلٍ شمشير را 
به ازار من می‌رساند. 

روزى به دنبالٍ غنيمتى و بارى مجاهدت همراه با انصار مقرّر شد. 

و درخشش ریگ آن درختزار و زمينهاى سست و نرم را گدازش و رسوب خاک از بين 
برد. 

تا هر نیازی راكه آنجا بودء دگر سازم و من هرگز به كار زشت باز نگردم. 


شعر ابى خراش در رثای ابن العجوه 

أبن هشام می‌گوید: ابوعبيده برای من روایت کرده است که زهير بن عجوه‌ی 
هُذْلىَ در واقعه‌ی حنین اسیر شد و دستان او را بستند و جمیل بن مُعمَر 
جمحی أو را دید و از او پرسید: آيا تو بودی با حالتی خشمگین در برابر ما راه 
می‌رفتی؟ آنگاه او راگردن زد و ابوخراش هذلی که پسرعمویش بود در رثاى او 


گفت: 

تكادٌ يداه «انشلاق.. إزارّر 
إلى بيته يأوى القَّرِيكُ إذا متا 
تروّح مقژوراً و هيّت عشِيّة 
فا بال آهل الا م يُتصدّعوا 
فافیم لو لاقيته غير موق 
و إنك لو واجهته إذ لقيته 
لظلّ جميلٌ أفحش القوم ڪزعة 
فلیش کَهّدٍ الدار يا ام ثابت 
وعاد الفتى کالشیْخ لیس بفاعل 


بذى فَجَرٍ تأوی إليه الارامل 
إذا اهتز واستاحَث عليه الجمائل 
من الجود لا امه الشمائل 
و مُسّنْح بای الدَّرِيَسْينِ عائل 
ها حدّب ‏ تحتتّه فيوَائل 
وقد بان منها لدع الحلاجل 
لآبى بالنَعْفٍ الطبَاعٌ الجيائل 
فنازلته أو كنت من ينازل 
ولكنّ قِرْنَ الظَهْرٍ للمرء شاغل 
ولكن أحاطْت بالرّقاب السّلاسِل 
سوى امحق شيئاً و استراح العواذل 


۴ غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


و أصبح إخوانٌ الصّفَاء کآنا أهالَ عللهم جانِب التذب هائل 
فلا تغسی ان نسیت الا فمكة اذ 7 تقد عا نحاول 
إذ الناس ناس والبلاد بغرة و اد نحن لاتثنی علینا الداخل 


جميل بن معمر با بخشندهاى كه نيازمندان به او يناه می‌بردند. ميهمانان مرا ضعيف 
ساخته است. 

کسی که حمايل شمشيرش درا است وكوتاه نيستء آنگاه که به اهتزاز درآ يد و حمايل بر 
أن بياويزند» (درازي آن كنايه از قامت بلند است.) 

نزديك است به دست خويش در لحظه‌های قحطسالی ازارش را هم بيخشد. 

بينوايان» در زمستان به خاندى او يناه مىجويند و فقيران به قصد دريافت ردا و ازارش 
هم شبانگاهان به خانداش مى! يند. 

سرمازده راء درحالی که باد شبانگاهی وزيدن خود را آغاز کرده است. بادی برهم نشسته 
که او را از جای می‌برد و پناهی می‌جوید. در خانه ی خود يناه می‌دهد. 

اهل اين خانه را چه شده است. يراكنده نشده‌اند. درحالی که از آن سروران تندزبان آشکار 
شده‌اند. 

سوگند می‌خورم. اگر او را در بند نبينىء از دامن كوه همچو کفتار به سراغت می‌آید. 

اگر او را ببینی و رويارويش قرارگیریء با او خواهی جنگید و يا آماده‌ی پیکار می‌شوی. 
بدزبانترینِ قوم به هنكام درافتادن زیبا می‌شوند. ولی وقتی کسی از پشتِ سر می‌آید و 
دیده نمی‌شود. انسان را به انديشه وامی‌دارد. 

ای ام ثابت. همجو كذشته نیست که در خانه‌ی خود آرام مى زيستيم, بلکه اکنون زنجیرها 


بر گردن داریم. 

جوان. همچو پیرمردان برگشته است و جز حق کاری نمی‌کند و زنانٍ نکوهشگر آرام 
شده‌اند. 

برادران یکرنگ چنان شده‌اند که گویی ترساننده‌ای مشتی خاک پر آنان فرو ريخته 
است. 


گمان مکن من آن شب‌های مكّه را فراموش کرده‌ام. که هیچ كس ما را از کارهایمان باز 
نمی‌داشت. 


روايت «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنين | ۳۶۵ 
چرا که مردم همان مردمند و سرزمین‌ها در غفلتند و ما هستیم که ورودی‌ها را برای ما 
شعر ابن عوف درباره‌ی پوزش از فرار خویش 

ابن اسحاق می‌گوید: مالک بن عوف درباره‌ی پوزش از فرار خويش می‌گوید: 


من الرقَاد ما اعمض سَاعَةٌ َه بأجزاع الطَّريق تخضرم 


سائل هَوازِنَ هل أمَم عَدُومًا و أعِينُ غَارِمَهَا إذا ما يَفْرَمُ 
و یه نا یه فتن مها حاير و ملام 
و مُقَدّم تعيا اللفوش لضيقه قَذَّمْنه و شهودٌ قومی اعلم 
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و لا بنَيتُ امد هدم بعكم لا یشتوی بان و آخَرُ تدم 
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شترانى كوش بريده خواب از سرم پرانده‌اند و يك لحظه يلك برهم نمی‌گذارم. 

از هوازن بيرسء آیا به دشمنش آسيب می‌رسانم و به بدهکارش. وقتى كه تاوانى 
برعهده‌اش است. کم مىكنم. 

سپاهی را با سپاهی دیگر اشتباه گرفتم. دو گروه از آنهاء برخی زره ندارند و برخی دیگر 


زره پوشیده‌اند. 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


جايكاهى كه تنها دلاوران می‌توانند به آنجا راه يابند و جانها از ميهمانانى كه به آنجا 
برده‌ام» خسته شوند و گواهان قوم من بهتر مى دانند. 

به نزدش رفتم و برايش دوستانى بر جاى كذاشتم كه به هنكام سختي هنكام مرك به 
نزدش می‌آمدند و مركش خونين بود. 

وقتى سختىاش بايان مىيافت شكوه زندگی و شكوه غنيمتى را به ما می‌رساند که 
تقسيم می‌شوند. 

مرا به گناه آل محمد مكلف ساختيد و خدا بهتر می‌داند. جه کسی نافرمان تر و ستمكارتر 


أست. 
هرگاه با يك كس پیکار کنم. مرا خوار داشتيد و هرگاه تو با خثعم می‌جنگی باز حكايت 
اگر کاخ شكوه را من بنيان گذارم. برخى از شما آن را ويران مىكنند و سازنده و ويران 
كننده با همدیگر برابر نیستند. 

كفل نازک و شکم لاغر زمستان به شتاب حرکت می‌کند و شخص بزرگوار در شکوه است 
که برای والایی رشد می‌کند. 

در آن نیزه‌ی منسوب به ذى یزن را خوش نمی‌داشتی و عصای سیاهی را که نان پیش 
می‌دارد. 

و همسرش را گذاشتی» دوستش را برگرداند و بگوید» فلان زن بازگشت ندارد. 

خود را ملزم ساختم تا همواره به نيزه كاملاً مسلح باشم. مانند حلقه‌ای که برای آموزش 


شعر يك هوازنی درباره‌ی مسلمان شدن قوم خود 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از هوازنیان از همراهی با مالک بن عوف برای 


مسلمان شدن, پس از اسلام آوردن او می‌گوید: 


۶ مَيِيِرَهئْ لاس اد حمَعُوا و مالک فوقه الرایات تختفق 
و مالک مالک مافوقه أحد یوم حَنَينِ عليه الا يَائَلِقُ 


روايت «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۶۷ 


حك لَقُوا باس حين الباش یدهم عَلَبِِمْ البیض والأبدَانٌ والدّرَقُ 
ضَارَبُوا النّاسَ حكّى لم یروا أحداً ‏ حول اي و حى جَلّه ان 
مت ال جبریل بنضر هم من الساءِ هروم و معتتق 
یا ولو عير جبیل یقاتلّا عتا إن آشیافتا امن 


3 


وقاتئا عمر الفاروق إذ هزموا بطعة یل منها سرجه العَلّق 
رهسپار شدن آنان رأ برای مردم يادكن. روزی که گرد آمدند و بالای سر مالک پرچم‌ها در 
اهتراز بودند. 

مالک مالک است و هیچ کس بالاتر از او نيست و روز حنین تاج بر سرش می‌درخشید. 
تااين که به هنكام نبرد. درگیر جنگ شدند و او پیشاهنگ آنان بود و آنان کلاهخود و زره 
و سپر بر خود داشتند. 

چنان با مردم درگیر شدند تا اين که کسی را پیرامون ييامبر ندیدند و حتی تاریکی غبار 
برخاسته از میدان أن حضرت را فرو پوشانده بود. 

آنگاه بود که جبريلء از آسمان به يارى آنان آمد و کسانی از ما شکست خوردند و اسیر 
شدند. 

و اگر کسی جز جبریل با ما می‌جنگید. شمشیرهای ما انسان‌های ارجمندی را در كام 
مرگ فرو می‌برد. 

وقتی شکست خوردند. عمر فاروق از نیزه‌ی ماء که از آن زین اسبش آغشته به خون شد. 
جان سالم به در برد. 


شعر یک زن جشمی در رثای برادرانش 
یکی از زنان جشمی در رثاى دو تن از برادرانش که در واقعه حنين کشته شدند 
می‌گوید: 
اعیق. جودا على مالكي معاً والعلاء ولا تحجمدا 
هما القاتلان آبا عامر و قد كان دا هَبَةِ أريدا 


۶۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم بغرت حمد وسو ل الله 
هما تركاءٌ لدى سد يقو نزديقا:”.و .ها ۳ 

آنان قاتلان ابی عامر بودند. او که شمشيرى برّان داشت و شير بيشه بود. 

او را در حالى وانهادند که خونش مانند زعفران لباسش را رنكين كرده بود و ضعيف از جاى 

می‌جنبید و سرش به جايى بند نبود. 


شعر ابی ثواب در هجو قریش 

ابوثواب زيد بن ضحَارء یکی از افراد قبیله‌ی بنى سعد بن بكر مىكويد: 

آلا هل أناى أن غلك قريق 2 راون والخطوب الا شروط 
و كنا يا قريش إذا عَضِبنا يجىء من الفضاب دم عبيط 
و كنّا يا قریش إذا غضننا.. کان أنُوقَنا فيها سعوط 
فأصبَخنا رقنا قُرَيش سياق العير يخدُوها ابيط 
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فلا آنا إن سلث الخسفٌ آب ولا آنا آن ألينَ هم 
یت غنها ق کا ا و تکتب و ساس الوط 
آیا اين خبر به تو رسیده است که قريش بر هوازن پیروز شدند؟ آخر کارهای سترگ 
شروطی دارد. 

ای قریش, ما وقتی خشمگین شدیم. از آن خون تازه می‌آید. 

ما چنان شدیم كه قريش مانند أن که گویی قبیله‌ی نبیط دارند شتران را می‌رانند. 
ما را می‌راندند. 

يس نه من کسی بودم که خوارى را بيذيرم و نه کسی بودم که توا خود را از كف 
گوشتش تش را هر جه زود تر به هر دزه‌ای خواهند برد و هر آنچه راکه درباره‌اش شنیده‌اند. در 
كتابها خواهد نوشت. 


ابن هشام مىكويد: برخى نام او را بوثواب» زياد بن ثواب ذكر كردهاند. 


روایت «ابن هشام» غزوه‌ی حنين / ۳۶۹ 


خلف الا حمر, مصرع «یجیء من الغضاب دم عبيط» را تا آخرش ازكسى غير از 
ابن اسحاق برای من قرائت کرده است. 


شعر ابی وهب در پاسخ به ابی ثواب 


ابن اسحاق مىكويد: عبدالله بن وهب. یکی از افراد بنی تمیم» در پاسخ به او 
بشرط الله نضرب من لقا کأفضل ما رايت من الشروط 
وکنا يا هوازن حينَ نلق یل الام من عَلّق عبيط 
سکم و جمع بنى فی تک البرک کالوزي الخبيط 


به الْملْتاتُ مفترش يديه یج الوت کالبکر الحیط 


به عهدٍ الهىء با هر كس كه روياروى شويمء می‌جنگیم. مانند برترين پیمانی كه 
دیده‌ای. 

ای هوازن» ما در حال پیکار, سرها را با خون تازه آغشته می‌کرديم. 

با جمع شما و گروه ثقيف و مانند برگ‌هایی که با عصا فرو مى ريزند. چنان آتش جنگ را 
شعله‌ور مى سازيم که گویی سینه‌ی شتر است که به خرخر افتاده است. 

کسانی از سرانٍ شما را کشتیم و ميل داریم شکست خوردگان و برخی از کسانی را هم که 
اکنون دارند می‌جنگند. بکشیم. 

ملتاث (نام کسی بود) پیش رويش نقش زمین شده است و مرگ را مانند شتر جوانی که 
نفسش در سینه آمد و شد می‌کند. از دهان بیرون می‌اندازد. 

پس اگر قيس عیلان بیماری باشد. همواره دارو در بینی آنان می‌کند. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 
شعر خديج درباردى واقعدى حنين 
خديج بن عوجا نصرى گفته است: 
ادوا ن شون و غاد رای موادا كد اتر اغا 
جُلمومة شهباءلو قذفوا بها قماريم. من عُرْوَى اذن عاد صفصفا 
و ۰ ی 0 9 ا ۳ 
ولو أن قومى طاوعتنی سَرَاتهم إذن ما لقينا العَارض الْتکنا 
إذن ما لقينا جلد آل محمد ثانِينَ آفاً واسْتَمَدُوا خندفا 
وقتى در حنين و [جاه] آبش به ما نزديك شدنده از دور سياهىاى را ديديم كه رنكش 
سياهى انبوه با سلاحهايى بسیار که اكر به بلندی‌های كوه می‌زدند زمين هموار مىشد. 
اگر سرانٍ قوم من با من همداستان می‌بودند. هركز با ابر آشکار رویاروی نمى شديم. 


يس با سپاه ييروانٍ محمّد روبه رو نمی‌شدیم. هشتاد هزار کس كه از قبيله [هاى خود] 


غزوهدی طائف 
سال هشتم هجری 


وقتى شكست خوردگان حنين به طائف كريختند. درهاى شهرشان را بر آنان 


بستند و برای جنگ دست به کار شدند. 


بازماندگان از حنين و طائف 

عروة بن مسعود, عَيلان بن سَلّمه در جنگ حُنين و محاصره‌ی طائف حضور 
نداشتند و برای آموزش ساختن دبابه (خُرَكء از افزار جنگی) و منجنیق و 
ضبور (چوبی كه عرب‌ها براى جنگ يشت آن جاى كيرند). در جرش (نام 


حركت رسول أكرم صلی الله عليه وآله وسلم به سوى طائف و شعر كعب 


وقتى جنگ حنين يايان يذيرفتء رسول اكرم صلی الله عليه وآله وسلم به سوى 
حركت كند. كعب بن مالک گفت: 


۲ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم 


فلسث لحاضن إن لم ترزها 
و تزع الغروش ببطن و 
و َأتيكم لنا سَرّعان خيلٍ 
إذا نزلوا بساحتکم عم 
بآیدیهم قواضب مرهفات 


أَجِدَّهُمُ أليس هم تصیم 
بحارم بأنا قد معنا 


و نطيعٌ ري 
فان تُلقوا نا السّلمَ نقبل 
و إن تأيا تجاهذكم و نصبز 
نجالد لا بالى مَن لَقِينا 


فَأَمْسَؤا قد أَقدُوا واطينُوا 


سيرت محمد رسول اللّه 


و خير ثم نحشا الشيوفا 
قواطِعُهُنَ: دوسا او ثقيف 


رن الططلین بها الحتُوفا 
یو اد م تُضمّب کییفا 
غداة الزخف جادیّا مَدُوفا 
مِنَ الاقوام كان بنا عريفا 
عتاق الیل والّجْبَ الطروفا 
نق القلب مُضطبراً عَرُوفا 
و جلم م يكن ترقاً خفيفا 
هو الرحمنٌ كان بنا رَءُوفا 
و نجعلكّم لنا عَضّداً وریفا 
ولا یک آمرنا رَعشاً ضعیفا 
أهلكنا اللا أم الطریفا 
صمي الْجدّم منهم والحليفا 
فجدّعْنا المسايعَ والأنوفا 
نسوقُهُم بها سَوقا ‏ عنيفا 
يقوم الدين معتدلا حنیفا 
ومن لا يتنغ يقبل خشوقا 


روايتٍ «ابن‌هشام» 

من كان یتغینا يُريد قتالنا 

وجدنا بها الآباءَ من قبل ماترى 

و قد جَوَبَنَا قبل عمرو بنْ عامرٍ 
و قَدْ عَلِمَتْ ان قالتٍ الق أننا 

نقوفها حى یل قريسها 

علينا ولا من ترا وی 
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ترفقها عتا پبیض صوارم 


غزوه‌ی طائف / ۳۷۳ 


فا بدا مغلم لا رها 
و كانت لنا أطواوُها و کژومها 
َأَخْبرَها ذو رها و حَلِيمُها 
إذا ما بث صُعُْ اشدود تُقيثها 
و يعرف لحَقَ المبين ظَلُومها 
كلّؤن السماء زَیْنتها تجومها 


إذا جردت فى عمرة لا نُشِيمُها 


از تهامه هركونه ترديدى را زدوديم و نيز از خیبر آنگاه شمشيرها را در نيام كرديم. 
دوس يا ثقيف برويد. 

من نكاهبانٍ زنان پارسایتان نمی توانم باشمء وقتى هزاران كس از ما به میانه‌ی سراى شما 
درآیند. 

سقف خانه‌ها را در بطن وج (نام جایگاهی است) برمی‌گنیم و خانه‌هاتان از ساکنانش تھی 
خواهند شد. 

ی ن به سوی شما می‌آیند که يشت پشتِ سر خود لشکر انبوه دیگری بر جای 
وقتی به سرای شما درآیند. از شترانی که آنجا می‌خوابانند. بانگی شدید خواهید شنید. 
شما شمشیرهای بزان به دست دارید که مبارزان گویی با آنها مرگ را فراروی خود 
مانند درخشش برق که آهنگران هندی آن را جلا داده باشند و آهن پاره به آن نجسبانده 


خون روان پهلوانان در آنجاء در بامداد روز نبرد تو گویی زعفران آميخته به رنگ دیگری 
آنان را چنان می‌بينم؛ آیا آنان خیرخواهی از اقوام ندارند که از ما شناخت داشته باشد [و 


به آنان اين آگاهی را بدهد که ما اسبان گزیده و نزاده فراهم آورده‌ايم. 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت محمد رسول الله 


ما با سپاهیانی به سراغشان آمده‌ايم که پیرامون دیوارهای دژهایشان صف بسته‌اند. 
سرورشان پیامبری است ریشه‌دار و پاکدل و پایمرد و يارسا. 

کارش درست است و برخوردار از حکمت و دانش و مبتنی بر خرد» و سست و بی‌پایه 
ما از پیامبر فرمان می‌پذيريم و از پروردگاری که خدای رحمان است و نسبت به ما مهربان 
است. 

اگر به ما بيشنهاد صلح كنيد می‌پذيريم و شما را یاور خود و مایه‌ی خرّمى زندگی خود 
قرار می‌دهیم. 

اقا اگر روی بگردانید. با شما جهاد و در برابرتان پایمردی مىكنيم و کارمان نناستوار 
نخواهد بود. 

تا هنگامی که زنده‌ايم با شمشیرهایمان با شما می‌جنگیم و يا اين که كردن نهاده و يناه 
آورده به اسلام در می‌آیید. 

می‌رزميم و باکی نداریم هماوردمان کیست و ثروت دیرین يا مال تازه را داریم نابود 
می‌کنيم. 

جه بسیار گروه‌هایی. پاک نزاد و یا هم پیمان که ضدٌ ما جمع شدند. 

درحالی به سراغ ما آمدند که می‌پنداشتند همتایی ندارند. اما دیدند که ما كوش و بینی 
آنان را بریدیم. ۱ 
با هر شمشیر هندي نرم جلا یافته‌ای» سخت به آنان یورش بردیم. 

برای اجرای فرمان خدا و اسلام تا این که دين پاک استوار گردد. 

و لات و نی وود به فراموشی سپرده شدند و گردنبندها و گوشواره‌های آويخته به 
آویزه‌های بالای آنها را کندیم. 

چنان به شب درآمدند که اقرار و اطمینان کردند. هركس كردن ننهد. خوار می‌شود. 
هركس ما را می جوید تا با ما جنگ کند, بايد بداند ما در سرزمینی مشهور زندگی می‌کنیم 
واز آن جدا نمی‌شویم. 

تا چشم کار می‌کند. پدرانمان را آنجا یافته‌ایم و چاه‌ها و تاک‌هایش از آن ما بوده است. 
پیشتر عمرو بن عامر ما را آزمود. حال آن که آگاهان و بردباران قومش به او خبر داده 
بودند. ۱ 


اگر حق را گفته باشد, دانسته است چون چهره‌ی کسی به غرور بگراید. ما آن را راست 


روايت «ابن هشام» غزودى طائف / ۳۷۵ 


مىكردانيم. 

أن را راست مىكردانيم تا سخت ترين افرادشان نرم شوند و ستمكارترينشان حق آشكار 
رأ ببيند. 

زرههاى نرم از میراثِ آن سوزاننده (عمرو بن عامر نخستين كس بود كه عرب را به آتش 
سوزاند) به تن داریم. به رنگ آسمان مىما نند كه ستاركانش آن را آراسته باشند. 

آن‌ها را با شمشیرهای بزان از خود برمی‌گيريم. آنگاه که در شدّتی از نيام كشيده شوند و 
ما دیگر بار آنها را غلاف نكنيم. 


شعر شذاد درباره‌ی حرکت به سوی طائف 


شاد بن عارض جشمی درباره‌ی حرکت رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 


لا تنصروا اللات إِنّ الله مهلکها و کیف ينص من هولیس ینتصر 
إن التى حوقت بالمد فاشتعلت وم یقاتل لدی احجارها هدر 
إنّ الرسول متى یرل بلادکم يظعن ولیس بها من اهلها بشر 
به لات یاری نرسانید و بدانید که خدا آن را نابود می‌کند. چگونه می توان کسی را یاری 
کرد که خود هیچ توانی برای پیروز شدن ندارد؟ 

کسی که او را در سد (نام جایگاهی است) سوزاندند و شعله‌ور شد و هیچ كس نزد 
سنگ‌هایش به خونخواهی برنخاست. 

این پیامبر اگر به سرزمین شما درآيد. همگان ناگزیر خواهند گریخت و هیچ انسانی در 
آنجا نمی‌ماند. 


در راه طائف 


أبن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در راه طائف از «نخله‌ی 
یمانیه, آنگاه از «قرن» «ملَیح» «بُحرة الرغاء از لیه» عبور کرد و در آنجامسجدی 
ساخت و در آنجا نماز گزارد. 


۷۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


ابن اسحاق مىكويد: عمرو بن شعيب براى من روايت كرده است كه در 
همین اثنا رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به كيفر خونى كه ريخته شده بود. 
کسی رأ قصاص کرد و آن اولين قصاصى بود كه پس از اسلام انجام می‌شد. چرا 
كه مردى از قبیله‌ی بنى ليثء مردى از هذيل راكشته بود و به همین دليل 
قصاص شد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در «لیه؛ فرمان داد که دژ مالک 
بن عوف را ويران سازند. آنكاه در مسير خود از جايى به نام ضيقه كذر كرد كه 
وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رو به سوى آنجا نهاد. پرسید. نام این راه 
جيست؟ به حضورش عرض كردند: «ضيقه = تنگه». فرمود: بلكه دشوار گذر 
نيست و راهی آسان است. آنكاه از آنجا گذر کرد و به «نخب» رسيد تا اينكه زیر 
درختى به نام صادره أطراق كزيد كه به محل وقوع اموال یکی از افراد ثقيف 
نزديك بود. به او پیام فرستاد يا از محل خود بيرون خواهى آمد ويا يزكه 
ديوارهايت را بر تو ويران خواهيم كرد. اما او نبذيرفت كه از محل خود بيرون 
آید و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمان داد که آنجا را ويران كنند. 

انگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به راه خود ادامه داد تا اينكه در 
نزدیکی طائف فرود آمد و اردوی خود را در آنجا زد و در آنجا از تير دشمن 
شماری از یارانش شهید شدند و این از آن روی بود که محل آردوی مسلمانان 
به دیوار طائف نزدیک بود و در تیررس آنان قرار داشت و مسلمانان 
نمی‌توانستند وارد دژ طائفیان شوند. زيرا آنان درهای برج و باروی خود را بر 
مسلمانان بسته بودند و وقتی شماری از مسلمانان در اثر تیراندازی آنان شهید 
شدند» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمان داد که اردوی خود را در محل 
مسجد آمروزي طائف بزنند و بيست و چند شب آنان را در محاصره‌ی خود 
گرفت ٠‏ 


أبن هشام مىكويد: محاصره بيست و هفت شب به طول انجاميد. 


روایت «ابن هشام» غزوه‌ی طائف / ۳۷۷ 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دو نفر از همسران 
خود را به همراه برده بود که یکی از آنان ام سلمة. دختر ابی اميّه بود. و برای 
آنان دو خیمه درست کرد و در ميان آن دو نماز گزارد. آنگاه يس از مسلمان 
شدن ثقيفيان» عمرو بن اميّة بن وهب بن معتّب بن مالک در آنجا مسجدی 
ساخت. جنانكه گفته‌اند بر بالاى آن مسجد همواره ابرى سايه گسترده بود و 
هیچگاه نور آفتاب بر آن نمی‌افتاد مگر آن که بانگی از آنجا شنيده می‌شد - 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنان را محاصره کرد و جنگی سخت ميان آنان 
در گرفت هر دو طرف به سوی همدیگر تیراندازی کردند. 


استفاده از منجنیق 

ابن هشام می‌گوید: در اين جنگ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمان داد که 
به سوی آنان منجنیق پرتاب کنند. کسی که من به او اطمینان دارم» برای من 
روایت کرده است نخستین کسی که در زمان اسلام در جنگ منجنیق را به کار 
برد» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بود كه فرمان داد آن را به سوی باروی 
مشرکان طائف پرتاب کنند. 


يوم الشدخه 

ابن اسحاق می‌گوید: در «یوم الشدخه» شماری از اصحاب رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم زیر دبابه (خرک = از افزار جنگی که آن را از يوست و چوب 
می‌سازند تا افراد در يشت آن يناه كيرند و به دژ حمله کنند) قرارگرفتند و در 
همین حالت به دیوار طائف حمله کردند تا مگر در آن رخنه‌ای ایجاد کنند. اما 
ثقیفیان بر سر آنان آهن گداخته به آتش فرو ریختند و مسلمانان از زیر آن 


بیرون آمدند و دشمنان آنان را با تير زدند و شماری از آنان را به شهادت 


۷۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 
رساندند و رسول خداوند دستور داد که درختان انگورشان را ببزند و مسلمانان 


شروع به بریدن درختان کردند. 


گفتگو با اهل ثقیف . 

پس از این واقعه ابوسفیان بن حرب و مغيرة بن شعبه به طائف نزدیک شدند و 
ثقیفیان را ندا دادند و گفتند: امان بدهید تا با شما سخن بگوییم. آنان امان 
دادند. ابوسفیان و مغیره شماری از زنان قريش و بنی کنانه رافرا خواندند که به 
بیرون آیند» زيرا از آن بیمناک بودند که آنها را به اسارت گيرند. اما اهل طائف 
نپذیرفتند. آمنه, دختر ابوسفیان نيز از جمله زنان قريشي حاضر در طائف بود 
که زن عروة بن مسعود بود و داوود بن عروه فرزند اوست. 

ابن هشام می‌گوید: برخی هم گفته‌اند: ام داوود» میمونه, دختر ابوسفیان 
جزو آنان بود که همسر ابی مرّة بن عروة بن مسعود بود که داوود بن ابی مزه 
فرزند اوست. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از آنان فراسیّه. دختر سويد بن عمرو بن 
تعلبه بود که عبدالرحمن بن قارب فرزند اوست. 

و یکی دیگر از آنان فقیمیه. امیمه. دختر ناسى. اميّة بن قلع بود. اما 
وقتی که اين درخواستشان را نپذیرفتند. پسر اسود بن مسعود به آنان گفت: 
ای ابوسفیان و ای مغیره. آيا حاضرید پیشنهادی بهتر از آنچه که به خاطر آن 
آمده‌اید به شما بدهم. شما می‌دانید که بنی اسود بن مسعود که در میانه‌ی 
راهی که از آنجا آمده‌اید» اموالی دارد (رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بين آنجا 
و طائف در جایی به نام «عقیق» فرود آمده بود كه حکایتش گذشت) که در 
طائف هیچ مالی» با رونق‌تر و پربارتر و آبادتر از اموال بنی‌اسود نیست. و اگر 
محمد آنجا را ویران سازد. هرگز آباد نمی‌شود. با او سخن بگویید تا آنجا را 


روايت «ابن‌هشام» غزودى طائف / ۳۷۹ 


برای خود بركيرد و يا آن را برای خداوند و صله‌ی رحم بر جای كذارد. جراكه ما 
با او چنان خويشاوندى داريم که همگان می‌دانند. 

گروهی پنداشته‌اند که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنجا را برایشان 
رها کرد. 


خواب پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم و تعبیر ابوبکر 
برای من روایت کرده‌اند که در حال محاصره‌ی ثقیف رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم به ابوبکر صدیق فرمود: ای ابوبكرء من به خواب دیده‌ام که کاسه‌ای 
لبریز از سرشیر به من هدیه داده‌اند و خروسی آمد و نوکی در آن زد و همه‌اش 
رافرو ريخت. 

ابوبکر گفت: در نگاه من گزارش اين خواب چنان است که گمان نمی‌کنم 
امروز بتوانی به خواسته‌ات درباره‌ی اهل طائف برسی. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: من هم جز اين نمی‌اندیشم. 


حرکت مسلمانان 


آنگاه خویله, دختر حکیم بن اميّة بن حارثة بن أوقص شلمی» همسر عثمان 
بن مظعون گفت: ای رسول خداء اگر خداوند طائف را بر توگشود.زیور آلات 
باديه. دختر غيلان بن مظعون بن مه ويا زيور فارعهء دختر عقيل راكه از 
برزينتترين زنان ثقيف بودندء به من ببخش. 

برای من جنين روايت كردهاند که رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم در 
ياسخ به او فرمود: ای خویله, اگر خداوند به من اجازه نداده باشد که امسال 
ثقيف را بگشایم چه؟ 


خویله رفت و اين سخن را به عمر بن خطاب كفت و عمر به نزد رسول 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد و عرض کرد: ای رسول خداء خويله جه مىكويد؟ 
اوكمان مىكند به أو فرمودهاى كه ثقيف را نخواهى كشود. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در پاسخ فرمود: آری من جنين كفتم. 

عمر عرض كرد: ای رسول خداء آیا به تو جنين اجازهاى داده نشده است؟ 

فرمود: نه. 

عرض كرد: آيا بانگ بزنم كه رهسيار شويم؟ 

فرمود: آری. 

راوی می‌گوید: آنگاه عمر بانگ زد مسلمانان برای بازگشت به مکّه آماده 
باشند. 


وقتی مردم رخت بر بستند که بازگردند. سعيد بن عبید بن اسيد بن ابی عمرو 
بن علاج ندا در داد: بدانید که اين قوم در جای خود خواهند ماند. 

راوی می‌گوید: آنگاه عيينة بن حصن می‌گفت: آری با شکوه و شوکت. 

یکی از مسلمانان به او گفت: ای عیینه. خدا تو را بکشد از رسول خدا صلى 
الله عليه وآله وسلم روی بر می‌گردانی و مشرکان را ستایش می‌کنی؟ حال آن‌که 
تو برای یاری رساندن به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به اینجا آمده‌ای! 

او گفت: خدا می‌داند من نیامده‌ام که همراه شما با ثقيف بجنگم. بلکه 
می‌خواستم محمد طائف را بگشاید و من از ثقیف دخترکی را به اسارت گیرم و 
با او درآميزم كه شاید برای من فرزند پسری به دنیا آورد که ثقیفیان قومی 
زيرك و باهوش هستند. 

چند غلامی در دوران محاصره‌ی طائف به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم آمده و مسلمان شده بودند و آن حضرت فرمان داد که آنان را آزاد کنند. 


روایت «ابن‌هشام» غزوه‌ی طائف / ۳۸۱ 


ابن اسحاق می‌گوید: کسی که از نظر من در مظان اتهام قرار ندارد» برای 
من از عبدالله بن مكذمء یکی از افراد ثقیف برای من روایت کرده است که 
گفتند: وقتی مردم طائف مسلمان شدند. برخی از آنان اتعاهایی را درباره‌ی 
برخی از این غلامان در ميان آوردند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
«نه» اینان. برای خشنودی خداوند آزاد شده‌انده و یکی ازكسانى که در اين باره 
ادعایی داشت حارث بن کلده بود. 


آزادی ابن بن مالک از دست مروان 
ابن اسحاق می‌گوید: 

پس از اين وقایع ثقیف توانست به خانواده‌ی مروان بن قيس دوسی که 
مسلمان شده و از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ضدٌّ ثقیف پشتیبانی کرده 
بودء دست يابد و اهل ثقیف گمان می‌کردند که آنان از قيس هستند. آنگاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مروان بن قيس فرمود: ای مروان به 
نخستین كس از ثقیف که برخورد کردی او را بگیر و خانواده‌ات را از آنان بخواه. 
و او به ابی بن مالک فُشیری برخورد و او را كرفت تا خانواده‌اش را به او 
برگردانند. آنگاه در این ماجرا ضحاک بن سفیان کلابی برخاست وبا اهل ثقیف 
رایزنی کرد که خانواده‌ی مروان را به اوبرگردانند و او نیز در عوض ابی بن مالک 
رفته بود. اشعاری سرود: 
آتسی بلائی يا ابىّ بن مالک غداة الرسول معرضٌ عنک آشوس 
یقودک مروان بن قيس يحبله ذليلا كما قيد الذلول الخيّّس 
فعادت عليك من ثقیف عصابه ‏ مت يأتهم مستقبس الشّر يقسبوا 
فکانوا هم الولی فعادت حلومهم علیک و قد کادت بل النفس تيأس 


۲۳ /غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ای ای بن مالكء آيا نيكى مرا در حق خود فراموش می‌کنی. آنگاه که بيامبر اکرم ناديده 
مىكرفت واز تو روى مىكرداند. 

مروان بن قيس تو راء خوار شده, با طنابش می‌کشید. چنان که حيواناتٍ رام و فرمانيذير را 
می‌کشند. | 

گروهی تو را از ثقيف بركرداندند, اگر جوینده‌ی بدی به نزدشان آید. آن را به او دهند. 
آنان سرور بودند و خردشان به آنان بازگشت و با تو به نیکی رفتار کردند. درحالی که 
نزدیک بود نوميد شوی. 

ابن اسحاق می‌گوید: «یسبقواء از کسی غير از ابن اسحاق است. 


شهدای طائف 


اسلام کردند. از قرار زیر است. 


شهیدان قریشی 
از بنی اميّة بن عبد شمسء سعید بن سعيد بن عاص بن اميّه و غرفطة بن 
جناب. هم ييمان آنان از قبیله‌ی اسد بن عوث. 

ابن هشام مىكويد: برخى نام او را غرفطة بن حباب ذ کر كردهاند. از بنى 
تيم بن مرّهء عبداللّه بن ابی بكر صديق که در طائف تير خورد و يس از وفات 
رسول خداصلی اللّه عليه وآله وسلم در مدينه در گذشت. از بنى مخزوم» عبداللّه بن 
ابی اميّة بن مغیره که در آن روز تير خورد و شهيد شد. 

از بنی عدى بن کعب» عبداللّه بن عامر بن ربيعه. هم ييمان آنان. 

از بنی سهم بن عمروء سائب بن حارث بن قيس بن عدی و برادرش 
عبدالله بن حارث. 

ازبنى سعد بن لیث. جليحة بن عبدالله. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
از انصار 
ازبنى سلمهء ثابت بن جَذّع. 

از بنی مازن بن نجارء حارث بن سهل بن ابی صعصعه. 

از بنی ساعده. منذر بن عبدالله. 

از اوسء زیم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاويه. 

شمار همه کسانی از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم که در طائف 
شهید شدند. دوازده کس بودند که هفت نفر از آنان از قريشء چهار نفر از انصار 
و یک نفر هم از بنی لیث. 


شعری درباره‌ی حنين و طائف 

وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم يس از نبرد و محاصره از طائف 
بازگشت بجیر بن زُهيربن ابی سلمی در ياد حنين و طائف شعری سرود: 
كانت علالاً یوم بطن حنين و غداة اوطاس و يوم الابرق 
نك باغواء رازن نها شلوا کاطاثر التمرّق 
م ِتعوا منا مقاما واحدا إلا جِدَارَهُمُ و بطنَ الخندق 
ولقد رضنا لكها یحخرجوا فتحصّنوا منا باب فلق 
ريك خثرانا الی و ماه تلتغ بالنایا “قلق 
موب غفراء لو نوا ها عفتا ال کاله 2 بلق 
مش الْمّاء على افراس كأنّنا ‏ قَدْرٌ تفع فى القياد و تلتق 
فى کل سابغة إذا ما استَخصنت کالین. هت .ود المترقوق 
جل مش قُصوظُنَ بعاللا من نشج داودٍ و آل حرق 
واقعه‌ای که روز وقوع جنگ حنین پیاپی اتفاق افتاد. در بامداد اوطاس (وادی‌ای در 


سرزمین بنی هوازن) و ابرق (نام ناحیه‌ای است). 


روایتِ «ابن هشام» شهداى طائف / ۳۸۵ 


با اغوای هوازن گروه خود را جمع کردند. آنگاه مانند پرنده‌های يراكنده پخش شدند. 
حتی نتوانستدد یک جائ را از ما باز دارند. مگر دیوارهای دژهای خود و بطن خندق را. 
ما متعرّض آنان شدیم تا بیرون آیند» اما از درون درهای بسته در دففای خود يناه 
گرفتند. ۱ 

خسته به سوی سياه انبوه و پر هيجانٍ و كاملاً مسلّح خود برگشتند. لشکری. سخت 
استوار که برای کشتن دشمن, در سلاح‌های خود می‌درخشند. 

انبوه و فرا هم آمده با زره‌های سبز که اكر آن را به كوه حَضَن بيندازند. چنان است که گوبی 
هرگز آفریده نشده‌اند. 

به شیوه‌ی شيرانٍ دزنده بر كياه هراس راه می‌روند. چنان که گویی ما اسبانی هستیم که 
پاهایشان را به هنگام راه رفتن به جای دستانشان می‌گذارند و در بند دور می‌شوند و باز 
می‌آیند. 

در هر زره کاملی, آنگاه که جای گرفته‌اند. مانند آبگیری, که بر آن بادی در اهتزاز: وزیده 
باشد. 

زره‌های نيك بافتی که دامنه‌هایش به کفش‌های ما می‌خورد و از نوع زره‌هایی است که 
بافتشان مانند بافت حضرت داود و آل محرّق (خاندان عمرو بن هند. پادشاه حیره) است. 


غنیمت‌های حنین 


وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از طریق دحنا (حومه‌ی طائف) از طائف 
بازگشت. همراه با یاران خويش در جعرانه فرود آمد و اسیران بسیار هوازن هم 
با آن حضرت همراه بودند. در روزی که آن حضرت از ثقیف بازگشت. یکی از 
اصحاب به حضورش عرض کرد: ای رسول خداء برای ثقیف دعا كن و آن 
حضرت دعا کرد: «اللّهمّ اهدٍ ثقیف و أتِ بهم = خداونداء اهل ثقیف را هدایت 
كن و آنان را باز أور». 

آنگاه هوازنيان را به جعرانه آوردند و شش هزار نفر از کودکان و زنان در 
دست رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اسیر بودند و تعداد بی‌شماری شتر و 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
گوسفند را هم غنيمت گرفته بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن شعیب. از پدرش و او از جدش عبداللّه بن 
عمرو روایت کرده است: هيات هوازنیان به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
عشیره‌ای معروف هستیم و اکنون بلایی بر سر ما آمده که بر تو پنهان نیست. 

راوی می‌گوید: مردی از هوازنیان» که یکی از افراد بنی سعد بن بكر به نام 
هیر و به كنيدى ابوصرد بود برخاست و گفت: ای رسول خداء اکنون شماری 
از کسانی در جای شتران در بند هستند که از عمّه‌ها و خاله‌ها و دایه‌های تو 
بوده و زمانی عهده‌دار پرورش تو بوده‌اند و اگر ما به حارث بن ابی شمر 
ابونعمان بن منذر شير می‌دادیيم. آنگاه او با ما چنین جنگی می‌کرد. به مهر و 
فضل او چشم می‌داشتیم. اما می‌دانیم که تو بهترین کسی هستی که عهده‌دار 
پرورش او بودهايم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن شعیب. از پدرش و او از جدّش عبداللّه بن 
عمرو برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 

عرض کردند: ای رسول خداء شما ما را در گزینش اموال و زن و فرزندان 
مخيّر گذاشته‌ای. از شما می‌خواهیم که زنان و فرزندانمان را به ما برگردانی. 
این برای ما خوشایندتر است. 

آنگاه فرمود: به اندازه‌ای از اموالتان هم که به من و فرزندان عبدالمطلب 
می‌رسد. از آنِ شما باد. و وقتی من نماز ظهر را با مردم گزاردم. برخيزيد و 
بگویید: ما درباره‌ی زنان و کودکانمان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را نزد 


روايتٍ «ابن هشام» شهدای طائف / ۳۲۸۷ 


آنگاه آنان را به شمابر می‌گردانم. و از آنان می‌خواهم که درباره‌ی اموال وزنان 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نماز ظهر را گزارد» برخاستند و 
همان سخنانی راگفتند که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به آنان فرموده بود. 

آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: به اندازه‌ای که به من و 
فرزندان عبدالمطلّب می‌رسد. از آن شما باد. مهاجران هم گفتند: هر سهمی 
که به ما می‌رسد. مال رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم است. 

انصار هم گفتند: هر سهمی هم که به ما می‌رسد از آن رسول خدا صلى الله 
عليه وآله وسلم باد. اما اقرع بن حابس گفت: من و بنی تیم سهم خود را 
می‌خواهیم. عيينة بن حصن هم گفت: من و بنی فزاره هم سهم خود را 
می‌خواهيم. عباس بن مرداس هم گفت: من و بنی سُلّيم هم سهم خود را 
می‌خواهیم. اما بنی سلیم گفتند: هر سهمی که به ما می‌رسد از آن رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم باد. 

سپس عباس بن مرداس به بنی سلیم گفت: شما مرا خوار کردید. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: اگر کسی بخواهد حق خود را از 
این اسیران برگیرد در آغاز تقسیم اموالىكه به‌دست آمده‌است. برابر هر انسان 
شش شتر را درنظر می‌گیرم. فرزندان و زنان اين مردم را به‌خود آنان‌برگردانید. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابو وجزه» يزيد بن عبيد سعدی برای من روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جاریه‌ای را به نام رّيطه. دختر 
هلال بن حيّآن بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قصيّة بن نصر بن سعد بن بكرء 
به على بن ابی طالب بخشيد و جاريهاى ديكر را نيز به نام زینب» دختر حيّان 
بن عمرو بن حيّانء به عثمان داد و جاريهاى ديكر را نيز به عمر بن 
خطابرضىالله عنه داد که عمر أو را به يسرش عبدالله بن عمر بخشيد. 


۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


ابن اسحاق مىكويد: نافع. آزاد شده‌ی عبدالله بن عمر از خود ايشان 
روايت مىكند كه كفت: أو را به نزو خانواده‌ی مادري خود از بنى جُمح 
فرستادم تا به وضع او رسيدكى كنند و امورش را به صلاح آورند و او را آماده 
كنند تا این‌که من بروم و خانه‌ی خدا را طواف كنم و به نزدشان بركردم و قصد 
داشتم وقتى بركشتم به نزد او بروم. 

ابن عمر مىكويد: وقتى طوافٍ من انجام شد و از مسجد بيرون آمدم, 
مردم را ديدم كه سراسيمه هستند. يرسيدم: قضيه جيست؟ 

كفتند: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم زنان و فرزندانمان را به ما 
بركردانده است. من هم كفتم: من هم آن دخترک را که به من بخشيده شده» به 
شما برمىكردانم و أو اكنون در ميانٍ بنى جمح است. برويد و او را بكيريد. 
آنگاه رفتند و او راكرفتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: اما عيينة بن حصن یکی از زنان هوازن را که سنّ و 
سالی از او گذشته بود برداشت و گفت: من او را بركرفتهام تا برای او در اين 
قبیله زاد و رودی را بر جاى كذارم و شاید هم باز خریدش به بهایی كران باشد. 
وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم تصمیم كرفت برای باز گرداندن هر 
اسیری شش شتر بپردازد, او باز حاضر نشد آن زن را برگرداند تا اينكه زهیر 
ابوضرد به او گفت: او را ازكردنٍ خود باز کن, سوگند به خداوند نه دهانی خنک 
درد و نه ناريستان است ونه از اوفرزندی زايد ونه شوهرش در سوگ او نشیند 
ونه شير بسیاری دارد. آنگاه که دختر زهیر به او چنین كفت حاضر شد که او را 
در برابر شش شتر برگرداند. 

گفته‌اند: که عيينه به اقرع بن حابس برخورد و از این امر به او شکوه کرد و 
گفت: سوگند به خداوند که زنی میانسال و سفید و يا خدمتکار و چاق و چله 


برنگزیدی. 


روايتٍ «ابن هشام» شهدای طائف / ۳۸۹ 
مسلمان شدن مالك بن عوف نصرى 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از هيأت اعزامي هوازن يرسيد: مالک بن عوف 
چه کار کرد؟ ۱ 

عرض کردند: او همراه با ثقیفیان هم| کنون در طائف است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: به مالک بگویید اگر مسلمان شود 
و به نزد من آيد خانواده و اموالش را به او بر می‌گردانم و یکصد شتر هم به او 
خواهم داد. 

وقتی مالک اين خبر را شنید از طائف بیرون آمد تا به حضور رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم برسد. اما از آن بيمناك بود که مبادا اگر ثقیفیان بدانند که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای او جه پیامی فرستاده است. بلایی بر 
سرش بیأورند و زندانی‌اش کنند. در نتيجه فرمان داد که توشه‌ی او را بر شتران 
نهند و آماده کنند و دستور داد که اسبش را هم برای او به طائف آورند. اسبش 
را آوردند و شبانه از آنجا بیرون آمد و بر اسب خود سوار شد و تاخت داد تا 
این‌که به شترا خويش در همان جایی رسید که دستور داده بود آنها را در 
آنجا نكاه دارند و او سواره حرکت کرد تا اي که به رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم بپیوندد و در جعرانه يا مكّه به حضور آن حضرت رسید و رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم خانواده و مالش را به او برگرداند و یکصد شتر را هم به او داد و 
او هم مسلمان شد و در اسلام خود راستین بود. 

مالک بن عوف وقتی مسلمان شد. گفت: 
ما إن رأيت ولا معت بثله ‏ فى الناس کلم مثل محمد 
اوق و أعطى للجزیل إذا ادى و متی نشاأیخبرک عا فى غد 
و إذا الكتيبة عَدَدَت آنیلها بالنهری و ضرب کل مهنّد 
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قکانه ليث على آشباله وشط اخْباءَةِ خادرٌ فى مَوصد 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


در ميان همدى مردم هیچ كس را مانند محمّد نديده و نشنيدهام. 
اگر کسی بخششی بخواهد. از هركس وفادار تر و بخشنده‌تر است و هرگاه بخواهی از آینده 
به تو خبر می‌دهد. 
اگر سپاهی نیش‌هايش را با تيزه و هر شمشیر هندی تيز و قوی کند. 
توكويى شیری است که در میانه‌ی غبارهای فراز آمده از کمینگاه برمی‌خیزد. 
آنگاه رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم او را در دوباره به زعامت آن دسته از 
می‌دید» آن کاروان را غارت می‌کرد و کار به آنجا انجامید که بر آنان بسیار تنگ 
مات ردام اقا م رونا ب شاه 
و آتانا مالک مهم تقضاً للعهْدٍ والمرمة 
۶ أتؤنا فى مازلنا ولقَدْ كنا 
دشمنان از ما ترسيدند و اكنون بنى سلمه به جنگ با ما برخاسته‌اند. 
مالک با شکستن پیمان و حرمت‌ها با آنان به نبرد با ما آمده است. 
آنان به خانه‌های ما حمله کردند و ما در گذشته به سختی انتقام می‌گرفتیم. 


دی شرا فا مس هت شین یی اس و شید ای 
خانوادهها يشان بازگرداند» بر مركب خويش سوار شد [تا به مکه برود) امامردم 
به حضورش عرض كردند: ای رسول خداء اکنون غنايمى را که از قبيل شتران و 
كوسفندان به دست أوردهايم در ميان ما تقسيم كن تااينكه از شدّت ازدحام 


روايتٍ «ابن هشام» شهداى طائف / ۳۹۱ 


برداشته شد و فرمود: «ادّوا علىّ ردايى انها النّاسء فواللّه أن لو كان لكم بعدد 
شجرتهامة نع لقسمته علیکم. ثم الفیتمونی بخيلاً ولا جبانا ولا كذّاباً = ای 
مردم ردای مرا به من برگردانید. سوكند به خداوند اگر به تعداد درخت‌های 
تهامه (مکه و طائف) شتر وكاو وكوسفند نزد من داشته باشيد. آنها رابين شما 
تقسيم مىكنم تا بس از آن مرا بخيل و بددل نينداريد وكمان ناراستين در دل 
نیاورید». 

آنگاه در كنار شتری ایستاد و از کوهان آن شتر مویی برداشت و آن را در 
ميان دو انگشت خويش كرفت و آن را بلند کرد و فرمود: «تها النّاسء واللّه 
مالی من فيّئكم ولا هذه الوبره الا امس واشُمُس مردود علیکم. فأدّوا 
الخياط والفیط. فان الفلول یکون على اهله, عاراً و ناراً و شناراً يوم القيامه - 
پنهان کرده‌اید. بازگردانید و جز یک پنجم مابقی به شما باز گردانده می‌شود و 
حتی اگر رشته‌ای و يا سوزنی هم برداشته‌اید آن را بايد بازگردانید و بدانید که 
خیانت» در روز قيامت بر خيانت پیشگان ننگ و آتش و مایه‌ی زشتی خواهد 
بود. 

راوی می‌گوید: مردی از انصار که گروهه‌ی ریسمانی مويين برداشته بود. 
آورد و عرض کرد: ای رسول خداء آن را برداشته بودم که پالان شترم را که 
برگشته بودء درست کنم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: سهم من از آن» مال تو باشد. 

او هم عرض کرد: حالاكه کار به اینجا انجامیده نیازی به آن نیست. آنگاه 

ابن هشام می‌گوید: زيد بن اسلم از پدرش روایت کرده است: پس از 
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واقعدى حنينعقيل بن ابی طالب در حالى به نزد همسرش. فاطمه. دختر 
شيبة بن ربيعه رفت كه شمشيرش أغشته به خون بود و همسرش كفت: من 
مىدانم كه تو با دشمنان نبرد كردهاىء اما از غنايم مشركان جه جيزى را با 
خود آورده‌ای؟ 

عقيل كفت: بیا و اين سوزن را بكير و لباست را با آن بدوزء آنگاه آن را به 
سويش يرتاب كرد. تا اينكه شنيد منادى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
مىكويد: هركس چیزی را برداشته است. حتّی اگر نخ و يا سوزنى هم باشد. 
بايد باز آورد. 

عقيل وقتى اين ندا را شنيد برگشت وكفت: مى بينم که اين سوزن نیز از 
دست تورفته است. آن را برداشت و در ميان غنايم افكند. 


بخشش به دلجویی‌شدگان 
أبن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مولْفة قلوبهم 
(دلجویی شدگان) که از اشرافِ مردم بودند جيزهايى را بخشيد تا با آن از آنان 
و از افراد قومشان دلجويى شود. جنانكه به ابوسفيان بن حرب. يكصد شتر و 
به پسرش» معاويه. يكصد شتر و به حكيم بن حزام يكصد شتر و به حارث بن 
حارث بن كلّده. يكصد شتر داد. 

ابن هشام می‌گوید: به نُصير بن حارث بن كعبه يكصد شتر داد که می تواند 
نامش حارث نيز باشد. 

ابن اسحاق مىكويد: به حارث بن هشام هم يكصد شتر و به سهيل بن 
عمرء يكصد شتر و به حويطب بن عبدالعزی بن ابی قيسء يكصد شتر و به علاء 
بن جاريدى ثقفىء هم پیمان بنى زهره» يكصد شتر و به عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدرء يكصد شتر و به اقرع بن اميّهء يكصد شتر داد که اينها 
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مجموعه‌ی کسانی بودند که یکصد شتر دریافت داشتند. 

آنگاه آن حضرت به افرادی دیگر از قريش نیز کمتر از یکصد شتر را داد که 
برخی از آنان عبارتند از مخرمة بن نوفل ژهری و عمیر بن وهب جمحی و 
هشام بن عمروء برادر بنی عامر بن لؤىءكه یادم نیست به آنان چند شتر داد و 
فقط همین را می‌دانم که کمتر از يكصد شتر بود. و به سعید بن یربوع بن 
عنکثه بن عامر بن مخزوم و به سهمی نیز پنجاه شتر داد. 

أبن هشام می‌گوید: نام سهمی, عدى بن قيس بود. 


شعر ابن مرداس 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به عاس بن مرداس نیز 
چند شتر داد و او خشمگین شد و با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به تندی 
سخن كفت و خشم خويش را در شعری بیان کرد: 


و ما كان حصن ولا حابش یفوقان شیْخی فى المع 
و ما كنت دون امرىء منیا و من تضم اليو لا یرم 
آنجا به غنیمتی دست یافتم آنگاه که سوار بر اسب خود. در ریگزار هموار حمله کردم. 
مردم را بيدار کردم [و گفتم:] بيدار شوید. جراكه وقتى مردم بخوابند» من نمىخوايم. 
غنيمت كرفتنٍ من و يورش عبید (اسب عباس بن مرداس) بین عینیه و آقرع بود. 

من در جنگ از قوم خود دفاع می‌کردم و چیزی به من نمی‌دادند و از من دریغ 
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نمىداشتند. 
مگر شتران کوچکی که آنها را به شمار دست و باى چهارگانه‌شان بخشيدم. 
هيج دژ و مانعى نبود که بتواند در مجمعى بر يدر و يدر بزركم فايق آید. 
من فروتر از هيج كس از آنان نبودم و هركس امروز را خوار دارد هركز بالا نم ىآ يد. 

ابن هشام مىكويد: يونس نحوی بيت ما قبل آخر اين شعر را برای من 
چنین خوانده است: 

فا كان جضن ولا حابس یفوقان یزداش فى امح 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: او را ببرید و 
زبانش را از من ببزید و آن قدر به او بدهید تا راضى شود. چنان‌که معلوم 
می‌شود قطع زبان او به همین شیوه انجام می‌شد که به او به اندازه‌ای بدهند تا 
راضی شود. 
بن مرداس به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد و آن حضرت به او 
فرمود: آیا توگفته‌ای: «فأصبح كى و نهب ابید بين الأفرع و عَيَيْنة»؟ 

آنگاه ابوبکر صدّیق گفت: «بين عیینه والاقرع #. رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: اين دو سخن یکی است. و ابوبکر عرض کرد: گواهی می‌دهم که 
شما مصداق آن کلام الهی هستید که می‌فرماید: «وَمَا عَلَمْنَاهُ السَغر ما بى 


لَه = ما به او شعر نياموزانديم و سزاوارش هم نبود -۶4ایس؛ 


توزیع غنايم حنین بین بیعت‌کنندگان 

ابن هشام می‌گوید: عالمی که به أو اطمینان دارم با اسناد خويش از ابن هشام 
زهری و او ازعبيدالله بن عبداللّه بن عُتبه و او از ابن عباس روایت کرده است 
که گفت: 
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افرادی از قريش و ديكر قبايل با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بيعت 
كرده بودند که آن حضرت در جعرانه از غنايم حنين به آنان جيزهاى بخشيد 
كه آنان عبارت بودند از: 

از بنی أميّة بن عبد شمس, ابوسفیان بن حرب بن اميّهء و طلیق بن 
سفیان بن اميّه و خالد بن اسید بن ابی العیص بن اميّه. 

از بنی عبدالدار بن قصی. شيبة بن عثمان بن ابی طلحة بن عبدالعژی بن 
عثمان بن عبدالدار و ابوالستابل بن بعلک بن حارث بن عميلة بن سباق بن 
عبدالدار و عکرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالذار. 

از بنی مخزوم بن یقظه» زهير بن ابی اميّة بن مغيره. حارث بن هشام بن 
مغیره» خالد بن هشام بن مغيرهء سفيان بن عبدالأسدبن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم و سائب بن ابی السائب بن عائذبن عبدالّه بن عمر بن مخزوم. 

از بنى عدئ بن کعب. مطيع بن اسود بن حارثة بن نضله و ابوجهم بن 
حذيفة بن غانم. 

ازبنى جمح بن عمرء صفوان بن اميّة بن خلف و أحيحة بن اميّه بن خلف 
وعمير بن وهب بن خلفٌ. 

از بنی شهم. عدی بن قيس بن خذافه. 

از بنی عامر بن لؤىء خویطب بن عبدالعژی بن ابی قيس بن عبد ودّ و 
هشام بن عمرو بن ربيعة بن حارث بن حبيّب. 

از قبايل ناشناخته‌تر از نی بكر بن عبد مناة بن كنانه. نوفل بن معاوية 
بن عروة بن صخر بن رَزْن بن يعمر بن تُغاثة بن عدی بن ديل. 

از بنی قيس (و بنى عامر بن صعصعه و بنى كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعه). علقمة بن عُلاثة بن عوف بن احوص بن جعفر بن كلاب و لبيد بن 
ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب. 
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از بنی عامر بن ربیعه» خالد بن هَوْذّة بن ربيعه بن عمرو بن عامر بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعه و حرملة بن هُودَّة بن ربيعة بن عمرو. 

از بنی نصر بن معاويه. مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع. 

از بنی لیم بن منصوره عباس بن مرداس بن ابی عامرء برادر بنى حارث 

از بنی غطفان (و هم از بنى فزاره) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر. 

ازبنى تميم (و نیز از بنی حنظله» اقرع بن حابس بن عقال که از فرزندان 
مُجاشع بن دارم بود. 

ابن اسحاق مىكويد: محمّد بن ابراهيم بن حارث تيمى برای من روايت 
كرده است كه یکی از اصحاب به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض 
کرد: ای رسول خداء به عيينة بن حصن و اقرع بن حابس صدتا - صدتا شتر 
دادى و به جُعيل بن سراقه‌ی ضمرى چیزی ندادى! 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: بدانید. به ذات مقدّسى که جان 
محمد در دست قدرت اوست» جعيل بن سراقه از زمينى پُر از مال دنيا بهتر 
است. همه مانند عيينة بن حصن و اقرع بن حابس هستند. اما من از آنان 
دلجويى كردم تا مسلمان شوند و جعيل بن سراقه را به اسلام او واكذاشتم [تا 


خداوند ياداش او را بدهد]. 


اعتراض ذی الخویصره‌ی تمیمی 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوعبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسرء از مقسم. ابی 
القاسم. آزاد شده‌ی عبداللّه بن حارث بن نوفل برای من روایت کرده است که 
گفت: من و تليد بن كلاب لیثی با همدیگر رفتیم تا اينكه عبدالله بن عمرو بن 
عاص رادیدیم که خانه‌ی کعبه را طواف می‌کرد و کفش‌هایش هم در دستانش 
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أويزان بود به او گفتم: آیا وقتى كه يس از واقعه‌ی حنين آن تميمى داشت با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سخن می‌گفت حضور داشتى؟ 

گفت: آری» مردی از بنی تمیم به نام خُوَيصره آمد و بالای سر رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم که داشت غنيمت‌ها را در بین مردم تقسیم می‌کرد. 
ایستاد و گفت: ای محمد من ديدم که امروز جه کردی! 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: آری» اما چگونه دیدی؟ 

گفت: من ديدم که به داد رفتار نکردی. 

عبدالله گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خشمگین شد و فرمود: 
وای به حال توء اگر من به داد رفتار نکنم» يس جه کسی به داد رفتار می‌کند! 

عمر بن خطاب گفت: ای رسول خداء او را نکشم؟ 

فرمود: نهء رهايش كنء اگر او را به حال خود نگذاری» برايش پیروانی بيدا 
می‌شوند كه با ژرف‌نگری بیشتری اين قضیه را دستاویز خود قرار می‌دهند و 
چنان از دین بیرون می‌روند که تیر از جله برهد و در آهن و پیکان تير می‌نگرد 
و چیزی نمی‌بیند. آنگاه در تير می‌نگرد. باز چیزی نمی‌یابد. سپس در 
کناره‌اش می‌نگرد» باز چیزی نمی‌یابد و سرانجام با خود شکنبه و خون را 
می‌برد. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن علىّ بن حسين نيز مانندٍ همین حديث 
ابوعبیده را روایت کرده و ذوالخویصره بر آن نام گذارده بود. , 


شعر حسان ابت 


ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح از پدرش نیز چنین روایتی را نقل 
کرده است. 
ابن هشام مىكويد: وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم غنايم را در 
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شارت محمد رسول الله 


بين قريش وديكر قبايل تقسيم کرد و به انصار چیزی نداد حسان بن ثابت. با 


عتاب شعرى سرود و گفت: 


زادت همومٌ فاء العين منحدِرٌ 
ودا باه کته 
دغ عنک مء إذ كانت مودّتها 
وَأتِ الرسول فقل يا خير موقن 
علام تعی لیم وی نازحة 
عم الله آنصاراً بتضرهم 
و سارعوا فى سبیل اللّه و اعترُوا 
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سخا إذا حَفَلَنْهُ عَبْرَةٌ ور 
هَيْقَاءُ لا دنش فا ولا حور 
زرا و شر وصالٍ الواصل ار 
للمومنین إذا ما عَدَّدَ البَسّر 
دام قوم هُمْ ووا و هُمْ تَصرٌوا 
دِينَ اهُدَى و عَوانٌ الحرب تَسْتَعِر 
إلا السيوف و أطراف القَنَاوَرَرٌ 


والناس الك علینا فیک لیس لنا 

الا التاش ۷ AE‏ لمع ما ترجه الور 
ولا كبن مناد المرب ياديا , وا جين تلطى تاها مغز 
کا رددنا ببدر دون ما طَلَبُوا ‏ أهلّ التفاق و فينا یرل الظَمَر 
و نحن جُندک یوم اتن من مد لا E‏ 
فا ونینا و ما نا و ما خَبَرُوا . ينا عنارا و كل الناس قد عَثَرُوا 
شمّاء را از خود باز دارء وقتی که درستی‌اش اندک باشد و کمترین وصالء دیدار اندک است. 
به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برو و عرض کن: ای بهترین پیامبر مورد 
اطمینان برای مؤمنان» آنگاه که انسان‌ها را بشمارند. 

سلیم به جه چیزی فرا خوانده می‌شوند. درحالی که روبه روی مردمانی قرار گرفته‌اند که 
مؤمنان را يناه داده و يارى کرده‌اند. 

خدا آنان را به دلیل يارى کردنشان. انصار نامیده است. زیرا دين هدایت را یاری کرده‌اند و 
درحالی که جنگ‌ها به دنبال همدیگر افروخته می‌شدند. 

در راه خدا شتافتند و در برابر ناگواری‌ها پایداری کردند و نترسیدند و دلتنگ نشدند. 


مردم درباره‌ی تو ضدٌّ ما جمع شده‌اند و ما جز شمشیرها و نیزه‌ها پناهگاهی نداریم. 
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با مردم می‌جنگیم و کسی را از نظر نم ىأندازيم و آنجه را که سورههاى قرآن به آن اشارت 
دارد. تباه نمىكنيم. 

آنان كه به جنگ درآمده‌اند. مجلس ما را خوش نمی‌دارند. اما ما وقتى که آتشش 
برافروزد. زبانداش خواهيم بود. 

چنان که در جنگ بدر خواسته‌ی منافقان را نيذيرفتيم و آيات پیروزی درباره‌ی ما نازل 


می‌شود. 

ما در واقعه‌ی اتفاق افتاده در پایین دست كوه در أَحّد. سربازان او بودیم. آنگاه که مُضَر از 
روی غرور گروه‌های مختلفش را جمع کرد. 

پس سست نشدیم و نترسیدیم و کسی از لغزش ماء در آن جایگاه که همه مردم میلغزند. 
خبر نداد. 


واکنش انصار و پاسخ حضرت رسول صلی الله عليه وآله وسلم 

ابن هشام می‌گوید: زياد بن عبداللّه برای من روایت کرده است که ابن اسحاق 
گفته است: عاصم بن عمر بن قتاده. از محمود بن لبيد و او از ابوسعید خدری 
روايت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم اين عطايا را 
در ميان قريش و دیگر قبایل عرب تقسیم کرد و هیچ یک از انصار از جمله‌ی 
آنان نبودند که عطایایی دریافت داشتند گروهی از انصار در دل خود احساس 
کردند که حق آنان رعایت نشده است تا اينكه سخنان نه چندان زیبنده‌ی 
بسیاری در ميان آمد و حتی یکی از آنان گفت: سوگند به خداوند که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم قوم خود را دیده است [و ما را فراموش کرده است] و 
سعد بن عباده به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: ای رسول خداء اين 
گروه از انصار در دل خود درباره‌ی شما اندیشه‌هایی می‌کنند و می‌گویند که 
وقتی از این قوم به غنایمی دست یافتی آن را بين قوم خود تقسیم کردی و 
عطایای فراوانی را در ميان قبایل عرب تقسیم کردی و برای اين گروه از انصار 
از آن سهمی مقر نشد. 


۰/ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيراث حمد رسول اللّه 


عرض کرد: ای سعد تو در این باره جه می‌اندیشی و چرا جواب آنان را 
ندادی؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء من هم یکی از آنان هستم [چه توانم گفت | 

فرمود: برو قوم خود را در آنجا جمع کن. 

راوی می‌گوید: سعد رفت و انصار را جمع کرد. آنگاه افرادی از مهاجران 
هم به آنجا آمدند. به آنان کاری نداشت و در جمع وارد شدند. اماگروهی دیگر 
آمدند آنان را برگرداند. 

وقتی مردم جمع شدند» سعد به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد 
و عرض کرد: آن گروه از انصار جمع شده‌اند. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم به نزد آنان آمد و خداوند را چنان‌که بايد حمد و ستایش گفت: سپس 
فرمود: «يا معشرالاتصار, ما قالةٌ بلغتنی عنکم. وَجَدة وجدقوها عل فى 
انفسكم؟ ام آتکم ضُلالا فهدا کم اللّه. وعالةً فأغناكم اللّه. و اعدا فألف اللّه 
بين قلوبكم! -اى كروه انصارء اين جه سخن نازيبندهاى است که از شما به من 
رسیده است و شما در دل وهای به من كدورتى يافتدايد؟ آيا من 
زمانی به ميان شما نیامدم که گمراه بودید و خداوند شما را هدایت کرد و بینوا 
بوديد و خداوند شما را بی‌نیاز ساخت وباهمديكر دشمن بوديد و خداوند 
دلهايتان را با همدیگر الفت داد». 

عرض کردند: آری» خداوند و رسول او بیشتر از هر کسی به ما نعمت و 


فضل ارزانی داشته‌اند. 
فرمود: «ألا تجیبونی يا معش رالأنصار = ای گروه انصار آیا به من پاسخ 
نمی‌دهید؟» 


عرض کردند: جه پاسخی به شما بدهیم ای رسول خدا. متت و فضل از آن 


خداوند و رسول اوست. 


روايتٍ «این‌هشام» شهداى طائف / ۴۰۱ 


فرمود: «أما والله لو شئتم لقلم. فلصدقتم ولصُدّقتم! آتيتنا مكدب 
فصدّقناک, خذولاً فنصرناك. طريداً فا وین ک, وعائلاً فآسيناى. اوجدتم يا 
معشرالأنصار فى انفسكم فى لعاعةٍ من الدّنيا تألفت بها قوماً لیسلموا, و وكلتكم 
إلى اسلامکم. ألا ترضونّ يا معشرالأنصار أن يذهب النّاس بالشاة والبعير و 
ترجعوا لرسول اللّه إلى رحالكم؟ فوالذّى نفس محمدٍ بيده لولا الهجرة لكنت 
امرأ من الأنصار ولو سلك النّاس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلکت شعب 
الأنصار, اللّهمّ ارحم الأنصار, و ابناء الأنصار, و ابناء ابناء الأنصار = خدا 
می‌داند که اگر شما بخواهید می‌توانید بگویید آو هم راست گفته‌اند و هم شما 
را تصدیق می‌کنند زمانی به نزد ما آمدی که قومت تو را تکذیب می‌کردند و 
ما تصدیق کردیم. آنان تو را رانده بودند و ما تو را یاری کردیم. آنان تو را طرد 
کرده بودند. ما به تو يناه دادیم. فقير بودی. ما از اموال خود به تو بخشيديم. 
ای‌گروه انصار شما به این خاطر بداندیشی در دل آورده‌اید كه گروهی از مردم 
از خَرّمى دنیا برخوردار شده‌اند. من با اين کار از گروهی دلجویی کرده‌ام تا آنان 
مسلمان شوند و شما را به اسلام خودتان واگذارده‌ام. ای گروه انصارء آیا 
خشنود نمی‌شوید که مردم با گوسفند و شتر به خانه‌هاشان باز گردند و شما 
همراه با رسول خدا به سرزمین خويش باز گردید؟ سوگند به ذاتی که جان 
محمّد به دست قدرتٍ آوست. اگر هجرت نمی‌بود. من هم یکی از افراد انصار 
بودم و اگر همدى مردم به راهى روند و انصار به راهى ديكر روند من به راه 
انصار می‌روم. خداونداء انصار را ببخشا ی» فرزندان انصار را ببخشای,» فرزندان 
فرزندان انصار را هم ببخشای». 

راوی می‌گوید: آنگاه آنان چنان گریستند که ريش آنان از اشک تر شد و 
گفتند: ما به اينكه رسول خداء سهم و بهره‌ی ما باشد. خشنود هستیم. آنگاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از نزد آنان رفت و مردم نیز پراکنده شدند. 


عمره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از جعرانه 


ابن اسحاق مىكويد: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای عمره از 
جعرانه بيرون رفت و فرمان داد كه باقی مانده‌ی غنيمت را در «مجته» در 
نواحي «ظهران» نگاه دارند. وقتى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم از عمره‌ی 
خويش فراغت يافتء تصميم كرفت که به مدينه بازكردد و عتاب بن أسيد را به 
كاركزاري مكّه كمارد و همراه با او معاذ بن جبل را نيز در آنجاگذاشت تا امور 
دينى را به مردم بياموزاند و به آنان قرآن ياد دهد و باقى مانده‌ی غنيمت را هم 
با خود به مدينه برد. 

ابن هشام می‌گوید: از زید بن اسلم برای من روایت شده است که گفت: 
وقتی پیامبر اکرم صلی الّه عليه وآله وسلم عتاب بن اسید را به کارگزاری مه 
گمارد. به ازای هر روز برای او يك درهم مقزری معیّن کرد و او برخاست و برای 
مردم سخنرانی کرد و گفت: ای مردم. گرسنه باد شکم کسی که به یک درهم 
بسنده نکند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ازای هر روز برای من یک 
درهم مقزّری معین کرده است و من دیگر به کسی نیازی ندارم. 


روايتِ «این‌هشام» عمردى رسول خدا از جعرانه / ۴۰۳ 
فرمان عمره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: عمره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ماه ذی‌القعده 
انجام كرفت و آن حضرت در روزهای باقی مانده از ذی‌العقده و یا در ماه ذى 
الحجه به مدینه بازگشت. 

ابن هشام می‌گوید: بنا بر نظر ابوعمرو مدنی. شش روز از ذى القعده مانده 
بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مدينه برگشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: در آن سال حج مردم در زمان مرسوم در ميان عرب 
انجام كرفت و در آن سال که سال هشتم هجری بود. مردم با عتاب بن أسيد 
مراسم حج را به جای آوردند و اما اهل طائف که هنوز مشرک بودند و از پذیرش 
اسلام سرباز می‌زدند. از هنكام ذی‌القعده, که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
ازآن ديار بازگشت تا ماه رمضان سال نهم هجری در طائف باقی ماندند. 


وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از طائف بازگشت. بُجَير بن زهير بن ابی 
شلمی به برادرش كعب بن زُهير نامهاى نوشت و به او خبر داد که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم افرادى را كه در مكّه ايشان را هجو می‌کردند و آزار 
مى رساندند, دشت و برخى ديكر از شاعران قريش هم از قبیل ابن البعرى و 
هبيرة بن ابی وهب به اطراف گر يختند و اگر تو هم به خودت علاقه دارى به نزد 
نمی‌کشد. اكر حاضر نیستی جنين کاری كنى به سرزمينى بگریز که بتوانى در 
آنجا نجات ييداكنى. 
کعب اشعاری دارد که در آن می‌گوید: 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
لآ أبلغا عى يخيراً رسالة ‏ فهل لک فما قلت وک هل لكا؟ 
بين لنا إن كنت لست بفاعلٍ على أى شىءٍ غيرٍ ذلک تلا 
فان أنتَ لم تفا فلستٌ بآسف ولا قائل اما عَمُْت: لعالکا 
سقاک بها الأمون سا ری فاهلک الأمون ينها وعلکا 
زنهار اين پیام را از جانب من به بُجير برسانید [و بپرسید:] وای به حالت آیا تو در آنجه 
گفته‌ام نقش داری؟ 

به ما آشکارا بكو اگر نمی توانی کاری بکنی» تو را به جه کاری جز اين رهنمون شده‌اند. 
بر اخلاقی که هرگز آن را در هیچ کس از نیاکانمان نيافتهام و تو نيز يدرت را بر آن نخواهی 
یافت. 


پس اگر تو چنین نکنی من دریغ نمی‌خورم. اما اگر از جای بلغزی برايت دعا نمی‌کنم 
لغزشت را جبران کنی. 
پیامبر امین الهی تو را از آن ساغره سیراب. نه يك بار, بلکه دو بار نوشانده است. 

أبن هشام می‌گوید: در اين شعر گاهی واژه‌ی «مأمون» ر «مأموره روایت 
کرده‌اند. و عبارت «فیبیّن لناه در مصرع نخست بيت دوم از ابن اسحاق نیست. 
وبرخى شعرشناسان اين شعر را جنیر روایت کرده‌اند: 
مَنْ مُبْلِعُ عنى جيرا رسالة ‏ فهل لک فا قلت با َيف هل لكا 
شربت مع الأمون کاسا رَوِيّه فأنهلک المأمونُ منها و علکا 
و خالفث أسباب اهُدَى واتبِعتَهُ على أى شیء وَيْبَ غبرک لکا 
عل لى ل كلف ما ولا أب عليه و لم تذرک عليه أَخَالَكا 
فان أنتَ لم تفعل فلستٌ بآسف . ولا قائل اما عَمَوْتَ: لا لكا 
كيست که اين پیام را از سوى من به بُجير برساند [و بپرسد:] آيا تو درباره‌ی آنچه در 
فرودست كوه گفته‌ام نقشى دارى؟ 
با پیامبر امین از ساغری, شربتى نوشيدهام و سير شدهام و او هم بار نخست و هم بار ديكر 


روايتٍ «ابن‌هشام» عمره‌ی رسول خدااز جعرانه / ۴۰۵ 
از آن نوشیده است. 
با اسباپ هدایت مخالفت ورزیدی و از جه روی از دیگران پیروی کردی و مانند آنان نابود 
شدی. 
بر اخلاقی که هیچ مادر و پدری را بر آن نیافتی و نیز هیچ برادری را. 
اگر تو چنین نکنی, من دریغ نخواهم خورد و اگر از جای بلفزی برایت دعا نمىكنم, 
لغزشت را جبران کنی. 
آنگاه اين اشعار را به بجير فرستاد و وقتی اشعارش به بجير رسيد. روا 
ندانست که آن را از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم پنهان کند و آن را برای آن 
حضرت خواند و وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عبارت «سقاک بها 
المأمون» را شنید. فرمود: او با عين حال که دروغگوست. اين راست را گفته 
را شنید, فرمود: آری. راست می‌گوید. يدر و مادرش چنین آیینی را ندیده‌اند. 
آنگاه بجیر در پاسخ به كعب گفت: 


من ملع کمباً فهل لک فى الى تلوم علیها باطلا و فی خر 
إلى الله (لا ری ولا اللات) وخده فتنجو إذا كان اجاء و تسلم 
دی يوم لا ينجو ولیس مُفْلِتٍ من الناس إلا طاهر القَلْب مشلم 
فدین زهير و هو لا شیء دیثه و دين أبى سُلْمَى عل تحدم 
کیست که از من به كعب خبر برساند. آیا تو را در باطلی که بر آن نکوهش کنند و آن به 
حزم نزدیکتر است. نقشی داری؟ 

تنها به خدا (نه به عژی و لات) می‌توانی رهایی یابی اگر نجاتی در ميان باشد و مسلمان 
شوی. 

در أن روزی که از مردم تنها کسانی نجات و رهایی می‌یابند که پاکدل و مسلمان باشند. 
پس دين ژهیره که دين به شمار نمی‌آید ودين ابی سلمی بر من حرام است. 


۶ | غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
مسلمان شدن كعب بن زهير و قصیده‌ی لاميدى او 
ابن اسحاق مىكويد: وقتى ياسخ نامه به كعب رسید. زمين بر او تنگ آمد و 
دلش به حال خودش سوخت و دشمنانش بسيار بر این نكته ياى فشردند که 
اگر به نزد محمّد بروی. کشته خواهی شد. آنگاه هیچ راه گریزی نیافت. 

قصیده‌ی لامیه‌ی خود را سرود که در آن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
را ستايش کرده و از بیم خود و دشمنان سخن‌چین خود در آن سخن گفت. 
سپس به راه افتاد و به مدينه رفت و در آنجا چنان‌که برای من روايت کرده‌اند 
به خانه مردی از جهینه رفت که با او آشنایی داشت و صبح روز يعد در حالی که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای نماز صبح به مسجد آمده بود او را به 
حضور أن حضرت آورد و با آن حضرت نماز گزارد. آتگاه اشاره کرد که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم اوست. برخیز و به نزد آن حضرت برو و از او امان 
وا 

برای من چنین گفته‌اند که او برخاست و به حضور رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم رفت و نزدش نشست و دستش را در دست آن حضرت گذاشت و 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را نمی‌شناخت. 

عرض کرد: ای رسول خداء اگر کعب بن زهیر توبه کند و مسلمان شود و از 
تو امان بخواهد. اگر من او را به نزد تو بیاورم توبه و مسلمانی او را خواهی 
پذیرفت؟ 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: آری. 

عرض کرد: ای رسول خداء من کعب بن زهیر هستم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که مردی از انصار از جای برجست و به سوی او شتافت و عرض کرد: ای رسول 
خداء بگذار که گردن این دشمن خدا را بزنم. 


روایتِ «ابن‌هشام» 


عمره‌ی رسول خدا از جعرانه | ۴۰۷ 


رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: دست از او بردار که او آمده تا توبه 
کند و از عملکرد گذشته خود پشیمان است. 

راوی می‌گوید: کعب به دلیل همین کاری که آن مرد انصاری کرده بود. 
کینه‌ی انصار را به د ل كرفت و در شعر خود فقط از مهاجرین بسیار به نیکی ياد 


می‌کند. 


کعب به هنكام رسیدن به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در 


مدینه در قصیده‌اش می‌گوید: 

بان شُعادٌ فقلی الیوع مثبول 
و ما سعادٌ غداة البْيّن اد رحلوا 
هيفاءُ مُقبلة عجزاء مُدذيرةً 
تلو عوارض ذی ظلم إذا ابتسمث 
شُجّتْ بذى شم من مَاءِ تحني 
تف الرياحٌ دی عنة و أَفْوَطَهُ 
فيا لما خُلَةَ لو 6 صَدَقَتْ 
لكنها حل قد سيط من دمها 
فا تدوم على حال تكون بها 
و ما تشک بالعهدى الذى زعمت 
فلا یفک ما متّت وما وعَدّت 
كانت مواعيدٌ عرقوب ها مثلا 
أرجو و آمل أن تدنو مودّتها 
أَشتث شعاد بأرض لا يُبلّغها 
و لن یبلنها 
من كل َصّاخة الذفری إذا عرقت 


الا غذافرة 


نی ره / فد مَكْبُولُ 
إلا أَغَنُ عَضيض الط مَكْحُول 
لا گی 3 قِصَررٌ ينها ولا طُول 
كأنهد مهل بالراح مغلُول 
من صَوْبٍ غادية بيضٌ يُعاليل 
بوعدها أولوَ أن اصح مقبول 
جع و ولع و اخلاف و تبديل 
كا تلو فى أثوابها العُول 
إلا كا سک الماء الغرابيل 
إنّ الا ما والأحلامً تضليل 
و ما مواعيدّها إلا الأباطيل 
و ما إخالٌ لدينا مني تثویل 
الا العتاق التّجِيباتِ المراسيل 
ها على الاين إرقال و تبغیل 
عُرْضْهُها طامس الأعلام يجهول 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 
ترمى النّجادَ عى مُفردٍ هَت 
ضخمٌ مُتَلّدها فَعْمٌّ مقيَّدُها 
غلباء وَجْناءُ عَلْكُومٌ مُذّكرة 
وچلدها مر ۳ 
خرف آخوها ھا من نهد 
نی اراد علیها ثم 

عبرال زفت باشخض عن وش 
کا ات تا و ها 
سل عيب النخل ذا سل 
توا فى خْرّكها للتَصيربها 


خی على يَسَرَاتٍ وهی لا حقَة 


فر الفجايات يركن الحصى زيا 


كان أوب ذرا عبها و قد عرقت 


يوماً بظل به الیویاء مُصُطّخداً 


وقال للقَوْم حادم وقد جعلت 
شَدَّ التبا ذراعا عَيْطلٍ نَصَف 
نَواحة رخوة الصَبْعين ليس ها 
تَفْرِى ان بِكََّها و مدرّعها 
تشعی القُواة جَنَايْها و قوهُم 
و قال كل صديق کت آمله 
لت خلوا »سيول لا بالگ 
کل ابن أنثى و إن طالت سلامثه 
یت أن رسول اللّه أعطاى نافِلّة 


تسارت حمد رسول الله 


۲ عا تا 1 0 
مها لبان و راب ژهالیل 
مزفتها عَنْ بَناتِ الزَّوْرٍ مفتول 
من خَطيها و من این پزطیل 
فى غارز نم رنه الأحاليل 
عِنْقّ مین وق الخدّين تشهیل 
ذوابلٍ من الارض تحلیل 
3 يهن دُوُوسَ ی تَنعِيلٌ 
و قد تلّفع بالقور الْعَسَاقيل 
3 ضاحيّه بالشَئس لول 
وق الجنادب يَرَكُضْن اصاقیلوا 
قامت فجاوّها نکد متاكيل 


ا نی يككرها الناعون مَعْقُول 


مُشَقَقَ عن تراقها رعابيل 
إنک یاب أبى سُلْمى لَقُتول 
لا اليتق ن ی كا 
فكل ما در الرحمن مَفْقُول 
يوم على آلة حَدْباء مرن 
القرآن فيها مواعيظً و تفصیل 
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لا تأخذیی بارال الوشاء ول 
لقد وم مقاماً لو يقُوم به 
لل یوعد الا أن یکون له 
حتى وضعت یی ما آنازعه 
له أخوفٌ عندی إذ آکلمه 
من صغم بضراء الأرض مدره 
إذا يُساور قرناً لا ل له 
منه تَظَلٌ سباع الجو نافرةً 
ولا يزال بواديه أخوثقّة 
إن الرسول لثُور يُشتضاء به 
فى عُصْبة من قُريش قال قائلهم 
زالوا فا زال أنْكاش ولا كُشّف 
شم العرانين أبطال يوشم 
بيضٌ سوابغ قد شکت ها حَلّق 
ليشوا مفارج إن نالت رماحهُم 
شون مشى الجمال زر يَعْصِمهم 
ل يقع لطع إلا فى وز 


عمره‌ی رسول خدا از جعرانه / ۴۰۹ 
5 ولو کثرت فى الأقاویل 
أرى وأسمع ما لو يَسْممٌ الفيل 
من الوّسول بإذن اللّه تثويل 
فى کف ذى تقمات قیلّه القيل 
و قيل انک منسوب و مشئول 
ف بطن غار غيل دونه غيل 
عم من الناس معتفور خرادیل 
أن یترک القرن الا وهو مفلول 
ولد تى بوادیه الأراجيل 
رخ الب ليان تاکول 
هد من سيوف الله مشلول 
تبطن مكة لا أَسْلَمُوا رولو 
عند اللقاء ولا ميل ععازیل 
من تشج داوّد فى اهْیْجا سَرَابِيل 
كأنهَا حَلّق القفعاء تَخدُول 
قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نیلوا 
ضتربٌ إذا عَرّد السود اتَنَابِيلُ 
و ماهم عن حیاص الموت تهلیل 


سعاد (محبوب من) بسى دور شد و بين من و او فراق افتاد و دل من امروز از عشق بيمار 


در آن صبحگاه که محبوب من [با خویشان خود] کوچ کردند» آوازش مانند بچه آهوان از 


خیشوم برمی‌آمد و سسٹ نگاه و سرمه‌سا بود. 


باریک ميان [و پیش] آینده و فربه و با قامتی میانه [نه چندان بلند قد که به زشتی گراید 


نه چندان کوتاه قد که بر او عيب گیرند] 
ونه چندان بر او عيب كير 


۶۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم مارت محمد رسول الله 


وقتى لبخند بزند. دندانهاى آغشته به آب دهنش مىدرخشد واز خوشبويى توكويى 
يشت سر هم چیزی نوشیده است. 

با آبى سرد أميخته شدء از آب خم وادی. آبی كه در أبراهدى فراخ به هنكام چاشت روان 
است و باد شمال بر آن وزيده و سردش كرده است. 

بادها خاشاک را از آن زدوده‌اند و آن را از باران ابر صبحگاهی پر کرده و از آب کوه‌های بلند 
نيز در آن فرو ريخته شده است. 

جه مايه دوستانه خواهد بود که او به وعده‌اش وفا کند و يا اين که خیرخواهی پذیرفته 
شود. 

اقا آن عشقی است که به خون و گوشتش اندوهگین ساختن و دروغ و خلاف وعده و دگر 
ساختن آميخته است. 

همواره به حالی که از آن برخوردار است. پایدار نیست. گویی حجن افسونگر در جامه‌اش 
همواره رنگ عوض می‌کند. 

به پیمان‌های خود چنان پایبند نیست, همچو آب که أن را در غربال فرو ريزند. 

آرزوها و وعدههايش تو را فریفته نسازد. زیرا آرزوها و رؤياها مایه‌ی گمراهی است. 
خلاف وعده‌های عرقوب (مردی که در این کار ضر بالمثل بود) در او مصداق مى يابد و 


وعده‌هایش همه باطل است. 
امیدوارم و آرزو می‌کنم دوستی‌اش نزدیک شود و گمان نمی‌کنم بخشش تو هیچگاه به ما 
برسك. 


شعاد شبانگاهان به سرزمينى رسيد که جز اسبانٍ بركزيده و نژاده و تيز رو نمی توانند 
کسی را به آنجا برسانند. 

و جز شترانٍ استوار و بزرگ که در حال خستكى هم به انواع مختلف به راه خود ادامه 
می‌دهند. 

شتری كه از شدْتٍ راه رفتن همواره عرق مى ريزد و نشانه‌های راه را به نیکی می‌شناسد و 
ناشناخته‌ها را به دلیل شفر بسیار تشخیص می‌دهد. 

او بسیار تیزچشم است و همه‌ی نشانه‌های پنهان راه را به نیکی مىبيند. تو گویی 
چشمانش مانند جشمان گاوهای تر وحشي سپید در شدت كرما در جای‌های درشتناک و 
انباشته از شنريزهها راه می‌سپارد. 

جایگاه قلآده‌اش در كردن بزرگ و جایگاه [دست و] يابندهايش پر است و در آفرینش, 
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چنان استخوان‌های بزرگ دارد [و می تواند بار بردارد] که بر ديكر هم‌نوعان خود برترى 
دارد. 

گردن‌های زمخت دارد و سخث کوهان و درشت و فراتر از نرینه اشتران» هن پهلو و دراز 
كردن [و بلندكام.] 

پوستش به غايت نرم است (همچو زرافه) [يا سخت مانند لاک يشت]كه کنه‌ی لاغر [و 
گرسنه] در آنء وقتی که در معرض آفتاب قرار گیرد راهی برای نفوذ نمی‌یابد. 

چنان نژاده و برگزیده است که در سبش هیچ بیگانه‌ای راه نیافته» دراز كردن و تندرو 
است. 
کنه‌ها بر آن راه مى روند» اما آنان را می‌لغزاند و فرو می‌افتند. از آن جمله میانه‌ی سینه و 
تهیگاهش لغزان است. 

همچو گورخران» [تیز] که پر گوشت از کناره‌ای انداخته باشند و آرنج‌هایش از دنده‌های 
سینه جداست. (یعنی آرنج‌هایش از دنده‌های سینه فاصله دارد. در نتيجه به آنها فشار 
نمی‌آید.) 

تو گویی چشمان و نحرگاهش از بینی و دو استخوانی که دندان‌های پایینی بر آن 
می‌رو بند. همچو سنگی [دراز و ) مستطیلی هستند. 

یعنی: آن شتر در درشتی و درازی مانند شاخه‌ی خرمایی است که برگ نیاورده باشد» 
همچو يستانٍ گاوی که چند تار موی بر آن رسته باشد و محل دوشیدن شير از آن نکاسته 
باشد (زیرا آن را ندوشیده‌اند و این موجب می‌شوده تندتر راه برود). 

بلند بینی است و در دو گوشش. برای بیننده نجابتی آشکار است و گونه‌هایش نرم است. 
در حرکت با دست و پا تند و تیز است و آسان آنها را از زمين بلند می‌کند (دست و پاهایی 
جلد و چالاک دارد). تو گویی دست و پاهایش به نیزه‌ای سخت و خشک می‌ماند و وقتی با 
زمین تماس حاصل می‌کنند. دیری در زمين نمی‌مانند و بلند می‌شوند. 

گوشت دست و پاهایش چنان به استخوان‌ها چسبیده‌اند که گوبی نیزه‌ای خشک و سخت 
است و شنریزه‌ها را يراكنده می‌سازد و به نعل بر بستن نیازی ندارد تا شم‌هایش را از 
سنگریزه‌ها ایمن دارد. 

تو گویی جابه جا شدن بازوانش به هنكام عرق کردنش سراب را بر تپه‌های کوچک فرو 
پوشانده است. «از سرعت بازوانش در نیمروز و اوج كرما دلالت دارد.) 

روزی که آفتاب گردک از آفتاب كرما می‌گیرد. تو گویی کرانه‌اش در حرارت خورشید پخته 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


شده است. 

شترران آن قوم. درحالی که ملخ‌های خا کسترگون. بر شنریزه‌ها مى يريدند. به آنان گفت: 
برای استراحت نیمروزی فرود آیید. 

فراز آمدن خورشید (مبالغه در اوج گرماست) موجب شده است كرما به اوج خود برسد. و 
گویی از حيث سير و حرکت تند. به زنی میانسال می‌ماند که در مصیبتِ فرزندش بر 
گونه‌هایش بکوبد. 

زنی بسیار گریان بر مرده‌ی خويش که بازوانش فرو هشته است» وقتی که خبر مرگ 
نخستین فرزندش را به او بدهند. دیگر چنان شتابان بر گونه‌هایش می‌کوبد [گویی از 
چنین اوصافی برخوردار نیست و آن شتر در سرعت بی‌همتایش به او همانند شده است.] 
با دو دستانش سینه‌اش را می‌درد و ييراهنشء از گلوگاهش تکه پاره شده است. 
تباهکاران پیرامونش در تلاشند و می‌گویند: تو ای پسر ابی سلمی کشته خواهی شد. 
هر دوستی که أميد داشتم» گفت: تو را از بیمی که به آن دچار هستی باز نمی‌دارم. 

من گفتم, راهم را باز بگذارید و بدانید که از شما باکی ندارم و هر آن حکمی که خدا مقزر 
داشته است. انجام می‌شود. 

هر انسانی» هر چند که دیری سلامت باشد. روزی او را در تابوت حمل خواهند کرد. 

به من خبر دادند که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مرا بیم داده است و گذشت از 
رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم اميد می‌رود. 

دست نگاه دار ای کسی که خدا قرآن را به عنوان هدیه‌ای به توارزانى داشته ودر آن پند 
و تفصیل هر کاری هست. 

مرا به کیفر آنچه سخن چینان گفته‌اند بازخواست نکن و هر چند سخنان بسیار گفته 
باشند. من گناهکار نیستم. 

سوگند به خداء در جایگاهی می‌ایستم (در مجلس پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
حضور پافته‌ام.) که اگر فيل در آنجا بایستد و بشنود. آنجه راکه من دیده‌ام و شنیده‌ام. 
بر خود می‌لرزد. مگر آن که از جانب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم امانی داشته باشد. 
تا این كه سمت راستٍ خود چیزی را قرار دادم. [که فرمانيذيرش باشم و] با او منازعه 
صلی اللّه عليه وآله وسلم است.) 

وقتى با او سخن می‌گوییم» آن برای من بيمانكيزتر است و گفته‌اند: تو از كارهايى كه 
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کرده‌ای و از دلیل آنها مورد بازخواست قرار می‌گیری (مراد خودش است.) 

از ضیغم هستم (بنی اسد) در سرزمینی آنباشته از درخت. بیشه‌ی شیرانش در بطن عثّر 
(مکانی مشهور و پر از دزندگان است) و شیرانش وحشی تر و درنده‌ترند. 

در آغاز روزء برای شکار بیرون می‌آیند و بجدهايش را خوراک می‌دهند و زیست‌مایه‌ی 
آنها گوشت مردمانی در خاک افتاده و تكّه پاره شده است. 

اگر با دلاوری گلاویز شوند. تا وقتی که بند از بندش نگسسته‌اند رها کردنش برای آنان روا 
درندگانِ جو (نام جایگاهی يا دزه‌های وسیع و يا فضای بين آسمان‌ها و زمین) از او دور 
می‌شوند و جماعتی از مردان هم نمی توانند در وادی او گام بگذارند. 

همواره در وادی‌اش دلاوران می‌زیند و سلاحشان آغشته به خون است و ژنده جامه‌ها 
خوراك اين شيرند. 

پیامبر نورى است كه از او کسب نور مىكنند (هدايت می‌جویند) او از بر ترین شمشیرهای 
اخته‌ی الهی است. 

در گروهی از قريشء یکی از آنان در بطنِ مكّه. وقتی مسلمان شدند. گفتند: از مکه به 
مدینه انتقال یابند. 

رفتند و تنها مردانی ضعیف نتوانستند بروند و آنان که سپری نداشتند (يا آنان که در 
جنگ هرگز شکست نمی‌خورند) و آنان که شمشیری و سلاحی ندارند. 

بلندمرتبه‌های قهرمانی که تن پوش و زره‌هایشان از بافته‌ی داود علیه‌التلام است. 
آهنین جامه‌هایشان زنگار نبسته و حلقه‌هاشان درهم تنيده, که كويى مانند حلقه‌های 
محکم گیاه قفعا هستند. 

اگر نیزه‌هاشان به گروهی آسیبی برساند. از آن بسیار شادمان نمی‌شوند و اگر خود آسیبی 
ببينند. بسیار زاری نمی‌کنند. 

مانند شتران سييد راه می‌روند و هنگامی که بزركان كوتاه قد روى بگردانند [و بگریزند]. 
آنان با ضربه‌های شمشير از خود دفاع مىكنند. 

نیزه‌ها تنها در سينههاشان می‌نشینند (پشت به دشمن نمی‌کنند.) و هرگز از سختی‌های 
مرگ واپس نمى نشينند. 


أبن هشا يد: كعب أبن قصيده رأ د پس ازآ ن گفت كه در مدينه به 
بن م مى كور بن رايس اران ز 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سارت محمد رسول الله 


حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسيد و عبارات «تمر مثل عسيب 
التخل» و «نفرى اللبان» و «إذا يساور قرناء و «لايزال بوادیه» و طبيعتاً ابياتى كه 


در أن ذکر شده‌اند. از ابن اسحاق روایت نشده است. 


ستايش انصار 


ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عم بن قتاده گفته است: 

وقتى كعب در شعر خود گفت: «إذا عرّد السود التنابيل» مرادش ماء قوم 
انصار هستيم و دليل اين امرهم عملكرد آن مرد انصارى بود که با او به تندى 
رفتار کرد و در شعرٍ خود به طور ویژه. فقط مهاجران را ستايش می‌کرد تا 
اينكه انصار از دست او خشمگین شدند و پس از آن‌که مسلمان شد. در 
ستایش انصار هم اشعاری كفت و در آن از دشواری‌هایی که در همراهی با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به خود دیدند و جایگاهشان از يمن سخن 
می‌گوید: 
من تمه كرمٌ امحياة فلا يرل فى يقب من صالحى الانصار 
ورئوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيارهُم 2 بنوالاخیار 
المكزهين اشنهری ‏ بأذرع كتوالف افندین ‏ غيرقصار 
والناظرین باعینٍ مَوّة كلجر غير كليلة الأبصار 


والبائعین نفوتهم للبم ت یوم تعانق و کرار 
والقائدين الناس عن أذيائهي بالشرقٌ و بالقنا الخطّار 
یتطهرون پر وه تشک لم بدماء من علقوا من الكقار 


دربوا كا دَرِبَتْ ببطن خَفِيّةَ لب الرقاب من الأسود ضَوّارٍی 


و إذا حَلَلْتَ لتعوک لیم اضبخت عند معاقل الأغفار 
ضربوا عليًا يوم بر ضاربة دالت لوقعتها جميعٌ نزّار 
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لو بعلم الأقوامٌ علمی كله فهم صدّقی الذين أمَارِى 
قوم إذا خوّتِ النجوم فانهم للطارقين التّازلین مقاری 
فى القْرَ من غسان من جزئومة . أعيّتُْ افزها على المنقار 


هركس راکه بزرگواری در زندگی شادمان می‌کند» می‌باید در جماعتی از شایستگان انصار 
باشد. 

آنان مکارم اخلاق را يشت در يشت به میراث برده‌اند. آنان خود نیک و فرزندان نیکان 
هستند. 

نیزه‌های پر شتاب ر مانند شمشیرهایی که آهنگران هندی جلا داده باشند و کند نشود» 
با بازوانی آهنین پر تاب می‌کنند. 

با چشمانی شرخ. همچو اخگر آتش می‌نگرند و تيزي چشمانشان هرگز کند نمی‌شود. 
در روزهای رویاروی شدن با دشمن و جنگ خود را برای خشنودی پیامبرشان در 
معرض مرگ قرار می‌دهند. 

با شمشیر مشرفی و نیزه‌های در اهتزاز از پیروان آیین‌های باطل باز می‌دارند. 

پاکی می‌جویند و أن را آیین خود می‌گزینند. با خونٍ کسانی از کافران که به جنگشان 
آمده‌اند. 

خوی گرفته‌اند. مانند خوی كرفتنٍ شیران به بیشه‌ای شيرخيزء شیرانی درشٹ كردن و 
ژیان. 

اگر درآمدی تا تورادر ميان خود حفظ کنند. بدان که به يناه جای بزان کوهی درآمده‌ای. 
در جنگ بدر به علی ضربه‌ای زدند (مراد على بن مسعود بن مازن غسانی است). همه‌ی 
بنی نزار نزدیک آمدند. 

اگر این مردمان همه‌ی آگاهی‌های مرا درباره‌ی آنان بدانند. حتّی کسانی هم که با آنان 
ستیز می‌کنم مرا تصدیق خواهند کرد. 

مردمانی اگر ستارگان» بارش باران را دریغ دارند آنان برای شب آیندگان مهمان‌نوازند 
(یعنی: اگر همه‌ی جهان به قحطی دچار شوند. آنان بخشش خود را از میهمانان دریغ 
نمی‌دارند.) 

در بزرگوارانی از غشان» اصل و ریشه‌ای هست که کلنگشان از کندن بازمانده شده است. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


اليوم مبتول» را سرود. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم از او يرسيد: چرا از انصار 
به نيكى ياد نکردی» حال آن‌که آنان سزاوار ستایش‌اند. آنگاه کعب اين ابيات را 
گفت که از یکی از قصايدش نقل شده است. 

أبن هشام می‌گوید: برای من از على بن زيد بن جدعان روایت کرده‌اند که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سرود. 


غزوه‌ی تبوک 


راوی می‌گوید: ابومحمّد عبدالملک بن هشام برای ما روایت کرده است که زياد 
بن عبدالله بکایی از محمد بن اسحاق روایت کرده که گفت: يس از بازگشت از 
مکه]. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در فاصله‌ی بين ذی الحجه تا رجب در 
مدینه ماند, آنگاه به مردم فرمان داد که برای جنگ با روم آماده باشند. و 
زهری و يزيد بن رومان و عبداللّه بن ابی‌بکر و عاصم بن عمر بن قتاده و دیگر 
عالمان ما تمام رخدادهای مربوط به تبوک را که خبری در آن باره وارد شده 
باشد برای ما روایت کرده‌اند. البته برخى وقايعى را آورده‌اند که دیگران 
متعرّض أن نشده‌اند و آن اينكه. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به اصحاب 
خود فرمان داد که برای جنگ با روم آماده شوند و این فرمان زمانی صادر شد 
که مردم در عسرت و دشواری بودند و هوا نيز بسیار گرم و زمین نیز خشک بود 
و در عين حال میوه‌ها رسیده بودند و مردم دوست داشتند که به هنكام چیدن 
میوه‌هایشان حضور داشته باشند و از سایه‌ی درختان استفاده کنند» در 
نتیجه دوست نداشتند در چنین هنگامی از شهر بیرون روند. کمتر اتفاق 
می‌افتاد که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به هنكام رهسپار شدن به جنگ 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت محمد رسول اللّه 


مقصد خود را باز گوید و همواره به کنایه سخن می‌گفت و مقصد دیگری را که 
مورد نظرش نبود. اعلام می‌کرد مگر در غزوه‌ی تبوک که به دلیل فاصلة 
برود. قضیه را آشکارا به مردم گفت. تا مردم خود را كاملاً برای چنین سفری 
آماده کنند و به آنان فرمود که ساز و برگ خود را فراهم ببینند و به آنان خبر 
داد که می‌خواهد به جنگ روم برود. 


بازماندن جد 


رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم روزی كه داشت ساز و برگ خود را آماده 
می‌ساخت به جد بن قيسء یکی از افراد قبیله‌ی بنی سَلّمه گفت: ای جڏ هیچ 
در نظر داری که به جنگ بوران (رومیان) بروی؟ 

جد عرض کرد: ای رسول خداء آیا به من رخصت می‌دهی و مرا به فتنه 
دچار نمی‌کنی؟ سوگند به خداوند که قوم من به خوبی اين را می‌دانند که هیچ 
كس نیست که بيشتر از من زنان را خوش داشته باشد. من از آن بیمناکم که 
زنانِ رومیان را ببينم و نتوانم خویشتنداری کنم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از او روی گرداند و فرمود: به تو رخصت 
جَهَنّمَ لمجي بِالْكَافِرِينَ = و برخی از آنان می‌گویند: به من اجازه بده كه در 
مدينه بمان و مرا به فتنه نیفکن, بدان که آنان در فتنه افتاده‌اند و دوزخ به 
کافران احاطه دارد - ٩۴توبه».‏ یعنی اگر از آن بیمناک است که درباره‌ی زنان 
رومی به فتنه افتد. بداند که با همراهی نکردن با رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم و از أو به روی گردانیدن به فتنه‌ی بزرگتری گرفتار آمده است و خداوند 
متعال می‌فرماید: «وَإِنَّ جَهَنّمَ لِمَنْ ورائه». 
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منافقان برای آن‌که مومنان را به جهاد بی‌رغیت کنند و درباره‌ی 
حقیقت. به دل آنان. تردید افکنند. می‌گفتند در اين كرما برای جهاد نروید و 
خبرهای دروغی به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر می‌بستند و در ميان 
مردم شايع می‌کردند. تا ایک خداوند متعال اين آيات رانازل كرد كه: «وَقَالُوا 
5 تفاي الحو كل تاز هم أَمَدُ حََاً لو كَانُوا هون فَلْيَضْحَكُوا ليلا 
كوا یا جَراء با انوا يَكْسِبُونَ -وگفتند: دركرما برای جهاد نروید. بكو 
اگر دریابند بايد بدانند كه آتش دوزخ سوزناک‌تر است. می‌باید به خاطر 
دستاورد خويش آندکی بخندند و بسیار بگریند - ۸۱-۸۲ توبه». 


سوزاندن خانه‌ی سویلم 
بن هشام مىكويد: فرد معلمئنی برای من؛ از کسی دیگر از محمّد بن طلحة 
بن عبدالرحمن. از اسحاق ب بن ابراهیم بن عبدالله بن حارثه» از پدرش و او از 
پدربزرگش روایت کرده است که گفت: اين خبر به رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم رسید که گروهی از منافقان در خانة شوّیلم بهودی جمع می‌شوند - 
خانه‌ی او نیز در جاسوم (نام جایی است) بود و مردم را از همراهی با رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم در غزوه‌ی تبوک باز می‌دارند. آنگاه رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم طلحة بن عبيداللّه را همراه با چند نفر دیگر از اصحاب خود به 
سوی آنان فرستاد و به ياران خويش فرمان داد که خانه‌ی سویلم را بر آنان 
بسوزاند و طلحه هم رفت و اين کار را به انجام رساند و ضحاک بن خلیفه. از بام 
خانه يريد و می‌خواست بگریزد كه افتاد و يايش شکست و همراهانش هم 
شتابان از آنجاگریختند و دور شدند. آنگاه ضحاک در اين باره می‌گوید: 

كادت وییت‌اله نا محمد شيط بها الضَّكّاكٌ وابنُ بیرق 
و ظَلْتْ وقد طبّقتُ كبس شویلم نو على رجلى كَبيرا و مرفق 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول الله 


سلامٌ عليكم لا أعودٌ للمثلها أخاف ومن تشمل به انا يرق 
سوگند به خانه‌ی خداء نزديك بود ضخاک و ابن ابيرق با آتش محمد بسوزانند. 
همچنان [ايستاده بودم] تااين که خانه‌ی گلي سویلم را بلند کردم. پا و آرنجم داشت خم 
می‌شد و می‌شکست, 

درود بر شما دیگر بار چنین کاری نمی‌کنم. می‌ترسم و هركس را آتش فرو گیرد. 
می‌سوزد. 


تأمین هزینه‌ی سفر 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم تلاش کرد که زمينة 
سفر رأ هرجه بهتر فراهم کند و به مردم فرمان داد که ساز و برك خود را آماده 
کنند و در کار خود شتاب به خرج دهند و ثروتمندان را ترغیب کرد که هزینه‌ی 
سفر و مركب لازم را در راه خداوند تأمين کنند. بسیاری از ثروتمندان برای 
كسب رضا و خشنودی خداوند هر آنچه در توان داشتند هزینه کردند و عثمان 
بن عفان نیز در اين سفر أموالٍ بسیاری را در اختیار رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم قرار داد و هيج كس برای اين جنگ به اندازه‌ی او انفاق نکرد. 

ابن هشام می‌گوید: کسی که به او اطمینان دارم برای من روایت کرده 
است که عثمان بن عفان در غزوه‌ی تبوک هزار دینار را برای سياه اسلام که 
وضع دشواری داشت. هزینه کرد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
«اللَهمّ ارضّ عن عغان فانی عنه راض -خداوندا از عثمان خشنود باش که من 
از او راضى هستم». 


حکایت گریه کنندگان 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه شماری از مسلمانان. گریه کنان به حضور رسول 
أكرم صلی الله عليه وآله وسلم آمدند كه هفت نفر بودند از انصار و بنى عمرو بن 
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عوف به نامهاى سالم بن عميرء علبة بن زید. از افراد بنى حارثه. و ابوليلى 
عبدالرحمن بن كعب. از افراد بنى مازن بن نجار عمرو بن حُمام بن جَموح. از 
أفراد بنى سلمه. عبدالله بن مغفل مُرْنى - و برخى ديكر از مردم می‌گویند که 
نام او عبداللّه بن عمرو مزنی بوده است - و هرمی بن عبداللّه» از افراد بنی 
واقف. و عرباص بن ساریه‌ی فزاری که گریه کنان به حضور رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم رسیدند و از أن حضرت خواستند مرکبی در اختیارشان بگذارد تا 
به جهاد بروند و آنان واقعاً فقير بودند. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
فرمود: من مرکبی ندارم که در اختیار شما بگذارم. آنگاه آنان از آن روی که 
هیچ جيز نمی بافتند تا برای جهاد در راه خدا هزینه کنند. از چشمانشان اشک 
سرازير می‌شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: به من خبر رسیده است که ابن يامين بن عمير بن 
کعب نضرىء ابولیلی عبدالرحمن بن کعب و عبداللّه بن مغفّل را ديد که گریه 
می‌کنند. از آنان پرسید: از جه روی گریه می‌کنید؟ 

گفتند: به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفته بودیم تا مرکبی در 
اختیار ما بكذارد. اما آن حضرت مرکبی نداشت که به ما بدهد و ما هم چیزی 

ابن يامين وقتی سخن آنان را شنید شتری به آنان داد و آنان توانستند با 
آن به جهاد بروند و مقداری هم خرما به عنوان زه‌توشه به آنان داد و آنان 
همراه با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در اين غزوه شرکت کردند. 


پوزش خواهان 


ابن اسحاق می‌گوید: گروهی از پوزش خواهان به نزد رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم أمدند وعذر در ميان آوردند که به جهاد نروند. اما خداوند متعال عذر 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


آنان را نبذيرفت. برای من جنين روايت كردهاند که آنان شمارى از بنى غفار 


بودند. 


بازماندگان 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جریان سفر را پی كرفت و اين تصمیم 
قطعی شد که حرکت کنند. اما چند نفری از مسلمانان به قصدی از سفر با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم باز ماندند و بی‌آن‌که شكّى و یا تردیدی در دل 
داشته باشند. در اين سفر شرکت نکردند. کعب بن مالک بن ابی کعب. از افراد 
بنی سلمه. مُرارة بن ربيع» از افراد بن عمرو بن عوف و هلال بن اميّهء از افراد 
بنی واقف و ابوخیثمه. از افراد بنی سالم بن عوف از جمله‌ی آنان بودند. اینان 


در مسلمانی راستین بودند و هیچ اتهامی در اسلامشان وارد نبود. 


حرکتِ پیامبر اسلام 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خواست که از مدینه حرکت کند. 
اردویش را دركردنهيى [واقع در ] بلندای «وداع) زد. 

ابن هشام می‌گوید: آنگاه آن حضرت محمد بن مسلمه‌ی انصاری را به 
عنوان کارگزار مدینه تعيين کرد. و عبدالعزیز بن محمد دراوردی از برادرش 
نقل می‌کند که رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به هنكام حرکت به سوی 
تبوک, سباع بن عرفطه را برای کارگزاری مدینه تعیین کرد. 


بازماندن منافقین 


ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن اب پایین دست اردوی رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم» در نزدیکی ذیاب (کوهی در مدینه) فرود آمد و چنان‌که 
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می‌پندارند شمار آنان نيز اندک نبود. و وقتی که لشکر رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم به راه افتاده عبدالله بن ابی از حرکت باز ایستاد و همه‌ی منافقان و 
آنان که در دل خود به حقانیّتِ دين تردید داشتند به مدینه بازگشتند. 


حکایت على بن ابی طالب 


وقتى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم می خواست برای غزوه‌ی تبوك رهسپار 
شود. علىّ بن ابی طالب را بر خانواده‌ی خويش گمارد و به او دستور داد که در 
ميان آنان بماند و به همین خاطر منافقان زبان به اراجیف گشودند و سخنان 
بيهودداى گفتند و شایعه کردند که پیامبر اکرم از ایشان رنجيده و به دليل 
سستی ایشان, او را در مدینه گذاشته است. وقتی مخالفان اين شایعه را پخش 
کردند. على بن ابی طالب (رضوان‌اللّه علیه) شمشیر خود را برگرفت و به راه 
افتاد تا اينكه در جرف (واقع در سه میلی مدینه) به آن حضرت رسید که در 
آن رو وى مرا با خود در اين سفر نبرده‌ای که از من رنجیده‌ای و من در کار 
خويش سستى به خرج داده‌ام. 

فرمود: دروغ گفته‌اند. بلكه من تو را در مدينه بر جای‌گذاشتم تادر غياب 
من مراقب اوضاع باشى. برو و به جاى من مراقب خانواده‌ی من و خانواده‌ی 
خويش باش: «افلا ترضى يا علن أن تكون می بمنزله هارون من موسىء الا أنه 
لاتق بعدى -أى علىء آيا به این خشنود نمی‌شوی که نسبت به من در جايكاه 
هارون به موسى باشىء با اين تفاوت كه پس از من ديكر ييامبرى نخواهد 
أمد». وقتى على این سخن راشنید به مدينه بازگشت و رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم هم به سفر خود ادامه داد. 

ابن اسحاق مىكويد: محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانه برای من از 
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ابراهيم بن سعد بن ابی وقاص و او از يدرش نقل کرده است که او اين سخن را 
كه پیامبر خدا صلی الله عليه وآله وسلم به علىّ مى فرمود. به كوش خود شنيد. 


حكايت ابی خیثمه 

أبن اسحاق مىكويد: آنگاه على به مدينه بازگشت و رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم به سفر خود ادامه داد و چند روزى بعد ابوخيثمه در روزى گرم به نزد 
خانواده‌ی خويش رفت و دید که دو زنش در باغ او زیر خیمه‌ای نشسته‌اند و 
هریک چنان‌که بايد خیمه‌ی خود را آراسته است و هریک برای او آبی خنک و 
كوارا آماده کرده‌اند و خورا کی فراهم دیده‌اند. وقتی وارد شد بر آستانه‌ی خیمه 
ایستاد و به زنانش نگاهی کرد و در أب و خوراكى نكريست كه برايش آماده 
کرده بودند و گفت: اکنون رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم زیر آفتاب سوزان 9 
در بادگرماست و ابوخيثمه در سایه‌ای خنک ایستاده و برای او خوراکی فراهم 
آورده‌اند و زنانی زیبا دورش را گرفته‌اند و در ميان دارایی و اموال خود باز 
ایستاده است. این دادگرانه نیست. آنگاه گفت: سوگند به خداوند وارد خیمه‌ی 
هیچ یک از شما نخواهم شد مگر آن‌که به آن بزرگوار بپیوندم» پس برای من 
ره‌توشه‌ای فراهم سازید و آنان نیز فرمان بردند و ره‌توشه‌اش را آماده کردند. 
آنگاه شتر خود را آماده‌ی سفر کرد و در طلب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از 
مدینه بیرون رفت» تا اينكه وقتی آن حضرت در تبوک فرود آمده بود به آن 
ایشان رسید. خيثمه در راه با عُمير بن وهب جمحی برخورد که او هم در طلب 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بود. با همدیگر همراه شدند و وقتی به 
نزدیکی‌های تبوک رسيدندء ابوخیثمه به عمير بن وهب گفت: من گناهی 
مرتکب شده‌ام. تو بايد مقداری از من عقب بمانی تا من به تنهایی به نزد 


رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بروم. او نيز پذیرفت. وقتی به رسول خدا 
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صلی الله عليه وآله وسلم که در تبوک فرود آمده بود» نزديك شد. مردم گفتند: 
سواره‌ای دارد از راه می‌رسد. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: ابوخیشمه 
باشد. 

عرض کردند: ای رسول خداء او ابوخيثمه است. 

وقتى شترش را بر زمين خوابانده پیش آمد و به رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم سلام عرض کرد و آن حضرت به او فرمود: ای ابوخيثمه. نزدیک بود 
خود را نابود کنی. 

آنگاه حکایت خود را با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ميان گذاشت و 
أن حضرت صلی الله عليه وآله وسلم با او به نیکی سخن كفت و برایش دعا کرد. 

ابن هشام می‌گوید: ابوخيثمه که نامش مالک بن قيس است. در این باره 
شعری گفت: 
نا رای الناس فى الدين ناقَقُوا ‏ أتيتُ التى کائث أعفٌ وأكرما 
و بایمث بای یدی تشد فلم أكتيب إا ولم آغش تخرما 
تركث خضیبا فى العريش و صِرمة ‏ صفایا کراما برها قد تلا 
و كنت إذا شک النافق أسَحت إلى الدينٍ نفسی شطره حیث يا 
وقتی ديدم مردم در دين خود نفاق می‌ورزند. کاری کردم که پاکتر و بزرگوارانه تر بود. 
با دست راست با محمد بيعت کردم. گناهی را مرتکب نشده و حرمتی را نشکنم. 
رنگی را در سایبان وانهادم و انبوه خرمابنان پربار با ارزش که میوه‌اش داشت می‌رسید. 
من وقتی می‌دیدم که منافقی شک کرده است. از جان و دل به سوی دين می‌گرايیدم. 


پیامبر و مسلمانان در «حجر» 


ابن اسحاق مىكويد: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم داشت از «حجره 
می‌گذشت. در آنجا فرود آمد و مردم از چاهش آب برداشتند و چون به راه 
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افتادند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «لاتشربوا من ماءهاشيئاً ولا 
تتوقنأ منه للصلاة, و ما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الابل, ولا تأكلوا منه 
شین ولا بخرجن احدٌ منكم الليلة الا معه صاحبٌ له = از آب چاهش هيج 
ننوشيد وحتی برای نماز نیز از آن آب وضو نكيريد و اگر با آب آن خميرى هم 
گرفته‌اید» آن را به شتران بخورانید و خود هیچ مقدار از آن را ننوشید و امشب 
هیچ كس نباید بدون همراه به بیرون برود. مردم نیز به فرموده‌های رسول خدا 
صلّی الله عليه وآله وسلم عمل می‌کردند. مگر دو نفر از بنی ساعده که یکی برای 
رفع حاجتی به تنها بیرون رفت و یکی دیگر نيز رفت که شتر خود را بيابد. 
آنگاه کسی که برای رفع نیاز خود به تنهایی بیرون رفته بود. در راه جنی 
كلويش را بفشرد وكسى هم که در طلب شتر خود رفته بود. باد او را برداشت و 
به كوه «طىء» افکند. وأقعه را به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خبر دادند و 
همراه بیرون برود!. آنگاه رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم برای شخص جن زده 
حضرت به مدینه بازگشت. او را به حضورش آوردند. 

حديثى درباره‌ی أن دو مرد» از عبداللّه بن ابی بكرء و او از عباس بن سهل 
بن سعد ساعدى روايت شده است و عبداللّه بن ایی بكر برای من روايت كرده 
است كه عباس نام هر دوى آنان را به من كفته استء اما از او خواسته كه به 
کسی نكويد و عبداللّه هم نپذیرفت که نام آنان را به من بكويد. 

ابن هشام می‌گوید: از زهری برای من روایت شده است که او گفت: وقتی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از حجر گذشت جامه‌اش بر چهره‌اش اقکند و 
مرکبش را به شتاب راند. آنگاه فرمود: «لا تدخلوا بيوت الذین ظلموا إلا و انتم 
با کون. خوفا أن يصيبكم مثل ما اصامهم = به محل وقوع خانه‌های ستمکاران 
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جز در حالتی گریه کنان در نيایید. تا مباد سرنوشت آنان گریبانگیر شما هم 
شود۵). 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که مردم با کمبود آب روبه‌رو شدند, از بی آبی 
به حضور رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم نالیدند و آن حضرت دعا کرد و 
خداوند پاک ابری را فرستاد و بارانی باراند که همه‌ی مردم سيراب شدند و هر 
مقدار آب که می‌خواستند برداشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده. از محمود بن لبید و او از 
افرادی از بنی عبدالأشهل روایت کرده است که گفت: به محمود گفتم: آيا مردم 
می‌دانستند که برخی نفاق در دل دارند؟ 

گفت: آری. بودند کسانی که نفاق را در دل برادرء يدرء عمو و خویشاوندان 
خود می‌دیدند» اما آن را آشکار نمی‌کردند. 

آنگاه محمود گفت: افرادی از قوم خودم. درباره‌ی مردی که نفاقش 
معروف بود و در تمامي غزوه‌ها با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همراهی 
می‌کرد. با من گفته‌اند که وقتی در حجر مردم بی آب ماندند و رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند باران بارانید و مردم همگی 
سيراب شدند. به نزد او رفتند و به او گفتند: وای به حالت. آيا يس از این هم 
سخنی داری که بگویی! 

گفت: ابری بود که از اینجا می‌گذشت. 


حکایت ابن اللصیت 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم به سفر خود ادامه 
داد که تا در راهی شترش گم شد و یاران آن حضرت رفتند که شتر را پیدا کنند 
و یکی از اصحاب به نام عمارة بن حزم که هم در عقبه و هم در جنگ بدر حضور 
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داشت. نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ماند. عماره عموى بنى عمرو بن 
حزم است. كه زيد بن لصيتٍ قينقاعى هم كه منافق بود. در گروه او بود. ابن 
هشام مىكويد: نام او را ابن لعيب هم روایت کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از محمود بن لبيد. از 
افرادی از بنی عبدالأشهل روایت کرده است که گفتند: زيد بن لصیت که در 
گروه غماره بود و عماره نیز در نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مانده بود, 
گفت: مگر محمّد نمی‌پندارد که پیامبر است و از اخبار آسمان شما را آگاه 
می‌کند. چگونه است که نمی‌داند شترش کجاست؟ 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم که عماره نیز در نزدش بود فرمود: 
«إنّ رجلاًقال: هذا حمداً يخبركم أنه نیم و يزعم أنّه يخبركم بأمر السماء و هو 
لايدرى أين ناقته. و ی واللّه ما أعلم !لا ماعليين الله و قد نی اللّه عليها. و 
هی فى هذا الوادى فى شعب كذا قد جدستها شجرةٌ بذمامهاء فانطلقوا حتی 
تأتونى بها = مردى كفت: این محمد به شما می‌گوید که پیامبر است و گمان 
می‌کند از اخبار اسمان به شما خبر می‌دهد. اما نمی‌داند كه شترش كجاست. 
سوگند به خداوند من هیچ چیز را نمی‌دانم مگر آن‌که خداوند به من آموزانده 
باشد و اکنون خداوند جايش را به من نمایاند. شتر در آن وادی و در آن دزه با 
چنین و چنان ویژگی است و لگامش به درختی كير کرده و در آنجا باز مانده 
استء برويد و آن را برای من بیاورید.» اصحاب رفتند و آن را باز آوردند. 

پس از أن عمارة بن حزم به ميان همراهان خود رفت و گفت: سوگند به 
خداوند که از سخنى كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همین اكنون با من 
گفت. در شگفت هستم كه خداوند به آن حضرت آگاهی داد که كسى 
درباره‌ی‌اش چنین و چنان گفته است و سخن زيد بن صیت را بیان کرد. یکی 
از افرادی كه در گروه عماره بود و نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم حضور 
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نداشت» گفت: سوگند به خداوند پیش از آن‌که تو بیایی زيد همین سخن را 
گفت. آنگاه عماره به سوی زید رفت و نیزه را بر كلويش گذاشت و می‌گفت: 
بندكانٍ خدا بايد با من باشند. در ميان همراهان من فتنه و بلا دررگرفته است 
و من نمی‌دانم ای دشمن خداء از ميانٍ همراهان بیرون برو و دیگر همراه ما 
نباش. 


حكايت ابی ذر 


ابن اسحاق مىكويد: برخی از مردم مىكويند که زيد يس از آن توبه كرد و 
برخى هم می‌گویند که او همچنان به بددلى و نفاق متهم بود تا اينكه وفات 
یافت. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به راه خود ادامه می‌داد و همواره 
کسانی از حرکت با آن حضرت باز می‌ماندند و اصحاب عرض می‌کردند: ای 
رسول خداء فلانی باز ماند و آن حضرت می‌فرمود: او را به حال خود بگذارید و 
اگر در او خیری باشد. خداوند متعال او را به شما ملحق خواهد کرد و اگر 
حکایت جز اين باشد. بدانید که خداوند شما را از دست او رهانده است. تا 
اينكه گفتند: ای رسول خداء ابوذرٌ نیز باز ماند و شترش به کندی راه می‌رود. 

فرمود: او را به حال خود بگذارید اگر در او خیری باشد» خداوند او را به 
است. آنگاه ابوذر چند لحظه‌ای با شتر خود درنگ کرد وقتی دید که بسيا ركند 
راه می‌رود» وسایل خود را بر دوشش گذاشت و پس از آن با پای پیاده به دنبال 
سياه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به راه خود ادامه داد. تا این‌که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم در جایی فرود آمده بود و یکی از مسلمانان باز نگریست و 
عرض کرد: ای رسول خداء آن مرد به تنهایی راه می‌رود و رسول خدا صلی الله 
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عليه وآله وسلم فرمود: « کن اباذر -امید است ابوذر باشد». وقتی مردم به خوبی در 
او نكريستند, عرض کردند. ای رسول خداء سوگند به خداوند که او ابوذر است. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «رحم الله اباذر يمشى وحده. و يموت 
وحده. و يبعث وحده = خداوند ابوذر را ببخشاید. تنها راه می‌رود. تنها 
می‌میرد و تنها برانگیخته می‌شود.» 

ابن اسحاق می‌گوید: بُريدة بن سفیان اسلمی از محمد بن کعب قرطی. او 
هم از عبدالله بن مسعود برای من روایت کرده است که گفت: وقتی عثمان 
ابوذر را به ربذه تبعید کرد و عمر او در آنجا پایان پذیرفت هیچ كس جز همسر 
و غلامش نزد او نبودند و ابوذر به آنان وصيت کرد که مرا غسل دهید و تکفین 
کنید. آنگاه مرا بر راهی بگذارید و نخستین کاروانی که بر شما بگذرند. به آنان 
بگویید که اين جنازه‌ی ابوذر. صحابي رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم است 
برای دفن کردنش به ما کمک كنيد. وقتی آن بزرگوار روی در نقاب خاک کشید 
و در جوار رحمت خدای خويش آرمید به سفارش او عمل کردند و او را بر راهی 
گذاشتند. آنگاه عبدالله بن مسعود با گروهی از اهل عراق برای حجّ عمره 
می‌رفتند و ناگهان دیدند که جنازه‌ای را بر راه گذاشته‌اند و نزدیک بود که 
شتران او را زیر پاهای خود له کنند. غلامش وقتی آنان را دید. از جای 
برخاست و گفت: اين جنازه‌ی ابوذرء صحابی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
ات یرای ذفن او ھا کک كنيد 

راوی مىكويد: عبداللّه بن مسعود با بانگ بلند گریست و می‌گفت: راست 
گفت رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم که: تنها راه می‌روی. تنها می‌میری و در 
روز قيامت تنها برانگيخته می‌شوی. 

انگاه او و همراهانش پیاده شدند و آن بزرگوار را به خاک سپردند. سپس 
عبداللّه بن مسعود حدیثش را برای آنان بیان کرد و به آنان كفت که رسول خدا 


روایت «ابن‌هشام» عزودى تبوک / ۴۳۱ 


صلی اللّه عليه وآله وسلم به هنكام حرکت به سوی تبوک درباره‌ی او جه گفت. 


آيات نازل ىده درباره‌ی رفتار منافقین 


ابن اسحاق می‌گوید: گروهی از منافقين از جمله وديعة بن ثابتء از افراد بنی 
عمرو بن عوفء مردی از قبیله‌ی اشجع. هم ييمان بنی سلمه به نام مخشن بن 
حميّر - به گفته ابن هشام برخی نيز نام او را مخشی ذ کر کرده‌اند - بودند که به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم كه رهسپار تبوک بود» اشاره می‌کردند و به 
همدیگر می‌گفتند: آیا گمان مىكنيد نبرد رومیان مانند جنگ عرب‌ها با 
همدیگر است! سوگند به خداوند که فردا همه‌ی مارا به طناب می‌بندند و اسیر 
می‌گیرند. همه‌ی اینها را برای خالی كردن دل مومنان و ترساندن آنان 
هریک از ما یکصد ضربه تازیانه بزنند و نکند به خاطر همین سخن شما آیاتی 
از قرآن درباره‌ی ما نازل شود. با همین رهایی بيدا کنیم. 

بنا بر روایات رسیده به من رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به عمّار بن 
ياسر فرمود: به نزد آن گروه از منافقان برو که اکنون گرفتار زبانه‌ی آتش دوزخ 
هستند و از آنان درباره‌ی آنچه گفته‌انده پرسش كن و اگر انکارکردند. بگو: آری, 
شما چنین و چنان گفتید. 

عمّار به نزد آنان رفت و فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را با 
آنان باز كفت و آنان به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمدند که پوزش 
بخواهند و وديعة بن ثابت. در حالی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در كنار 
شترش ایستاده بود و تنگ شتر را در دست گرفته بود. عرض کرد: ای رسول 
خداء ما داشتیم شوخی و مزاح مىكرديمء در همان لحظه اين آيه از قرآن کریم 


۳ 


نازل شد که مى فرمايد: «وَلَيْنْ ساتم لول ما كنا نَحُوضٌ وَتلْعَبُ = و اگر از 
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آنان بپرسی كه جه می‌گفتند. گویند: شوخى و بازى می‌کردیم - ۶۵ توبه. 

آنگاه مخشن بن حمیّرگفت: ای رسول خداء اینک نام من و پدرم راز من 
برگیر و کسی که در اين آيه به او اشارت رفته مخشن بن حمیر است لو ما آن 
سخن را گفته بودیم] عبدالرحمن نامیده شد. آنگاه از خداوند متعال خواست 
که چنان به مقام شهادت نايل آید که کسی جای او را نداند و گمنام باشد. تا 
این‌که در واقعه‌ی یمامه شهید شد و اثری از او باز نيافتند. 


صلح رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با یْحَنّه 


وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به تبوک رسید يُحَنَةَ بن رُؤْبهء از سران 
ابل به نزد رسول خدا امل الله علیه له وسلم آمد و با آن حضرت صلح کرد و 
حاضر شد که به آن حضرت جزیه بپردازد و مردم ساکن در جربا وأذرُح هم 
آمدند و به آن حضرت جزیه پرداختند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای 
آنان سندی نوشت که نزدشان ماند. 


نامه‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به بحئه 
آن حضرت برای يُحنّة بن رؤبه نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم: هذه آمنة من اللّه و حمدٍ النى رسول اللّه ليحئّة 
بن رؤبه و اهل ايله سُفنهم و سیّارتهم فى البر والبحر: هم ذمّة اللّه و ذمّة محمد 
البىّء و من كان معهم من اهل الشام و اهل الجن واهل البحر. فن احدث منهم 
حَدّثاء فانّه لايحول ما له دون نفسه, و اله طيّب لمن اخذه من النّاسء و انه لايحلٌ 
أن یتعوا ماء پردونه. ولا طريقاً يرونه. من بد و بحر = به نام خداوند 
بخشاینده‌ی مهربان: این سندٍ امانى از سوى خداوند و محمّد پیامبر 
فرستاده‌ی خداوند برای يحتّة بن رؤبه و اهل ايله است» کشتی‌ها و 
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کاروانهایشان در خشکی و دریا در امان هستند و از ذمّه‌ی خداوند ذته‌ی 
محمَدٍ پیامبر برخوردارند و هركس از شامیان و اهل يمن و اهل دریا هم که با 
آنان هستند مشمول همین حکم قرار م ىكيرند. و اگ رکسی برای آنان مشکلی 
يديد آورد. گذشته از جانشان. مالشان در امان نیست و آن برای هركس از 
مردم که آن را بگیرد. حلال خواهد بود. و برای آنان روا نيست که اگر بخواهند 
از آبی بهرهمند شوند. جلویشان را بگیرند ويا اگر بخواهند از راه‌های خشکی و 
دریایی بگذرند. مانع آنان شوند». 


حکایت اکیدر 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خالد بن وليد را فرا خواند و او را به سوی 
أكيدر دومه. یعنی اکیدر بن عبدالملک» یکی از افراد کنده فرستاد که 
فرمانرواى آنان و نصرانى بود. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به خالد فرمود: 
و را در حالى خواهى يافتكه به شکار گاو مشغول است» 

خالد به راه افتاد و در نزديكى دز او که قابل دیدن بود بازايستاد. آن شب 
شبی مهتابی و بسیار صاف بود و اکیدر با همسر خويش بر بام ایستاد بود و 

زنش به او گفت: هرگز چنین چیزی را دیده‌ای؟ 

گفت: سوگند به خداوند که نه! ۱ 

زنش گفت: هیچ كس چنین صحنه‌ای را از دست نمی‌دهد. 

پادشاه گفت: هیچ کس. 

آنگاه فرود آمد 9 دستور داد که اسبش را بياورند 9 براى أو زين كنند 9 
شماری از افراد خانواد‌اش هم همراه با أو سوار بر اسبان خود شدند که یکی 
از برادرانش به نام حسان نیز از جمله‌ی آنان بود او نیز بر اسب خود سوار شد و 
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نیزه‌هایشان را هم با خود بردند. وقتی بیرون آمدند. سياه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم جلوی آنان راگرفتند و او را دستگیر کردند و برادرش را کشتند و 
او قبايى از دیبا بر تن داشت که زربفت بود. خالد آن را از تن او بیرون آورد و 
پیش از آن‌که خود به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برسد» آن را برای 
حضرت فرستاد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از انس بن مالک برای من 
روايت كرده است كه كفت: من قباى اکیدر را وقتى كه آن را برای رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم آوردند» ديدم و مسلمانان بر آن دست م ىكشيدند و از 
آنان در شگفت بودند. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: آيا از آن د 
دستارهاى بهشتي معاذ از آن زيباتر و نیکوتر است. 

ابن اسحاق م ىكويد: آنكاه خالد | كيدر را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وله 
وسلم آورد و آن حضرت او را نكشت و با او صلح کرد به شرط أنكه جزيه 
بپردازد. آنگاه راهش را بازگذاشت و به شهر خود باركشت و مردى از قبیله‌ی 
طىء به نام بُجَير بن بُجره با یاد کرد از اين فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم» «أو را در حالی خواهی یافت که به صيد گاوان مشغول است» عملکرد گاو 
در آن شب را ذ کر می‌کند که او را برای به راستى پیوستن سخن آن حضرت. از 
قصدٍ خود بيرون آورده شعرى به نض زیر سرود: 
تبارک سائق البقرات ای رأيت الله بهدى كلّ هادى 
فن یک حائداً عن ذى تبوي فلا قد أيرنا بالجهاد 
خدا کسی را كه كاوها را می‌راند. كرامى بدارد. خدا را ديدم كه به هدايت شوندگان راه 
مى نمود. 
هركس از تبوك روى برگرداند. ما فرمان یافته‌ايم به جهاد برويم. 
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بازگشت به مدینه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فقط بيش از ده روز در تبوک ماند» آنگاه به 
مدینه بازگشت. 


حکایت وادی المشقق 


قرراة باركفت :رودل سنگی أب را دیاین که قطر فقس قرو می کرد ای که 
براق سيراب كردن یک يا دو با سه سواره کفایت می‌کرد و آن آب در وادی‌ای 
به نام «مشقق» قرار داشت. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «من سبقنا إلى ذلك الوادی فلا 
يستقين منه شيئاً حت نأ تيه هركس از شما که زودتر به آن وادی برسد نبايد 
هیچ از آن آب بنوشد تا ای نکه ما به او برسیم.» 

راوی می‌گوید: شماری از منافقان بيش از دیگران به آنجا رسیدند و هر 
آبی را که در آنجا جمع شده بود. نوشيدند. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم به آنجا رسید. بر آن آب باز ایستاد و دید که از آب جمع شده چیزی باقی 
نمانده است. پرسید: جه کسی پیش از ما به آب رسیده است؟ 

عرض شد: ای رسول خداء فلانی و فلانی. 

فرمود: آيا آنان را از آن منع نکرده بودم كه کسی از آن آب ننوشد تا ما به 
آنجا بر سیم! آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنان را لعن و نفرین کرد. و 
فرود آمد و دست مبارکش را زیر محل فروچکیدن آب گذاشت و يس از آن تا 
حذی که خداوند می‌خواست از آن آب فرو ریخت. آنگاه آن را فرو پاشاند وبر 
أن دست كشيد و به درگاه خداوندی دعا کرد و بنا بر روایت کسانی که 
شنیده‌اند - آب چنان برجوشید که به انسان چنان حسّی دست می‌داد که به 
هنگام آذرخش دست می‌دهد. آنگاه مردم از آن نوشیدند و به اندازه‌ی 
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زنده بمانید و یاکسی از شما زنده بماند درباره‌ی اين وادی خواهد شنید که از 
هر سرزمینیء جه از آنجا که آمده‌اید (مدینه) و جه از آنجا که بر می‌گردید 
(ایله) آبادان‌ تر و خرّم خواهد بود. 


وفات ذی البجادین 


می‌گوید: محمّد بن ابراهیم بن حارث تیمی برای من روایت کرده است که 
عبدالله بن مسعود روایت می‌کرد و می‌گفت: در غزوه‌ی تبوک که با رسول خدا 
صلی اللّه عليه وآله وسلم همراه بودم. در دل شب بلند شدم و از آن سوی که سياه 
اردو زده بودء شعله‌ی آتشی را ديدم. به سوی آتش رفتم که ببینم جه اتفاقی 
افتاده است. ديدم كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و ابوبکر و عمر در آنجا 
ایستاده‌اند و متوجّه شدم كه عبداللّه. ذوالبجادين مرْنيَ وفات يافته است و 
آنان برای او قبرى کنده‌اند و رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به درون قبر رفته 
و ابوبکر و عمر دارند جنازه‌ی او را به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم‌می‌رسانند 
تا آن حضرت او را به خاک بسپارد. می‌فرمود: برادرتان را به من نزدیک‌تر 
آورید. او رانزدیک‌تر بردند که به حضرت برسانند و وقتی او را رو به قبله در قبر 
گذاشت. دعاكرد: «اللّهمَ انی امسيتٌ راضياً عنه. فارض عنه = خداونداء من از 
او راضی و خشنود هستم» تو نیز از او راضى و خشنود باش». 

راوی مىكويد: عبداللّه بن مسعود مىكفت: ای كاش صاحب آن قبر من 
بودم. 

ابن هشام می‌گوید: او را از آن روی ذوالبجادین گویند که وقتی به دفاع از 
اسلام برخاست قومش او را از اين کار باز می‌داشتند و کار را بر او تنگ 
می‌گرفتند. تا اينكه او را در بجاد (گلیم زمخت و خشکی) گذاشتند. اما 


روايتٍ «ابن‌هشام» عزوه‌ی تبوک / ۴۳۷ 


سرانجام توانست از دست آنان به نزد رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم بگریزد. 
وقتی به نزدیکی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید» آن كليم دو تكّه شد و 
یکی از آن دو تكه را شلوا خود ساخت و آن دیگر را به خود پوشاند و به نزد 
رسول خدا صلی الله رز وسلم آمد و به همین خاطر به او «ذی البجادین» 
گفتند. و بجاد به معنای مسح (پلاس) نیز هست. 

ابن هشام می‌گوید: امرژالقیس گفته است: 


كأن أباناً فى عرافين ودقه ‏ كبير آناس فى بجاو نرَعل 


تو گویی ابان در ميان بزرگان جاى داشت. بزرگ مردمانی که در كليمى بيجيده بود. 


پرسش رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از بازماندگان 


ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری. از ابی أكيمة لیثی» از برادرزاده‌ی 
ابی رهم غفاری روایت کرده است که او از ابو ژهم. كلثوم بن حُصَين که از 
زمره‌ی أن دسته از اصحاب رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم بود که در بيعت 
الرضوان حضور داشت. شنیدم که می‌گفت: من در غزوه‌ی تبوک با رسول خدا 
صلى اللّه عليه وآله وسلم همراه بودم که شبی مانزدیک رسول خدا در وادی اخضر 
(واقع در نزدیکی تبوک) اطراق كرده بوديم که خوابمان آمد و من می‌خواستم 
بيدار شوم که ديدم مركب من به مركب رسول خدا صلی الله عليه اله وسلم نزديك 
شده است و من از اين امر بيمناك بودم تا مباد بايش در ركاب كير کند. در 
نتيجه تلاش كردم و مركب خويش را مقدارى دورتر بردم» تا اينكه در ياسى از 
شب خوابم برد و مركب من همواره مركب آن حضرت را که ياى آن حضرت در 
رکابش بود به رنج می‌افکند. تأبيدار شدم شنیدم که می‌فرمود: در رنج هستم. 

عرض كردم: ای رسول خداء برای من آمرزش بخواه. 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللَّه 


فرمود: به رأه خود ادامه بده. آنكاه از من مى يرسيد: چه کسانی از بنى غفار 
از این غزوه بازماندند و من به حضورش عرض مىكردم كه جه كسانى باز 
مانده‌اند. 

از من می‌پرسید: آن سرخ وشان بلند قامت و کوسه جه کار کردند. 

عرض کردم: آنان هم به این غزوه نیامده‌اند. 

پرسید: آن چند نفر سياه چرده‌ی کوتاه قد که موهایی پرشکن دارند. جه 
کردند؟ 

گفت: عرض کردم: سوگند به خداوند از اين گروه از مردمانمان خبری 
ندارم. 

فرمود: آری» آنان که در اطراف آب شبکه شدخ» چارپایانی دارند. 

به يادم آمد که آنان در ميان بنی غفار می‌زیستند و در آغاز آنان را به 
خاطر نمی‌آوردم. تااينكه به ياد آوردم که آنا ن گروهی از قبیله‌ی اسلم هستند 
كه با ما بيمانى دارند. عرض كردم: ای رسول خداء آنان گروهی از قبيلة اسلم 
هستند که با ما ييمانى دارند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «ما منع احد اولئک حين تخلّف أن 
يحمل على بعيرٍ من إبله إمرأ نشيطاً فى سبيل اللّه. إن أعرّ اهلى على أن يتخلّف - 
هيج يك از اينان وقتى كه خود به غزوه‌ی نيامدند. هركز مانع از آن نشدند که 
یکی از افرادی را که علاقه‌ی وافر داشتند که در راه خداوند جهاد كنند. بر یکی 
از شترانشان سوار نکنند. واقعاً از ميان پیروانم بر من بسیار دشوار می‌آید که 
مهاجرانٍ قریشی و انصار و مسلمانان قبیله‌های غفار و اسلم با من در غزوه‌ای 
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مسجد ضرار 

ابن اسحاق مىكويد: آنكاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم راه خود را به سوى 
مدينه ادامه داد تا اينكه در «ذى آوان» كه از آنجا تا مدينه به فاصله‌ی بخشى 
از روز فاصله است. فرود آمد. پیش از این» هنكامى كه رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم وقتی خود را برای رفتن به تبوک آماده می‌کرد. سازندگان اين مسجد 
به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای رسول خداء ما برای 
بیماران و آنان که کاری دارند و برای شب‌های بارانی و سرد. مسجدی 
ساخته‌ايم و دوست داریم که شما بیایی و برای ما در آن نمازی بگزاری. 

آن حضرت فرمود: من اكنون در حال سفر هستم و کارهای زیادی دارم. 
اما اكر خدا بخواهد و بازگردیم» می‌آییم و در آنجا برایتان نماز می‌گزاريم. 


فرمان ویرانی مسجد ضرار 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ذى أوان فرود آمد خبر مسجد به آن 
حضرت رسید و مالک بن ذخشم. از افراد بنی سالم بن عوف و معن بن عدی يا 
برادرش عاصم بن عدی, از افراد بنی عجلان را فرا خواند و فرمود: به مسجدی 
برويد که بنیادگذرانش ستمکار هستند و آنجا را ویران كنيد و بسوزانيد. آنگاه 
آنان به شتاب راه افتادند تا اين‌که به سوی بنی سالم بن عوف» قبیله‌ی مالک 
بن دخشم بودند. بروند. مالک بن معن گفت: به من مهلت بده تا از خانواده‌ی 
خود آتشی برایت بیاورم. به نزد خانواده‌ی خويش رفت و شاخه‌ی خرمایی 
آورد و با آن آتشی برافروخت. آنگاه به شتاب رفتند و آن به اصطلاح مسجد را 
در حالی که بنینگذارانش هم حضور داشتند. سوزآندند و ویرانش کردند و 
پراکنده شدند و اين آيه از قرآن كريم درباره‌ی آنان نازل شد كه: «وَالّذِينَ 
اتَحَدُوا مَشجداً ضرارا وَكَفْراً وتفریقً ین مین = و کسانی هستند که برای 
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رساندن وكفر و تفرقه افكندن بين مؤمنان... مسجدى ساخته‌اند ۰۷ ۱/ توبه). 

کسانی که اين مسجد را ساختند دوازده نفر بود به نام‌های خذام بن خالد 
أزبنى عبد زید. یکی ازافراد بنى عمرو بن عوف كه قصدٍ ساختن مسجد تفرقه 
در خانه‌ی او گرفته شد. و ثعلبة بن حاطب از بنى اميّه بن زید. و معتّب بن 
قشیر از بنی ضبيعة بن زید. و ابوحبيبة بن ازع از بنی ضبيعة بن زيد. و عبّاد 
بن خنیف برادر سهل بن حنیف از بنی عمرو بن عوف و جارية بن عامر, و دو 
پسرش مجمع بن جاریه و زيد بن جاریه. و نبتل بن حارث. از بنی ضبیعه و 
بحزج» از بنی ضبیعه, و بجاد بن عثمان» از بنی ضبیعه و وديعة بن ثابت که او 


هم از بنی اميّة بن زيد بود. 


مساجد پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم در مسير تبوک تا مدینه 

مساجدی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در فاصله‌ی بين مدینه تا تبوک 
ساخت. همگی معلوم هستند و نامی مشخص دارند. یک مسجد در تبوک. 
یک مسجد در بلندای مداران» یک مسجد در ذات الذراب» یک مسجد در 
اخضر. یک مسجد در ذات الخطیمی؛ یک مسجد در ألاء» یک مسجد در کنارة 
بتراء از «ذنب کوا کب» یک مسجد در شقء یک مسجد در ذی‌الجیفه. یک 
مسجد در بالادست حوضی» یک مسجد در ججرء یک مسجد در الصعيد. یک 
مسجد در وادی القریء يك مسجد در رقعه واقع در شقه. شقه‌ی بنی غذره. 


یک مسجد در ذی المروه. یک مسجد در فیفاء و یک مسجد در ذى خشب. 


حکایت بازماندگان 


سرانجام رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مدینه بازگشت و در اين غزوه 
گروهی از منافقان با آن حضرت همراهی نکردند و در عين حال سه نفر از 
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مسلمانان هم بدون شك و نفاق از شركت در غزودى تبوک بازماند که عبارت 
بودند از: کعب بن مالک مرارة بن ربیع و هلال بن اميّه. آنگاه رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم به یاران خود فرمود: «لا تکلمن أحداً من هو لاء الثلاثة = با 
هيج یک از اين سه كس سخنی نگویید.» منافقانی که در اين غزوه شرکت 
نکرده بودند. به حضور آن حضرت رسیدند و همواره برای ایشان سوگند ياد 
می‌کردند و عذر می‌آوردند. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از آنان روی 
برگرداند و خداوند متعال و رسول گرانقدرش عذر آنان را نپذیرفتند و 
مسلمانان هم با آن سه نفر از مسلمانان سخن نگفتند. 


ابن اسحاق می‌گوید: زهرى. محمّد بن مسلم بن شهاب. از عبدالرحمن بن 
عبدالله بن کعب بن مالک روایت کرده است که پدرش» عبداللّه» همواره يس از 
آن‌که پدرش نور چشم خود را از دست داد. راهنمایش بود. او گفت: از پدرم. 
کعب بن مالک شنیدم که حکایتِ بازماندن خود و دو رفیق دیگرش از سپاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را در غزوه‌ی تبوک بیان می‌کرد. او گفت: 
هیچگاه و در هیچ غزوه‌ای از همراهی با رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم باز 
نماندم و در همه‌ی غزوات شرکت داشتم. جز غزوه‌ی بدر که خداوند متعال و 
ييامبر اکرم هيج كس را به خاطر شرکت نکردن در آن بازخواست نکردند. به 
خاطر آن‌که در این غزوه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم می‌خواست یکی از 
کاروان‌های قریش را مورد حمله قرار دهد. تا اينكه اتفاقاتی افتاد و خداوند 
متعال أن حضرت و دشمنانش را بدون وعده‌ی قبلی رویاروی هم قرار داد. من 
در عقبه نیز با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم حضور داشتم که برای یاری 
اسلام با همدیگر پیمان بستیم و هرچند که غزوه‌ی بدر و شرکت در آن بیشتر 


۳ / غزودى خندق تا وفات ييامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


از عقبه زبانزد مردم استء اما من شركت در آن را از شركت در بدر دوست‌تر 
می‌دارم. حکایت من چنین بود که وقتی در غزوه‌ی تبوک از همراهی با رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم باز ماندم» هیچ وقتی سبکبال‌تر و نیرومندتر از أن 
زمان نبودم و هرگز اتفاق نیفتاده بود که دو مركب در اختیار داشته باشم» مگر 
در آن غزوه» و کمتر اتفاق می‌افتاد که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بخواهد 
به غزوه‌ای بروده آن را برای مردم آشکار کند و معمولاً به راهى دیگر می‌رفت تا 
دشمنان ندانند که آهنگ کجا دارد. مگر در آن غزوه که آن حضرت در گرمایی 
شدید عازم تبوک شد و رو به سوی سفری دور نهاد و می‌خواست با دشمنی 
آنبوه به نبرد برخیزد» از این روی موضوع را اشکارا با مردم در ميان گذاشت تا 
برای این سفر مهم ساز و برك لازم را آماده کنند. به آنان فرمود که می‌خواهد 
به کجا برودو البته مسلمانانی هم که در اين جنگ از رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم پیروی کردند» شمارشان بسیار بود و به نحوی که نامشان در ليست 
معیّنی هم نوشته نبود. 

کعب گفت: اگر شماری از مردم هم می‌خواستند خود را پنهان کنند تا 
زمانی که وحی از آسمان درباره‌ی او نازل نمى شد. اين گمان می‌رفت که كارش 
پنهان بماند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم زمانی به اين غزوه رفت که 
میوه‌ها رسیده بودند و [در أن گرمای آتشین] يناه گرفتن در سایه, خوشایند 
طبع انسان بود و مردم به اينها مايل بودند. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم خود را مجهز کرد. مسلمانان هم در آماده كردن خويش كوشيدند و من 
هم» همراه آنان شروع به آماده كردن خود کردم و چون باز می‌گشتم» نيازهاى 
خودم را برطرف نمىكردم و در دل خود مىكفتم: من هرگاه بخواهم می‌توانم 
این کار را انجام دهم. همواره در این حال می‌گذشت تا اينكه مردم به شتاب 


خود را آماده کردند و رفتند و من نتوانستم در آن غزوه شرکت کنم. يس از آن 


روايت «ابن‌هشام» عزودى تبوک / ۴۴۳ 


تصميم كرفتم كه رهسپار شوم و به آنان برسم و ای كاش اين كار را می‌کردم, 
اما [صد حيف]كه نكردم. و يس از رهسپار شدن رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم هرگاه كه به ميان مردم می‌رفتم و در بین آنان می‌گشتم. بسيار اندوهكين 
می‌شدم از آنكه جز افرادى را که در مظان اتهام نفاق قرار داشتند نمى ديدم و 
يا برخى از ناتوانان را می‌دیدم که عذر آنان مورد قبول خداوند بود. از آن پس 
رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم نامى از من در ميان نیاورد تا این‌که به تبوک 
رسید. در آنجا وقتی با مردم نشسته بود. فرمود: کعب بن مالک جه کرد؟ 

مردی از بنی سمه گفت: ای رسول خداء آن دو جامه‌ی [کتانی] و 
خودپسندی‌اش مانع از آن شد که در اين غزوه شرکت کند. 

معاذ بن جبل گفت: بد سخنی گفتی. ای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
ماجز نیکی از أو ندیده‌ايم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم سخنی نگفت. 

وقتی به من خبر رسید که رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم دارد از تبوک 
بر می‌گردد. باز بسیار اندوهگین شدم و با خود دروغ‌هایی را بر می‌بستم و 
می‌گفتم: فردا به جه شیوه‌ای خود را از خشم رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
برهانم. يس می‌روم در خانواده‌ی خويش با صاحب‌نظران مشورت می‌کنم. 
وقتی به من خبر رسید که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مدينه نزدیک 
شده است. اندیشه‌های باطل از ذهن من پاک شد و دانستم جز با راستی 
نمی‌توانم از دست أن حضرت رهایی يابم و تصمیم گرفتم که به او راست 
بگویم. صبح فردا رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وارد مدینه شد و رسم آن 
بزرگوار بر آن بود هرگاه كه از سفر باز می‌گشت. ابتدا به مسجد می‌رفت و دو 
ركعت در آنجا نماز مىكزارد. سپس با مردم می‌نشست. وقتى اين كارها ر 
انجام داد. بازماندگان به حضورش رفتند و هريك سوكند می‌خوردند و عذر 
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می‌آوردند. آنان هشتاد و چند نفر بودند» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم 
اظهارات و سوكندهايشان را مىيذيرفت و برای آنان از خداوند آمرزش 
می‌خواست و نهان آنان را به خداوند متعال واگذار می‌کرد. تا اينكه من آمدم و 
به آن حضرت سلام کردم لبخندی خشمگینانه بر لبانش نشست. آنگاه به من 
فرمود: نزدیک‌تر بيا. من هم آرام آرام به أن حضرت نزدیک شدم. تا اينكه 
پیش روی آن بزرگوار نشستم. به من فرمود: چرا از شرکت در اين غزوه 
بازماندی؟ نه مگر تمام‌افزار را آماده کرده بودی؟ 

کعب گفت: عرض کردم: ای رسول خداء سوگند به خداوند اگر من اکنون 
نزد هریک از انسان‌های روی زمین» جز توء حضور داشتم» فکر می‌کنم 
می‌توانستم با بیان عذری خود را از خشم او برهانم و با او جَدّل می‌کردم و 
دليل می‌آوردم. اما در عين حال می‌دانم که اگر به تو نیز دروغ بگویم از من 
خشنود خواهی شد. آنگاه جه بسا خداوند خشم تو را عليه من برانگیزد و اگر با 
تو به راستی سخن بگویم» سخن مرا به زيان من خواهی یافت. من امیدوارم كه 
خداوند سرانجام گره از کار من بگشاید. نه. خدا می‌داند که عذری نداشته‌ام و 
هنگامی که از همراهی با تو باز ماندم از هر زمان دیگری نیرومندتر و 
سبکبال‌تر بودم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: در اين باره راست گفتی» اما برخیز 
و برو تا خداوند درباره‌ی تو قضاوت کند. 

برخاستم و مردانی از بنی ثلمه برانگيخته شدند و به دنبال من آمدند و به 
من گفتند: سوگند به خداوند هرگز پیش از اين ندیده بودیم که مرتکب گناهی 
شوىء آیا نمی توانستی برای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عذری بیاوری, 
جنانكه دیگر بازماندگان عذرهای گوناگون آوردند. آنگاه همین که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم برای تو آمرزش می‌خواست گناه تو را پاک می‌شست. 
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سوگند به خداوند همواره با من سخن می‌گفتند تا اينكه باز من می‌خواستم 
به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بروم و حرف پیشین خود را تکذیب کنم. 

آنگاه به آنان گفتم: آیاکسی دیگر را هم دیده‌اید که مانند من سخن گفته 
باشد؟ 

گفتند: آری, دو نفر دیگر هم مانند تو سخن گفتند و به آنان نیز همان 
پاسخ گفته شد که تو دریافتی داشتی. 

گفتم: آنان چه کسانی هستند؟ 

گفتند: مُرارة بن ربیع غمری» از بنی عمرو بن عوف و هلال بن ابی اميّه 
واقفى. به من گفتند آنان نيز افرادى درستکار و نمونه هستند. وقتی نام آنان را 
برای من گفتند, دوباره خاموش شدم. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمان داد که از ميان بازماندگان با 
هیچ کدام از ما سه نفر سخنی نگویند و مردم از ما کناره می‌گرفتند و رفتار خود 
را بامن عوض کردند. تا آنجا که من حتی خودم و آن سرزمین هم از من بدش 
می‌آمد و دیگر آن شهری نبود که من می‌شناختم. پنجاه شب را در اين حال 
گذراندیم. آن دو دیگر نيز رفتند و در خانه‌ی خويش نشستند. اما من که از 
آنان جوانتر وزیرک تر بودم گاهی اوقات بیرون مى آمدم و نمازهای پنجگانه را 
با مسلمانان می‌گزاردم و در خیابان‌ها می‌گشتم. اما هیچ كس با من سخنی 
نمی‌گفت. به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم م ی آمدم ووقتی آن حضرت با 
مردم در مسجد می‌نشست. به أو سلام می‌کردم و در دل خود می‌گفتم: آيا 
لبانش را تکان داد که پاسخ سلام مرا بدهد يا خیر؟ آنگاه نزدیک به او نماز 
می‌خواندم و دزدانه در او می‌نگریستم» و وقتی نماز می‌گزاردم به من نگاه 
می‌کرد و هرگاه که به سوی أن حضرت می‌نگریستم. از من روی می‌گرداند. تا 
این‌که ناخشنودي مسلمانان از من دیری پایید. رفتم و از دیوار سراي ابی 
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قتاده هم كه پسر عموى من و محبوبترين کس نزد من بود بالا رفتم و به او 

گفتم: ای ابوقتاده». تو را به خداوند سوگند می‌دهم؛ آیا می‌دانی که من 
خدا ورسول أورا دوست می‌دارم؟ 

خاموش ماند وحرفى نزد. دوباره به او سوگند دادم. باز حرفی نزد. دوباره 
به او سوگند دادم. باز سخنی نگفت. دوباره به او سوگند دادم گفت: خدا و 
رسول او بهتر می‌دانند. آنگاه اشک از چشمانم سرازیر شد و از دیوار يريدم و 
دوباره به بازار رفتم. در حالی که داشتم در بازار قدم می‌زدم ناگهان ديدم که 
بیگانه‌ای دارد از اعجمی‌های شام که خوراکی را آورده بودند و در مدینه 
می‌فروختند. درباره‌ی من چیزی را می‌پرسد و می‌گوید: جه کسی از شما 
می‌تواند کعب بن مالک را به من نشان دهد؟ 

کعب گفت: مردم برای او به من اشاره می‌کردند» تا اينكه به نزد من آمد و 
نامه‌ای از پادشاه غسان به من داد و أن نامه بر تگه‌ای پارچه‌ی حریر نوشته 
شده بود و در آن نوشته بود: «اما بعد به ما خبر رسیده است که صاحب تو 
(پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم) به تو ستم کرده است. خداوند تورا در مکانی 
که خوارت بدارند و قدرت را نشناسند. قرار ندهد. به ما بپیوند. با تو همدردی 
خواهیم کرد». 
من به آنجا کشیده شده که یکی از مشرکان درباره‌ی جلب من به طمع افتاده 
بودیم که چهل شب از آن پنجاه شب سپری شده بود که فرستاده‌ی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم را ديدم که به نزد من آمد و گفت: 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم می‌فرماید که بايد از زنت کناره گیری. 
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گفت: به او گفتم: او را طلاق بدهم يا اينكه کاری دیگر کنم؟ 

گفت: نهء بلکه از او کناره بگیر و با اونزدیکی نکن و به آن دو رفیق من هم 
چنین پیغامی را فرستاده بود. من به همسرم گفتم: به نزد خانواده‌ات برو تا 
اينكه خداوند متعال در اين باره جنانكه خود صلاح می‌بیند. داوری کند. 

کعب گفت: آنگاه زن هلال بن اميّه به نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
آمد و عرض کرد: ای رسول خداء هلال بن اميّه پیرمری کهنسال و فرتوت است 
و خدمتکاری ندارد» آیانمی‌پسندی که من به او خدمت کنم؟ 

فرمود: نه» به أو خدمت كن اما نباید با تو نزدیکی کند. 

عرض کرد: ای رسول خداء هيج به من نزدیک نمی‌شود و از همان زمان 
که این واقعه اتفاق افتاده همچنان تا به امروز می‌گرید. و من نگران بینایی او 
هستم. 

یکی از افراد خانواده‌ام به من گفت: اكر تو هم از رسول خدا صلی الله عليه وآنه 
وسلم اجازه بخواهی ممکن است اجازه بدهد که همسرت به نزد تو باز گردد. 
جنانكه به هلال بن امیّه اين اجازه را داده است که به او خدمت کند. 

گفت: در پاسخ به آنان گفتم: سوگند به خداوند که چنین اجازه‌ای را 
نخواهم خواست. زيرا نمی‌دانم اگر چنین درخواستی را بکنم رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم جه پاسخ خواهد داد» زيرا من مردی جوان هستم. 

کعب گفت: پس از آن هم ده شب را در همین حال گذرانديم وبا آن چهل 
شب. پنجاه شب کامل شد. یعنی از همان هنگامی كه رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم به مسلمانان فرموده بود که دیگر با ما هیچ سخنی نگوید. 

آنگاه نماز صبح راء یعنی نماز صبح پنجاهمین شب راء بر پشت بام یکی از 
خانه‌هامان» در همان حالی به جای اوردیم كه خداوند متعال در قرآن کریم 


درباره‌ی ما فرموده است. زمین با آن همه گستردگی‌اش بر ما تنگ آمد و حتی 
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ع وجو امع رول شع ا AN E‏ او E‏ ی ری 
افراشته بودم. ناگهان شنیدم بانگی بلند از آن سوی آنجا به گوشم می‌رسد که 
می‌گوید: مژده بر تو ای کعب بن مالک. 

کعب گفت: من سجده کنان بر زمين افتادم و دانستم که گشایشی در کار 


من بيدا شده است. 


بذيرش توبه‌ی آنان 

وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نماز صبح را به جای آورد. اعلام کرد 
این امر را بدهند و برخی به نزد آن دو نفر رفتند و مردی سواره به سوی من 
آمد و فردی از قبیله‌ی اسلم نیز تلاش می‌کرد که به من برسد. تا اينكه مرا بر 
كوه دید و صدا پیش از اسب به من رسيد و وقتی آن فرد که صدایش را شنیده 
بودم به من رسید تا اين بشارت را به من بدهد. هر دو جامه‌ام را از بدن در 
آوردم و به خاطر اين نويد آن را به او پوشاندم. سوگند به خداوند که آن روز جز 
أن دو جامه. لباس دیگری نداشتم و دو جامه‌ی دیگر قرض گرفتم و آنها را 
پوشیدم و به راه افتادم تا به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بروم. مردم 
جلوی مرا می‌گرفتند تا به من بشارت بدهند که توبه‌ام پذیرفته شده است. 
شدم و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در مسجد نشسته بود و مردم 
پیرآمونش را گرفته بودند» وقتی وارد شدم طلحة بن عبيداللّه برخاست و به 
جای خود برنخاستند و از این روی کعب بن مالک هرگز اين کار طلحه را از ياد 


دمى برد. 
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کعب گفت: وقتی به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سلام کردم» در حالی 
که چهره‌اش از شادمانی می‌درخشید. فرمود: «ابشر بخير يوم مر علیک من 
ولد تک امّک = تو را نويد باد به بهترین روزی از هنگامی که مادرت تو را زاده 
است». 
یا این‌که خداوند اين بشارت را به من داده است؟ 

گفت: وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم شادمان می‌شد چهره‌اش 
توگویی به قطعه‌ای از مهتاب می‌ماند و ما چنین حالتی را همواره از او دیده 
بودیم و می‌دانستیم. 

کعب گفت: وقتی که من پیش روی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
نشستم» عرض کردم: ای رسول خداء به پاس آن‌که خداوند متعال توبه‌ی مرا 
يذيرفته است می خواهم مال خود ر در راه خداوند و رسول او صدقه بدهم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: بخشی از مالت را برای خود نگاه 
دار.كه به حالت بهتر خواهد بود. 

كفت: عرض كردم: من آن سهم خودم راكه در خيبر به من رسيده براى 
خود نكاه مىدارم. و عرض كردم: اى رسول خداء خداوند مرا به ياس راست 
گفتنم نجات داد و خداوند به همین دليل توبدى مرا يذيرفته است. از این پس 
تا وقتی که زنده هستم جز به راستی سخن نخواهم گفت. سوگند به خداوند 
هیچ كس را نمی‌شناسم. از هنگامی که من این را برای رسول خدا صلی الله عليه 
و خدامی‌داند از آن هنكام تأکنون هرگز دروغی را به عمد نگفته‌ام. امیدوارم که 


خداوند در مذت باقی مانده از عمر من نيز مرا از دروغ گفتن مصون بدارد. 
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خداوند متعال درباردى اين واقعه آیاتی از قرآن كريم را به نض: «لَقَدْ ناب 
الله عَلَى ال َالمَُاجِِينَ والأنصار لین ابو في سَاعَة الْعُسْرَةٍ من ید ما 
كاد تریغ قوب قري منم ثم تاب علنهم إن هم رَو جيم وعلی الا 
ین حُلَهُوا = خداوند بر ييامبر و مهاجران و انصاری که به هنكام تنكدستى و 
دشوارى بعد از آنكه نزديك بود دلهاى كروهى از آنان از کف برود. رحمت 
آورد. سپس از آنان درگذشت.بی‌گمان او نسبت به آنان رؤوف و مهربان است و 
بر آن سه كس باز پس داشته شدند..» تا آنجا که می‌فرماید: «وَكُونُوا مع 
الصَّادِقِينَ و با راستگویان باشید - ۱۱۷-۱۱۹/توبه». 

کعب گفت: سوگند به خداوند از هنگامی که خداوند متعال مرا به اسلام 
هدایت کرد. در نظر من هیچ نعمتی بزرگتر از آن به من ارزانی نداشت که از 
راست گفتن من به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بزرگتر باشد. آری در آن روز 
من به رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم دروغ نگفتم و آنان که به آن حضرت 
دروغ گفته بودند, هلاک شدند و خداوند متعال درباره‌ی آنان که به رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم دروغ گفتند» آیاتی از قرآن كريم را نازل کرد که در آن 
بدترين سخنان ممكن به آنان كفته شد. خداوند متعال فرمود: «سَيَحْلِفُونَ 
پاش کم اليم إِلَنهمْ لئغرضوا عنهم قاغرضوا عنهم نهم رجش ام 
جهن جر جَرَا ٤‏ بِمَا كَانُوا يككْسِيُونَ يَخْلِفُونَ کم لصوا عَنْهُم فان توضوا عَنْهُمْ فان 
21 لا برض عَن الوم الْفَاسِقِينَ = چون به سوى آنان باز آیید. برای شما به 
خدا سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر كنيد. ر يس از آنان رويكردان 
شوید. به راستی آنان پلیدند. و جایشان به کیفر آنچه می‌کردند. جهتم است. 
برایتان سوگند می‌خورند تا از آن خشنود شوید. يس اگر از آنان خشنود 
گردید. [بدانید ]كه خداوند از گروه فاسقان راضی نمی شود - ۹۶ و ۹۵/ توبه». 

کعب گفت: وقتی آنان که برای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سوگند ياد 
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كردند و عذر آوردند و آن حضرت برای آنان آمرزش خواست. کار ما به عقب 
انداخته شد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم كار ما را به تأخير انداخت تا 
خداوند متعال درباره‌ی ما آن داوری را انجام دهد که در قرآن کریم آمده است 
و از این روی خداوند متعال فرموده است: «وَعَلَى الا لیم وا ۱۱۸۰ 
اتوبه). 

در این عبارتٍ «خلفواء به معناى تخلّف و بازيس ماندن ما از غزوه نيست. 
بلكه به آن معناست که كار ما را از کسانی که سوكند خوردند و عذر آوردند و از 


آنان يذيرفته شد به تأخير انداخت. 


أبن اسحاق م ىكويد: [رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم ] در ماه مبارک رمضان از 
تبوك به مدينه باز آمد و در همین ماه بودكه هيأت ثقيف به حضور آن حضرت 
رسید. 

حکایت آنان چنان بود که وقتی رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم پیش از 
آن از محاصره و جنگ كردن با آنان در طائف روی كرداند. عروة بن مسعود 
ثقفی به دنبال آن حضرت حرکت کرد و پیش از آن‌که به مدینه برسد. مسلمان 
شد و از ایشان خواست که به ميان قوم خود برگردد تا آنان را به اسلام دعوت 
کند و چنان‌که قومش گفته‌اند. رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم به او فرمود: 
آنان تو را خواهند کشت. زيرا رسول خداصلی اللّه عليه وآله وسلّم می‌دانست که 
هنوز نخوتِ عدم پذیرش حقیقت در وجود آنان لانه کرده است. 

عروه عرض کرد: ای رسول خداء من حتى از فرزندانشان هم در نزد آنان 
محبوب‌تر هستم. ابن هشام می‌گوید: برخی نيز به جای «ابکار هم». عبارت 
«ابصارهم = نور دیدگانشان» را به کار برده‌اند. 
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دعوت عروه 
ابن اسحاق می‌گوید: البته عروه در ميان آنان دوست داشتنی بود و همگان از 
او فرمان مى يذيرفتند. از اين وك فد أنجا ا خود را به اسلام دعوت 
کند. به این اميد كه با او مخالفت نكنند زيرا در ميان آنان جایگاه و منزلتى 
داشت و وقتی از بالاى تپه‌ای به آنان رسید. آنان را به اسلام دعوت کرد ودين 
خود را بر آنان آشكار ساخت و آنان هم به كيفر اين كار از هر سوى بر او تير 
باراندند و تيرى بر او نشست و او را شهيدكرد. آنگاه بنى مالك كمان مىكردند 
كه یکی از آنان به نام اوس بن عوف از افرادٍ بنى سالم بن مالک او را به قتل 
رساند. اما احلاف (هم پیمانان آنان) گمان می‌کردند که یکی از افراد خودشان. 
از بنی عتاب بن مالک به نام وهب بن جابر او راکشته است. 

آنگاه به عروه گفتند: درباره‌ی خون خود جه نظر داری؟ 

گفت: کرامتی که خداوند مرا به آن نواخت و شهادتی که خداوند به من 
ارزانی داشت و من هم همان پاداش و سرنوشت را می‌یابم که همان شهیدانی 
یافتند که پیش از آن‌که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از طائف روی بگرداند 
و برود. به مقام شهادت نايل آمدند. مرا در كنار آنان دفن کنید. آنگاه او را در 
كنار آنان به خاک سپردند و می‌گویند که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
درباره‌ی عروه فرموده است: «انّ مثلّه فى قومه لکمثل صاحب ياسين فى قومه = 
شأن و جايكاه اودر ميان قوم خود. مانند شأن و جایگاه حضرت الياس است». 


رايزنى ثقيف براى اعزام هيأتى به مدينه 
چند ماهى از شهادت عروه گذشته بود كه ثقيفيان در ميان خود به رایزنی 
زندكى می‌کنند. نمی‌توانند بجنگند. از اين روى مى بايد با ييامبر اكرم صلى الله 


۴ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول ال 
عليه وآله وسلم بيعت كنند و مسلمان شوند. 

يعقوب بن غتبة بن مغيرة بن اخنس برای من روايت كرده است كه عمرة 
بن أميّهء از افراد بنى علاج. از نزد عبد يا ليل بن عمرو هجرت کرده بود و رفته 
بود. زيرا آنان اختلافی با همدیگر داشتند. عمرو بن امیّه از زیرک‌ترین مردان 
عرب بود. به نزد عبد یالیل بن عمرو رفت و وارد سرای او شدء آنگاه پیکی 
فرستاد با اين پام که عمرو بن امیّه به تو فرمان می‌دهد که: بیرون آی. 

راوی می‌گوید: آنگاه عبد يا ليل به پیک گفت: وای به حال تو آيا عمرو تو 
را به نزد من فرستاده است؟ 

گفت: آرى و او اكنون در سراى توايستاده است. 

عبد يا ليل كفت: اين ديكر جيزى نبود که ما انتظارش را داشته باشيم. 

عمرو درباره‌ی خود بيش از اینها احتياط مىكرد. به سوى او رفت. وقتى 
أو را دید به او خوشامد گفت. 

آنگاه عمرو به او گفت: اکنون بلایی به سر ما آمده که حتّى با دور شدن و 
هجرت نيز نمی‌توان از آن رهایی یافت. 

می‌بینی که کار اين مرد به کجا انجامیده است. همه‌ی عرب‌ها مسلمان 
شده‌اند و شما توان آن را ندارید که با آنان بجنگید. در اين باره انديشه كنيد و 
ببینید که به جه نتیجه‌ای می‌توانید برسید. 

آنگاه بود که اهل ثقیف نشستی برقرار کردند و به رایزنی پرداختند و به 
همدیگر گفتند: آيا نمی‌بینید كه هیچ گله‌ای برای شما بر جای نمانده است و 
هركس از شماكه از اینجا بیرون می‌رود. راهش را می‌زنند. 

سپس به رایزنی پرداختند و تصمیم گرفتند که يك نفر را مانند عروه به 
نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بفرستند. در این باره باعبد یا ليل بن عمرو 
بن عمیر که هم سن و سال عروة بن مسعود بودء سخن گفتند و این مسوولیت 
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را به أو پیشنهاد کردند. اما او از پذیرش این کار سرباز زد و از آن بيمناك شد که 
اگر از مدينه باز گردد. با او نیز مانند عروه رفتار کنند و گفت: من اين کار را 
نمی‌کنم مگر آن‌که افرادی را با من بفرستید. آنان تصمیم گرفتند دو مرد از هم 
پیمانان و سه نفر از بنی مالک را با او بفرستند که شش نفر باشند و همراه با 
عبد يا لیل حکم بن عمرو بن وهب بن متعبء شر حبیل بن غیلان بن سَليمة 
بن معتّب. و از بنی مالک عثمان بن ابی العاص بن بشربن عبد دُهمان, از بنى 
یسار, و اوس بن عوفء از بنى اسلم بن عوف» و نمیربن خَرَسْة بن ربيعه. ازبنى 
حارث را فرستادند. عبد یا ليل نيز با آنان رهسبار شد و او در واقع نماينده و 
اختیاردار آنان بود اما اين افراد را با خود آورد تا مباد با او هم مانند عروة بن 
مسعود رفتاکنند تا بس از آنكه به طائف بازگشتند. هركس به گروه خويش 
بيردازد. 

وقتى به مدينه نزديك شدند و در کنار قناتى فرود آمدند. مغيرة بن شعبه 
را در آنجا دیدند که به نوبت خود شتران سواري اصحاب رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم را چوپانی می‌کرد و این کار در ميان اصحاب نوبتی بود. وقتی آنان 
رادید شتران را نزد ثقیفیان رها کرد و شتابان به راه افتاد تا به رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم خبر دهد که آنان به نزدش آمده‌اند و پیش از آن‌که بر رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم وارد شود ابوبکر صديق او را ديد و او به ابوبكر كفت 
که هيأت ثقیف آمده‌اند و می‌خواهند بيعت کنند و مسلمان شوند. اما به شرط 
آن‌که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای آنان شروطی مقر کند و درباره‌ی 
قوم و سرزمین و آموال خود سندی از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بگيرند. 
ابویکر وقتی اين سخن را از مغيره شنيد, به او گفت: تو را به خدا سوگند 
می‌دهم پیش از من به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نرو و بگذار که من 
این خبر را به آن حضرت بدهم. مغيره هم پذیرفت. آنگاه ابوبكر به نزد رسول 
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خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفت و به آن حضرت خبر داد که آنان آمده‌اند. آنگاه 
مغيره به نزد ثقيفيان رفت و به آنان استراحت داد. و به آنان آموزاند که چگونه 
به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سلام كنندء اما آنان به توصيدى او عمل 
نكردند و به شیوه‌ی جاهليت سلام کردند. وقتى به حضور رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم رسید. جنانكه می‌گویند» آن حضرت دستور داد که در كنار 
مسجد برای آنان خیمه‌ای درست کنند و خالد بن سعید بن عاص همچنان 
پیام آنان را به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و هيام رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم را به آنان می‌رساند و همواره بين آنان درآمد و شد بود تا اينكه سند 
نوشته شد و خالد خودش آن را به دستان خود نوشت و از خوراکی که از سوى 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای آنان فرستاده می‌شد. نمی خوردند. مكر 
آن‌که خالد از آن مىخورد. تا اين‌که مسلمان شدند و سند خود راكرفتند. 
یکی از اموری که از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم درخواست کردند اين 
بود که لات را برایشان برجای گذارد و سه سال آن را ویران نکند. اما رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم این پیامشان رانپذیرفت و همواره از سه سالء یک سال» 
يك سال کم مىكردند و آن حضرت نمی بذيرفت و حتّی درخواست کردند که 
دست کم یک ماه يس از بازگشتشان اجازه دهد که لات بر جای باشد» اما آن 
حضرت با تعيين مذت موافقت نکرد و چنان‌که خود بیان می‌کردنده غرضشان 
از این کار آن بود که افراد نادان و زنان و کودکانشان را بتوانند وادار کنند که 
پرستش بتان را ترک کنند و دوست نداشتند که پیش از پذیرش اسلام قوم 
خود را بر آن دارند که آن را ويران سازند. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
نبذيرفت و فرمود: شرط مسلمان شدن شما آن است که ابوسفیان بن حرب و 
مغيرة بن شعبه را با شما بفرستم تا لات را ویران کند. اما وقتی که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم با این درخواستشان موافقت نکرد. از آن حضرت 
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خواستند که آنان را از نماز معاف دارد و از آنان نخواهد که بتانشان رابا دستان 
خود درهم شکنند. رسول خدا صلی له عليه وآله وسلم در پاسخ به آنان فرمود: اما 
دربارهى در هم شکستن بتانشان» شما را از اين کار معاف می‌داريم. ولى 
درباره‌ی نماز باید گفت دینی که در آن نماز نباشد. خیری هم در او نیست. 

در پاسخ گفتند: اي محمد هرچند مایه‌ی خواری باشد» اين پیمان را به 
شمامی‌دهیم. 


امارتِ عثمان بن ابی العاص 
وقتى كه مسلمان شدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سندشان را به آنان 
داد. عثمان بن ابی العاص را به امارتِ آنان گمارد و هرجند كه او جوانتر از 
همدى أنان بود. اما بيش از همه تلاش می‌کرد که حقيقت اسلام را بشناسد و 
قرآن را بياموزد. آنگاه ابوبكر به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض كرد: ای 
رسول خداء من مىبينم كه اين جوانء بيش از آنان برای فهم دقيق اسلام و 
آموزش قرآن تلاش مىكند. 

حكايت بلال با هيأت ثقيف 

ابن اسحاق مىكويد: عيسى بن عبدالله بن عطية بن سفيان بن ربيعدى ثقفى 
از یکی از اعضاى هيأت برای من روايت كرده است که گفت: وقتى ما مسلمان 
شديم و روزهاى باقى مانده را با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم روزه كرفتيم» 
خوراك افطار و سحرى مارا بلال از نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای ما 
می‌آورد و وقتى برای ما سحرى مى ]ورد ما مىكفتيم: مىبينيم كه سييده 
دميده است. بلال مىكفت: من در حالى از نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
آمدم كه سحرى را به تأخير می‌انداخت. و وقتى خوراک افطار را برای ما 
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مىأورد. م ىكفتيم هنوز خورشید كاملا فرو ننشسته است. أو می‌گفت: من 
وقتی آمدم که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم افطار كرده بودء آنگاه دست 
خود را در کاسه می‌گذاشت و يك لقمه از آن را می‌خورد. 


سفارش رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ابن ابی العاص 

ابن اسحاق می‌گوید: سعيد بن ابی هند از مطرّف بن عبداللّه بن شخیّر و او از 
وآله وسلم مرا به سوی ثقیف فرستاد. آخرین سفارشی که به من کرد این بود: 
ای عثمان» نماز را کوتاه بخوان, به نحوی که ناتوان‌ترین كسان هم توان ادای 
أن را داشته باشند. زیرا در ميان نمازگزاران افرادی پیر کودک. ناتوان و حتی 
كسانى هستند که كار دارند. 


ويراني لات 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی کارشان تمام شد و خواستند که به سرزمین خود 
باز گردند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ابوسفیان بن حرب و مغيرة بن 
شعبه را با آنان فرستاد تا لات را ویران کنند. و آنان نيز با هیأت رفتند و وقتی 
به طائف رسیدند. مغيرة بن شعبه می‌خواست ابوسفیان را پیش اندازد. اما 
ابوسفیان نگذاشت و به او گفت: تو به ميان قوم خود برو. ابوسفیان با آنچه 
همراه داشت در ذی الهُذم سکونت گزید. وقتی مغیره بر آن چیره شد. با کلنگ 
بر آن می‌کوفت. اما قوم او بنی معتّب جلويش راگرفتند تا مبادا بلای عروه بر 
سر او هم بیاید و زنان ثقیف با سران برهنه بیرون آمدند و بر آن می‌گریستند و 
می‌گفتند: 
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م يحسنوا الصاع 

بر آن حمايت کننده مىكرييدكه مردمان يست او را تسليم كردند. 
آنان که جنگیدن با شمشیر را نیک نداشتند. 

أبن هشام مىكويد: واذة «لتلبكيّن» از ابن اسحاق روایت نشده است. 

ابن اسحاق مىكويد: ابوسفيان و مغيره در حالى که تبر را بر آن فرو 
می‌کوفتند. مىكفتند: واهالک! آهالک (عبارتى که در معناى تأسف به کار برده 
می‌شود). وقتى مغيره آنجا را ويران کرد ومال و زيورش را برداشت. برای 
ابوسفيان فرستاد و زیورآلاتش را جمع كرده بودند و مالش هم عبارت از زر و 
مهره‌ها و سنك يمانى بود. 


مسلمان شدن ابی ملیح و قارب 

ابومليح بن عروه و قارب بن اسود پیش از هيات ثقیف و به هنكام شهید شدن 
عروه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مده بودند و می‌خواستند از ثقیف 
جدا شوند و هرگز در کاری با آنان شرکت نکنند. و مسلمان شدند ورسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم به آنان فرمود: هرکس از مسلمانان را که می‌خواهید به 
عنوان خویش خود بركزينيد. ما به خدا و رسول او تولّى مىجوييم. رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: و دايي شما ابوسفیان جه طور؟ عرض كردند: 


درخواست پرداخت دين از اموال لات 

وقتی مردم طائف مسلمان شدند و رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم ابوسفیان و 
مغیره را فرستاد تا لات را ویران کنند. ابوملیح بن عروه از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم پرسید که آيا می‌تواند از ما لات دینی را که برعهده‌ی پدرش 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اکرم سيرت محمد رسول الله 


است. بگزارد؟ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: بله. آنكاه قارب بن اسود 
عرض کرد: وأمى را هم که بر عهده‌ی اسود است ادا کنند. عروه و اسود برادر يدر 
- مادری همدیگر بودند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: اسود مشرک 
بود که مُرد. دين بر من است و من هستم که بايد آن را از من طلب کنند. آنگاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ابوسفیان فرمان داد که وام عروه و اسود را از 
مال لات پرداخت کند. و وقتی که مغیره مالش را جمع کرد. به ابوسفیان گفت: 
9[ تو فرمان داده است که دين عروه و اسود را 
پرداخت کنی و او دین آنان را پرداخت کرد. ۱ 


نامه‌ی پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم به ثقیف 
نامه‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به اهل ثقیف به نض زیر بود: 

نم الله د امن الرّحیم: ین مد ال زشول اللّه. إلى الوینیت: ان 
عضاه وج وَصَيْدَهُلا فد من وچد ایفعل] شین ین ذالک مه خد و تزع 
تياب فان تعذی ذلك فان بوذ وہ یمه ان حقد. و ان هذا أثر ای مد 
رَسُولُ الله = به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان, از محمد پیامبر» رسول خداء 
به مؤمنين: نبايد درختان عضای وج وصيد آن را قطع كنند و اگر بيابند كه 
کسی مرتكب جنين كارى می‌شود. بايد به او تازيانه زد و لباسش را از تن او 
درآورد. و اگر کسی از اين حكم تجاوز کرد او را بايد كرفت و به حضور پیامبر 
خداء محمد أورد و این فرمان پیامبر محمد رسول خداست». 


حج ابوبكر با مردم 


ابن اسحاق مىكويد: آنكاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم روزهاى باقى مانده 
از ماه رمضان و ماه‌های شوّال و ذى القعده را در مدينه گذرانده سپس در سال 
نهم هجری ابوبکر را به عنوانٍ امير حج گزاران تعیین کرد تا حجّ مردم را 
چنان‌که بايد سامان دهد و در أن سال مشرکان هم در حج خود می‌توانستند 
موسم را براساس روش خود به جای آورند. ابوبکر و مسلمانان همراه او برای 
حج رهسپار شدند. 

نزول وحی درباره‌ی برائت از مشرکان 

آیه‌ای از قرآن كريم نازل شد و پیمان ميان رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم و 
مشرکان را که براساس آن عمل می‌کردند. نقض کرد. پیمان بر این موضوع 
بسته شده بود که نباید کسی را که برای حجّ می‌آید از آن بازداشت و نباید 
کسی در ماه حرام از جان خود بترسد. اين پیمان در ميان آن حضرت و تمامی 
مشرکان عام بود. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با برخی از قبایل به طور 
ویژه پیمان‌هایی را تا زمان‌هایی معیّن بسته بود. در اين باره و درباره‌ی 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 
منافقانی كه از غزوه‌ی تبوک بازمانده بودند و درباردى گفته‌هاشان آياتى نازل 
شد و خداوند متعال از نهان و اسرار مردمی که حقيقتٍ حال خود را پنهان 
می‌کردند و آن را آشکار نمی‌ساختند. پرده برداشت و البته نام برخی از آنان بر 
ما آشکار شد و از برخی هم نامی برده نشد و خداوند متعال فرمود: «بَرَآَءَةٌ من 
الله وله 2 9 إلى من هدشن الششركين قیبو فى انش 
و اعْلَمُوا أَنَكُمْ غير مُشجزی الله و أن ال س 0 
َرسُولدة إلى اس ؤم الحم ال الأخبر أن ٤‏ اله ری ن اش رین وول ا 

يم نهو خير لک وان تیم الوا کم یر یه ُفجزی ال وه رين ترا 
بعذاب یم إلا ایدم ین الکشرکین 2 لز بش نطوم شیب و هرز 
عَلَيْكُمْ احَدا قاد د لهم دح ری ندعم إن :الله يوت بمب تین قالخ 
الحرم افوا مش كير حَیْث ود شوش وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 

عدوم کل مرحو إن با اما الصَلّوة و هن 

وی وإ ُأَحَدٌ ین لش رکین اشتجا رک فَأَجِوْهُ حتّی بشمع کلم ال 
هم ی بأ قوم لا يلون -اعلام بیزاری ای از سوی خداوند و 
رسول اوء به کسانی از مشرکان است که با آنان پیمان بسته بودید. يس [ای 
مشرکان مهلت یافته‌اید که] چهارماه در اين سرزمین بگردید و بدانید که 
خداوند رسوا کننده‌ی کافران است. و اعلامی است از سوی خداوند و رسول او 
به مردما ن در روز حج اکبر که خداوند و رسول او از مشرکان بیزارنده يس اگر 
توبه كنيد آن برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید. بدانید که از خداوند گریز 
وگزیری ندارید. و کافران را به عذابی دردناک خبرده. مگر کسانی از مشرکان که 
با آنان عهد بسته‌اید. آنگاه در حّ شما در هیچ شرطی از پیمان خود کاستی 
روا نداشتند و کسی را بر ضدّ شما یاری ندادند. پس پیمان آنان را تا مت 
پیمانشان به تمام و کمال رسانید. به راستی خداوند پرهیزگاران را دوست 
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مىدارد. يس چون ماه‌های حرام به يايان رسند. مشركان را هر كجاكه آنان را 
بيابيدء بكشيد و آنان را بكيريد و به بندشان كشيد و در هر كمينكاهى برای 
انان به كمين بنشینید» يس اكر توبه كردند و نماز برپای داشتند و زكات 
برداختند, راهشان را بازكزاريد. بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ی مهربان است. و اگر 
کسی از مشرکان از تو امان خواست. به او امان ده تا کلام خداوند را بشنود. 
آنگاه او را به ایمنگاهش برسان. اين از آن است که آنان گروهی نا گاهند ۱۶ 
توبه). 

أنكاه فرمود: «كيف يكون للمشركين = جكونه مشركان را رسد» يعنى 
کسانی که شما در اين سال با آنان بيمان داشتيدكه در حرمت و ماه‌های حرام 
به آنان شما را بيم دهند و نه شما به آنان بيم دهيد. «عهدٌ عنداللّه و عند 
رسوله إلا الّذين عاهدتم عندالمسجد الحرام = عهدى از جانب خداوند و رسول 
أوء مكر كسانى که با آنان در مسجدالحرام عهد بستيد». آنان افرادى از بنى بكر 
بودند که در حديبيه مشمول عقد و عهد قريش شدند تا مدتی که این ييمان 
در ميان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و قريش برقرار بود و تنها همین قبيله 
از قريش عهد را شکستند. يعنى بنى ديل از قبیله‌ی بنى بكر بن وائل که به 
عقد و پیمان قريش پیوستند و از سوی خداوند فرمان رسيد که با آن تعداد از 
افراد بنی بكر که پیمان شکنی نکرده‌اند. به عهدشان پایبند بمانید: «فا 
استقاموا لکم فاستقیموا هم ان الله يحبٌ المتّقين -اكر آنان پایبند ماندند. شما 
نيز برای آنان به عهد خود پایبند بمانید كه خداوند پرهیزگاران را دوست 
می‌دارد». 

آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «کیف و إن یظهروا علیکم = چگونه 
عهدی داشته باشند و اگر بر شما غالب آینده یعنی مشرکانی که هیچ عهدی تا 
پایان آن سال ندارند «لا يرقبوا منکم ال و لام = درباره‌ی شما هیچ 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اه 
خویشاوندی و پیمان را رعایت نکنند». 

يا ضُونكُم باتهم وَتَأبَى له رهم فیمون اشتروا يايْتٍ الله تا 
قلیلاً فصدوا عن سيلو لم اء ما كانُوأ لون لا ون فى مین إلا وله 
مه وَ و ریک هم المُعْنَدُونَ فان ¿ تَابُوأ وا الصَلَوة وءاتوا ال کوة اونگ 
فى الد ر بن و نُقَصّلُ لیب قوم يَعْلَمُونَ = با زبان خود. شما را خشنود می‌سازند 
ودلهانشان تمق دی قوب سا ن فاسقند. باآيات خدا بهايى ناچیز ستاندند 
و [مردم را] از راه خدا باز داشتند. به راستی آنان بد کاری می‌کردند. درباره‌ی 
هيج مومنی حق خویشاوندی و پیمانی را رعایت نمی‌کنند و همچنان 
تجاوزکارند. پس اگر توبه كنند و نماز برپای دارند و زکات بپردازند. برادران 
دینی شما هستند. و آيات خود را برای گروه که می‌دانند به روشنی بیان 


م ىكنيم - ۸-۱۱ توبه». 


تفسیر ابن هشام 
ابن هشام می‌گوید: «الإل» به معنای پیمان است» چنان که اوس بن حَجَرء یکی 
از فراد بنی اسید بن عمرو بن تمیم می‌گوید: 
لو لا بنو مالک والالٌ مرقبة ‏ و مالک فم الالاء واشرف 
اگر بنى مالک و هم بيمانان نمی‌پاییدند [ممکن بود بد اتفاقى بیفتد] و مالک بين آنان 
تعمت و مایه‌ی شرف است. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

هم‌چنین شاعر گفته است. 

فلا ال من الآل بینی ٠‏ و بینکم فلا تأّنَ جهداً 


هیچ پیمانی بين من و شما نیست. بیهوده تلاش نکنید. 
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ذمّه هم به معناى ييمان و عهد است. چنان که اجدع بن مالک همدانی. 
همان ابومسروق بن اجدع فقیه گفته است: 


و كان علینا ذمّة أن تجاوزوا 2 من الأرض معروفاً الينا منكراً 
مااین پیمان را با همديكر داشتيم که از زمينهاى شناخته شده و ناشناس دركذريد. 


این بيت از قطعه‌ای سه بیتی برگزیده شده و جمع ذمهء ذمم أست. 


اختصاص على بن ابی طالب برای اعلان برائت 


أبن اسحاق مىكويد: حكيم بن حكيم بن عبّاد بن خُنیف» از ابی جعفر. محمد 
بن على رضىالله عنه روايت كرده است كه كفت: وقتى حكم برائت بر رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم نازل شدء آن حضرت ابوبكر صديق رضىالله عنه را فرستاده 
بود تا با مردم حج بگزارد. عرض شد: ای رسول خداء اگر مىشود ابوبکر حكم 
برائت را به مردم برساند. اما آن حضرت فرمود: «لايؤدّى عِبّى إلا رجلٌ من اهل 
بيق -می‌باید فردى از اهل بيت من آن را از جانب من به مردم برساند». آنگاه 
على بن ابی طالب رافرأ خواند و به او فرمود: «اخرج بهذه القصّه من صدر براءة 
و أذن فى الاس يوم النحر إذا اجتمعوا نی انه لايدحل الجنّة كافر, ولا يحج بعد 
العام مشر ولا يطوف بالبيت عریان. ومن كان له عند رسول اللّه عهدٌ فهو له 
إلى مد ته > برو وصدر اعلانٍ حكم برائتِ سوره‌ی برائت را برای آنان بخوان و روز 
نحر وقتى مردم در منى جمع می‌شوند به آنان اعلام کن كه هيج كافرى به 
بهشت در نيايد و پس از امسال هيج مشركى حق نخواهد داشت به حج بيايدو 
هيج كس نبايد با بدنى لخت خاندى خدا را طواف كند. اما اگر کسی با رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم ييمانى داردء ييمان او تا سرآمدش معتبر خواهد 


بود). 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامیر اكرم سرت محمد رسول الله 


على بن ابی طالب سوار بر شتر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نام عفبا 
به راه افتاد تااينكه به ابوبکر رسيدء وقتى ابوبكر در مياندى راه او رادید گفت: 

گفت: من مامور هستم. 

آنگاه به راه خود ادامه دادند و ابوبكر حج را با مردم گزارد. در آن سال 
عرب‌ها هریک به شیوه‌ی خود که در زمان جاهلیت بر آن بودند. مناسک را به 
جای آوردند. در روز نحر على بن ابی طالب رضی‌الله عنه برخاست و فرمانی را که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او داده بود» به مردم اعلام کرد و گفت: ای 
مردم؛ هيج کافری به بهشت در نيايد و پس از امسال هیچ مشرکی حق ندارد به 
سوی بيت اللّه الحرام حج بگزارد و هیچ کس نباید با بدنی عریان خانه‌ی خدارا 
طواف کند. اما اك ركسى با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم پیمانی دارد. پیمان 
او تا سرآمدش معتبر خواهد بود و از روز اعلام برائت چهار ماه به مردم مهلت 
داد تاهر قومی به محل زندگی و سرزمین خود بازگردد ويس از آن دیگر هیچ 
پیمان و عهدی در ميان نخواهد بود مگر برای آنان که با رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم پیمانی دارند که آن پیمان‌ها تا سرآمدش معتبر خواهند بود. 

يس از اعلام برائت در آن سال هیچ مشرکی دیگر نتوانست به حج بيايد و 
هیچ کدام از مردم عرب اجازه نیافتند که با بدنی عریان خانه‌ی خدا را طواف 
کنند و پس از آن ابوبکر و على با همدیگر به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم بازگشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دستور داد با 
آن دسته از مشرکانی که پیمانی مخصوص داشتند و پیمان‌شکنی کردند. 
جهاد كنند وكسانى هم که مهلتِ چهار ماهه را به موجب عهد عام يافته بودند. 
اين مهلت به آنان داده شد. مگر کسانی كه با مسلمانان دشمنى كردند. 


روايتٍ «ابنهشام» حج ابوبكر با مردم / ۴۶۷ 
جنانكه خداوند متعال می‌فرماید: «ألا تلو قَوْماً توا أَئْمَائهُمْ وَمَعُوا 
ياراج الوسُولٍ وهم ا ا تخشوه إن کنشم 
مُؤْمِنِينَ فلوم بل هم امهيأ يريك وَيُخْرِهِمْ یلص کم عَلَيهمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ 
لس مه لظو وه ب الله عَلَى مَنْ یََاء واه عَلِيمٌ حَكِيمٌ َم 
کنر وا وله یف امه ال بن جوا ینم وَلَمْ توا من دون الله 
و ا ولا الْمؤْمنِينَ ولیجةٌ وال خی عا تَعْمَلُونَ = آيا باگروهی که 
سوكندهايشان را شكستند و آهنگ اخراج رسول خدا را از مكّه كردند و خود 
نخستين بار بناى پیمان‌شکنی رابا شماكذاردند. جنگ نمی‌کنید؟ آيا از آنان 
مى ترسيد؟ پس أكر مؤمنيد, خداوند به آنكه از او بترسيد سزاوارتر ا ست با 
آنان پیکار كنيد تا خداوند آنان را با دستان شما عذاب كند و رسواشان سازد و 
شما را بر آنان پیروز گرداند و [درد] دلهای گروهی از مؤمنان را شفا دهد و 
خشم دلهایشان را از ميان ببرد. حال آن‌که خداوند از هركس که بخواهد در 
می‌گذرد و خداوند دانای فرزانه است. آیا پنداشتید که رها کرده می‌شوید حال 
آن‌که خداوند هنوز کسانی از شما را كه جهاد کرده‌اند و به جای خداوند و 
رسول او و مؤمنان دوست نهانی نكرفتهاند. معلوم نداشته است؟ و خداوند به 
آنچه می‌کنید. آگاه است - ۱۱۳-۱۶ توبه». 
ابن هشام می‌گوید: «ولیجه» به معنای دخیل و جمع آن ولائج و ریشه‌ی 
أن «ولج بلج؛ به معنای «یدخل» است. چنان‌که در قرآن کریم آمده است: 
«حَنَّى بلج الْجَمَلْ في سم الخیاط -۴۰/اعراف. 
در این أيه نيز «یلج» به معنای «یدخل» است. آیه‌ی سوره‌ی توبه 
می‌خواهد بگوید: آنان افراد بیگانه‌ای را که از خودشان نیست به عنوان دوست 
خود بر می‌گزینند و اموری را که آشکارا نمی‌گویند در نهان با آنان در ميان 
می‌گذارند. چنان‌که منافقان جنين کاری را می‌کردند و در ظاهر ایمان خود را 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


برای مومنان آشکار می‌کردند. اما در باطن کافر بودند و کفر خود را به دوستان 
خود مىكفتند: «َإذَا خی شَيَاطينهم قالوا إا مَعَكُمْ = و هرگاه که بادوستان 
شيطان خود خلوت کنند. می‌گویند: ما با شما هستيم ‏ ؟٠ايقره.‏ 

شاعر نیز گفته است: 
واعلم باتک قد جعلت وليج ساقوا اليك الحتف غيرمشوب 


بدان که تو دوست خالص قرار داده شده‌ای, اما آنان مرگ خالص را به سوى تو راندند. 


اذعاى قريش در عمارت بي تالحرام 
ابن اسحاق مىكويد: آنكاه خداوند متعال سخن قريش را بیان مىكند که 
مذعى بودند اهل حَرَم ما هستيم و ما بايد ساقيان حج گزاران باشيم و ما بايد 
این خانه را آباد كنيم و هيج كس در اين كار بر ما برترى ندارد. اما خداوند 
متعال فرمود: (إِنَّمَا عم مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل الم الآخِرٍ -بلکه تنها آنان 
مساجد خدا ابا می‌کنندکه به خدا وروز قيامت ایمان داشته باشنده وبيان 
ی ی ل و ل 
می‌کنند كه: «مَنْ آمَنَ ياش ول م الاخر واقام الصَّلاة و تی الر کاة وَلَمْ یش 
TT‏ شته باشند و نماز بگزارند 
و زکات بيردازند و جز از خداوند بيمناك نباشند». يعنى اينان کسانی‌اند که 
خانه‌ی خدا را آباد مىكنند «فَعَسَى أَوْلَيِكَ أ يَكُونُوا م من الْمُهَْدِينَ = و قطعاً 
اینان از راه يافتكان هستند» زیرا هرگاه واژه‌ی «عسی» از جانب خداوند به کار 
رفته باشد. به معنای حق و يقين است. 

آنكاه خداوند متعال فرمود: «أَجَعَلئ سِقَايَة اج وَعِمَارَةٌ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامٍ کمن آمَنَ لله وَالْيَوْمٍ الجر وَجَاهَدَ في سَبِيل الله لا يَسْتَوُونَ عله الله - 
أيا آب دادن به حاجيان و آباد ساختن مسجدالحرام را مانند كار كسى قرار 


روايتٍ «ابن‌هشام» حج ایوبکر با مردم / ۴۶۹ 


داده‌اید که به خداوند و روز قيامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده‌اند. 


اینان نزد خداوند یکسان نیستند - ۱۹ و ۱۸/توبه». 


أياتٍ بیانگر جهاد 
آنگاه در قرآن کریم سخن از مبارزه بادشمنان اسلام در ميان آمد و به حنين و 
رخدادهای آن و دوستی با دشمنان می‌پردازد و خداوند يس از خوار داشت 
مشرکانء از وعده‌ی نصرت و يارى خود سخن گفت: :نما الْمُشْرِكُونَ نج بش فلا 

فا الكشجة ارام فد امو زان جل حي ؤت فیک انه من 
ضله ٍن شاء إن الله له لیم حکيم تلو ِينَ 1 بن ان ونر 
ول حون ¿ مَأ حرم م الله وَرَسُولَهُ لا يَدِينُونَ دين الْحَيٍّ من الَذِينَ توا 
الکتاب حتّی يُعْطُوا اجية عَنْ ید وَهُمْ صَاغِوُونَ = و اگر از تنگدستی 
بیمناکید. خداوند اگر بخواهد شما را از فضل خويش بی‌نیاز می‌گرداند. 
بی‌گمان خداوند دانای فرزانه است. با کسانی از اهل کتاب که به خداوند و روز 
قيامت ایمان نمی‌آورند و آنچه را كه خدا و رسولش حرام کرده‌اند. حرام 
نمی‌شمارند و به دين حق در نمی‌آیند» کارزار کنید. تا آن‌که به دست خويش 
خاکسارانه جزیه بپردازند ۲۸-۲۹ /توبه». 

اين وعده زمانی به مسلمانان داده شد که مردم می‌گفتند: در چنین 

وضعيتى بازارها بر جاى نمی‌نماند و تجارت از بين مىرود و سودى را که ازاين 
راه به دست مىأمدء از ميان خواهد رفت. و خداوند در واقع با این وعده هر 
زيان احتمالى را که از طريق قطع اسواق حاصل می‌شد. جبران كرد و به 
مؤمنان وعده داد که زيانٍ ناشی از قطع رابطه با مشركان را جبران خواهد كرد 
و آن جزيهاى بودكه اهل كتاب می‌باید يرداخت مىكردند. 


۰ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
آيات نازل شده درباره‌ی اهل كتاب 

آنگاه از شر و بدكاري اقل کاب نسحن در مان ن آمد و خداوند متعال فرمود: 
ن كَثيراً من الأخبار والهبان لَيأْكُلُونَ وال لاس بالباطل وَيَصُدُونَ عَنْ 
میبل الله لین يَكْيْرُ ونَ لدب وَالْفِضَةَ ولا ب رها ي سيبل اله رم 
ا ب لیم = بسیاری از احبار و راهبان هستند که اموال مردم را به ناحق 
TS‏ وا ارو مم ا 
را در راه خدا هزينه نمی‌کنند آنان را به عذابی دردناك خبر ده ۳۴ توبه». 


نئ 
آنگاه خداوند متعال از نسی ياد می‌کند» قضیه‌ای که عرب‌ها آن را يديد آورده 
بودند و آن عبارت بود از اينكه برخی از ماه‌های حرام را حلال می‌شمردند و به 
جای أن برخی از ماه‌های حلال را حرام تلقی می‌کردند. خداوند متعال فرمود: 
«إنّ ده اهر لد اش انتا عَسَرَ سَهْرأ في کتاب الل یم خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالْأّرْضَ مها أَْيَعةٌ بَعَدٌ رم دك لین یم فلا تظلِمُوا فيهن نکم وَقَاتنُوا 
لمشرکین اه تا نکم کا الوا أن الله َع مَعَ این ما ای 
زِيَادَةٌ في الْكُفْرِ بل د الذي وا تعارز عَاماً وَيُحَوَمُوئَهُ حَاماً ِيُوَاطِتُوا 
عِذَّةَ ما هم حرم الله جوا ماحد مه َم الله رین هم شوء أَحْمَالهمْ وا نه لا يَهْدِي الم 
الکافر ينَ = شمار ماه‌ها به نزد خداوند. در کتاب الهی از روزی که آسمان‌ها و 
زمین را آفرید دوازده ماه است. چهار ماه از آن حرام است. دين درست اين 
است. يس در آن چهارماه بر خویشتن ستم نكنيد و با همه‌ی مشرکان پیکار 
كنيد. چنان‌که با همه‌ی شما پیکار می‌کنند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران 
است. جز اين نیست که «نسی» فزونی‌ای در کفر است كه کافران با آن به 
گمراهی کشیده می‌شوند و آن ماه را یک سال حلال می‌شمرند و سالی دیگر 


روایت «ابن‌هشام» حج اپوبکر با مردم | ۴۷۱ 
أن را حرام می‌دانند تا با شمار آنچه خداوند حرام نموده است هماهنگ شوند. 
يس آنجه را که خداوند حرام کرده است. حلال مى شمارند. بدي كارهايشان 
برای آنان آراسته شده است 9 خداوند گروه کافران ۳ هدایت نمی‌کند NF-Y‏ 


توبه). 


آیات نازل شده درباره‌ی تبوک 

آنگاه در آیات نازل شده در سوره‌ی توبه از قضایای تبوک سخن در ميان 
می‌آید و از آن دسته از مسلمانان که گرانجانی کردند و هنگامی که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم آنان را برای جهاد فرا خوانده نبرد با روم را بزرگ شمردند و 
هم‌چنین از نفاق منافقان سخن می‌گوید. وقتی که به جهاد فرا خوانده شدند. 
چه رفتارها که نکردند. آنگاه آنان مورد نکوهش و عيب قرار می‌گیرند. چنان که 
مى فرمايد: :تا ها ین آمنوا ال یل نزو في بل اذه ملم 
ی الأزض آرضیشم الیو الاب جروت تا لاو الا في الآخرةٍ 
إل یل انوا نکم عذابا لیم و سل قومً یگ ولا تضووه تیم 
واه على کل يم یز روه ققد صر اله إذ أخر جه ای تا تن 
تین اد شتا في ار ۳3 مؤمنان شما را جه له است که چون به شما 
گفته شود: در راه خدا برای جهاد رهسپار شوید. با كرايش به دنیا كُند شدید؟ 
آیا به جای آخرت به زندگانی دنیا خشنود گشته‌اید؟ يس بدانید که متاع 
زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندكى نیست. اگر رهسپار نشوید» خداوند شما را 
به عذایی دردناک عذاب کند وگروهی جز شما را جایگزین سازد و هیچ زیانی 
به آونرسانید. و خداوند بر هر کاری تواناست. اگر او (پیامبر) را یاری نکنید. در 
حقیقت خداوند هنگامی به او یاری كرد كه کافران در حالی که یکی از دو تن 
بود از مكّه بیرونش کردند» هنگامی که در غار بودند... ۳۸-۴۰۰ توبه». 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت حمد رسول الله 
آیات نازل شده درباره‌ی منافقان 
اب ره‌ی منافقان به پیامبرش فرمود: «لَؤْكَانَ عرضاً قریباً 
۴ سَفَراً قاصداً ول ول م بعد ث علنهم ام وَسَيحْلِفُونَ بالله لو اشتطفتا 

رجا تك هت وا مإ لاوز عن ال عل أن 
هم خی يتين لك الذيخ عند ملم الْكَاذْبِينَ» تا آنجا که مى فرمايد: «لَدُ 
حَرَجُوا فیک ما رَادُوكُمْ إل 2 اشارا خلالکم بوتکم فة وَفِيِكُمْ 
اعون لَهُمْ = اگر نفعی زود ياب و سفری آسان بود. قطعاً از تو پیروی 
می‌کردند. ولی مسافت راه بر آنان دور نمود. و به خداوند سوگند خواهند خورد 
که اگر می‌توانستیم با شما بیرون می‌آمدیم. خود را هلاک می‌کنند و خداوند 
می‌داند که آنان دروغگویند. خداوند از تو در گذرد. چرا تا وقتی که راستگویان 
برای تو معلوم شوند و درغگویان را بشناسی به آنان اجازه‌ی بازماندن دادی؟» 

تا آنجا که می‌فرماید: «اگر همراه با شما بیرون می‌آمدند. در حق شما جز 
فساد نمی‌افزودند و فتنه‌جویان در حق شماء به ميان صفوفتان می‌تاختند و 
در ميان شما جاسوسانی دارند - ۴۲-۴۷ اتوبه». 

أبن هشام می‌گوید: عبارتٍ «اوضعوا خلالکم» یعنی در ميان ناتوان‌های 
شما مىكريزند. و «ایضاع» هم نوعی راه رفن تندتر از راه رفتن حالت معمولی 
است. جنانكه اجدع بن مالک همدانی می‌گوید: 


یصطادک الواحد المدلّ بشأوه بشریج بين الشّدٌّ والایضاع 
أن اسب با پیشی گرفتنش تو را به نوعی بين دویدن و شتافتن به چنگ می‌آورد. 
این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: شماری از بزرگان منافقان که از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم اجازه خواستند تا بمانند. عبا عبارت بودند از : عبداللّه بن ۳۳ بن 


روايتٍ «این‌هشام» حج ابوبكر با مردم / ۴۷۳ 
سلول. جذبن قيس كه از بزركان قوم خود بودند و خداوند متعال آنان را از 
رهسپار شدن با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بازداشت تا مبادا سياه اسلام را 
به تباهی بکشند. البته در سپاه اسلام کسانی بودند که به دلیل جایگاه 
اجتماعی آناد ن دوستشان می‌داشتند و از آنان فرمان می‌بردند. جنانكه 
خداوند متعال مى فرمايد: «وفیکم اون هم اه لیم بالظلمین لد اه ۳ 
فة من قبل وَقََبُوا لَكَ لور حتّی جَاء احق وظهر 93 اله وَهُمْ كَارِهُونَ 
ومهم من يفول ادن بي ولا كفي ألا في لته سقطوا وان ا لمحيطة 
باکافر ین = در ميان شما جاسوسانى دارند و خداوند به حال ستمکاران 
داناست. بی‌گمان پیش از اين نیز فتنه جویی کرده بودند. و در حق ابطال 
دعوت] تو نیرنگها انديشيدند تا آن‌که نصرت حق در ميا ن آمد و کار خدا - با 
آن‌که آنان نمی پسندیدند - جيره شد. و کسی از آنان هست که می‌گوید: :به من 
اجازه ده و مرا به فتنه نینداز, بدان‌که در فتنه افتاده‌اند. و به راستی که جهنم 
فراگیر کافران است ۴۷-۴۸ اتوبه». 

اد برای ماگفته‌انده کسی که اين سخن را گفت: جد بن قیسء برادر 
بنی سلمه بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او رابه جهاد با رومیان دعوت 
کرد و او اين سخن را كفت: آنگاه در بیان حکایت منافقان می‌افزاید: «ل 
دون تلا عقارات أو مُدلا ای وَهُمْ يَجْمَحُونَ ومع من یل 
في الصَدَقَاتٍ اطا نها رَضُوا ونم لوا ها هع شون - اكر 
پناهی يا غارها یاگریزگاهی بیابند. شتابان به آن روى آورند. و از ايشان کسی 
هست که در تقسيم صدقات از تو عيب مىكيرد. و اگر از آن به خود آنان داده 
شود. خشنود گردند و اگر از آن به آنان ندهند. آنكاه خشمكين می‌شوند - 
۵۷-۸اتوبه». 
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آنگاه آیاتی از اين سوره بیان مىكند که مستحقان صدقات جه کستی 
هستند و بيان مىدارد: : نما الصَّدَقَاتٌ لْقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا عَلیها 
ولت ر فى لقاب ری نی سيل ان الیل فَرِيضَة ن 
۳1 اله علیم حکیم = صدقات فقط برای فقیران و بینوایان و کارگزاران 
5 شده] بر آن و دلجویی شوندگان و یرای خرج کردن] در راه [آزادی] 
بردگان و وامداران و [يراى هزینه کردن] در راه خدا و در راه ماندگان است که 


۰ توبه). 


در بیان آزاردهندگان پیامبر اسلام 
آنكاه از ز خیانت آنان و آزردن E‏ 
ميان می‌آید و خداوند متعال می‌فرماید: «وَمِئْهُمْ لین دون ال وَيَقُو 

وَأ فآ خر تک ومن يالل ون لین وحم لین ار 
لین يُؤدُونَ وَسُولَ اله لَهُم عَذَابٌ أَلِيمُ -و از آنان کسانی‌اند که به پیامبر آزار 
می‌رسانند و می‌گویند او خوش باور است. بگو: او برای شما خوش باور نیک 
است. [آیات و نشانه‌های] خداوند را باور می‌دارد و [مشورت] موّمنان را 
می‌پذیرد و برای مؤمنانتان رحمتی است و کسانی که رسول خدا را می‌آزارند 
عذابی دردناک [در پیش ] دارند - ۶۱ توبه». 

طبق روایاتی که به من رسیده است. کسی که اين سخن را می‌گفت به 
نبتل بن حارثء از بنی عمرو بن عوف بود و اين آيه درباره‌ی او نازل شد. زيرا او 
می‌گفت: محمد خوش باور است و هركس هر سخنی را که به او بگوید آن را 
تصدیق می‌کند. اما خداوند متعال می‌فرماید: «قُل أَذْ خير لکم = يعنى امور 
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نیک را می‌شنود و آن را باور می‌کند. 

آنگاه خداوند متعال فرموده أست: «يَخْلِفُونَ يالل يكم لیضوکم واه 
وَرَسُولُهُ ۹ 1 e‏ إن ان كَانُوا مُؤْ منينَ > برای شما به خداوند سوگند 
می‌خورند تاشما را خشنود کنند. اما در واقع» اگر مومن باشند. خدا و رسول او 
سزاوارترند از آن‌که در خشنودی آنان بکوشند - ۶۲/ توبه). 

آنگاه مى فرمايد: «وَلَئْنْ الم لول ما کت تَحُوضٌ وَتَلْعَتُ قل باه 
وَآيَاتهِ وزشوله کم تَستَهْزُِونَ - و اگر از آنان بيرسى [چه مىكفتند]كويند: 
شوخى و بازى مىكرديم. بگو: آيا خدا و آيات او و رسولش را را ريشخند 
می‌کردید؟ - ۶۵/ توبه». تا آنجا كه مى فرمايد: «إِن د نَعْفٌ عَنْ ۾ طَائفَة 2 فة نکم لد 
طَائِقَةَ اكر از سر تقصیر گروهی از شما درگذ نریم روهیدیگر رب کف ركه 
گناهکار بودند. عذأب کنیم -۶۶/ توبه». 

کسی که اين سخن را گفت. وديعة بن ثابت از بنی اميّة بن زيدء از بنی 
عمرو بن عوف بود که طبق روایت رسیده به من از سر تقصير او درگذشت. و 
دیگری مخشن بن حميّر اشجعى از هم پیمانان بنی سلمه بود. به خاطر آن‌که 
او برخی از گفته‌های شنیده شده را منکر شد. 

آنگاه حکایتِ وصف منافقان بیان می‌شود تا ای که به آنجا می‌رسد که 
مى فرمايد: «يا ها ای جاجذ الکفار والمتافقین واغلظعلنهم وَمَأَوَاهُمْ جع 
و شس ام تون باه ما قالوا وأقذ قاأوا كلم الكُطر وتاب ایهم 
قربا الوا وما نق وا أن اغناخ له وین قله دای بيامر با 
گفته‌اند ويس از اسلامشا ن کافر شددائد و آهنگ جيزى راکردماند که به أن 
دست نيافتهاند و مكر از آن روى كه خداوند و رسولش آنان را از فضل خود 
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توانگر ساخته‌اند...» تا آنجا که می‌قرماید: «وَمَا هم في لض من 0 وی ولا 
نَصِيرٍ -وآنان ن در زمين هیچ کارساز و یاوری ندارند - ۷۳-۷۴ توبه». 

در روایتی که به من رسيده است كويندة اين سخن جُلاس بن سويد بن 
صامت بود که مردى به نام عمير بن سعد او را در حالی که در آغوش گرفته بود. 
بلند کرد. اما او اين سخن را انکار کرد و به خداوند سوگند ياد کرد که چنین 
سخنی را نگفته است. اما وقتی که قرآن درباره‌ی آنان نازل شد توبه کرد و حال 
او بهتر شد و در توبه‌اش راستین بود. 

كام وه م دراي : «وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ عاهد ال لله لب آتاتا من فضله 

لَنَصَّدَّقَدَ قَنَّ وَلَتَكُوئَنَ من الصالحین = وكسانى از آنان هستند که با خداوند ييمان 
ا م ل 
درستكاران خواهيم بود ۷۵ توبه». 

دو نفر از آنان ن که جنين عهدى را در ميا يان آورد» ثعلبة بن حاطب و معتّب 
بن قشير بودند که هر دوی آنان از بنی عمرو بن عوف بودند. 

آنگاه می‌فرماید: والز 4 ثرو الْمُطوَعِينَ ین اْمؤْمِنِينَ في الصَدَقَاتِ 
أ رن فیشخَوون مهم سخر الم وهم عذات لیم - 

نان بر افزون دهندگانِ مؤمن درباره‌ی صدقات و نیز بر آنان که جز به اندازه‌ی 

تاب و توان خويش چیزی را نمی‌یابند [تا صدقه] دهند. عيب مىكيرند و آنان 
را به ریشخند می‌گیرند [بدانند که خداوند [به کیفر آن] ریشخندشان کرد. و 
عذابی دردناک [در پیش ] دارند - 74توبه». 

دو نفر از افزون د هندكانٍ زکات و صدقات» عبدالرحمن بن عوف و عاصم 
بن عدىء از بنی عجلان بودند و حکایت آن بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم مردم رأ ترغیب کرد که صدقه بپردازند و عبدالرحمن بن عوف برخاست و 
چهارهزار درهم را به عنوان صدقه داد. سپس عاصم بن عدی هم برخاست و 
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يكصد بار شتر خرما را صدقه داد. آنگاه منافقان اين كارشان را به ريشخند 
گرفتند وكفتند: اين كارشان رياست. 

اما کسی که به اندازه‌ی توانش صدقه داد ابوعقيل» از بنى عنيف بود که 
يك صاع خرما آورد و آن را در ميان صدقه‌ها گذاشت . منافقان او را نیز به 
ریشخند گرفتند و گفتند. خداوند از يك صاع خرمای ابی عقيل بی‌نیاز است. 
آنگاه سخنی راکه آنان به همدیگر می‌گفتند ذ کر می‌کند. یعنی آنگاه که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم به آنان فرمان داد که به جهاد بروند و در اوج كرما و 
خشكي بلاد به تبوک رهسپار شوند. در اين باره می‌فرماید: «وَقَالُوا لا تنفنوا 
في ا قُْ ار هنم َد حرا لو كَانُو هون فليِضْحَكُوا قللا ليكو كيرا 
= و گفتند كه: در اين كرما رهسيار نشويد. بگو: اكر دريا بند» آتش دوزخ 
سوزان‌تر است. بايد که اندكى بخندند و بسيار بكريند ‏ ۸۱-۸۲/توبه». تا آنجا که 
می‌فرماید: «وّلا تعجیّك وم لادم - اموال و فرزندانشان شما را به 
شگفتی واندارد - ۸۵اتوبه». 


آیات مربوط به نماز رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر ابن ابی 
ابن اسحاق می‌گوید: زهرىء از عبيدالله بن عبداللّه بن عتبه و او از ابن عباس 
روایت کرده است که گفت: از عمر بن خطاب شنیدم که می‌گفت: وقتی عبداللّه 
بن اب وفات یافت. از رسول خدا صلی الله عليه وله رسلم خواستند که بر او نماز 
بگزارد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفت و چون باز ایستاد که بر او نماز 
بخواند. من برگشتم و روبه‌روی او ایستادم و عرض کردم: ای رسول خداء آیا 
می‌خواهی بر دشمن خداء عبداللّه بن اب بن سلول نماز بگزاری؟ همو که در 
فلان روز چنین گفت. 

همو که در فلان روز چنان گفت. همواره روزهایش را که چیزی گفته بود 
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برشمردم و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم لبخند می‌زد تا اينكه شمار 
بيشترى ازكفتههايش را در ايام مختلف بر شمردم. 

فرمود: ای عمرء عقب‌تر از من بايستء من به موجب آیه‌ای از قرآن کریم 
مخيّر شده‌ام که بر آنان نماز بگزارم يا نگزارم و من اکنون اين کار را برگزیده‌ام. 
به من گفته شده است: «اسْتَغْفِر لَهُم أو لا تستففو لَهُم ان تسف هم سبعین مه 
لیر اله لَُمْ = برای آنان آمرزش بخواه یا برایشان آمرزش نخواه,اگر هفتاد 
بار برای آنان آمرزش بخواهىء خداوند آنان را نخواهد آمرزید - ۸۰ توبه». اگر 
می‌دانستم که در بيشتر از هفتاد بار آمرزش خواهی برای آنان. آمرزیده 
خواهند شد. بر آن می‌افزودم. 

می‌گوید: سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر او نماز گزارد و با 
جنازه‌اش تاسر قبر او رهسپار شد. تا اين‌که کار خاکسپاری‌اش پایان پذیرفت. 

عمر می‌گوید: در شگفت ماندم که چرا من بايد تا اين اندازه نسبت به 
کارهای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جرأت به خود دهم» حال آن‌که خدا و 
رسولش داناترند. خدا می‌داند دیری نپایید که اين دو آيه از قرآن كريم نازل 
شد: «ولا صل علی خر ينهم مات أبدأ ولا تفم عَلَى قتر هم قروا الله 
وَرسوله وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ولا تُعُجِبِكَ وم لادم = و هرگز بر هيج 
كس از آنان» چون بميرند نماز مكزار و بر قبرش نایست. حقاكه آنان به خداوند 
و رسولش كفر ورزيدند و در حال نافرمانى مردند و مالهايشان و فرزندانشان 
تو را به شگفت نیاورد. و... ۸۴-۸۵ توبه». و پس از آن ديكر رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم بر هیچ يك از منافقان يس از مرگ آنان نماز نگزارد. 


آیات نازل شده بر مستأذنین 


ابن اسحاق می‌گوید. آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِذَا نت شور أن 
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سم شار 


آمنُوا يالل وَجَاهِدُوا مَعَ رشوله له ادن ت و ۳1 ِنْهُمْ = و چون سوره‌ای 
فرود آورده شود [با این پیام] که: به خداوند ايمان آوريد و همراه با رسولش 
جهاد کنید. توانمندانشان از تو اجازه خواهند...» ابن ابی از همينان بود که 
خداوند اين كارش را مورد عیب و نكوهش قرار داد و او را از آنان قرار داد که 
نفاق ورزيدهاند. آنگاه خداوند متعال مى فرمايد: «لكِن الأول این اموا 
مَعَهُجَاهَدُوا يواهم وآنشیهم وا هم خیرات وا هُم الْمُفْلِحُونَ أَعَدَ 
اله لَهُمْ جات تَجْرِي ین تخیها الا خالدین فیها ذَلِكَ لور عظیم وَجَاءَ 
اا و الأَعْرَاب ود لي وَقَعَدَ دي كَذَيُوا الله وَرَسُولَُ -ولى رسول 
[خدا] و کسانی كه با او ايمان آوردند. با مال‌هایشان و جانهايشان جهادكردند. 
و اينان برای خود نيكىها دارند. و اینانند كه رستگارند. خداوند برای آنان 
باغهايى آماده نموده است که از فرو دست آن جويباران روان است که در آنجا 
جاودانه‌اند. كاميابى بزرگ اين است. و عذرخواهان از بادیه‌نشینان آمدند تابه 
آنان اجازه داده شود وكسانى ديكر نيز در خانه نشستند كه به خدا و رسولش 
دروغ گفتند... - ۸۶-۹۰اتوبه». تا يايان اين حكايت. اما معذّرون» در رواياتى که به 
من رسيده افرادى از بنى غفارء از جمله خفاف بن أيماء بن رَخَّصه بودند. 
سپس حکایت را با بیان ن حال دارندگان عذر ادامه می‌دهد تابه آنجا می‌رسد 
که: ۰ «ولا علی الّذِينَ دا ما أن وك یلیم قلت اجه ما آخملکم حلي توا 
وی تفیض من الدَّمْع حَرَناً ألا يَجِدُوا ما نون ونيز بر آنان که چون به 
نزدت آیند تا [ير مرکبی] سوارشان کنی» گویی: چیزی نمی‌یابم که شما بر آن 
سوار كنمء [گناهی نيست1 در حالی که چشمانشان از آن‌که چیزی نمی يابند 
که خرج سفر كنندء از اندوه سرشار از اشک است - ۹۲اتوبه. 
آنگه خداوند متعال می‌فرماید: الیل لین توت وَهُْ 
آغنيا؛ رضوا بان : ونوا مع حالف وطبع الله عَلَى ُلوبهم فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ -راه 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سرت محمد رشو ل الله 


[سرزنش] فقط بر آنان باز است. با آنكه توانگرند از تو اجازه‌ی إيازماندن] 
می‌طلبند. خشنود شدند به آنكه با زنان خانه نشین همراه باشند و بر 
دلهايشان مهر نهاده شد پس آنان نمىدانند ‏ ۳٩/توبه».‏ 

مراد از خوالف در اين آيه زنان هستند, آنگاه سوكند خوردن و پوزش 
آوردنٍ آنان را بیان مىكند و می‌فرماید: «دَأْعْرِضُوا عَنْهُمْه تا آنجا که 
مى فرمايد: «فٍن ترضَوا عَنْهُْ فَإِنَّالله لا يَرْضَى عَنْ الْقَْم الْقَاسِقِينَ = يس اكر 
شما از انان خشنودكرديد. بدانید که خداوند ازگروه فاسقان خشنود نمی‌گردد 


- 428 / توبه). 


درباره‌ی منافقان بادیه‌نشین 
آنان در انتظار جه سرنوشتی برای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و مومنان 
بودند: «وَمِنْ الاغراب مَنْ تخد مایق مفرماً ربص بِكُمْ الوا علنهم 
دَایرة السَّوْءِ وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ = و از بادیه‌نشینان کسی هست که آنچه را که 
انفاق می‌کند تاوان می‌شمارد و در حق شما چشم به راه پیشامدهای ناگوار 
است. پیشامد ناگوار بر آنان باه و خداوند شنوای داناست ۹۸ توبه). 

سپس از بادیه‌ نشینان مخلص و مؤمن سخن می‌گوید و می‌فرماید: «وَمِنْ 
الاغراب مَنْ یوم بالل وَالْيَْمٍ الآخر وید ما نف قُوْيَاتِ عند الله وصلوات 
لول ألا اف لهُمْ = و از بادیه نشینان کسی هست که به خداوند و روز 
قيامت ایمان می‌آورد و آنچه را که انفاق می‌کند [مایه‌ی] قربت نزد خدا و 


٩‏ توبه). 


روايتٍ «این‌هشام» حج ابوبكر با مردم / ۴۸۱ 
آیات نازل شده درباره‌ی مهاجران و انصار 
سپس از پیشی گیرندگانِ نخستین از مهاجر و انصار و فضل و برتری آنان ياد 
می‌کند و می‌فرماید که به آنان جه وعده‌ی نیکی را پاداش خواهد داد. آنگاه 
پیرواننیکوکارشان را نيز به آنان ملحق می‌کند ومى فرمايد: «رَضِيَ اف عم 
ی آنان خشنود است و هم آنان از خداوند خشنودند ‏ 
۰ توبه). آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «وَممّنْ حَولکَم من ¿ الاب 
اين و أل لد زرا على ان تع تخر تفلفهم رهم 
رین = [برخی] از بادیه‌نشینانی که پیرامون شما هستند و برخی از مل 
مدینه منافق‌اند که بر نفاق خو گرفته‌اند. تو آنان را نمی‌شناسی. ما آنان را 
می‌شناسیم. دوباره آنان را عذب خواهیم کرد - ۱۰۱ توبد». 
بنا بر روایتی که به من رسیده است أن عذابی که خداوند وعده داده است 
و طعم تلخ آن را دو بار به آنان خواهد چشاند. اندوهی است که به دلیل 
موقعیتشان نسبت به اسلام دامنگیرشان می‌شود و خشمی که در درون خود 
فرو می‌خورند. آنگاه عذابی که يس از مردن در قبر می‌بینند و سرانجام آن 
عذاب بزرگی که برای آن باز برده شوند. عذاب دوزخ که در آن جاودانه خواهند 
بود. 
سپس خداوند متعال فرمود: «وأَ رون اعترفوا دوم خَلَطُوا عَمَلاً 
صالحاً وَآخَرَ سنا عسی اله أَنْ توب عَلَيْهم ن له غَفُورٌ وَحِيمٌ - و دیگرانی 
هستند که به گناهانشان اعتراف کردند. عمل نیک را با عملی دیگر که بد است 
به هم آميختهاند. نزدیک است که خداوند از آنان در گذرد. بی‌گمان خداوند 
آمرزنده‌ی مهربان است - ۱۰۲! توبه». 
آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «خُذْ من شال حَد صَدفَة تلهم 
یر کم با = از اموالشان صدقه بگیر تا آنان را با آن پاک و پاکیزه بگردانی - 


۲ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
۳ توبه». تا يايان حكايت. سپس خداوند متعال مىفرمايد: «وَآخَوُونَ 
جَوْنَ لام الله ما یرهم وم توب عَلَيْهِمْ = دیگرانی هستند که واگذاشته 


e 
آن سه نفر بودند که سرنوشت آنان به تأخير انداخته شد و رسول خدا صلی الله‎ 


نان هذ کو و یا آنان رامىبخشايد ۶ ۰ توبه). و آنان 


عليه وآله وسلم كار آنان را به عقب انداخت تا اينكه خداوند متعال توبدى آنان را 

سپس خداوند متعال مى فرمايد: «وَالَِينَ اد وا مَسْجداً ضِرَاراً - و آنان 
كه براى زيان رساندن مسجدی را بناكذاردند  ٠١7‏ توبه» تا بايان حكايت. 
آنگاه مى فرمايد: «إِنَّ اله اشتری من الْمُؤْمِنِينَ آنشتهه نفُمَهُم وَأَمْوَالهُمْ بأ دَلَهُمْ اجه 
خداوند متعال جان و ما مؤمنان را از آنان به بهاى آنكه بهشت برای آنان 
باشد. خریده است - ۱۱۱ توبه». و يس از آن قضاياى مربوط به تبوك را باز 
می‌گوید. 

از آن روی که در سوره‌ی برائت از حقيقتٍ اسرار مردم پرده برداشته شد. 
در زمان پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم به آن «مبعثره؛ می‌گفتند و غزوه‌ی 
رهز روت غزوه‌ای بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم انجام داد. 
شعر حشان در بیان شمار مغازی 
حسان بن ثابت در یکی از اشعار خود غزوه‌هایی را که انصار با پیامبر اکرم صلی 
الله عليه وآله وسلم همراه بودند. بر می‌شمرد و از مواطن آنها در ايام غزوه ياد 
می‌کند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی این شعر را از پسر او عبدالرحمن بن حسان 
روايت كردهاند. 


0 ۳ ا 2 5 000 2 وم 
الست خير معد كلها نفرا و معشرا إن هم عَمُوا و إن خصلوا 


روايتٍ «ابن هشام» 


قوم هُم شہدوا بدراً بأجمعهم 
و بایعوه فلم یکت به أحدٌ 
و يوم صَبَّحهم فى الشّعب من آخد 
و یوم ذی قرّد يوم استتار هم 
و ذا العشيرة جاشوها جَيْلِهمْ 
و یوم وَدَانَ أجْلوا أهلّه رَقصاً 
وليل طلبُوا فيها عدوّهم 
واغزوةٌ یوم نخد تم كان هم 
وليلة نون جالدوا معه 
و غزوة القاع فدقنا العدو به 
و یوم بُويعَ كانوا أهل بَیْعته 
و غزوة القتح کانوا فى سريّته 
و يوم خَيِبر کانوا فى کتیبته 
بالبيض تزعش فى الأيمان عارية 
و یوم سار رسول الله محتسباً 
وساسة الخرب إن حربٌ بدت هم 
آوشک القوم أنصارٌ النىّ و هم 
ماتوا كراماً و تنکت عهودهم 


حج ابوبكر با مردم / ۴۸۳ 


مع الرسول فا ألوا و ما خَدْلوا 
منهم ولم یک فى ایانهم دَخَل 
ضَرْبٌ رصین كحّر النار مُشتعل 
على الجياد فا خامُوا و ما تکلوا 
مع الرسول عليها البیض والاسل 
بالخيل حتی نهانا الزن والجبل 
مع الرسول بها الاشلاب والتقل 
فهايَعلّهم بالحوب إذ لوا 
كا تفّق دون اشرب الوَسَل 
على الجلاد فَاسَوْه و ما عَدَلوا 
مُرابطين فا طاشوا و ما عجلوا 
وَج فى الضرب أحياناً و تعتدل 
إلى تبوكت و هم راياثه الأول 
حتى بدا هم الإقبال والقفل 
قَؤْمى أصير الیهم حين أتصل 


و قتلهم فى سبيل الله إذ قتلوا 


آیا من بهترین كس معت. از ميان همه‌ی افراد و گروه‌هایش نیستم اگر آنان جمع شوند و 


فرا هم آیند؟ 


گروهی که همه‌ی آنان با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در جنگ بدر شرکت کردند و 
کوتاهی نکردند و از ياري آن حضرت دست نکشیدند. 

با لو بيعت کردند و هیچ کس از آنان پیمان نشکست و در ایمانشان هیچ تباهی نبود. 
روزی در یکی از شعبه‌های آَخد. ضربه‌ای محکم بر آنان وارد شد که گفتی به حرارتٍ آتش 


۴ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


در واقعه‌ی ذى قرد که بر اسبان ضدٌ آنان شوريدند و آنان سستى نكردند و ترسى به دل 
راه ندادند. 


و ذوالعشیره را با پیامبرشان, با شمشیر و سرنیزه پایمال کردند. 

در واقعه‌ی وذان, مردمانش را راه روان با سپاهیانِ خود تبعید کردند. حتی از ماندن در 
بلندی‌ها و کوه‌ها بازداشتند. ۱ 

و شبی در آنجا دشمنشان راء در راه خدا. طلب کردند. و خدا به عملکرد آنان پاداش 
می‌دهد. 

در غزوه‌ی روز نجد آنان آنجا با رسول خداء غنيمت‌ها به دست آوردند. 

و شبی در حنينء همراه با آن حضرت جنگیدند و آنان را پیاپی به جهاد برمی‌انگیخت. 
در غزودى قاع چنان که شتران را از آبشخور مى براكنند آنان را از آنجا پر کندیم. 

در واقعه‌ی بويع با آن حضرت بيعت کرده بودند. جهاد کنند و با آن حضرت وفاداری 
کردند و به انحراف نرفتند. 

در غزوه‌ی فتح [مكّه] در سياه او آماده بودند و به خطا نرفتند و شتاب نکردند. 

در واقعه‌ی خیبر جزو لشکرش بودند و همگان فداکارانه و قهرمانه حرکت می‌کردند. 

با شمشیرهایی که أخته بر عهدی که کرده بودند. در اهتزاز درآمدند و گاهی در ضربه زدن 
كج می‌شدند و گاه راست. 

روزی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای كسب خشنودی خدا به تبوک رفت و 
آنان پیشاهنگان نخستش بودند. 

آگر جنگی درمی‌گرفت. برای آن تدبير می‌کردند. تا این که به هر نتیجه‌ای درباره‌ی جنگ 
و یا بازگشت از آن می‌رسیدند. به آن عمل می‌کردند. 

أينان یاوران پیامبر بودند و آنان قوم من هستند. برای بيوند خویشاوندی به سوی آنان 
می‌روم. 

بزرگوارانه مردند و پیمان نشکستند و هرگاه کشته شدند. شهاد تشان در راه خدا بود. 


ابن هشام می‌گوید: بخش يايانى بيت آخر از ابن اسحاق روایت نشده 


سنت 


روایت «این‌هشام» 


حج ابوبکر با مردم / ۴۸۵ 


ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت باز گفته است: 


کا ملوک الناس قبل حمد 
وأكرمنا اللّه الذی ليس غمره 
بتر الإله والرسول ودينه 
آولنک قوم خير قوم باتهم 
رون بالمعروف معروف من مضى 
إذا اخثیطوا لم يُفْحِسُوا فى ندتهم 


5-4 ار 


فلم أقى الإسلامٌ كان لنا القَضْلُ 
له بأيام مضث ما ها شَكْل 
و یناه انیا مضی ما له ان 
فا عُدَ من خير فقزمی له أهل 
وليس علیهم دون مغروفهم قفل 
وليس على سوام عندهم بخل 


و إن حاربوا أو سالموا لم يسلوا فحَزهم خثف و سِلْمهمْ هل 
و جاژهم مُوفی بعلياء بیثه له ما وى فينا الكرامةٌ والبذل 
و حاملهم مُوفٍ بكل تمالة تحمّل لا موم علیها ولا خَدْل 
و قائلهم باق إن قال قائ و جلمهم عزد و هم عذل 
و متا أمين الْمشلمين حياته و من غشلته من جنابته الؤُسْل 
پیش از محمّد صلی اللّه عليه وآله وسلم ما پادشاه بودیم. اما وقتى اسلام آمد» مایه‌ی فضل 
و برتری ما شد. 

خدایی. که جز او معبودی راستين نیست. با رخدادهایی بی‌مانند» ما راگرامی داشت. 

با یاری كردن خدا و رسول و دینش نامی بر ما نهاد که در گذشته همانندی نداشته است. 
اینان قوم من‌اند. همگی بهترین مردمان» هر نیکی که برشمرند قوم من شایسته‌ی آنند. 
سزاوار هر نیکی‌اند. نیکی‌های گذشته و آنان در برابر یکی و شایستگی‌های خود مانعی 
ندارند. 

هرگاه در مجلس خود جمع شوند. زبان به زشتی نمی‌آلایند. و اگر کسی چیزی از آنان 
بخواهد بُخل نمی‌ورزند. 

اگر جنگ يا صلح کنند. همانندی ندارند. يس جنگشان مرگ و صلحشان آسان است. 

و امانشان را در بالاترین شکل ياس می‌دارند و بزرگواری و بخشش در ما وصفی استوار 
است. 


و اگر کسی بدهکار شود با تمام توان به أو یاری می‌رسانند. به نحوی که نه تاوانی داشته 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


باشد ونه خوار شود. 


سارت محمد رسول الله 


اكركسى سخنی بگوید» به راستی سخن می‌گوید و خردمندی آنان سابقه‌ای دیرینه دارد 


و داوریشان به داد است. 


غسل جنابت دادند (حنظله). 


ابن هشام می‌گوید عبارت «ألبسناه اسمأه از ابن اسحاق روایت نشده 


است. 


ابن اسحاق می‌گوید: حسّان بن ثابت هم < چنین گفته است: 


عظام القدور لأيسارهم 
یوّاسون جازهم فى الفنی 
فکانوا ملوكاً بأرضيهمٌ 
مُلوكا على الناس. لم يلكوا 
فانئوا بعاد و أشياعها 


فا راعهم غيرٌ مغج الخُيول 
فطاژوا سراعا و قد أفزعوا 
على كل سَلهبة فى الصّيان 


كرام إذا الضيفٌ يوما 


و رخف من خلفهم قد دهم 
وجنا إلهم كأشد الأَجُم 


روايت «ابن‌هشام» 

و كل كُمَيْتِ مُطار فاد 
علها فوارش قد عوّدوا 
مُلوک إذا عَشَمُوا فى البلاد 
فأبنا بساداتهم ۰ والتساء 
و رثنا مساکنهم بعدّهم 
فلا ١‏ تانا الرسولُ الرشید 
قلنا صدقت رسول المليك 


فأنا ‏ و لیلاذنا یه 
فنحن آولئک إن کذبوک 
و ناد با كنت أخفيئه 
فسار الغواةٌ بأسيافهم 
فقمنا (لهم بأسيافنا 
بكل صقیل له می 


إذا ما یصایف ضم العظام 
فذلک ما ورّتَننا القروم 
إذا مو نشل کی سل 
ها إِنْ من الناس إلا لنا 


حج ابوبكر با مردم / ۴۸۷ 


عليه و إن خاس فضل عم 


قوم من اینانند اگر از من بپرسی» اگر روزى ميهمانى برسدء بزرگوارند. 
دیگ‌های بزرگ برای میهمانانشان می‌گذارند و در آن شترانٍ بزرگ می‌پزند. 
در توانگری با همسایه‌ی خود همدردی می‌کنند و اگر کسی به دوستانشان ستم کند. از او 


در سرزمین خود پادشاه بودند و اگر مورد ستم قرار می‌گرفتند. افرادشان را به شمشیر فرا 


می‌خواندند. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


بر مردم فرمانروا بودند و حتی اندک زمانی هم. حتی یک روز از عمر خود را تحت سیطره 
از عاد و امثالٍ آنان و از مود و برخى بقایای ارم آگاه بودند. 

در یثرب. در ميان نخلستان‌ها دژهایی استوار ساختند و شترها را به عنوان حیوانات اهلی 
نگاه می‌داشتند. 

شتران آبکش که يهود آنها را دست‌آموز کرده بودند و آمد و شد (حَدُر و باز آمدن) را به آنها 
ياد داده بودند. 

از فشرده‌ی انگور و غير آن هر آنچه می‌خواستند. داشتند و زندگی آنان در رفاه و بدون 
اندوه بود. 

بارهای خود را بر هر نرینه شترٍ سپید موی برگزیده‌ای حتّى كشن خواه می‌نهادیم. 

آنها را با اسبانٍ برگزیده می‌راندیم که به آنها جُل‌های چرمین پوشانده بودند. 

آنگاه در دو سوی صرار (جایگاهی است نزدیک مدینه) شترانشان را خواباندند و زین‌ها را 
با تنگ‌ها بستند. 

آنجه بیمشان داد. شتاب اسبان بود و يورشي که یکباره به آنان آوردند. 

شتابان از جای برخاستند و بیمناک شده بودند و مانند شتران بيشه [قلعه‌ی أَجّم] به آنان 
یورش آوردیم. 

سوار بر اسبانٍ درازی که با جُلهایی حفاظت شده بودند و از ضعفٍ خستگی شکوه 
نمی‌کردیم. 

همه‌ی اسبان چالاک بودند و مفا صلی استوار همچو قير داشتند. 

سوارانی بر آنها نشسته بودند که به خیزش دلاوران و شمشیرزدن پهلوانان دلیر آزموده 
شده بودند. 

پادشاهانی اگر ستم به آنان بالا كيرد بیمناک باز نمی‌گردند بلکه به پیش می تازند. 

به سران و زنان و فرزندانشان برگشتیم و اموالشان بين آنان تقسیم می‌شد. 

بس از آنان خانه‌هاشان را به ميراث بردیم و در آنجا فرمانروا بودیم و حالمان دگر 
نمی‌شد. 

وقتی أن بيامبر راه يافته به حق و نوره يس از ظلمت و تاریکی, به سوی ما آمد. 

گفتیم: ای فرستاده‌ی خداء راست می‌گویی, به نزد ما بیا و نزد ما بمان. 

گواهی می‌دهیم تو بنده‌ی خدایی. روشنگر دين استوار فرستاده شده‌ای. 
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ما و فرزندانمان سپر تو خواهیم شد و از تو حمایت مىكنيم و در اموالمان از تو فرمان 

مى يذيريم. 

اگر تو را دروغزن انكاشتند. ما آنانيم كه تو را تصديق مىكنيم و دعوت خود را در ميان آور 

و بروايى نداشته باش. 

آنچه را که پنهان می‌کردی, با ندايى آشکار بر زبان آور و آن را پنهان مكن. 

سرکشان تبهکار با شمشیرهایشان به سويش شتافتند و می‌پنداشتند می توانند او را نابود 

ما هم با شمشیرهایمان به سوی آنان شتافتیم و در رابر همه‌ی بدکاران عالم از او حمایت 

کردیم. 

با هر شمشیری که همچو آب صاف جلا يافته بود. و لبه‌هایش تيز و بزان بود. 

كه اگر به استوارترین استخوان برخورد. از بریدن آن گند نمی‌شود و نمی‌شکند. 

این چیزی است که بزرگانمان, به عنوان مجدی ديرين و شکوهی بلند به ما میراث 

داده‌اند. ۱ 

اگر نسلی برود, نسل دیگر او را كفايت کند و اگر چیزی قطع شود نسلی بر جای 

می‌گذارند. 

هیچ كس از مردم نیستند. اگر پیمان شکسته باشند. ما فضل بخشش به آنان را داریم. 
ابن هشام می‌گوید بيت زیر را ابوزید انصاری برای من خوانده است: 

فکانوا ملوکا بأزضهم ادون مُضباً بأمر عم 

هم‌چنین اين بيت را 


بيثرت قد شَيّدوا فى الَخیل حصونا و دمن فیا العم 


سال نهم هجرى و نزول سوره‌ی فتح 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مک را فتح کرد و از 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


كردندء هياتهاى عرب از هر سوى به نزد آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق مىكويد: قبايل عرب جشم انتظار بودند که ببينند اين گروه از 
قريش جه كار می‌کنند و کار آنان با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به كجا 
می‌انجامد» از آن روى که قريشيان بيشوا و رهنماى مردم بودند و خاندانى 
بودندكه امور بیت‌الحرام در دست آنان بود و در اين آمر هیچ ترديدى نداشتند 
كه آنان زاد ورود أسماعيل بن أبراهيم علیه‌الشلام هستند 9 سران عرب اين 
نزديك شدند و اسلام آنجا را در سايدى نفوذ خود در آورد و عرب‌ها دانستند 
که توان جنگیدن و دشمنی با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را ندارند؛ 
چنان‌که گروه گروه دين خدا را پذیرفتند و از هر سوی به آن روی می‌آوردند. 
چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: «ذ جاء َر الله وَالْقَنْمُ وَرَأَبْتَ الاس 
يَدْخُنُونَ في دين اله فواجاً فَسَبَحْ بحند بلق واشففره ‏ كَانَ توَاباً -وقتی 
نصرت الهی و فتح فرا رسید و مردم را بینی كه گروه گروه به دين خدا در 
می‌آینده يس پروردگارت را با ستایش او به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. 
بی‌گمان او توبه‌پذیر است -۱ تا ۳ /نصره يعنى خداوند را در بارزترين هيأت دين 


خود ستایش كن و از او آمرزش بخواه که خداوند توبه‌پذیر است. 


وفد بنی تميم و نزول سوره‌ی حجرات 

هیأت‌های بسیاری از عرب‌ها به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمدند از 
جمله از آنان عُطارد بن حاجب بن زرارة بن دس تمیمی در راس تنی چند از 
اشراف قوم خود از قبیل اقرع بن حابس تمیمی و زبرقان بن بدر تمیمی» یکی 
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از افراد بنى سعد و عمرو بن أهتم و حبحاب بن يزيد به مدینه آمد. 

ختات 

بن مام مىكويدة حتات کسی بود كه رسول خدا صلى له بل بين او 
معاوية بن ابی سفیان ن پیمان برادر برقرار کرد البته پیامبر اکرم در ميا 
شمارى از مهاجران نیز پیمان برادرى برقرار کرده بود. از جمله بین ابويكرو 
عمرء عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف. طلحة بن عبيدالله و زبير بن 
عوام» ابی ذر غفارى و مقداد بن عمرو بَهرانی. معاوية بن ابی سفيان و حُنَاتِ 
بن يزيد مجاشعی, که حتات در زما ن خلافت معاويه در نزد أو وفات يافت و 
معاويه به موجب همین پیمان برادری از أو ارث برد و فرزدق به معاويه گفت: 
آبوک و عمی يا معاوق أورئا تراثا فیحتاز ارات آقاربه 
فا بال ميراث الخللات اکلته و میراث حرب جامدٌ لک ذائبه 
ای معاویه يدرت و عموى من ميراثى را بر جاى نهادهاند و نزدیکان ميراث را می‌برند. 


اما بايد ديد ميراث حكومتى جيست که تو خورده‌ای و میراث جنگ گداخته‌اش برای تو 
خشك می‌شود. 


اين دو بیت از مجموعداى از أبيات تش نقل شده أست. 


ساير اعضای هيأت ۱ 
در هيأت بنى تميم لیم بن يزيده قيس بن حارثء قيس بن عاصم. از بنى 
سعد نيز همراه باكروه انبوه ديكرى حضور داشتند. 

ابن هشام مىكويد: عطارد بن حاجب. یکی از افراد بنى دارم بن مالک بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمیم» و اقرع بن حابس هم یکی از افراد بنى 
دارم بن مالک و حتات بن يزيد نيز یکی از افراد بنی دارم بن مالک و زبرقان 
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بن بدر یکی از آفراد بنى دارم بن مالك و زبرقان بن بدر یکی از افراد بنى بهدلة 
بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم و عمرو بن اهتم یکی از افراد 
بنى مِنقر بن عبيد بن حارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن بن زيد مناة بن 
تميم و قيس بن عاصم یکی از افراد بنى منقر بن عبيد بن حارث بودند. 

ابن اسحاق مىكويد: عيينة بن جصن بن حذيفة بن بدر فزاری هم با آنان 
همراه بود كه اقرع بن حابس و عيينة بن حصن در فتح مكّه ودر جنگ حنين و 
محاصره‌ی طائف با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همراه بودند. 

وقتی هيأت بنى تميم وارد مسجد شدند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
رااز آن سوى حجره‌ها ندا دادند به اين عبارت که: ای محمد بر ما بيرون آى و 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از این نوع بانگ زدن آنان آزرده خاطر شد و 
البته بيرون رفت و عر ضكردند: ای محمّد. ما آماددايم كه باتو مفاخرت کنیم 
(هريك فخرو مباهات خود را بر شمریم» پس به شاعر و خطيب ما اجازه بده 
كه هريك سخنى بكويند و شعری بخوانند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: به سخنگوی شما اجازه می‌دهم. 
سخن خود را بگوید. 

آنگاه عطارد بن حاجب برخاست و گفت: حمد و سپاس آن خدایی راست 
كه بر ما فضل و متت نهاد و خداوند سزاوار چنین کاری است» همو که ما را 
پادشاه گردانیده و اموال بسیاری را به ما بخشیده است که اين اموال را در امور 
نیک به کار مى بنديم و مارا ازگرامی‌ترین و پرشمارترین و نیک‌ساز وبرگ‌ترین 
مردم مشرق زمین قرار داد کدام يك از مردم مانند ما هستند؟ آيا ما بالاتر و 
برتر و فضیلت‌مندترین مردم نیستیم؟ هركس که بخواهد با ما مفاخره كند. 
می‌باید شماری از این فضایل راکه ما بر شمردیم. در ميان آورد و اگر بخواهیم 
بيش از این هم سخن توانیم گفت. اما به همین حد بسنده می‌کنیم و از زياده 
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خن گفتن از: ت‌هایی که خداوند به ما بخشیده است. بهره‌مند می‌شویم و 
ماالبته آنها را می‌شناسانيم. 

اين ۳ ن رابهر آن گفتیم که شما هم اگر می‌توانید سخنی مانند آن را در 
ميان آوريد و اگر مى توانيد به شأنى بالاتر و والاتر از ما اشارت كنيد. 


باسخ ثابت 


آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ثابت بن قيس بن شمّاسء از بنى 
حارث بن خزرج فرمود: برخيز و به سخنان اين مرد پاسخ بگوی. ثابت 
برخاست و گفت: «ستايش أن خدايى را زيبنده است كه آسمان‌ها و زمين 
آفریده‌ی اوست. تدبير خود را در آن به کار بسته است و دانش اوكرسيّ او رافرا 
گرفته است و هر چیز که هست از فضل و بخشایش اوست. آنگاه او به قدرت و 
توان خويش فرمانروایی را به ما ارزانی داشته و از بهترین آفریدگان خود 
رسولی برانگیخته که از تباری بزرگوارتر برخوردار است و از هركس راستگوتر 
است یهار دوق بی حب هاه 

آنگاه كتابش را بر او فرو فرستاده و او را امین مردم قرار داده وكزيدهترين 
مردمانٍ جهان است. آنگاه مردم را فرا خوانده که به او ايمان آورند و از قوم او 
مهاجرانٍ مهربان كه از گرامی‌ترین حسب برخوردارند و نيكوترين چهره را 
دارند و شایسته‌ترین کارها را انجام مىدهند. به او ايمان آورده‌اند. از آن يس 
نخستین مردمانی که ندای او را پاسخ گفتند و وقتی رسول خدا ما را به دين 
خدا خواند. ندای الهی را پذیرفتند. ما انصار هستیم. یران خدا و وزیران 
رسول اوء با مردم تا آن هنكام پیکار مىكنيم که به او ایمان آورند و هركس که 
به خدا و رسولش ایمان آورد. مال و خون او را از ما مصون داشته‌اند و هركس 
که کفر ورزد. برای هميشه با او به نبرد بر مى خيزيم و کشتن او بر ما آسان 


۳۹۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم 


سيرت محمد رسول اللّه 


خواهد بود. اين سخن را می‌گویم و از خداوند برای خود و مردان و زنان مومن 


آمرزش می‌خواهم. والسلام علیکم. 


شعر زبرقان در فخر قوم خويش 


آنگاه زبرقان بن بدر برخاست و گفت: 


نحن الكرامٌ فلا ی يُعادلنا 
و کم فنا من الأحياء كلهم 
با تَرَى الناس تأتينا سرام 
قَتُنحرالكُوم عبطا فى أَرُومتنا 
فلا ترانا إلى حئ تُفاخرهم 


يتا اللوک وفينا تُنْصَبُ ایغ 
عند اهاب و فضل العرّ يع 
من الشواء إذا لم يونس المع 
من کل آرض هو ثم نض نَضْطنعٌ 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع 
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انا کذلک عند الفَخْر نر تفع 
ما مردمانى بزركواريم و هيج قبیله‌ای با ما برابرى نمىكند. برخى از ما يادشاهند و 
عبادتگاه‌ها ر بين ما برپا مي‌دارند. 


فن يُفاخرنا فى ذاک تغرف 
انا أبينا ولا يأبى لنا أحدٌ 


جه بسيار از قبايل هستند كه به هنكام يورش به آنان ناكزيرشان ساختدايم و برترى 
شكوه جيزى است که از آن پیروی بايد كرد. 

ما كسانى هستيم که به هنكام قحطسالی وقتى كه ابرها باران را دريغ می‌دارند. به مردم 
خوراك می‌دهیم. 

می‌بینی كه سرانٍ مردم از هر سرزمینی شتابان به سوى ما مىآيند و ما هم به همین 
خاطر خوراك درست مىكنيم. 

ما شتران کلان كوهان راكه هيج عيبى ندارند. پی می‌کنيم و اين بزركوارى بين ما ريشه 
دارد و ميهمانان نزد ما همواره سير مى شوند. 

هركز نمىبينى كه ما با كروهى مباهات بورزیم. مگر آن كه خود جنين كنند, آنگاه 
می‌بینند که سرها بريده می‌شوند. 


روايت «ابن‌هشاع» حج ابوبكر با مردم / ۴۹۵ 


کسانی که در اين باره به ما فخر فروشى مىكنند. آنان را می‌شناسیم. مردم برمی‌گردند و 
خبرها شنیده می‌شوند. 

ما مباهات را نمی‌پذيريم. امّا مردم چنین نمی‌کنند و از این روی است که ما به هنكام 
فخرفروشی بالاتر از آنان قرار مىكيريم. 


ابن هشام می‌گوید: مصرع دوم بيت نخست را «منا اللوک و تسم 
الرّبع » و مصرع دوم بيت چهارم را «مِنْ کل آزض هوانا ثم بع نيز روایت 
کرده‌اند و یکی از بنى تميم اين شعر را برای من روايت كرده و بيشتر 
شعرشناسان معتقدند كه اين شعر از زبرقان نيست. 


شعر حسان در ياسخ به زبرقان 

ابن اسحاق مىكويد: حسان در آن جلسه غائب بود و رسول خدا صلی اللّه عليه 
وآله وسلم کسی را به دنبال او فرستاد كه بيايد. حسان مىكويد: فرستاده‌ی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نزد من آمد و به من كفت: رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم تو را فرا خوانده است که به یکی از شاعران بنى تميم ياسخى 
بكويى و من هم به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفتم و در همان لحظه 
اين ابيات را مىكفتم: 

عتا رسول الله إذ حل وشطّنا ‏ على أف راض من مد ورام 
منعناه الما حل بين بيُوتنا 2 بأشيافنا من كل باغ و ظام 
ببيتٍ حَريدٍ عرّه و تراژه بجابية الجؤلان وشط الأعاجم 
هل اعد إلا السود العَؤْدُ والنّدَى و جاه الملوى و احتال العَظائم 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وقتى به ميان ما آمد. ما که از معد هستیم. با 
خشنودى و خرسندى از او حمايت كرديم. 

وقتى به ميان خانههايمان آمد. با شمشيرهايمان در برابر هر سركش و ستمكرى از او 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


سيرت محمد رسول اللّه 


یگانه خانه‌ای که از شكوه و ارزش فراوان برخوردار بود و با خانه‌های پادشاهان شام برابرى 


می‌کرد. 


جه شکوهی بالاتر از سروري ديرين و بخشنده و شکوو پادشاهان و ناملایمات دیگران را 


برداشتن! 


وقتی به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدم و شاعر آن قوم 
برخاست و اشعار خود را خواند. به پیشواز سخن او رفتم و شعری به زبان و 
قافیة شعر او سرودم. می‌گفت: وقتی زبرقان خاموش شد. رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم به حسان بن ثابت فرمود: ای حسان, برخیز و پاسخ شعر این مرد 


را بده آنگاه حسان برخاست و گفت: 


إن الذوائب من فهر و إخوتهم 
ری بهم کل من كانت سرٍیرئه 
قوم إذا حاربوا ضيرّوا عدوم 
سَجئٌ تلک ينهم غي ره 
إن كان فى النّاس سبّاقون بعهم 
لا يْقع الناس ما هت أكفهم 
إن سابقوا الناس یوماً فاز هم 
یه ذُكِرَتْ فى الوخی عنم 
لا ییّخلون على جار بفضلهم 
إذا تَصَبْنا یی لم تب هم 
تَسْمُو إذا الحربٌ نالتنا تخالبها 
لا يَفُخرون إذا نالوا عدؤهم 
کہم فى الونغی والوت مكتنمٌ 


أو حاولوا الم فى أشياعهم تفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرّها البدّع 
فكل سبق لادنی سبقهم تبع 
عند الدّفاع ولا یژهون ما رقعوا 
أو وازانوا أهل مجدٍ بالندی مَتعوا 


كنا یدب إل الوشفية اندر 
إذا العاف من أطفارها خَشَعوا 

و إن أُصيبوا فلا حور ولا ملع 
شد حلية ف أزساغها دع 
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حذمع ما أن عفرا اذا عضیوا: . "ولا يكن هلک الك الذى ما 
فان فى خزیم فاترک عداوتهم ما يخخاضٌ عليه الم والسَلَمُ 
اكرم بقوم رسولْ الله شيعتهم ‏ إذا تفاوتت الأهواء والشّيمُ 
آمتی هم يذحتى قلبٌ يُؤازره فيا أُحِبَ لسانٌ حانک سم 
فإهم أفضلُ الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو معا 
سرورانی از فرزندان فهر سنتی را گذاشتند که مردم از أن پیروی می‌کنند. 

هرکس پروای خدا را در دل دارد و کارهای نیک انجام می‌دهد. به آنان خشنود است. 
مردمانی که چون بجنگند به دشمنشان آسیب می‌رسانند و اگر در ميان همانندهایشان 
به دنبال سودی باشند, به أن می‌رسند. 

اين خوي آنان تازه نیست. بدان که بدترین کار مردم. کارهای نوظهور آنان است. 

اگر بين مردمی پیشروانی باشند. همه‌ی پيشروي آنان پیروی از کمترین پیشرفت آنان 
خواهد بود. 

مردم نمی توانند به هنكام دفاع آنچه را که آنان با دستان خود ویران ساخته‌انده بسازند و 
ساخته‌ی آنان را ویران کنند. 

اگر بخواهند روزی از مردم پیشی كيرند. پیروز می‌شوند و يا اگر بخواهند با مردمان 
شکوهمندی مباهات ورزند. بر آنان چیره می‌شوند. 

به پاکی‌هایی که در قرآن آمده است. آراسته‌اند و به هیچ بدی آلوده نمی‌شوند و طمع آنان 
را نابود نمی‌کند. 

بخشش خود را از همسایه‌شان دریغ نمی‌دارند و به پليدي طبعی آلوده نمی‌شوند. 

اگر با کسانی اظهار دشمنی كنيم. مانند گوساله‌ی دشتی (گوساله‌ی گاوهای وحشی) به 
آنان برنمی‌جهیم. ١‏ 

آنگاه كه چنگال‌های جنگ در ما فرو رود و وقتی پیروان مردم از ناخن‌هایش بیمناک 
شوند. ما از جای برمى خيزيم. 

وقتی به دشمنشان آسیبی برسانند. مباهات نمی‌کنند و اگر خود گزندی ببینند. ضعف و 
سستی و جزع به خود راه نمی‌دهند. 

توگویی در میدان جنگ, آنگاه که مرگ نزدیک باشد. شیران حلیه (منطقه‌ای شیرخیز در 
یمن) هستند که خردگاهاشان (مچ دست و پا) کج و خمیده شده است. 


وقتى خشمكين شوند. به بخشش آنان امیدوار باش و اكر جيزى را دريغ دارند. نبايد از آن 
آندیشه‌ای داشته باشی. 
در جنگ با آنان» دشمنی با آنان را رهاکن, که مباد گزندی آميخته به زهر وگیاه زهرآگین 
به تو رسانند. 
مردمانى را بزرگ بدار که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنان را بيرو خود كزيد. 
درحالی که آنان خواسته‌های گوناگون داشتند و گروه‌های مختلف بودند. 
آنان را ستایشی می‌کنم که دلی در آنچه دوست می‌دارم» یاریگر آنان است و زبانی که 
سخنان نیکو بیان می‌کند. 

آتان ميان همه‌ی مردم بهترینند» اگر با مردم سنجیده شوند. خواه سخن به جڌ 
0 يابه شوخی. 

ابن هشام مىكويد: بيت دوم این شعر را آبوزید برای من جنين خوانده 


است: 


یرضی بها کل من كانت سريرثه تقوی الاله و بالامر الذی تَرَعوا 


شعر ديكر زبرقان 
ابن هشام می‌گوید: بر کسی از شعرشناسان» از بنی تمیم برای من روایت کرده 
است. وقتی زبرقان بن بدر با هيات بنی تميم به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم آمد» برخاست و گفت: 

آتیناک کما ل الناش فضلنا ‏ إذا احتفلُوا عند احتضار الموايم 
بأنا فروع الناس فى کل 7 و أن ليس فى أرض اليجاز كدارم 
و آنا ووا إذا الَعضّؤا و نضرب رأس الأَْيَدٍ المتفاقم 
و أن لنا المزباع فى كل غارة ثُفِيرُ بنجد أو بأرض الأعاجم 
به نزدت آمدیم تا مردم. وقتى برای موسم گرد آیند. برترى ما را بدانند. 

ما در همه جا برترين مردم هستيم و نه مانند دارم از بنى تمیم. در حجاز جنين هستيم. 


روایت «ابن‌هشام» 
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ما از قوم خود با سپاهیانی نشانمند دفاع مىكنيم, اگر کسانی به ما نخوت بورزند. و سر 


متكبّران برتری جوی رأ می‌بریم. 


یک چهارم غنیمت در هر غارتی از آن ماست هیچ تفاوت نمی‌کند. در نجد باشد يا در 


سرزمینِ غير عرب‌ها. 


شعر حسان در پاسخ به زبرقان 


آنگاه حسان بن ثابت برخاست و در پاسخ به او گفت: 


هل امد الا السّودَدٌ اعد والنَّدَى 


نَصَرْنا و آوینا ال محمداً 


بح حرید ال و تراوه 
نضّرناه لا حل ژسط دیارنا 
جعلنا بنینا دُوّه و بناتنا 
و نحن ضيربنا الناس حتى تتابعوا 
و نحن وَلَدْنَا من فُريش عظيمها 

بنى دارم لا تفخَرُوا إن فَخْرَكُم 
هبل علینا تفخرون و أن 
فلا تجعلوا لله ند وأشلموا 


وجاهٌ اللو واحتال العَظاتم 
عل الق راضن من .ققد ورا 
يجابية الجؤلان وَشط الأعاجم 
بأسيافنا من كل باغ و ظالم 
و طبنا له تفساً بء المغام 
على دينه بالرهقاتِ الصّوارم 
ولدنا نىّ الخيرٍ يِن آل هاشم 
يَعُودٍ و بالا عند ذكر المكارم 
و أموالكم أن تقْسَمُوا فى المقآيم 
ولا تَلْبَسُوا زِيّا کزی الأعاجم 


شکوه. جز مجد سروران دیرین و بخشنده نیست و نیز شکوه پادشاهان و تاب آوردن 


مصیبت‌های بزرگ. 


ما به محمَّدٍ پیامبر يارى رسانده و به او جای داده‌ايم و آن هم با خوشدلی و خرسندی. 
در محله‌ای که ريشه و دارایی‌اش یگانه بود و در ميان غير عرب‌ها با سرزمین شام برابری 


می‌کرد. 


وقتی به میانه‌ی سرزمین ما درآمد. با شمشیرهایمان؛ در برابر هر سرکش و ستمگری او را 


یاری کردیم. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


پسران و دخترانمان را به حمایت از او گماردیم و غنيمت‌ها رابا خرسندی در اختیارش 


گذاشتيم. 
ما با شمشیرهای بزان خود مردم را زدیم تا زمینه برای پیروی از آیین او فراهم شود. 
مابزرگترین شخصیت قریش, پیامبر برگزیده از خاندان هاشم را زادیم (مادر عبدالمطلب 
از مدینه بود) ١‏ 

ای بنی دارم مباهات نورزید و بدانید كه به هنكام ياد کرد از نيكىهاء فخرفروشی شما به 
عذابتان دگر می‌شود. 


خدا شما را بکشد, بر ما فخر می‌فروشید. درحالی كه شما خدمتکارانی بودید که به 
فرزندانمان شیر می‌دادید و خدمت می‌کردید. 

اگر برای حفظ خون و مال خود آمده‌اید که نگذارید تقسیم شود.. 

پس برای خدا همتایی قایل نشوید و اسلام آورید و جامهاى چون جامه‌ی اعجمی‌ها 
نپوشید. (دشمنی نکنید) 


مسلمان شدن هيأت بنی تمیم 

وقتی حسان بن ثابت شعر خود را به پایان برد» اقرع بن حابس گفت: به پدرم 
سوگند که اين مرد پیروز و مؤفق شده است. هم خطیب او زبان آور از خطیب 
ماست و هم شاعر او اشعر از شاعر ماست و لحن آنان نیز شیرین‌تر از لحن 
ماست. وقتی مفاخره‌ی آنان به پایان رسید. بنی تمیم مسلمان شدند و رسول 
خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم آنان را به نیکوترین وجه به هدیه‌هایی نواخت. 


شعر ابی الأهتم در هجو قيس 

آنان عمرو بن آهتم که کم سن و سال تراز آنان بود» با خود نیاورده بودند و او را 
پیش اسباب و اثاثیه خود گذاشته بودند و قيس بن عاصم که از دست عمرو بن 
اهتم خشمگین بود. عرض کرد: ای رسول خداء یکی از افرادمان نزد اسباب و 
اثائیه‌ی ما مانده است و او جوان است. و این سخن را از آن روی كفت که عیبی 
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به او نسبت داده باشد. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او نیز هدیه‌ای 
مانند هدیه‌ی آنان داد. 

گفت: 


ظللت مفترش افلباء تشتمنی عندالرسول فلم تصدق ول تصب 
شدناکم سوددا رهواً و سُودَدُكم باو نواجذه مقع على الذّنب 
ابن هشامی می‌گوید: يك بيت از این شعر را که در اینجا نياوردهايمء جرا 
که در آن سخن مناسبی گفته نشده بود. 
ابن اسحاق مىكويد: آيدى «ٍْ لین مَُادُونَكَ ین وراءالحجرات أكَه 
لا تشقون = آنان که پیامبر اکرم صلی الله عليه ال وسلم از آن سوی حجره‌ها قرا 
می‌خواننده بيشترين آنان بی‌خردند - ؟/حجرات» درباره‌ی هیأت بنی تمیم نازل 


شده است. 


حکایت عامر بن طفیل و أربد بن قيس 
یکی ديكر از هيأتهاى عازم مدينه. هيأت بنى عامر بود كه به حضور رسول 
خداصلی الله عليه وآله وسلم رسيدند. عامر بن طفيل و اربد بن قيس بن جَزء بن 
حالدین جعفر و جبّار بن سلمى بن مالک بن جعفر نیز جزو آنان بودند و اینان 
از سران و شياطين آن قوم بودند. دشمن خداء عامر بن طفيل به نزد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد و می‌خواست که به أن حضرت خيانت كند. 
قومش به او گفتند: ای عامر, مردم همه مسلمان شده‌اند» تو نیز مسلمان شو. 
گفت: من سوگند ياد کرده‌ام وقتی كه برگردم» تمامي عرب به دنبال من 
افتند. آنگاه من به دنباي اين جوان قریشی افتم. آنگاه به رید گفت: وقتی به 


۳ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


نزد آن مردم رفتیم» من سرش راكرم می‌کنم که متوجّه تو نباشد و وقتى اين 
كار راکردم. او را با شمشير بكش. 

وقتی به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمدند. عامر بن طفیل گفت: 
ای محمّد. می‌خواهم با من تنها باشی. 

فرمود: سوگند به خداوند نمی‌شود جنين کاری کرد مگر آن‌که به خداوند 
یگانه ایمان بیاوری. 

دوباره گفت: ای محمد. با من تنها باش. و شروع به سخن گفتن با آن 
حضرت کرد و منتظر بود که اربد کاری را که به او گفته بود انجام دهد. اما اربد 
کاری نمی‌کرد و پاسخی به أو نمىداد. دوباره گفت: ای محمد بامن تنها باش. 

آن حضرت: فرمود: تا زمانی که مسلمان نشده‌ای و به خداوند یگانه‌ای که 
شریکی ندارد. ايمان نیاورده‌ای» جنين امکانی وجود ندارد. وقتی رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم درخواستش را نپذیرفت. گفت: سوگند به خداوند که اين 
شهر را برای تو پر از اسبان و مردان جنگی خواهم کرد. 

وقتى برگشت. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «اللّهم اكفنى عامر 
بن طفيل = خداوند. تو خودت مرا از عامر بن طفيل مصون بدار». وقتى از 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بيرون رفتند» عامر به اربد گفت: ای 
اربد» وای به حال توء يس جه شد آن فرمانی که به تو داده بودم؟ 

سوگند به خداوند که پیش از اين بر روی زمين هیچ كس را نمی‌شناختم 
كه نسبت به جانِ خود بيش از من از تو بیمناک باشد. اما يس ازاين ديكر هركز 

اربد گفت: مرا از تو باکی نیست. درباره‌ی من به شتاب داورى نكن. سوگند 
به خداوند هركاه كه تصميم می‌گرفتم فرمان تو را اجرا کنم. تو را مىديدم که 
ميانٍ من و آن مرد قرار مىكيرىء به نحوى که جز تو ديكر کسی را نمی‌دیدم. 
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آيا تو را ب شمشير می‌زدم؟ 


فوت عامر به نفرين پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم 

آنان از مدينه به سرزمين خود بازگشتند و در راه بودند که خداوند متعال, عامر 
بن طفيل را از ناحيدى كردن به طاعون گرفتار ساخت و او را در خاندى زنى از 
قبیله‌ی بنى سلول به جهنم واصل کرد و می‌گفت: ای بنى عامرء آيا در خانه‌ی 
زنی از بنى سَلول» همجون شتران به غدّهاى (دشيلى) گرفتار آمده‌ام. 


مرك اربد 


أبن اسحاق می‌گوید: وقتى مُرد. همراهانش يس از به خاک سيردنش به 
سرزمین بنی عامر برگشتند و قومشان به نزد شان آمدند و گفتند: ای اربد. در 
مدینه جه گذشت؟ 
اگر اکنون نزدم باشد. دوست دارم او را هدف تير خود قرار دهم و بکشم. یک يا 
دو روز يس از اين» همراه با شترش بیرون رفت و خداوند متعال صاعقه‌ای به 
سوی او و شترش فرستاد و هر دوی آنان از آن صاعقه سوختند. اربد برادر 
مادری لبید بن ربیعه بود. 

ابن هشام می‌گوید: زيد بن اسلم از عطاء بن يسار و او از ابن عاس روایت 
کرده است که گفت: خداوند متعال أن ن آيه را که می‌فرماید: «الله يَعْلَمُ ما تخمل 
کل نی وما تفیض الْأَرْحَامٌ وَمَا داد = خداوند می‌داند آنچه را که هر مادینه 
بر می‌دارد و آنچه را که رحمها می‌کاهند و مىافزايند» تا آنجا كه می‌فرماید: 
«وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ من وال = و آنان جز او هیچ کار سازی ندارند - ۸ارعد» را 
درباره‌ی عامرو اربد نازل كرده است. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


شعر لبيد در رثاى اربد 


سيرت محمد رسول اللَّه 


ابن اسحاق مىكويد: لبيد در رثاى اربد كفته است: 


ما إن دى المتون ین أحد 


۳ 


خی على ود الحتوف ولا 


الباعث الوح فى ماه 
فَجُعَنى البَرْقُ والصّوَاعِقُ بالفارس 
والحارب الجابر الخريت لد 
يعو على الجهد والشوال كما 
٤‏ بر 


نز را شرا و ان يتوا 


حى لٿ عوابز اله 
ذو مه فى العلا و تقد 
له ن .ایا ا 
یثل الظباء الأَبكارٍ بالجرد 
یوم الكرية التَّجْد 
جاء تكيباً و 91 يعد يعد 
پیت غیت الوم :دز سل 
قن و ار E‏ 
يوم فهم للهلاک والمد 


56 را از مرگ گریز و گزیری نیست. نه پدری مهربان و نه فرزندی را. 


من بر آرید از مرگ می ترسم و از غروب كردن 


ستاره‌ی سماک و آسد باکی ندارم. 


ای چشم» وقتی ما برخاستیم و زنان هم در رنج برخاستند. چرا بر آربد نگریستی؟ 
اگر غوغا به پا كنند. به آن اهمیتی نباید داد و يا آهنگ دعوا کنند. به روشی میانه 


پایبندند. 


شیرین و خردمندند. اما در شیرینی آنها تلخی‌ای هم وجود دارد و دل و درونی لطیف 


دارند. 


روايت «ابن‌هشام» حج ابوبکر با مردم / ۵۰۵ 


ای چشم. جرا آنگاه که باد زمستانى بر درختان برگ ريخته وزید. بر آربد نگریستی؟ 
آنگاه که ناقه‌ی آبستن» بى شير شد تا اين که بقایای گياهان آشكار گردد. 

دلیرتر از شیر بيشه. فربهء بلنداندیش و با بینش بود. 

چشم نمی تواند همه‌ی خردمندی‌های او را ببیند» در آن شب که اسباب به سستی حرکت 
گریه را در نوحه گرانش چنان برمی‌انگیزد. چونان آهوان جوان در بیابان. 

ناگهان آذرخش و تندرء در آن روز زشت برای دلاوران» درباره‌ی آن دلاور مرا فرو گرفت. 
جنگاوری که با ربایندگان اموال باخته شده می‌جنگید. اگر سیب دیده می‌آمد و اگر 
برمی‌گشت. او هم باز می‌گشت. 

مانند بارانِ بهاری گیاهان اندک را می‌رویاند. به هنكام سختی و قحطی به مردم فراوان 
همه‌ی بنی ره سرنوشتشان اندک است. حتی اگر شمارشان بسیار باشد. 

اگر حالشان نیک شود باز تغییر می‌کند و اگر روزی افزون شوند. در معرض هلاکت و 
نابودی قرار می‌گيرند. 


أبن هشا گوید: بيت «والحارب الجابر | یب» از أب عبیده و بيت 
بن هشام می‌گو ج «والحار بر ز ابی و 


«یعفو على الجهد» از غير ابن اسحاق است. 
ابن اسحاق می‌گوید: باز لبید در رثای اربد گفته است: 
ال ذَهَبَ ألحافظ ولگشایی و مانغ ضیمها یوم الخِصّامٍ 
قث الق يوم قالوا تم مال ۔ ازب بالشهام 
طبر عَدَائَدَ الاشراي شفعاً . و ورا والرّعامة للفلام 
قوع بالسلام أبا خرئر وقل ودا لد بالسّلام 
و كنت لمامنا ولنا نظاماً وکان ازع 1 بالّظام 
و أَزبدٌ فارس الْیجَا اذا ما تَققرتٍ الشاجر بالفشام 
إا بکر النّسَاء مُرَدَّقَاتِ حوایر لا ين على الخدام 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سرت محمد رسول اللّه 


۳ 2 اا قو 
و جار اذا لت لَدَيْه ها تقل وحظ من سام 


إلا ای كام 
رت و 8 
تحدث باتهدام 
زنهارء آن نكاهبانٍ حمايت کننده که در روز جنگ از خوار شدن جلوكيرى می‌کرد. رفت. 
روزی که گفتند دارند اموال آربد را با قرعه انداختن تقسیم می‌کنند. دانستم که همه‌ی ما 
يراكنده خواهیم شد. 

بتانی که در خدایی شریکند. دو دو و یکی یکی بر باد می‌روند و ریاست به دست آن 
غلام می‌افتد. 

ابوحریز را با آشتی وداع کردند. اما خداحافظی اربد چنین نبود. 

تو پیشوای ما و مایه‌ی نظاممان بودی و مهره‌ی یمانی را با نظام می‌توان نگاه داشت. 
آنگاه که هودجها را با همدى آنچه در آن است. باژگونه مىكردند (جنگ شدّت می‌گرفت) 
اربد. دلاور ميدانٍ کارزار بود. 

وقتی زنان جوان چادر از چهره برمی‌داشتند و ساق‌ها را نمی‌پوشاندند. 

هرکس آن روز از أو پناه می‌خواست. به او امان می‌داد. همجو پناه کسی که به حرم 
درمی‌آمد. 

آنگاه که صاحبان گوشت (خوراك / میزبانان) را نکوهش می‌کردند هركس دیگ‌های ارید 
را تجربه کرده بود زبان به ستایش او می‌گشود. 

همسایه‌اش !گر به نزدش مىرفت. قزونی و بهره‌ای از کوهان شتر داشت. 

اگر در خانه می‌نشست بزرگوار و پاک بود و اگر در سفر بود. خوش سخن می‌گفت. 

آیا طىّ روزگاران از دو برادرء جز دو کوه مشهور به «ابنی شمام» برایت سخن گفته‌اند؟ 

در غير اين صورت بايد بدانی که فرقدین (ستارگان مشهور به دو برادران) و آل نعش 
(هفت ستاره) جاودانه‌اند و هرگز از بين نمی‌روند. 


ت 
5 
5 
5 
5 

kn 
۳ 
م١‎ 
3 


أبن هشام می‌گوید: اين شعر از یکی از قصايدش نقل شده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: باز لبید در رثای اربد گفته است: 


روايتِ «ابن هشام» 


اسأّبل الل إذا ما عَدّدًا 
رها إذا يأق ریک وردا 


و ی 


یداد ۳ مهم 3 وعدا 
يا و مللاً طارفا وَوَلَدَا 


وهم اوكفته است:و قال لبيد أيضا: 


و بهدى القوم مطلْعا إذا ما 


حج ابوبکر با مردم / ۵۰۷ 


ال الرئیس والطیف ”كينا 
أذماً بسكن صواراً أذئّدا 


ا 00 مَلْبَّ مَدَدا 


أَوْرَثْتََا عبر انکدا 
مُرخاً صقرا یافعا و ادا 


ألدّ تخال خطّته ضعاراً 
و إن جاروا سواء الحق جاراً 
دليل القوم بالوماة حارا 


ابن هشام می‌گوید: در پایان آن بیتی از غير ابن اسحاق روایت کرده‌اند. 
ابن اسحاق می‌گوید: و باز لبید گفته است: 


أصبحتٌ أمثى بعد سلمی بن مالک 
إذا ما رأى ظِلَّ العُرابٍ 


و بعد ابی قيس و غروة كالاحبٌ 
جذاراً على باق السَّنا من والعصّب 


ابن هشام مىكويد: این دو بيت از مجموعداى از ابيات او نقل شدهاند. ١‏ 


.١‏ اين ابیات به دليل زشتى برخى وازگان ترجمه نشدهاند. 


هيأت بنى سعد بن بكر 


ابن اسحاق مىكويد: بنى سعد بن بكر یکی از افرادشان را به نام ضمام بن ثعلبه 
به حضور رسول خدا صلی الّه عليه وآله وسلم فرستادند. 

ابن اسحاق مىكويد: محمد بن وليد بن نويفع از کُریب» آزاد شده‌ی ابن 
عباس براى من از ابن عباس روايت كرده است كه كفت: بنى سعد بن بكر 
ضمام بن ثعلبه را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرستاند و او به حضور 
آن حضرت رسید و شترش را بر آستاندى مسجد خواباند. آنگاه آن را بست و 
وارد مسجد شد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نیز با اصحابش در مسجد 
نشسته بود و ضمام مردی زيرك و باهوش بود و دو گیسوی فروهشته داشت. 
پیش آمد و روبه‌روی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم که در ميان یارانش 
نشسته بود. باز ایستاد و گفت: کدام يك از شما فرزند عبدالمطلب است؟ 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم فرمود: من فرزند 
عبدالمطلب هستم. 

گفت: آیا تو محمّد هستی؟ 

فرمود: بله. 


روايتٍ «این‌هشام» هيأت بنى سعد بن بكر / ۵۰٩‏ 


گفت: ای فرزند عبدالمطلبء من از تو يرسش مىكنم و به درشتى 
پرسش می‌کنم. تو نبايد رنجشى در دل خود بياورى. 

فرمود: من از آن هيج نمی‌رنجم. هر يرسشى که می‌خواهی بكن. 

گفت: تو را سوگند می‌دهم به خدای تو و خدای پیشینیان و خدای 
پسینیانت» آبا خدا تو را به عنوان پیامبر خويش به سوی ما فرستاده است؟ 

فرمود: خداونداء تو می‌دانی که چنین است. 

گفت: تو را به خدای تو و خدای پیشینان و پسینیانت سوگند می‌دهم که 
آیا خداوند به توفرمان داده است که از ما بخواهی که او را به یگانگی بپرستیم و 
برايش هیچ شریکی قایل نباشیم و از اين شریکانی که پدران ما 
می‌پرستیده‌اند. دل بکنیم؟ 

فرمود: خداونداء تو می‌دانی که چنین است. 

گفت: تو را به خدای تو و خدای پیشینیان و پسینیانت سوگند می‌دهم 
که آیا خداوند به تو فرمان داده است که نمازهای پنجگانه را به جای آوریم؟ 

فرمود: خداونداء تو می‌دانی که جنين است. 

راوی مىكويد: سپس فرايض اسلام؛ زكات و روزه و حج و تمامى شرايع 
اسلام را یکی پس از دیگری ذکر کرد و هر بار مانند موارد پیش آن حضرت را 
سوگند می‌داد. وقتى يرس شهايش بايان يافت. كفت: من كواهى مىدهم كه 
معبود راستینی جز خداوند یگانه نيست و گواهی می‌دهم که محمد رسول 
خداست. این فرایض را هم به جای می‌آورم و از اموری که تو مرا از ارتکاب آن 
بازداری» اجتناب می‌کنم و يس از آن دیگر هیچ چیز را نمی‌افزايم و از آن کم 

آنگاه به سوی شتر خويش رفت که باز گردد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «إن صدق 


0٠١‏ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ذوالعقيصتين دخل اب اكر صاحب آن كيسوان راست بكويد. وارد بهشت 
مى شود). 

راوی مىكويد: سپس بر شترش نشست و عنانش رها کرد و به راه افتاد تا 
این‌که به نزد قومشی رسید. همگان پیرامون او راگرفتند و نخستین سخن که 
گفت. آن بود که: «چه بد هستند لات و عزی». 

گفتند: ای ضمام تو را جه شده است! از پیسی و جُذام و دیوانگی بترس. 
نمی‌رسانند. خداوند پیامبری را فرستاده و کتابی را نازل کرده است با پیامی که 
کزان است شما را نجات می‌دهد و من گواهی می‌دهم که هیچ معبود راستین 
من از او ييامى را بر اینان آورده‌ام, آنچه را که به آن فرمان یافته‌اید و از آن نهی 
شده‌اید در آن هست. 

راوی می‌گوید: سوگند به خداوند. آن روز هنوز به شبانگاه خويش نرسیده 
بود که هیچ مرد و زنی از قبیله‌ی او نمانده مگر آن‌که مسلمان شده بودند. 

راوی می‌گوید: عبدالله بن عباس می‌گفت: من نشنیده‌ام که فرستاده‌ی 
هیچ قومی از ضمام بن ثعلبه بهتر باشد. 


هيأت عبدالقیس 
ابن اسحاق می‌گوید: جارود بن عمرو بن خنش, از عبدالقیس نيز در مدینه به 
حضور رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم رسید. 
ابن هشام می‌گوید: نسب او جارود بن بشر بن معلی بود که در هیأت 
عبدالقیس به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید. او نصرانی بود. 
ابن اسحاق می‌گوید: شخصی که در نظر من هیچ در مظان اتهام قرار 


روايت «ابن‌هشام» هیأت بنی‌سعد بن بكر / ۵۱۱ 


ندارد. برای من روايت كرده و گفت: وقتی که جارود به حضور رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم رسيدء آن حضرت با او سخن كفت و آيين اسلام را بر او عرضه 
داشت و او را به آيين خود دعوت و ترغیب کرد و گفت: ای محمّد. من برای 
خود دینی داشتم و اکنون دين خود را ترك می‌گویم تا دین تو را بپذیرم. آنگاه 
آيا تو ذینی را که در پایبندی به آیین پیشین بر عهده‌ی من است» ضمانت 
می‌کنی؟ 

راوی مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: آری. من ضامن 
هستم که خداوند تو را به آیینی بهتر از دين پیشین تو هدایت کرده است. 

راوی می‌گوید: آنگاه او و همراهانش مسلمان شدند. سپس از رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم» خواست که مرکبی در اختیار آنان بگذارد. 
آن حضرت فرمود: من اكنون مرکبی ندارم که در اختیار شما بگذارم. 

گفت: ای رسول خداء در فاصله‌ی بين ما و سرزمین ما حیوانات گم 
شده‌ای هستنده آيا می‌توانیم بر آنها سوار شويم تا به سرزمین خود برسیم. 

فرمود: خيرء از این کار برحذر باش. که آن شرار آتش دوزخ است. 

جارود از حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بیرون آمد و به سوی قوم 
خود برگشت و در اسلام خود راستین بود و به احکام آن به نیکی عمل می‌کرد 
و به دين خود نیز تا هنكام مرگ استوار بود. چنان‌که به هنكام ارتداد نيز زنده 
بود و وقتی که مردم مسلمان قومش همراه با غرور بن منذر بن نعمان بن منذر 
از اسلام برگشتند. جارود برخاست و سخن كفت و کلمه‌ی قدسي شهادتین را 
بر زبان آورد و مردم را به سوی اسلا دعوت کرد و گفت: ای مردم» من گواهی 
می‌دهم که هیچ معبود راستینی جز خداوند یگانه نیست و محمّد بنده و 
فرستاده‌ی اوست و کسی را که به اين حقیقت گواهی ندهد. تكفير می‌کنم. 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
مسلمان شدن ابن ساوى 
ابن اسحاق می‌گوید: پیش از فتح مكّهء رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم علاء 
بن حضرمی را به نزد منذر بن ساوی عبدی فرستاد و او مسلمان شد و در 
مسلمانی خود به نیکی عمل کرد و يس از وفات رسول اکرم صلی الله عليه وآله 
وسلم» پیش از ارتدادٍ مردم بحرین وفات يافت و علاء بن حضرمی نزد او امير 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر مردم بحرین بود. 
هيأت بنی حنیفه 
هيأت بنی حنیفه هم به به نزد رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم آمد که مسیلمة 
بن حبیب حنفي کذاب نيز جزو آنان بود. 

ابن هشام می‌گوید: نام او مسليمة بن ثمامه و کنیه‌اش ابوثمامه بود. 

ابن اسحاق مىكويد: آنان در خانه‌ی بنت الحارث. یکی از زنان انصار و 
پس از او در سراى بنى نجار سكونت اختياركردند و یکی از عالمان مدينه برای 
من روایت کرده است که بنی حنيفه در حالی او را به نزد رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم آوردند که أو را با جامه‌ای پوشانده بودند. رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم هم در ميان اصحاب خود نشسته بود و شاخه‌ای از درخت خرما در 
دست داشت که در رأس آن چند برك بود. وقتی به حضور رسول خدا رسید. 
همجنان او را با جامه‌ای يوشانده بودند و او در همین حال با آن حضرت سخن 
می‌گفت و درخواست می‌کرد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او فرمود: حتی اگر اين شاخه‌ی خرما را 
هم از من درخواست می‌کردی أن را به تو نمی‌دادم. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از پیران بنی حنیفه و از مردم يمامه برای من 
روایت کرده است که حکایت مسیلمه به نحوی دیگر بود. او می‌گفت: هيات 
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بنى حنيفه به نزد رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم آمدند و مسيلمة را نزد 
اسباب و اثاثيه خود باز گذاشتند. وقتى مسلمان شدند. گفتند كه او نيز نزد 
اسباب و اثائیه‌ی ماست و عرض كردند: ای رسول خداء ما یکی از همراهان 
خود را نزد اسباب و اثائیه‌ی خود كذاشتهايم و | و نيز با ماست و اسباب و 
اثاثیه‌ی ما را برای ما نگاه می‌دارد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمان داد به همان اندازه 
که به آنان هدیه داده بودند. به او نیز بدهند. سپس فرمود: او جایگاهی کمتر از 
شما ندارد و نباید از آن روی که اسباب و اثائیه‌ی شما را نگاه می‌دارد از 
هدیه‌ی ما محروم باشد و خواست رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در واقع 
همین بود. 


ار تداد و اذعای پیامبری مسیلمه 

راوی می‌گوید: آنگاه از نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفتند و هدیه‌ی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را به او دادند. اما وقتی که به يمامه رسیدند. 
آن دشمن خدا از دين برگشت و به دروغ اذعا پیامبری کرد و گفت: من در کار 
نبت با او شریک هستم و به هيأتى که با او همراه بودند» كفت ت: وقتی كه شما 
نزد او از من یاد کردید. مگر نگفت: جایگاه او کمتر از شما نيست و این اشاره به 
آن دارد که او می‌دانست که من در کار پیامبری با او شریک هستم. سپس 
باللّه] همانند با قرآن كريم در ميا ن آورد. به آنان گفت: ولق انعم الله على 
الحبلى. اخرج منها نسم تسعى. من بين صفای وَحَشَى» و شراب و زنا را برای 
نان حلال مقر کرد و تكليف به نماز را از عهده‌ی آنان برداشت و با اين حال 
گواهی می‌داد که رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم ييامبر است. بنی حنيفه نيز 
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در اين اذعا با او همداستان بودند. 
خداوند بهتر می‌داند که کدام يك از این دو روایت اتفاق افتاده است. 


هيأت طی 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از هيأتهايى که در مدینه به حضور رسول خدا 
صلی الّه عليه وآله وسلم رسید. هيات طى بود که زیدالخیل نیز در رأس آنان 
حضور داشت. وقتی به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدند با آن 
حضرت سخن گفتند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اسلام را بر آنان عرضه 
داشت و آنان اسلام آوردند و در مسلمانی خود به نیکی رفتار کردند و چنان‌که 
یکی از افراد اين قبیله كه از نظر من هیچ در مظان اتهام قرار نداشت» برای من 
روایت کرده است: «از فضل و برتری هریک از عرب‌ها که برای من گفتند. آنگاه 
وقتی أو را دیدم. ملاحظه کردم که در جایگاهی فروتر از آن قرار دارد که 
گفته‌اند. مگر زیدالخیل که هرجه گفته بودند فروتر از شأن او بود.» آنگاه رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را زیدالخیر» ناميد و منطقه‌ای به نام «قيد»ء همراه 
با دو قطعه زمین دیگر را به عنوانٍ اقطاع به او داد و آن را طی فرمانی برایش 
نوشت. 

آنگاه او از نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به سوى قوم خود بازگشت و 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «اگر زيد بتواند از تب مدينه جان سالم 
به در برد.» 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اصطلاحى غير از «حمّى = 
تب» و غير از ام مَلدم «كنية تب» را به کار برد. و چنان‌که آن حضرت فرموده بود 
وقتی در سرزمین نجد به یکی از آب‌های آنجا به نام «فرده» رسید. به تبی 
شدید گرفتار آمد و وفات يافت و آنگاه که زيد احساس کرد که دیگر خواهد 
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۳۳ 


مرد. گفت: 

امر تحل قومی الشارق غُدوةً و اترک فى بيت بفردة منجد 
1 5 3 2 4 4 1" زا س رم 
الا ربٌ يوم لومرضتٌ لعادنى عوائد من ۸ يبر منهنٌ جهد 
آيا صبحگاهان. به خاور زمين خواهند كوجيد و در خانه‌ای تک افتاده در نجد رها 
می‌شوم. 

زنهارء جه بسیار روزهایی که اگر بیمار شوم کسانی از آنان که ضعیف شده‌اند, به زحمت به 
عیادت من آیند. 

وآله وسلم آن مناطق ر به أو داده بودء برداشت 9 سوزاند. 


حكايت عدی بن حاتم 

طبق رواياتى كه به من رسيده است. عدى بن حاتم می‌گفت: وقتى آوازه‌ی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ميان مردم پیچید. از عربهاء هیچ کس به 
اندازه‌ی من از آن حضرت ناخشنود نبود. چرا که من شخصى شريف و پیرو 
آیین نصرانیت بودم و يك چهارم از غنایم قوم خود را می‌گرفتم و نزد خود 
آیینی داشتم و بنا بر رفتاری که با من می‌شد. فرمانروای قوم خويش بودم. از 
اين روی وقتی حکایت دعوت رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را شنیدم» او را 
دوست نداشتم و به غلام عربی خود که شترانم را چوپانی می‌کرد. گفتم: دیگر 
باکی نیست شتران رام و سرحال و فربه‌ی مرا بشمار و آنها را در نزدیکی من 
نگاه داره و چون بشنوی که سپاهیان محمد به اين سرزمین آمده‌اند. به من 
اعلام کن. او نیز به فرمان من عمل کرد و صبحگاهی به نزد من آمد و گفت:ای 
عدی, کاری را که می‌خواستی به هنكام فرا رسیدن سياه محمد انجام دهى 
انجام ده. زيرا من پرچم‌هایی ديدم و پرسیدم که آنها چیستند. گفتند: درفش 
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سياهيان محمّد هستند. 

عدى مىكفت: به أو گفتم: شتران مرا برای من نزديك بياور و او آنها را 
آورد. خانواده و فرزندان خود را برداشتم. سپس گفتم: در شام به نزد هم 
كيشانٍ خود می‌روم که نصرانی هستند. و به كوه «جوشیه» رفتم - به گفته ابن 
هشام «خوشیه» - و یکی از دختران حاتم را در ميان قبیله رها کرده بودم و 
وقتی به شام رسیدم. در آنجا اقامت گزیدم. 

آنگاه سپاهیان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به قوم من حمله کردند و 
خواهر مرا نیز همراه با دیگران به سارت گرفتند و در زمره‌ی اسیران قبیله‌ی 
طئى به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بردند و به رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم خبر دادند که من به شام گریخته‌ام و خواهرم را در محوطه‌ای نزديي 
در مسجد که اسیران را آنجا نگاه می‌داشتند. نگاه داشته بودند. وقتی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم می‌خواست از آنجا بگذرد. خواهرم که زنی خردمند 
بودء برخاست و عرض کرد: ای رسول خداء پدرم مرد و برادرم هم كريخته است. 
بر من منت بگذار و رهايم كن كه خداوند بر تو منت گذارد و عوض دهد. 

آن حضرت پرسید: برادرت جه کسی است؟ 

عرض کرد: عدی بن حاتم. 

فرمود: کسی که از خداوند و رسول او گریخته است؟ 

خواهرش می‌گفت: آنگاه رسول خدا رفت و مرا رها کرد. تا اينكه باز فردا 
گذرش بر من افتاد و من نیز همان سخنان را که دیروز به اوگفته بودم» دوباره 
تکرار کردم و آن حضرت نیز مانند دیروز به من پاسخ گفت. آنگاه روز دیگر نیز 
از کنار من گذشت و من دیگر از او نوميد شده بودم. مردی از يشت سر آن 
حضرت به من آشاره کرد که برخیز و با ایشان سخن بگوی, باز من برخاستم و 
عرض کردم: ای رسول خداء پدرم مرد و برادرم هم كريخته است. بر من متت 
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بگذار که خداوند به تو عوض بدهد. 

فرمود: من این کار را کرده‌ام» برای رفتن شتاب مكنء تا وقتی که یکی از 
افراد قوم تو که به او اطمینان داری بيدا شود و تو را به سرزمینت برگرداند. 
آنگاه اگر جنين کسی را یافتی به من خبر بده. 

من از مردم پرسیدیم: جه کسی بود که به من اشاره کرد تا با رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم سخن بگویم؟ به من گفتند: او على بن ابی طالبرضىالله 
عنه بود. 

در آنجا ماندم تا اينكه كاروانى از بلی» يا «قضاعه» به مدينه آمد به 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض كردم: ای رسول خداء اكنون 
كروهى از قوم من از اینجا می‌گذرند و می‌توانند مرا به خانوادهام برسانند وبین 
آنان افرادى هست که به آنان اطمينان دارم. 

گفت: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآنه وسلم جامه‌ای نيكو به من پوشاند و 
مرا بر شترى نشاند و ره‌توشه‌ای به من عنايت كرد و من همراه با آنان راهي 
شام شدم. 

عدئى گفت: سوگند به خداوند که من با خانواده‌ام نشسته بودم. که ناكهان 
ديدم هودجی که زنی در آن نشسته به سوی ما مىآيد و قصد دارد به ما 
نزدیک شود با خود گفتم: دختر حاتم است. 

وقتی باز نگربستم. ديدم که خود اوست. وقتی بالای سر من ایستاد» زبان 
به نکوهش گشود و گفت: ای کسی که رابطه‌ی خویشاوندی راگسسته‌ایء ای 
ستمگر. تو خانواده و فرزندانت را برداشتی و گریختی و خواهرت را تنها 
گذاشتی؟ 

عدی گفت: به او كفتم: خواهرم. سخن نیکو بگو. سوگند به خداوند که من 
اكنون هیچ عذری ندارم. درست است همین کار راکردم که تو می‌گویی. 
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آنگاه از هودج خويش فرود آمد و در نزد من ماند و من به او که زنى 
خردمند بود» گفتم: درباره‌ی کار أن مرد جه می‌اندیشی؟ 

گفت: خدا می‌داند. نظر من اين است که هرجه سریعتر به نزد او برو. اگر 
أن مرد بيامبر باشد. هركس که زودتر به او بپیوندد. از فضل و برتری برخوردار 
خواهد بود و اگر پادشاه باشد. باز از عرّت گذشته‌ات چیزی کاسته نمی‌شود و تو 
همان خواهی بود که در گذشته بوده‌ای. 

عدی گفت: من گفتم: سوگند به خداوند كه اين هم نظری است و تو 
راست می‌گویی. 

:عدی گفت: رهسپار شدم تا در مدینه به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم برسم» آمدم و در حالی که آن حضرت در مسجد خويش بود به حضورش 
رسیدم و بر أو سلام کردم. 

فرمود: توکیستی؟ 

گفتم: عدی بن حاتم. ٠‏ 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برخاست و مرا با خود به خانه‌اش برد. 
خدا می‌داند که وقتی مرا با خود مىبرد, زنی ناتوان و پیر جلوی آن حضرت را 
كرفت و ایشان دير زمانی در آنجا ماند تا او سخن و خواسته‌اش را با او در ميان 
گذارد. در دل خود گفتم: سوگند به خداوند که اين مرد پادشاه نیست. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مرا به خانه‌ی خويش برد و وقتی 
وارد خانه شد. بالشی از جنس چرم» ولی فروپوشیده با لیف برداشت و به من 
داد و فرمود: روی أن بنشین. 

من عرض کردم: خود شما روی أن بنشینید. 

ایشان فرمود: نه شما بنشینید. 


من روی آن نشستم و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر زمین نشست. و 
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من در دل خود گفتم: هیچ پادشاهی چنین کاری نمی‌کند. 

آنگاه فرمود: ای عدى بن حاتم آيا تو بر آيين رکوسی (آیینی ميان 
نصرانیّت و صابئیّت) نبودی؟ 

من عرض کردم: آری. 

فرمود: ایا در ميان قوم خود. يك چهارم غنایم را به تو نمی‌دادند؟ 

عرض کردم: جرا. 

فرمود: جنين كارى در أيين تو روا نبود. 

عرض كردم: خدا می‌داند كه جنين است. 

عدی كفت: ديكر دانستم كه او نبي مرشل است. زيرا از امورى ناييدا 
آگاهی داشت. ۱ 

آنگاه فرمود: ای عدى, جه بسا نيازمندي مسلمانان تو را ازگرویدن به اين 
دين بازداشته است. سوگند به خداوند» زودا چنان مال در میانشان به فراوانی 
يافت شود كه کسی را نتوان يافت که آن را برگیرد. و جه بسا اين قضيه تو را از 
پذیرفتن این دين باز دارد که مسلمانان دشمنان پرشمار و حامیانِ 
اندكشمارى دارند. سوگند به خداوند ديرى نخواهد ياييد خواهى شنيد كه زنى 
سوار برشتر خويش از قادسيه براى زيارت اين خانه حركت می‌کند. بىآنكه از 
کسی بيمى داشته باشد. و شايد هم اين قضيه تو را ازكرويدن به اين دين باز 
دارد که مىبينى فرمانروايى و قدرت در دست دیگران است. من به خداوند 
سوگند ياد می‌کنم. دیری نخواهد پایید كه خواهی شنید کاخ‌های سپید 
سرزمين بابل بر آنان گشوده است. 

عدیق گفت: وقتی این سخن را شنیدم. مسلمان شدم. 

عدی می‌گفت: دو مورد از يي شكويىهاى رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم محقق شد و آن دیگر ماند و عمر من کفاف نکرد.: خدا مىداند چنان شد 
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كه من ديدم. كاخهاى سبيد سرزمين بابل گشوده شد و ديدم زنى از قادسيه. 
سوار بر شتر خويش برای گزاردن حج به مكّه می‌آید و از کسی بيمى ندارد. خدا 
می‌داند که در سال سوم» ثروت چنان در سرزمين اسلامى ما فراوان شد که 
کسی نبود آن را بردارد. 


حکایت فروة بن مسیک مرادی 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه فروة بن مُسَيك مرادی از پادشاهان کنده جدا شد و 
آنان را ترک كفت و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد. 

پیش از اسلام بين قبیله‌ی مراد و همُدان جنگی اتفاق افتاده بود و 
قبیله‌ی همدان توانسته بوده شماری از مرادیان را که می‌خواستند. بکشند و 
در روزی که «یوم الردم» نامیده می‌شود. کشتارشان را به اوج خود رساندند و 
فرمانروای همدانیان در آن روز اجدع بن مالک بود. 

ابن هشام می‌گوید: فرمانده‌ی آنان در آن واقعه مالک بن حریم همدانی 


بود. 


شعر فروه درباره‌ی یوم الردم 

ابن اسحاق می‌گوید: واقعه فروّة بن مُسَيك در اين باره می‌گوید: 

رز على لفات وهن و . پنازعن الأعنّةَ ينتحينا 
فان تب فغلابون قنما و ان فلب قفر مفلا 
و ما إن طِيّنا جين ولکن متايانا و طُعْمةٌ آخرینا 
کذاک الدهر دولته سجال تک صروفه چینا فجینا 
فبینا ما نس به و تؤضى ولي د لت عصا ریم میا 
إذا انقلبت به کرّات دهر فألفيت الألى غبطوا طحینا 


روايتٍ «ابن‌هشام» هیأت بنى سعد بن بكر / ۵۲۱ 


فن بط بریب الدهر مهم یجذ ریب الزمان له تون 
فلو خَلَّد اللوک إذن خلّدنا . ولو بق الكرامٌ إِذنْ بقینا 
فأقنى ذلكم سَرَواتِ قَوْمى كا أفنى القرون الأولينا 
در حالى از لفات (از سرزمین‌های مُراد) كذشتندكه چشمانشان در مغاك فرو رفته بود و با 
افسار اسبان خود در كشاكش بودند و اعتراض می‌کردند. 

اكر پیروز شویم. از دير زمان چنین بوده‌ایم. اقا اگر شکست بخوریم» شکست ما تکرار 
نخواهد شد. (و با يك بار شکست چیزی عوض نمی‌شود) 

شأن و شیوه‌ی ما ترسویی نیست. بلكه مرگ و طعمه‌ی دیگران شدن اکنون در ميان 
است. 

جرخ روزگار گاه به سود کسی وكاه به زيانش می‌چرخد و هر زمان حوادث و رخدادهایش 
تکرار می‌شود. 

ما به آن خرسند و شادمان نمی‌شویم. حتّی اگر طراوتِ پیروزی سال‌ها طول بکشد. 

اگر حوادث روزگار دگر شود, نیکوحالان را بینی که درهم شکسته شده‌اند. 

هرکس از آنان به حوادث زمانه شادمان باشد. می‌بیند که همین حوادث به او خیانت 
خواهند کرد. 

اگر پادشاهان جاودانه شده باشند. بدانید ما هم جاودانه می‌شویم و اگر مردان بزرگ 
برجای مانده باشند, ما هم باقی می‌مانیم! 

همین رخدادها بزرگان قوم مرا نابود کرده‌اند» چنان که نسل‌های گذشته را از بين برده‌اند. 


أبن هشام مىكويد: نخستين بيت از لین شعر و مصرع دوإن ن نقلب» از غير 
ابن اشخان رزیت شده ریق 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى كه فروة بن مسيك يادشاهان كنده را ترک 
كفت و به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید. گفت: 


لا ریت ملوک کندة أعرضّثُ کالجل خان الرجلّ عرق تسانها 
قرب راحلتی ارم محمداً آرجو فواضلها و مشن ترائها 


وقتى ديدم پادشاهان كنده روى كرداندهاند» چنان که عرق ران‌های يك انسان به ياهايش 
مركبم را آوردم تا به نزد محمّد بروم و تا مكر از فضيلتها و نيكويىهاى ارجمندش 
بهره‌ای ببرم. 

ابن هشام می‌گوید: أبوعبيده مصرع دوم بيت دوم را براى من «ارجو 
فواضله و حسن ثنائها» خوانده انتنت: 
رسيد: طبق رواياتى که به من رسيده است» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
او فرمود: ای فروه» آیا بلایی که در واقعه‌ی ردم بر سر قوم تو آمد. تورا ناراحت 
کرد؟ 

عرض کرد: ای رسول خدا؛ کیست که بر سر قوم او چنان بلایی بياید که در 
واقعه‌ی ردم بر سر قوم من آمد. ناراحت نشود؟ 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او فرمود: اما بايد بدانی که این امر در 
زمان اسلام جز خير. چیزی دیگر بر قوم تو نیفزود. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را به مقام امارتٍ همدى اقوام مراد و 
زبير و تذجج گمارد و خالد بن سعيد بن عاص را همراه با او برای گرفتن زکات 
فرستاد و همواره در آن سرزمين با او همراه بود تا این‌که وفات یافت. 


هيأت بنی زبیر 

هم‌چنین عمر بن معد یعکرب همراه با تنی چند از قوم زبید به حضور رسول 
صلی الله عليه وآله وسلم به آنان رسید عمرو به قيس بن مکشوح مرادی گفت: ای 
قیس, تو سرور قوم خود هستی و برای ما گفته‌اند که مردی از قریش. به نام 
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محمد در حجاز بيدا شده است که می‌گوید من پیامبر هستم. بیا با هم نزد او 
برویم تا از علم او آگاهی يابيم و اگر چنا که مىكويد پیامبر باشد. اين امر بر تو 
پنهان نمی‌ماند و اگر او را پیامبر بيابيم از او پیروی می‌کنيم و اگر جز این باشد, 
خواهیم دانست که او از جه میزان دانش برخوردار است. اما قيس اين 
ييشنهاد او را نپذیرفت و رأى و نظر او را نابخردانه دانست. آنگاه عمرو بن 
معدیکرب خود به راه افتاد و به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید و 
پیامبری ایشان را تصدیق کرد و به او ایمان آورد. 
وقتی این خبر به قيس رسید. عمرو را بيم داد و با او به درشتی رفتار کرد 
وگفت: با من مخالفت کرد و نظر مرا نپذیرفت. 
آنگاه عمرو بن معدیکرب در این باره گفت: 
موتك يوم ذی صنعاء عأمراً بادياً رده 
آمرتک بائقاء الله والعروف تمه 
خرجت من الى مثل اشعیر غره ون 
تتاف على فرس عليه جساً امه 
عل مُفاضةٌ كالّهّى ‏ اخلص ماءه ده 
ترد ارم مثثنیق السنان عوائراً قصه 
فلو لا قیتنی للقیت ليا فوقه له 


تلاق شئبتا تفن ارات ناشراً. ند 
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وم اشرک ‏ فيا أحرزت أنيايد وه 
در واقعه‌ی ذى صنعا (مکانی است) فرمانی به تو دادم که درستی‌اش أشكار بود. 
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به تو فرمان دادم از خدا پرواکن و به نيكىها يايبند باش و از مرز آن تجاوز نكن. 
از آرزوها جنان بيرون رفتی» جونانٍ درازكوشى كه حالش (شأنش) ثابت باشد. 
آرزو داشتى مرا بر اسب جنان بينى که كويى شير بر آن نشسته است. 
زرهی پهن» همچو یکی آبگیر بر من است. آبگیری که زمين سفت آبش را پالوده باشد. 
نیزه در حالی باز می‌گردد که سنانش خمیده و تکّه‌ی شکسته‌اش در اهتزاز است. 
اگر با من رویاروی می‌شدی, می‌دیدی با شیری روبه رو هستی که یالی انبوه دارد. 
شير بيشه که چنگالی زمخت دارد و ميان شانه‌هایش بلند است. 
آگر کسی با او هماورد شود بر او پیروز می‌شود و زیر بازوانش را می‌گیرد تا او را بر زمین 
بزند. 
او را مىكيرد و بلندش می‌کند و درهم می‌شکند و می‌کشد. 
خردش را از کار می‌اندازد و درهم می‌شکند و او را می‌خورد و فرو می‌بلعد. 
آنجه نیش‌ها و دستانش به دست آورند» در شریک ساختن دیگران در آن بس ستمکار 
أبن هشام می‌گوید: ابوعبیده آن را برای من چنین خوانده است: 
۰ 5 م و مر و 
آمر تک يوم دی صنعا عامرا بيا رزشده 
آمرتک باتقاء الله تأتيه ‏ و تمه 
فكنت كذى الجمير غرة ا به وتده 


اما از دیگر ابيات آن اطلاعی نداشته است. 


ارتداد او 


ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن معد يكرب در ميان قوم خود. بنی زبید. ماند و 
فرؤة بن مسیک بر آنان فرمان می‌راند. اما وقتی رسول خدا صلی الله عليه واه 
گفت: 


روايت «ابن‌هشام» هيأت بنى سعد بن بكر / ۵۲۵ 


وجنا مُلى قروة شر مُلَى هار ساف خر ار 


و كنت إذا رأيت أبا عُمير ‏ ترىالخُوَلاءَ من بت و غذر 
فرمانروایی فروه راء فرمانروايىاى يافتيم» درازگوشی كه سوراخ بينىاش شرم همجنس 
خود را می‌بوید. 
اگر اباغمیر را می‌دیدی. از پلیدی و دنائت تو گویی مشیئه (آتون) شتر است. 


هيأتٍ کنده 


ابن اسحاق می‌گوید: اشعث بن قيس در رأس هيات کنده به نزد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم آمد و زُهرىّ بن شهاب برای من روایت کرده است که او در 
أس هشتاد سواره به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد و در مسجد به 
حضور آن حضرت رسیدند و آنان کا کول‌های خود را شانه زده بودند و سرمه به 
چشم کشیده بودند و برد جبّره که نوعی جامه‌ی یمانی است به تن کرده و 
دامنش را به سجاف‌های حريربن مزين کرده بودند و چون به حضور رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدند. فرمود: آيا ایمان نمی‌آورید؟ 

فرمود: آنگاه حکایت اين حریرهای انداخته شده در گردن‌هایتان جه 
خواهد شد؟ 

راوی می‌گوید: آن را از جامه‌ی خويش جداکردند و به گوشه‌ای افکندند. 

آنگاه اشعث بن قيس عرض کرد: ای رسول خداء ما از فرزندان آکل المرار 
(از يادشاهان بزرگ عرب) هستيم و شما نيز از فرزندان ايشانيد. 

راوی مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم لبخندی زد و فرمود: 
عباس بن عبدالمطلب و ربيعة بن حارث را به اين نسبت نسبت بدهيد. آنان 


هر دو تاجر بودند و اگر برخى از عربها آنان را نمی‌شناختند و از آنان 
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مى يرسي د که از جه كسانى هستید. می‌گفتند: ما فرزندان كل المُرار هستيم و 
به این نسبت مباهات مى ورزيدند و این از آن بود که آنان يادشاه بودند. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به آنان فرمود: نه. ما فرزندان نضر 
بن کنانه هستیم. ما از نسب مادرٍ خود پیروی نمی‌کینم و از يدر خويش بر کنار 
نمی‌مانیم. 

اشعث بن قيس گفت: ای گروه کنده آيا شنیدید؟ 

سوگند به خداوند اگر پس از این بشنوم که کسی به نسب خود تفاخر به 
این شیوه می‌کند. هشت ضربه تازیانه به او می‌زنم. 

ابن هشام می‌گوید: اشعث بن قيس از طریق مادران خود فرزند آكل 
المرار بود و نسب او عبارت است از: حارث بن عمرو بن حجربن عمرو بن 
معاوية بن حارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوی بن کندی. وبرخی کنده 
گفته‌اند و از آن روی او را آكل المرار گفته‌اند که عمرو بن هبوله‌ی غسانی بر 
آنان يورش برد و آنان را غارت کرد. در آن زمان حارث در آنجا نبود و اموال 
بسیاری را به غنيمت بردند و افرادی بسیار را به اسارت گرفتند و یکی از 
اسیران ام ناسء دختر عوف بن محلّم شیبانی. همسر حارث بن عمرو بود و او 
به هنكام حرکت خويش به عمرو گفت: توگویی من در حباله‌ی نکاح مردی‌ام 
بزرگ آب و سياه كه گویی از لفج و لب شترانی برخوردار است که مرار (شنگ) 
خورده که لبانت برگشته و گردنت را گرفته است. مرادش حارث بود. و از آن 
پس او را آ کل المرار ناميدند و مرار نام درختی است. آنگاه وقتى حارث باز آمد. 
او را در ميان بنی بكر بن وائل دنبال کرد و به او رسید و او راکشت و همسرش و 
دیگر اسیران را نجات داد و حارث بن جلزه‌ی يشكرى به عمرو بن منذرء یعنی 
عمرو بن هند لحمی گفت: «وأقدناك رټ غسان بالمنذر کرهااذ لا تكالٌ التّماء». 
به خاطر آن‌که منذر يدر حارث اعرج غسانی را کشته بود و این بیت از یکی از 
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قصايدش نقل شده است. 
البته اين حكايت طولانی‌تر از آن است كه در ميان آمد و از آن روى 
تفصيل قضيه بیان نشد که در روايت سيره گسست يديد نيايد. 
برخى كفتهاند آ كل المرارء حجر بن عمرو بن معاويه بوده و این حكايت به 
او مربوط مىشود و از آن روى او را آكل المرار نامیدند که آنان در آن جنگ, 


درختی به نام مٌرار را خورده بودند. 


ورود صرد بن عبداللّه آزدی 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد دیگری که در مدینه به حضور رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم رسید. رد بن عبداللّه آزدی بود که مسلمان شد و در 
مسلمانی خود راستین بود. او در رُس هيأتى از ازد به مدینه آمد و رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم او را بر تعدادی از قوم او که مسلمان شده بودند. به امارت 
گمارد و به او فرمان داد با مشرکانی که از سوی يمن می‌آیند. همراه با 
مسلمانان جهاد کند. 


نبرد او با اهل چرش 


ضرد بن عبداللّه پس از آن‌که فرمان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را دریافت 
داشت. از مدينه رفت تا به اين فرمان عمل کند» تا این‌که‌در چرش فرود آمد و 
جرش در آن زمان از شهرهای بسته بود (برج و بارو و قشون بسیاری داشت) و 
برخی قبایل يمن در آنجا می‌زیستند و قبیل‌ی خثعم وقتی كه شنیدند 
مسلمانان به سوی آنان در حرکتند به آنان يناه بردند و وارد اين شهر شدند. 
مسلمانان نزدیک به يك ماه آنان را محاصره کردند. اما نتوانستند کاری از 
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هنكام بازگشت در كوهى به نام «یشکر» فرود آمده بود. مردم جُرش گمان 
كردندكه أو شكست خورده وبركشته است. در نتيجه براى رسيدن به او از شهر 
بيرون أمدند و وقتی به أو رسیدند. صُرد نيز به سوى آنان بازكشت و به سختى 
با آنان به نبرد يرداخت. 

پیش از آن مردم جُرَش» دو نفر از افراد خود را در مدینه به نزد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم فرستاده بودند» تا اوضاع را بررسی کنند و بنگرند که [آيا 
لشکری از سوی مدینه به سوی آنان می‌آید يا خير؟] يس از نماز عصر آنان در 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بودند که ناگهان آن حضرت فرمود: 
«شکره در کدامین سرزمین خدا واقع است؟ 

جُرشيان برخاستند و گفتند: ای رسول خداء در سرزمین ما کوهی است 
كه بر آن «كشر» گویند. مردم جرش آن كوه را به اين نام می‌نامیدند. 

أن حضرت فرمود: نامش کشر نیست. بلکه «شکره است. 

عرض کردند: ای رسول خداء در آنجا جه اتفاقی افتاده است؟ 

فرمود: « کنون شتران خدا را در آنجا قربانی می‌کنند». 

آنان از این سخن چیزی نفهمیدند و به نزد ابوبکر و یا عنمان رفتند و 
ایشان در پاسخ به آنان گفتند: وای به حالتان» اکنون رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم از کشته شدن قوم شما خبر می‌دهد. برخیزید و به حضورش بروید و 
از آن حضرت بخواهید تابه درگاه الهى دعاكند که اين بلارا از قومتان برگیرد. 
آنان برخاستند و به نزه آن حضرت رفتند و از او خواستند که دعاکند و ایشان 
دعاکردند: «اللهم ارفع عنهم -خداونداء این بلارا از آنان دور ساز آنگاه آنان از 
نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بیرون آمدند تا به سوی قوم خود برگردند و 
داشتند در همان روز و در همان لحظه که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آن 


سخن را گفته‌بود. صر دبن‌عبداللّه بر قوم آنان زده و شماری از آنان‌را کشته بود. 


روايت «ابن‌هشام» هيأت بن سعد بن بكر / ۵۲۹ 
مسلمان شدن مردم چرش 
هیاتی از مردم جرش به نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم آمدند و مسلمان 
شدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نیز علفزاری را پیرامون شهرشان به 
طور ویژه به برخی از سرشناسانشان داد تا اسبان و شتران و گاوهایی که در امر 
کشاورزی به کار گرفته می‌شوند. بتوانند از آن مرتع جراكنند و [مقزر داشت] 
اگر کسی ديكر از آن استفاده کند. مالش حرام خواهد بود. 
در آن جنك یکی از ازدیان گفت: در زمان جاهليّت قبیله‌ی خثعم ازديان 

رام ىكشتند و در ماه حرام به دیگران تجاوز می‌کردند. 

يا غزوةً ما غزونا غيرٌ خائبة فيها البغال و فيا الیل وامُر 

حتی أتينا خميراً فى مصائقها . وجمعُ خثعم قد شاعت ها ادر 

إذا وضعث غليلاً كنت أحمله فا أبالى أدانوا بعد أم كفروا 
غزوه‌ای كه ما در آن ناكام جنكيديم و در آن خران و اسبان و گورخران بودند. 


آنگاه در دژهای حمیر به سراغ آنان رفتیم و هشدارها متوجه‌ی گروه خثعم شد. 
چوآن سوز درون را که داشتم» بنهادم. دیگر باکی ندارم كردن نهادند يا اين که کافر شدند. 


فرستاده‌ی يادشاهان حمير 


پس از بازگشت از غزوه‌ی تبوک. نامه‌ی پادشاهان حمیر توشط فرستاده‌ی 
آنان به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید که اعلام داشته بودند مسلمان 
شده‌ایم و آنان عبارت بودند از: حارث بن عبد كُلال, تُعيم بن عبد کلال, نعمان. 
فرمانرواي ذی رعین, معافر و همدان که بزرگ آنان رُرعدى ذو یزن» مالک بن 
مره‌ی رهاوى را فرستاده بود تا اعلام کند که مسلمان شده‌اند و از شرک و 


مشركان دست برداشته‌اند. 


پاسخ بيامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم به آنان 


يشم لخن الدّحيم. 

من گر زشول اله التي إلح الحارث نس عَبدِكُلالٍ. و إلى الغبان. کل ذى 
عبن و معافر و مدان ما بَعْدَ ذلِكُم فا ند لیکم الله اذى لا ال الا هی 
اما بعد [فَإِنُّ] قد وَقَع نا وشولکُم نا لین زض] الدُوم. یا بالمديئة, 
بل ما آزسلام هه وخ ما ,و انا باسلامكم و قتلكم المشركين. و ان 


اللّه قد هداكم بهداه. ان اصلحتم و اطعتم الله و رسوله. و أقتم الصلاة و آتيتم 
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الزكاة. و أعطيتم من المغائم مس اللّه. [و]سهم سول و صفيّه. و ما کتب على 
المؤمنين من الصدقة من العقار, عشر ماسقت العين وسقت السّماء وعلى ما سق 
القرب نصف العشرء و أنّ فى الابل الاربعين ابنة لبون, و فى ثلاثين [مِنَ الابل] 
ابن لَبُون ذکر» وفى كل خمس من الابل شاة, و فى كل عشر من الابل شاتان» وفى 
كل اربعين من البقر بقرةٌ و فى كل ثلائین [مِنَ البقر] تبيع, جَذع او جذعة, و فى 
كل اربعين من الغنم سائةٌ وحدهاء شا ها فريضة اللّه الق فرض على المومنين 
فى الصدقة. ففن زاد خيراً فهو خير له. من ادى ذلک, و اشهد على اسلامه, 
وظاهر المومنين على المشركين, فانه من المومنين, له مام و عليه ما علیهم. [و 
له ذمة الله و ذمة رسوله و انه من اسلم من مهودى او نصرانی فانه من المومنين, 
له ما هم و عليه ما عليهم ]و من كان على بهو دیته او نصرانیته فانه لايرد عنهاء 
و عليه الجزية. على كل حالم ذكر او انثى, حر أو عبد, دینار واف. من قيمة 
المعافر او عوضه. ثيابا فن ادى ذالک الى رسول الله صلى لله عليه و سلم فان 
له ذمة الله و ذمة رسوله, و من منعه فانه عدو لله ولرسوله. 

اما بعد. فان رسول ال حمداً البى [ارسل] الى زرعة ذى يزن ان اذا اتاكم 
رسلى فأوصيكم بهم خيراً معاذ بن جبل, عبداللّه بن زيد. و مالک بن عبادة, و 
عقبة بن نمر» و مالک بن مر و اصحابهم, و ان اجمعواء ما عندكم من الصدقة 
والجزيه من خالیفکم. ابلغوها رسلى و ان اميرهم معاذ بن جبل, فلا ينقلين إلا 
راضياً ۱ 

اما بعد. فان حمداً يشهد ان لا اله الا الله و اله عبده و رسوله. ثم ان مالک 
بن مرة الرهاوى قد حدثنى اک اسلمت من اول حمير. و قتلت المشركين. 
فابشر بخیر. و امرك بحمير خيراً. ولا تخونوا و لا تخاذلواء فان رسول الله هو 
مولى غنيكم و فقيركم. وان الصدقة لا تحل محمد و لا لأهل بیته. انما هی زكاة 
يزكى [بها] على فقراء المسلمين و ابن السبيل» و ان مالكاً قد بلغ الخبر. و حفظ 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


الغیب» آمركم به خيراً. و انی قد ارسلت اليكم من صالحى اهلى و اولى دينهم و 
اولی علمهم. و آمرک بهم خيراً فانه منظور اليهم, والسلام عليكم و رحمة اللّه 
و بر کاثه - والسلام. 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان. از محمد. رسول و پیامبر خدا به 
حارث بن عبدکلال و نعیم بن عبدكلال و نعمان؛ فرمانروای ذى رُعين و معافر 
و همدان. اما بعد از اين» من با شما آن خدایی را ستایش می‌کنم که معبود 
راستینی جز او نیست. اما بعد به هنكام بازگشت‌مان از سرزمین روم 
فرستاده‌ی شما به ما رسید و در مدینه با مادیدار کرد و پیام شما را به ما رساند 
و خبر داد که پیش از این جه اتفاقی افتاده است و به ماگفت که شما مسلمان 
شده‌اید و با مشرکان جنگیده‌اید. و خداوند به هدایت خويش شمارا هدایت 
کرده است. اگر در اصلاح بكوشيد و از خداوند و فرستاده‌ی او فرمان بريد ونماز 
برپا داريد و زکات ببردازيد و از غنایم» خمس و سهم پیامبر و برگزیده‌ی او را 
بپردازید [مورد عنایت خداوند خواهید بود و از زکات آنچه بر مومنان فرض 
است: يك دهم فرآورده‌ی کشتزاری که از چشمه و آسمان آب خورده (از آب 
چشمه و يا باران آبیاری شده است) و نصفٍ یک دهم (یک بیستم) از 
فرآورده‌ی کشتزاری که به وسیله‌ی دلو آبیاری شده است. از چهل شترء یک 
ماده شتر شیردار و در سی شترء يك شتر نر (هم سنّ و سال با شتر شیردار 
بيش گفته) و در هر بنج شتر یک گوسفند و در ده شترء دو گوسفند و در هر 
چهل كاوء يك كاوء و در هر سی گاو یک گوساله‌ی یکساله‌ی نر يا دو ساله‌ی 
ماده و در هر چهل گوسفند. يك گوسفند. چرا که آن فریضه‌ای الهی است که 
خداوند بر موّمنان فرض کرده است و اگر کسی افزون بر آنچه گفته شد مالی را 
انفاق کند. برای او بهتر است. و اگر کسی همین را بپردازد و بر اسلامش گواه 
آورد و از مؤمنان بر ضت مشرکان پشتیبانی کند, او از مؤمنان است و هر حق و 
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حكمى كه مسلمانان دارندء از آن برخوردار هستند. 

و اگر کسی بر يهوديت يا نصرانیّت خود استوار ماند إبه زور] از آن 
برگردانده نمىشود و در هر حال جه مرد باشد و يا زن» جه آزاد. جه برده, بر 
آوست که يك دینار کامل از قيمت پارچه‌ی منسوب به معافر یا برابر آن جزیه 
بپردازد. يس اگر کسی آن را به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم پرداخت. از 
امان خداوند و رسول او برخوردار خواهد بود و هركس که از پرداخت آن سرباز 
زند دشمن خدا و رسول آوست. 

اما بعد بدانید که رسول و پیامبر خداء محمد به زرعة بن ذى يزن پیام 
فرستاده است که اگر فرستادگانم به نزد شما آینده شما را نسبت به آنان به 
نیکی سفارش می‌کنم. که عبارتند از معاذ بن جبل, عبداللّه بن زيد. مالک بن 
جزیه‌ی مخالفانتان را جمع كنيد و آنها را به فرستادگانم برسانید که امیر آنان 
معاذ بن جبل است و بايد آنان به خشنودی برگردند. 

اما بعد. محمّد گواهی می‌دهد که هیچ معبود راستینی جز خداوند یگانه 
نیست و خود بنده و فرستاده‌ی اوست. آنگاه مالک بن مزه‌ی رهاوی برای من 
روایت کرده است که تو نخستین کس از حمیریان بودی که مسلمان شدی و با 
مشرکان به پیکار برخاستی. پس تو را به نیکی نويد می‌دهم و درباره‌ی 
حمیریان هم تو را به نیکی سفارش می‌کنم» خيانت نکنید و همدیگر را 
تضعيف نکنید. که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مولای غنی و فقیر 
به مسلمانان بینوا و به در راه ماندگان داده می‌شود. مالک خبر را رساند و شرط 
حفظ الغیب را به جا آورد. شمارا نسبت به او به نیکی سفارش می‌کنم و من از 
صالحانٍ پیرو خويش و از دینداران و عالمانشان کسانی را به نزد شما 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


فرستادهام که آنان جشم و جراغ ما هستند. والسلام عليكم و رحمة اللّه و 
بركاته. 


توصيه به معاذ 


ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابی بكر برای من روايت كرده است که برای او 
روایت کرده‌اند: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم معاذ را به يمن فرستاد به 
او سفارش و توصيه کرد و به او فرمود: « ير ولا تعشر, و بشر و لا تنفره و الک 
ستقدم على قوم من اهل الکتاب. يسئلونك ما مفتاح الجنّة. فقل شهادة أن لا 
اله إلا الله وحده لا شریک له = آسان بكير و بر مردم دشوار مكير و به آنان 
بشارت بده و نفرت آنان را بر نيانكيز. تو می‌خواهی به نزد مردمانى بروی که 
اهل كتاب بوده‌اند. آنان از تو مى يرسند که كليد بهشت چیست؟ بگو: گواهی 
دادن به اينكه هيج معبود راستينى جز خداوند يكانه نيست كه شريكى 
ندارد). 

معاذ به راه افتاد تا اينكه به يمن رسید و در آنجا به فرموده‌های رسول 
گرامي اسلام عمل كرد و یکی از زنان یمنی به نزدش آمد و گفت: ای صحابي 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» شوهر یک زن جه حقی بر او دارد؟ 

معاذ در پاسخ گفت: وای به حالت. یک زن هرگز نمی‌تواند حقّ شوهر 
خود را ادا کند. يس بکوش تا آنجا که می‌توانی حق او را بگزاری. 

أن زن گفت: سوگند به خداوند اگر تو صحابی رسول خداصلی الله عليه وال 
وسلم بودی می‌دانستی که شوهر جه حقى بر همسر خود دارد. 

معاذ گفت: وای به حالت. اگر به خانه بازگردی و ببینی که از سوراخ 
بينىاش چرک و خون بیرون می‌آید و آن را کاملاً برایش پاک كنى, هنوز حق 
او را به درستی نگزارده‌ای. 


روايتِ «این‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمير / ۵۳۵ 
مسلمان شدن فروة بن عمرو جذامی 

ابن اسحاق می‌گوید: فروة بن عمرو بن نافره‌ی جذامی (نقائی) سفیری به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرستاد و اعلام کرد که مسلمان شده است و به 
أن حضرت استری سپید هديه داد. فروه در آغاز کارگزار روم بر عرب‌های پیرو 
خود بود و محل اقامتش در مُعان و بخش‌هایی از سرزمین شام بود که در 
اطراف آن قرار داشت. 


زندانی شدن فروه 
وفتی خبر مسلمان شدنِ فروه به رومیان رسید. او را فراخواندند و در همانجا 
زندانی کردند و او در زندان خود گفته است: 


طرقت شلیمی موهنا اصحابی والروم بين الباب والقروان 

صد الخيالٌ و شا ما قدرأى و هممث أن أغفى و قد ابکانی 

لا تلحلنٌ العين بعدى امدا سلمى ولا تدينّ للإتيان 

ولقد علمت ابا" كبيشة أنى وسط الأعزة لايحص لساق 

فلن هلکتٌ لتفقدُنَ أخاكم ولئن بقيتٌ لتعرفن مکانی 

ولقد جمعت أجل ما جمع الفق من جَودة و شجاعة و بيان 

آنگاه كه پار‌ای از شب گذشته و روم بين در و جوئ (حوض) بودٍء سلمی» دوستانم را 
بیدار کرد. 

خیال از حرکت] باز ماند و از آنچه دیده بود. نگرانش کرد. می‌خواستم اندکی بخوابم که 
اشک چشمانم را روان ساخت. 

سلمىء پس از من به چشمانت شرمه نزن و دل به کسی نبند. 

ای ابوکبيشه. دانسته‌ای که من در ميان عزيزانى هستم که زبانم بريده نمی‌شوند. 

اگر مرا بكشندء برادرتان را از دست دادهايد و اگر زنده بمانم جایگاه مرا خواهيد دانست. 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


من بهترين جيزهايى از قبيل بخشش و دليرى و بیان را که يك انسان می‌تواند. فراهم 
آورد» گرد آورده‌ام. 
وقتی که رومیان تصمیم گرفتند که بر سر چاهی در فلسطین به نام عفرا 
او را به دار بکشند گفت: 
1 8« أق سلمی بان حلیلها على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل 
قة لم يضرب الفعل أمّها مشذّبه اطرافها بالُناجل 


7 اين خبر به سلمی رسیده است که شوهرش ۳ در كنار آب عفراء بر شترى [دارند 
می‌کشند؟ ] 
سوار بر شتری است که پدرش هرگز مادرش را نزده است و دارند با داس‌ها شاخه‌هایش را 


پرمی‌ چینند. 


زهری بن شهاب می‌گوید: آنان وقتی او را آوردند که بکشند. گفت: 

بلغ شراة السلمین بأنی ‏ سلم ار أعظّمى و مقامی 
به سرن مسلمانان خبر برسانید که من استخوان‌هايم و همه‌ی وجودم در برابر خداوند 
متعال تسلیم است. 

آنگاه او را كردن زدند و در همانجا به صليب کشیدند. خداوند او را 
بیخشاید. 


مسلمان شدن بنی حارث بن کعب 

أبن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ماه ربيعالأخر و 
یا جمادی‌الاولي سال دهم. خالد بن ولید را به سوی حارث بن کعب در نجران 
فرستاد و به خالد فرمان داد پیش از آن‌که با آنان نبرد کند. سه بار آنان را به 
اسلام فراخواند. اگر پذیرفتند. مسلماني آنان را بپذیر و اگر نپذیرفتند با آنان 
پیکارکن. 


روایت «ابن‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمير / ۵۳۷ 


خالد به راه افتاد تا این‌که به آنان رسید و سوارانی را فرستاد که در همه جا 
بگردند و مردم را به اسلام فرا خوانند و بگویند: ای مردم» مسلمان شوید تا در 
امان باشید. آنگاه مردم مسلمان شدند و دعوت او را پذیرفتند و خالد مذّتى در 
ميان آنان ماند تا آيين اسلام. قرآن کریم و ستت پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله 
وسلم را به آنان بیاموزد» زیرا آن حضرت به او فرمان داده بود که اگر مسلمان 
شدند و جنگ نکردند با آنان جنين رفتار کند. 


نامه‌ی خالد به پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 


آنگاه, خالد به نض زیر نامه‌ای به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نوشت: 


بشم الله من الرحیم: ای زشول له مِنْ خالن اللي لسلام 
علیک يا رسول اللّه و رحمة اللّه و برکاته, فانی احمد اليك اللّه الذى لا اله الا 
هو. 

اما بعد يا رسول الله صلی للّه علیک, فانک بعثتنى الى بنى الحارث [بن 
كعب] و أمرتنى اذا اتی E‏ 6 
اسلموا قبلت منهم. و علمتهم معام الاسلام و كتاب الله و سنة نبیه, و ان ۸ 
يسلموا قاتلتهم. و انی قدمت عليهم فدعوتهم الى الاسلام ثلاثة ایام. كما امرنى 
رسول الله صلی للّه عليه و سلم. و بعشت فيهم ركباناً [قالوا] يا بنى الحارث. 
اسلموا تسلمواء فاسلموا ولم يقاتلواء و انا مقیم بين اظهرهم. آمرهم با امرهم 
الله به. و آنهاهم عتا نهاهّم الله عنه. و اعلمهم معام الاسلام و سنة النى صلل 
لله عليه و آله وسلم حتى یکتب الى رسول اللّه» والسلام علیکم و رحمة له و 


به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان؛ به حضرتِ محمد پیامب رسول خداء 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
از خالد بن ولید. درود و بخشایش و برکات خداوند بر تو باد ای رسول خدا صلی 
اللّه عليه وآله وسلم» من همراه با شما خداوندی را ستایش می‌کنم که هیچ معبود 
راستینی جز او نیست. اما بعد. ای رسول خداء درود خداوند بر تو باده شما مرا 
به سوی بنی حارث بن کعب فرستادی و به من فرمان دادی که سه روز با آنان 
بيكار تكن وآنان ره الام وکتاب خداوند و ستت پیامبرش دعوت کنم واكر 
مسلمان نشدند با آنان نبرد کنم. من به نزد آنان آمدم و چنان‌که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم به من فرموده بود» سه روز آنان را به اسلام دعوت کردم و 
سوارانی را به سوی آنان فرستادم و آنان گفتند: ای بنی حارث. مسلمان شوید 
تا در امان باشید. آنگاه آنان مسلمان شدند و جنگ نکردند و اکنون من در 
ميانٍ آنان هستم و آنان را به اوامر الى فرا می‌خوانم و از نواهی الهی باز می‌دارم 
و آرمان‌های اسلام و سنت پیامبر اکرم ملي الله عليه اه وتلم را به آنن 
فى آمو نهنا سكاس که امير | كرف ا ناما یم بت 
بنويسد [و فرمانى ديكر دهد]. درود و بخشايش و بركات خداوند بر تو ای 


رسول خدا. 


نامدى پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم به خالد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ياسخ به خالد جنين مرقوم فرمود: 

بشم الله امن الوّحِيٍ 

ات 5-4 5 

من محمد الب رسول الله ی الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن الوليد. 

سلامٌ علیک. فى أحمدٌ [لیک الله الى لا إله الا هی أمَا بعد فان کتابک 
جاءتنى مع رسولك يخبر ان بنى ا حارث بن كعب قد اسلمُوا قبل ان تقاتلهم. و 
اجابوا الى مادعوتهم اليه من الاسلام و شهدُوا ان لا اله الا الله (وحده لا 
شريك له) وان حمدا عبده و رسوله وان قد هداهم الله بهديه؛ فبشرهم و 


روايتِ «این‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمير / ۵۳۹ 


انذرهم؛ و اقبل و لیقبل معک وفدهم والسلام علیک و رحمة الله وبر كانه 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان. 

از محمد پیامبرء فرستاده‌ی خداوند به خالد بن ولید: 

درود بر تو باد. من [همزبان] با تو خداوندی را می‌ستایم که معبود 
راستینی جز او نیست. يس از ستایش خداوند» نامه‌ات همراه با فرستاده‌ات 
رسید که خبر می‌داد. بنی حارث بن کعب پیش از آن‌که با آنان پیکار كنى» 
مسلمان شده‌اند و آنچه از اسلام را که آنان را به آن دعوت می‌کردی. اجابت 
کرده‌اند و گواهی داده‌اند که معبود راستینی جز الله که یگانه و بی‌انباز است» 
وجود ندارد. و محمد بنده و فرستاده‌ی اوست. و این‌که خداوند به فضل 
هدایت خويش هدایتشان کرد. پس آنان را به آوعده‌های الهی] نويد و [به 
وعیدهایش ] هشدار داده, و خود بازگرد و بايد نمایندگان آنان نيز با تو بيايند. 

درود و بخشایش و برکت‌های الهی بر تو باد. 

پس از آن‌که نامه‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به خالد رسید او 
همراه با هیاتی از بنی حارث بن کعب که قيس بن خُصَينء ذى الغصه. يزيد بن 
عبدالمدان, يزيد بن محجّلء عبداللّه بن قراد زیادی, شذاد بن عبداللّه قنانی و 
عمرو بن عبداللّه ضبابی نيز جزو آنان بود به مدينه آمدند. وقتی به حضور آن 
حضرت صلی الله عليه وآله وسلم رسیدند» آن بزرگوار ایشان را دید و فرمود: اين 
قوم که با مردان هندی همانندی دارند. جه کسانی هستند؟ عرض شد: ای 
رسول خداء اینان افرادی از بنی حارث بن کعب هستند. و چون در حضور آن 
حضرت ایستادند و بر آن حضرت سلام کردند و گفتند: ماگواهی می‌دهیم که 
تو فرستاده‌ی خدایی و هیچ معبود راستینی جز خداوند وجود ندارد. رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: اما من گواهی می‌دهم که هیچ معبود 
راستینی جز خداوند یگانه نیست و من فرستاده‌ی او هستم. آنگاه آن حضرت 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


فرمود: آيا شما هستيد قومى كه هرگاه دشمنى مانع شما می‌شد. پیشروی 
می‌کردید؟ 

آنان سکوت اختیار کردند و هیچکس از آنان پاسخی نگفت. رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم دوباره پرسش خود را تکرار کردند. اما هیچ كس از آنان 
پاسخی نگفت. برای بار سوم تکرار کرد. اما هیچ یک از آنان پاسخی نگفت: 
برای چهارمین بار پرسید. آنگاه يزيد بن عبدالمدان گفت: آری. ای رسول خداء 
ما بودیم قومی که هرگاه ملّتی در مقابل ما صفآرايى می‌کردند. همواره 
پیشروی می‌کردیم و شکست نمی‌خوردیم. چهار بار این سخن را تکرار کرد. 

انگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: اگر خالد بن ولید ننوشته بود 
که شما مسلمان شده‌اید. سرهای سران شما زیر پاهایتان می‌انداختم. آنگاه 
يزيد بن عبدالمدان گفت: اما ما شما و خالد را ستایش نمی‌کنیم؟ 

فرمود: يس جه کسی را ستایش می‌کنید؟ 

گفت: ما آن خدایی را ستایش مىكنيم که با وجود حضرتٍ شماء ای 
وتو خد ما رآ هداینت كرد 

فرمود: راست می‌گویید: آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم پرسید: در 
زمان جاهلیت. در جنگهایتان بر جه کسی چیره می‌شدید؟ 

عرض کردند: ما بركسى چیره نمی‌شدیم. 

فرمود: آری شما بر کسانی چیره می‌شدید که با شما به پیکار بر 
می‌خاستند. 

عرض کردند: ای رسول خداء ما بر کسی چیره می‌شدیم که با ما به پیکار 
برمی‌خاست و ما با همدیگر همداستان بودیم و هیچگاه پرا کنده نمی‌شدیم و 
هرگز در ستم را ما در آغاز بر کسی نمی‌گشودیم. 

فرمود: راست می‌گویید. 


روایتِ «ابن‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمير / ۵۳۴۱ 


آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم قيس بن حُصَين را به عنوان امیر 
بنى حارث بن كعب تعيين كرد. 

9 هيأت بنى حارث در روزهاى باقى مانده از شال و يا آغازین روزهاى 
ذی‌القعده به سرزمين خود باز گشتند و پس از بازگشت آنان» فقط جهار ماه 
گذشته بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در جوار رحمت حق آرمید و 
مورد بخشايش و برکت و خشنودى و نوازش خداوندی قرار گرفت. 

وقتى هيأت اعزامى به سرزمين خود بازگشتند. رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم عمرو بن حزم را به نزد آنان فرستاد تا مسایل دينى را به طور عميق به 
آنان بفهماند و سنت و ديكر آرمانهاى اسلامى را هرجه دقيقتر به آنان 
بياموزاند و از آنان زكاتشان را دريافت بدارد و براى او سندى نوشت كه 
سفارشات و فرامين خود را در آن مقرّر داشت: 

يشم ال اومن الرّحيم؛ هذا بیان ن الله وََسْولِهِ يا یذ وا 
اوفوا بالعقود. عهد من محمد [النبى] رسول الله لعمرو بن حزم» حين بعثه الى 
لین امره بتقوى الله ف أمره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون, و 
امره ان ياخذ بالحق كما امره له و ان يبشر الناس بالخير, و يامرهم به. یلم 
الناس القرآن و يفقههم فيه. و ينهى الناسء فلا يمس القرآن [انسان] الا و هو 
طاهرء و خبرالناس بالذى هم» والذى عليهم و يلين للناس فى الحق. يشتد 
عليهم فى الظلم فان الله كره الظلم» و نهى عنه. فقال: الا لعنة اللّه على الظالمين. و 
يبشر الناس بالجنة و بعملها و ينذر النّاس الثّار و عملهاء و يستالف [الناس] 
حتى يفقهوا فى الدين و يعلّم الناس معالم احج و سنته وفريضته. و ما امراللّه به 
والحج الأكبر: [الحج الاكبر] و احج الاصغر: هو العمرة؛ و ينهى الناس ان مر 
يصلى احدٌ فى نوب واحد صغير, الا ان يكون ثوباً یثنی طرفيه على عاتقیه؛ و 
ينهى [الناس] أن يحتبى احد فى ثوب واحد يفضى بفرجه الى السماء و ينهى ان 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم شرت مهد رسول الله 


يعقص احد شعر راسه فى قفاه, و ينهى اذا كان بين الناس هيج عند الدعاء الى 
القبائل و العشائر وليكن دعواهم الى له وحده لا شريك له. فن لم يدع الى 
الله و دعا الى القبائل و العشائر فلیقطفوا بالسيف. حتى [تكون] دعوم الى 
الله وحده لا شري له. و يامرالناس باسباغ الوضوتر وجوهم و ايديهم الى 
المرافق و ارجلهم الى الکعبین. و يمسحون برءوسهم كما امرهم اللّه» و امر 
بالصّلاة لوقتهاء اتام الركوع [والسجود] و النشوع [و] يغلس بالصبح و هجر 
بالهاجرة حين تيل الشمس. وصلاة العصر والشمس فى الارض مدبرة, 
والمغرب حين يقبل اللیل, لايؤخر حتى تبدو النجوم فىالسماء. والعشاء اول 
اللیل؛ و امر بالسعی الى الجمعة اذا نودى لطاء و الغسل عند الرواح اليها؛ و امره 
ان ياخذ من المغائم مس اللّه؛ و ما كتب على المؤمنين فى الصدقة من العقار 
عشر ما سقتالعين و سقت السماء و على ماسق الغرب نصف العشر؛ و فى كل 
عشر من الابل شاتان, وفى كل عشرين اربع شياه. وفى كل اربعين من [البقر 
بقرة, و فى كل ثلاثين من البقر تبیع, جذع أو جذعة. وفى کل اربعين من] الغنم 
سامة وحدهاء شاة فانها فريضة اللّه التى افقرض على الومنین فى الصدقة فن 
زاد خيراً فهو خير له؛ و انه من اسلم من عهودی او نصرانى [اسلاما] خالصاً من 
نفسه, و دان بدين الاسلام, فانه من الومنین. له مثل ما لهم و عليه مثل ما 
علیهم. و من كان على نصرانيته او هودیته فاه لايرد عنهاء و على كل حالم: 
ذكر او انتی» حر او عبد دينار واف او عوضه ثياباً. 

فن ادى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله و من منع ذلك فانه عدو للّه. و 
لرسوله و للمؤمنين جمیعاء صلوات الله على حمد. والسلام عليكم و رحمة له و 
بر كانه - والسلام. 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به پیمانها وفا کنید - ۱مانده». 


روايتِ «این‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمير / ۵۴۳ 


فرمانی است از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به عمرو بن حزم هنگامی 
که او رابه يمن فرستاد. او را در تمامی امورش به تقوای الهی فرمان داد. زیراکه 
«خداوند با آنان است که پروا ييشه کنند و آنان که نکوکارند ۱۳۸۰ انحل». 

به او فرمان داد که حق را چنان طلب کند که خداوند به او دستور داده 
است. و مردمان را به نیکی نويد و آنان را بدان فرمان دهد. و به مردم قرآن 
آموزش دهد و آنان را در أن فقیه و فهیم گرداند و مردم را بازدارد. از این‌که 
بدون طهارت كسىء به قرآن دست زند. 

مردم را بدانچه که به سود و ضرر آنان است. آگاه سازد. و در امور حقٌ با 
مردم نرمی به خرج دهد و در [منع از] ستم بر آنان سخت گیرد. چون که 
خداوند ستم را ناپسند شمرده و از أن بازداشته و فرموده است: «بدانید که 
نفرين الهى بر ستمکاران است - ۱۸ هود» و مردم را به بهشت و کرداری که 
موجب دست يافتن به آن می‌شود, نويد دهد و مردم را از آتش جهنم و 
کرداری که موجب گرفتار آمدن در أن می‌شود. بيم دهد. 

با مردم مدارا کند تا در دين آگاهی لازم را به دست آرند. و مناسک و 
سنتها و فرایض حجّ را به مردم بیاموزد. و مردم را از اين‌که در یک لباس تنگ و 
چسبان نماز گزارند. باز دارد. مگر آن‌که چنان گشاده باشد که دو کناره‌اش را از 
دو سو بر شانه اندازند. و نيز آنان را از این‌که در يك لباس زانوان و يشت را به 
هم بندند, به طوری که شرمگاهشان را به سوی آسمان در فضای باز قرار دهد. 
باز دارد. و نیز از آن‌که اگر شخصی بخواهد موی سرش را در يشت خويش باقی 
كذارد» به هم ببافد. باز دارد. و مردمان را اگر ماجرایی بين آنها يديد آید. از 
این‌که سوی قبیله‌ها و عشیره‌ها فرا خوانند, باز دارد. بلکه فراخوان آنان بايد به 
سوی خداوند یگانه و بی‌انباز باشد. ۱ 

پس اگر کسانی به سوی «اللّه» فرانخوانند و به سوی عشیره‌ها و قبایل فرا 
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خوانند» با شمشير به راه آورده شوند. تا فراخوان آنان به سوى خداوند يكاندى 
بىأنباز شود. 1 

و مردمان (در وضو) به كامل شستن صورت و دستانشان تا آرنج و 
باهاشان تا دو قوزک و اينكه سرهاشان را مسح کنند. جنانكه خداوند به آنان 
دستور داده است. فرمان دهد. و او را بهكزاردن نماز در [اول] وقتش و به طور 
کامل انجام دادن رکوع (و سجود) و خشوع فرمان می‌دهم. و اينكه نماز صبح 
را به هنكام سپیده‌دم بگزارد و به گزاردن نماز ظهر به وقت گرایش آفتاب (از 
نصف‌النهار) به سوی مغرب مبادرت ورزد و نماز عصر را وقتی که آفتاب يشت 
به زمين کرده باشد و نماز مغرب را وقتی که شب فرا می‌رسد. بگزارد. نماز 
مغرب را تا آن زمان که ستارگان در آسمان آشکار می‌شوند. به تأخير نياندازد, 
و نماز عشا را در آغاز شب بگزارد. 

و آنان را به شتافتن به سوی نماز جمعه در زمانی که برای آن اذان گفته 
شود. و نیز غسل كردن به هنكام رفتن به نماز جمعه فرمان دهد. 

و به او فرمان می‌دهم که از غنیمتهاء خمس الهی و نیز زکاتی راکه بر آنان 
واجب گشته به شرح زیر بردارد: کشتزاری که آب باران آبیاری‌اش کرده است. 
یک دهم فرآورده‌اش و از کشتزاری که با دلو آبیاری شده است نصف یک دهم 
(يك بیستم) و هر ده شتر دو گوسفند و هر بيست شترء چهار گوسفند. و از هر 
چهل گاو يك گاو و از هر سی گاو, يك گوساله‌ی نر یا ماده‌ی يك يا دو ساله. و 
از هر چهل گوسفند که به چرا روند. یک گوسفند چرا که آن فریضه‌ی الهی‌ای 
است که خداوند بر مؤمنان در باب زکات فرض کرده است. و اككركسى افزون بر 
أن انفاق کند. او را بهتر است. 

و آن‌که اگر شخصی از يهود يا ترسایان با دل پاک اسلام آورد و به دين 
اسلام در يد از مؤمنان است. او راست از حق و حکم هر آنچه مؤمنان را باشد. 
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و اگر کسی بر نصرانیّت و يهوديت خود استوار ماند. [به زور] از آن بركردانده 
نمی‌شود. و در هر حالء جه مرد باشد يا زن» آزاد باشد يا برده» بايد يك دينار 
كامل يا برابر آن لباس» جزيه بپردازد. 

يسن أكر كسى :آن را بپردازد» در يناه خداوند و فرستاده‌ی اوست. و اگر 
کسی از پرداختن آن سر باز زندء دشمنٍ خدا و رسول او و موّمنان. جملگی 
است. رحمت خداوند بر محمد و درود و بخشايش و بركاتش بر او باد. 


ورود رفاعة بن زيد جذامی 

رفاعة بن زيد جذامی ضبَیبی, در صلح حدیبیه و پیش از واقعه‌ی خیبر به 
حضور رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم رسید و مسلمان شد و در اسلام خود 
هم به نیکی رفتار کرد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای او سندی به 
قومش نوشت که در آن آمده بود: 


يشم الله رن الأحيم 
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إلى بَعَدْتهُ إلى فومه عامّة وَمَنْ دخل فيهم يَدْعُوهُمْ إلى الله و إلى رشوله, قن 
بل مهم فف جرب الله وَحِرْبٍ رسوله؛ وَمَنْ ابر فَلَهُ مان هر ين. 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 


[این نوشته‌ای است] از محمّد. فرستاده‌ی خداوند از برای رفاعة بن زيد: 
بی‌گمان من او را به سوی جمله‌ی مردمان قبیله‌اش و هر آن كس که 
برايشان وارد شود فرستاده‌ام تا آنان را به سوی «اللّه» و فرستاده‌اش فرا خواند. 
پس هر آن کس از آنان که به اسلام روی آورد. در زمره‌ی گروه آدوستداران] 
«لّه» و رسول اوست. و هر آن کس که از دين اسلام] روی گرداند. فقط دو ماه 


در امان خواهد بود. 
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وقتى رفاعه به نزد قوم خود رفت. آنان دعوت او را پذیرفتند و مسلمان 
شدند. سپس به حَرّه (حرّة الرجلاء) رفتند ودر آنجا سکونت گزیدند. 


ورود هيأت همدان 


ابن هشام می‌گوید: یکی از کسانی که من به او اطمینان دارم. از عمرو بن 
عبدالله بن آذينة العبدی. از ابی اسحاق سبیعی برای من روایت کرده است که 
گفت: 

هيأت همدان كه مالک بن نمط و ابوثور (ذوالمشعار» مالک بن ایفع؛ 
ضمام بن مالک سلمانی» و عميرة بن مالک خارخی نیز جزو آنان بودند. به 
هنگام بازگشت از تبوک» در حالی که جاهایی از بردهای یمانی پوشیده بودند و 
عمامه‌های عدنی بر سرگذاشته بودند وبر زین‌های مس (نوعی چوب که از آن 
زین می‌سازند)» نهاده بر شتران مَهرى (اصیل, منسوب به قبیله‌ای در یمن) و 
شترانٍ ارحبی (منسوب به ارحبء قبیله‌ای در یمن) سوار بودند» با آن حضرت 
دیدار کردند. و مالک بن نمط و شخصی دیگر برای آنان آواز می‌خواند و یکی 
می‌گفت: 
مدان خير سوقة و أقبال ليس ها فى العالمين أمثال 
حلها الحضب و منها الأبطال ها إطابات بها و آكال 
همدان بهترين مردم و بهترين مهترانند و بين جهانيان نمونه و همانندی ندارند. 
جايكاهشان بلندی‌ها و قهرمانان از ميان آنانند (مقام و منزلتى بلند دارند) و در آنجا 
اموال ارزشمند و مهتران دارند. 

وديكرى مىكفت: 

إليك حاوزن سواد اليف فى هبوات الصيف والخريف 
خطماتٍ بجبال اليف 
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روستاهای پر از درخت و نخل در کنار رودخانه‌ها و خوش آب و هوا در گرد و غبار تابستان 
و پاییز برای تو ترك کردند. 
ماده شتران مهار در بینی کرده از ریسمان‌های بافته از لیف خرما. 

مالک بن نمط پیش روی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ایستاد و عرض 
کرد: ای رسول خداء اکنون گزیدگانی از شهرنشینان و بادیه‌نشینان قبیله‌ی 
همدان سوار بر شتران جوان تندرو به نزد تو آمده‌اند که به ریسمان اسلام 
جنك زنند و در راه خدا به نکوهش هیچ نکوهش‌گری اهمیّتی نمي‌دهند و از 
هستند. | کنون دعوت فرستاده‌ی خداوند را پذ یرفته‌اند و خدایان باطل و بتان 
را وانهادهاند و تا زمانی که کوه‌ها بر بنیاد خود استوارند و آهو بزه‌ها در صَلّع (نام 
جایی است)» تند و تيز به اين سو آن سو می‌روند. پیمانشان هم استوار 
خواهد ماند. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای آنان سندی به نض زیر 

بسم ال الرحمن الرحیم. 

هذا كتابٌ من رسول الله حمد. لحلاف خارف و أهل جناب اطضب و 
انهم فراعها و وهاطها. ما أقاموا الصلواه و توالزكاة, يأكلون علافها و یرعون 
عافیها. هم بذلک عهذاللّه و امان رسوله, و شاهدهم الهاجرون و الأنصار =به 
نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان. اين سندى است از رسول خداء محمد برای 
شهر خارف و مردم جناب الهضب و حقاب الرمل و فرستاده‌ی آنان» ذى 
المشعارء مالك بن نمط وكسانى از قوم او که مسلمان شده‌اند. مبنى بر ایر که 


بلندی‌ها و همواری‌های سرزمين آنان» تا زمانى كه نماز بر ياى دارند و زكات 
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بپردازند. از آن آنان است که می‌توانند حاصل درختان طلح را بخورند و در 
علفزارهايش جاربايان خود را بجرانند و با اين سند آنان پیمان لهی و امان 


رسول او را در اختيار دارند و مهاجران و انصار شاهد آنان هستند. 
چنان‌که مالک بن نمط در این باره گفته است: 


ذکرت رسول اللّه فى فَحْمة الدّجى 
و هن بنا خُوصٌ طلائخ تفتلی 


و نحن بأعلى رَحْرَحانَ و صَلّدد 
دكاتا ١ق‏ “لاسن شناد 


ی 2 
على كل فثلاء الذراعین جَرَة . قربنا مرالجَت . اشفیدد 
حلفت برب الراقصاتِ إلى منی صوادر بالرکبان من هضب قردد 
بان رسول الله فينا مُصَدَّى . رسول أت من عند ذى القوش مهتیی 
فا حملث من ناقة فوق رَخْلِهَا اشد على أعدائه من محمّد 
وأعطى إذا ما طالب اعرف جاءه و أمضَّى بحدٌ نرق الهئد 
در تاريكى شب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را یاد کردم درحالی که ما در بالاترين 
نقطدى رَحرحان و صلدد يوديم. 

آنان به ما خيره بودند (چشمانشان در مغاک فرو رفته بود) و شترانى مانده. اكنون به 
حركت خود سرعت داده بودند و سواران خود را در راهى آشكار و گسترده می‌بردند. 

بر هر شتر خميده پاي تندرو که ما را مانند گذر شترمرغ نر با شتاب مىبردند. 

به پروردگار شتران سوگند خوردم. آنها که نسبت به من در حکم تک افتادگان ازكله و از 
سرزمینی بلند بودند؛ 

به آن که رسول خدا در ميان ما تصدیق شده است. رسولی آمده از نزد صاحب عرش که 
راه يافته است. 

دیگر آن که هیچ شتری بالای پالان خود کسی را سوار نکرده که از محمد به دشمنان 
اگر کسی برای طلب نیکی به نزدش بيايد. به او می‌بخشد و اگر حکایت دگرگونه باشد, 
لبدى تيز شمشیر هندی کارگر خواهد بود. 
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پیامبران دروغین 
ابن اسحاق می‌گوید: چندین كس در زمان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
دروغء ادعای پیامبری کردند که یکی از آنان مسیلمه بن حبیب از يمامه بود 
كه در ميان قوم خود بنی حنیفه اذعاى پیامبری کرد و دیگری اسود بن كعب 
عنسی بود که در صنعا چنین اذعایی کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن عبدالله بن قسیط. از عطاء بن يسار يا از 
برادرش سليمان بن يسارء از ابی سعيد خدری روايت كرده است كه كفت: در 
حالی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در منبر خود برای مردم سخنرانی 
می‌کرد» از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: «تهاالاس, ای قد رایت 
لیلةالقدر. م أنسيتهاء و رأيت فى ذراعی سوارین من ذهب, فکرهتهیاء فنفختا 
فتاراء فأوّلتهما هذين الکذابن. صاحب الین و صاحب الهامه ای مردم» من 
در شب قدر به خواب دیدم. آنگاه آن شب را به فراموشى سپردم. من ديدم که 
در بازوانم دو دستبند زرین بسته شده‌اند. من آنها را ناخوش داشتم و در آن 
دميدم و از دستم‌گسست. و اکنون آن را به اين دو دروغزن؛ یعنی مڌعي يمن 
ابوهریره برای من روایت می‌کرد که گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم می‌گفت: «لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلائون دجالاً. كلّهم يدّعى النبوّة - 
روز رستاخیز برپا نمی‌شود مگر آن‌که سی دجّال ظهور کنند که همه آنان 
مذعى پیامبری می‌شوند. 


امیران و کارگزاران 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم امیران و کارگزارانش را 
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برای كرفتن زكات به تمامي سرزمينهايى فرستاد كه تا آن زمان مردمش 
مسلمان شده بودند. جنانكه مهاجر بن ابی اميّة بن مغيره رابه صَنعا فرستاد و 
او در آنجا بود كه عنسى اذعای ييامبرى كرد. زياد بن لبید. از بنی بیاضه‌ی 
أنصارى را به حضرّموت فرستاد تازكات آنجارا جمع کند و عدّی بن حاتم رابه 
کارگزاری قبيلدى طى كمارد و به او اجازه داد که زكات آنجا را هم جمع كند و 
هم‌چنین او را والي بنی اسد هم قرار داده بود. مالک بن نویره - ابن هشام 
می‌گوید: يربوعى - را برای گرفتن بنی حنظله فرستاد و اخذ زکات بنی سعد را 
برای دو نفر از خود آنان مقر کرده بود. چنان‌که زبرقان بن بدر را بر بخشی از 
سرزمین آنان گمارد و قيس بن عاصم را نیز والى بخش دیگری از آن قرار داد. 
علاء بن حضرمی را هم به عنوان کارگزار بحرین تعیین کرد. آنگاه على بن 
ابی‌طالب رضىالله عنه را هم به عنوان کارگزار نجران تعيين کرد تا هم زکات را از 
مسلمانان بگیرد و هم اهل ذمّه جزیه‌ی خود را به آنان بپردازند. 


نامه‌ی مسیلمه به رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم 


مسيلمة بن حبیب نامه‌ای به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نض زیر 
نوشت: 

من مُسَيلِمَةَ سول الله ان تمد وَسُولٍ الّه؛ سَلامٌ علیک؛ أما بعد فان قَدْ 
أَشْ رِكُتُ في الأش مَعک و ان نا نضف الاأزض, قرش نطف الازض, لک 
ريشا [قَومٌ] يَعْتَدُونَ. 

از مسيلمه. رسول خداء به محمّد. رسول خداء درود بر تو باد. اما بعد. من 
در این کار با توشريك هستم. يك نيمدى اين سرزمين از آن ما و یک نیمه‌ی 
ديكر برای قريش است» اما قريش قومی تجاوز کارند. 

دو بيك این نامه را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آوردند. 
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ابن اسحاق می‌گوید: یکی از پیران اشجع. از َلَمة بن عیم بن مسعود 
اشجعی. از پدرش ابونعيم برای من روایت کرده است که گفت: وقتی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم نامه‌ی او را خواند به أن دو بيك فرمود: شما جه 
مىكويد: گفتند: ما هم همان را مىكوييم كه او مىكويد. فرمود: «اما لولا أن 
الرْسْل لا تقتل لضربت اعناقكما = اگر جز اين بود که سفيران را نمی‌کشند. 
كردن هر دوى شمارا می‌زدم». آنگاه در ياسخ به مسيلمه نوشت: 

ور .ین حَمّد سول له إلى مُسَيْلِمَةَ الْكَرّاب: السلام 
على من اتَبعَ امدی, اما بعد فَإنَّ ألَْض له يُورِنُها من يَشاءٌ من عباده و 
ا 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

از محمّد صلی الله عليه وآله وسلم» رسول خدا. به مسیلمه‌ی دروغكوء درود بر 
کسی که از هدايت ييروى كند. اما بعد. زمين از آن خداست, آن را به هركس از 
بندگانش که بخواهد. به ميراث مىدهد و سرانجام كار از آن پرهیزگاران است 


حجة الوداع 


ابن اسحاق مىكويد: وقتی ماه ذى القعده فرارسید. رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم خود را برای حجّ آماده کرد و به مردم هم فرمان داد که آماده شوند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن قاسم. از پدرش قاسم بن محمّد. از 
عایشه. همسر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم روایت کرده است که گفت: بنج 
شب از ماه ذی‌القعده باقی مانده بود که رسول خدا صلى الله عليه وله وسلم برای 
حج به مكدى مكرّمه عازم شد. 

ابن هشام مىكويد: ابودجاندى ساجدى را به كاركزاري مدينه بركزيد و 
برخى هم گفته‌اند که سباع بن عٌرفطه غفارى را به جاى خود در مدينه تعيين 
كرد. 

ابن اسحاق مىكويد: عبدالرحمن بن قاسم از پدرش قاسم بن محمد از 
عايشه روایت کرده است که گفت: تمام هم و غم مردم فقط حجّ بود. تا اينكه 
وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به «سَرف = جايى در ده ميلي مكّه 
مکزمه» رسید. او و بسیاری از اشراف با خود قربانى آورده بودند. آن حضرت به 
کسانی که قربانی نیاورده بودند. فرمان داد که برای عمره احرام ببندند. مگر 
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کسانی كه قربانى آورده بودند که به آنان فرمود: برای حجٌ وعمره احرام ببندند. 

ام المؤمنين می‌فرماید: در آن روز من حيض شدم. در آن روز رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم به نزد من آمد و من داشتم كريه مىكردم. 

فرمود: ای عايشه. تو را جه شده است؟ نكند حيض شده باشى؟ 

ام المؤمنين گفت: عرض كردم آری, سوكند به خداوند که من دوست 
داشتم با جنين حالتى در اين سفر با شما همراه نباشم. 

فرمود: جنين سخن مگوی. تو می‌توانی هر كارى را كه حجكزاران انجام 
می‌دهند. انجام دهی. اما فقط نمى توانى خانه خدا را طواف كنى. 

ام المؤمنين می‌گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وارد مکّه شد و 
تمام کسانی كه قربانى نياورده بودند. برای عمره احرام بستند [و به همین نيت 
آن راكشودند] و همسران آن حضرت هم برای عمره نيّت كردند. در روز قربانی 
گوشتِ گاوی فربه را آوردند و در خانه‌ی من انداختند. گفتم: اين چیست؟ 
گفتند: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از سوی همسران خود هم یک گاو را 
قربانی کرده است. آنگاه در ليلة الحصبه (شب يس از ايام التشریق)» رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم مرا همراه با برادرم» عبدالرحمن بن ابی‌بکر فرستاد و 
در تنعیم (جایی در نزديکي مكدى مکزمه) برای عمره‌ی قضا شده احرام 

ابن اسحاق می‌گوید: نافع آزاد شده‌ی عبدالّه بن عمرء از عبدالله بن عمر 
و او از االموّمنین حفصه. دختر عمر روایت کرده است که گفت: وقتی رسول 
خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم به همسرانش فرمود كه از عمره احرام بگشایند, 
عرض کردند: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم تو چرا خود با ما احرام 
نمی‌گشایی؟ فرمود: من قربانی کردهام» من در موی خويش صُمغ قرار دادهام و 
تا وقتی كه قربانی نکرده‌ام. احرام نم ىكشايم. 
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بازآمدن على بن ابی طالب از يمن 
ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن أبى نجيح برای من روايت کرده است: رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم على رضىاللّه عنه رأ به نجران فرستاده بود و او از آنجا باز 
آمد و در مكّه وقتى به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسيد که احرام 
گشاده بود. به نزد حضرت فاطمه رضىاللّه عنهاء دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم رفت و دید که او نیز احرام بسته و آماده شده است. گفت: ای دختر رسول 
خداء تو را جه شده است؟ 

گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ما فرموده است که برای عمره 
احرام بكشاييم و ما هم همین کار را کرده‌ايم. 

وقتی اخبار سفر خود را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض 
کرد: آن حضرت به او فرمود: برو و خانه‌ی خدا را طواف کن و چنان احرام بگشا 
که یارانت گشوده‌اند. 

عرض کرد: ای رسول خداء من احرام به آن بسته‌ام که تو نیت کرده‌ای. 

آن حضرت فرمود: برگرد و به همان شیوه احرام بگشا که همراهانت 
گشوده‌اند. 

عرض كرد: ای رسول خداء من وقتى که احرام بستم گفتم: من به همان 
نيّتى احرام می‌بندم که پیامبر و بنده و فرستاده‌ات» محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم بسته است. 

فرمود: آيا قربانى دارى؟ 

عرض كرد: خير. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم أو را در قرباني خود شريك كرداند و بر 
همان نيّت که احرام بسته بودء همراه با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم باقى 
ماند تا اينكه مناسک حج به يايان رسيد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
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برای خود و یشان قربانی کرد 


شکوه‌ی على بن ابی طالب 


ابن اسحاق مىكويد: يحيى بن عبداللّه بن عبدالرحمن بن ابی عمره. از يزيد 
بن طلحة بن يزيد بن ركانه براى من روايت كرده است كه كفت: وقتى 
على رضىالله عنه از يمن بازآمد تا در مکه به ييامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
بييوندد. شتابان به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفت و یکی از 
همراهانش را در لشكر خویش. جانشين خود کرد و آن فرد از يارجداى که 
على رضىالله عنه با خود همراه داشت به هر کدام از آنان حله‌ای داد. وقتی كه 
لشکرش نزدیک آمدند. به پیش آنان رفت و ناگهان دید که هریک حله‌ای بر 
خود انداخته‌اند. گفت: وای به حالت. اين چیست؟ 

عرض کرد: آن را به مردم دادم تا بپوشند و وقتی به نزد مردم می‌آیند. 
آراسته جلوه کنند. 

على رضىالله عنه گفت: وای به حالت» پیش از آن‌که به نزد رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم بروی» أن را درآور. 

راوی می‌گوید: سپس همه‌ی آن حله‌ها را از تن آن سپاه درآورد. و همه‌ی 
آنها را در جمع پارچه‌هایی گذاشت که با خود آورده بودند. 

راوى می‌گوید: افراد سياه وقتی اين شیوه‌ی برخورد آن بزرگوار را دیدند. 
شروع به شکوه کردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن عبدالرحمن بن معمّر بن حزم از 
زمان همسر ابوسعید خدری بود» از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت: 
مردم از علی(رضوان الله علیه) شکوه کردند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
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برخاست و خطبداى ايراد كرد و من شنيدم که مىفرمود: «اتها النّاس 
لاتشكوا عليّا فوالله إن لأخشن فى ذات اللَه» اوفى سبيل الله من أن يشكى - 
ای مردم» از على شکوه نكنيد. سوگند به خداوند أو درباره‌ی امور مربوط به 
خداوند -و یا در راه خدا خشن‌تر از آن است كه از او شكوه کنند». 


خطبه‌ی حجة الوداع 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به انجام مناسک 
حج پرداخت و مناسک حج را به طور عملی و با ارشاد خويش به مردم نشان 
داد و سنت‌های حج را به آنان آموزاند و آن خطبه‌ی تاریخی را بیان کرد و آنچه 
آنگاه فرمود: «آنها النّاس, اسمعوا قولی. فإنى لاادری لعلن لا ألقاكم بعد عامی 
هذا [بهذا] الموقف ابداً؛ تهاالتاش. إِنَّ دماء كُمْ و اموالکم علیکم حرام الى ان 
تلقوا ریکم. كحرمة يومكم هذاء و کحرمة شهركم هذاء و إنكم ستلقون ربكم, 
فيسالكم عن اعمالكم. وقد بلغت. فن كانت عنده امانة فلیژدها الى من ائتمنه 
عليهاء وان كل ربا موضوع. لکن لكم روّس اموالكم. لاتظلمون و لاتظلمون, 
قضى الله انه لارباء و ان ربا عباس بن عبدالطلّب موضوع كله وان كل دم کان 
عبدالطلّب. و کان مسترضعاً فى بنى ليث, فقتلته هذیل, فهو اول ما ابدا به من 
دماء الجحاهلية. 

اما بعد انها الناس» فان الشيطان قد يئس من ان يعبد بارضكم هذه ابداء 
ولكنه ان يطع فها سوى ذلک فقد رضى إبه] ما تحقرون من اعمالكم, فاحذروه 
على دینکم. ايها الناس: ان النسىء زيادة فى الكفر يُضل به الذين كفروا يحلونه 
عاماً و يحرمونه عاماء ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله و حرمواما 
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احل الله وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق [اللّه ]السموات والارض [و] 
ان عدة الشهور عنداللّه اثنا عشر شهراً. منها اربعة حرم, ثلاثة متوالية و رجب 
مضر. الذى بين جمادی و شعبان. 

اما بعد. ايها الناسء فان لكم على نسائكم حقاء وطن عليكم حقاء لكم 
علبهن ان لايوطئن فرشكم احداً تكرهونه. وعليهن ان لا ياتين بفاحشة مبينة 
فان فعلن فان اللّه قد اذن لكم أن تهجروهن [فی المضاجع] و تضربوهن ضربا 
غير میرح فان انتهین فلهن رزقهن و کسوتهن بالعروف. استوصوا بالنساء 
خيراء فا هن عندکم عوان لايملكن لانفسهن شيئاً و انکم انها اخذتموهن بامانة 
الله و استحللتم فروجهنٌ بكلمات اللّه فاعقلوا اما الناس قولى. فانى قد بلغت 
وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا [أمراً بيناً] کتاب اللّه و سنة 
نبيه. اها الناس [استمعوا]قولی و اعقلوه. تعلّمن ان کل مسلم اخ للمسلم. و ان 
المسلمين اخوة, فلا يحل لامرىء من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس [منه] 
فلا تظلمن انفسكم. أللهم هل بلغت؟ قالوا: أللهم نعم. فقال رسول له صلی للّه 
عليه وسلم: أللهم اشهد. 

ای مردم. سخن مرا بشنويدء من نمی‌دانم» جه بسا پس از امسال در اينجا 
هركز با شما ديدار نكنم. ای مردم» خونها و اموالتان تا هنگامی كه با 
پروردگارتان ديدار کنید. مانند امروزتان» مانند همین ماهتان بر شما حرام 
است. شما با يروردكارتان ديدار خواهيد کرد و آن حضرت از شما درباره‌ی 
کارهاتان بازخواست می‌کند. و من پیام خداوند را به شما رساندم. هركس که 
در نزد خود امانتی دارد بايد آن رابه کسی که اورا بر آن امین قرار داده برساند و 
هر ربايى [كه در زمان جاهلیّت بوده] لغو و باطل است. اما سرمايههاتان از آن 
شماست. نه ستم مىكنيد و نه ستم می‌بینيد. خداوند چنین مقرّ ركرده است 
كه ربايى در کار نباشد و آفزوده‌ی عباس بن عبدالمطلّب. همه‌اش لغو و باطل 
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است. هر خونى كه در زمان جاهليت ريخته شده باشد. لغو و باطل است و 
نخستين خونى را که از خونهاى روزكار جاهليت لغو و باطل می‌سازم. خون 
حارث بن عبدالمطلب است که در ميان بنى ليث دايهاى می‌جست. قبيلة 
هذیل او را کشتند. اين نخستين خون ريخته شده در زمان جاهليّت است كه 
از آن شروع می‌کنم. 

اما بعد. ای مردم. شيطان از آن نوميد شده است که هیچگاه او را در اين 
سرزمینتان بپرستند. ولی در برخی از کارهایتان که خوارش مى ينداريد. برای 
او طاعتی است. يس به آن خشنود می‌شود. يس برای اينكه دینتان حفظ 
شود. از او بپرهيزید. 

ای مردم» نسیء فزونی‌ای در کفر است که کافران به آن وسیله به گمراهی 
کشیده مى شوند, زيرا در سالىء آن ماه را حلال می‌شمارند و در سالی. حرام تا 
إظاهراً] با شماره‌ی ماه‌هایی که خداوند حرام گردانده است. همساز شوند. در 
نتيجه آنچه را خداوند حرام شمرده است حلال می‌شمارند و آنچه را که 
خداوند حلال شمرده است. حرام می‌شمارند. زمان دایره‌وار است» چهار ماه از 
آن ميان حرام است. سه ماه از آن پیاپی است؛ ذی القعده, ذى الحجّه و محزم. 
و رجب مضر که بين جمادی و شعبان قرار دارد... اما بعد. ای مردم. شما بر 
زنانتان حقى دارید و زنانتان هم بر شما حقی دارند. پس اما حق شما بر زنانتان 
أن است که اجازه ندهند کسی را که خوش ندارید بر آنان وارد شوند و کسی را 
که نمی‌پسندید اجازه ندهید به خانه‌هایتان درایند و آنان نباید ناشایستی 
آشکاری را مرتکب شوند. اما اگر چنین کردند خداوند به شما اجازه داده است 
که در خوابگاه‌ها ترکشان كنيد [و آنگاه اگر باز نیایند] به زدنی که تند و شدید 
نباشد. بزنيدشانء آنگاه اگر باز آمدند. باز حّ دريافت روزی و لباس خود را به 
شیوه‌ای نیکو از شما دارند. درباره‌ی زنان به نیکی سفارش پذیرید. چرا که آنان 
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مانند اسيرانى نزد شما هستند. آنان جز اين جيزى را در اختيار ندارند» و شما 
آنان را به عنوانٍ آمانتی الهی در اختیار گرفته‌اید و به کلمه‌ی الهی (عقد شرعی 
ازدواج) دامن [ياكشان ]را حلال کرده‌اید. ای مردم در سخن من انديشه کنید. 
که من شرط ابلاغ را به جای آورده‌ام و ييام خداوند را رساندهام و در ميان شما 
چیزی را باز گذاشته‌ام که اگر به آن جنك زنید. هرگز پس از آن گمراه نشوید. 
کتاب خداوند و سنْتِ پیامبرش. 

ای مردم. سخن مرا بشنوید و در آن اندیشه کنید. بدانید که مسلمان 
برادر مسلمان است و جز اين نیست که مسلمانان با همدیگر برادرند. پس 
برای هیچ كسء در حق برادرش. هیچ جيز جز آنچه خود از روی طیب نفس 
خويش به او ببخشد. روا نیست. پس بر همدیگر ستم نکنید. 

خداونداء ایا ييام خود را رساندم؟ 

برای من روایت کرده‌اند كه مردم گفتند: خداونداء چنین است. آنگاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: خداونداء گواه باش. 

ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبير از پدرش عباد 
برای من روايت کرده است که گفت: کسی که سخنان رسول اکرم صلی الله عليه 
وآله وسلم را که در عَرفه ايراد می‌شد. با بانگ بلند به گوش مردم می‌رساند. ربيعة 
بن أميّة بن خلف بود. 

راوى مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به او می‌فرمود: بگو: ای 
مردم» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مى فرمايد: آيامى دانيد اكنون جه ماهى 
است؟ و او نیز آن را برای مردم تکرار می‌کرد و مردم می‌گفتند: ماه حرام. 

می‌فرمود: به انان بگو: خداوند خون‌ها و اموال شما را مانند حرمت 
همین ماهتان تا آنگاه که به دیدار پروردگار تان بشتابید. بر شما حرام گردانیده 


است. 
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آنگاه می‌فرمود: بگو: ای مردم» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
دیدار پروردگارتان بشتابید. همجو حرمت این شهرتان حرام گردانیده است. 

راوی می‌گوید: سپس می‌گفت: بگو: ای مردم» رسول خداصلی الله عليه وآله 
وسلم می فرمايد: آيا می‌دانید امروز جه روزی است؟ 

راوی می‌گوید: او نیز برایشان می‌گفت و مردم در پاسخ می‌گفتند: روز حج 
اکبر 

راوی می‌گوید: می‌فرمود: به آنان بگو: خداوند خون‌ها و اموالتان را تا 
هنگامی که به دیدار پروردگارتان بشتابید. همچون امروزتان حرام گردانیده 


است. 


روایت ابن خارجه 


ابن اسحاق می‌گوید: ليث بن ابی سلیم» از شهر بن حوشب اشعری از عمرو بن 
خارجه روایت می‌کند که گفت: عتاب بن اسید مرا به خاطر رفع نیازی به 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرستاد و آن حضرت در عَرّفه ایستاده 
بود و من هم پیام را به حضورش رساندم. آنگاه فرودست شتر رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم ایستادم» به نحوی که لگامش به سر من می‌خورد و من 
شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: «آنها الناس, إن الله قد ای إلى کل ذى حقٌّ 
حقه. و إِنّه لاتجوز وصيّة لوارت. والولد للفراش, و للعاهر الحجّرء و من ادعی 
إلى غير ابيه او تولی غير موالیه فعلیه لعنة الله والملائكة والنّاس اجمعين. لایقبل 
الله منه ضرفاً ولا عدلاً =ای مردم. خداوند حق را به هر حق دارى داده است. 
آنگاه وصيّت براى وارث روا نيست. و فرزندى كه به دنيا مىآيد به صاحب 
فراش تعلق دارد و تعقيب شخص زناكار سنك خواهد بود (سنكسار مىشود). 
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هركس که خود را به کسی غير از پدرش منتسب بداند و به غير خويشان خود 
تولی بجوید (برای ارث ولی بگزیند) » لعنت خداوند و فرشتگان و همه‌ی مردم 
بر او باد و خداوند هیچ بلاگردان و برابری را از او نپذیرد. 


آموزش برخی احکام 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح برای من روایت کرده است که: 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در عَرّفه ایستاد. گفت: اینجا (کوهی که 
وان ایستاده بود) موقف است. سراسر عَرّفه موقف است. و هنگامی که بامداد 
مزدلفه بر رح -كوهى در مزدلفه» ايستاد. فرمود: اين موقف است و سراسر 
مزدلفه موقف است. آنكاه وقتى در قربانگاه. در منى قربانی کرد. فرمود: اینجا 
قربانگاه است و سراسر منی قربانگاه است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در آن سال حج را به جای آورد و مناسک 
حج را به طور عملی به آنان نشان داد و به آنان آموزاند كه خداوند متعال در 
كزاردنٍ حج جه اموری را بر آنان فرض گردانیده است. از قبيلٍ موقف. رمی 
جمار. طواف خانه‌ی خدا ... هم جنين به آنان آموزش داد که جه کارهایی در 
حج حلال و جه چیزهایی بر آنان حرام است. آن حج به راستی «حجةالبلاغ - 
حج رساندن ييام الهی» بود و حجةالوداع (حجّى که آن حضرت با امّت خويش 
وبا سرزمین خويش و با خانه‌ی خدا و با مناسک حج وداع می‌گفت) و از آن 
روی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم پس از آن دیگر حجّی به جای نیاورد. 


اعزام اسامة بن زيد به سرزمین فلسطین 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مدینه بازگشت و 
ماه‌های ذی‌الحجه و محرّم و صفر را در مدينه ماند و گروهی از مسلمانان را به 


۲ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
شام فرستاد و اسامة بن زيد بن حارثه را بر آنان امير كرداند و فرمان داد که 
سپاه می‌باید تا مرزهای بلقا و داروم از سرزمین فلسطین بروند و مردم برای 
این سفر خود را آماده کردند و همه‌ی مهاجران نخستین در سياه زيد جمع 
شدند. ۱ 
سفیران پیامبر اکرم به سوی پادشاهان 
ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم شماری از ياران خود را به 
نزد پادشاهان فرستاد و به آنان نامه‌هایی نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد. 

أبن هشام می‌گوید: کسی که به او اطمینان دارم از ابی بكر هذلی برای من 
روایت کرده است که گفت: به من خبر رسیده است. يس از آن‌که در واقعه‌ی 
حدیبیه, نگذاشتند رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به عُمره بروده آن حضرت 
به نزد یارانش آمد و فرمود: «أتها لاس إِنّ الله قد بعثنى رحمةً و کال فلا 
تختلفوا علىّ کا اختلف الحواريون على عیسی بن مریم -اى مردم. خداوند مرا 
مایه‌ی بخشایش و برای همه‌ی مردم فرستاده است» سپس درباره‌ی من 
چنان‌که حواریان درباره‌ی عیسی بن مریم اختلاف کردند. در ميان خود 
اختلاف نکنید». ۱ 

ياران عرض کردند: ای رسول خداء حواریان چگونه اختلاف کردند؟ 

فرمود: «دعاهم إلى الّذى دعو تكم الیه, فأما من بعثه مبعثاً قريباً فرضی و 
سَلِم» اما من بعثه مبعتاً بعيداً فکره وجهه و تثاقل, فشکی ذلك عیسی إلى ال 
فأصبح التتاقلون و کل واحدٍ منم يتكلّم بلغة الأمة لتق بعت البها -عيسى نیز 
به همین شیوه که من شما را به کاری فرا می‌خوانم» حواریانش را به آن دعوت 
می‌کرد. اما اگر کسی را به مأموریتی نزدیک می‌فرستاد راضی و خشنود 
می‌شد و هركس را که به مأموریتی دور می‌فرستاد. آن را ناخوش می‌داشت و 
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بر او سنگین می‌آمد. تا این‌که عيسى از اين كارشان به خداوند شکوه كرد 
آنگاه آنان که کاهلی می‌کردند او گرانجان بودند] چنان صبح کردند که هریک 
از آنان به زبان اتی سخن می‌گفت که به سوی آن فرستاده می‌شد». 


نام سفیران اعزامی 
جنانكه گفته شد. رسول گرامي اسلام از ميان یاران خويش سفیرانی را به نزد 
یادشاهان فرستاد و همراهشان نامه‌هایی فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت 
کنند. جنانكه دحية بن خليفة الکلبی را به نزد قیصر پادشاو روم عبداللّه بن 
خذافه‌ی سهی را به نزد کسری» پادشاه فارس, عمرو بن امیّه‌ی ضمری را به 
نزد نجاشی. پادشاه حبشه. حاطب بن ابی بلتعه» را به نزد مقوقس, پادشاه 
اسكندريه. عمرو بن عاص سهمی را به نزد جیفر وعياذء دو پسر جُلّندي ازدی, 
پادشاهان عُمانء سليط بن عمرء یکی از افراد بنی عامر بن لوی را به نزد ثمامة 
بن أثال و هوذة بن علیء پادشاهان یمامه, علاء بن حضرمی را به نزد منذر بن 
ساوى العبدی, يادشاه بحرين و شجاع بن وهب اسدى را به نزد حارث بن أبى 
شمر غسانی. پادشاه نقاط مرزى شام فرستاد. 

ابن هشام می‌گوید: آن حضرت شجاع بن وهب را به نزد جبلة بن أيهم 
عسانی و مهاجرین ابی اميّهُ مخزومی را به نزد حارث بن عبد كُلال حمیری» 
پادشاه يمن فرستاد. 


روایت ابن حبیب 


أبن اسحاق می‌گوید: يزيد بن ابی حبیب مصری برای من روایت کرده است که 
او نامه‌ای را يافته است که نام کسانی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنان را 
به کشورهای مختلف فرستاد و نیز نام پادشاهان عرب و عجم در آن ثبت است. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت محمد رسول اللّه 


همجنين هر سفارشى را هم که آن حضرت به هنكام فرستادن به آنان كرده 
است. در آن نوشته است. 

راوی می‌گوید أن را برای محمّد بن شهاب زهری فرستادم و آن نامه را 
شناخت و در آن آمده بود: أن حضرت به نزد یارانش آمد و فرمود: خداوند مرا 
مایه‌ی بخشایش و برای همه‌ی مردم فرستاده است. يس درباره‌ی من. 
چنان‌که حواریان درباره‌ی عیسی بن مریم اختلاف کردند. در ميان خود 
اختلاف نكنيد. 

ياران عرض کردند: ای رسول خداء حواریان چگونه اختلاف کردند؟ 

فرمود: عیسی نیز به همین شیوه که من شما را به آن فرا می‌خوانم, 
حواریانش را به أن دعوت می‌کرد. اما اگر کسی را به مأموریتی نزدیک 
می‌فرستاد. راضی و خشنود می‌شد و هركس را که به مأموریتی دور 
مىفرستاد. آن ر ناخوش مى داشت ونم ىيذيرفت. آنگاه عیسی بن مریم به 
درگاه خداوند متعال شکوه کرد و از آن يس هريك از آنان به زبان مردمى 
سخن می‌گفت که به سوى آنان برانكيخته می شد». 


نام فرستادگان عيسى 

ابن اسحاق مىكويد: آنان كه عيسى بن مريمعليهالشلام از حواريان و آتباع به 
نواحى مختلف فرستاد و پس از آنان در آن سرزمين می‌زیستند. عبارت بودند 
از: پطرس حواری. و همراه با او يولس که از آتباع بود و از حواریان نبود که او را 
به رومیه فرستاد. اندرائس و منتا که آنان را به سرزمینی فرستاد که اهل أن 
سرزمين مردم را می‌خوردند. توماس که او را به بابل. واقع در مشرق زمین 
فرستاد. فیلیپس که او را به قرطاجنه. از بلاد افریقایی فرستاد. بحنس را به 
افسوس فرستاد. ابن ثلما را به سرزمین‌های عربی (مجاز) فرستاد و سین را 
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به سرزمين بربرها و یهودا را هم که او نيز از حواریان نبود به جُعل» جایگاه 
یودس فرستاد. 


ذكر اجمالي غزوه‌ها 

راوی می‌گوید: ابومحمّد. عبدالمطلّب بن هشام می‌گوید: زياد بن عبدالله 
بكائى از محمد بن اسحاق مطلبی برای من روایت کرده است که: تمامی 
جنگ‌هایی که شخص رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در أن حضور داشت 
بيست و هفت غزوه بود که عبارتند از: غزوه‌ی ودّان همان غزوه‌ی ابواء. 
غروه‌ی بواط از نواحي زضوی, غزوه عُشيره. از بطن ینبع» غزوه‌ی بدر الأولى. 
در طلب گُرز بن جابر و غزوه‌ی بدرالکبری که شماری از بزرگان قريش در آنجا 
کشته شدند. غزوه‌ی بنی لیم غزوه‌ی سویق, در طلب ابوسفیان بن حرب. 
غزوه‌ی غطفانء همان غزوه‌ی ذی أمرء غزوه‌ی بحران. معدنی در حجازء 
غزوه‌ی أحُد. غزودى حمراءالأسد. غزوه‌ی بنی نضیرء غزوه‌ی ذات الزقاع. 
غزوه‌ی [دیگر ]بدره غزوه‌ی دومة الجندل, غزوه‌ی خندق, غزوه‌ی بنی قریظه, 
غزوه‌ی بنی لحیان. غزوه‌ی ذی قرد غزوه‌ی بنی مصطلق. از خزاعه. غزوه‌ی 
حدیبیه» که در أن نمی‌خواست جنگ کند و مشرکان راه حج را بر آن حضرت 
بستند ‏ غزوه‌ی خيبر. عمره‌ی قضاء غزوه‌ی فتح» غزوه‌ی حنین, غزوه‌ی 
طائف. غزوه‌ی تبوك. که در نه مورد - در بدرء اخد. خندق, قريظه. مصطلق» 
خیبر فتح» حنین و طائف ‏ جنگ در گرفت. 


سرایا 
کلیه‌ی سریه‌هایی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به اطراف و اکناف 
فرستاد سی و هشت مورد بود -عبار تند از: سریه‌ی عبيدة بن حارث. در يايين 
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دست بلندي «المره»» سریه‌ی حمزةبن عبدالمطلّب در ساحل درياء از نواحي 
عیص, و برخی از مردم سریه‌ی حمزه را پیش از سریه‌ی غبیده ذ کر می‌کنند. 
سریه‌ی سعد بن ابی وقاص در خزار. سریه‌ی عبداللّه بن حجش در نخله, 
سریه‌ی زید بن حارثه به فده سریه‌ی محمد بن مسلمه با کعب بن اشرف, 
سریه‌ی مرثدبن أبى مرئد غنوی در رجیع» سریه‌ی منذر بن عمرو در بئرمعونه 
سریه‌ی ابی عبيدة بن جرّاح در ذوالقضه از راه عراق, سریه‌ی عمر بن خطاب. 
در بخشی از خاک بنی عامر سریه‌ی على بن ابی طالب به یمن. سریه‌ی غالب 
بن عبدالّه کلبی (کلب بن عوف بن لیث) که آن حضرت ايشان را به کدید 
فرستاد که بنی ملوّح در آنجا آسیب دیدند. 

حکایت سریه‌ی اخیر چنان بود که یعقوب بن غتبة بن مغيرة بن اخنسء 
از مسلم بن عبدالله بن خبيب جُهنی» از منذرء از جندب بن مكيث جهنی 
برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم غالب بن 
عبدالله کلبی. کلب بن عوف بن ليث را به سریه‌ای فرستاد که من هم در آن 
حضور داشتم و به او فرمان داد که بر بنى مُلوّح حمله کند که در کدید 
می‌زیستند و ما به راه افتادیم و در قُدَيد بودیم که به حارث بن مالک یعنی ابن 
برصای لیثی برخورديم و او را گرفتیم. او گفت: من آمده‌ام و می‌خواهم 
مسلمان شوم و فقط برای همین آمده‌ام كه مى خواهم به نزد رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم بروم. ما به أو كفتيم: اگر مسلمان باشی يك شب در بند بودن 
زيانى به تونمی‌رساند واكر داستان جز اين باشد آنكاه ما خود دليلى محكم از 
خيانت تودر اختيار خواهيم داشت. اورا محكم بستيم. و يكى از همراهانمان 
رأ تكهبان او مقرّر كرديم و به اوگفتیم: اگر با تو به مبارزه برخيزد. سر خود را به 


باد داده است. 
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آزمایش ابن مكيث 
راوی مىكويد: آنگاه به راه خود ادامه دادیم تا اينكه به هنكام غروب آفتاب به 
کدید رسیدیم. در ناحیه‌ای از آن وادی بودیم که یارانم مرا برای دیدبانی 
فرستادند و من رفتم تا این‌که به تلى مشرف بر شهر رسیدم و از آنجا بالارفتم و 
بر قله‌ی آن جای گرفتم و از آنجا به شهر نگریستم. سوگند به خداوند من بر آن 
تبه بر شکم خويش خوابیده بودم» که ناگهان مردی از خانه‌ی خويش بیرون 
آمد و به زنش گفت: من اکنون بر آن تبه سیاهی‌ای را می‌بینم كه در آغاز روز 
ندیدم. در ظروف خويش بنگر و ببين که چیزی از آنها را در آنجاگم کرده‌ای؟ 
نکند سگ‌ها چیزی از آنها را برداشته و به آنجا برده باشند. 

راوی می‌گوید: آن زن باز نگریست و گفت: نه. من چیزی راگم نكردهام. 

آن مرد گفت: مان مرا با دو تير به من بدهید. آن را برداشت. 

راوی می‌گوید: يك تير پرتاب کرد به كنار من خورد و آن را بر کندم و در 
جایی گذاشتم و در جای خود بی‌حرکت ماندم. آنگاه تير دوم را رها کرد و به 
كتف من اصابت كرد آن را نيز كندم و در جایی گذاشتم و در جای خود ثابت 
ماندم و او به زنش گفت: اگر دیدبان گروهی بود. حتماً از جای می‌جنبید. 
تيرهايم به او اصابت کرده است. باکی نیست. وقتی صبح شد. آنها را بجوى و بر 
كير تا سگان آن را نجوند. آنگاه به درون خانه رفت. 

راوی می‌گوید: به آنان مهلت دادیم تا این‌که اطمینان یافتند و رفتند 
خوابیدند. هنكام سّحر بود که لشکر بر آنان تاختیم و شماری از آنان راکشتیم 
و چارپایانی را به غنيمت گرفتیم و مردم فریاد خواستند و انبوهی از دشمنان 
به سوی ما آمدند که توان رویارویی با آنان را نداشتیم. در نتيجه چارپایان را با 
خود آوردیم و به راه افتادیم و به ابن برصا و رفيقش رسیدیم و آنان را هم با 
خود آوردیم. 


۶۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اه 

مىكويد: احساس كرديم كه آن قوم دارند به ما نزديك می‌شوند و در 
ميان ما و آنان تنها درّهى دید فاصله انداخته بود تا اينكه خداوند متعال, به 
خواست خويش بیآنکه ابرى و يا بارانى در ميان باشد. سيلى در آن درّه روان 
كرد که کسی نمی‌توانست از آن بكذرد و آنان بازايستادند و به مامى نك ريستند 
و ما هم جار بايانشان را با خود مىبرديم و هیچ كس از آنان نمى توانست از آن 
آب بگذرد و به ما برسد و ما هم شتابان آنها را می‌رانديم. تا اينكه از ديد آنان 
پنهان شدیم و آنان نمی‌توانستند. در طلب ما برآیند. 

راوی می‌گوید: أن آموال را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 


آوردیم. 


شعار مسلمانان در آن سریه 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد قبيلدى اسلم. از یکی دیگر از افرادشان برای 
من روایت کرده است: در آن شب شعار رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عبارت 
«أمت» «أمت» بود و یکی از قصیده سرایان مسلمان آنها ر می‌راند 9 می‌گفت: 
أبى ابوالقاسم أن تضربې فی خضل نباته مُغلولب 
صر أعاليه كَلُون المذهب 
ابوالقاسم نيذيرفت در مياندى كياهان سبزتر که كياهانش فراوانند. روى و باز نيايى. 


آنجا که بلندی‌هایشء مانند رنگ زر زردند. 
أبن هشام می‌گوید: « کلون الذهب» نیز روایت کرده‌اند. 
دیگر سریه‌ها 


ابن اسحاق می‌گوید: سریه‌ی على بن ابی طالب رضی‌الله عنه به سوی بنی 
عبداللّه بن سعد. در فدک» سریه‌ی ابی العوجاء شلمّی در سرزمین بنی سُلَيم 
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که در آنجا او و یارانش همگی کشته شدند. 

سریه‌ی عکاشة بن محصّن به غمره. سریه‌ی ابی سَلّمة بن عبدالأسد به 
قطنء آبی از آب‌های بنى اسد. از نواحي نجد که مسعود بن عروه در آنجاکشته 
شد. سريدى محمد بن مسلمه» از آفراد بنى حارثه, به سوى قرطاء از قبيلة 
هوازن» سریه‌ی بشير بن سعد به سوى بنى مر در فدک» غزوه‌ی بشير بن سعد 
در ناحیه‌ی خيبر, غزوه‌ی زيد بن حارثه به جموم واقع در سرزمين بنى شلّیم و 
سريدى زيد بن حارثه به جذام از سرزمين خُشین. 

ابن هشام از جانب خود مىكويد و از شافعى از عمرو بن حبيب از ابن 
اسحاق روايت می‌کند که نام آنجا «جسمّی» بوده است. 


سریه‌ی زید بن حارثه به جذام 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی مورد اطمینان از افرادی از جذام که عالم بوده‌اند, 
برای من روایت کرده است که رفاعة بن زيد جذامی وقتی از نزد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم با نامه‌ی خويش به سوی قوم خود بازگشت تا آنان را به 
اسلام دعوت کند. دعوت او را پذیرفتند. دیری نپایید که دحية بن خلیفه‌ی 
کلبی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را به نزد قیصر فرستاده بود. همراه 
با تجارتی از آنجا باز می‌گشت و به یکی از وادی‌های آنان به نام «شنار» رسیده 
بود که هُنَيد بن عوص ضُلَعىَ و پسرش عوص بن هنيد ضُلَيعيَ به دحية بن 
خلیفه حمله کردند. (ضلیع, قبيلهاى از جذام است) و هر آن چیزی را که او 
باخود همراه داشت. به غارت بردند و اين خبر به گروهی از قبیله‌ی ضبیب. 
قبیله‌ی رفاعة بن زيد رسید که مسلمان شده و دعوت پیامبر اکرم صلی الله عليه 
وآله وسلم را پذیرفته بودند. آنان وقتی اين خبر را شنیدند» در حالی که از 
فرزندان ضبیب. نعمان بن ابی جعال نيز با آنان همراه بودء به سوی هتید و 


۷۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


يسرش شتافتند و به آنان رسيدند وبا آنان ييكاركردند. در آن روز قرّة بن أشقر 
ضغاري ضلعی از نسب خود سخن در ميان آورد وكفت: من پسر لبنی هستم. 
آنگاه نعمان بن ابی جعال تیری پرتاب کرد و آن تير بر شانه‌اش اصابت کرد و 
هنگامی كه تير به او خورد. گفت: ای بسر بنى. آن را بكير. لبنى نام مادرش 
بود. 

پیش از اين حشان بن مِلَة ضبیبی با دحية بن خليفه دیدار کرده بود و 
دحیه سوره‌ی فاتحةالکتاب را به او آموزش داده بود. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام آن را قرّة بن اشقر ضفاری و حيّان بن ملة 
ذ کر کرده‌اند. 

ابن اسحاق مىكويد: فردى مورد اعتماد از برخی افراد جذام برای من 
روايت كرده است که گفت: آنان رفتند و هر آن مالى را که هنيد و پسرش به 
غارت بُرده بودند» از آنان باز يس گرفتند و به دحیه بازگرداندند و دحیه به راه 
افتاد تا اينكه به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید و قضيه را به آن 
حضرت خبر داد و از آن حضرت خواست که به کیفر اين راهزنی دستور دهد که 
سياه اسلام به هنيد و پسرش حمله کنند و آنان را بکشند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نيز زيد بن حارثه را به سوی آنان فرستاد 
و دلیل سریه‌ی جذام همین واقعه بود. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم همراه 
بازيد سپاهی رافرستاد و قبيلدى تُطفان از جُذام» ائل و افراد سلامان وسعد 
بن هُذیم نيز وقتى رفاعة بن زيد نامه‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را به 
آنان داد با سياه اسلام همراه شدند و در حَرّهء حَرّة الرجلاء فرود آمدند. رقاعة 
بن زید نیز همراه باگروهی بنی ضبیب در کراع (وادي) رِبّه بودند و از این واقعه 
اطلاع نداشتند و بقیه‌ی قبیله‌ی بنی ضبیب نیز در وادي حره. از نواحي مَڌان 
جمع شده بودند که از سوی شرق جایگاه جریان سيل بود. تا این‌که سياه زید 
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بن حارثه از ناحیه‌ی «اولاج» حملهكردند و از سوی حرّه به ما قص يورش بردند 
و هر انسان و مالى را که در آنجا بود به اسارت و غنيمت كرفتند و هنید و 
پسرش را همراه با دو نفر از بنى احنف كشتند. 

ابن هشام مىكويد: نام آن قبيله بنى اجنف بوده است. 

ابن اسحاق در ادامه‌ی حدیث خود مىكويد: یک فرد هم از بنی خصيب 
کشته شد. سياه در بیابان مَدَان بود که این خبر به بنی ضبیب رسید وگروهی 
از سواركارانشان به راه افتادند که حسان بن مَلَّهَ نيز جزو آنان بود كه بر اسب 
سويد بن زيد به نام «عجاجه؛ سوار بود و یکی ديكر أنيف بن له سوار بر اسب 
مَلّه به نام «رغال» و یکی ديكر هم ابوزيد بن عمرو بود که سوار بر اسب خويش 
به نام «شمر» بود. آنان به راه افتادند تا اينكه به سياه اسلام نزديك شدند. 
ابوزید وحسّان به انيف بن مله گفتند: از ما دست بدار و به راه خويش برو که ما 
از زبان تو مى ترسيم. او هم وقتى اين سخن را شنید. باز ایستاد و هنوز زياد از 
او دور نشده بودند که اسبش شروع کرد با دستان خويش را باز جستن وجّست 
و خیز می‌کرد» با اسب خود گفت: من از تو که حریص اسبانشان هستی نسبت 
به آن دو نفره حریص‌تر هستم. افسارش را رها کرد و [چهار نعل تاخت] تا به 
آنان رسید و آنان به آوگفتند: حالا که به ما رسیده‌ای, دست کم زبان از ما بدار. 
و امروز در بدي ما چیزی نگو. آنگاه توافق کردند که هیچ یک از آنان جز حسان 
بن ملّة سخنی نگوید. آنان در زمان جاهلیت کلمه‌ی رمزی داشتند که 
خودشان أن را مىفهميدند و هرگاه کسی از آنان می‌خواست شمشيرى بزند 
می‌گفت: «بودى» یا «ثوری» و هركاه كه مى خواستند با لشکری روياروى شوند. 
تمامى افرادشان به شتاب يورش می‌آوردند. حسان به آنان گفت: ماگروهی 
مسلمان هستيم. و نخستين کسی كه آنان رادید مردى بود که بر اسبی سياه 
سوار بود رو به سوى آنان نهاد تابه آنان حمله كند. 


۲ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


انيف كفت: بوری. حسان گفت: آرام باش. وقتى نزد زيد بن حارثه ایستاد. 
حسان گفت: ما مسلمان هستيم. 

زيد به أو گفت: [اكر راست می‌گویید] سوره‌ی فاتحه را بخوانید. حسان 
سوره‌ی فاتحه را خواند و زيد بن حارثه گفت: در ميان سياه ندا در دهید که 
خداوند ریختن خون قومی را که از اين ناحیه آمده‌اند. بر ما حرام گردانیده 
است. مگر آنان که خیانت پيشه کنند. 


در حضور پیامبر اکرم صلی اللّه عليه وآله وسلم و شعر ابی جعال 
ابن اسحاق می‌گوید: خواهر حسان بن مله زنٍ ابی ورین عدی بن اميه بن 
ضبیب در ميان أسيران بود» زيد به او گفت: خواهرت را با خود ببر. اما آن زن دو 
بهلويش را كرفت و گفت: پس ام الفزر ضلعی جه می‌شود؟ آيا زنانتان را 
می‌برید و مادرانتان را وا می‌گذارید؟ 

یکی از افراد بنی‌خصیب گفت: او از افراد بنی ضبیب است. جادوی 
زبانشان آمروز کارگر می‌افتد. یکی از سپاهیان سخن آن زن را شنيد و قضيه را 
به زيد بن حارثه گفت: و او دستور داد که دستان خواهر حسان را که به 
پهلوهایش بسته بو باز کنند و به او گفت: برو و در كنار دختر عموهایت 
بنشین تا حکم خداوند درباره‌ی شما معلوم شود. آنگاه بازگشتند و زید 
نگذاشت که سپاهیان در آن وادی که آنان از آنجا آمده بودند. فرود آیند و تا 
پاسی از شب. چشم به راه کاروان شتران سويد بن زید بودند و وقتی شير 
شبانگاهی‌شان را نوشیدند. به دنبالٍ رفاعة بن زيد رفتند و از جمله‌ی آنان که 
درآن شب به دنبال او رفتنده می‌توان از ابوزید بن عمروء ابوشمّاس بن عمروء 
سويد بن زید. بعجة بن زید. برذع بن زید ثعلبة بن زيد. مخرّبة بن عدی, أنيف 
بن مله. حسان بن ملّه نام برد» تا اينكه هنكام صبح در «کزاع رټه»» واقع در 
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ظهرالحرّه؛ بر سر جاهى در حرّة ليلى» به رفاعة بن زيد رسيدند. حشان بن ملّة 
به اوكفت: تو اینجانشسته‌ای و بز مىدوشى و زنان جُذام اسيرند. و نامه‌ای که 
آورده بودى آنان را فريفت. 

آنگاه رفاعة بن زید گفت: شترم را بیاورید و پالانش را می‌بست و می‌گفت: 
«هل انت حی أو تنادی حیاه. 

آنگاه در حالی که اميّة بن ضفاره. برادر خصیبی مقتول را با خود همراه 
داشتند. صبح زود به _ظهرالحزه»رسیدند و پس از آن سه‌شب طول کشید که 
بتوانند به مدينه برسند. اما وقتی وارد مدينه شدند و به مسجد رسیدند. 
مردی به آنان نگریست و گفت: شترانتان را نخوابانید که دستانشان را خواهند 
برید. در نتيجه در حالی که شتران ایستاده بودند از آنها به پایین آمدند. وقتی 
به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدند و آن حضرت آنان را دید با 
دست مبارکش به آنان اشارتى کرد که از يشت سر مردم بياييد. 

سپس وقتی رفاعة بن زید زبان گشود. مردی بلند شد و گفت: ای رسول 
خداء اینان مردمانی جادوگرند. اين سخن را دو بار تکرار کرد. اما رفاعة بن زید 
گفت: خداوند ببخشاید آن کسی را که در این روزء از او جز نیکی به ما نرسد. 

آنگاه رفاعة بن زيد نامه‌اش را که برای ایشان نوشته بود به رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم داد و گفت: ای رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم اكنون 
نامه‌ای فراروی شماست که در گذشته‌ای دورتر نوشته شده و در گذشته‌ای 
بس نزدیک به مضمون أن خیانت شده است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: بخوان ای پسر و اعلام کن. وقتی 
که نامه‌اش را خواند. خبر را باز پرسید و آنان به آن حضرت خبر دادند که جه 
اتفاقی افتاده است و ایشان سه بار فرمودند: درباره‌ی کشته شدگان جه بايد 
بکنم؟ 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


رفاعه گفت: ای رسول خداء توبهتر می‌دانی و هرگز حلالى را بر خود حرام 
نمی‌گردانی و حرامی را هم حلال نمی‌کنی. 

ابو زید بن عمرو گفت: ای رسول خداء هركس که زنده است. آنان را برای 
ما آزاد كن و هرکس هم که مرده است» خونش هدر رفته است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: ابوزید راست می‌گوید. ای علىء بیا 
و با او برو. 

على بن ابی طالب رضی‌الله عنه به حضور أن حضرت عرض کرد: ای رسول 
خداء زيد از من فرمان نمی‌برد. 

فرمود: این شمشیرم را با خود ببر. شمشیرش را به او داد. و على عرض 
کرد: ای رسول خداء من مرکبی ندارم که بر آن سوار شوم. آنگاه یکی از شتران 
تعلبة بن عمرو را به نام «مکحال» در اختیارش گذاشتند و همگان به راه افتادند 
و ناگهان دیدند که زید بن حارثه بر یکی از شتران ابی وبر به نام «شمر» سوار 
شده است و می‌آید. اور از آن شتر پیاده کردند و او گفت: ای علیء حکایت 


علی بن ابی طالب گفت: مال آنان است. آن را شناختند و برداشتند. 

آنگاه به راه خود ادامه دادند و در فیفاء الفحلتین به سياه اسلام برخوردند 
و اموالی را که آنان در دست داشتند. از آنان گرفتند و حتّى کیسه‌ی زنی را از 
زیر پالان در آوردند» وقتی کارشان به پایان آمد. ابوجعال گفت: 
وعاذلة ولم تعذل بطب ولو نحن مش ا المع 
دافم فى الأسارى بابتتها ‏ ولا ری ها عق بير 
ولو وكِلَتْ إلى عوص و آوس لحارّبها عن العتق الامُور 
ولو شهدت رَكَايبنا عضر از أن يُعَلُ بها السير 
وَرَدْنا ماءَيَمْرت عن جفاظ لیم إنه قرب قرير 


روایت «ابن‌هشام» حجة الوداع / ۵۷۵ 
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بكل جرب کالشيد مر على 
فكي ای رش کل E‏ يارت اه “ماطس الكو 
غداة تَرَى یمرب مستکینا . خلاف القوم هامثه ‏ تدور 
نکوهشگری که با مهربانی نکوهش نمی‌کرد» اگر جه ما در آنجا آتش می‌افروختیم. 

در ميان اسیران» از دو دخترش دفاع می‌کرد و امید نمی‌رفت بتواند آسان آنان را آزاد کند. 
اگر به عوص و اوس نسيرده می‌شد. او را از كارهاى بزرگوارانه برمی‌گرداند. 

اگر شتران ما را در شهری می‌دید. از تکرار مسير بیمناک می‌شد. 

با احتیاط به أب يثرب درآمدیم» برای فرود آمدن و اين آب جُستنی بس زیان‌آور بود. 

با هر آزموده‌ای مانند شیری ستبر نشسته بر چوب پالان. شتابان و بردبار. 

آنگاه که سینه‌ها را وا کوبند. همه‌ی سياه فدای ابی سلیمی باشد. 


در آن صبح که آزمودگان را فروتن بينى؛ برخلاف آن مردم سرش دارد» می‌چرخد. 
ابن هشام می‌گوید: مصرع «ولا يُوْجَى ها عق يَسيرٌ» و عبارت «عن 
الق الأمور» از ابن اسحاق روایت نشده است. 


سریه‌ی زید بن حارثه به بنی فزاره 
سریه زيد بن حارثه به وادی القری. که در این سریه با بنی فزّاره رویاروی شد و 
شماری از همراهانش کشته شدند و خود نیز در ميان کشته شدگان زخمی 
شده و افتاده بود که او را يافتند و بیرون آوردند. در اين سریه ورد بن عمرو بن 
مداش یکی از افراد بنی هُذیل نیز توشط یکی از افراد بنی بدر کشته شد. 

ابن هشام سعد بن هذیل را سعد بن هذیم ذکر کرده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی زيد بن حارثه بازگشت. سوگند یاد کرد که هیچ 
غسل جنابتی به جای نیاورده مگر آن‌که به جنگ بنی فزاره برود. وقتی 
جراحتش بهبود یافت. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را بالشکری به سوی 
بنی فزاره فرستاد و در وادی‌القری با آنان به نبرد برخاست و شماری از آنان را 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شيرت حمد رسول اللّه 


کشت و در این نبرد قيس بن مسخر يعمرىء مسعدة بن حكمة بن مالک بن 
حذيفة بن بدر را کشت و ام قرفه» فاطمه بنت ربيعة بن بدر را - که پیرزنی 
فرتوت و زنٍ مالک بن حُذيفة بن بدر بود همراه با دخترش و عبدالله بن 
مسعده به اسارت گرفتند و زید بن حارثه به قيس بن مسر فرمان داد که ام 
قرفه را بکشد و او با عنف آن زن راکشت و پس از آن دخترام قرفه و ابن مسعده 
را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آوردن. دختر ابن قرفهء از سلمة بن 
عمرو بن اکوع بود و خود در این نبرد او را به اسارت گرفته بود و آنان از ميان 
قوم خود از خانواده‌های نزاده بودند و عربها می‌گفتند: «لو کنت أعرّ من ام قرفه 
مازدت». آنگاه سلمه از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خواست که دخترش را 
به آو بدهد و آن حضرت پذیرفت و او سلمه نیز را به دایی اش حزن بن ابی وهب 
هدیه کرد و عبدالرحمن بن حزن را برايش به دنیا آورد. 


شعر ابن مسخر 
قيس بن مسر درباره‌ی کشته شدن مسعده گفته است: 


و 7 

سعيت بورد مثل سعی أبن امه و اف بورد ف احياة النائر 
كررت عليه الهر لا رأيته على بطل ین ال بدر مغاور 
فركتت فيه قعضیاً كانه شهابٌ بعراة یذکی لناظر 
در ورد مانند برادرش تلاش كردم و من در ورد برای آن زنده بودم تا انتقام خود را بكيرم. 
وقتی او را دیذم اسيم را به سوى او راندم تا به یکی از قهرمانان شرکت کرده در بدر حمله 
کنم 

نیزه‌ای قعضبی را در او فرو كردمء که گفتی آن شهابی است در فضایی آزاد که برای بیننده 
شعله دار می‌نماید. 


روايتٍ «ابن هشام» حجةالوداع / ۵۷۷ 


سريدى عبدالله بن رواحه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دو بار عبداللّه بن رواحه را به خيبر فرستاد ودر 
یکی از این سریه‌ها يُسيرين رزام كشته شد. 

ابن هشام مىكويد: برخى نامش را «ابن رازم» يادكردهاند. 

حكايت يُسيربن رزام آن بود كه در خيبر غطفانيان را بر جنگ با رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم جمع مىكرد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
عبدالله بن رواحه را همراه با شماری از اصحاب خويش از قبيل عبدالله بن 
انیس» هم ييمان بنى سلمه» به سوى او فرستاد. وقتى به او رسيدند بااوسخن 
گفتند و از در دوستى درآمدند و به او گفتند: اگر تو به نزد رسول خدا صلی الله 

عليه وآله وسلم بیایی تو را بر اين قوم خواهد گمارد و تو را گرامی می‌دارد. 
همچنان ن با أو مذاكره می‌کردند که تصمیم كرفت با شماری از یهودیان به 
مدينه بيايد وعبدالله بن لیس او رابر شتر خود سوار کرد. تا این‌که در شش 
ميلي خیبر. در «قرقره» بسیربن رزام از آمدن به حضور رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم يشيمان شد. عبدالله بن انيس دانست که او چه نقشه‌ی شومی در سر 
دارد و می‌خواهد شمشير برکشد. عبدالله به او حمله كرد. با شمشير خود 
ضربه‌ای به أو زد و یک بايش را قطع كرد. بسير که چوب سرکجی را از جنس 
درخت نبع در دست داشت بر سر عبدالله زد و او را زخمی کرد و ياران رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم به یهودیان همراه او حمله کردند و همه آنان را 
کشتند. جز يك نفر راكه با ياى يياده كريخت. وقتى عبداللّه بن انيس به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم باز آمد. آن حضرت مقدارى از آب دهان خود 
رابر زخم أو ماليد و چنان بهبود يافت که كويى هيج جراحتى به او نرسیده بود 
و دیگر درد نمىكرد. 


۷۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سرت حمد رسول الله 
سريدى ابن عتیک 


یکی دیگر از سريدهاء سریه‌ی عبداللّه بن عتيك به خيبر بود که در آن ابورافع 
بن ابی | لحقية كشته شد. 


سريدى عبدالله بن أنيس 
سريدى ديكرء اعزام عبدالله بن نیس به سوى خالد بن سفيان بن نبيح بود که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» عبدالله را به سوى او فرستاد که در نخله يا 
عرفه برای جنگ با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سياه جمع مىكرد که 
عبدالله رفت و او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر برای من روایت کرده است 
که عبداللّه بن انیس گفت: رسول ی و خواند و 
فرمود: به من خبر رسیده است که ابن سفیان بن نبیح هُذّلی دارد مردم را 
جمع می‌کند تا با من بجنگد و او اکنون در نخله يا غرنه است. به نزدش برو و او 
رابکش. 

عرض کردم: ای رسول خداء وصف او را به من بگوی تا او را بشناسم. 

لبو كدر ا ياد شیطان خواهی افتاد. نشانه‌اش آن خواهد 
بود كه هرگاه أو رأ ببينى او را لرزه به تن مىافتد. 

AEE GS E 
برای چند هودجىء جايى مناسب می‌جست. هنكام عصر بود که او را ديدم و‎ 
چنان‌که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرموده بود در او تن‌لرزی احساس‎ 
كردم به سوی او شتافتم و از آن بیمناک شدم که در ميان ما کشمکشی در‎ 
گیرد که نمازم قضا شود. در همان حال که به سوی او می‌رفتم. نماز را گزاردم و‎ 
باسر خويش اشاره می‌کردم» وقتی به او رسیدم. گفت: تو کیستی؟‎ 


روايت «ابن‌هشام» حجةالوداع / ۵۷۹ 


گفتم: من مردى از عرب هستم كه شنيدهام تو داری براى جنك با رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم لشكر جمع مىكنى و برای مبارزه با تو آمدهام. 

گفت: آری» من به اين کار مشغولم. 

عبدالله گفت: مقداری با او راه رفتم. تا اينكه امکانی برای من فراهم شد 
و باشمشیر به او حمله کردم و او را کشتم و از آنجا بیرون آمدم و هودج‌هایش 
روی أو سرنگون شده بودند. وقتی به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
رسیدم. فرمود: پیروزی از چهره‌ات پیداست. 

عرض کردم: ای رسول خداء او را کشتم. 

فرمود: راست می‌گویی. 

آنگاه مرا به خانه‌ی خويش برد و عصایی به من داد و گفت: ای عبداللّه بن 
آنیس, اين عصار را بگیر و نزد خود نگاه دار. 

عبداللّه مىكفت: أن عصا را برداشتم و به ميان مردم رفتم و آنان 
يرسيدند: عصا رأ جه کسی به تو داده است؟ 

گفتم: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آن را به من بخشيده و به من 
فرموده است که آن را نزد خود نگاه دارم. 

گفتند: آيا به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم باز نمی‌گردی تا از او 

گفت: به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بازگشتم و عرض کردم: ای 
رسول خداء جرا اين عصا را به من داده‌ای؟ 

فرمود: برای آن‌که روز قيامت ميان من و تو نشانه‌ای باشد. کمتر مردمی 
در آن روز تکیه گاه و عصایی دارند. 


راوی می‌گوید: عبداللّه بن انيس آن را در كنار شمشیر خود حفظ کرد و 
همواره تا هنگام مرگ آنها را با خود همراه داشت. تا این‌که وفات یافت. آنگاه 


۰ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت حمد رسول الله 


وصیّت كرد آن عصارا نيز در كفن او بگذارند و او را با آن دفن كردند. 


شعر ابن انيس 


ابن هشام می‌گوید؛ عبدالله بن انيس در این باره گفته است: 


تركثُ ابن ثور كالحوار و حوله نوائح تفری کل جیپ مقدَّدٍ 
تناولتهُ والظَّعنُ خلق و خلفه بأبيض من ماءٍِ الحديد مهند 
عجوم هیام الدّار عينَ کائه شِهاب عضي من ملهب موق 
ول وه رنه لسن قفاري ع لد 
أنا اين الذى لينل التحن قذره.. رحیب فباء الدار غیر كرد 
و قلت له خزها بضربة ماجدٍ حنيف على دين النىّ محمّد 
و لنت إداهم الب بكافر سبقت إليه باللسان و باليد 


بس ركاو نر را مانند فرزند كوجي شتر رهاكردم و بيرامونش را زنان گریانی گرفته بودند که 
هر يقدى دراز بريده شده را مىدريدند. 

أو را در حالى گرفتم که كجاوه يشتٍ سر من بود و يشتٍ سر آن شمشیری که از آب آهن 
هندى جلا يافته بود. 

كزنده أو بزنده‌ی ] سرهاى زره يوشان» توكفتى آتشپاره‌ی درخت شوزكز است که فروزان 
و برافروخته است. 

در حالى که شمشير داشت سرش را مىبريدء به او گفتم: من يسر آئیس, سوارکاری يست 
من فرزند کسی هستم. كه كيتى مهمان‌نوازی همچو او را به خود نديده است و پیش 
سرای خانه‌اش بس فراخ است و بخیل نیست. 

به أو كفتم: اکنون ضربه‌ی مرد شریفی را بپذ یر که بر آيين پاک محمد پیامبر استوار است. 
من چنان بودم که اگر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آهنگ کافری می‌کرد. با زبان و 
دست به سوی او می‌شتافتم. 
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ابن اسحاق مىكويد: یکی ديكر از سريههاء سریه‌ی زيد بن حارثه و جعفر 
بن ابى طالب و عبدالله بن رواحه به موته از نواحي شام است که هر سه نفر آنان 
در آن شهيد شدند. و سریه‌ی كعب بن عمير غفارى به ذات آطلاع» واقع در 
شامءكه او و همراهانش همكى در این سريه شهيد شدند. ونيز سریه‌ی عيينة 
بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عنبر از قبیله‌ی تميم. 


سريدى عيينة بن حصن 
در رواياتشان آمده كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را به سوى آنان 
فرستاد و عيينه به آنان حمله كرد وكروهى از آنان راكشت وكروهى ديكر را به 
اسارت گرفت. 

عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است که ام المؤمنين 
عايشه به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض کرد: ای رسول خداء من 
نذر کرده‌ام که یکی از زاد و رود اسماعیل را آزاد کنم. 

فرمود: اکنون اسیران بنی عنبر را می‌آورنده یکی از آنان را به تو می‌بخشم 
تا او را آزادکنی, 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی اسیران را به حضور پیامبر اکرم صلی الله عليه 
وله وسلم آوردند و کاروانی كه هيأتى از بنی تميم نیز در آن بود به حضور رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدند که ربيعة بن رفیع» سبرة بن عمروء قعقاع بن 
معبد. وردان بن مُحرز» قيس بن عاصم. مالک بن عمرو اقرع بن حابس و 
فراس بن حابس نيز جزو آنان بودند و درباره‌ی اسيران با رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم سخن كفتند و آن حضرت برخی از آنان را آزاد کرد و براى برخى 
دیگر فدیه تعيين کرد. اما عبدالله بن وهب و دو برادرش و شتاد بن فراس و 
حنظلة بن دارم از کشته شدگان اين واقعه بودند و اسما بنت مالک, کاس بنت 


۲۳ / غزودى خندق تا وفات پیامیر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 
آری. نجوه بنت نهد. جميعة بنت قيس و غمره بنت مَطر از زنانى بودند که به 
اسارت گرفته شدند. و سلمی» دختر عتّاب درباره‌ی اين واقعه گفته است: 
لعمرى لقد لا لاقت عدی بن جنب من الشر مهواةٌ شديداً کنودها 
تکنفها الأعداء من كل جانب و غيّب عنها عزها و جدودها 
به جانم سوگند عدی بن جندب در بدی با مفاکی, با گردنه‌ای دشوار گذر رو به رو شده 
است. 


دشمنان پیرامونش ۳ از هر سوئ گرفته‌اند و شکوه 9 بخشش از او نهان مانده‌اند. 


شعر فرزدق 
ابن هشام می‌گوید: فرزدق در اين باره گفته است: 
و عند رسول اللّه قام ابنُ حابس محطة سوار إلى الجد حازم 
له أطلق الأسرى التى فى حباله 2 مغلَّلةَ أعناقها فى الشكاتم 
کی أمهات الخالفين علهم غلاء الفادی او سام المقاسم 
نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ابن حابسء مانند شير برخاست و از شکوه قطعى 
بهر او اسيرانى را که گردنشان در بند او بودند» آزاد كرد. 
برای مادران کسانی که خانواده‌ی خود را يشت سر گذاشته‌اند. بهای گران پرداخت 
کنندگان بلاگردان و سهم غنیمت کافی است. 

اين ابیات از یکی از قصایدش نقل شده‌اند. 
سریه‌ی غالب بن عبدالله 


ابن اسحاق مىكويد: یکی ديكر از سریه‌هاء سريدى غالب بن عبداللّه كلبى - 
كلب ليث - به سرزمين بنى مرّه بودكه أبن نهيك در اين سريه اسامة بن زيد و 
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یکی از انصارء مرداس بن نهیک. هم پیمان آنان از خرقه [از جهینه] راكشتند. 
ابن هشام می‌گوید: چنان‌که ابوعبیده برای من روایت کرده تلفظ واژه‌ی 
ابن اسحاق می‌گوید: حکایت مرداس, با اسامة بن زيد چنین بود که او 

خود می‌گفت: من و یکی از انصار به او رسیدیم و وقتی بر او سلاح بر کشیدیم 

گفت: «أشهد أن لا اله إلا اللّه» و این اذعا از او پذیرفته نشد و او راکشتیم. وقتی 
به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدیم» عرض کردیم» بر سر او چه 
آمد. و آن حضرت وقتی خبر اين واقعه را شنید. گفت: ای اسامه. با کلمه‌ی لا 

اله الآ الله جه خواهی کرد؟ 
أسامه گفت: عرض کردم: ای رسول خداء أو براى امان ماندن از قتل جنين 
فرمود: ای اسامه پاسخ لاله إلا الله را جه خواهی داد؟ 
أسامه مىكفت: سوكند به ذاتى كه أو ر به راستى فرستاده بودء همچنان 

اين سخن را تكرار می‌کرد تا اينكه من دوست داشتم در كذشته مسلمان 

نشده بودم و همین أمروز ايمان آورده بودم و آن مردى رأ نكشته بودم. 
عرض كردم: ای رسول خداء به من مهلت بده» من با خداوند ييمان 

می‌بندم که هرگز فردی را که لا اله إلا اللّه گفته باشد. نكشم. 
فرمود: ای اسامه» يس از من. 
اسامه گفت: عرض كردم: [همجنين ] يس از تو. 


سریه‌ی عمرو بن عاص به ذات السلاسل 


يكى ديكر از سريدهاء اعزام عمرو بن عاص به ذات السلاسلء از سرزمین‌های 
بنى عذره بود. حكايت جنين بود كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
می‌خواست عربها را به اسلام فرا خواند و ام عاص بن وائل زنى از قبيلهى «بل؛ 
بود» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را فرستاد که دل عرب‌ها را برای اين کار 
به دست آورد. تااينكه آنان بر سر آبی واقع در سرزمين جذام, به نام سلاسل» 
بودند و آنان را بيمى به دل افتادكه ممکن است مورد هجوم قراركيرند و از این 
روى به اين سریه, سریه‌ی «ذات السلاسل»كويند. در نتيجه تصميم كرفت به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ييام بفرستد و از آن حضرت استمداد بجويد. 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ابوعبیده‌ی جرّاح را در رأس گروهی از 
مهاجران نخستین از جمله ابوپکر و عمر به کمک او فرستاد و آن حضرت به 
هنگام اعزام به ابی عبیده گفت: با همدیگر اختلاف نکنید. ابوعبیده به راه افتاد 
تااین‌که به عمرو رسید. عمرو به او گفت: تو برای یاری رساندن به من آمده‌ای؟ 
ابوعبیده كفت: نه من فرمانده‌ی این گروه از مسلمانان هستم که با آنان أعزام 
شده‌ام و تو نیز فرمانده‌ی افراد خود هستی. 
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ابوعبيده شخصى آرام و نرم و اهل تسامح بود و کار دنيا را بسيار آسان 
می‌گرفت. عمرو به اوكفت: نه. حقيقت اين است که تو به کمک من آمده‌ای. 

ابوعبيده به او گفت: ای عمروء رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به من 
فرموده است: اختلاف نكنيد. اگر تو از من نافرمانى کنی» من از تو فرمان 
مى يذيرم. 

عمروكفت: من امير تو هستم و تو ياور من هستى. آنگاه عمرو خود برای 
نماز امامت كرد. 


سفارش ابوبکر به رافع 

می‌گوید: در حكاياتٍ مربوط به این رزمندگان آورده‌اند که رافع بن ابی رافع 
طاتی. یعنی همان رافع بن عمیره. بنا بر روایاتی که به من رسیده است» 
درباره‌ی خود گفته است: من فردی نصرانی و نام من «سرجس -سرگیس» بود 
و من به این شنزارها از هركس دیگر آشناتر بودم و راه را به خوبی می‌دانستم و 
در زمان جاهلیت. در گوشه و كنار اين ریگزار, آب را در تخم شتر مرغ پنهان 
می‌کردم» آنگاه به کله‌های شتران مردم دستبرد می‌زدم و آنها را غارت 
می‌کردم و وقتی سر به ریگزارها می‌گذاشتم» شتران را تاخت می‌دادم و هیچ 
كس نمی توانست در آنجا به من برسد» تا این‌که به آن آب‌هایی می‌رسیدم که 
پیش از آن در تخم شترمرغ پنهان کرده بودم» آن را بر می‌داشتم و می‌نوشیدم 
[و دیگران از فرط تشنگی هلاک می‌شدند] آنگاه وقتی مسلمان شدم. در 
سریه‌ی ذات السلاسل که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عمرو بن عاص را به 
آن اعزام کرده بودء من نيز با مسلمانان شرکت کردم و با خود گفتم: خدا 
می داند که من می‌خواهم در اين سفر برای خود همسخنی بركزينيم. آنگاه با 
ابوبکر همسخن شدم و باگروه او حرکت می‌کردم و او کسایی فد کی (گلیمی که 
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مردم فدک از نواحى خيبرء آن را می‌بافتند) در اختيار داشت و هرگاه كه در 
جايى فرود می‌آمدیم آن را می‌گسترد و بر آن مىنشست و هرگاه كه حركت 
مىكرديم [آن را بر دوش خود مىانداخت] و دو گوشه‌اش راء به شیوه‌ی خود 
جمع می‌کرد. از این روی وقتی مردم نجد از دين برگشتند و کافر شدنده 
می‌گفتند: ما باکسی بيعت کنیم که گلیمی به خود پیچیده بود! 

رافع می‌گوید: به هنكام بازگشت وقتی به مدینه نزدیک شدیم. گفتم: ای 
ابوبکر» من با تو همراه شده‌ام که خداوند از تو نفعی به من برساند» يس مرا 
نصیحت كن و چیزی به من بیاموزان. 

ابوبکر گفت: اگر از من درخواست هم نمی‌کردی. من همین کار را 
می‌کردم. گفت: از تو می‌خواهم که خداوند را به یگانگی بشناسی و به او شرك 
نیاوری و نماز را برپا داری و زکات را بپردازی. و ماه رمضان روزه بگیری و به 
سوی خانه‌ی خدا حج بگزاری و به هنكام جنابت غسل کنی و هرگز نخواهی 
که تو را حتّی امیر دو نفر از مسلمانان کنند. 

گفت: گفتم: ای ابوبکر. خدا می‌داند که من امیدوارم هرگز چیزی را برای 
خداوند شریک نیاورم. دیگر آن‌که اگر خدا بخواهد نماز را هیچگاه ترک 
نخواهم كفت و اگر مالی داشته باشم انشاءالله زکات آن مال را هم پرداخت 
می‌کنم و اگر خدا بخواهد روزه‌ی ماه رمضان را هم می‌گیرم و اگر خدا بخواهد و 
من استطاعت داشته باشم به حج نیز می‌روم و غسل جنابت را نیز انجام 
مى دهمء اما می‌خواهم بدانم ای ابوبکر» چرا مرا از پذیرش امارتِ مسلمانان 
بازداشتی, حال آن‌که من دیده‌ام که مردم با این کار نزد رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم و دیگر مردم جایگاهی برای خود به دست می‌آورند؟ 

او گفت: ای رافع تو اکنون پرسشی دشوار را از من پرسیده‌ای و من هم 
تلاش می‌کنم که به آن پاسخ بگویم و خواهم گفت: خداوند متعال محمّد صلی 
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الله عليه وآله وسلم رأ با اين دين به ييامبرى برانكيخت و او در راه اين دين چنان 
هستند و مبادكه تو ييمان خداوند را درباره‌ی کسانی که تحت حمايت و ذمّه و 
يناه او هستند. بشکنی, آنگاه خداوند هم به پیمان خود در حقّ شما وفا 
نخواهد کرد و اگر به همسایه‌ی کسی خیانت شد و آن شخص از خشم او باد در 
كلو می‌پیچاند و ركهايش باد می‌کند که کی بتواند گوسفند و یا شتری از او به 
دست آورد. يا حق همسایه‌اش را بگیرد. بايد بدانی که اگر به همسایه‌ی 
شد. 

رافع گفت: وقتی اين نصيحت را از أو شنیدم. [به مدينه رسیده بودیم و] 
از همدیگر جدا شدیم. 

آنگاه وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در جوار رحمت حق قرار 
كرفت و ابوبکر را به عنوان خلیفه‌ی مسلمانان انتخاب کردند» به نزدش رفتم و 
گفتم: ای ابوبكرء آيا این تو نبودی که مرا از پذیرفتن امارتِ حت دو نفر از 
مسلمانان باز می‌داشتی؟ 

گفت: آری. من اکنون نيز تو را از پذیرش اين مسؤوليت باز می‌دارم. 

من گفتم: بس جه شد که خود ولایت بر مردم را پذیرفتی؟ 

گفت: من از این کار گریزی نداشتم. از آن بیمناک بودم. امّت محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم به تفرقه گرفتار شود. 
عوف بن مالک براى أو روایت کرده‌اند که گفت: من جزو رزمندگانی بودم که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنان را به فرماندهی عمرو بن عاص به 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامير اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ذات‌السلاسل فرستاد. من با ابوبكر و عمر همراه و هم سخن بودم و گذر ما بر 
قومی افتاد که داشتند شترانی را پی می‌کردند. اما نمی‌توانستند آن را تقسیم 
کنند. عوف بن مالک گفت: من شخصی حاذق بودم و شترهای زیادی را پی 
کرده بودمء از اين روی گفتم؛ آیا حاضر هستید یک دهم آن را به من بدهید تا 
آنها را در ميان شما تقسیم کنم؟ 

گفتند: بله. 

گفت: دو کارد بزرگ را برداشتم و بر جای خود ایستادم و آنها را تكّه - تكّه 
کردم و یک بخش از آن را برداشتم و برای همراهان خود بردم و آن را پختیم و 
خوردیم. آنگاه ابوبکر و عمر به من گفتند: ای عوف اين گوشت را از کجا 
آورده‌ای؟ من هم قضیه را به آنان گفتم و آنان گفتند: اصلاً کار خوبی نکردی که 
آن را به ما خوراندی آنگاه در صدد برآمدند آنچه را که از آن خورده بودند. 
برگردانند. 

گفت: وقتی مردم از آن سفر برگشتند. من نخستین کسی بودم که به 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدم و در حالی به نزدش رفتم که آن 
حضرت داشت در خانه‌اش نماز می‌گزارد. عرض کردم: درود و بخشایش و 
وكات ا وندانر توطاة ای ون ا 

فرمود: آيا عوف بن مالك هستى؟ 

عرض كردم: آری؛ يدر و مادرم فدايت باد. 

فرمود: همو که درباره‌ی شتران داستانى بر او گذشت. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بيش از اين دیگر با من سخنی نگفت. 


سریه‌ی ابی حدرد 


ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن عبداللّه بن قسيط. از قعقاع بن عبداللّه بن ابی 
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حدرد و او از پدرش عبداللّه بن ابی حدرد برای من روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ما را همراه با چند نفری از مسلمانان به سوی 
|ضم اعزام کرد که ابوقتادة بن حارث بن ربعي و محلم بن جَتامة بن قيس نیز 
جزو ما بود. ما به راه افتادیم تا اينكه به محل سکونت آنان رسیدیم که گذر 
عامر بن آضبط اشجعی بر ما افتاد که بر شتری سوار بود و مقداری کالاو ظرفی 
شير با خود همراه داشت. وقتی خواست از كنار ما بگذرد به شیوه‌ی مسلمانان 
به ما سلام کرد اما ما این را از او نيذيرفتيم و محلم بن جَنامه به او حمله کرد و 
به دلیل اختلاقی که با همدیگر داشتند. او را کشت و شتر و کالایش را 
برداشت شت آنگاه وقتی به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسیدیم» قضیه 
را به حضورش عرض کردیم و يس از آن اين آيه از قرآن کریم درب باره‌ی ما نازل 
شد که مىفرمايد: «یا انها لین 8 0 خر في سبیل اله ینوا ولا 
7 تقُولُوا لعن ی إلَبِكُم التلام لست م عون عَرَضٌ الْحَيّاةٍ انیا = | 
مان اد که دراه خدا س ری یت وی 
کسی که به شما سلام کند. برای رسیدن به زندگی دنیوی, به او نگویید که 
مسلمان نیستی - ۴٩/نساء).‏ 

ابن هشام می‌گوید: ابوعمرو بن علا اين آيه را چنین قرائت کرده است: 
ول ووا لمن ألقَى إيكم السَلم لشت مُومناً». 

ابن اسحاق مىكويد: محمد بن جعفر بن زبير برای من روایت کرده است 
كه كفت: از زياد بن ضميرة بن سعد شلّمی شنيدم كه از عروة بن زبير و او از 
پدرش و او از يدر خويش (يدر بزرك زبیر) که همراه با رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم در جنگ حنين شركت كرده بودند. روايت مىكرد که گفت: رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم در حنين نماز ظهر را بركزار كرد. آنگاه به سوی 
سایه‌ی درختى رفت و زیر آن درخت نشستء آنگاه اقرع بن حابس وعينية بن ` 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


حصن بن حُذَيفة بن بدر برخاستند و به نزد آن حضرت رفتند تا درباره‌ی عامر 
بن أضبط اشجعی شکایت کنند. عيينه. كه در آن زمان رئيس غطفان بود 
خون عامر را طلب کرد و اقرع بن حابس نیز به دلیل جایگاهش در میان 
خندفیان از محلم بن جَتامه دفاع می‌کرد. سرانجام شکایت خود را به حضور 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بردند و ما هم می‌شنیدیم» شنیدیم که عيينة 
قبیله‌ی او را به گرمای سوزان نرانده‌ام. چنان‌که او با زنان قبیله‌ی من کرده 
است. دست أز سرش بر نمی‌دارم. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم هم 
می‌فرمود: شما پنجاه شتر را در همین سفر بيذيريد و ينجاه شتر ديكر نيز 
وقتى كه از این سفر باز كرديمء پرداخت می‌شود. اما او نمی‌پذیرفت. آنكاه 
مردى از بنى ليث به نام مكيثرء که قدى كوتاه داشت - به گفته‌ی ابن هشام: 
مُكيتل - از جاى برخاست و گفت: ای رسول خداء من برای اين شخص که او را 
کشته‌اند در اوّل اسلام نمونهاى نیافته‌ام مگر مانند گوسفندانی که وارد شوند 
و گروه نخست از آنان را برمانند و دیگران هم بگریزند. اکنون شما بايد در اين 
خونی که ريخته شده است به قصاص حکم کنی و پرداخت ديه را به فردا 
افکنی [و حکم را تغيير دهی.] 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دستش را يالا برد و 
فرمود: پنجاه شتر را در همین سفر می‌گیرید و پنجاه شتر را به هنگامی که از 
سفر باز گردیم. 

راوی می‌گوید: آنگاه ديه را پذیرفتند. سپس گفتند: آن كس که او را 
کشته است کجاست تا رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم براى أو آمرزش 
بخواهد؟ 

راوی مىكويد: آنگاه مردى سیه جُرده و لاغر و قدبلند از جاى برخاست و 


روايت «أبن هشام» سريدى عمرو بن عاص به ذات السلاسل / ۵٩۱‏ 
حله‌ای بر خود را برای كشته شدن در آن آماده کرده بود تا اينكه رو به روى 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم‌نشست و آن حضرت فرمود: نام تو چیست؟ 

عرض کرد: من محلم بن جثامه هستم. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دستش را بلند کرد و گفت: 
«اللّهم لا تغفر حلم بن جنامه = خداونداه محلم بن جثامه را نیامرزه اين نفرین 
را سه بار تکرار کرد. 

راوی می‌گوید: محلم از جای برخاست و با دامن ردای خويش اشکهایش 
را پاک می‌کرد. 

رأوى مىكويد: ما با خود می‌گفتیم: اميدواريم که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم در آينده برای او آمرزش بخواهد. اما نديديم که آن حضرت چنین 
کاری کند. 


مرگ محلم 

ابن اسحاق مىكويد: شخصى مورد اطمينان برای من از حسن بصری روايت 
كرده است که گفت: وقتى او فرا روی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نشست. 
به او فرمود: او را به نام خداوند يناه دادی و سپس او راکشتی! آنگاه آن نفرین را 
بر زبان آورد. راوی می‌گوید: آنگاه محلم بن جَّامه فقط پس از هفت روز مُرد و 
زمین او رانمی‌پذیرفت. سوگند به ذاتی که جان حصن در دست قدرت اوست. 
دوباره أو را دفن کردند و زمین باز قبولش نکرد و برای بار سوم به خاکش 
سپردند و این بار هم زمين او رانپذیرفت و به بیرون پرتاب کرد. چون قوم او از 
اين رخداد به ستوه آمدند» او را به میانه‌ی دو کوه انداختند و او را در ميان آن 
دو کوه جای دادند و سپس آنقدر سنك بر او نهادند که بيدا نشود. 


راوی می‌گوید: خبر او به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید و ایشان 


۳ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 


فرمود: «والله إن الأرضّ لتطابق على من هو شرٌ منه. ولكن اللّه أراد أن يعظكم 
فى حرم ما بينكم بما أراكم منه = سوگند به خداوند که زمين افراد بدتر از او را نيز 
به خود مى يذيرد, اما خداوند با نماياندن اين رخداد به شما می‌خواست شمارا 
يدايق تیک رک دهد كه ركد عون مان ا جه مان نار باس 


ديدى ابن الأضبط 


أبن اسحاق می‌گوید: سالم بن ابونضر برای ما روايت كرده است که برای او 
روايت کرده‌اند که: وقتى اقرع بن حابس آن سخن را گفت: عينية بن جصن و 
قيس گفتند: ای قبیله‌ ی قیس, رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم شمارا از کشته 
شده‌ای بازداشت تا مردم با همدیگر صلح کنند. اما هرگز اين از آن نیست که 
أن حضرت شما را نفرین کند و به دنبال آن مورد لعنت و نفرین خداوند نیز 
قرارگیرید ويا از آن‌که خداوند از آن روی که رسولش از شما خشمگین است به 
شما خشم آوردا سوگند به ذاتی که جان اقرع در دست قدرت اوست يا او را به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم تسلیم خواهید کرد تا خود درباره‌اش تصمیم 
بگیرد و یا بايد پنجاه مرد ازبنی تمیم بیاورید که همگی آنان باسوگند خوردن 
به خداوند گواهی دهند که آن مرد کافر بود و کشته شد و هرگز نماز به جای 
نیاورده بود. آنگاه کسی نمی‌تواند از او خونخواهی کند. وقتی آنان اين سخن را 
شنیدند پذیرفتند که ديه بپردازند. 

ابن هشام می‌گوید: لفظ محلم (محلّم بن جثّامة بن قيس لیثی) در اين 
حدیث. هيجكاه از ابن اسحاق روايت نشده و ابن اسحاق. بنابر روايت زياد از او 


آن را «ملجم» ذکر کرده است. 


غزودى ابن ابى حدرد 


ابن اسحاق مىكويد: یکی ديكر از سرايا اعزام ابی حدردٍ أسلمى به «غابه؛ بود. 
شخصى مورد اطمينان از ابن حدرد برای من روايت کرده است که گفت: من با 
یکی از زنان قوم خود ازدواج کردم ودويست درهم راكابين او قرار دادم و به نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمدم تا برای پرداخت مهر زنم از او کمک 
بخواهم. 

فرمود: چقدر مهر مقزر کرده‌ای؟ 

عرض کردم: ای رسول خداء دویست درهم. 

فرمود: سبحان اللّه. اگر قرار بود که آن را از سنگهای درون يك وادی هم 
پرداخت کنند. اين مقدار زياد بود. خدا می‌داند من چیزی ندارم که به تو کمک 
کنم. 

او می‌گفت: چند روزی درنگ کردم و پس از آن مردی از قبیله‌ی بنی 
جُشم بن معاویه به نام رفاعة بن قیس, با قيس بن رفاعه همراه باگروه زیادی از 
بنى چشم به راه افتادند تا این‌که با قوم خود در «غابه» فرود آمدند و 
می‌خواستند قبیله‌ی قيس را نیز در جنگ با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


خود همراه سازند. او فردی بود که بين قبیله‌ی جشم جایگاه و اسم و رسمی 
داشت. [وقتی اين رخداد اتفاق افتاد]» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مرا 
همراه با دو نفر دیگر از مسلمانان فرا خواند و فرمود: به سوی آن مرد بروید و از 
او خبری به دست آورید و از کار و بارشان آگاهی یابید. 

أو می‌گفت: یک شتر پیر و لاغر به ما داد و یک نفر از ما بر آن سوار شد 
سوگند به خداوند چنان ضعیف بود که با دست پُشتٍ او را می‌گرفتند و 
نمی‌گذاشتند که بر زمین افتد تا اي ن‌که بر می‌خاست. آنگاه فرمود: به نوبت 
سوارش می‌شوید. 

او می‌گفت: ما كه سلاح خود را از قبیل تير و شمشیر با خود همراه 
داشتیم. به راه افتادیم و به هنكام غروب آفتاب به محل آنان نزدیک شدیم و 
من در گوشه‌ای به كمين نشستم و به همراهانم هم فرمان دادم که در گوشه‌ی 
دیگری از محل سکونت آن قوم كمين کنند. به آنان گفتم: وقتی شنیدید که 
من تكبي ركفتم و به سوی این قبیله حمله کردم» شما هم از آن سوی تکبیر 
بگویید و همراه با من به دشمن حمله کنید. 

او می‌گفت: سوگند به خداوند که ما در اين حال چشم به راه بودیم تا در 
صورت غفلتٍ آن قوم به آنان حمله كنيم و یا چیزی از آنان غنيمت بگیریم. تا 
این‌که شب سایه افکند و نخستین تاریکی شب فراگیر شد. آنان چوپانی 
داشتند که می‌باید به آن سرزمین باز می‌آمد. اما دير کرده بود و آنان نگران 
شده بودند. آنگاه رئيس آنان رفاعة بن قيس برخاست و شمشیرش را برداشت 
و به گردنش آویزان کرد و گفت: سوگند به خداوند که نشان اين چوپانمان را پی 
خواهم گرفت. به نظر من بلایی بر سرش آمده است. گروهی از همراهانش به او 
تنها بروم. 


روايتٍ «ابن‌هشام» غزودى ابن ابی‌حدرد / ۵٩۹۵‏ 


گفت: هیچ كس از شما نبايد با من بيايد. 

از محل بيرون آمد تا اينكه می‌خواست از کنار من بكذرد و من كاملا بر او 
مسلط شدم» تیری به سوی او پرتاب کردم و به دلش زدم. سوگند به خداوند که 
سخنی نگفت و من روی او يريدم و سرش را از تن جداکردم و تکبیرگویان به 
سوی أن قوم یورش بردم و همراهان من هم از دیگر سوی تکبیر می‌گفتند و 
حمله می‌کردند. سوگند به خداوند همه‌ی اهالی آن ديار تا آنجا که 
می‌گذاشتند و ما توانستیم شمار بسیاری از شتران و گوسفندان را با خود 
بياوريم و آنها را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مدینه آوردیم و 
مرس قاعة یی فن راهم حولم | وردم. أنكاه تسیل داح اش ره ران 
وسلم از آن شتران» سيزده نفر را به من داد و من توانستم مّهر زن خود را 
پرداخت كنم و او را به خاندى خويش أورم. 


سريدى عبدالرحمن بن عوف 


ابن اسحاق مىكويد: شخصى مورد اعتماد از عطابن رباح برای من روایت کرده 
است که گفت: از یکی از مردان بصرى شنيدهام که درباره‌ی فروهشتن بخشى 
از عمّامه از پشتِ سرء از عبدالله بن عمر بن خطاب پرسش کرد و عبداللّه در 
پاسخ گفت: در اين باره از روی دانش به تو پاسخ خواهم داد. من همراه بانه نفر 
عبدالرحمن بن عوف» ابن مسعود و معاذ بن جبل. حذيفة بن یمان ابوسعید 
خدری و من با آن حضرت در مسجد نشسته بودیم که یکی از جوانان انصار 
آمد و به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سلام کرد و نشست و عرض کرد: ای 
رسول خداء درود خداوند بر تو باد کدام یک از مومنان برترند؟ 

فرمود: «أحستهم خُلقاً = آنان که اخلاقی نیکوتر دارند). 

عرض كرد :كدام يك از مؤمنان زيرك ترند؟ 

فرمود: «اكثرهم ذكراً للموت و أحسنهم استعداداً له قبل أن یفزل به 
اولئک الأكياس - آنان که بيشتر از مرگ ياد می‌کنند و خود را برای آن بيش از 
دیگران آماده کرده‌اند» پیش از آن‌که مرگ به سراغ اين افراد زيرك بیاید». 


روایت «ابن هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف / ۵٩۷‏ 


آنگاه آن جوان سکوت اختیار کرد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رو به 
سوی ماکرد و فرمود: يا معشر الهاجرین مش خصال إذا نزن بكم, و اعوذ 
باللّه آن تدرکوهن: انه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى یعلنوا بها الا ظهر فیهم 
طّاعون والاوجاع التى لم تكن فى اسلافهم الذين مضوا؛ و لم ينقصوا المكيال 
[والميزان] الا اخذوا بالسنين و شدة المؤنة وجور السلطان؛ ولم يمنعوا الزكاة من 
امواهم الا منعوا القطر من السماء. ولا البهائم ما مطروا؛ و ما نقضوا عهداللّه و 
عهد رسوله الط عليهم عدو من غيرهم, فاخذ بعض ماکان فى ایدیهم؛ وما 
م يحكم متهم بكتاب اللّه و تجبروا فا انزل اللّه الا جعل الله بأسهم بينهم. 

ای گروه مهاجران» بنج خصلت است که اگر آن ویژگی‌ها در شما باشد به 
خدا پناه می‌برم که چنین ویزگیهایی در شما وجود داشته باشد (مباد که 
جنين ویزگی‌هایی به شما برسد) ‏ و آن اینکه هرگاه که اعمال ناشایست 
(فاحشه) در قومی آشکار شود و أن را آشکارا انجام دهند. چنان طاعون و 
رنجی به آنان می‌رسد که در گذشتگانشان سابقه‌ای نداشته است. و هرگاه از 
پیمانه و ترازو بکاهند به قحطسالی و دشواري زندگی و ستم سلطان گرفتار 
آیند. و اگر زكات نپردازند. آسمان باران را از آنان دریغ می‌دارد» چنا که اگر 
چارپایان زبان بسته نباشند. هرگز رنگ باران را نمىبينند. و هرگاه پیمان 
خداوند و رسول او را بشکنند. دشمنی از غیرخودشان (از بیگانگان) بر آنان 
چیره گردد و برخی چیزها را که در اختیار دارند. از آنان می‌گیرد و اگر 
پیشوایانشان به کتاب خداوند حکم نکنند و در برابر حکمی که خداوند مقزر 
داشته است. گردنکشی کنند خداوند متعال آنان را به چند دستگي درونی و 
تفرقه گرفتار می‌سازد. 

آنگاه به عبدالرحمن بن عوف فرمان داد که خود را برای اعزام شدن به 
سریه‌ای آماده کند و فردای آن روز او که عمامه‌ای از جنس پنبه و به رنگ 
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سياه بر سر گذاشته بود. برای اعزام حاضر شد و رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم أو را به خود نزديك كرد و عمّامهاش را از سرش برداشت وديكر بار چنان 
بر سرش گذاشت که به اندازدى جهار انگشت و يا تقریبا همین اندازه را از يشت 
سرش رهاکرد و فرو هشت. آنگاه فرمود: ای پسر عوف. عمّامه‌ات را جنين ببند 
که آن نیکوتر و بهتر است. سپس به بلال فرمان داد که يرجم را به او بدهد و 
بلال يرجم را به او داد و آن حضرت. خداوند را ستایش کرد و بر خود درود 
فرستاد و فرمود: ای پسر عوف آن را بكير و همگی در راه خداوند پیکار كنيد و 
باكسى که به خداوند کفر می‌ورزد. بجنگید. اما در غنيمت خیانت نكنيد و راه 
جفا در پیش نكيريد و کسی را مُثله نکنید و هیچ کودکی را نكشيد و دانید] 
که پیمان خداوند و روش پیامبر او در ميان شما چنین است. 

سپس عبدالرحمن بن عوف پرچم را در دست گرفت. 

ابن هشام می‌گوید: و به سوی دومة الجندل رفت. 


سریه‌ی آبی عبيدة بن جزاح به سیف البحر 
أبن اسحاق می‌گوید: عبادة بن وليد بن عبادة بن صامت. از پدرش و او از يدر 
بزرگش عبادة بن صامت روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم سریه‌ای را به فرماندهي ابوعبيدة بن جزاح به سيف البحر (ساحل دریا) 
فرستاد و يك انبان خرما ره‌توشه‌ی آنان ساخت و آنان در راه به آن بسنده 
می‌کردند تا اينكه سرانجام کار به آنجا انجامید که به هريك از آنان تنها چند - 
خرما می‌رسید. 

راوی می‌گوید: سپس خرماها رو به کاستی نهاد و به هریک از آنان در 
طول روز فقط يك خرما داده می‌شد ويس از آن يك خرما را بین دوكس از ما 
تقسیم می‌کرد که مى بايد يك روز رابا آن می‌گذرانديم. تا اينكه در اين تقسیم 
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هيج خرمايى به یکی از ما نرسيد و در آن روز خرماهای ما به پایان رسيد. 
وقتی گرسنگی بر ما فشار آورد. خداوند برای ما يك ماهى از دريا بيرون افكند 
وما توانستيم از كوشت و جربى أن استفاده كنيم وبيست شب از آن ماهى 
خورديم و فربه شديم و از آثار گرسنگی بهبود يافتيم و امير ماء ابوعبيده. 
بخشى از أن را برداشت و بر کناره‌ی راهى كذاشت و فرمان داد که بلندترين 
شترمان را بياورند و بلندترين فرد ما را بر آن سوار كنند و او از زیر آن ماهى 
گذشت و سرش به آن نخورد. و چون به مدينه و به حضور رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم باز آمدیم. حکایت را عرض کردیم و حکم خوردن آن ماهی را در 
چنان شرایطی از آن حضرت پرسش کردیم و فرمود: «رزق رَرّقكموه اللّه - 
رزقی بود که خداوند روزي شماکرد». 


اعزام عمرو بن اميّهُ ضمری به جنگ ابوسفیان 
ابن هشام می‌گوید: یکی دیگر از سریه‌های پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم آن 
بود که عمرو بن آمیّه‌ی ضمری را اعزام کرد. بنا بر روایت یکی از دانشوران مورد 
اعتماد. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم پس از کشته شدن خبیب بن عدی و 
همراهانش, او را به مکه اعزام کرد و به او فرمان داد که بوسفیان بن حرب را 
بکشد و جبّار بن صخر انصاری را نیز همراه او فرستاد. آنان رفتند تا اينكه به 
مکّه رسیدند و شترانشان را در درّهاى از دزه‌های یأجج (جایگاهی در نزديكي 
مکه) نگاه داشتند. آنگاه در شب وارد مه شدند و چتاربه عمروگفت: ای كاش 
می‌توانستیم خانه‌ی خدا را طواف كنيم و در آنجا دو ركعت نماز بگزاریم؟ 

عمرو گفت: شبانگاهان مردم در پیش سرای خانه‌هاشان می‌نشینند. 

اما جبار گفت: اگر خدا بخواهد هرگز چنین نمی‌شود. 

عمرو می‌گفت: خانه‌ی خدا را طواف کردیم و نماز خواندیم و پس از آن 
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بيرون آمديم تا ابوسفیان را ببينيم و داشتيم در مكّه راه می‌رفتیم كه یکی از 
اكنون نیّت بدى را در سر دارد. 

به رفيقم كفتم: بايد خود را نجات بدهیم. در نتيجه شتابان از شهر بیرون 
رفتیم و از کوهی بالا رفتیم و آنان در طلب ما به راه افتادند. وقتی از كوه بالا 
برویم» از يافتن ما نوميد می‌شوند. ما هم بازگشتیم و وارد یکی از غارهای آن 
كوه شديم و شب را در آنجا گذراندیم و سنگی را برداشتیم و يشت آن يناه 
گرفتیم. صبح روز بعد یکی از افراد قريش افسار اسبش را گرفته بود و گیاه تر 
بارش کرده بود و ما در غار پنهان شدیم و من گفتم: اگر ما را ببینده فریاد 
می‌زند و مردم سر می‌رسند و ما رامی‌کشند. 

گفت: من خنجری را با خود همراه آورده بودم و آن را برای ابوسفیان 
آماده کرده بودم. به سراغ آن مرد رفتم و بر سینه‌اش ضربه‌ای زدم و او بانگی 
برآورد و مردم مکّه را آگاه کرد و من به جای خود بازگشتم و مردم در حالی بر 
کسی به تو ضربه زد؟ گفت: عمرو بن امیّه. سپس مرگ بر او چیره گردید و در 
جای خود مُرد و نتوانست بگوید كه ما در کجا پنهان شده‌ايم. آنان او را 
برداشتند و با خود بردند و من به رفیق خود گفتم: بايد که خود را نجات دهیم. 
در شب از مكّه بیرون آمدیم و رو به سوی مدینه نهادیم و در راه گذر ما بر 
نگاهبانانی افتاد که آنان از نعش خبیب بن عدى نگهبانی می‌کردند. یکی از 
آنان گفت: خدا می‌داند که هرگز ندیده‌ام کسی همچو آمشب مانند عمرو بن 
اميّه راه برود. اگر او در مدينه نبود. می‌گفتم او عمرو بن اميّه است. و وقتی 
چوب‌ها را بر هم نهاد» آن را محکم بست و آن را برداشت و شتابان به راه 
افتادند. تا این‌که به لبه‌ی پرتگاهی در ریزشگاه آب رو یأجج رسيدند, که چوب 
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را به آن پرتگاه انداخت و خداوند او را از آنان ينهان نكاه داشت و نتوانستند بر 
او دست پابند. 

می‌گوید: به رفیق خود گفتم: بايد خود را نجات دهیم. بايد خود را نجات 
دهیم تو باید شترت را بیاوری و بر آن سوار شوی و من آنان را از تو باز می‌دارم 
و در آن لحظه آن فرد انصاری از پا افتاده بود. 

می‌گوید: به راه افتادم تا از کوه ضجنان بالا بروم. سپس به کوه يناه بردم و 
وارد غار شدم و در غار بودم که پیرمردی کج چشم از بنی ديل همراه با یک 
رأس گوسفندی وارد غار شد وكفت: توکیستی؟ 

گفتم: از قبیلة بنی بكر هستم. تو کیستی؟ 

گفت: من هم از بنى بكر هستم. 

گفتم: خوش آمدی. آنگاه خوابید و سپس صدایش را بلند کرد و آواز 
می‌خواند: 

ولست بسلم ما دمث حيّا ولا دان لدين السلمینا 


تا زمانی که زنده هستم» مسلمان نمی‌شوم و حتی به دين مسلمانان نزدیک هم نیستم. 


با خود گفتم: حالا خواهد دانست. [من کیستم؟] مقداری به او مهلت 
دادم و وقتی خوب خوابید. کمان خود را برداشتم و کناره‌اش را بر چشم 
سالمش گذاشتم و آرام حرکت کردم تا به «عظم» رسیدم. آنگاه از آنجا بیرون 
آمدم تا خود را نجات دهم تا اينكه به «عرج = ناحيداى در راه مه) رسیدم و از 
بلندي رکوبه بالا رفتم و داشتم به نقيع می‌رسیدم که ناگهان دو كس از 
مشرکان قريش را دیدم. قریشیان آنان را برای جاسوسی و كسب اطلاع و 
آگاهی به مدينه فرستاده بودند. به آنان گفتم: به اسارت درآیید. اما نپذ یرفتند. 


تيرى به سوى يكى از آنان يرتاب كردم و او راكشتم و ديكرى تسليم شد و 
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دست و بايش را محكم بستم و او را به مدينه آوردم. 


سريدى زيد بن حارثه به مدين 


ابن هشام مىكويد: یکی ديكر از سريدهاء اعزام زيد بن حارثه به مدين بود که 
عبداللّه بن حسن بن حسن از مادرش, فاطمه بنت حسين بن على رضى الله عنها 
روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثه را به سوی 
مدين اعزام کرد و در اين سريه ضمیره» آزاد شده‌ی على بن ابی طالب رضی‌الّه 
عنه و برادرش نيز با او همراه بود. که از مردمان ساحل بسیاری را به اسارت 
كرفت و گروه‌هایی از مردم در آن ميان بودند که به هنكام فروش آنان را از 
همدیگر جدا می‌کردند. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد و دید که آنان 
دارند گریه می‌کنند. پرسید: آنان جرا می‌گریند؟ 

عرض شد: ای رسول خداء از آن روی که آنان را از همدیگر جداکرده‌اند. 

آن حضرت فرمود: آنان را با همدیگر بفروشید. 

ابن هشام می‌گوید: مراد آن حضرت اين بود که مادران را از فرزندانشان 
جدانکنید. 
سریه‌ی سالم بن عمیر 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از سریه‌هاء اعزام سالم بن عمير برای کشتن 
ابی عفک» یکی از افراد قبيلدى بنی عمرو بن عوف (بنی عبیده) بود که پس از 
کشته شدن حارث بن سويد بن صامت. نفاق خود را آشکار ساخته و گفته بود: 
لقد عشت دهرا و ما ان أرى من الناس داراً ولا معا 
أو عهوداً و أوفى لمن عاقد فهم إذا ما دعا 
مِنَ آولاد قیلة فى تمعهم ‏ هد الجبال وم يخضعا 
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فصدّعهم راکب جاءهم حلال حرام لشَتی معا 

فلو أن بالهرّ صقم أو اللي تابعتم یا 

روزگاری زیسته‌ام. هرگز نمى ديدم مردم در خانه‌ای و جايى كرد آمده‌اند. 

در حالى که پیمان‌ها را به بهترين وجه می‌گزارد و اگر کسی أو را به عهدی که بين آنان بود. 

فرا می‌خواند. بيش از هر کسی وفادار بود [م.] 

از فرزندانٍ قيله (زنى كه اوس و خزرج به او منتسب هستند) در جمع آنان است. که كوه را 

از جاى می‌لرزاند. ولى آنان گردن نمی‌نهند. 

سواره‌ای آمد و آنان ۳ پراکنده ساخت» براى أن كه حلالى ر حرام شمرده و آنها أن را 

درهم آمیخته بودند. 

يس اگر به شکوه يا فرمانروایی دل بسته‌اید. از تبّع (از پادشاهان یمن) پیروی کرده‌اید. 
آنكاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: جه کسی مى تواند اين يليد 

رأ از ميان بردارد؟ سالم بن عميرء برادر عمرو بن عوف و یکی از بكّائين رفت واو 

راكشت و امامه‌ی مزيرى در این باره گفته است: 

ور 1 مر ۰ 0 0 0 00 

تكذب دين الله والرء أحمدًا لعمرالذی امناک أن ئس ما يمنى 

خباک خنیف آخر الليل طعنة آبا عني خُذها على کنر السّن 

دين خدا را دروغ می‌انگاری. حال آن که دعوتگرش احمد است» به جان کسی سوکند که 


فراموشت کرده است و بد چیزی است اين فراموشاندن. 
مسلمانی در پایان شب نیزه‌ای به تو زده است. ای احمق در پیری آن را دریافت دار. 


سریه‌ی عمیر بن عدی 

یکی دیگر از سريدهاء سریه‌ی عمیر بن عدی خطمّى به سوی عصماء بنت 
مروان از بنی اميّة بن زيد است که وقتی ابوعفک کشته شد. او نيز راه نفاق در 
پیش كرفت و عبدالله بن حارث بن فضیل از پدرش روایت کرده که گفت: او زن 
یکی از افراد بنى خطمه به نام يزيد بن زيد بود که در هجو اسلام و مسلمانان 
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بدا به حال بنى مالك و نبيت و عوف و بنى خزرج‌اند. 

از بیگانه‌ای كه از شما و از دو قبیله‌ی مراد و مذحج نیست. پیروی كردهايد. 

پس کشته شدن سرانتان. چنان به او چشم می‌دارید که به شوربای پخته اميد می‌دارند. 
زنهاره برتری جویی است که به دنبال فریب خود است و امیدوار به خود را نوميد می‌کند. 


شعر حسان در پاسخ به او 


بنو وائل و بنو واقفٍ و خَطْمَةُ دون بی اتزرج 
مقی ما دعث مها وها بعؤلتها والنایا ٠‏ تجی 
فهرّت فى ما جد عرقه كريم الداخل والفرج 
فضی جها من نجميع الدّما عبعد ادو فلم ترج 
بنى وائل و بنی واقف و خطمه. غير از بنی خزرج اند. 
هرگاه از روی نادانی کسی را به فریاد خوانند. با بر آمدنِ فریاد كريهاشء مرگ فرا می‌رسد. 
شخصی با تباری بلند را از جای لفزانده است کسی که بزرگوارانه به جایی درمی‌آید و 
بیرون می‌رود. 
او را با خونی بس شرخ» پس از پاسی از شب درآميخت و مرتکب گناهی نشد. 


وقتی این خبر به رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم رسید» فرمود: آیا کسی 
نیست که کار دختر مروان را یکسره کند؟ 


روایت «ابن‌هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف | ۶۰۵ 


عمیر بن عدی خطمی که نزد آن حضرت حضور داشت» سخنش را شنید 
و به هنكام شب در خانه‌اش به او حمله کرد و او رااکشت و صبح به حضور آن 
حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خداء من او راکشته‌ام. 
آن حضرت فرمود: ای عمیر, به خدا و رسول او یاری رسانده‌ای. 

عرض کرد: ای رسول خداء آيا من در اين باره مسؤوليتى دارم؟ 

فرمود: خون او هدر بود و مسوّولیتی ندارد. 

آنگاه عمیر به نزد قوم خود بازگشت و بنی خطمه در آن هنكام بسیار 
درباره‌ی قضیه‌ی دختر مروان سخن می‌گفتند و او در آن زمان ينج پسر 
داشت و دختر عمیر بن عدی از سوی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» به نزد 
آنان آمد. گفت: ای بنی خطمه. دختر مروان را من کشته‌ام. پس همه‌ی شما 
در حق من بداندیشی كنيد و به من مهلت ندهید. و آن روز نخستین روز عرّت 
اسلام در ميان بنی خطمه بود. زيرا پیش از آن هركس که مسلمان می‌شد. 
اسلام خود را آشکار نمی‌کرد و نخستین کسانی که از آنان مسلمان شدند. 
عمير بن عدی (که قاری نامیده می‌شد). عبداللّه بن اوس و خزيمة بن ثابت 
بودنده اما بس از آن‌که دختر مروان کشته شد و مردم عرّت و پیروزی اسلام را 
دیدند. گروهی دیگر از آنان نیز مسلمان شدند. 
اسارت ثمامة بن أثال 
از ابوسعید مَقبّرى به من خبر رسیده است که او از ابوهریره روایت کرده است 
که گفت: سپاهی از سپاهیان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رفتند و مردی از 
بنی حنیفه را به اسارت گرفتند و نمی‌دانستند که او کیست. تا ايركه او را به 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آوردند و آن حضرت فرمود: آيا می‌دانید 
چه کسی را به اسارت گرفته‌اید؟ او ثمامة بن آثال حنفی است. با او به نیکی 
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رفتاركنيد. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نزد خانواده‌ی خود رفت و 
فرمود: هر خوراكى كه در نزد خود داريد آن را آماده كنيد و برای او بفرستيد و 
فرمان داد که شترش را صبح و شام به نزدش آورند تا از شير آن استفاده كند. 
هر از گاهی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نزد او می‌آمد و می‌فرمود: ای 
ثمامه. مسلمان شو. 

اما او می‌گفت: ای محمّد. بس است. اگر می خواهى مرابکشی, يس بکش 
و اگر می‌خواهی خود را بازخرید کنم» هر بهایی که می‌خواهی بگو. 

مذتى را که خداوند می‌خواست به اين منوال گذشت. آنگاه رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم روزی فرمود: ثمامه را آزاد کنید. وقتی او را آزاد کردند. به 
بقیع رفت و چنان‌که شرط پاکیزگی بود. خود را پاک گرداند. آنگاه آمد و با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر اسلام بيعت کرد و به هنكام شب خوراکی را 
که طبق معمول برای او می‌آوردند. دوباره آوردند و او فقط مقدار کمی از آن را 
خورد و از شیر شترش هم مقدار کمی برداشت. مسلمانان تعجّب کردند و 
وقتی این خبر به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید» فرمود: چرا تعجب 
می‌کنید؟ او در آغاز روز با روده‌ی کافر خوراک خورد و در پایان روز يا روده‌ی 
مسلمان, کافر با هفت روده خوراک می‌خورد و مسلمان با يك روده. 

ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که او پس از مسلمان شدن به 
مه رفت يا عمره به جای آورد و چون وارد مکّه شد. لبيك كفت و او نخستین 
کسی بود که لبيك گویان وارد مكه شد. قریشیان او راگرفتند و گفتند: تو چه 
جرأتى بيدا کرده‌ای که در حضور ما لبيك می‌گویی. وقتی او را آوردند تا 
كردنش را بزنند. یکی از آنان گفت: او را رها كنيدء شما برای تهیّه‌ی خوراک 
خود نیاز دارید که به يمامه بروید. آنگاه دیگر با او کاری نداشتند و یکی از افراد 
قوم بنی حنیفه در این باره گفته است: 
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و منا الّذى که معلناً ‏ برغم ابى سفيان فى الأشهر الحرم 

روايت شده است که او وقتى مسلمان شد. به حضور رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم عرض کرد: چهره‌ی تو را بيش از هر كس ناخوش می‌داشتم و 
آکنون چهره‌ی تو محبوب‌ترین چهره نزد من است و اين سخن را در همه جا 

آنگاه به عمره رفت و چون به مكّه رسید. گفتند: ای ثمام آیا بچه 
شده‌ای؟ 

گفت: نه. بلکه بهترین آيين را پذیرفته‌ام. یعنی دين محمد راء و سوگند 
به خداوند تا زمانی كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم اجازه ندهد نمی‌گذارم 
يك دانه [گندم] از یمامه به شما برسد. آنگاه به يمامه رفت و نگذاشت که آنان 
چیزی را به مکّه ببرند و آنان به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نامه نوشتند 
که: تو به صله‌ی رحم فرمان می‌دهی؛ حال آن‌که اکنون رابطه‌ی 
خویشاوندیات را با ماگسسته‌ای و پدران ما را به شمشیر سپرده‌ای و اکنون 
فرزندانمان هم دارند از گرسنگی مى ميرند. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم به أو نامه نوشت که از حمل بار به مكّه جلوگیری نکند. 


سريدى علقمة بن مجزر 
وقتى وقاص بن مجزز در واقعه‌ی ذى فَرّد كشته شد. علقمة بن مجرّر ازرسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم خواست که او را بفرستد تا آن قوم را دنبال كند و 
بتواند انتقام خود را از آنان بكيرد. 

عبدالعزیز بن محمّد از محمد بن عمرو بن علقمه و او از عمر بن حکم بن 
وآله وسلم علقمة بن مجزز را فرستاد و من (ابوسعید خدری) نیز با آنان همراه 
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بودم. وقتى به يايان پیکار خود رسيديم و يا در راه بودیم. به كروهى از 
سياهيان اسلام كه عبدالله بن حذافدى سهمی؛ یکی از اصحاب رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم فرمانده‌ی آنان بودء اجازه دادند که فرود آیند. او مقدارى 
شوخ طبع بود. در راه آتشی افروخت و به همراهانش كفت: آيا شما نبايد 
فرمان مرا بشنوید و اطاعت كنيد؟ 

كفتند: جرا. 

آيا اكر من شما را به كارى فرمان دهم انجامش می‌دهید؟ 

كفتند: آرى. 

گفت: من زمانى يقين حاصل خواهم كرد شماكاملاً فرمان مر مى شنويد 
و اطاعت مىكنيد که بر جهيد و در این آتش افتيد. 

راوی مىكويد: برخى برخاستند و ازار خويش بر ميان بستند و مردم 
كمان بردند که می‌خواهند به ميان آتش روند. 

اماعبداللّهكفت: بنشينيد. داشتم با شما شوخى مىكردم. يس از آن‌که به 
مدينه برگشتند. قضيه را به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم عرض 
كردند و آن حضرت فرمود: هركس كه شمارا به گناهی فرمان دهد از او اطاعت 

محمد بن طلحه روايت كرده است که علقمة بن مجرز و يارانش بازگشتند 


و با دشمن روياروى نشدند. 


سریه‌ی کرز بن جابر 

یکی از عالمان با ذکر استاد خویش, از محمّد بن طلحه و او از عثمان بن 
عبدالرحمن برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم در جنگ با محارب و بنی ثعلبه غلامی به نام یسار را به اسارت گرفته بود. 
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آن حضرت سلی الله عليه وآله وسلم او را گذاشته بود که در ناحیه‌ی «جماء از 
شتران چوپانی کند. 

تااينكه روزی‌گروهی از قبیله‌ی بجیله به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم آمدند. بسیار بیمار شدند و طحال‌هایشان درد گرفت و رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم به آنان فرمود: خوب است که به صحرا بروید و از شیر و بول شتران 
بنوشید [شاید که بهتر شوید] و آنان هم به صحرا رفتند. 

وقتی بهبود یافتند و تندرستی خود را به دست آوردند و شکم آنان 
همچون گذشته سير شد. با چوپان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» یساره 
دشمنی کردند و أو راكردن زدند و خار در چشمانش فرو کردند و شتران را با 
خود بردند. آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم کُرز بن جابر را به دنبال آنان 
فرستاد و او توانست که به آنان برسد و آنان را دستگیر کرد و به هنكام بازگشتن 
از ذی قرد به حضور آن حضرت آورد و دستور داد که دست‌ها و پاهایشان را 
ببزند و چشمانشان را برکنند. 


سریه‌ی على بن ابی طالب به يمن 

علىّ بن ابی طالب دوبار از سوى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به يمن اعزام 
وسلم على بن ابی طالب را به يمن فرستاد و خالد بن وليد را هم با سپاهی ديكر 
از جمله‌ی بعوث و سريدها به شمار نمی‌آورد. و مىبايد كه شمار سریه‌ها در 


نظر او سی و نه تا باشد. 
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اعزام اسامة بن زيد به فلسطين 
أبن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثه را به شام 
فرستاد و به أو فرمان داد كه سياه اسلام بايد تا مرزهاى بلقا و داروم در 
فلسطین بتازند. آنگاه مردم آماده شدند و مهاجران نخستين با اسامه همراه 
شدند. 

ابن هشام می‌گوید: اين آخرین گروهی بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم اعزام کرد. 


آغاز بیماری رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: مردم در همین اوضاع و احوال بودند که رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم به آن بیماری دچار آمد که خداوند متعال روح بزرگش را در 
جوار رحمت خويش قرار داد تا او را در زندگانی جاودانه‌اش مورد کرامت و 
بخشایش بی‌پایان خويش قرار دهد. چنان‌که برای من روایت کرده‌اند بيماري 
آن بزرگوار چند شب مانده از صفر و يا در آغازین روزهای ماه ربیع‌الاول آغاز 
شد و آن حضرت در دلٍ شب به قبرستان بقیع غرقد رفت و برای آنان که در 
آنجا آرمیده بودند. آمرزش خواست. آنگاه به نزد خانواده‌ی خويش باركشت و 
صبح فردای آن روز بیماری‌اش آغاز شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن عمر از عبید بن جبير, آزاد شده‌ی حکم 
بن ابی العاص, از عبداللّه بن عمرو بن عاص, از ابی مویهبه. آزاد شده‌ی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم در دلي شب مرا فرا خواند و فرمود: ای ابوموّیهبه. من فرمان 
یافته‌ام برای آنان که در اين بقیع آرمیده‌اند. آمرزش بخواهم. با من بيا. من 
همراه با آن حضرت به بقیع رفتم. وقتی بين آنان ایستاد. فرمود: «السلام 
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عليكم يا أهل المقابرء ليينىء لكم ما أصبحتم فيه تجا اصبح النّاس فیه. اقبلتِ 
الفتن قطع اليل الظلم. يتبع آخرزها آوطاء الآخرة شر من الأولى = اى کسانی 
كه در این كورستان خفته‌اید. درود بر شما باد» خجسته باد شما را آن روزگار که 
در آن زيستهايد. نسبت به اين روزگار که مردم در آن زندكى ميكنندء اكنون 
فتنه‌ها مانند پاره‌هایی از شب تاریک روی آورده‌اند و به دنبال همدیگر در 
ميان می‌آیند و هریک از دیگری بدترند». 

آنگاه رو به سوی من کرد و گفت: «يا آبا مُوَيهبهء الى قد أوتيت مفاتیح 
خزائن الدّنيا وا لد فيهاء ثم الجنّة. فخيرت بين ذلك و بين لقاء ربى والجنة - 
ای ابو مويهبه. کلید گنجینه‌های دنيا و جاودانه زيستن در آن را به من ارزانی 
داشتند. آنگاه بهشت را بر من عرضه کردند و به من اختیار دادند که دنیا را با 
همه ی گنجینه‌هایش و بازندگی جاودانه در آن برگزینم و یا دیدار پروردگارم و 
بهشت رآبرگزینم». 

آبومویهبه. گفت: عرض کردم: يدر و مادرم فدای تو باد. ابتدا کلید 
گنجینه‌های دنیا و جاودانه زیستن در آنجا را برگزین و پس از آن بهشت را. 

فرمود: «لا واللّه يا آبا مویهیه, لقد اخترت لقاع ربى والجنّة -نه. سوگند به 
خداوند. ای ابومويهبه. من دیدار با پروردگار خويش و بهشت را برگزیده‌ام». 

آنگاه برای اهل بقیع آمرزش خواست و به خانه بازگشت و پس از آن 
بیماری رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آغاز شد و در آن بیماری وفات یافت. 


در خانه‌ی ام‌الموّمنین» عايشه 
ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عتبه. از محمد بن مُسلم زهری» از عبیدالله 


بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود از امّالمؤمنينء عايشه. همسر پیامبر اکرم صلی 
الله عليه وآله وسلم روايت كرده است كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از 
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بقیع بازگشت و ملاحظه کرد كه سر من درد می‌کند و من می‌گفتم: وای سر 
من. فرمود: «بل انا والله يا عائشه وا رأساه = ای عايشه. من بايد بگویم: وای 
سر من». 

ام الموّمنین می‌گوید: سپس فرمود: «و ما ضر ک لومت قبلى فقّمثٌ 
علیک و کفنتک و صلّیت علیک و دفنتک -اگر پیش از من می‌مردی و من بر 
سر تو می‌ایستادم تو را تکفین می‌کردم و بر تو نماز می‌خواندم و تو را دفن 
می‌کردم. جه زیانی به حال تو داشت؟». 

عايشه كفت: من عرض كردم: سوگند به خداوند من حش مىكنم اكر 
جنين می‌شد و شما همدى این کارها را می‌کردی و به خانه من باز می‌گشتی و 
با یکی از زنانت را در آنجا خوش می‌بودی. 

عايشه گفت: رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم لبخندی زد و درد آن 
حضرت شروع شد و طبق معمول به نوبت به خانه‌ی همسران خويش می‌رفت 
تا این‌که در خانه‌ی میمونه بیماری‌اش شدید شد و همسرانش را فرا خواند و از 
انان اجازه خواست كه در خانه‌ی من از او پرستاری شود و همگان به او اجازه 


دادند. 
اقهات مؤمنين 


ابن هشام می‌گوید: امهاتِ موّمنین. شش كس بودند؛ عايشه دختر ابویک, 
حفصه دختر عمر بن خطاب. ام حبيبه» دختر ابوسفیان بن حرب. ام سلمه 
دختر ابی اميّة بن مغیره سوده دختر رَمْعَة بن قیس, زینب دختر چحش بن 
رئاب» میمونه دختر حارث بن حزن» جويريه دختر حارث بن ابی ضراره صفيّه 
دختر خُيَىَ بن اخطب. چندین كس از اهل علم نام امّهات مؤمنين را چنین 
ذ کر کرده‌اند. (اینان در زمان وفات زنده بوده‌اند). 


روايتٍ «ابن‌هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف / ۶۱۳ 
ازدواج با اّالمؤمنين خديجه 
شمار همدى زنانى كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با آنان ازدواج کرد» 
سيزده نفر است: امّالمؤمنين. خديجه دختر خويلد. نخستين زنى بود كه آن 
حضرت با او ازدواج کرد كه يدرش خويلد بن اسد او را به نكاح رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم در آورد و برخى هم گفته‌اند که برادرش عمرو بن خويلد. رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم بيست شتر جوان را مّهر او تعيين كرد و حضرت 
خديجه تمام فرزندانٍ آن حضرت. جز ابراهيم را به دنيا آورد و پیش از آن 
حضرت. با ابی هالة بن مالكء یکی از افراد بنى أسيد بن عمرو بن تمیم» هم 
پیمان بنی عبدالدار ازدواج کرده و هند بن ابی هاله و زينب بنت ابی هاله 
فرظ ان حرش شک هنن هال ووی انس ماه هي بای وه 
عابد بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم ازدواج کرده و از او نیز صاحب دو فرزند به 
نام‌های عبدالله و جاریه شده بود. 

ابن هشام مىكويد: جاریه از جواری است و او با صيفيّ بن ابی رفاعه 
ازدواج کرد. 


ازدواج با عايشه 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در مکّه با عايشه, دختر ابوبکر که هفت ساله 
بود. ازدواج کرد و در مدینه که نه يا ده سال داشت او رابه خانه برد و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم با هیچ دوشیزه‌ای جز او ازدواج نکرده است. پدرش 
ابوبکر أو را به نکاح رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در آورد و رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم چهارصد درهم را کابین او قرار داد. 


۴ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ازدواج آن حضرت با سوده 
یکی دیگر از همسرانِ رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» سوده دختر زمعة بن 
قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر بن لؤؤى 
بود که سليط بن عمرو و به روايتى حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
بن نصر بن مالک بن حسل او را به ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
درآورد و آن حضرت چهارصد درهم را صداق او قرار داد. 

ابن هشام مىكويد: ابن اسحاق با اين حديث مخالفت مىكند و می‌گوید 
كه سليط و ابوحاطب در آن زمان در حبشه نبودند. ايشان بيش از ازدواج با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» همسر سكران بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد وڏ بن نصر بن مالك بن جسل بود. 


ازدواج آن حضرت با زينب بنت چحش 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با زينت دختر جحش بن راب اسدی نیز 
ازدواج کرد و چهارصد درهم را مهریه او قرار داد و پیش از آن حضرت بازید بن 
حارثه. آزاد شده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ازدواج کرده بود و آیه‌ی 
«قَلَّكًا قضی رید منها وَطْراً رَوَجْنَامَهَا - ۲۷/احزاب». در اين باره نازل شده است. 


ازدواج آن حضرت با ام سلمه 

یکی دیگر از همسران رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» ام سلمه, دختر ابی 
اميّة بن مغیره‌ی مخزومی بود که نامش هند است که سلمة بن ابی سلمه 
پسرش او را به ازدواج رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم درآورد. و رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم بستری را که رويش از لیف بود و يك کاسه‌ی چوبین و 
يك کاسه‌ی بهن و يك آسیای دستی (دستاس) را مهر او قرار داد. او نیز پیش 


روايتٍ «ابن هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف / ۶۱۵ 
از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با ابی سلمة بن عبدالأسد.كه نامش عبداللّه 


بود ازدواج کرده و از او صاحب چهار فرزند به نام‌های سلمه» عمرء زينب ورقيه 


شده بود. 


یکی دیگر از همسران رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلمء حفصد» دختر عمر بن 
خطاب بود که پدرش عمر بن خطاب او را به نکاح رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم درآورد و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم چهارصد درهم را مّهر او مقر 
كرد و پیش از آن حضرت با خنیس بن خُذافه‌ی سهمی ازدواج کرده بود. 


ازدواج آن حضرت با ام حبیبه 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با ام حبیبه» زملة بنت ابی سفیان بن حرب نیز 
ازدواج کرد و خالد بن سعيد بن عاص او را به ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم درآورد و آنان در آن زمان در حبشه بودند و نجاشی از سوی رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم چهارصد دینار را مهر او قرار داد و او خود ام حبیبه را برای 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خواستگاری کرد و پیش از آن حضرت او با 
عبيدالله بن جحش اسدی ازدواج کرده بود. 


ازدواج آن حضرت با جويريه 


همسر ديكر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» جویریه, دختر حارث بن ابی 
ضرار خزاعی بود. که در غزوه‌ی بنى مصطلق از بنى خزاعه به اسارت گرفته شد 
و در سهم نابت بن قیس بن کاس انصاری فر ر كرفت و او خواست که خود را 
بازخرید کند و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمد تا در بازخرید خود از 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
آن حضرت کمک بكيرد و آن حضرت به او فرمود: آيا بهتر از اين برايت متصوّر 

عرض کرد: بهتر از جه چیزی؟ 

فرمود: من بهای بازخرید تو را پرداخت می‌کنم» آنگاه تو را به عقد خود در 
می‌آورم. 

عرض کرد: می‌پذیرم و آن حضرت با او ازدواج کرد. 

ابن هشام می‌گوید: اين حدیث را زياد بن عبدالله بکایی از محمّد بن 
اسحاق. از محمّد بن جعفر بن زبین از عروه» از عايشه برای ما روایت کرده 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
داشت از غزوه‌ی بنی مصطلق باز می‌گشت. جویریه. دختر حارث را نیز به 
اسارت گرفته 9 با خود همراه آورده بودء اما به كار سياه می‌پرداخت 9 
مشغوليتٍ بسيارى داشت. از اين روى جويريه را در نزد یکی از انصار به امانت 
گذاشت و به او فرمان داد که از او به نيكى محافظت کند. وقتی رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم به مدینه آمد» پدرش حارث بن ابی ضرار به حضور آن حضرت 
رسید تا دخترش را بازخرید کند. وقتی به عقیق رسید به شترانی که برای 
بازخرید دخترش آورده بود. نگاهی کرد و به دو نفر از آن شتران علاقه‌مند شد 
و آنها را در یکی از دزه‌های عقیق پنهان کرد آنگاه به نرد رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم آمد و گفت: ای محمد. شما دختر مرا به اسارت گرفته‌اید و اینک 
من آماده‌ام که او را بازخريد كنم و این هم فدیه او. 

رسول خد صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: پس آن دو شتری که آنها را در در 
فلان و بهمان جا پنهان کرده‌ای, جه شدند؟ 

حارث وقتی اين سخن را از زبان رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم شنید» 


روايتِ «این‌هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف / ۶۱۷ 


گفت: گواهی می‌دهم كه معبود راستینی جز خداوند يكانه وجود ندارد و 
گواهی می‌دهم که تو فرستاده‌ی خداوند هستی و درود خداوند بر تو باد. 
سوگند به خداوند که جز او کسی از اين راز باخبر نبود و به اين ترتیب حارث 
مسلمان شد و دو پسر او و شماری از قوم او كه همراهش بودند. آنان نیز 
مسلمان شدند و کسی را فرستاد تا آن شتران را هم بیاورند و آنها را هم به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم داد و دخترش جویریه را به او برگرداند و 
جویریه هم مسلمان شد و در مسلمانی خود به نیکی عمل کرد و رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم او را از پدرش خواستگاری کرد و پدرش او را به ازدواج 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در آورد و آن حضرت چهارصد درهم را کابین 
او مقزر کرد. او پیش از ازدواج با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» با 
پسرعمویش به نام عبدالله ازدواج کرده بود. 

أبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را 
از ثابت بن قيس خرید و او را آزاد کرد و سپس با او ازدواج کرد و چهارصد درهم 
را مهر او قرار داد. 


ازدواج آن حضرت با صفیه 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با صفیّه» دختر حَيَى بن اخطب نیز ازدواج کرد 
که از اسيران خیبر بود و او را برای خود برگزید و ولیمه‌ای به همین خاطر 
برگزار کرد که در آن از چربی و گوشت خبری نبود و در آن جشن به مردم 
سویق و خرما دادند و او پیش از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با كنانة بن 
ربیع بن ابی خقیق ازدواج کرده بود. 


۶۸ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ازدواج آن حضرت با ميمونه 

همسر ديكر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» میمونه, دختر حارث بن حزن بن 
حير بن هزم بن رُويبة بن عبداللّه بن هلال بن عامر بن صعصعه بود که عباس 
بن عبدالمطلب او را به ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم درآورد و از 
جانب رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای أو جهارصد درهم مَهر مقرّركرد. او 
پیش از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با ابی رهم بن عبدالعزی بن ابی قيس 
بن عبد و بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر بن لؤى ازدواج کرده بود. برخى 
گفته‌اند: او خود را به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بخشيد. به اين تر تیب که 
او بر شتر خويش سوار بود که ييام خواستكارى پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله 
وسلم به او رسيد و او گفت: اين شتر و هركس كه بر آن نشسته است. از آن 


وود 


خداوند و رسول او باد و خداوند متعال اين آيه را نازل کرد: «وَامْرَأَة من ان 
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّيَ = و زنی مؤمن که خود را به پیامبر بخشید - ۸۵۰ احزاب». 
رش كفك الدمصيواى ی اوه تیاه LATE‏ 
بخشید. زینب» دختر جحش و به روایتی ام شريك. غزیه بنت جابر بن وهب از 
قبیله‌ی بنی منقذ بن عمرو بن معیص بن عامر بن لوی و به روایتی ديكر زنى از 
بنى سامة بن لو بود كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم كارش را به تأخير 


انداخت. 


ازدواج أن حضرت با زینب» دختر خُزیمه 

یکی دیگر از همسران رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» زینب» دختر خُرّيمة بن 
حارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعه بود که 
به او ام المساکین می‌گفتند. زیرا ایشان نسبت به بینوایان بسیار دلسوز و 


مهربان بود. قبيصة بن عمرو هلالی او را به ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله 


روايتٍ «ابن‌هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف / ۶۱۹ 
وسلم در آورد و آن حضرت برای او جهارصد درهم مهر تعيين كرد. او پیش از 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با عبيدة بن حارث بن مطلب بن عبد مناف و 
پیش از عبيده با جهم بن عمرو بن حارث» بسر عموى خود ازدواج كرده بود. 

اينان يازده زنى بودند که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با آنان ازدواج 
كرد و بيش از وفات آن حضرت. دو نفر از آنان» امّالمؤمنين خديجه بنت 
خويلد وامّالمؤمنينء زينب بنت خزيمه وفات يافتند و وقتی آن حضرت وفات 
يافت نه نفر از امّهات مؤمنين زنده بودند» جنانكه حديث أن در آغاز بیان اين 
مبحث بیان شد. اما دو نفر نيز بودند كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنان را 
به نكاح خود درآورد. اما با آن همبستر نشد كه عبارت بودند از: اسماء دختر 
نعمان کندی که آن حضرت او را به عقد خود درآورد و ملاحظه فرمود که به 
پیسی دچار است. متعه‌ای به او داد و او را به خانواده‌اش برگرداند. و دیگری 
عمره» دختر يزيد كلابى بود که تازه از کفر رهايى يافته بود. وقتی به حضور 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم‌رسید. از دستٍ آن حضرت به خداوند يناه برد 
و رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم نيز فرمود: «منيعٌ عائذ الله كسى که از من 
به خدا يناه مى برد نزديكى با او روا نيست»». آنگاه او را به خانوادهاش برگرداند. 

برخى گفته‌اند کسی که از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به خداوند يناه 
بردءكنديه. دختر عموی اسما بنت نعمان بود وگفته‌اند که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم برای او دعا کرد و گفت: «انا قومٌ و ولانأق = ما مردمانی 
هستیم که ما نعمت ارزانی می‌دارند و خود نعمت بخش نیستیم». آنگاه او را به 
خانواده‌اش برگرداند. 


همسران قريشي آن حضرت 


همسرأن قريشي پیامبر اکرم صلی اللّه عليه وآله وسلم شش کس بودند: خدیجه. 
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دختر خُويلد بن اسد بن عبدالعرّى بن قُصَىَ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى» 
عايشه دختر ابوبكر بن ابی فُحافة بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لوی بن غالب» حفصه دختر عمر بن خطاب بن تُقيل بن 
عبد العْزّى بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عد بن كعب بن لوي ام 
حبيبة دختر ابوسفیان بن حرب بن اميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤىء ام سَلمه دختر ابی اميّة بن مغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوی و سود دختر 
زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن جسل بن عامر 
بن لؤى. 
عَرَبيات (زنانی كه عرب بوده‌اند) 
همسرانٍ عربى آن حضرت. غير از زنان قريشى هفت کس‌اند: زینب» دختر 
جحش بن رئاب بن يعمر بن ضبرقبن مرة بن كبيرين غنم بن دُودان بن اسد 
بن خزیمه و میمونه. دختر حارث بن خزن بن بحيرين هم بن رُويبة بن 
عبداللّه بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان و زينب» دختر خزيمة بن حارث بن 
عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاويه و 
جویریه. دختر حارث بن ابی ضرار خزاعي مصطلقى و اسماء دختر نعمان 
كندى و عمره» دختر يزيد كلابى. 

اما همسر غيرعربي آن حضرت. صفیه, دختر حَيِيَ بن أخطب. از 
بنىنضير بود. 


روايتٍ «ابن‌هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف / ۶۲۱ 
پرستاری از رسول اكرم صلی الله عليه وآله وسلم در خانه‌ی عايشه 
عبداللّه بن عتبهء از عایشه» همسر پیامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم روایت کرده 
است كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در حالى كه دو نف فضل بن 
عباس و على بن ابی طالب. دستان آن حضرت را زیر دوش خود گرفته بودند و 
دستاری بر سر پیچیده بود و بر پاهای خود راه می‌رفت. وارد خانه‌ی من شد. 
عبيدالله می‌گوید: اين سخن را برای عبدالّه بن عباس نقل کردم و گفت: 
آیا می‌دانی فرد دیگر جه کسی بود؟ گفتم: خیر. گفت: علي بن ابی طالب بود. 
سختي هنكام مرگ آن حضرت را فرا گرفت و بیماری‌اش شدیدتر شد. 
فرمود: هفت دلو آب از چاه‌های مختلف بردارید و بر من فرو ریزید تا بتوانم به 
نزد مردم بروم و سفارشی به آنان کنم. راوی می‌گوید: او را در تشتی که متعلّق 
بهبود یافت و می‌فرمود: بس است. بس است. 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: ايوب بن بشیر برای من روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دستاری بر سر خود پیچیده بود 
درود فرستاد و برای آنان آمرزش خواست و بسیار برای آنان دعا كرد. سپس 
فرمود: «إنّ عبداً من عباد الله خبره اللّه بين الدّنيا و بين ما عنده, فاختار ما 
عنداللّه -خداوند متعال یکی از بندگانش را بين برگزیدن دنيا و آنچه که در نزه 
راوی می‌گوید: ابوبکر مفهوم سخن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را 
دريافت و دانست که مرادش خود اوست و بسیار گریست و گفت: البته ما 
حاضریم خودمان و فرزندانمان را فدای تو کنیم. 
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آن حضرت فرمود: «على رسلك يا أبابكر -اى ابوبكر آرام باش». 

آنكاه فرمود: «انظروا هذه الأبواب اللافظه فى السجد. فسئوها إلا بيت 
ابى بكر فإنى لا أعلم احداً كان افضل فى الصحبة عندى يداً منه = نكاه كنيد و 
تمام اين درهای گشوده در مسجد همه راببندید. مگر در خانه‌ی ابوبکر راء من 
هیچ كس را نمى شناسم که در صحبت من از او بر تر باشد». 

ابن هشام می‌گوید: برخی روایت کرده‌اند: «إلا باب اہی بكر = مگر در 
خانه‌ی ابویکر. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن عبداللّه. از یکی از خانواده‌ی ابی 
سعید بن معلّی روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در آن روز 
چنین فرمود: «فاٍنی لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت ابابکر خليلاً. 
ولکن صحبة و آخاء ايهان حبّى يجمع اللّه بيننا عنده = اگر من می‌خواستم از 
ميانٍ بندگان خدا دوستی برگیرم. ابوبکر را دوستٍ خويش می‌گرفتم. اما در 
ميان ما صحبت و برادري ایمانی بر جائ است تا هنگامی که خداوند همه‌ی ما 


را در نزد خود فرا - هم - آورد». 
فرمان به اعزام سياه اسامه 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر و دیگر عالمان 
روايت کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در بیماری خویش: 
می‌دید که مردم در اعزام سياه اسامه درنگ کرده‌اند و در حالی که دستاری به 
سر خويش پیچیده بود. بیرون آمد تا اينكه بر منبر جای گرفت. زیرا مردم 
درباره‌ی فرماندهی اسامه می‌گفتند: آن حضرت پسربچه‌ای را بر گرامی‌ترین 
افراد مهاجر و انصار امير گردانده است. 


آن حضرت خداوند را چنان‌که سزاوار است» حمد و ستایش گفت. آنگاه 


روايت «ابن‌هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف / ۶۲۳ 
فرمود: «آنها لاس أنفذوا بعث أسامه فلعمرى لن قلتم فى إمارته لقد قلتم فى 
إمارة أبيه من قبله و ان مخلیق للاماره, و إن كان ابوه لخليقاً ها -ای مردم» سياه 
اسامه را اعزام کنید. به جانٍ من سوگند. اگر بخواهيد درباره‌ی فرماندهي او 
سخن بگویید. بايد بدانيد كه پیش از او درباره‌ی فرماندهى يدرش هم 
سخنانى كفته بوديد و اگر يدرش برای اين مقام شايسته بود» او هم برای اين 
مقام شايسته است». 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم از منبر پایین آمد و 
مردم شتابان درصدد آماده كردن خويش برآمدند و بیماری رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم هر لحظه شديدتر می‌شد و اسامه و سپاهش حرکت کردند تا 
اينكه به جَزف. واقع در یک فرسنگي مدینه فرود آمدند و اردویش را در آنجا 
زد و مردم» همگی به أو می‌پیوستند و حال آن حضرت رو به وخامت نهاد و 


تقدیری را مقرّر می‌کند. 


توصیه درباره‌ی انصار 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: عبداللّه بن کعب بن مالک برای من 
روایت کرده است: در آن روز که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برای مردم نماز 
گزارد و برای شهدای أَحُد آمرزش خواست و سخنانی را که می‌باید كفت و 
سرانجام فرمود: «استوصوا بالأنصار خير فإنّ الاس يزيدون. و إِنّ الأنصار 
على هيأتها لاتزید. و انهم كانوا عیبتی لتق أويثُ اليهاء فأحسنوا إلى حسنهم و 
تجاوزوا عن مُسيئْهم -درباردى انصار به نيكى سفارش پذیرید» چراکه بر شمار 
مردم افزوده می‌شود. اما انصار بر همان حال بيشين خود بر جاى می‌مانند و 
افزوده نمی‌شوند و وقتى من به آنان پناه بردم» آنان محرم اسرار و رازدار من 
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بودند. به نيكو کارانشان نيكى كنيد و از بدکارانشان در گذرید». 

عبدالله مىكويد: آنكاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از منبر يايين آمد 
و به خاندى خويش رفت و بيمارىاش فزونى مىكرفت تا اينكه هنكام 
دشواري مرگش فرا رسيد. 

عبدالله مىكويد: از همسران ييامير اكرم صلی الله عليه وآله وسلم» ام سَلّمه و 
ميمونه و شمارى از زنان مسلمان از جمله اسما دختر عميس در حضور آن 
حضرت حاضر شدند. عباس» عموی آن حضرت نیز در آنجا بود. تصمیم 
گرفتند دارویی راگوشه‌ی دهان آن حضرت بگذارند و عباس گفت: من این کار 
را می‌کنم. راوی می‌گوید: اين کار را کردند و وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم به هوش أمدء فرمود: جه کسی با من جنين کرده است؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء عموی تو. 

فرمود: این دارویی است که زنان آمده از این سوی زمین با خود می‌آورند. 
به سوی حبشه اشاره کرد آنگاه فرمود: چرا اين کار راکردید؟ 

عمویش عباس گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از آن بیمناک 
شدیم که ذات الریه کرده باشی. 

فرمود: این درد» دردی است که خداوند متعال مرا به آن مبتلی نمی‌کند. 
هرکس که در این خانه است. جز عمویم عباس در دهان همگی آنان بايد دارو 
بريزند. حتى در دهان میمونه هم که روزه‌دار بود. به خاطر سوگند رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم به کیفر کاری که کرده بودند. دارو ريختند. 


دعا برای سياه اسامه 


أبن اسحاق می‌گوید: سعيد بن غبیدبن سبّاق. از محمد بن اسامه» از پدرش 
اسامة بن زید روایت کرده است که گفت: وقتی حال رسول خدا صلی الله عليه وآله 


روايتٍ «ابن هشام» سريدى عبدالرحمن بن عوف / ۶۳۲۵ 


وسلم بد شدء من و همه‌ی مردم به سوى مدينه رفتيم و به حضور رسول خدا 
صلى الله عليه وآله وسلم رسيديم و در آن لحظه ايشان خاموش بود و نمی‌توانست 
سخن بگوید. دستش را به سوى آسمان بلند می‌کرد. آنگاه آن را بر من 
می‌گذاشت و من می‌دانستم که دارد برای من دعا می‌کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری گفته است: عبيداللّه بن عبدالله 
بن عتبه از عايشه برای من روایت کرده است که گفت: می‌شنیدم که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم بسيار مى فرمود: «إنّ الله م يقبض نبي حقی يخيره = 
خداوند هركاه بخواهد جان پیامبری را بستاند او را در يذيرش دنيا و آخرت 
مختار مىكرداند». وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در بستر مرگ قرار 
گرفت. آخرين سخنی كه از او شنیدم. اين بود که می‌فرمود: «بل الرفيق الأعلى 
من الجنة = و البته من همدمي آن يار برتر را در بهشت بر می‌گزینم». 

عايشه كفت: آنگاه من كفتم كه او ديكر ما را بر نخواه دكزيد و مفهوم اين 
سخنش را به درستى فهميدم که مى فرمود: «إنّ با م يقبض حتّى يخيّر». 


نماز ابوبكر 
زهرى مىكويد: حمزة بن عبداللّه بن عمر برای من روایت کرده است که عايشه 
گفت: وقتى بيماري رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رو به سختى گذاشت. 
فرمود: «مُرُوا أبابكر فلیصل بالنّاس - به ابوبکر بگویید که با مردم نماز بكزارد». 
عايشه گفت: عرض کردم: ای پیامبر خداء ابوبکر شخصی نازکدل و 
عاطفی است و آوازی نرم دارد و وقتی قرآن می‌خواند. بسیار می‌گرید. 
فرمود: «مروه فلیصل بالّاس - به او بگویید که با مردم نماز بگزارد». 
عايشه گفت: من یک بار دیگر سخن خويش را تکرار کردم. [اما آن 
حضرت اعتنایی به سخنٍ من نکرد] و در حالی که مردم نماز صبح را 
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می‌گزاردند. به سوی آنان رفت و پرده را کنار زد و در راگشود و رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم رفت و بر آستانه‌ی در خانه‌ی عايشه ایستاد و وقتی مردم آن 
حضرت را دیدند. نزدیک بود نماز خود را قطع کنند و از دیدنش خشنود و 
شادکام شدند. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به آنان اشارت کرد که 
همچنان نماز خود را به جای آورید. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از 
خشنودی هیأت نماز لبخندی زد و من رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را 
خوش سیماتر از آن لحظه هرگز ندیده بودم. 

راوی می‌گوید: آنگاه بازگشت و مردم هم به خود پرداختند و فکر 
می‌کردند که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بهبود خود را بازیافته است. و 
ابوبکر هم در «شنح به نزد خانواده‌اش بازگشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابراهیم بن حارث از قاسم بن محمّد 
روایت کرده است: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم صدای تکبیر عمر را 
در نماز شنید» فرمود: «أين ابوبکر. يأبى اللّه ذلك والسلمون = خداوند و 
مسلمانان این را نمى يذيرند که با وجود ابوبکر کسی دیگر امامت کند». و اگر 
عمر به هنكام وفاتِ خود آن سخن مشهورش را نمی‌گفت. مسلمانان تردید به 
خود راه نمی‌دادند که آن حضرت ابوبکر را به جانشینی خود برگزیده است. اما 
عمر به هنكام وفاتش گفت: «اگر برگزیدن جانشین خوب بود. کسی اين کار را 
می‌کرد که از من بهتر بود (یعنی رسول خدا) و اگر من آنان را به حال خود وا 
می‌گذارم. بايد بدانید كه کسی بهتر از من (رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم) نیز 
آنان را به همین شیوه بر جای گذاشت». آنگاه مردم دانستند که آن حضرت 
ابوبکر را برای جانشینی خود برنگزیده بود و سخن عمر را درباره‌ی ابوبکر 
همگان مى يذ يرفتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوبکر بن عبداللّه بن ابی مُليكه برای من روايت کرد 


روایت «أبن هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف / ۶۲۷ 


و گفت: روز دوشنبه بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم دستاری بر سر 
مبارک خود پیچیده بود و بیرون آمد و ديد که ابوبکر دارد با مردم نماز 
می‌گزارد. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بیرون آمد. مردم شاد شدند و 
ابوبکر دانست که مردم به خاطر دیدن چهره‌ی تابنا ک رسول خدا صلی اللّه عليه 
وآله وسلم شادمان شده‌اند و تصمیم كرفت از مصلای خويش باز پس آيد و 
رسول خدا صلی الله عليه وله وسلم دستٍ مبارکش را به بشت او زد و فرمود: «صَل 
بالتاس -با مردم نماز بگزار». آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در کنارش 
نشست و در سمت راست ابوبکر نمازش را گزارد. وقتی نمازش را خواند» رو به 
سوی مردم کرد و بااصدای بلندتر با مردم سخن گفت. 

آوقتی عايشه عرض کرد که ابوبکر شخصی عاطفی است] آن حضرت 
فرمود: «انْکن صواحب یوسف. فروه فليصلٌ بالّناس = شما مانند آن زنانی 
هستید که می‌خواستند یوسف را از راه ببرند. به او بگویید که با مردم نماز 
بگزارد؛. 

عايشه می‌گفت: سوگند به خداوند. اين سخن را برای آن گفتم كه 
می‌خواستم اين مسؤوليت بر دوش ابوبکر نيفتد و می‌دانستم که مردم دوست 
ندارند که هیچگاه کسی در جای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بایستد و هر 
اتفاقی که می‌افتاد مردم او را مسؤول می‌دانستند و من دوست داشتم اين 
مسؤوليت بر دوش ابوبکر گذاشته نشود. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب می‌گوید: عبدالملک بن ابی بكر بن 
عبدالرحمن بن حارث بن هشام از پدرش و او از عبدالله بن زمعة بن اسود بن 
مطلب بن اسد روایت کرده است که گفت: وقتی بیماری رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم شدیدتر شد من و شماری از مسلمانان در حضورش بودیم. بلال 
از آن حضرت خواست كه برای نماز بيايد. فرمود: «مروا من يصلى بالنّاس -به ٠‏ 
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کسی بگویید که برای مردم نماز بگزارد». مىكويد: من رفتم و دیدم که عمر در 
جمع مردم حضور دارد و أبوبكر در آنجا نیست. گفتم: ای عمر. برخیز و برای 
مردم نماز بگزار. او برخاست و وقتی تکبیر گفت» رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم صدایش را شنید» زیرا عمر صدایی بلند داشت. آنگاه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم فرمود: «فأين ابوبکر. يأبى اللّه ذلک والسلمون. يأبى الله ذلك 
والسلمون - يس ابوبکر کجاست. با حضور او خداوند و مسلمان نمی پذیرند که 
کسی دیگر برای مردم امامت کند. با حضور او خداوند و مسلمانان اين را 
نمی يذ برند». 

گفت: آنگاه کسی را به دنبال ابوبکر فرستادند و وقتی عمر آن نماز را 
گزارده بود. آمد و برای مردم نما زكزارد. 

اومی‌گوید: عبدالله بن زمعه گفته است: عمر به من گفت: وای به حال تو 
ای ابن زمعه اين جه کاری بود كه با من کردی» وقتی به من گفتی که برای 
مردم نماز بگزار من فکر کردم رسول خد صلی الله عليه وآله وسلم تو را به اين کار 
فرمان داده است. اگر چنین نبود من هرگز با مردم نماز نمی‌گزاردم. 

من هم گفتم: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به من چنین نفرموده بود. 
ولی من وقتی ابوبکر را نديدم» تو را از دیگرانی که در مسجد حضور داشتند به 
این کار سزاوارتر دیدم. 


روز وفات پیامبر أكرم صلی الله عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق مىكويد: زهرى كفته است که انس بن مالك برای من روایت کرده 
است كه: روز دوشنبه بود كه جانٍ پیامبر اكرم صلی الله عليه وله وسلم در جوار 
رحمت مولاى او قرار كرفت و صدايش از در مسجد به كوش مىرسيد كه 
مى فرمود: ها التاس. سعّرت الثار واقبلت الفتن كقطع الليل الظلم, و ای 
وم تشكون م شىء ال أجل لاحل رن رز 
یک وی آوردماند وخدا مىداندكه بای جيزى ابه من سرت دس 
كه من أن چیزی را حلال گردانیده‌ام كه قرآن حلال گردانده است و آموری را 
حرام گردنیده‌ام که قرآن حرام گردانده است». 

راوى مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه اه وسلم سحن خود را به 
يايان برده ابوبكر به حضورش عرض كرد: ای ييامبر خداء من مى بينم كه شما 

فرمود: بله. 
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آنگاه‌رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وارد خانه‌ی خود شد و ابوبکر هم در 
شنح به نزد خانواده‌ی خويش باز گشت. 


حكايت عباس و على 
ابن اسحاق مىكويد: زهرى گفته است: عبدالله بن كعب بن مالك برای من از 
عبدالله بن عباس روايت كرده است كه كفت: در آن روز علي بن ابی طالب از 
حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نزد مردم آمدند و از او يرسيدند: ای 
ابوالحسنء رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم چطور است؟ 

راوی می‌گوید: عباس دستش راگرفت و گفت: ای علىء گمان می‌کنم تو 
از حال افراد در بستر مرگ چندان آگاه نباشی. به خدا سوگند می‌خورم که من 
نشانه‌های مرگ را در سیمای رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم» دیده‌ام چنان‌که 
در چهره‌ی دیگر فرزندان عبدالمطلّب می‌دیدم. بیا به نزد رسول خدا صلی الله 
آن را بدانیم و اگر برای دیگران مقر است» توصیه‌ای برای ما بکند. 

راوی می‌گوید: على گفت: سوگند به خداوند که من جنين کاری نمی‌کنم. 
آنگاه اگر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم چیزی را از ما دریغ دارده پس از آن 
حضرت دیگر کسی آن را به ما نخواهد داد. 

وقتی گرمای هنكام چاشتِ آن روز شدیدتر شد» رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم وفات یافت. 

ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عتبه از زهری. از عروه» از عايشه روایت 
کرده است که گفت: در آن روز رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وقتی از مسجد 
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مسواكى سبز به نزد من آمد» عايشه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به 
مسواکی که در دست أو بود نگاهی كرد و من دانستم که آن مسواك را 
می‌خواهد. عرض کردم: ای رسول خداء آیا دوست داری آن مسواک را به تو 
بدهم؟ 

فرمود: بله. 

عايشه گفت: من آن مسواک راگرفتم و در دهان جویدم تا مقداری نرمش 
کنم» آنگاه أن را به ایشان دادم. 

عايشه می‌گفت: آن حضرت آن را در دست كرفت و ستتِ مسواک كردن را 
به بهترین شیوه به جای آورد. به نحوی که من پیش از آن هرگز او را چنین 
ندیده بودم. آنگاه آن را در كنار خود گذاشت و احساس کردم که آن حضرت 
دارد در آغوش من سنگین می‌شود. رفتم که در چهره‌ی مبارکش بنگرم که 
ديدم چشمان مبارک آن حضرت گشوده شد و أن حضرت می‌فر مود: «بل 
الرفيق الأعلى من الجنه». 

عايشه گفت: من عرض كردم: تو را مختا رگذاشتند و سوگند به خدایی که 
تو را به راستی برانگیخت. تو نیز آرمیدن در جوار همدم برترت را در بهشت 
برگزیدی. 

عايشه گفت: آنگاه روح بزرگ پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم قبض شد. 

ابن اسحاق گفت: يحيى بن عبّاد بن عبداللّه بن زبير از يدر عباد برای من 
روایت کرده است که گفت: شنیدم. عايشه می‌گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم در بين سّحر (ریه) و تحر (بالای سینه) من و در آغوش من جان سپرد. 
زمانی که اوج شکوه من بود و من در آن هنكام به کسی ستمی روا نمی‌داشتم. 
آنگاه از روی نادانی و خردسالیام» وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در 
آغوش من جان به جهان آفرین تسلیم کرد و سر مبارکش را بر بالش گذاشتم» 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
رفتم و همراه با زنان بر سينه و چهره‌ام می‌زدم. 


سخن عمر 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: سعید بن مسیّب از ابوهریره برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وفات یافت» 
صلی الله عليه وآله وسلم فوت کرده است. سوگند به خداوند که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم نمرده است. بلکه به نزد پروردگارش رفته است. چنان‌که موسی 
بن عمران چهل شب از نزد قوم خويش رفت و پس از كذشت اندک زمانی به 
نزد آنان بازگشت و خدا می‌داند كه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هم مانند 
موسی باز می‌گردد و دست و پای آنان را که گمان م ىكنند أو وفات کرده است؛ 
خواهد برید. 


موضع ابوبکر 


راوی می‌گوید: وقتی خبر به ابوبكر رسید آمد و بر در مسجد ایستاد و عمر 
داشت با مردم سخن می‌گفت. هنوز متوجّه‌ی هیچ چیز نبود تا این‌که در 
خانه‌ی عايشه به حضور رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم رسید و دید که پیکر 
مبارکش را در گوشه‌ی از خانه پوشانده‌اند و بردی یمانی روی آن حضرت 
گذاشته‌اند. پیش آمد و پرده از چهره‌ی مبارک رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
برداشت. راوی می‌گوید: سپس پیش آمد و آن حضرت را بوسید. سپس گفت: 
پدر و مادرم فدای تو باد. آن مرگی که خداوند متعال برای تو مقر کرده بود. 
طعم آن را چشیدی و پس از آن دیگر تو را هیچ مرگی نخواهد بود. 

راوی می‌گوید: آنگاه دوباره پارچه را بر چهره‌ی رسول خدا صلی الله عليه 
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وآله وسلم گذاشت و رفت و دید که هنوز هم عمر دارد با مردم سخن می‌گوید؛ 
گفت: ای عمرء آرام باش» خاموش, اما او همچنان می‌خواست سخن بگوید: 
وقتی ابوبکر دید که خاموش نمی‌ماند. رو به مردم کرد و وقتی که مردم سخن 
او را شنیدند. به نزد ابوبکر آمدند و عمر را به حال خود رها کردند. ابوبکر حمد و 
سياس خداوند را به جای آورد و ر يس از آن گفت: «ای مردم» هركس که محمّد 
را می‌پرستید بايد بداند که اکنون محمّد مرده است و هرکس که خدا را 
می‌پرستد. بداند که 9 زنده است و هرگز نمی‌میرد.» آنگاه اين آيه را 
تلاوت كرد: «ومَا هعفد ك مات أو فيل 
انكمم على َحْقَابِكُمْ ومن یقلب عَلَى عقبیه فلن ير لله شین وسیجري الله 
الشاکرین دز 
بوده‌اند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود. از آيين خود بر می‌گردید؟ و هركس از 
آیین خود برگردد. [در حقیقت ] هيج زیانی به خداوند نمی‌رساند و خداوند به 
شکرگزاران پاداش خواهد داد - ۱۴۴ آل عمران)». 

راوی می‌گوید: مردم وقتی این آیه را شنیدند» حالتشان چنان بود که 
گویی تازمان تلاوت ابوبکر نمی‌دانستند که اين آيه نازل شده است. با ای که 
آن أيه بر زبانشان بود آن را از ابوبكر شنيدند و به مفهوم آن قانع شدند. 

راوی می‌گوید: آنگاه ابوهریره گفت: عمر گفت: وقتی آن آيه را از زبان 
ابویکر شنیدم که أن را می‌خواند. دهشت زده شدم و بر زمين افتادم و 
نمی‌توانستم روی دو پای خويش بایستم و دانستم که رسول خدا صلی الله عليه 


وآله وسلم جان به جهان آفرین تسلیم کرده است. 
در سقیفه‌ی بنی ساعده 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در جوار رحمت 
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حق قرار گرفت. انصار در سقيفدى بنى ساعده با سعد بن عباده كرد آمدند و 
على بن ابی طالب و زبير بن عوام و طلحة بن عبيداللّه در خانة فاطمه بنت 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم گرد آمدند و بقيدى مهاجران هم روى به 
ابوبكر آوردند و اسید بن خضیر هم با بنى عبدالأشهل به مهاجران بيوست. تا 
این‌که‌کسی به نزد ابوبکر وعمر آمد وكفت: انصار باسعد بن عباده در سقیفه‌ی 
بنی ساعده گرد آمده‌اند و به او كرايش دارند و اگر به كار مردم نظرى دارید. 
پیش از آنكه کارشان به شر نیانجامیده آنان را دریابید. این در حالی بود که 
پیکر مبارک رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هنوز در خانه بود و کار تکفین و 
خاکسپاری آن حضرت به پایان نرسیده بود و خانواده‌اش در را بر آن حضرت 
بسته بودند و هیچ کاری آغاز نشده بود. 

عمر می‌گوید: به ابوبکر گفتم: بیا به نزد برادران انصارمان برويم و ببینیم 
که آنان جه رأى و نظری دارند. 


مشورتٍ ابن عوف 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بكر از ابن شهاب زهری. از عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود. از عبداللّه بن مسعود برای من درباره‌ی یکی از 
رخدادهاى سقيفه ‏ وقتى كه انصار در آن كرد أمدند از عبدالله بن عباس 
روايت كرده است كه او گفت: عبدالرحمن بن عوف برای من روايت كرده و 
گفت: من در منزل او در منى منتظرش بودم و او در آخرين حجَی که عمر به 
جای آورد. نزدش بود. عبدالرحمن بن عوف از نزد عمر باز گشت و دید که من 
در منزل أو در منی چشم به راه او هستم و من به او قرائت قرآن می‌آموزاندم. 
أبن عباس می‌گوید: عبدالرحمن بن عوف به من گفت: ای كاش می‌دیدی که 
مردی به نزد امیرالموّمنین آمد و گفت: ای امیرالمومنین» درباره‌ی اين سخن 
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فلانی جه نظر داری که می‌گوید: اگر عمر بن خطاب بمیرد با فلانی بيعت 
می‌کنيم. خدا می‌داند که بيعت با ابوبکر به طور ناگهانی بود و قضیه‌ای بود که 
تمام شد. 

كفت: وقتى عمر این سخن را شنید. بسیار خشمگین شد و گفت: اگر خدا 
بخواهد من به هنكام شب با مردم سخن مىكويم و آنان را از کسانی که 
می‌خواهند آرشته‌ی] کار را از دستشان بربايند, بر حذر می‌دارم. 

عبدالرحمن می‌گوید: عرض کردم: «ای اميرالمؤمنين» چنین کاری مكن. 
زیرا در موسم حج» هر طبقه‌ای از مردم حضور مى يابند و آنگاه اگر تو در ميان 
آنان برخیزی و سخن بگویی» آنان برای نزدیک شدن به تو ازدحام می‌کنند و 
من از آن بیمناک هستم که شما برخیزی و سخنی بگویی و آنان آن را به هر 
گوشه‌ای از سرزمين اسلامی برسانند و آن را به درستی درک نکنند و به 
درستی در نيابند. صبر كن تا اينكه به مدينه بازگردی -آنجا دارالشته است -و 
می‌توانی در آنجا با فقیهان امت و اشرافٍ مردم سخن بگویی و در مدینه 
می‌توانی این سخن را با استواری هرجه تمامتر بگویی و در آنجا اهل فهم و 
فقه سخن تو را به درستی در می‌یابند و می‌فهمند که تو از جه روی و به جه 
دلیل سخن گفته‌ای» 

عبدالرحمن می‌گوید: آنگاه عمر گفت: آری, اگر خدا بخواهد در نخستین 
نشستی که در مدینه داشته باشم» در این باره سخن خواهم گفت. 


سخنرانی عمر به هنكام بيعت با ابوبکر 


ابن عبّاس می‌گوید: پس از ماه ذى الحجه به مدینه بازگشتیم» روز جمعه بود. 
وقتی آفتاب از نیمه‌ی آسمان گذشت. به شتاب حرکت کردم و رفتم. سعید بن 


زید بن عمرو بن نفیل را ديدم که به رکن منبر نشسته است و من نیز روبه‌روی 
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أو نشستم, به نحوى كه زانوانمان به هم مىخورد. ديرى نگذشت كه عمر بن 
خطاب ظاهر شد. وقتى ديدم كه او می‌آید» به سعيد بن زيد گفتم: امشب بر 
اين منبر سخنى خواهد كفت که از زمان خلافت خويش نگفته است. اماسعيد 
بن زيد این سخن مرا انكاركرد و گفت: او می‌تواند جه سخنى بكويدكه بيش از 
این نگفته است. آنگاه عمر بر مكبر نشست و چون موَذنان خاموش شدنده از 
جای برخاست و خداوند را جنانكه سزاوار است. ستایش کرد و سپس گفت: 
«أما بعد» من آمروز می‌خواهم با شما سخنی بگویم که صلاح دیده‌ام آن را با 
شما در ميان بگذارم. من جه می‌دانم شاید هماكنون پیش از فرا رسیدن اجل 
من باشد که با شما چنین سخن می‌گویم. هركس که أن را بفهمد و به درستی 
دریابد بايد تا زمانی که زنده است او به هر کجا که برود] آن را در نظر داشته 
باشد و اكركسى از آن بیمناک باشد که آن را در نيابد. آنگاه نباید بر من دروغی 
بربندد. خداوند محمّد صلی الله عليه وآله وسلم را به پیامبری برانگیخت و بر او 
کتاب نازل کرد و آیه‌ی رجم نیز از آیات آن کتاب بود که ما آن را می‌خواندیم و 
آن را به ما می‌آموزاندند و ما حکم آن را ياد م ىكرفتيم. جنانكه هم رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم در زمان خود مرتکبان زنای محصنه را سنگسار می‌کرد و 
هم ما پس از او این حکم را صادر می‌کنيم. من از آن بیمنا کم که زمانی بر مردم 
بگذرد وکسی بگوید: ما حکم رجم را در کتاب خداوند نمى يابيم و آنگاه با ترک 
یکی از فرایض که خداوند در کتاب خود فرو فرستاده است. به بیراهه بروند. 
رجم در کتاب خدا آمده بود و به راستی می‌باید نسبت به مردان و زنان زناکار 
محصنه, در صورت اقامه‌ی دلیل و يا آبستنی و با اقرار اعمال شود. چرا که ما 
پیش از این در کتاب خداوند می خوانديم: «لاً ترغبوا عن آبائكم فاه کفر بكم 
أن ترغبوا عن آبائكم». بدانید كه رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم فرموده 
است: «لا تطرونی كما آطری عیسی بن مر و قولوا: عبداللّه و رسوله = 
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درباره‌ی من چنان غلو نكنيد که درباره‌ی عیسی بن مریم. غلو کردند. به من 
«بنده‌ی خدا و رسول آو» بگویید». 

از آن گذشته به من خبر رسیده است که یکی گفته است: «اگر عمر بن 
خطاب بمیرد با فلانی بيعت می‌کنم. اين نباید کسی را غرّه کند که بگوید: 
بيعت با ابوبکر به طور ناگهانی بود و تمام شد. آن بيعت چنین بود اما خداوند 
متعال امت اسلامی را از شرٌ آن در امان داشت. در ميان شما هیچ كس نیست 
که مانند ابوبکر چشم‌ها به او ختم شوند. اگرکسی بدون مشورت با مسلمانان با 
فردی بيعت کند. برای خود او و شخصی که با او بيعت شده. بیعتی در کار 
نخواهد بود از بیم آن‌که کشته شوند. (ایمن از آن نیستند که به دلیل مخالفت 
و مشورت نکردن با مسلمانان و تک روی مورد خشم امّت اسلامی قرا ركيرند). 
شمامی‌دانید که برای ما پیش از اين چنین اتّفاق افتاد که انصار با ما مخالفت 
کردند و با اشراف خود در سقیفه‌ی بنی ساعده گرد آمدند و على بی ابی طالب 
و زبیر بن عوام و همراهانشان هم در ابتدا با ما بيعت نکردند. اما مهاجران 
همداستان بودند که ابوبکر بايد امور را در دست كيرد. من به ابوبکر گفتم: بیا با 
همدیگر به نزد برادران انصارمان برویم و ما به قصد دیدار با آنان به راه افتادیم 
تا این‌که در راه با دو نفر از مردان درستکار آنان برخورد کردیم و آنان به ما 
گفتند: که آنان بر جه امری اتفاق کرد‌اند و گفتند: ای گروه مهاجران, 
می‌خواهید به کجا بروید؟ ما گفتیم: می‌خواهیم به نزد برادران انصار خويش 
برویم. [يكى ] گفت: نه. ای مهاجران» به آنان نزدیک نشوید و شما کار خود را 
بکنید. اما من گفتم: سوگند به خداوند که به نزد آنان خواهیم رفت. به راه 
افتادیم تا این‌که در سقیفه‌ی بنی ساعده به نزدشان رفتیم و دیدیم که پیش 
روی خويش مردی راگذاشته‌اند و او را در چیزی پیچیده‌اند. گفتم: او کیست؟ 

گفتند: سعد بن عباده است. 
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گفتم: او را چه شده است: 

گفتند: بیمار است. 
صلی الله عليه وآله وسلم كواهى داد 9 خداوند ر جنانكه سزاوار اوست. حمد و 
ستايش گفت» سپس گفت: اما بعد. ما یاران خدا و سياهيان اسلام هستيم و 
شما نيز ای مهاجران كروهى از ما هستيد و اکنون‌گروهی از قومتان بر این باور 
نيستند و اکنون آنان می‌خواهند ما را از بنياد صاحب شوند وامر حكومت را از 
ما غصب کنند. 

وقتی خاموش شد. می‌خواستم که سخن بگویم و سخنانی نیکو در ذهن 
خويش پرورده بودم که از آن خوشم می‌آمد. می‌خواستم اين سخنان را در 
حضور أبوبكر بكويم. اما در حضور او مقداری خویشتنداری می‌کردم. 

آنگاه ابوبکر گفت: ای عمرء آرام باش» من هم خوش نداشتم او را 
حتّی یک کلمه از آن سخنان را که من پرداخته بودم فروگذار نکرد و همه‌ی 
آنها را به بدیهه كفت و يا اينكه سخنی همانند با برخی عبارات من و یا بهتر از 
آن را بیان كرد. تا ای که سخنان خود را گفت و خاموش شد. او گفت: اما آنجه 
كه درباره‌ی نیکویی خويش گفتید. شما سزاوار آن هستيد اما عرب‌ها اين کار 
را جز برای اين گروه از قريش نمی‌شناسند. آنان از حيث نسب و سرزمين خود 
جایگاهی ميانه دارند. من خرسند خواهم بود که با یکی از این دو بيعت كنيد. 
با هریک از آنان که مى خواهيد دست بيعت بدهيد. آنگاه دست مرا و دست ابی 
عبیده‌ی جزاح را گرفت. او در ميان ما نشسته بود. من تنها از اين بخش از 
سخنان أو ناخشنود بودم. خدا مىداند حاضر بودم كه مرا باز آورند و گردن 
بزنندء اما اين کار مرا به گناهی نزديك نكند و اين برای من خوشتر از آن بود 
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كه ميري مردمى رابيذيرم كه ابوبکر در ميان آنان بود. 

آراوی] می‌گوید: آنگاه یکی از انصار گفت: من سخنی خواهم گفت که 
همگان از آن خشنود و به آن خرسند باشند؛ يك امير از ما و ای گروه قریش 
امیری دیگر از شما باشد. 

گفت: بكو مگوها بالاگرفت و صداهابلند شد تا آنجاکه من بیمناک شدم» 
مباد اختلافی در كيرد و گفتم: ای ابوبكر دستت را بگشای و او دستش را پیش 
آورد و با او بيعت کردم. سپس مهاجران و يس از آنان انصار هم با او بيعت 
کردند و ما داشتیم از روي سعد بن عباده گذر می‌کرديم. یکی گفت: سعد بن 
عباده راكشتيد. 

من به مزاح گفتم: خداوند سعد بن عباده را کشته است. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: عروة بن زبیر برای من روایت 
کرده است که یکی از آن دوف رکه بههنگامرفتن بویکر و عمربه سقیفه با آتان 
رو به رو شده بودند» غویم بن ساعده و دیگری معن بن عدىء از بنی عجلان 
بود. درباره‌ی عویم بن ساعده بايد كفت که درباره‌ی او روایت کرده‌اند که به 
حضور رسول خدا عرض شد. مصداق اين أيه كه می‌فرماید: «فيه ِجَالٌ يُحِيُونَ 
أذ توا واه بحت المُطوريق:- در آنجا مردانی هستند که دوست دارند 
ياكيزه شوند و خداوند پا کیزه شوندگان را درست دارد -۱۰۸/توبه؛ جه کسانی 
هستند؟ آن حضرت فرمود: «نعم المرء منهم عويم بن ساعده = یکی از 
بهترینانشان عُوَيم بن ساعده است» اما درباره‌ی معن بن عدىّ روایت شده 
است که وقتی خداوند متعال رسول خود را در جوار رحمت خويش جای دادء 
مردم در فراغ آن حضرت گریستند و گفتند: سوگند به خداوند که ما دوست 
داشتیم خود پیش از آن حضرت بمیریم. ما می‌ترسیم پس از او به فتنه دچار 
شویم. معن بن عدی گفت: اما خدا می‌داند که من دوست ندارم پیش از آن ٠‏ 
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حضرت بمیرم. زيرا می‌خواستم او را جنانكه در زمان زنده بودنش تصديق 
کردم» يس از وفاتش نيز تصديق كنم. 

معن در زمان خلافت ابوبکر در واقعدى یمامه. در نبرد با مسیلمه‌ی 
کذاب شهيد شد. - 


سخنرانى عمر به هنكام بيعت عمومى 

ابن اسحاق مىكويد: زهرى برای من روايت کرد و گفت: انس بن مالک برای 
من روایت کرد وكفت: وقتى که در سقيفه با ابوبكر بيعت شد. در فردای آن روز 
ابوبكر بر منبر نشست و عمر برخاست و بيش از ابوبکر خداوند را جنانكه 
سزاوار است» حمد و ستايش گفت. آنگاه گفت: «اى مردم» من ديروز إدربارمى 
وفات ييامبر اكرم] باشما سخنى گفتم» آن را در كتاب خدا نيافته ورسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم نيز در آن باره به من سفارشى نكرده بود. اما من مى ديدم 
که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم کارهای ما را تدبير مىكند و سخن او برای 
همه‌ی ما فصل الخطاب بود. اما اکنون [می‌گویم که من اشتباه می‌کردم] و 
خداوند در ميان شماکتاب خود را بر جای گذاشته که با آن پیامبرش را هدایت 
کرد و اگر شما هم به آن جنك زنید. خداوند چنان که او را هدایت کرد. شمارا 
نيز هدایت می‌کند. اکنون خداوند امور شما را به دست بهترین كس از شما 
داده است» یعنی صحابي رسول خد صلی الله عليه وآله وسلم» یکی از آن دو كس که 
ف عونت سين بوخترية وما او بت یدو که جردم بس ابیت خاش 
سقیفه. با ابوبكر بيعتِ عمومى كردند. 


سخنرانی ابوبکر 
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کرد و گفت: «اما بعد. ای مردم. به من بر شما ولایت داده‌اند و این در حالی 
است که من بهترین کس از ميان شما نیستم. اگر کار نيك کردم به من یاری 
برسانید و اگر کار بد کردم مرا به راه راست بیاورید. 
ضعیف [ترین ] کس از نظر شماء در نگاه من نیرومندترین کس است. تا وقتی 
كه اگر خدا بخواهد بتوانیم حق او را احقاق کنم. نیرومندترین كس از نظر شماء 
در نگاه من ضعیف‌ترین كس است. تا وقتی که اگر خدا بخواهد بتوانم حقّ 
ستمدیده را از او بگیرم. هر قومی که جهاد كردن در راه خدا را واگذارند. 
خداوند آنان را خوار می‌گرداند. و در ميان هر قومی که کارهای ناشایست شايع 
شود. خداوند بلا را در ميان آنان فراگیر می‌کند. تا هنگامی که من از خدا و 
رسول او اطاعت می‌کنم. شما نیز از من اطاعت کنید. و هرگاه که من از فرمان 
خدا و رسول او سرپیچی کردم» آنگاه من هیچ حقى بر شما نخواهم داشت که 

ابن اسحاق می‌گوید: حسین بن عبداللّه از عکرمه و از ابن عباس روایت 
کرده است که گفت: سوگند به خداوند که من در زمان خلافت عمر با او به 
جایی می‌رفتم و او برای رفع نیازی می‌رفت و تازیانه‌ای در دست داشت و جز 
من کسی با او همراه نبود و او درباره‌ی خويش سخن می‌گفت و با تازیانه به 
بيرونٍ پای خويش می‌زد. ناگهان متوجّه‌ی من شد و گفت: ای ابن عباس, آیا 
می‌دانی که پس از وفات رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم چرا آن سخن را 
گفتم؟ 

گفتم: ای امیرالمومنین. نهء تو بهتر می‌دانی. 

گفت: خدا می‌داند» از آن روی آن سخن را گفتم كه من اين آيه را 
می‌خواندم که می‌فرماید: «وَكَذَلِكَ جَعلا کم ام وَسَطأ لِتَكُونُوا شهداء عَلّى 


۲ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


ناس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيِكُمْ شهیداً = و بدينسان شما را اتتی ميانه قرار 
دادیم تا شما بر مردم گواه باشيد و بيامبر نيز بر شما كواه باشد». من فكر 
می‌کردم که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ميان امت خود بر جاى می‌ماند 
تابر وايسين عملكرد آنان گواه باشد. اين باعث شد که آن سخن را بكويم. 


تجهيز و تكفين پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى كه با ابوبکر بيعت شد. مردم روز سه‌شنبه روى 
أوردند تا پیامبر اكرم راغسل دهند و تكفين كنند و پیکر مباركش را به خاک 
بسپارند. عبدالله بن ابی بكر و حسین بن عبدالله وافرادى ديكر از اصحاب ماء 
برای من روايت کرده‌اند که: علی بن ابی طالب. عباس بن عبدالمطلب. فضل 
بن عبّاسء قُنَم بن عتاس. اسامة بن زيد و شقران, آزاد شده‌ی رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم كسانى بودند که به كار شستن بيكر مبارک آن حضرت 
پرداختند و اوس بن خوليء یکی از افراد بنى عوف بن خزرج به عل بن ابی 
طالب كفت: ای على تو را به خدا سوگند مىدهم كه مرا نيز در شستن رسول 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم شريك بگردان. اوس از ياران پیامبر بود و در بدر نیز 
شركت داشت. على به او گفت: وارد شو. او نيز وارد شد و در آنجا نشست ودر 
شستنٍ پیکر مبارک آن حضرت حضور داشت و على بن ابی طالب آن حضرت 
را بر سینه‌اش تکیه داد و عباس و فضل و قثم آن حضرت را همراه با او بر 
می‌گرداندند و اسامة بن زيد و شقران هم بر آن حضرت آب می‌ریختند و علی 
که أن بزرگوار را به سینه‌ی خود تكيه داده بود او را می‌شست و پیراهن آن 
حضرت. بر رويش بود و از آن سویش دست به پیکر آن حضرت می‌رساند و 
همواره می‌گفت: يدر و مادرم فدای تو باد. در زنده بودن و پس از مرگ نیز جه 
پاک و خوشبو هستی! اوصافی را که در هر میتی می‌توان دید در رسول خدا 
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صلی الله عليه وآله وسلم ديده نمى شد. 

ابن اسحاق مىكويد: يحيى بن عبّاد بن عبداللّه بن زبیر از پدرش عتاد و 
او از عايشه روایت کرده است که گفت: وقتى مى خواستند پیامبر اكرم صلی الله 
عليه وآله وسلم را سل دهند. درباره‌ی چگونگی این کار اختلاف کردند و 
می‌گفتند: ما نمىدانيم که أيا مانند دیگر مردگان خویش لباس رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم را در آوریم و يا اينكه او را به همان صورت که لباسش را 
پوشیده است؛ عسل دهیم؟ 

امالمؤمنين می‌گفت: وقتی اختلاف کردند. خداوند متعال آنان ر در 
خواب بُرد. به طورى كه جاندى همدى آنان بر سینه‌شان افتاده بود. آنكاه 
کسی از گوشه‌ای از آن خانه با آنان سخن كفت كه نمی‌دانستند کیست. به آنان 
كفت: «بيامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم را در همان حال که لباسش را يوشيده 
است» بشویید». 
الله عليه وآله وسلم شتافتند و آن حضرت را در حالى كه پیراهنش را يوشيده بود» 
غسل دادند و آب را روى پیراهن مىريختند و آن را به بدن مبارکش 
مى ماليدند و پیراهن بين پیکر مبارک و دستانشان قرار كرفته بود. 


تكفين پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى غسل دادن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را به 
بايان رساندند. آن حضرت را در سه تكّه لباس تكفين كردند با دو تكّه جامة 
صحاری (منسوب به صحارء شهرى در يمن) و يك تكّه برد يمانى كه راه - راه 
بود. جعفر بن محمد بن عل بن حسينء از پدرش, از جڌش على بن حسين و 
زهرىء از علی بن حسينء برای من جنين روايت كرده است. 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول الله 
ابن اسحاق مىكويد: حسين بن عبدالله. از عکرمه» او از ابن عباس برای من 
روايت كرده است كه كفت: وقتى كه می‌خواستند برای رسول خداء قبرى حفر 
کنند. ابوعبیده‌ی جزاح به شیوه‌ی مردم مكّه قبر می‌کند. اما ابوطلحه. زيد بن 
سهل به شیوه‌ی مردم مدينه قبر را حفر مىكرد و به صورت لَحَد در می‌آورد. 
آنگاه عبّاس دو فرد را فرا خواند و به یکی از آنان گفت: به نزد ابوعبیده‌ی جرّاح 
برو. به دیگری گفت: به نزد ابوطلحه برو. 

آنگاه خود به درگاه الهی دعا کرد و گفت: خداونداء بهترین شیوه را برای 
کندن قبر آن حضرت برگزین. آنگاه مردی که به دنبال ابوطلحه رفته بود او را 
يافت و آورد او برای دفن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم لحدی کند. 


دفن و نماز 

وقتی روز سه‌شنبه غسل و تکفین آن حضرت انجام شد. آن حضرت را در 
خانه‌اش بر تخت ش گذاشتند و مسلمانان درباره‌ی دفنش اختلاف کردند. یکی 
يارانش دفن می‌کنيم. ابوبکر گفت: من از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
شنیده‌ام که می‌فرمود: «ما قبط نِیٌ الا دفن حيث يُقبض = هر پیامبری که 
وفات کرده» او را در محل وفاتش دفن کرده‌اند». آنگاه بستر رسول خدا صلی الله 
حضرت قبری کندند. آنگاه مردم گروه گروه می‌آمدند و بر آن حضرت نماز 
می‌گزاردند. در آغاز مردان آمدند. وقتی نماز آنان تمام شد. زنان می‌آمدند و 
نماز را به جای می‌آوردند و وقتی نماز زنان هم تمام شد بجدها را آوردند. اما 
در نماز بر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم هیچ كس امام نشد. 


روايتٍ «ابن هشام» روز وفات پیامبر اكرم / ۶۴۵ 


آنگاه در نيمدى چهارشنبه شبء رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را به 
دختر عماره. او هم از عمره» دختر عبدالرحمن بن اسعد بن زراره. از عايشه 
برای من روایت کرده است که گفت: تا وقتی که در چهارشنبه شب. صدای 
بیل‌ها را در دل شب نشنیده بودیم» نمی‌دانستیم که دارند رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم را به خاک می‌سپارند. 

محمّد بن اسحاق می‌گوید: حضرت فاطمه نیز اين حديث را برای من 
روایت کرده است. 

محمد بن اسحاق می‌گوید: کسانی که به قبر رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم وارد شدند» علىّ بن ابی طالب» فضل بن عباس» قثم بن عباس و شقران» 
آزادشده‌ی آن حضرت بودند. 

اوس بن خولی نیز به على بن ابی طالب گفت: ای علی» تو را به خدا 
سوگند می‌دهم که در دفن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نيز مرا شريك 
بكردان. على به او گفت: پایین بيا. او نيز با آنان به درون قبر رفت. 

آزاد شده‌ی آن حضرت. شقران نيز وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم را در قبر خويش نهاد و قبر را درست کرد» چادر آن حضرت را که كاه بر 
دوش خويش می‌گذاشت وگاهی آن را پهن می‌کرد و بر آن می‌نشست. در 
درون قبر گذاشت و گفت: سوگند به خدا که يس از تو دیگری نباید آن را بر 
دوش خويش نهد. 

مغيرة بن شعبه اذعا می‌کرد که او آخرین كس بوده که با رسول خدا صلی 
الله عليه وآله وسلم وداع گفته است. می‌گفت: من انگشترم را برداشتم و آن را در 
قبر آن حضرت افکندم و گفتم: انگشترم از دست من افتاد. من آن را عمداً به 
آنجا افکندم تابه اين شیوه دست به آن حضرت رسانم و آخرین کسی باشم که 


۶ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وداع گفته‌ام. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن يسارء از مقسم. ابی القاسم. آزاد 
شده‌ی عبدالّه بن حارث بن نوفلء از آزاد کننده‌اش عبدالّه بن حارث روایت 
کرده است که گفت: در زمان خلافت عمر با عثمان با علي بن ابی طالب به 
عمره رفتم. او به نزد خواهرش ام هانى. دختر ابوطالب رفت. وقتی عمره‌اش 
انجام شد. آمد و نیازش به غسل افتاد و غسل کرد و وقتی غسل خود را انجام 
داد چند نفری از مردمان عراق به نزدش آمدند و گفتند ای ابوالحسن, به نزد 
تو آمده‌ايم تا درباره‌ی چیزی از تو پرسشی بکنیم و دوست داریم پاسخ ما را 
بدهی؟ 

على گفت:گمان می‌کنیم مغيرة بن شعبه به شما گفته است که از هرکس 
دیگری ديرتر با رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وداع گفته است. 

گفتند: آری. آمده‌ایم در اين باره از تو پرسش كنيم. 

گفت: درست نگفته است. او کسی جز قُثم بن عباس نیست. 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن كيسانء از زهری و او از عبيدالله بن 
عبداللّه بن عتبه برای من روایت کرده که عايشه برای او روایت کرد و گفت: 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم جامه‌ای سياه داشت. وقتی بیماری‌اش شدید 
شدگاهی أن را بر چهره‌اش مىكذاشت وكاهى أن رابر می‌داشت و می‌فر مود: 
«قاتل للّه قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد -خداوند بکشد آن مردمی راکه 
قبرهای پیامبرانشان را مسجد کنند» امّت خود را از چنین کاری برحذر 

أبن اسحاق می‌گوید: صالح بن كيسان از زهری و او از عبداللّه بن عبدالله 
خدا صلی الله عليه وآله وسلم این بود که فرمود: «لا یرک بجز ير ة العرب دینان در 
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جزیرةالعرب نباید دو دين را بر جای گذاشت». یعنی مردم جزيرة العرب نباید 
جز اسلام دين دیگری داشته باشند. 


مصیبت مسلمانان پس از وفات آن حضرت 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وفات یافت. 
مصیبت‌های بزرگی دامن مسلمانان را گرفت. بنا بر روایاتی که به من رسیده 
است. عايشه می‌گفت: وقتی روح رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم به جهان 
باقی شتافت. خیلی از عرب‌ها از دين برگشتند و در یهودیت و نصرانیت سر 
برآوردند و نفاق آشکار شد و مسلمانان به دلیل از دست دادن پیامبرشان به 
گّه‌ای می‌ماندند که در شبی سرد در باران مانده باشند. تا ی که خداوند به 
دل آنان افکند که در بيعت با ابوبكر همداستان شوند. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده و عالمان دیگر برای من روایت کرده‌اند که 
وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وفات یافت بیشتر مردم مه تصمیم 
گرفتند و می‌خواستند که از دين برگردند» تا اينكه عتاب بن اسید از آنان 
ترسید و از اين کار باز آمدند و سهیل‌بن عمرو برخاست و خداوند را حمد و 
ستایش کرد و يس از ياد کردن از وفات رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم گفت: 
بدانید که وفات آن حضرت. تنها بر قدرت اسلام می‌افزاید. هركس در کار ما 
تردید به خود راه دهد گردنش را خواهیم زد. آنگاه مردم برگشتند و از کاری که 
قصد داشتند انجامش دهند. دست برداشتند و عتاب بن اسید هم که پنهان 
شده بود» آشکار شد. 

این بود آن مقامی که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به عمر بن خطاب 
فرموده بود: «إِّه عسی أن یقوم مقاماً لا تذمّه = چه بسا او در جایگاهی بایستد 
أو سخنی بگوید] که نتوانی او را نکوهش کنی». 


معع ١‏ غزوه‌ی خندق ت وقات پیامبر اكرم 


سيرت محمد رسول اللّه 


يعنى أو در مقام دفاع از اسلام برآید و خير او به مسلمانان برسد و اکنون 


کشتن او روا نیست. 


شعر حشان در رثای پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
حجنانكه ابن هشام ااز ابى زید انصاری روایت کرده. حسان بن ثابت در رئای 
ييامبر أكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم گفته است: 


بطيبة رشم للرسول و مهد 
ولا تمتحى الآياثٌ من دار حُوْمةٍ 
و واضمٌ آثار و باق سا 
بها حُجُرات كان ينزلٌ و 

معارف لم طمس عک العهد آيها 
عرفت بها رم السول و عهذه 
ظللت بها آبکی الرسول فأشعدت 
رن آلآء الرسول وما أرى 


ا 5 


و ما بلغت من كلّ أَمْرٍ عَشيرة 
أطاعث وقوفاً تَذْرِف العين جُهدَها 
فبُوركت يا قبرٌ الرسول و بُورِكَتْ 
و ورک لحدٌ منک ضمّن طيبا 
تبيل عليه القرب أيدٍ و أعينٌ 
لقد غَيَّيوا جلا و علا و رحمة 
وراحوا حزن لیس فيهم نبتهم 
فكوا بن فک اشرات ریه 


منیر و قد تغفو الرسوم و تَهِمُد 
بها منيرٌ امادی الذى كان يَصْعد 
ورَبْع له فيه مصلل و مسجد 
من الله نو يُشتضاء و يُوقد 
أتاها البق فالآى منها تَجدّد 
و قبراً بها و اراه فى الترب مُلْحِد 
عيون و يثْلاها من الجفن تشعد 
ها نخصيا نضى فتفسی تبلّد 
فظلّت لالاء الرسول تُعدّد 
ولكن لنفسى بَعْدُما قد تود 
على طللْ القبرٍ الذى فيه أحمد 
بلادٌ وى فما الوَشِيد الْسّد 
عليه بناءٌ من صفیح مُنضَّدُ 
على و قد غارت بذلك أَسْمُد 
عشيّة عَلُوهُ الثرى لا یوعد 
وقد وهّنت منهم ظهور و أعضّد 
ومن قد بَكّته الارض فالناس أَكُمد 
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و هل عدلت يوماً رز ید هالک 
لقطع فيه مغزل الزخی عنم 
يدل على الرحمن من يَقْتدِى به 
إمام هم ديم الق جاهداً 
َو عن الزلات یقبل عَذُّوَهم 
و إن ناب أمرُ لم يقومُوا بحفله 
فبيناهمٌ فى نعمة الله بيهم 
عزيز عليه أن وروا عن اهُدَى 
عطوف علهم لا ينی جناحه 
فبیناهمٌ فى ذلک النُور إذ غدا 
فاصبح محموداً إلى الله راجعاً 
و آمست بلاه الوم و حشاً بقاغها 
ققارا سوی معمورّة اللحد ضانها 
و مسجده قاُوحشاتٌ لفقده 
و بالججثرة الگبری له م أؤحشث 
فبکُی رسول الله يا عينُ عبر 
و مالک لا تبكين ذا النعمة الق 
فُجودى عليه بالدّموع و آعولی 
وا هقی شون سا ليد 
اعف و أوفى ذمة بعد ذمة 
و أبذلٌ منه للطر یف و تالد 
و أكرم صِيتاً فى الثيوت إذا انتمى 
و آمنع ذروات و آثبت فى العلا 
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رزيّة يوم مات فيه محمد؟ 
2 


و قد كان ذا نُورٍ یغور و يُنجد 
و ينقذ من هول المزايا ويُرشد 
معلّم صذق إن يُطيعوه يُسْعَدوا 
و إن سرا فالّه باو ود 
فين عنده تيسير ما يتشدّد 
ليل به تهج الطريقة يُقُصد 
حريصٌ على أن یَشتقیموا و تدوا 
إلى ورهم هم من الموت مُقصِد 
كيه حق المرسلات و يخمد 
عَيْبة ما كانت من الوخی تنهد 
فقيدٌ پبکیه بلاط و غرقد 
خلاء له فيه مقام و مقعد 
دیاژ و عوؤْصات ورب و مولد 
ولا آعرفنک الدهر دَمُعى مد 
على الناس متها سابع يتعمد 
لفقد الذى لا مثله الدهر يُوجَّد 
ولا متله حتی القيامة تقد 
و آقرب منه نائلاً لا يُنكّد 
إذا ضن يغطاء با كان یلد 
و آکرم جدّا أبطحيا يُسَوّد 
دعام عز شاهقات 5 


شر 
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تناهثث وَصاةٌ المسلمين بِكَنّه 
أقول ولا یلق لقوليَ عائب 
ولیس هواى نازعاً عن ثنائه 
مع المصطق أرجو بذاک جواره 


سيرت محمد رسول اللّه 


و عوداً غذاه الُرْن فالود أغيد 
على أكرم الخيرات رپ ممجّد 

فلا العلم حبوس ولا الرأى يُقُند 
من الناس إلا عازب العقل مُبُعد 
۰ 


لعلى به فى جَنّة اشلد آخلد 
و فى نيل ذاک اليوم أسعى و أجهد 


در طيبه (مدینه) آثار و منزل رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم بر جاى است و 
می‌درخشد. حال آن که می‌باید آثار دگرشوند و بزدایند. 

نشانه‌ها از سرای بزرگی که منبر هدایت‌گر خدا در آنجا بود و از آن بالا می‌رفت. هرگز از 
بين نمی‌رود. 

أثار روشن و نشانه‌ها بر جای هستند و برايش در آنجا نمازگاه و سجده‌گاه بوده است. 

در آنجا خانه‌هایی است که در میانه‌اش از سوی خدا نوری فرود می‌آمد که همه از أن 
روشنایی می‌جستند و خود بر می‌افروخت. 

معارفی که هرگز نشانه‌هایش در آنجا زدوده نمی‌شوند. هرگاه کهنه شوند. نشانه‌هايش 
تازه می‌گردد. 

من أَثَّر و عهد رسول خدا را در آنجا شناخته‌ام و قبری در آنجاست که گذرانده‌ی تن 
مبارکش آنجا را با خاک پوشانده است. 

همواره در آنجا بر رسول خدا صلی الّه عليه وآله وسلم مىكريم و پلک‌هایی توگویی همچو 
دو چشم به یاری چشمانِ من می‌آیند. 


از نواختن‌های پیامبر ياد می‌کنند و من توان برشمردن نعمت وجود مبارک او را ندارم و 
من از آن ناتوانم. 

آندوه و مصیبتی جانکاه مرا فرو گرفته و وفات احمد چشمانم را ضعیف گردانیده و از آن 
روی است که تلاش می‌کند نعمت‌های رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم را برشمرد. 
از هر کدام نتوانستهام ده مورد برشمرم اما جانم, آنگاه اندوهكين شده است. 

ديرى چشم من بر نشاندى قبری که احمد در آن آرام گرفتهء ايستاده و اشک مىريزد. 
ای قبر پیامبر» سرزمینی که آن راه يافتدى استوار. در آن به خاک سپرده شده» فرخندگی 
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قبری فرخنده و مبارک که پیکر پاک تو در آن آرام گرفته است و بر آن بنایی از سنگی پهن 
و برهم نهاده گذارده‌اند. 

دستان بر آن وجود نازنین خاک می‌پاشند. چشمانی همچنان بر آن بهترین نگرانند. 
آنان خرد و دانش و بخشایش را شبانگاهی در آنجا پنهان کردند و بر آن خاک پاشاندند» 
بی آن که تکیه گاهش سازند. 

به اندوهی دچار آمده‌اند از آن که بيامبرشان بين آنان نیست و پشت و بازوان بسیاری از 
آنان سست شده است. 

برای کسی می‌گریند که آسمان‌ها از فراقش گریانند و کسی که زمین بر او می‌گرید. اما 
مؤمنان آندوهگین ترند. 

آیا هیچ روزی مصیبتی گرانبار تر و نابودکننده‌تر از آن راگواه بوده است که به پای مصیبت 
روزی برسد که محمّد در آن روز وفات یافت؟ 

در آن روز خانه‌ی وحی رابطه‌اش را با آنان گسست. خانه‌ای که از آن نور می‌تابید و نورش 
به هر نشیب و فرازی می‌رسید. 

کسی كه پیروانش را به خدای رحمان رهتمون می‌شد و از بيم خواری‌ها مردم را نجات 
می‌داد و به راستی هدایت می‌کرد. 

پیشوایشان بود و آنان را سزاوارانه به حق رهنمون می‌شد. آموزگار راستینی که اگر از او 
از لفزش‌ها درمی‌گذشت و پوزش می‌پذیرفت و اگر نیکی می‌کردند. خدا نیکی‌ها را بهتر 
پاداش می‌دهد. 

اگر خود کاری را می‌کرد. آنان به آن نمی‌پرداختند (از او پیروی می‌کردند و رأيى 
نمی‌دادند) و هر کار سختی نزد او آسان می‌شد. 

تا او در میانشان بود از نعمت الهی برخوردار بودند راه روشن را به چراغ وجود او 
انحراف آنان از هدایت بر او كران می‌آمد و حریص بود که به راه راست روند و هدایت 
شونن: 

بر آنان مهربان بود و بای مهر خود را به سويى نمى برد [كه آنان در سایه‌اش نباشند]. بلكه 
همواره بر آنان م ىكسترد 9 می‌گسترانید. 
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وقتى كه آنان از این نور برخوردار بودند. ناگهان تير مرك اين نورشان را هدف گرفت. 
پسندیده» به سوى خداى خويش بازگشت و فرشتگان بر او مىكريند و او را مىستايند. 
اين سرزمین با خرمت (مكه و اطراف آن) از انقطاع و نبود وحى كه به آن خوى گرفته بود. 
احساس دلتنگی می‌کند. 

توگویی همه جا ويرانهاندء جز آن قبری که آن سفر کرده در آن خانه گزیده است و زمين و 
درخت بر او می‌گریند. 

مسجدش از رفتن او دلتنگ است. فضایی که او در آن جایگاه ایستادن و نشستن داشت. 
در جمرة الکبری» ديار و عَرّصات و سرای و زادگاه برایش دلتنگ هستند. 

ای چشم منء برای رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم گریه كن و هرگز نبینم اشکت 
خشک شده باشد. 

تو را جه شده است بر آن صاحب نعمتی نمی‌گریی که نوازش او همه‌ی مردم را فراگرفته 
بود. 

بر او اشک بريز و ناله كن بر کسی که زمانه هركز همانند او را نخواهد ديد. 

از دست دادن كذشتكان هركز همجو محمّد صلی اللّه عليه وآله وسلم نبوده است و تا 
رستاخيز هم وفات کسی مانند او كران نمی‌آید. 

ياكترين و وفادارترين به همدى بيمانهاء آن بخشنده‌ای كه هيج متتى نمی‌گذاشت. 

او اموال تازه و ديرين را می‌بخشید. آنگاه كه بخشندگان از بخشيدن دست‌آوردهای 
ديرين بخل می‌ورزیدند. 

از حيث خانوادگی والاترین آوازه‌ی نیک را داشت و بزرگوارترین ابطحی (منسوب ابطح 
مکّه) که سروری یافت. 

رسيد به بالاترین‌ها و پایه‌های شکوه بلند را در والاترین جایگاه استوار داشت. 
ریشه‌دارترین شاخه و بهترین رستنگاه و تنه‌ی درخت معنی که ابر معنویت آن را آبیاری 
کرده و نرم بود. 

پروردگار شکوهمند در کودکی او را پرورد و با نواختن بهترین نیکی‌ها او را در بالاترین 
مراتب به كمال رساند. 

آنچه مایه‌ی پند مسلمانان است. به دست او انجام شد و اکنون نه دانشی در بند است ونه 
نظری ناپدید. 

من اين سخن رأ می‌گویم و هیچ کس از مردم بر من عيب نمی‌گیرند مگر آنان که خردشان 
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آرزومند و مشتاق ستایش او هستم تا مگر من نیز در بهشت جاودان با او جاودانه شوم. 
امیدوارم با مصطفی و در کنارش به این آرزوی خود برسم و برای رسیدن به آن روزء تلاش 


وکوشش می‌کنم. 


باز همو در فراق آن حضرت گفته است: 


ما بال عینک لا تنام اقا 
جَرَعا على الهُدی أصبح ثاوياً 

جھی يقيك ارب هی ليت 
اي وأمى من سهدت و فائه 
فظللت بعد وفاته متبلداً 
آقم بعدک بالمدينة بینهم 
أؤحلٌ أمر اللّه فینا عاجلا 
يا بكر آمنّة البارک بِكْدها 


والله أسمع ما بقيت بهالي 
يا وج أنصارٍ الي ورهطه 
ضاقت بالانصار البلادٌ فأصبحوا 
ولقد ولدتاه 
واللّه أكرمنا به وهدی به 


صلى لاله و من مت بعرشه 


وفينا قبرّه 


كُجِلَتْ مآقيها بكخل الارمد 
يا خير من وطیء المتصى لا تَبْعَد 
عيبت قبلک فى به بقيع الغرقد 
فى يوم الائنین الهتدی 
متلدّدا يا ليتنى لم أولد 
يا ليتنى صُبّحت سَمَّ الأسود 


فى رَوحة من يومنا أو من عد 


ولدته مخصئة بسعد اعد 
من هد للنور البارک بهتد 
فى چنة تثفی عیون الحسّد 
يا ذا الجلال و ذا العلا والسودّد 
إلا بكيث على الب محمدٍ 
بعد لغب فى سواء الملحد 
شوداً وجومهم كلون الإثد 
و فضول نعمته بنا لم جحد 
أنصارّه فى كل ساعة مَتُهد 
والطّيبون على البارک أحمد 
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جشمانت را جه شده است که به خواب نمی‌روند. توكويى اشک‌راهه‌هایش را با درد شرمه 
کشیده‌اند. زاری كنانْ بر آن پیامبر راه يافته که اکنون از اين جهان رفته است. ای بهترین 
چهره‌ام تو را از خاک باز می‌دارد و نگرانی [و اندوهم] ای کاش بيش از تو در بقیع غرقد 
دفن می شد. 

ای کسی که اکنون وفاتش راء در روز دوشنبه می‌بینم» آن پیامبر راه یافته. يدر و مادرم 
فدایش باد. 

پس از وفاتش آشفته و سرگشته شده‌ام, ای كاش از مادر زاده نشده بودم. 

آیا بس از تو بين اين مردم در مدینه بر جای بمانم؟ ای كاش بامدادان» هر ماران سياه را 
می‌نوشیدم. 

یا این که حکم خدا زودتر ما را فرا گیرد» در لحظه‌ای خوش از امروز يا فردا. 

لحظه‌ی ما در رسد و خوش به آن ناب‌ترین باز رسيمء کسی که ویژگی‌هایش. از بنیاد 
بزرگوارانه است. 

ای آمنهء ای فرخنده رج که يك بار بيشتر نزاییده‌ای» او را در ايمنترين بخت والا به 
دنیا آورده‌ای. 

نوری که به سراسر گیتی روشنایی بخشيد و هركس به این نور فرخنده راه یابد. هدایت 
می‌شود. 

پروردگار؛ ما را در بهشت به پیامبرمان باز رسان تا چشم رشکوران كج شود. 

در بهشتٍ فردوسء أن را برای ما مقر دارء ای شکوهمند» ای والاء ای برترین سرور. 

ای یاوران و يبروان ييامبرء وای به حالتان اگر او در میانه‌ی قبر پنهان شود. 

اين سرزمین‌ها بر انصار تنگ آمد و چهره‌هاشان مانند رنگ شرمه‌ی سیاه سياه گشت. 
ما أو را زادیم (مادرش از انصار بود) و قبرش هم بين ماست و هركز نعمتهاى بسیاری که 
ما را به آن نواخت انكار نمىكنيم. 

خدا ما را به او گرامی داشت و ياورانش را در همدى لحظه‌های صحنه‌های رخدادها راه 
نمود. 

درود خدا و بيرامونيانٍ عرش او و پاکان بر احمدٍ فرخنده باد. 


روایت «ابن‌ هشام» 


روز وفات پیامبر اکرم | ۶۵۸۵ 


هم‌چنین حسان بن ثابت می‌گریست و می‌گفت: 


نب المساكينَ أن الخير فارقهم 
من ۳ الذی عند ه خی وراحلتی 
أم من تعاتب لا نمی جنادعه 
كان الضيّاءَ وكان النور تتبعه 


فليتنا يوم وارژه مُلحده 


لم یترک الله منا بعدّه أحداً 


ذلّت رقابُ بنى النجار كلهم 


طُ 


واقتسم النىءٌ دون الناس كلهم 


مع البى تول عنم سحرا 
و رزق أهلى إذا لم يُؤْنِسوأ الطرا 
إذا اللسان عتا فى القول أو عَترا 
بعد الاله و كان السمع والبصرا 
و غیبوه وألقوا فوقه الَدرا 
ولم یعیش بعده أنثى ولا ذكرا 
و كان آمرا من آمر اللّه قد مرا 


ت 0 
وبددوه جهارا بينهم هدرا 


به بينوايان خبر دهید. با روى گرداندن پیامبرء در اين بامداد. معدن نيكى از آنان جدا 


شده است. 


اگر باران را احساس نکنند, رحل و بار و رزق خانواده‌ام را نزدچه کسی بجویم. 
يا جه کسی را عتاب کنیم و از شزّش بیمناک نباشیم. آنگاه که زبان از حد بگذرد و به 


لغزش افتد. 


ما پس از خداء از روشنایی و نور پیروی می‌کردیم و او گوش و چشم [یینای ما] بود. 
ای كاش روزی که او را به خاک سپردند و در قبر پنهان کردند و روی قبرش گل‌اندود 


کردند... 


خدا هیچ كس از ما را بر جای نمی‌گذاشت و هیچ زن و مردی يس از او نمی‌زیست. 
كردن همه‌ی بنی نجار به زیر شد و اين فرمان خدا بود که در ميان آمد. 


غنيمت‌ها را بين همه‌ی مردم تقسیم کردند و آنها را آشکارا بين خود تباه ساختند. 


باز حسان در رثای پیامبر اکرم گفته است: 


آلیت ما فى جميع الناس يحتهداً 


تا اللّه ما ملت أنثى ولا وَضعث 
ولا برا الله خلقاً من بَرِيّته 


مى ألية بد غير افناد 
مثلّ الّسول نی الأمة اهادی 
أوفى بذمة جار أو بیعاد . 


۶ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سبرت محمد رسول الله 
مِنَ الذى كان فينا يُستضاء به مبارک الأمر ذا عدل و إرشاد 
أمسى نساؤى عَطَلْنَ البيوت فا يضرين فوق قفا بر بأوتاد 
مثل الرواهب یلبسن المباذل قد أيقنٌ بالبؤس بعد النعمة البادی 
یا آفضل الاس إن كنت فى ر أطبحت منه کمثل الفرد الصادی 
در ميان همه‌ی مردم سوگندی استوار خوردم. سوگندی راستین که هیچ عیبی در آن 
نیست. 

سوگند به خداء هيج زنی به کسی, مانند [مادر] اين رسول. پیامبر و هدایتگر اين امت را 
آبستن نشده و نراده است. 

خدا نيز از ميان آفریدگانش, کسی را وفادارتر و وعده گزار تر از او نیافریده است. 

کسی که در میان ما از او نور می‌گرفتند و فرمانش فرخنده و دادگرانه و هدایتگرانه بود. 
زنانِ این سرزمین خانه‌ها را بیکار وانهاده‌اند و بر پنجره‌ها دیگر با ميخ پرده نمی‌زنند. 
مانند راهبدهاء جامه‌های كهنه می‌پوشند و پس از نعمتی أشكارء اكنون يقين كردماندكه 
بينوايى در پیش است. 

ای برترين انسان» من كويى در نهر آبی بودهام و اكنون به تک افتاده‌ای تشنه می‌مانم. 


از سیره‌ی سرور ماه محمد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم يايان يذيرفت و این 
كتاب با آن به انجام خود رسيد. 


۶۷ / العمران, ۲۸۳ 
۴ آل عمران. ۶۳۳ 
٩‏ حزاب. ۴۶ 

۰ احراب, ۴۷ 

۳ /احزاب, ۴۷ 

۰ احزاب, ۴۹ 

۲ / احزاب. ۵۰ 

۳ احزاب, ۵۰ ۵۲ 
۲۴-۶ / احزاب, ۵۲ 
۶ احزاب. ۵۳ 

۷ احزاب. ۵۳ 

۰ احراب. ۶۱۸ 

۲۸۹ سرا:‎ ١ 

۸ اعراف, ۳۲۶ 
۷ انفال, عم 

۶ بقره ۱۲۹ 

۴ بقره. ۲۲۲ 

۱ تا ۳ / نصر. ۴۹۰ 
۲ توبه. ۳۶ ۲۸۱ 
۲۵-۷ /توبه, ۳۴۸ 
ويه ۴۱۸ 
۸۱-۲ / توبه. ۴۱۹ ۴۷۷ 
۵ توي ۴۳۲ ۴۷۵ 
۷ توبه. ۴۴۰ ۴۸۲ 


۸ /توبه ۴۵۱ 
۱-۶ توبه, ۴۶۳ 
۸-١‏ / توب ۴۶۴ 
۱۳-۶ / تويه ۴۶۷ 
۲۸-۹ /توبە. ۴۶۹ 
۴۲-۷ /توبه, ۴۷۲ 
۴۷-۸ /توبه. ۴۷۳ 
۵۷-۸ /توبه. ۴۷۳ 
۰ توبه. ۴۷۴ 

۱ توبه, ۴۷۴ 

۲ توبه. ۴۷۵ 

۶ توبه. ۴۷۵ 
۷۲-۴ /توبه. ۴۷۶ 
۵ توبه. ۴۷۶ 

۷۹ توبه. ۴۷۶ 

۵ /توبه. ۴۷۷ 

۰ توبه ۴۷۸ ر 
۸۴-۵ / توبه. ۴۷۸ 
۸۶-۰ /توبه, ۴۷۹ 
7 /توبه, ۴۷۹ 

۳ /تويه. ۴۸۰ 

۶ توبه. ۴۸۰ 

۸ تويه ۴۸۰ 

6 توبه. ۴۸۰ 


۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اکرم 


۴۸۱ تويه‎ ٠ 
۴۸۱ توبه‎ ۱ 
۴۸۲ توبه,‎ ۳ 
۴۸۲ توبد,‎ ۶ 
۴۸۲ توبه,‎ ۱ 
۶۳۹ توبه‎ ۸ 
۱۲۹ حج.‎ ۶۵ 
۱۱۸ حجرات.‎ / ۶-۷ 
۲۸۲ حجرات.‎ ۳ 
۵۰۱ حجرات.‎ ۴ 
۵۰۳ رعد.‎ ۸ 

۴ طه ۱۸۲ 
۰ فتح. ۱۵۳ 
/١‏ فتح؛ ۱۵۳ 
۵ فتح. ۱۵۴ 
۱ افتح. ۱۵۴ 
۴ فتح. ۱۵۵ 
۵ فتح» ۱۵۵ 
۶ فتح. ۱۵۵ 

۷ / فتح. ۱۵۶ 

۱ /مائده. ۵۴۲ 

۱ مریم ۲۲۶ 


۰ ممتحله. ۱۶۱ 


سهرت محمد رسول الله 


۱ ممتحنه. ۱۶۲ 
۴ ممتحنه. ۲۶۲ 
۴ تساه ۴ 

۶۴ /نساء ۱۲۹ 
۴ نساء. ۵۸٩‏ 

۲ تور ۶ 

۳ نو ۷ 

۴ نور ۷ 
نور ۱۲۷ 

۲ تور ۱۲۸ 

۵ نور. ۱۲۸ 

۲ ور ۱۲۸ 

۲ و۱۱ /احزاب, ۴۷ 
۵ و۱۴ احزاب. ۴۸ 
۸ و ۱۷/ احزاب. ۴۸ 
۶و ۹۵/ توبه ۴۵۰ 
۹و ۱۸ /تویه, ۴۶۹ 
۲و ۱/ فتح. ۱۵۲ 
۲ ۵۱/نساء ۴ 
۵۵ و ۵۴/نساء. ۴ 
۸ هود. ۵۴۳ 

۹ یس ۳۹۴ 

۸ /یوسف, ۱۲۶ 


فهرست احاديث 


آبون تائبون إن شاءاللّه لربنا حامدون 
ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتک امک 
أبلغ هوازن أعلاها و أسفلها 

احسنهم خُلقاً 


اخرج بهذه القضّه من صدر براءة و أَذّن فى النّاس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أله لایدحل الجنّة كافر 


أخطرلى فلان خطراً 


إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذَكّرتموهاء فإنّ الله تبارک و تعالى يقول 
استوصوا بالأنصار خير فان التاس يزيدون. و إن الأنصار على هيأتها لاتزيد 
فلا ترضى يا على أن تكون منّى بمنزله هارون من موسى 

كتب باسمك الم 

أكتب: بسم الله اار حمن الرحيم 

كتب: هذا ما صالح عليه. رسول اللّه. سهیل بن عمرو 

اكتب هذا ما صالح عليه محمّد بن عبداللّه سهيلَ بن عمرو 

كثرهم ذکراً للموت و أحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل به اولئک الأكياس 
ألا تجييونى يا معشرالانضار 

لسلام عليكم يا أهل المقابر, ليهنىء لكم ما أصبحتم فيه مما اصبح الاس فيه 
الكبْرَ الک 

الله اكبر. ابشروا يا معشر المسلمين 

لله اكير خربت خیبر إن اذا نزلنا بساحة 

هم ابر مصیتهم 

له ارضّ عن عتمان فأنّى عنه راض 

هم أرفع عنهم 

لهم كفنى عامر بن طفيل 


اڌوا علی ردايى انها النّاس. فوالّه أن لو كان لكم بعدد شجرتهامة نعما لقسمته عليكم 


22 / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم سيرت محمد رسول اللّه 


الله أمتعنابه 

لَه نی ابر الیک متا صنع خالد بن وليد 

له ی امین راضياً عنه. فارض عله 

هم اهدٍ ثقيف و أتِ بهم 

الم رب السموات و ما أظللن. و رت الأرضين و ما أقللن 

للم لا تغفر لمحلم بن جثامه 

اما لولا أن الول لا تقتل لضربت اعناقكما 

أما والله لو شئتم لقلتم, فَلُصدقتم ولد قتم! آتيتنا مكذّباً 

نا قومٌ نو تی ولانأتى 

ال ةا 

ن أن تغزوكم قريش بعد عایکم هذاء و كلنكم تغزونهم 

إن رجلاً قال: : هذا محمّأ يخبركم أنه نبي و يزعم أله یخبرکم بأمر السماء 

إن صدق ذوالعقیصتین دخل الجنة 

انظروا هذه الأبواب اللافظه فى المسجد. فسدّوها إلا بیت ایی بكر 

إِنّ عبداً من عباد اللّه خيّره اهب بين انا و بين ما عنده, فاختار ما عندالله 
أنكنّ صواحب يوسف. فمروه فليصلٌ بالّاس 

إنَّ له حَمَلةَ غیرکم. والّذى نقسى بيده 

إن له لأجر الشهيدين 

آنما اغطيكم ما ترزءون لا ماترزءون 

ان مثله فى قومه لکمثل صاحب ياسين فى قومه 

إِنّه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه 

نها الّاس. اسمعوا قولى. فانی لاادرى لعلی لا ألقاكم بعد عامى هذا 

اتها الناس. إِنّ الله قد أدى إلى کل ذى حقٌ حقّه. و اه لاتجوز وصيّة لوارت 
اتها الاس ان الله قد بعتنى رحمة و كاقّةٌ 

اتها الا س أنفذوا مت أسامه فلعمرى لن قلتم فى إمارته لقد قلتم فى إمارة أبيه من قبله 
انهالّاس, أنى قد ریت لیلةالقدر, ثم أنسيتها 

أتها الاس سمّرت التار و اقبلت الفتن كقطع اليل المظلم 

اتها اتا س لاتشکوا علي فوالله اه لأخشن فى ذات الل اوفى سبيل الله من أن يشكى 
اها الا » ما بال رجالٍ يوذتنى فى اهلی و يقولون عليهم غيرَالحقٌ 

انها انّاس, واللّه مالى من فیشکم ولاه هذه الوبره إلا الخمس والحْمُس مردود عليكم. 
أتزعت منک الرحمة يا بلال, ٠‏ حين تم بامرأتين على قتلی رجالهما 

ین انها التاس؟ هلا ال أنا رسول الله أنا محمد بن عبدالّه 

بل الرفيق الأعلى من الجنه 

بل أنا واللّه يا عائشه وا رأساه 


۱۷۴ 
۳۹ 
۳۳۶ 
۳۸۵ 
۱۶۶ 
۵۹۱ 
۵۵۱ 


۶۹ 


۶7۱ 


روايت «این‌هشام» فهرست احاديث / ۶۶۱ 


دعاهم إلى الّذى دعوتكم اليه. فأما من بعثه مبعثاً قريباً فرضى و تلم 

رحم الله اباذر: یمشی وحده, و يموت وحده 

رحم لآ أراهم اليوم من نفسه قوءٌ 

رزق رَزَّقكموه له 

صل اس 

على رسلک يا أبابكر 

عهدٌ عنداللّه و عند رسوله إلا ألذين عاهدتم عندالمسجد الحرام 

فان الاسلام یت ما كان قبله» و إن الهجرة تحت ما كان قبلها 

فی لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت ابابكر خليلاً 

فأين ابوبكر. يأبى اللّه ذلك والمسلمون. يأبى اللّه ذلک والمسلمون 

قاتل الله قوماً اتخذوا قبور انبيائهم مساجد 

كل نائحةٍ تکذب. إلا نائحة سعد بن معاذ 

كيف يكون للمشركين 

لا اله الا الله وحده لاشريك له. صدق وعده. و نصر عبده. و هزم الأحزاب وحده 
لاتدخلوا بیوت الذين ظلموا إلا و انتم باکون 

لاتشربوا من ماءهاشيئاء ولا تتوقتا منه للصلاة, و ما کان من عجین عجنتموه 
لا تطرونی كما أطرى عیسی بن مریم, و قولوا: عبدالله و رسوله 

لاتقوم الساعة حتی یخرج ثلائون دجالا 

لا تکلمن أحداً من هؤلاء الثلاثة 

لا عطی الراية غداً رجلاً بحب الله و رسوله, یفتح اللّه على یدیه, لیس بفزار 
لا واللّه يا آبا مويهبه. لقد اخترت لقاء ربی والجنّة 

لا بتر بجزيرة العرب دینان 

لايؤدى عنّى إلا رجلٌ من اهل بیتی 


لو خفن الو حيم: من مُحَمّدٍ الى رَسُولٍ الله إلى الْمُؤْمنِينَ: إنَّ عضاء وج وََيْدَهُ لا یف 


لقد حكمتٌ فهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرقعة 

لقد شکرک الله يا گفب على قولک هذا 

ما آدری بائهما أنا سود بفتح خيبر أم بقدوم جعفر 

ما بض نبي الا دفن حيث بقبض 

ما منع احد اولئك سین نخلّف أن يحمل على بعيرٍ من إبله ابا 
روا آبابکر فليصل بالّاس 

مروا من یصلّی بالنّاس 

مروه فلیصل بالنّاس 

من سبقنا إلى ذلك الوادی فلا يستقين منه 


2۶۲ 
۴۳۰ 
۳۳ 
2۹۹ 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


منة من الله و محمدٍ النبى رسول الله ليحتّة بن رؤبه و اهل ايله شفنهم و سیّارتهم فى البر والبحر... 


منيعٌ عائذ الله 

تعم المرء منهم عويم بن ساعده 

والله إن الأرضّ لتطابق على من هو شر منه 

وله انها للحطة ألتى عُرضت على بنی‌اسرائیل, فلم يقولوها 

والمقصرين 

و ما ضر کٍ لومتٌ قبلى فمتٌ عليك و كفنتى و صلّیت عليك و دفتتک 
هذا الذى أوفى للّه أذنه 

يا أبا مُوَ يهبه. نی قد أوتيت مفاتيح خزائن ادنيا والخُلدَ فيها. مج الجنّة 

يا اتهاالّاس. إِنّ اللة حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهى 
ياعمرو. بايع» فان الاسلام يجب ما كان قبله و إنّ الهجرة تج ما كان قبلها 
يا معشرالاًتصار, ما قالةٌ بلغتنى عنكم, وجّدة وجدتموها على فى انفسکم 
يا معشرالمهاجرین حم خصال [ذا نزلن بكم. و اعوذ باللّه آن تدرکوهت: 
يا معشر خزاعه, أرضوا آیدیکم عن القتل 

يرحم اللّه المحلقين 


تشر ولاتعشر, و بر ولا تت و آنک ستقدم على قوم من اهل الكتاب 


سيرت محمد رسول الله 


۳۳۲ 
۶۹ 
۶۳۹ 
۵۹۲ 


Orf 


فهرست اعلام 


اکل المرار. ۸۵۲۵ ۸۵۲۶ ۵۲۷ 

ابا رهم ۲۶۳ 

اباصخرء ۲۷۶ 

ابان بن سعيد بن عاص, ۱۴۴ ۲۰۸ 
ابان بن صالح, ۲۲۴ 

ابراهيم, ۲۸۳, ۶۱۳ 

ابراهیم بن جعفر محمودی, ۳۰۷ 
ابراهیم بن سعد بن ابی وقاص, ۴۲۴ 
ابن ایی ۰۱۱۰ ۱۱۳ 

ابن ابی الخقیق, ۸۷ ۸۸ 

ابن ابی حدرد ۰۳۱۳ ۳۱۵ ۳۲۲ ۳۲۳ ۵٩۳‏ 
أبن ابی عمر. ۱۴۶ 

أبن ابی قحافه. ۲۵۸ 

ابن اثوع هذلی. ۲۸۵ 

ابن اخطل, ۲۸۰ 

ابن ارقم ۱۹۶ 

ابن اسحاق, ۲۳۰ 

ابن اشرف, ۸۷ 

اين اكوع. ۹۸ 

ابن الاراش. ۲۳۷ 

ابن الدَّغْنَّه ۳۴۰ 

أبن الرّبعرى, ۴۰۳ 

ابن الیاس, ۱۹۶ 

ابن ام مکتوم, ۰۳۰ ۱۰۱۰۹۴ 


ابن برصای لینی, ۵۶۶ 

أبن بکیر. ۲۰۴ 

ابن ثلماء ۵۶۴ 

أبن چحش. ۲۱۱ 

ابن حدرد. ۵٩۳‏ 

ابن حَزّمه, ۲۰۵ 

أبن مضیر, ۲۰۵ 

ابن خطاب, ۲۵۸ 

این رواحه, ۰۲۲۶ ۲۲۹ 

أبن زیّان ۱۴۰ 

أبن زيعري سهمى. ٩۳‏ 

ابن سفیان بن نبيح هذلی, ۵۷۸ 

ابن شهاب, ۱۳۷ ۲۰۲ 

ابن شهاب زهری, ۴۱ ۵۷ ۱۸۶ ۱۹۷ ۲۰۲ 
EYO ۴۳۷ ۳۲۶ ۳۱۸ ۲۸ ۴‏ ۶۳۴ 
ابن طلحد, ٩۳‏ 

ابن عبّاس, ۱۵۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۴ ۰۲۶۶ ۰۲۸۹ ۱۳۹۴ 
۷ ۵۰۳ ۵۰۸ ۶۳۴ ۴۱ع ۶۴۴ ۶۳۵ 
ابن عبداللّه بن حجش, ۲۰۴ 

أبن عمر. ۰۲۸۴ ۳۸۸ 

ابن عوراء ۳۴۳ 

ابن لذعه ۳۴۰ 

أبن لعیب» ۴۲۸ 

أبن قیم كيسى, ۱۸۳ 


۴ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم 


ابن پرداس, ۳۰۴ ۳۶۰ 

ابن معطّل, ۱۳۰ ۱۳۲ 

أبن نهیک, ۵۸۲ 

ابن قبیپ, ۱۸۵ 

ابن هشام. ۳۲۰ 

ابن هشام زهری, ۳۹۴ 

ابن هشام عطية بن عفیف شعر ابن مرداس, ۳۵۱ 
ابن هشام كَلَّدة بن حنبل, ۳۲۸ 

ابن هشام مروان بن مالک, ۱۹۹ 

أبن هنید ۳۳۷ 

ابن يامین, ۴۲۱ 

ایوأحیحه, ۲۰۷ 

ابواسامه‌ی بشمی, ۲۲ 

ابواسحاق بن يسار, ۱۲۷ 

ابوالحسن. ۲۵۸ 

ابوالڙوم بن غمیر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبدالدار, ۲۱۲ 

ابوالسنابل بن بعلک بن حارث بن عميلة بن 
سبّاق بن عبدالدار. ۳۹۵ 

ابوالفضل. ۸۱۸۹ ۸۹۰ ۲۶۷ ۲۷۱ 

ابوالقاسم. ۳۱ 

أبوالقاسم بن مخرمه ۱۹۶ 

ابوالیس ۱۷۴ ۱۷۵ 

ابو انیس ۱۵۹ 

ابوانیس اشعری, ۱۵۹ 

ابو ايُوب, ۸۱۲۷ ۱۸۱ 

ابو برزه‌ی اسلمی, ۲۷۹ 

ابویصیر, ۱۵۷ ۱۵۸ 

أبوبصير ثقفى. ۱۵۸ 

أبوبكر ۴۴ ۰۱۲۲ ۸۱۴۶۰۱۴۱۰۱۳۰ ۱۴۷ ۱۵۱ 
NAF ۳‏ ۲۰۳ ۲۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۵۷ 
۳ ۳۰۰ ۳۰۸ ۳۲۷ ۳۳۴ ۳۴۲ ۳۷۹ 
۴ ۰۴۳۶ ۰۴۵۵ ۴۶۱ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۹۱ 
۶ لاحم ۶۱۲ لاع ۶۲۰ الع ۶۲۵ 


سيرت محمد رسول اللّه 


۲ ۶۳۴ ۶۴۰ 
ابویکر بن عبداللّه بن ابی مُلیکه ۶۲۶ 
ابوثمامه, ۵۱۲ 

ایو ئواب زید بن ضّخَار ۳۶۸ 

ابو ثور ۵۴۶ 

ابوجندل. ۱۵۱ 

أبوجّندل بن سهيل بن عمرو. ۱۵۰ 

أبوجوّيرية بن حارث, ٠١8‏ 

ابوجهل. ۱۵۲ 

ابو جهم بن حذيفة بن غانمء ۸۶۳ ۳۹۵ 
ابوحاطب. ۶۱۴ 

اپوحاطب بن عمرو بن عبد شمس, ۲۱۰ 
ابوحبيبة بن أزعرء ۴۴۰ 

ابوخراش هذلى. ۳۶۳ 

أبوخيثمه, ۰۲۲۴ ۴۲۵ 

ابوداوود إيادى. ۵۳ 

ابودجانه‌ی ساجدی, ۵۵۲ 

ابودژء ۸۰۸ ۴۲۹ ۰۴۳۰ ۴۹۱ 

ابو رافع. ۲۲۵ 

ابوراقع بن ابی الخقیق, ۵۷۸ 

ابوژهم. ۴۳۷ 

۴۹۸ ۳۲۹ ۱٩۲ ایوزید.‎ 

ابوزید اتصاری. ۷۴ ۱۷۱ ۱٩۳‏ 

ابوزید بن عمرو. ۸۵۷۱ ۵۷۴ 

أبوزيد بن عمرو, ابوشمّاس بن عمرو. ۵۷۲ 
أبوسعيد خدری, ۳۹۹ ۵۵۵ ۵۹۶ ۶۰۷ 
أبوسعيد مُقبری, ۶۰۵ 

ابوسفیان. ۵ ۰۲۸ ۱۴۴ ۰۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ 
۹ ۰۲۶۴ ۰۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۱ 
۴ ولاك ۴۵۹ ۶۰۰ 

ابوسفیان بن حارت, ۸۴ ۲۶۴ ۳۲۷ ۳۳۱ 
ابوسفیان بن حرب, ۰۲۵ ۰۱۵۹ ۲۶۳ ۳۲۸ ۱۳۷۸ 
۲ ۳۹۵ ۴۵۶ ۴۵۸ ۵۶۵ ۸۵۹۹ ۶۱۲ ۶۲۰ 
ابوسفیان مغيره. ۳۲۷ 


روايتٍ «ابن هشام» 


٩۳ ابوسليمان.‎ 

ابوسنان اسدى. ۱۴۶ 

ایوستان بن محصن بن خر ثان. ۵۸ 

ابوشریح, ۲۸۸ 

ابورد. ۳۸۶ 

ابوضّيّاح بن تابت بن نعمان بن اميّة بن 
امرژالقیس بن تعلبة بن عمرو بن عوف. ١87‏ 
ابو طلحه. ۱۳۳۲ ۳۳۵ 

ایوعامر, ۳۴۶ 

ابوعامر اشعری, ۰۳۴۶ ۳۴۹ 

ابوعبدالر حمن. ۴۲ 

ابوعبدالله. ۲۷ 

۵۲۲ ۳۹۷ ۳۶۳ ۱۶۳ AF ۵۱ ابوعبیده.‎ 
۶۴۷ ۵۹٩ ۸۵۸۵ ۵۸۴ DAY ۴ 

ایوعبیده‌ی جراح, ۰۲۷۵ ۸۵۸۴ ۸۵۹۸ ۶۴۴ 
ابوعبيدة بن عمّار بن یاس ۳۹۶ 

ابوعفک, ۶۰۳ 

ابوعمار وایلی, ۳ 

ابوعمرو. ۳۸ 

آبوعمرو مدنی, ۳۰۹ ۴۰۳ ۶۰۹ 

ابوعیتاش, 38 39 ۱۰۰ 

۹٩ ابوعیاش.‎ 

ایوفراس بن ابی شنبله‌ی اسلمی, ۳۱۵ 

۴۴۶ ۳۳۴ ۳۳۳ ۸۰۱ ۰۱۰۰ AA ۸۷ ابوقتاده»‎ 
۵۸۹ 

ابوقحافه. ۲۷۲ ۲۷۳ 

ابوقیس بن حارث بن قيس بن عدىّ بن سعد بن 
هم ۲۱۴ 

ایوکلاب, ۲۴۷ 

ابو کلیب, ۲۴۷ 

ابولبایه. ۳۴ ۳۵ 

ایولیلی عبدالرحمن بن كعب. ۴۲۱ 

ابومالک. ۱۰۶ 

ابو محمد ۳ ۱۸۸ ۵۶۵ 


فهرست اعلام ۱ ۶۶۵ 


ابومحمّد عبدالملک بن هشام ۴۱۷ 
ابوملیح بن عروه ۴۵۹ 

ابوموسی اشعری, ۲۰۹ ۳۴۳ ۳۴۶ 
أبومُوَ هب ۶۱۰ ۶۱۱ 

ایونعمان بن منذر. ۳۸۶ 

ابونعیم. ۵۵۱ 

ابوهریره ۸۲ ۵۴۹ ۶۰۵ ۶۳۲ ۶۳۳ 
ابوهندین بت ۱۹۹ 

ابویصی. ۵۴ 

ابویّوب. ۱۸۱ 

ابی اسامه‌ی جشمی. ۷۹ 

ابی اسحاق بن یسار ۳۲ ۳۳۵ ۶۴۶ 
ابی اسحاق سبیعی, ۵۴۶ 

ابی الحجاج. ۲۲۴ 

ابی اليسر, ۱۷۴ 

ابی امیّه. ۲۱۸ ۳۷۷ 

ابی امي مخزومی, ۵۶۳ 

ابی اميّة بن مغيره. ۱۶۳ ۵۵۰ 

أبى أميّة بن مفیره‌ی مخزومی, ۶۱۴ 
ابی بُصره, ۱۹۶ 

ابی بكر هذلی, ۵۶۲ 

اب بن كعب. ۲۰۴ 

ابی بن مالک. ۳۸۱ 

این بن مالک قشیری, ۳۸۱ 

ابی جعفر, ۴۶۵ 

ابی جعفر بن على. ۳۰۸ 

أبى جعفر محمد بن على ۳۰۷ 

ابی جندل بن سهيل. ۱۵۵ 

ابی حثمة بن غانم, ۲۱۹ 

أبى حدرد» ۰۳۱۴ ۵٩۳‏ 

ابی خنیس, ۱۹۶ 

ایی رافع. ۱۷۴ 

أبى ژهم بن عبدالعزّى بن ابی قيس بن عبد ود 
بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤیء 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


۶۸ 

أبى رهم غفاری. ۴۳۷ 

ابی زيد اتصاری ۱۳۳ 

ابی سعيد بن معلی, ۶۲۲ 

أبى سعيد خدری, ۵۴۹ 

ابی سفيان بن حرب, ۲۱۲ 
ابی سلمه, ۰۲۱۸ ۲۲۰ ۳۳۵ 
ابی سلمة بن آسد. ۲۱۹ 

ابی سَلمة بن عبدالأسد. ۵۶۹ 
ابی سلمة بن عبدااشد. ۶۱۵ 
ابی شداد. ۲۱۷ 

ابی شریح, ۲۸۸ 

ابی شريح خزاعی, ۲۸۶ 

ابی شريك, ۲۰۵ 

ابی طالب ۲۸۰ 

ابی طلحه ۱۸۸ ۲۰۴ ۳۳۱ 
ابی عامر, ۳۴۶ 

أبى عبس بن جبرء ۲۰۵ 

أبى عبيده. ۰۲۵۱ ۵۰۵ 

أبى عبیده‌ی جرا ۵۶۶, ۶۳۸ 
ابی عَنک, ۶۰۲ 

أبى عوف بن ضُبیره. ۲۱۹ 
ابی عیاش, 19 

ابی قتاده, ۳۳۳ ۳۳۴ ۴۴۵ 
ابی قحافه. ۱۴۲ 

ابی لباب ۳۴ 

ابی مرزوق, ۱۶۸ 

أبى مرّة بن عروة بن مسعود. ۳۷۸ 
ابی معّب بن عمرو. ۱۶۵ 
أبى ملک ۱۴۶ 

ابی مويهيه. ۶۱۰ 

ابی واقد ليثى. ۳۲۶ 

ابی وی ۰۵۷۲ ۵۷۴ 

ابی هال ۶۱۳ 


سيرت محمد رسول اه 


ابی هالة بن مالک, ۶۱۳ 

ابی هر یرہ ۰۱۱ ۱۸۰ 

ابی هیثم بن نصر بن دُهر اسلمی, ۱۶۴ 

اجدع بن مالک, ۰۴۶۵ ۰۴۷۲ ۵۲۰ 

احمدین حارث, ۳۱۹ 

احمر. ۸۱۴ ۲۸۵ 

أحيحة بن اميّه بن خلف. ۳۹۵ 

أحيمر, ۱۱۴ 

آخنس, ۱۵۷ 

اخنس بن شریق بن عمرو بن وهب تقفی. ۱۵۷ 
ارہد ۸۵۰۱ ۰۵۰۲ ۵۰۵ 

اربد بن قيس بن جزء بن حالدبن جعفر, ۵۰۱ 
ازهر. ۱۵۷ 

ازهر بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن زُهره. 
۱۵۷ 

۶۲۳ ۶۲۲ ۸۵۸۳ ۱۹۱ ۱۲۴ «anl 

اسامة بن زيب ۱۲۴ ۸٩۱‏ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ 
ETF ۸۵۸۳ ۸۵۸۲ ۷‏ ۶۴۲ 

استیرق, ۳۰ 

اسحاق بن ابراهیم بن عبداللّه بن حارته, ۴۱۹ 
اسحاق بن عبداللّه بن ابی طلحه. ۳۳۵ 

اسد. ۲۹۶ 

اسد بن عبید. ۳۶ 

اسد بن عوث. ۳۸۳ 

آسد خزیمه, ۲۱۱ 

اسد قرظی. ۱۴ 

اسلم. ۱۳۸ ۸۸۶ ۱۹۵ ۴۳۸ 

اسماء ۲۱۹ 

اسما ینت ابی بکر. ۲۷۲ 

اسما بنت عميس. ۲۳۵ 

اسما بنت نعمان, ۶۱۹ 

اسماعیل بن ابراهیم» ۴۹۰ 

اسماعیل بن ابی خالد. ۳۴. ۱۴۶ 

اسود. ۱۸۷ ۱۹۷ ۴۶۰ 


روایت «ابن هشام» 


آسود بن رَژن, ۲۴۸ 

اسود بن كعب عنسی, ۵۴۹ 

اسود بن مسعود, ۳۷۸ 

أسود بن نوفل بن خویلد. ۲۰۹ 

اسود راعی, ۱۸۶ 

اسید. ۱۲۴ ۱۹۵ 

أسيد بن مخضیر, ۵۴ ۰۱۱۱ ۱۲۳. ۱۹۵ 
ايد بن سعیه, ۳۶ 

أسيد بن ظهیر ٩۸‏ 4۹ ۱۰۰ 

اشجم. ۳۳۱ 

اشعت بن قیس, ۸۵۲۵ ۵۲۶ 

أشيم سهمی. ۲۰۴ 

اعشى بن قيس بن ثعلبه, ۴۹. ۱۶۱ 
افصی بن حارثه ۱۳۸ 

اقتاں ۴۷ 

اقرع بن حابس ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۹۶ ۴۹۰ ۳۹۱, 
۰ الث ۵۸ ۵۹۰ ۵۹۲ 

٩۱ اکیری,‎ 

اکل المُرار. ۵۲۶ 

اکوخ سنان, ۱۶۴ 

أكيدر, ۴۳۴ ۴۳۳ 

ام الفزر صلع ۵۷۲ 

ام المسا كين. ۶۱۸ 

امامو منین, ۱۹۶ ۶۴۳ 

ام آناس, ۵۲۶ 

ام ایمن. ۱٩۱‏ 

ام ایوپ ۱۲۷ 

ام يشرء ۱۷۹ 

ام جعفر بنتٍ محمد بن جعفر بن ابی طالب. ۲۳۵ 
ام حبیب, ۱۹۶ 

ام حبيبه 51١‏ ۲۱۲ 702 ۶۱۲ 

ام حبيبه بنت ابی سفیان, ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۸ 
۵۶ 

ام حرملة بنت عبدالسود. ۲۰۹ 


فهرست اعلام / ۶۶۷ 


ام حکیم. ۶ T41‏ 
ام داوود. ۳۷۸ 


ام رمیثه, ۱9۶, ۱۹۷ 

ام رومان ۱۲۱ 

ام زبیر. ۱۹۶ 

ام سعد ۲۱ 

ام صلم 50 ۲۱۸ ۲۳۸ ۲۶۴ ۳۷۷ ۶۱۲ 
۴ ۲۰ع ۶۲۴ 

ام سليم ۰۱۸۱ ۰۱۳۳۱ ۳۳۲ 
ام سلیم خنجری, ۳۳۲ 

ام شریک, ۶۱۸ 

ام شیبه. ۱۸۸ 

ام طالب ۱۹۶ 

ام عاص بن وائل. ۵۸۴ 
امّ عیسی خزاعی» ۲۳۵ 
ام فضل, ۲۲۴ 

ام قرفه. ۵۷۶ 

ام کلتوم. ۱۶۰ ۸۶۳ ۲۱۹ 
امّ مسطح بن ابی ژهم بن مطلب بن عبدمناف. 
۱۳ 

ام ملدې ۵۱۴ 

ام مُنذر, ۴۴ 

امه ۲۱۹ ۲۲۰ 

ام‌هانی. ۰۲۸۰ ۲۹۵ 

أمة بن خالد. ۲۰۷ 

امیمه, ۳۷۸ 

أمينه ۲۰۷ 

اميّة بن ابی صلت. ۱۸۴ 
أميّة بنت قیس» ۲۱۲ 

اميّة بن ضغاره. ۵۷۳ 

اميّة بن عبداللّه بن عمرو بن عثمان. ۳۲۲ 
اميّة بن قلع. ۳۷۸ 
اندرائس. ۵۶۴ 

انس, ۱۶۷ 


۶۸ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


انس بن اوس بن عتيك بن عمرو. ۵۶ 
انس بن زُنيم ديلى, ۳۰۰ 

انس ین مالک ۱۶۶ ۱۸۱ ۳۳۵ ۴۳۴ ۶۲۹ 
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آنی, ۳۲ 

انيف. ۵۷۲ 

انيف بن حبيب. ۱۸۶ 

أنيف بن مَل ۵۷۱ 

آنیف بن مله ۵۷۲ 

اوبار, ۱۰۱ 

اوس. ۱۹۵ ۳۲۵, ۳۸۴ 

اوس بن خَوليَ ۶۴۲ 

اوس بن قائد. ۱۸۶ 

اوس بن قتاده. ۱۸۶ 

اوس بن قیظی. ۱۵. ۴۷ 

اوس بن مخرمه, ۱۹۶ 

أوسيان, ۲۷۷ 

اوفی, ۳۴۶ 

هيب بن شیم بن غيرة. ۱۸۵ 

أيمن بن ام ايمن بن عبید. ۱٩۱‏ ۳۲۷ 
أيمن بن عبیده, ۳۴۹ 

ايوب بن بشير. ۶۲۱ 

ايوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابی 
صعصعه ۴۴ 

أخزر بن أغط ديلى. ۲۵١‏ 

بئر معونه. ۵۶۶ 

بادیه ۳۷۹ 

بجاد بن عثمان, ۴۴۰ 

بجد. ۳۳۷ 

بُجير بن بُجره ۴۳۴ 

بجير بن زهير بن ابی سلمی» ۳۰۲ 7359 ۳۸۴ 
f.۳‏ 

بحزج» ۳۴۰ 

بحتّس. ۵۶۴ 


سيرت محمد رسول الله 


بحینه بنت حارث, ۱۹۶ 

بُديل, ۸۴۰ ۰۳۵۶ ۲۶۶ 

بُديل بن ام أصرم. ۲۵۲ 

بديل بن عبد مناف بن ام أصرم. ۳۰۱ 
بُديل بن عبدمناة بن سلمة بن عمرو بن أجب. 
rar‏ 

بُدّیل بن ورقاء 50٠‏ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۶۳ ۲۶۶ 
براه بن عازب, ۱۳۸ 

براء بن معرور» ۱۷۹ 

برذع بن زيد. ۵۷۲ 

برکه, ۲۱۹ 

بركة بنت کسار, ۲۱۲ 

بريدة بن سفیان اسلمی, ۱۷۳ ۸۷۴ ۴۳۰ 
بریره: ۱۲۴ 

سر ۱۳۶ 

بسطام بن قيس بن مسعود شیبانی؛ ۵۱ 
بشر. ۱۷۹ 

بشر بن براء بن معرور, ۰۱۷۹٩‏ ۱۸۵ 
بشر بن حارث بن قيس بن عدی, ۲۱۴ 
بشر بن شفیان كعبى. ۱۳۶ 

بشير بن سعد ٩‏ ۵۶۹ 

بشیر بن یسار. ۱۹۹ 

بعجة بن زيد. ۵۷۲ 

بعر جه Nee‏ 

بعوث, ۶۰۹ 

بلال ۱۸۲ ۲۸۴ ۴۵۷ ۵٩۸‏ ۶۲۷ 
بنت ابی سفیان بن حرب» ۰۲۱۱ ۶۱۵ 
بنت الحارث. ۵۱۲ 

بنت حجش, ۱۹۴ 

بنت زبير بن عبدالمطلّب, ۱۹۶ 

أبن عمين ۴۲۱ 

بنى ابی الحقیق, ۱۶۷ ۱۷۶ 

بنی اسد. ۱۸۵ ۵۵۰ 

بنی اسد بن خزیمه ۸۵۲ ۵۸ ۹۸ ۹٩‏ 


روایت «ابن هشام» 


بنى اسد بن عبدالرّی, ۰۱۸۵ ۰۲۰۹ ۲۱۲ ۲۱۷ 
۳۴۹ 

بنى اسرائیل, ۱۳۷ 

بنی اسود بن رزن؛ ۰۲۴۸ ۲۴۹ 

بنی أسود بن رَرْن دیلی؛ ۲۴۸ 

بنی اسود بن مسعود, ۳۷۸ 

بنی أسيد بن عمرو بن تميم؛ ۶۱۳ 

بنى الدّيل. ۰۲۴۸ ۲۴۹ 

بنى أميّه ين زيد, ۴۳۴۰ ۴۷۵ ۶۰۳ 

بنی أميّة بن عبد شمس. 3886 ۰۲۱۱ ۰۳۸۳ ۳۹۵ 
بنی أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» ۲۱۱ 
بی اسه بن خزیمه, ۲۱۲ 

بنی بكر ۲۴۸ ۰۲۴۹ ۳۲۹ ۱۳۹۵ ۶۰۱ 

بنى بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زید مناة 
بن تميمء ۴۹۲ 

بنى بياضه. ۱۹۵ 

بنی بیاضه‌ی انصارى. ۵۵۰ 

FAO ۰۴۹۲ TAY TAF ۴ بنی تمیم‎ 
۳۹۸ 

بنی تميم بن مق ۰۲۰۹ ۲۱۸ 

بنی تمیم لیم بن يزيد ۴٩۱‏ 

بنی تیم ۳۸۷ 

بنی تیم بن غالب ۲۷۸ 

بنی تیم بن مره ۲۱۳ ۲۸۳ 

بنی تعلبه, ۲۳۸ ۶۰۸ 

بنی ثلمه, ۴۴۴ 

بنی جذیمه. ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۴ 
TIF ۵‏ ۳۱۷ 

بنی جسم ۵۷ ۳۱۹ ۵٩۳‏ 

بنی جُشّم بن معاويه. ۳۴۶ ۵٩۳‏ 

بنی جمح. ۰۲۱۰ ۲۱۴ ۳۸۸ ۳۹۵ 

بنی حارث بن بهثة بن شلیم. ۳۹۶ 

بنى حارث بن خزرج. ۸۴ ۸۵۸ ۳۱ ۸۹۵ 
FAY ۷‏ 


فهرست اعلام ۱ ۶۶۹ 


بنى حارث بن عبدمناة بن کنانه, ۱۴۰ 

بنی حارث بن فهر بن مالک ۲۱۰ ۲۱۷ 

بنى حارث بن کعب. ۵۰ ۰۸۵۳۶ ۸۵۳۸ ۸۵۳٩‏ 
5۴۱ 

بنی حارثه, ۰۴۲۱ ۵۶٩‏ 

بنی حارثة بن حارث. ۰۱۵ ۱۹۵ 


بنى حضرمی» ۲۴۸ 

بنی حنظله, ۳۹۶ ۵۵۰ 

بنی حنيقه. ۵۱۲ ۸۵۱۳ ۵۴۹ ۰۵ ۶۰۶ 
بنی خطمه ۶۰۵ 

بنى دار بن هانىء بن حبیب بن تمارة بن لخم, 
۱۹۸ 

بنی دارم بن مالک ۰۴۹۱ ۴۹۲ 

بنی رئاب. ۳۴۳ 

بنی زربي ۲۱۰ 

بنی زریق, ۹۸ ۱۸۵ 

بنی زهره. ۰۱۵۹ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۳۹۲ 
بنی زهرة بن کلاب, ۰۲۰۹ ۲۱۳ 

بنی ساعده. ۳۲۸۴ 

بنى سالم بن عوف. ۴۳۹.۴۲۲ 

بنی سالم بن مالک ۴۵۳ 

بنی سامة بن لوی ۶۱۸ 

بنی سعد ۳۴۸ ۴۹۱ 

بنی سعد بن بكر ۳۴۷ ۳۶۸ ۳۸۶ ۵۰۸ 
بنى سعد بن لیث» ۱۸۵ ۳۸۳ 

بنی سلمه. 34 ۱۹۵ ۳۸۴ 

بنی سَلمه, ۱۳۸۴ ۳۹۰ ۰۴۲۱۰۴۱۸ ۴۲۲ ۰۴۳۱ 
۳ ۴۷۳ ۰۴۷۵ ۵۷۷ 

بنی سلول, ۵۰۳ 

بنی سلیم. ۰۳۱۸ ۰۳۳۲ ۳۴۱ ۳۸۷ 


بنى لیم بن منصور, ۳۹۶ 


۰ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم 


بنی تهم, ۰۲۱۰ ۲۱۴ ۰۲۱۷ ۲۹۴ ۳۹۵ 

بنی سهم بن عمرو. ۲۱۹ ۳۸۳ 

بنى سهم بن عمرو بن هُصّيص بن کمب, ۲۱۰, 
۴ ۲۱۷ 

بنی طییب, ۵۷۰ 

بنی ضبیعهء ۴۴۰ 

بنی ضبيعة بن زید. ۴۴۰ 

بنی عامی ۵۰۱ 

بنی عامر بن ربیعه, ۳۹۶ 

بنی عامر بن صعصعه, ۳۹۵ 

بنى عامر بن لوی ۸۷ ۲۱ ۵۷ ۱۴۰ ۴۶ 
1۵۷ 

بنى عامر بن أؤى. ۲۱۹ ۲۷۷ ۳۹۳ ۳۹۵ ۵۶۳ 
بنی عامر بن لوی بن غالب, ۲۱۰ 

بنى عامر بن لؤى بن غالب بن فهرء ۲۱۶ 

۸۰۰ 4٩ ٩۸ ۵۶ 50 ۳۸ بنى عبدالأشهل.‎ 
۶۳۴ ۴۲۸ ۴۲۷ ۵ 

بنى عبدالدّار ۵۷ ۲۰۹ ۲۱۲ ۳۲۹ ۳۹۵ ۶۱۳ 
بنی عبدالر حمن, ۲۷۷ 

بنی عبداللّه, ۲۷۷ 

بنی عبدالمطلّب, ۲۶۱, ۲۷۹ 

بنى عبد زید. ۴۴۰ 

بنى عبد شمس بن عبد منافه ۰۲۰۷ ۲۱۷ 

بنى عبد مناف, ۲۶۸ 

بنى عبید. ۱۹۵ 

بنی عبيداللّه. ۲۷۷ 

بنی عبید بن عبدیزید, ۱۹۶ 

بنی عتّاب بن مالک ۴۵۳ 

بنى عجلان, ۲۳۴ ۳۴۹ ۴۳۳۹ ۴۷۶ ۶۳۹ 

بنى عدی بن کعب. ۱۴۴ ۲۱۹ ۰۲۴۷ ۲۶۸ 
۳ ۳۹۵ 

بنى عدىّ بن کعب بن لؤى, ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

بنى عدی بن نجّار, ۴۴ 

بنى عُذره ۲۳۱ ۴۴۰ 


سيرت محمد رسول اللّه 


بنى عمرو بن حزم ۴۲۸ 

بنی عمرو بن عوف. ۱۴ ۱۵ ۱۸۶ ۰۴۲۰ ۴۳۱ 
PVF ۴۷۵ ۴۴۵ ۰‏ ۶۰۲ 

بنى عمرو بن قريظه. ۴۳ ۴۵ 

بنى عوف بن خزرج. ۸٩۱۰۱۰۹‏ ۶۴۲ 

بنی غطفان, ۳۹۶ 

بنى غنم ۲۳۷ 

بنى غنم بن مالک بن نجار, ۲۴۷ 

بنى غير ۳۳۷ 

بنى غیرةء ۳۴۰ 

بنی فراس بن عنم بن مالک بن کنانه, ۱۲۱ 
بنى فزاره» ۳۸۷ ۳۹۶ ۵۷۵ 

بنی قیس, ۳۹۵ 

بنی كيه ۳۳۷ 

بنى کعب» ۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۴ ۲۶۰ ۲۸۸ ۳۱۶ 
بنى كعب بن عبدالشهل, ٩۸‏ 

بنی كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه. ۳۹۵ 
بنى كنانه, ۲۳۴۸ ۲۵۸ ۳۷۸ 

بنی لكيعه ۱۰۰ 

بنی ليث ۳۱۶ 

بنی مازن بن نجار ۲۴۷ ۳۸۴ ۴۲۱ 

بنی مالک, ۳۱۹ ۴۵۳ ۴۵۵ 

بنی مالک بن آفصی. ۲۴۷ 

بنى مالک بن حسل, ۵۷ ۲۴۷ 

بنی محارب بن فهرء ۱۷ ۵٩‏ 

بنی محارب بن فهر. ۲۷۶ 

بنی مخزوم. ۸۵۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۸۲۸۰ ۳۸۳ ۳۹۵ 
بنی مخزوم سعد. ۲۲ 

بنی مر در فدک, ۵۶٩‏ 

بنی مره ۵۸۲ 

بنى مُرّهبنى مره با حارت بن عوف بن ابی 
حارته‌ی مرّی و افراد قبیله‌ی أشجع 0 

بنی مرّة بن عوف. ۲۳۲ ۲۳۳ 

بنی منقذ, ۲۷۶ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


بنى منقذبن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤیٌ. 
ماع 

بنى منقر بن عبيد بن حارث بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن بن زید مناة بن تمیم. ۴۹۲ 
بنى نجار ۵1۲ 

بنى نصرء ۳۴۳ 

بنی نصر بن معاویه, ۳۹۶ 

بنى نضیر. ۰۳ ۳۶ ۸۴ ۱۷۷ 

بنی واقف. ۴۲۱ 

بنى وهب بن رئاب, ۳۴۳ 

بنى هاشم ۳۱۸ ۳۴۹ 

بنی هلال, ۳۱۹ 

بوئواب. ۳۶۹ 

تهزى. ۱۸۷ 

بياضه. ۱۹۵ 

پطرس حواری, ۵۶۴ 

پولس, ۵۶۴ 

تب. ۵۱۴ 

تبن و صخيرات اليمام, ۹۴ 

تريبه. ۱۶۳ 

تميم بن اسد. ۲۵۰ 

تمیم بن اوس, ۱۹۸ 

توماس» ۵۶۴ 

تيم بن مره ۲۱۸ 

ثابت, ۰۴۲ ۴۳ 

ثابت بن أثله. ۱۸۶ 

ثابت بن أقدم» ۳۱۳۴ 

ثابت بن جَذّع, ۳۸۴ 

نابت بن قیس, ۴۲ 

ثابت بن قيس بن شمّاس. ۰۴۱ ۴۲ ۱۱۵ ۱۳۱ 
۳ واع 

تعلب, ۱۴۳ 

تعلبة بن حاطب, ۴۴۰ ۴۷۶ 

تعلية بن زید. ۵۷۲ 


فهرست اعلام / ۶۷۱ 


تعلبة بن سّعيه. ۳۶ ۴۶ 

تعلبة بن عمرو, ۵۷۴ 

تعلبة بن غنمه, ۵۷ 

قف بن عمرو. ۱۸۵ 

ثمام, ۶۰۷ 

تمامه ۶۰۶ 

ثمامة بن أثان حنفی, ۶۰۵ 

ثنية المرار. ۱۳۷ 

ثور بن زید. ۱۸۰ 

جاب ۰۲۱۴ ۲۴۷ 

جابر بن عبدالله ۸ ۸۰ ۵۵ ٩۵‏ ۱۳۶ ۸۴۵ 
AVY ۱۷۰ AFA‏ ۱۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۰ 
جابر بن عبداللّه بن رئاب, ۲۰۴ 
جابر بن عبدالله بن عمرى 155 ۲۰۴ 
جارود. ۵۱۱ 

جارود بن بشر بن معلّی, ۵۱۰ 
جارود بن عمرو بن خنش, ۵۱۰ 
جاريه. ۶۱۳ 

جارية بن عامر. ۴۴۰ 

جبّار بن سلمى بن مالک بن جعفر» ۵۰۱ 
جبّار بن صخر ۰۲۰۴ ۵۹٩‏ 

جار بن صخر بن اميّة بن خنساء. ۱۹۹ ۲۰۴ 
جبر بن عتيك. ۲۰۵ 

جبرييل. ۳۰ ۳۱ ۵۴ ۹۱ ۱۶۳ 

جَبل بن جَوّال ثعلبی, ۴۰ 

جبلة بن أيهم غشانی, ۵۶۳ 

جبَلة بن حنبل, ۳۲۸ 

جبلة بن مالک ۱۹۹ 

جبیربن مُطعم, ۳۳۵ 

جحّاف بن حكيم سلمی, ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
جحذم ۳۰۷ ۳۱۰ 

جَحش بن رئاب, ۱۲ع ۶۱۴ ۶۲۰ 
جد ۴۱۸ 

جد بن قیس, ۰۱۴۳۵ ۰۴۱۸ ۴۷۳ 


۲ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


جُذاې ۱۸۰ 
جَوول, ۱۶۳ 

جرير بن خَطَْىء ۵۰ 

جسم ۳۱۹ 

جْشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن, ۵۳ 
جعدة بن عبدالله خزاعی, ۳۰۵ 

۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۲۶ ۲۲۵ ٩۰ جعفر‎ 
۳۲۷ ۸ ۶ 

جعفر بن ابی طالب. ۲۰۶ ۲۰۷ ۰۲۱۹ ۲۲۶ 
۳ ۲۴۴ ۰۲۴۶ ۵۸۱ 

جعفر بن کلاب, ۳۴۴ 

جُعيل ۸ 

جعیل بن سراقه, ۳۹۶ 

جُعيل بن سراقه‌ی ضمری, ۳۹۶ 
جلابیب. ۱۰۹ 

جلاج. ۳۳۷ 

جُلاس بن سويد بن صامت, ۴۷۶ 
جُلّندي ازدی, 2۶۳۲ 

جلو ۱۰۰ 

جليحة بن عبداللّ ۳۸۳ 

جمانه بنت ابو طالب ۱۹۶ 

جمیل بن مُعمّر جمحی. ۳۶۳ 

مناد ۲۱۴ 

جندب‌بن مکیث جهنی, ۵۶۶ 

جنیدب بن اكوع. ۲۸۸ 

جوال تعلبی, ۸۳ 

جويريه. ۱۱۵ ۸۱۶ ۶۱۲ ۶۱۵ 
جهجاه بن مسعود. ۱۰۹ 

جهم بن عمرو بن حارث, ۶۱۹ 

جَهُم بن قيس بن عبد شر حبیل, ۲۰۹ 
جهينه, ۸۱۹۵ ۲۷۶ 

جيف ۵۶۳ 

حاتم ۵۱۷ 


حاجب بن زرارة بن عُدّس تميمى. ۴۹۰ 


سهرت محمد رسول الله 


حارث. ۳۹ ۰۱۱۵ ۰۲۱۴ ۲۱۹ ۲۸۴ ۳۴۶ 
حارث بن ابی شمر ۳۸۶ ۵۶۳ 

حارث بن ابی ضرار, ۸۰۸ ۶۱۲ 

حارث بن ابی ضرار. ۰۸ ۸۱۱۵ ۱۱۶ ۶۱۶ 
حارث بن ابی ضرار خزاعی, ۶۱۵ 

حارث بن اویس, ۳۳۷ 

حارث بن خبیله ۲۱۸ 

حارث بن حارث بن قيس بن عدی, ۲۱۴ 
حارث بن حاطب ۱۸۶ 

حارث بن خزن, ۶۱۲ ۶۱۸ ۶۲۰ 

حارث بن حلّزة الیشکری, ۲۷۰ 

حارث بن خالد بن صخر ۰۲۰٩‏ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 
حارث بن خزرج. ۱۹۵ 

حارث بن ربعی, ۸۷ ٩۸‏ ۱۰۰ 

حارث بن سويد بن صامت. ۶۰۲ 

حارث بن سهل بن ابی صعصعه. ۳۸۴ 
حارث بن عبدالمطلّب. ۰۲۶۴ ۳۳۱ ۵۵۸ 
حارث بن عبد قيس بن لقیط, ۲۱۰ 

حارت بن عبد گلال, ۵۳۰ ۵۳۲ 

حارث بن عبد كُلال حمیری, ۵۶۳ 

حارث بن عمرو, ۵۲۶ 

حارث بن عوف بن ابی حارثه‌ی می ۵ ۱۶ 
حارث بن قيس. ۲۰۵ 

حارث بن کلده ۳۸۱ ۳۹۲ 

حارث بن مالک, ۳۱۹ ۳۲۶ ۵۶۶ 

حارث بن نعمان ين أساف بن نضلة بن عبد بن 
عوف بن غنم ۲۴۷ 

حارت بن هشام ۲۳۸, ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۴ ۲۹۲ 
۲ ۳۹۵ 

حارثه, ۱۹۵ 

حارثة بن حارث. ٩۸‏ 

حاطب ۰۲۱۴ ۲۶۱ ۲۶۲ 

حاطب بن ابی بلتعه. ۲۶۱ 

حاطب بن حارث. ۲۱۷ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


حاطب بن حارث بن معمّر بن خبيب بن وهب 
بن حُذافة بن جُمَح. ۲۱۴ 

حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالک بن حسل. ۶۱۴ 

حبّان بن قيس بن عرقه, ۲۱ 

حبیب» ۱۰۱ 

حبیب بن ابی اوس ثقفى, ٩۰‏ 

حبيب بن عبدالله. ۲۵۱ 

حبيب بن عبينه بن حصن. ٠١١‏ 

حبيبه, ۲۱۸ 

حبيبه بنت عبیداللّه, ۲۱۱ 

حبيشه ۳۱۴ 

حتات. ۴۹۱ 

حتات بن یزید, ۴۹۱ 

حُنَاتِ بن يزيد مجاشعی, ۴٩۱‏ 

حجّاج ۰۱۸۸ ۱۸۹ 15 ۱۹۱ 

حجاج. ۱۸۸ ۱۸۹ 

حجاج بن علاط, ۱۸۸ 

حجاج بن علاط شلمی, ۱۸۷ 

حجدم ۳۰۷ 

حجر بن عمرو بن معاويه. ۵۲۷ 

حُذافدى سهمى. ۶۱۵ 

حذیفه ۰۲۷ ۲۸ 

حذيفة بن یمان, ۲۷ 

حرملة بن هَودّة بن ربيعة بن عمرو, ۳۹۶ 
حزن بن ابى وهب. ۵۷۶ 

٠٠١ خزوه.‎ 

۷۹ ۷۸ ۶۴ ۰۲۳ ۰۲۲ ۲۰ ۷ حسان بن ثابت,‎ 
ATA ۰۱۲۷ ۰۴ ۰۱۰۲ ASAT AY AY الى‎ 
۲۴۴ ۲۴۰ ۱۹۱ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۰ 
۳۹۸ ۰.۳۲۹ ۰۲۹۷ ۰۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۳ ۵ 
AVY ۵۰۰ ۴۹۹ ۴۹۶ FAD ۴۸۲ ۵ 
۶۵۵ ۶۲۸ ۴ 

حسان بن مله ۵۷۰ ۸۵۷۱ ۵۷۲ 


فهرست اعلام / ۶۷۳ 


حسن, ۲۰۴ 
حسن بصری, ۸۵۵ ۵٩۱‏ 

حسن بن ابی الحسن بصری, ۱۰۲ 
حسن بن علی؛ ۲۵۷ 

حسين بن عبداللّه ۶۴۱ ۶۴۴ 

حصين بن حارث. ۱۹۶ 

حطاب. ۲۱۴ 

حطّاب بن حارث. ۰۲۱۴ ۲۱۷ 
حطّای, ۱۳۷ 

حفصه, ۵۵۳ ۶۱۲ ۶۲۰ 

حفصه پنت عمرء ۶۲۱ 

حکم بن ابی العاص, ۶۱۰ 

حکم بن عمرو بن وهب بن متعب» ۴۵۵ 
حکیم بن أميّة بن حار ثة بن أوقص شلمی, ۳۷۹ 
حكيم بن حزام, ۰۲۶۳ ۳۹۲ 


حكيم بن حکیم, ۳۰۷ ۳۰۸ ۴۶۵ 
خیس ۱۴۱ 
خلیس بن علقمة, ۱۴۰ 


حماس, ۲۷۵ ۲۷۶ 

جماس بن قيس بن خالد. ۲۷۵ 
حمزة بن عبدالله بن عم ۶۲۵ 
حمزةبن عبدالمطلّب, ۵۶۶ 

حمنه. ۱۲۳ 

حمنه بنت جحشء ۰۱۳۳ ۱۲۷ ۱۹۶ 


حمّی. ۵۱۴ 
خمید. ۱۶۷ 


حمیر, ۱۷۱ 
ختّش صنعانی, ۱۶۹ 

حويرث بن قي ۲۷۹ ۲۸۰ 

حویصه ۲۰۰ ۲۰۰ 

حویطب بن عبدالعرّى بن ابی قیس, ۲۲۵ ۳۹۲ 
حيّان بن عمرو بن حيّان. ۳۸۷ 

حيّان بن ملّة, ۷۰ 

یی بن اخطب, ۳ ۱۳,۱۲ ۴۰۳۲ ۴۳ ۱۶۸ 
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۶۱۷ ۶۱۲ ۱۹۰ ۶ 

خالد. AF‏ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۳۸ ۲۳۹ 
۰ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ واس ۳۱۰ ۳۱۸ 
۷ ۴۳۳ ۴۳۴ ۸۵۳۷ ۵۳۸ 

خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیّه, ۳۹۵ 
خالد بن زید. ۱۲۷ ٩۸۱‏ 

خالد بن سعيد ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۱۹ ۴۵۶ ۵۲۲ 
۶۵ 

خالد بن سفیان بن نبیح, ۵۷۸ 

خالد بن وليب ۸۰ ۲ ۰۱۳۶ ۰۲۳۴ ۲۴۰ ۰۲۷۵ 
۶ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۹ ۳۱۴ ۳۱۸ ۳۴۷ 
AFF ۳‏ ۵۳۸ ۵۳۹ ۶۰۹ 

خالد بن هشام. ۰۳۱۱ ۳۹۵ 

خالد بن هَوْدّة بن ربيعه بن عمرو بن عامر بن 
ربيعةن عامرين صعصعه, ۳۹۶ 

خبیب: ۱۵ 

خبیب بن عدی. ۸۴ ۵۹٩‏ 

خئعم, ۵۲۷ ۵۲۹ 

خُذْرة بن عوف بن حارث بن خزرج. ۵۶ 
خديج بن عوجا نصری, ۳۷۰ 

خديجه ۶۱۳ ۶۱۹ 

خذام بن خلت ۴۴۰ 

خراش, ۱۴۳ 

خراش بن اميّم ۱۴۳ ۸۵۱ ۰۲۸۵ ۲۸۶ 

خريمة بن جهم. ۲۰۹ 

خزاعمه, ۲۷۶ 

خزاعه, ۰۲۴۹ ۲۵۱ 

خزاعی بن اسود, ۸۷ 

خُر يمة بن حارث بن عبداللّه بن عمرو بن عبد 
مناف بن هلال بن عامر بن صعصعه. ۶۱۸ 
خصیبی, ۵۷۳ 

خطاب, ۲۶۸ 

خفاجة بن عاصم بن حبان, ۲۲ 

خلاد بن سوید. ۴۱ 


سيرت محمد رسول اللّه 


خلآد بن سويد بن تعلبه بن عمروء ۵۸ 
خلاّد بن فره, ۲۳۷ 

خلف. ۲۰۷ 

خلف بن أسعد, ۲۰۷ 

خُنیس. ۲۷۶ 

خُنیس بن خالد. ۲۷۶ 

نیس بن خالد بن ربعية بن أصرم. ۲۷۶ 
حَوّات بن جبیر, ۱۴ 

خُوَ يصره. ۳۹۷ 

خويطب بن عبدالعژی بن ابی قيس بن عبد و 
۳۹۵ 

خویلد», ۶۱۳ 

خویلدین اسد, ۶۱۳ ۶۲۰ 

خويله. ۳۷۹ 

خیب ۵۶۹ 

داوود بن ابی مره ۳۷۸ 

دحية بن خليفه. ۸۱۶۸۳۱ ۵۶۳ ۵۶۹ ۵۷۰ 
درید. ۳۴۰ ۳۴۱ 

درید بن صم ۵۳ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۴۰ 
۱ ۳۴۴ 

ذنب نقمی, ۱۳.۱۲ 

ذوالبجادین مُزنى, ۴۳۶ 

ذوالخمار سبیع بن حارت بن مالک» ۳۱۹ 
ذوالخويصره. ۳۹۷ 

ذو اللّمم ۱۰۰ 

ذوالمشعار. ۵۴۶ 

ذؤيب, ۲۴۸ 

ذى البجادین. ۴۳۶ ۴۳۷ 

ذیالجد ین. ۵۱ 

ذى الخمار, ۳۳۶ ۳۳۷ 

ذى الغصه. ۵۳۹ 

ذىالمروه. ۱۵۸ 

ذى المشعارء ۵۴۷ 

ذى طوی ۱۳۶ 


روايت «ابن‌هشام» 


ذى قَرَد ۱۰۱ 

٩۰ راشب‎ 

رافع, ۲۵۰ ۵۸۶ ۵۸۷ 

رافع بن ابی رافع طائى. ۵۸۵ 

راقع بن عميره. ۵۸۵ 

رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن 
أبجر. ۵۶ 

ربیعه, ۳۴۱ 

ربيعة بن أكثم ين شخبرة بن عمرو بن بکیر بن 
عامر بن عنم بن دودان بن اسد. ۱۸۵ 

ربيعة بن امیّه ديلى. ۷۹ 

ربيعة بن حارث. ۱۹۶ ۳۲۷ ۳۳۶ ۳۹۵ ۵۲۵ 
ربيعة بن رفیع؛ ۳۴۰ ۵۸۱ 

ربيعة بن نزار ۵۱ 

رفاعه. ۴۴ ۵۴۶ 

رفاعة بن زید, ۸۱۱۲ ۱۸۰ ۵۴۵ وعم ۵۷۰ 
۲ ۵۷۳ 

رفاعة بن سموأل قرظی, ۴۴ 

رفاعة بن قیس, ۸۵٩۳‏ ۸۵۹۴ ۵۹۵ 

رفاعة بن مسروح, ۱۸۵ 

ژفیده, ۳۷ 

رُقيم بن ثابت بن ثعلية بن زيد بن لوذان بن 
معاويه. ۳۸۴ 

رقيه. ۶۱۵ 

رقيه بنت رسول خدا. ۲۱۸ 

رکانة بن عبديزید. ۱۹۶ 

رمله. ۰۲۱۱ ۲۱۹ 

رمله بنتِ ابی عوف بن ضبيرة بن شعیر بن سعد 
بن سهم. ۲۱۳ 

٩ رواحه.‎ 

رویفع بن ثابت انصاری, ۱۶۹ 

ريحانه ۴۵. ۴۶ 

ر یطه ۳۸۷ 

ر یطة بنت الحارث بن جبيله. ۲۰۹ 


فهرست اعلام ۱ ۶۷۵ 


زبرقان, ۴۹۵ ۴۹۶ 

زبرقان بن بدن ۰۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۴ ۳۹۸ 
80۰ 

ژبید. ۵۲۲ 

زیر ۰۴۲ ۱۷۲ ۱۹۶ ۲۰۳ ۰۲۷۴ ۳۴۵ ۵۲۲ 
زبیر بن باطا قرظی, ۴۱ 

زییر بن عروة بن زییر» ۲ 

زبير بن عوام, ۱۷۷ ۸۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۲۶۱ ۲۷۴ 
EFF ۴۹۱ ۵‏ ۶۳۷ 

ژرعه‌ی ذو يزنء ۵۳۰ ۵۳۲ 

زغابه, ۱۲ 

زَمّعة بن قيس. ۰۲۱۹ ۶۱۲ ۶۱۴ ۶۲۰ 

۸۴۰ ۱۳۹ ۸۱۹ ۱۱۸ ۵۷ ۰۳۰ ۳ زهرى‎ 
۸1۹٩ ۸۸۲ ۶۲ ۸۶۰ ۱۵۲ ۶ ۱ 
۴۴۱ ۴۱۷ ۳۱۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۴۹ ۰ 
۶۴۶ ۳۲ ET ۶۲۹ ۱ 

ژهری بن شهاب, ۵۲۵ 

هیر ۳۸۶ 

زهیر. ۳۸۸ 

زهير أبوضّرّد. ۳۸۸ 

زهير بن ابی أميّة بن مغيره. ۳۹۵ 

زهير بن عجوة هل ۳۶۳ 

زياد بن ثواب. ۳۶۹ 

زياد بن صُميرة بن سعد شلمی, 084 

زياد بن عبداللّه ۳ ۳۹۹ ۴۱۷ ۵۶۵ ۶۱۶ 
زياد بن لبيد. ۵۵۰ 

۵۷۲ ۴۲۹ YF ۲۲۶ ۰۲۲۵ زید.‎ 

زیدالخیر. ۵۱۴ 

زیدالخیل, ۵۱۴ 

زید بن ارقې ۸۰٩‏ ۰۱۱۰ ۲۳۰۰۱۱۲ 

زید بن اسلم, ۳۹۱ ۴۰۲ ۵۰۳ 

زید بن ثابت ۲۰۴ 

زید بن جاريه. ۴۴۰ 

زید بن حارثه. ۲۲۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۲۴۵ ۲۴۶ 
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كعم ۵۶۶ ۵۶۹ ۵۷۰ الام ۵۷۴ ۵۷۵ 
۶ ۵۸۱ ۰۲ع ۶۱۰ ۶۱۴ 

زید بن لصيتٍ قینقاعی, ۴۲۸ 

زینب» ۸۲۱ ۱۲۳ ۰۱۷۹ ۰۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ 
۴۳ ۶۱۵ ۶۲۰ 

زینب بنت ابی هاله. ۶۱۳ 

زینب بنت حارث» ۲۱۸ 

زینب بنت كعب. ۵۵۵ 

سائب بن ابی السائب بن عائذين. ۳۹۵ 

سائب بن حارث بن قيس بن عدى, ۳۸۳ 
ساره ۰۲۶۱ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

ساعده, ۱۹۵ 

ساعدة بن كعب بن خزرج. ۱۴ 

سالم بن ابونضر. ۵٩۲‏ 

سالم بن عمير. ۰۲ع ۶۰۳ 

سباع بن عُرقطه, ۴۲۲, ۵۵۲ 

Ne. سبح‎ 

سپرة بن عمرو. ۵۸۱ 

سبيعه. ۱۴۱ 

سحیم. ۵۲ 

سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء ۲۴۷ 

سر جس. ۵۸۵ 

سرگیس, ۵۸۵ 

سُرير. ۱۹۵ 

سعد ۱۴ ۰۳۱ ۰۲۲ ۳۸ ۳۹ ۵۶ ۲۷۴ 

سعد بن ابی وقاص. ۰۱۵۱ ۲۱۳ ۵۶۶ 

سعد بن بكر 7219 ۳۴۷ 

سعد بن حارث بن عټاد بن سعد بن عامر بن 
تعلبة بن مالک بن أفصىء ۲۴۷ 

سعد بن زید, ٩۸‏ ۱۰۰ ۱۰۴ 

سعد بن زید انصاری. ۴۵ 

سعد بن عباده, ۸۴ ۲۷۴ ۳۹۹ عمس ۳۷ 
۶۳۹ 

سعد بن غباده, ۱۴ ۰۱۶ ۱۲۴ 


سيرت محمد رسول اللّه 


سعد بن عبد قيس بن اقيط بن عامر بن اميّة بن 
ظرب بن حارث بن فهر ۲۱۷ 

سعد بن معاق ۱۴ ۸۶ ۱۷ ۰۲۱ ۳۷ ۳۸ ۳۹ 
۵۴ ۵۶ ۷۹ ۸۰ الى ۲۰۵ 

سعد بن هذیل, ۵۷۵ 

سعد بن هذیم. ۸۵۷۰ ۵۷۵ 

سعدی بن وقدان, ۲۱۰ ۲۱۹ 

سعید بن ایی سعید مَقبری, ۲۸۶ 

سعيد بن ابی سندر اسلمى. ۲۸۵ 

سعید بن ابی هند ۰۲۸۰ ۴۵۸ 

سعید بن جبيرء ۱۱۹ 

سعید بن حارث بن قيس. ۲۱۵ 

سعید بن خرّیث مخزومی, ۲۷۹ 

سعید بن خالد. ۲۰۷ ۲۲۰ 

سعيد بن زید بن عمرو بن تفیل, ۶۳۵ 

سعيد بن عاص, ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۰۹. ۳۸۳ 

سعيد بن عبدالر حمن بن حسان بن ثابت» ۲۹۲ 
سعيد بن عبید بن اسید بن ابی عمرو بن علاج. 
۳۸۰ 

سعيد بن عبیدین سیّاق, ۶۲۴ 

سعید بن عمرو. ۲۱۴ 

سعید بن مسیّب, ۱۸۲ ۰۲۸۶ ۶۳۲ 

سعید بن میناء 4٩‏ ۱۰ 

سعيد بن بربوع بن عنکثه بن عامر بن مخزوم. 
۳۹۳ 

سفیان, ۲۱۴ 

سفیان بن حرب, ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۸۴ ۶۱۵ 
سفیان بن عینیه. ۲۸۳ 

سفیان بن عیینه, ۳۴ 

سفیان بن مَعمر بن حبیب, ۲۱۴ 

سقیفه‌ی بنی ساعدم ۶۳۴ ۶۲۷ 

سکران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڏ بن 
نصر بن مالک بن حسل, ۶۱۴ 


سلالم ۱۷۰ 


روايتِ «أبن هشام» 


سلام بن آبی الحقیق, ۳. ۵۶ ۸٩‏ 
سلام بن كركره. ۱۶۸ 

سلام بن مشکم. ۱۷۹ 

سلامة بن سلامه. ۲۰۵ 

سلمان, ۱۸۰۱۱ 

سلمان فارسی, ۰۱۱ ۱۸ 

۶۱۵ ۰۱۷۳ ۹٩ سلمه‎ 

سلمه. ۲۳۹ 

سلمه بن عمرو ین اكوع. 45 

سلمة بن ابی سلمه. ۶۱۴ 

سلمة بن اکوع. ۱۰۱ 

سلمة بن عبید. ۱۹۵ 

سلمة بن عمرو بن اکوع. ۴ وعى ۱۷۳ 
سلمة بن عمرو بن اکوع اسلمی, ٩۷‏ 
سَلّمة بن ميلا ۲۷۶ 

سَلّمة بن تُعيم بن مسعود اشجمی, ۵۵۱ 
سلمة بن هشام. ۱۵۵ 

سلمة بن هشام بن عاص بن مغيره. ۲۳۸ 
سلمی, 59 ۰۲۴۸ ۳۱۱ ۳۱۲ 

سلیط. ۶۱۴ 

سلیط بن عمر. ۲۱۶ ۵۶۳ ۶۱۴ 
سليط بن قیس, ۴۴ 

سلیم. ۲۷۰ 

سلیمان بن شیم. ۱۸۴ 

سلیمان بن محمّد بن كعب بن عجره ۵۵۵ 
سليمان بن يسار. ۵۴۹ 

سليم بن منصور, ۳۰۶ 

سماو ين ۲۴۲ 

سنان بن ابی سنان دُولى, ۳۲۶ 

سنان بن وبر مجهنى. ۱۰۹ 

سوده. ۲۱۹ 

سويد بن زید. ۵۷۲ 

سويد بن عمرو بن ثعلبه. ۳۷۸ 

سُوَيلمٍ يهودى. ۴۱۹ 


فهرست اعلام / ۶۷۷ 


سهل, ۲۰۱ 
سهل بن ابی خشمه. ۱۹۹ ۲۰۱ 

سهله, ۲۱۹ 

سهم عاصم بن عدى, ۱۹۵ 

سهیل, ۱۴۸ ۲۷۶ 

سهیل بن عمر, ۸۱۴۶ ۱۴۸ ۲۶۰ ۰۲۷۷ ۳۹۲ 
سهیل بن عمرو, ۱۴۶ ۰۱۴۸ ۸۵۰ ۸۵۵ ۸۵۸ 
۹ لفق 

سیرین؛ ۱۳۲ 

سیمُن, ۵۶۴ 

شافعی, ۵۶۹ 

شجاع بن وهب. ۵۶۳ 

شذاد بن عارض مجشمی, ۸۰۶ ۳۷۵ 

شدّاد بن عبدالله قنانی, ۵۳۹ 

شراقة بن حارت بن عدی. ۳۴۹ 

شرحبیل بن حسنه. ۰۲۱۴ ۲۱۹ 

شر حبیل بن غیلان بن سليمة بن معب, ۴۵۵ 
شعبة بن حجاح, ۴۴ 

شعبی. ۱۴۶ 

شقران, ۶۴۲ 

شهر بن حوشب اشعری, ۵۶۰ 

شيبة بن ربیعه. ۳۹۲ 

شيبة بن عثمان بن ابی طلحد, ۳۲۹ 

شيبة بن عثمان بن ابی طلحة بن عبدالعرّى بن 
عثمان بن عبدالدار, ۳۹۵ 

شیما بنت حارت بن عبد عرّی, ۳۴۷ 

صائب بن حارث بن فیس ۲۱۵ 

صالح بن كيسان ۸۱۹۷ ۶۴۶ 

صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تیم ۱۲۲ 
طرد. ۵۲۷ 

صُرد بن عبداللّه ۸۵۲۷ ۵۲۸ 

صعب بن معان ۱۷۰ 

۳۲۸ ۰۳۲۳ ۰۲۹۲ ۰۲٩۱ ۰۲۷۶ صفوان,‎ 

صفوان ابن اميه ۲۰۷ ۲۱۹ ۲۷۵ ۲۹۰ ۰۲۹۲ 


۶۸ / غزومى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


۳ ۳۷۲۹ ووم 
صفوان بن معطّل, ۱۲۰ ۱۳۰, ۱۳۱ ۱۳۲ 
صقي ۲۲ ۲۳ ۱۶۸ ۱۷۲ ۱۷۶ ۱۸۱ ۱۹۰ 
۱ لاع ۶۱۷ 

صلت بن مُخرمه, ۱۹۶ 

صورّين. ۳۱ 

۴۱۹ 7١6 ضحاك.‎ 

ضحاک بن سفيان. ۳۳۲ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۸۱ 
ضرار بن خطاب بن مرداس, ۱۷. ۵٩‏ 

شمار, ۳۰۴ 

ضمام بن تعلبه ۵۰۸ 

ضمام بن مالک سلمانی, ۵۴۶ 

ضمضم بن حارث بن جُشّم بن عبد بن حبيب 
بن مالک بن عوف بن يقظة بن عُصیّه‌ی سلمی, 
۳۶۱ 

طایفه‌ی اشعری, ۳۴۹ 

طفاری, ۱۲۰ 

طفیل بن نعمان, ۵۷ 

طلحه, ۴۴۸ 

طلحة بن عبيداللّم ٩۷‏ ۱۹۴ ۱۹۵ ۴۱۹ ۳۴۸ 
۰۱ ۶۳۴ 

طلحة [بن يحيى]. ۱۸۶ 

طلیق بن سفیان بن اميّه. ۳۹۵ 

طیّب بن بر ۱۹۹ 

عائذ بن ماعص بن قيس بن خلده. ٩٩‏ 
عاصبن ابی وقاص, ۲۰۹ 

عاصم بن عدی, ۴۳۹ ۴۷۶ 

عاصم بن عمر بن قتاده ۳ ۰۱۵ ۲۱ ۳۹ ٩۵‏ 
AY‏ كت على ۲ ۳۲۷ ۳۳۰ ۳۹۹ ۴۰۶ 
۴ ۴۱۷ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۳۴ ۵۸۱ 

عاصم بن قتاده, ۳۲۸ 

عام ۲۴۷ 

عامر بن ابی ربیعه. ۲۰۴ 

عامر بن اکوع. ۸۶۴ ۱۸۶ 


سيرت محمد رسول اللّه 


عامر بن طفيل. ۸۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ 

عامر بن عبداللّه بن زبیر: ۲۳۸ 

عامر بن وهب بن اسود. ۳۳۶ 

عايشه ۱۱۵ ۱۱۹ 

۱۱۸ ۱۱۶ ۸۱۵ ۵۵ ۵۲ ۴۱ ۰۲۱ عايشه,‎ 
۱۳۲ ۱۲۸ ۸۲۷ ۸۲۶ ۸۲۵ ۱۲۴ ٩۹ 
۲۵۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ NAF ۳ 
عاص‎ FIT ازع‎ ۶۱۱ ۵۸۱ ۵۵۳ ۲ 
۳۱ ۳۰ ۲۷ع‎ EFF EYO ۶۲۱ ۰ 
۶۳۷ ۴۶ع‎ FEO ۶۲۳ ۲ 

عايشه بنت حارث, ۲۱۸ 

عبّاد. ۲۳۳ 

عبّاد بن بش ۸ ۱۰۰ ۱۱۰ 

عبّاد بن قیس, ۲۴۷ 

عبادة بن صامت. ۰۱۰۹ ۱۶۹ ۵۹۸ 

عبادة بن طارق, ۲۰۵ 

عيادة بن مالک ۲۳۱ 

عبادة بن وليد بن عبادة بن صامت. ۵۹۸ 
عبّاس, ۱۴۳ ۱۸۹ ۱۹۰ ۰۲۷۱ ۳۰۴ ۶۲۴ 
عباس ۸۱۹۰ ۱۹۷ ۲۲۴ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ 
۱ ۳۰۴ ۳۳۰ 

عباس بن عبدالمطلب, ۸۸۹ ۲۲۴ ۲۶۳ ۲۶۶ 
۹ ۷ ۵۲۵ ۸۵۵۶ ۵۵۷ ۶۱۸ ۶۲۲ 
عباس بن مرداس,۳۰۳. ۳۰۴ ۳۰۶ ۳۱۲ 
۴ ۰.۳۳۷ ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۸ ۳۶۰ ۳۸۷ 
۳ كوم ۳۹۶ 

عباية بن مالک ۲۳۱ 

عبد. ۴۵۴ ۴۵۵ 

عبدالررحمن, ۱۳۲ ۱۹۸ ۲۰۰ ۳۱۰ ۶۳۵ 
عبدالر حمن بن ابىبكر, ۱۹۶ 

عبدالر حمن بن بُجید. ۲۰۱ 

عبدالرحمن بن بجيد بن قيظئ. ۲۰۱ 

عبدالر حمن بن ثابت. ۲۰۵ 

عبدالرحمن بن جابن ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۰ 


روايتٍ «أبن هشام» 


عبدالر حمن بن حرمله‌ی اسلمی, ۲۸۶ 
عبدالرحمن بن حزن, ۵۷۶ 

عبدالر حمن بن حسان, ۴۸۲ 

عبدالر حمن بن سهل, ۰۲۰ ۱۷۰ ۲۰۱,۲۰۰ 
عبدالر حمن بن عبدالله. ۶۲۲ 

عبدالر حمن ين عبداللّه بن كعب بن مالک, ۴۴۱ 
عبدالر حمن بن عمرو بن سعد بن معاذ. ۳۹ 
عبدالر حمن بن عوف, 3١5‏ ۸۵۱ ۱۹۵ ۳۱۰ 
۱ ۰۴۷۶ ۴۹۱ ۸۵۹۶ ۸۵۹۷ ۵۹۸ ۶۳۴ 
عبدالر حمن بن قارب. ۳۷۸ 

عبدالر حمن بن قاسم ۲۳۶, ۵۵۲ 

عبدالعزیز بن محمد ۴۲۲ 

عبدالعزیز بن محمد ۶۰۷ 

عبدالقیس, ۵۱۰ 

عبداللّه ۱۱۲ YF ۲۱۳ ۲۰۴ ۲۰۰ ۸۹٩‏ 
۸ ۳۰۸ ۴۳۶, ۵۷۹ ۶۱۳ ۶۱۵ ۶۲۴ 
عبدالله اتيس ۵۷۷ 

عبدالله بن ابن ۰۳۷ ۱۱۱ ۸۱۱۲ ۸۱۱۳ ۱۲۷ 
TAN ۸۶۸ NOY ۸‏ ۳۳۵ ۴۲۲ ۴۲۳ 
۷۲ ۴۷۷ 

عبداللّه بن ابی أميّة بن مغيره. ۲۶۴ ۳۸۳ 
عبداللّه بن ابی بكر ۳ ۵۴ ۹۵ ۹۷ ۱۰۸ ۸۱۹ 
۰۱۹٩ AF ۱۳۵ ۷‏ ۲۰۴. ۰.۲۲۳ ۲۳۰ 
۵ ۰۲۳۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۳۳۱ ۳۲۲ ۳۸۳ 
۷ ۴۲۶ ۵۳۴ ۶۲۴ ۶۲۲ ۶۴۵ 

عبداللّه بن اب ین سلول, ۱۰۹ ۱۲۳ 

عبداللّه بن اب حدرد. ۵۸٩‏ 

عبدالله بن ابی حدود أسلمى. ۳۲۲ 

عبداللّه ين ابی‌طلحه. ۳۳۱ 

عبداللّه بن ابی قتاده. ۳۴ 

عبداللّه بن ابى نجیح, ۸۵۲ ۱۶۸ ۱۸۷ 
عبدالله بن أبى نجيح. ۲۲۴ ۲۷۴, ۲۷۵ ۲۷۶, 
۷ ۵۵۴ ۵۶۱ 

عبدالله بن ارقم ۲۰۴ 


فهرست اعلام / ۶۷۹ 


عبدالله بن أنيس. ۸۷ ۸۸ ۸٩‏ ۵۷۷ ۵۷۸ 
۹ ۵۸۰ 

عبداللّه بن انیس ۰۸۵۷۷ ۵۷۸ 

عبداللّه بن جعفر, ۲۰۷, ۲۱۹ 

عبدالله بن حارت. ۲۱۷ ۳۸۳ ۳۹۶ ۳.ع 
۶« 

عبدالله بن حارث بن قیص بن عد بن سعد بن 
سه ۲۱۴ 

عبدالله بن حجش, ۵۶۶ 

عبدالله ين خذافه‌ی تهمی, ۳۰۹ ۵۶۳ ۶۰۸ 
عبدالّه بن حُذافة بن قيس بن عدی بن سعد بن 
سهم ۲۱۴ 

عبدالله بن حسن» ۱۷۴ 

عبدالّه بن حسن بن حسن. ۶۰۲ 

عبداللّه بن خطل, ۲۷۸ ۲۷۹ 

عبدالله بن رواحه, فى ۸۴ ۱۳۱ حول ۲۰۲ 
۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
۱ ۰۲۳۳ ۲۳۵. ۰۲۴۵ ۲۴۷ ۸۵۷۷ ۵۸۱ 
عبدالله بن زبعرى. ۶۲ ۸۶۰ ۲۹۳ 

عبدالله بن زبين ۲۲ ۶۷ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۸ 
AF ۲‏ ۶۳۱ ۶۴۳ 

عبدالله ين زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد, 
۷ء 

عبداللّه بن زید. ۸۵۳۱ ۵۳۳ 

عبداللّه بن سعد ۲۷۷ ۵۶۸ 

عبداللّه بن سفیان, ۲۱۳ 

عبدالله بن سهل, ۰۲۰ ۵۶ ۱۷۱ ۱۹۹ 

عبدالّه بن سهل بن عبدالرحمن بن سهل, ۱۷۰ 
عبداللّه بن عامر بن ربیعد, ۳۸۳ 

عبداللّه بن عباس, ۲۶۲ ۵۱۰ ۴۳۰ ۶۳۴ 
عبدالله بن عبدالرحمن بن معتر بن حزم ۵۵۵ 
عبدالله بن عبدالله بن عتبه, ۶۴۶ 

عبدالله بن عتيك. ۸۷ ۸۸ ۵۷۸ 

عبدالله بن عمر, ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۸۴ ۳۱۰ ۳۸۷ 


۶۸۰ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم 


۸۸ ۳۹۵ ۵۵۲ ۶۱۰ ۶۲۰ 
عبدالله بن عمر بن خطاب. ۵٩۶‏ 

عبداللّه بن عمرو. ۱۳۸۶ ۳۹۶ ۴۲۱ ۶۲۰ 
عبدالله بن عمرو بن ضمره‌ی فزاری. ۱۶۸ 
عبداللّه بن عمرو بن عاص. ۶۰ 

عبداللّه بن قراد زیادی؛ ۵۳۹ 

عبداللّه بن قيس. ۲۰۹ ۳۴۳ 

عبداللّه بن كعب بن مالک, ۳ ۲۲ ۸۶ ٩۵‏ ۸۷ 
۰ ۳ ۶۳۰ 

عبداللّه بن مسعود. ۴۳۰ ۴۳۶ ۶۳۴ 

عبداللّه بن مطلب, ۲۱۳, ۲۲۰ 

عبدالله بن مطلب بن آزهر, ۲۱۹ 

عبداللّه بن مطیع, ۱۸۰ 

عبداللّه بن مغقّل. ۱۸۱ ۴۲۱ 

عبداللّه بن مكدّم. ۳۸۱ 

عبداللّه بن مكنف. ۲۰۴ 

عبدالله بن وهب. ۸1۹۶ ۳۶۹ ۵۸۱ 

عبداللّه بن هُتيب. ۱۸۵ 

عبدالله لیئی, ۱۰۸, ۱۳۵ ۱۶۴ 

عبدالمطلب, ۲۲ ۲۳ ۳۸۶ ۳۸۷ ۵۰۸ ۶۳۰ 
عبدالمطلب بن هشام؛ ۵۶۵ 

عبدالملک بن ابی بكر بن عبدالر حمن بن 
حارث بن هشام. ۶۲۷ 

عبدالملک بن غمیر. ۴۴ 

عبدالمنذر, ۳۴ 

عبد بنی حسحاس. ۵۲ 

عبد همان ۱۲۱ 

عبد شمس. ۱۴۱ 

عبید السهام. ۱۹۵ 

عبيدالله, ۲۰۴ 

عبیداللّه بن جحش, ۰۲۱۱ ۲۱۲. ۲۱۷. ۶۱۵ 
عبيدالله بن عبدالله. ۲۸۱ ۲۸۹ ۳۹۴ ۶۲۵ 
۶ع 

عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه. ۱۱٩‏ ۴۷۷ ۶۲۱ 


سيرت محمد رسول الله 


عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود. ۱۹۷ 
۲ ۶۱۱ ۶۳۴ 

عبیداللّه بن عمر خزاعی, ۱۶۳ 

عبید بن اوس, ۱۹۵ 

عبيد بن جبیر, ۶۱۰ 

عبید بن زید بن صامت. ٩۸‏ 

عبيده. ۶۱۹ 

عبيدة بن حارث, ۱۹۶ ۵۶۵ ۶۱۹ 

عتاب, ۲۸۴ 

عتاب بن اسید. ۲۸۴. ۳۲۴ ۴۰۲ ۴۰۳ ۵۶۰ 
۶۳۷ 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, ۲۰۹ 

عتبة بن مسعود. ۲۰۹ 

عتيق بن عابد بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم. 
۶۳ 

عثمان. ۸۲ ۴۴ ۸۴۵ ۸۹۷ ۲۷۸ ۲۸۳ 
۰۱ ۲ ۳۸۷ ۴۵۸ 

عثمان ابوذر. ۴۳۰ 

عثمان بن ابی العاص. ۰۴۵۷ ۴۵۸ 

عثمان بن ابی العاص بن يشرين عبد دهمان. 
۴۵۵ 

عثمان بن اميّة بن مته بن عبيد بن سيّاق. ۵۷ 
عثمان بن ربيعة بن أهبان. ۲۱۰ 

عثمان بن طلحه. ۰۲۸۱ ۲۸۳ 

عثمان بن طلحة بن ابى طلحه. ٩۳‏ 

عثمان بن عبدالر حمن. ۶۰۸ 

عثمان بن عبدالله. ۳۳۶ 

عثمان بن عبدغنم بن زهيرء ۲۱۷ 

عثمان بن عثمان عبدالرحمن بن عوف, ۲۰۴ 
عثمان بن عفّان, ۸۴۴ ۱۴۵ ۲۷۸ ۰۴۲۰ ۴۹۱ 
عتمان بن مظعون, ۳۷۹ 

عُجير بن عبد يزيد ۱۹۶ 

۵۱٩ ۵۱۸ ۸۵۱۷ ۰۲۱۵ عدی,‎ 

عدی بن آدم. ۵۱٩‏ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


عدى بن حاتم ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۸ ۵۵۰ 
عدىّ بن قيس بن غذافه. ۳۹۵ 

عدىّ بن نضلة, ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

عرباص بن ساریه‌ی قزارى. ۴۲۱ 

عُرفطة بن جتّاب. ۳۸۳ 

عرفة بن مالک 194 

عرقه. ۲۱ 

عرو ۱۱۸ ۸۴۲ ۴۵۳ ۴۶۰ 

عروة بن زبير ۳ ۴۱ ۸۱۵ ۱۱۹ ۱۳۵ ۶۰ 
TEA ۰۲۳۸ ۲۳۵ ۶۱‏ ۲۶۰ ۲۹۰ ۵۸ 
۲ ۶۳۹ 

عروة بن عبدالعرّی بن حرثان بن عوف. ۰۲۱۵ 
۲۱۸ 

عروة بن مُرة بن شراقةء ۱۸۶ 

عروة بن مسعود, ۸۴۱ ۳۴۰ ۳۷۸۱۳۷۱ ۴۳۵۲ 
۴ ۴۵۵ 

عرال بن سَموأل, ۴۳ 

عرّة بن مالک ۱۹۸ 

عُزََى ۳۱۸ 

عطا بن ابی رباح, ۲۲۴ ۵٩۶‏ 

عطارد بن حاجب, ۰۴۹۱ ۴۹۲ 

عطاء بن ابی مروان اسلمی, ۱۶۵ 

عطاء بن يسار ۸۵۰۳ ۵۴۹ 

عطيدى قرظى. ۴۴ 

عفان, ۳۱۱ 

عفان بن ابی العاص. ۳٩۱‏ 

عقبه. ۱۶۰ 

عقبة بن أبى معیط, ۱۶۰ 

عقبة بن أسيد بن جاريه. ۱۵۷ 

عقبة بن نمر. ۵۳۳ 

عقیل, ۳۷۹ 

عقيل بن ابی طالب, ۳۹۲ 

عقيل بن ابی طالب ۱۹۶ ۲۸۰ 

عكّاشة بن محصن, ۵۶٩ ۰۱ ۱۰۰ ٩۸‏ 


فهرست اعلام / ۶۸۱ 


عكرمه ۰۲۷۶ ۲۷۹ ۲۹۲ ۴۱ع ۶۴۴ 

عكرمة بن ابى جهل. ۱۷ ۲۰ ۲۲ ۲۵ ۲۶۰ 
۷۵ ۷ ۲۹۲ 

عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبدالدّار, ۳۹۵ 

علا ۳۴۶ 

علاء بن جاریه‌ی ثقفی, ۳۹۲ 

علاء بن حضرمی. ۵۱۲ 

علبة بن زيد. ۴۲۱ 

علقمه بن عباس ۱۱۹ 

علقمة بن عُلاثة بن عوف بن احوص بن جعفر 
بن کلاب, ۳۹۵ 

علقمة بن مجژّز, ۶۰۷ 

علقمة بن وقاص لیثی؛ ۳۹ 

۵۷ ۳۹ ۳۱ ۲۰ ۱٩ ۱۸ علىَ بن ابی طالب‎ 
AVY ۸۶۴ ۸۵۱ ۱۴۸ ۱۲۴ MIF ۷۶ NF 
۲۵۹ TOA ۲۵۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۴ 
۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۶ TAT ۰۲۸۰ ۰۲۷۴ ۰۱ 
۴۶۵ ۴۲۴ ۴۲۳ ۳۸۷ ۳۳۰ ۷ ۹ 
۵۶۸ ۵۶۶ ۵۵۵ ۵۵۴۲ ۵۵۰ ۸۵۱۷ ۶ 
SEY EFE ۳۰ ۶۲۱ كلع‎ $° ۴ 
۶۴۶ مع‎ 

عمار, ۴۳۱ 

عمّار بن یاس ۲۲۴ ۴۳۱ 

عماره ۱۶۰ ۴۲۸ 

عمارة بن حزم ۴۲۷ ۴۲۸ 

عمارة بن عقبه, ۱۸۶ 

عمر ین ابی سلمه, ۲۰۴ 

عمر بن حکم بن ثوبان, ۶۰۷ 

عمر بن خطاب, ۱۲ ۸۰٩‏ ۰۱۱۰ ۱۱۳ ۱۴۴ 
۶ ۱۴۷ ۸۵۱ ۸۶۳ ۶۵ ۰۱۷۳ ۱۹۵ 
۳ ۴ ۳ ۲۴ ۲۱۵ ۲۱۶ 
۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۴ ۲۷۸ ۲۸۰ 
۸ ۳۰۸ ۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۲۷ ۳۷۹ ۳۸۰ 


۲ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم 


۵۶۶ ۰۸۵۵۲ ۴۹۱ ۰۴۷۷ PYF FAV ۷ 
۶۲۵ ۶۲۴ ۶۳۲ ۶۳۲ للع‎ ۶۱۵ ۲ 
۶۴۷ ۶۳۷ ۶ 

عمر بن معد یعکرب, ۵۲۲ 

۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۷۵ ۳۶ ۸۱٩ ۰۱۸ A gpa 
۵٩۹٩ ۸۵۲۳ ۸۵۲۲ ۵۴ ۷ 

عمرو بن امه ٩۰‏ ۲۰۶ ۴۵۴ ۵۹۹ ۶۰۰ 
عمرو بن أميّدى ضمری, ٩۰‏ 

عمرو بن أميّة بن حارث بن اسد. ۰۲۱۲ ۲۱۷ 
عمرو بن اميّة بن وهب بن معتّب بن مالک, ۳۷۷ 
عمرو بن اوبارء ۱۰۱ 

عمرو بن اهت ۴۹۱ ۰۴۹۲ ۸۵۰۰ ۵۰۱ 

عمرو بن أميّدى مری, ۲۰۶ ۲۱۰ ۵۶۲ 
0194 

عمرو بن جهم, ۲۰۹ 

عمرو بن حبیب. ۵۶٩‏ 

عمرو بن حزم ۰۸۵۴۱ ۵۴۳ 

عمرو بن خارجه. ۵۶۰ 

عمرو بن خُنانة. ۴۵ 

عمرو بن خويلد. ۶۱۳ 

عمرو ين دینار, ۱۶۸ 

عمرو بن زید بن عوف بن مبذول, ۲۴۷ 

عمرو بن سال ۰۲۵۴ ۲۵۵ ۳۰۰ 

عمرو بن شُراقه. ۲۰۴ 

عمرو بن سُعْدَى قُرَ ظی, ۲۶ 

عمرو بن سعید. ۲۰۷ 

عمرو بن شعیب» ۰۲۰۱ ۱۳۷۶ ۳۸۶ 

عمرو بن عاص, ٩۰‏ ۸۵۶۲ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۷ 
عمرو بن عامر, ۳۲۱ 

عمرو بن عبد ۵۸ 

عمرو بن عبداللّه بن أذينة العبدی, ۵۴۶ 

عمرو بن عبدالّه ضبابى. ۵۳٩‏ 

عمرو بن عبد بن ابی قیس, ۱۷ 

عمرو بن عبد ود ۱۸۰۱۷ ۵۷ ۰۵۸ ۷۴ ۷۷ ۷۸ 


سيرت محمد رسول اللّه 


عمرو بن عُثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تیم ۲۱۳ 

عمرو بن عوف, ۸۴ ۸۵ ۳۴ ۸۱۸۶ ۴۴۰ ۶۰۳ 
عمرو بن معدیکرب. ۸۵۲۳ ۵۲۴ 

عمرو بن هبوله‌ی غشانی. ۵۲۶ 

۶۲۰۰۳۴۱ ۵۴ ٩ عَمره‎ 

عمره بنت سعدی بن وقدان بن عبد شمس, ۲۱۰ 
عمیر. ۰۲٩۱‏ ۲۹۲ 

عمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعد بن 
سهم. ۲۱۵ 

عمير بن سعد ۴۷۶ 

عمير بن عدی, ۶۰۵ 

عمیر بن عدی خطقی. ۶۰۳ 

عمير بن عدىّ خطمی, ۶۰۵ 

عمير بن وهب» ۲۹۰ 

عمير بن وهب بن خلف. ۰۳٩۳‏ ۰۴۲۴ ۳۹۵ 
عميرة بن مالک خارفئ. ۵۴۶ 

عميس بن نعمان ختعمی, ۲۱۹ 

عنسی. ۵۵۰ 

عوص بن هنيد سین ۵۶4 

عوف. ۰۱۲۲ ۳۱۱ 

عوف بن ربيع, ۳۳۶ 

عوف بن عامر. ۳۲۱ 

عوف بن عبد عوف. ۳۱۱ 

عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث بن زهره. 
۳۱ 

عوف بن مالک. ۵۸۷ ۵۸۸ 

عوف بن محلم شیبانی, ۵۲۶ 

عُوَيف بن أضبط دیلی, ۲۲۱ 

عياف ۵۶۳ 

عياش بن ابی ربيعه. ۱۵۵ 

عياض بن زهير بن أبى شدّاد ۲۱۷ 

عسی, ۵۶۳ 

عیسی بن عبدالله بن عطية بن سفیان بن 


روايت «ابن هشام» 


ربیعه‌ی ثقفی. ۴۵۷ 

عیسی بن مریم ۵۶۲ ۵۶۴ 

عیص. ۱۵۸ 

غیلان بن شلمه. ۳۷۱ 

عينية بن جصن, ۱۰۶ 

عیینه. ۳۸۰ ۳۸۸ 

عيينه بن حصن بن خد يقة بن بدر. ۵ ۰۱۶ ٩۷‏ 
FAV ۰‏ ۱۳۸۸ ۳۹۲ ۳۹۶ ۴۹۲ ۰۵۸ ۵۹۰ 
غالب بن عبدالله کلبی, ۵۶۶ ۵۸۲ 

غرفطة بن حباب. ۳۸۳ 

ترور بن منذر بن نعمان بن منذر» ۵۱۱ 
غزوه‌ی بشیر بن سعد ۵۶۹ 

غزیه بنت جابر بن وهب. ۶۱۸ 

غفار, ۱۹۵ 

غیلان بن سَلّمدى ثقفی, ۳۴۰ 

غیلان بن مظعون بن شلمه, ۳۷۹ 

فاخته ۲۹۲ 

فارعه, ۳۷۹ 

فاطمه ۱۹۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۳۹۲ 
۵۵۴ 

فاطمه بنت حسين بن على. ۶۰۲ 

فاطمه بنت رسول الل ۸۹۶ ۲۸۰ 

فاطمه بنت رسول خداء ۲۵۷, ۶۳۴ 

فاطمه بنت ملل ۳۴ 

فا که بن مغيره. ۳۱۰ 

فا که بن مغیره ۳۱۰ ۳۱۱ 

فاكه بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم, 
۳۹۰ 

فا که بن نعمان. ۱۹۹ 

فراس بن نضر بن حارت بن كَلّدة بن علقمه بن 
عبد مناف بن عبدالدان ۲۱۳ 

فراسيّه. ۳۷۸ 

فز تنی, ۲۷۹ 
فرده, ۵۱۴ 


فهرست اعلام ۱ ۶۸۳۲ 


فرزدق, ۵۸۲ 

فروة بن عمرو بن نافره‌ی جذامی (نقائی) ۵۳۵ 
فروة بن مسیک, ۸۵۲۰ ۸۵۲۱ ۵۲۴ 
فضاله, ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

فضالة بن عمیر بن ملوّح ليثى, ۲۸۹ 
فضل بن عباس, ۳۲۷ ۶۲۱ ۶۴۲ ۶۴۵ 
فضیل بن نعمان, ۱۸۵ 

فقيميه. ۳۷۸ 

فکهد ۰۲۱۴ ۲۱۹ 

فكيهة بنتِ يسار. ۲۱۴ 

فویق النقيع. ۱۱۲ 

فید. ۵۱۴ 

قارب بن اسود. ۳۳۷ ۴۵۹ ۴۶۰ 

قارب بن اسود بن مسعود بن معّب. ۳۱۹ 
قاسم بن محمّد. ۵۵۲ ۶۲۶ 

قبيصة بن عمرو هلالی, ۶۱۸ 

قتاده, ۲۰۵ 

قثم بن عباس, ۳۲۸ 

۵۶٩ قرطاء.‎ 

قرّة بن اشقر ضفاری, ۵۷۰ 

قطبة بن قتاده ۰۲۳۱ ۲۳۷ 

قعقاع بن عبدالله بن ابی حدرد. ۵۸۸ 
قعقاع بن معبد. ۵۸1 

۹٩ قمیر.‎ 

قیس, ۰۴۴ ۴۰ ۲۹۶ ۱۳۸۱ ۵۲۳ 

قيس بن حارث, ۲۱۴, ۴۹۱ 

قيس بن حُذافة بن قيس بن عدىّ بن سعد بن 
سهم ۲۱۴ 

قيس بن خهین. ۵۳۹ ۵۴۱ 

قيس بن رفاعه, ۵٩۳‏ 

قيس بن عاصم, ۴۹۱ ۴۹۲ ۵۰۰ ۵۵۰ ۵۸۱ 
قيس بن عبدالله. ۲۱۲ 

قيس بن عیلان, ۳۱٩‏ 

قيس بن مخرمه. ۱۹۶ 


۴ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


قيس بن مسكّر, ۲۳۹ ۵۷۶ 

قيس بن مكشوح مرادى. ۵۲۲ 

قيس عیلان. ۳۱٩‏ 

قیصر, ۱۴۳ 

قيل ذی رُعين. ۵۳۰ 

کبیشه. ۵۶ 

کراع الْمیم, ۹۵ 

کرز بن جابر. ۲۷۶ 

کسری, ۱۴۳ ۵۶۳ 

۴۴۴ FEY ۴۰۶ ۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۱۳ کمپ. الى‎ 
۴۴۹ FFA ۴۴۷ ۶ 

كعب بن اسد, ۰۱۲ ۸۱۴ ۳۲ ۴۰ ۴۳ 
کعب بن اشرف. ۸۶ ۸۷ ۵٩‏ ۵۶۶ 
كعب بن ژهیر. ۴۰۳ ۴۰۶ ۴۱۶ 

کعب بن زید. ۵۷ 

كعب بن عمروء ۱۷۴ 

کعب بن عمير غفاری, ۵۸۱ 

كعب بن قریظه, ۴۳ 

کعب بن مال, ۶۰ 

۸۰۵ ٩۵ ۷۱ ۷۰ ۶۷ ۶۵ كعب بن مالک‎ 
۴۴۱ .۴۲۲ ۰۳۷۱ ۰۲۴۲ NAY ۲ AVY 
FFA ۴۴۶ ۳ 

كلاب. ۰۳۱۹ ۳۲۱ 

کلب بن عوف بن لیث. ۵۶۶ 

کلب ليث. ۵۸۲ 

کلتوم. ۲۴۸ 

كلثوم بن محضین. ۲۶۳. ۴۳۷ 

ده ۳۲۹ 

کنانه, ۸۱۷۷ ۲۵۱ 

کتانه بن ربيع. ۱۷۷ 

كنانة بن ابی الحُقيق نضری, ۳ 

كنانة بن حکم بن خالد بن شرید. ۲۳۶۱ 
كنانة بن ربيع بن آبی الکقیق, ۸۶۸ ۱۷۶ 
كنانة بن ربيع بن أبى حُقيق. ۶۱۷ 


سرت محمد رسول الله 


۶۱۹٩ كنديه.‎ 

لات. ۴۵۹ 

لات بن تعلبه بن عکابة بن صعب بن علىّ بن 
بكر بن وايل. ۵۱ 

لبيد. ۵۰۵ 

لبيد بن ربيعة بن مالک بن جعفر بن كلاب. ۳۹۵ 
لخم ۱۸۰ 

لماع ۱۰۰ 

ليث بن ابی شلیم, ۵۶۰ 

ليث بن بكر به نام هشام بن صُبابه. ٠١9‏ 

لیل. ۴۵۴. ۴۵۵ 

ليل بن عمرو بن عمير. ۴۵۴ 


لیلی, ۲۱۹ 


مالک ۰۴۳ ۱۱۴ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۴۴ ۳۸۹ 
مالک بن انس ۲۰۰ 

مالک بن ایفع. ۵۴۶ 

مالک بن حریم همدانی, ۵۲۰ 

مالک بن ذخشم, ۴۳۹ 

مالک بن رافله ۲۳۷ 

مالک بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس, ۲۱۰ 
مالک بن زافله 774 ۲۳۷ 

مالک بن صعصعه ۲۰۴ 

مالک بن عبّاد ۲۴۸ ۵۳۱ ۵۳۳ 

مالک بن عوف. ۰۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۲ ۳۳۲ ۳۳۲ 
۹ ۳۴۰ على ۳۴۴ ۳۶۱ وعم ۳۶۷ 
۶ ۳۸۹ ۳۹۶ 

مالک بن قیس, ۴۲۵ 

مالک بن مره ۵۳۲۳ 

مالک بن مره‌ی رهاوی. ۵۳۰ 

مالک بن نمط. ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ 

مالک بن نويره. ۵۵۰ 

مالک بن نویره‌ی بربوعی, ۵۱ 

مجاهد. ۱۵۵ ۲۲۴ 

مجزن ۱۰۰ 


روایت «ابن‌هشام» 


۲۱٩ مجلّل.‎ 

مجمّع بن جاریه. ۲۴۰ 

محجن, ۳۶۱ 

مُحرز آخرم, ۹٩‏ 

محرزین نضله. ٩۸‏ 

مُحرز بن نضله, 15 

۵٩۲ ۵٩۱ ۵۹۰ ۵۸٩ محلّم بن جَنّامه.‎ 

۳۰ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۸۵ ۸۴ ۸۱۳ ۱۲ ۴ محمد‎ 
۸۴۱ ۱۱۶ .الى‎ ٩۰ ۵۴ ۳۹ ۳۶ FF ۳ 
AA NAA ۱۸۰ ۱۷۷ ۸۶۶ NFA ۲ 
۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۶ ۸۲۲۲ ۰۲۱۴ لاقل‎ ۰ 
۲۵٩ ۰۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۶ TOF ۰۲۴۵ ۴ 
عون‎ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۵ 
۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۲۹۶ ۵ 
۳۳۴ ۳۲۹ ۳۲۶ ۳۲۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۰ 
۳۵۷ ووم‎ ۳۵۲ ۳۵۲ ۰۳۵۲ FTA ۷ 
۳۸۹۵ ۳۸۰ ۳۷۸ ۳۷۰ ۳۶۶ ۰۳۶۵ ۰ 
۴۲۰ وزع‎ FoF ۱ FAY PAF ۰ 
۴۶۰ ۴۵۷ ۴۳۳ ۳۳۲ ۰۳۲۸ ۰۴۲۵ ۲ 
۵۰ ۵۰۸ ۵۰۲ ۴۹۹ ۴۹۲ FAD ۴ 
۵۳۰ ۵۲۳ ۵۲۱ ۵۱۶ ۵۱۵ كات‎ ۰ 
۵۳۱ AFA ۵۳۸ ۰۵۳۷ ۵۳۲ ۵۳۲ ۱ 
۵۵۴ ۵۵۱ ۵۵۰ ۸۵۲۸ DPV ۵۴۵ ۲ 
EFT INE EV FF ۵۸۷ DAF ۰ 
۶۵۲ ۶۴۹ ۶ 

محمد بن ابراهیم ۸۱۳۲ ۲۰۱ 


ع2 
ص 


محمّد بن ابراهيم بن حارث ۸۱۳۱ ۶۴ 
ETF ۶‏ ۶۲۶ 

محمد بن أبى حذیقه, ۲۱٩‏ 

محمد بن اسامه. ۶۲۴ 

محمد بن اسحاق. ۳ 319 ۱۶۴ ۴۱۷ ۵۶۵ 
۶ معع 

محمد بن جعفر. ۰۲۳۵ 372١‏ ۲۹۰ ۶۱۶ 
محمّد بن جعفر بن زبيرء 5١‏ ۸۱۵ ۲۱۱ 778, 


فهرست اعلام ۱ ۶۸۵ 


۸ ۲۶۰ ۰۲۸۱ ۵۷۸ ۵۸۹ ۶۲۲ 
محمّد بن شهاب زهری, ۵۶۴ 

محمد بن طلحه, ۴۱٩‏ ۴۲۳ ۶۰۸ 

محمد بن عبداللّه ۸۴۸ ۳۲۷ 

محمد بن علی, ۳۰۶ ۳۰۷ ۴۶۵ 

محمّد بن على بن حسین, ۳۹۷ ۶۴۳ 

محمد بن عمرو بن علقمه, ۶۰۷ 

محمد بن كعب قر طى» حرف 

محمد بن كعب قرظى. ۳ ۲۷ 

محمّد بن مسلم بن شهاب, 16 ۵۶ ۱۳۵ ۲۶۲ 
۱ ۶۱۱ ۶۲۱ 

محمد بن مسلمهء ۳۶ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۷ ۲۰۵ 
۵۶٩ ۸۵۶۶ ۲‏ 

محمّد بن ولید بن نویقع» ۵۰۸ 

محمّد بن يحبى بن حبّان. ۱۰۸ 

٠٠١ محمود‎ 

محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن جموح. ۵۵ 
محمود بن لبید. ۳۹۹ ۴۲۷ ۴۲۸ 

محمود بن مسلمه. 4٩‏ ۱۵۱ ۱۶۷ ۱۷۸ ۸۵ 
۱۹۵ 

یه بن جز ۲۱۰ 

محیّصه. ۲۰۰ 

محيصة بن مسعود. ۱۷۸ ۱۹۴ 

مخرّبة بن عدی, ۵۷۲ 

مخرمة بن نوفل زُهرى, ۳۹۳ 

مخشن بن حمش. ۰۴۳۱ ۴۳۲ 

مخشی. ۴۳۱ 1 

مخیر. ۳۸۶ 

تذحج. ۵۲۲ 

مراد. ۵۲۲ 

مرارة بن ربیع» ۰۴۲۲ ۰۴۴۱ ۴۴۵ 

مُرَان بن مالک ۱۹۸ 

مر ثدین ابی مرد غنوی, ۵۶۶ 

مَوحب, ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 


۶ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم 


مرداس, ۵۸۳ 

مرداس بن نهیک, ۵۸۲ 

مروان بن حکم, ۱۳۶ ۲۴۹ 

مروان بن عثمان بن ابی سعيد بن معلى. ۱۷۹ 
مروان بن قيس دوسی, ۳۸۱ 

مر يسيع ۱۰۸ 

مزینه. ۱۹۵ 

مسافع. ۸۷۵ ۷۶ 

مسافع بن عبدمناف بن وهب بن حُذافة بن 
جُمح. ۷۴ 

مسطح. ۱۲۲ 

مسطح, ۱۲۲ 

مسطح بن أثائه ۱۲۷ ۱۹۶ 

مسعدة بن حكمة بن مالک بن حذيفة بن بدر, 
2۷۶ 

مسر بن رخيلة بن نويرة بن طریف بن شخمة 
بن عبداللّه بن هلال بن خلاوة اشجع بن ریت بن 
غطفان. ۵ 

مسعود بن اسود بن حارثة بن نضله, ۲۴۷ 
مسعود بن ربیعه, ۱۸۶ 

مسعود بن سعدبن قيس بن خّلّدة بن عامر بن 
زریق» ۱۸۵ 

مسعود بن ستان, ۸۷ 

مسعود بن عرو ۵۶۹ 

مسعود بن عمرو غفاری, ۳۴۹ 

مسلم‌ین عبداللّه بن حُبیب یمهنی, ۵۶۶ 
مسليمة بن ثمامه. ۵۱۲ 

مسوّر بن مخرمه, ۱۳۶ 

مسور بن مخرمه, ۲۴۹ 

مسيلمه. ۸۵۱۳ ۵۵۰ 

مسیلمه بن حبیب. ۵۴۹ 

مسیلمة. ۵۱۳ 

مسیلمة بن حبيب. ۵۵۰ 

مسيلمة بن حبيب حنفي کذاب, ۵1۲ 


سيرت محمد رسول اللّه 


مطوف بن عبداللّه بن شخیر. ۴۵۸ 
مطلب بن ازهر بن عبد عوف بن عبد [بن] 
حارث بن زهره. ۲۱۳ 

مطيع بن اسود بن حارثة بن نضله, ۳۹۵ 
معاذ. ۵۳۴ 

معاذ بن جبل, ۴۰۲ ۴۴۳ ۵۳۳ 

معاذ بن رفاعه‌ی زرقى. ۵۴ 

مُعاذ بن رفاعة. ۵۵ 

معاذ بن عفرا ۲۰۴ 

مُعاذ بن ماعص, 949 

معافر, ۵۳۰ ۵۳۲ 

معاویه, ۳۹۲ ۴۹۱ 

معاوية بن ابی سفیان, ۰۱۶۳ ۴۹۱ 

معبد بن کعب بن مالک ۳۲ 

معتب. ۱۵ 

معتب بن قشیر, ۱۵ ۴۷ ۴۴۰. ۴۷۶ 
معتمر. ۲۰۴ 

معرض بن حجاج. ۱۸۸ 

معمّر بن حارث بن قيس بن عدی, ۲۱۴ 
معن بن عدی, ۴۳۹ ۶۳٩‏ 

معیقب بن ابی فاطمه, ۲۰۹ 

معیقیب, ۲۰۴ 

مفیره» ۰۳۳۶ ۳۷۸ ۴۵۹ 

مغيرة بن شعبه, ۸۱۴۲ ۳۳۶ ۳۷۸ ۴۵۵ ۴۵۶ 
FEO ۸‏ ۶۴۶ 

مقداد بن اسود, ٩۸‏ ۲۰۳ 

مقداد بن عمرو ٩۸‏ 

مقداد بن عمرو بهرانی, ۴۹۱ 

مقیس بن غبانه, ۲۷۹ 

مقیس بن صبابه, ۱۱۳ 

مکتول, ۱۶۸ 

مکحول, ۳۴۸ 

مکرز بن حفص ین اخيف. ۱۴۰ 


۵٩۰ مکیتل,‎ 


روايتٍ «ابن هشام» 


مکیش ۵۹۰ 

ملم ۵۹۲ 

ملحان, ۱۸۱ ۳۳۱ 

مَلْكُو بن عبده ۱۹۶ 

مه ۲۵۰ 

منیّه بن عثمان بن عغبیدین سباق بن عبدالڌارء 
۵۷ 

منتاء ۵۶۴ 

منذر, ۵۶۶ 

منذر بن ساوی العیدی, ۵۶۳ 

منذر بن ساوی عَبدى. ۵۱۲ 

منذر بن عبدالله. ۳۸۴ 

منذر بن عمرو ۵۶۶ 

۱۷۳ ٩۱ موسی:‎ 

موسی بن حارث. ۲۱۸ ۲۲۰ 

موسی بن حارت بن خالد. ۲۱۹ 

موسی بن حارث بن خالد بن صَخر بن عامر» 
۲۸ 

موسی بن عمران, ۶۳۲ 

مولج بن موه ۳۰۶ 

موهب بن رياح. ۱۵۹ 

میمونه, ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۳۷۸ ۶۱۲ 8۱۸ ۶۲۰ 
ناجیه ۱۳٩‏ 

ناجية بن جُندب اسلمی, ۱۳۸ ۱۹۲ 
ناسی, ۳۷۸ 

ناعم. ۱۹۵ 

نافع, ۲۰۳ 

نبتل بن حارث. ۴۴۰ 

نجار ۱۹۵ 

۵۶۳ ۲۱۷ ۰۲۱۱۰۲۱۰ ٩۱ ٩۰ نجاشی,‎ 
۳۱۹ تصرء‎ 

نُصير بن حارث بن کعبه, ۳۹۲ 

نضر بن کنانه, ۵۲۶ 

نطاق. ۱۹۵ 


فهرست اعلام / ۶۸۷ 


نعمان, ۲۱۵ 

تعمان بن بشیر, ٩‏ 

یم بن اوس, ۱۹۸ 

تعیم بن عبد کلال, ۸۵۳۰ ۵۳۲ 
نعيم بن مسعود, ۲۳, ۲۴ ۲۶ 
نعيم بن هند, ۱۹۶ 

نمیله‌ی کلبی, ۱۹۶ 

نميلة بن عبداللّه ليئى. ۱۰۸ 
نميلة بن عبداللّه ليثى. ۱۳۵ 
توفل» ۲۴۹ 

توفل بن عبداللّه بن مغيره, ۵۷ 
نوفل بن معاويدى دیلی» 9؟؟, ۳۹۵ 
تهار بن توسعه. ۵۱ 

وديعة بن ثابت» ۴۳۱ ۴۴۰ ۴۷۵ 
وردان بن مُحرز. ۵۸۱ 

ورد بن عمرو بن مّداش, ۵۷۵ 
رطیح, ۱۷۰ 

وطیح و سلالم. ۱۷۸ 

وقاس بن مجرّز ۶۰۷ 
ا 
وكيع. ۱۴۶ 

وليد, ۸۶۰ ۲۹۲ 

ولید بن عقبّه بن ابی محیط, ۱۱۷ 
وليد بن مغيره. ۱۵۵ 

وهب. ۳۳۷ 

وهب بن جایر ۴۵۳ 

وهب بن سعد بن ابي سَرْح. ۲۳۷ 
هارون, ۱۶۷ 

هبار بن سفیان بن عبدالاسد. ۲۱۳ 
هبيرة بن ابی وهب, ۷۶ ۴۰۳ 
هبيرة بن أبى وهب مخزومی, ۱۷, ۰۲۸۰ ۲۹۵ 
هذیل, ۲۸۶ 

هرمی بن عبداللّه, ۳۳ 

هشام ابن ضیابه, ۱۱۳ 


۸ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


هشام بن أبى هذيفة بن مغیره ۲۱۳ 

هشام بن عروه. ۱۷۲ 

هشام بن عمرو. ۱۳٩۳‏ ۳۹۵ 

هلال بن امه ۴۲۲ ۴۴۱ ۴۴۷ 

هلال بن حيّآن بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن 
قصيّة بن نصر بن سعد بن بکر» ۳۸۷ 

همدان؛ ۵۳۰ ۵۳۲ 

همینه, ۲۰۷ 

هند. ۶۱۴ 

هند بن ابی هاله. ۶۱۳ 

هنید. ۵۷۱ 

هنیدین عوص صُلَعَىٌ. ۵۶۹ 

۵۶٩ ۳۲۳ هوازن.‎ 

هوبر. ۵۰ 

هودج. ۳۳۰ 

هوذة بن على الحنفی. ۳۶ 

هوذة بن قيس وایلی, ۳ 

يُحَنّة بن رؤيه, ۲۳۲ 

يحيى بن سعید. ۲۸۸ 

يحيى بن عبّاد بن عبداللّه بن زبير. ۲۲, ۸۱٩‏ 
۸۵۵٩ ۲۷۲ ۲۳۳ ۲‏ ۶۳۱ ۶۴۳ 

يحبى بن عبداللّه بن عبدالرحمن بن ابی عمره, 
۵۵۵ 


يربوعى. ۵۵۰ 


سورت محمد رسول الله 


يزيد بن أبى حبیب, ۰ ۸۶۸ ۵۸۷ 
يزيد بن أبى حبيب مصری» ۵۶۳ 
يزيد بن ژومان. ۰۳ ۰۱۱۷ ۴۱۷ 

يزيد بن زمعة بن أسود بن مطلب بن أسد ۲۱۲ 
۳۳۹ 

يزيد بن زياد. ۲۷ 

يزيد بن زيب ۶۰۳ 

يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانه. ۵۵۵ 
يزيد بن عبداللّه بن قسَيط. ۳۵ ۱۶۹ 
يزيد بن عبداللّه بن قسيط. ۸۵۴۹ ۵۸۸ 
يزيد بن عبدالمدان. ۵۳۹ ۵۴۰ 

يزيد بن عبيد سعدى. 758 ۳۸۷ 
يزيد بن قیس, ۱۹۸ 

يزيد بن محجّل, ۵۳۹ 

يزيد بن هویر: ۵۰ 

يزيد کلابی. f‏ 

يسار ۲۱۹ ۶۰۸ 

سیر بن رزام. ۵۷۷ 

یعقوب, ۱۲۶ 

یعقوب بن عتبه ۱۳۱ ۳۱۳ ۳۱۵ ۳۳۶ ۴۵۴ 
۶۶ 

یمامه. ۰۲۱۴ ۵۴۹ 


یوسف. ۱۲۶ 


يونس نحوی, ۳۹۴ 


فهرست اماكن 


أبرق. ۳۸۴ 

ابطح. ۲۸۰, ۶۵۲ 

ابواء. ۵۶۵ 

أجنادین, ۲۰۷ ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

۱۳۲۹ ۳۱۰ AF كف‎ (FA ۱۸ ۱۲ ۷ شد‎ 
۵۴۱ (FAY ۴۷۸ ۳۶۲ ۴۳۸ ۴۲۶ ۸ 
۶۲۳ ۶۲۱ ۲ 

آخشبین, ۳۵۶ 

اخضر. ۰۴۳۷ ۴۴۰ 

اذاخر» ۲۷۵ 

آراک, ۲۳۳ ۲۶۶ 

اردن. ۲۹۸ 

اسکندریه ۵۶۳ 

٩۴ تج‎ 

اوطاس. ۳۲۰ ۰۳۴۳ ۱۳۴۶ ۰۳۵۱ ۳۵۹ ۳۸۴ 
اولاج. ۵۷۱ 

ايله ۴۳۲ 

۵۲۰ ۰۵۱٩ بابل,‎ 

٩۴ بتراء‎ 

بحرین, ۸۵۱۲ ۵۵۰ ۵۶۳ 

۲۱۱ ۱۲۲ ۱۰۵ ٩۷ ۸۱ ۷۸ ۸۱۸ ۵۵ بدر,‎ 
۴۱۵ ۰۴۱۴ ۳۹۹ ۲۹۲ ۲۷۰ ۲۶۲ ۷ 
۳۹۴ ۴۹۲ ۴۹۰ FAY ۰۴۴۲ ۰۴۴۱ ۷ 
۶۴۲ ۸۵۹۰ ۸۵۸۱ ۵۷۶ ۵۷۵ وعم‎ ۵۵۰ ۸ 


بصره. ۸۵۱ ۲۱۵ 

بطحاء ۲۶۰ ۳۰۳ 

بطن مكّه, ۴۱۳ 

هات ۴۲ 

بقیع, ۰۶ع ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۵۴ 

بلقا ۲۲۸ ۰۲۳۱ ۵۶۲ ۶۱۰ 

بیض, ۲۵۳ 

۴۲۳ .۴۲۲ ۴۲۰ ۰۴۱۹ ۰۴۱۸ ۰۴۱۷ تبوک»‎ 
۴۳۶ FPO على‎ ۰۴۳۲ ۰۴۳۱ ,۴۲۵ ۴ 
FOYT ۰۴۴۳ ۴۴۲ ۰۴۴۱ ۴۴۰ ۴۳۹ ۷ 
FAA ۰۴۸۴ ۴۸۳ ۰۴۸۲ ۰۴۷۷ ۴۷۱ ۲ 
۵۶۵ AFF ۰ 

تنعیم. ۲۲۵ ۵۵۲ 

تهامه, ۱۲ ۳۰۶ ۳۷۳ ۳۹۱ 

نة الوداع. ٩۷‏ 

۴۱٩ جاسوم,‎ 

جحفف ۲۶۳ - 

ده ۲۹۰ 

جذام. ۱۸۰ ۰۲۲۸ ۵۱۰ ۵۷۰۸۵۶۹ ۵۷۳ ۵۸۴ 
جرش ۳۶۱ 

جرش, ۳۷۱ ۵۲۸ 

۵۲٩ ۸۵۲۸ ۰۵۲۷ جُرش.‎ 

جرف ۴۲۳ 

جزيرة العرب, ۶۴۷ 


۰ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


جعرانه. ۳۴۹ ۳۸۵ ۳۸۹ ۳۹۵ ۴۰۲ 

جناب ۵۴۷ 

جواء, ۲۹۸ 

جوشيه. ۵۱۶ 

۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۰۲۰۷ ۲۰۶ حیشه‎ 
۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۴۳ ۳ 
۶۲۴ ۶۱۵ ۶۱۴ ۳ 

حجان ۴۳ 4۶ ۰۱۱۲ AAA‏ ۰۳۰۴ ۴۹۸ ۵۲۳ 
حجر الأسود. ٩۳‏ ۲۲۳ 

۸۶۰ ۱۵۶ ۱۵۲ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ حدیبیه,‎ 
۳۳۰ ۰۲۴۹ ۰۲۰۶ NAE ۸۱۶۴ ۱۶۲ ۱ 
۵۶۵ ۵۶۲ ۵۲۵ ۳ 

حضرموت. ۵۵۰ 

۱۳۲۶ ۳۱۹ ۳۱۳ ۳۰۶ ۰۲۷۷ ۰۲۱۲ حي«‎ 
۳۲٩ FTA ۰۳۳۵ ۰۳۲۴ TTY ۳۳۲ ۷ 
۳۵۵ ۳۵۲ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۹ ۸ 
۱۳۶۳ ۳۶۱ ۳۶۰ ۳۵۹ ۱۳۵۸ FOV ۶ 
۳۹۰ ۳۸۵ ۳۸۴ ۳۷۱ ۳۷۰ ۳۶۸ ۷ 
FAY ۴۸۴ FFA ۳۹۷ ۳۹۵ ۳۹۴ ۴۲ 
۵۸٩ ۵ 

خوشیه. ۵۱۶ 

ختعم. ۳۶۶ ۵۲۹ 

خزار. ۵۶۶ 

خلیقه, ۲۶۱ 

۲۰ ۰۱۹ ۱۸۰۱۷ ۱۲۰۱۱۰۸۱۰۸۵ ۳ خندق,‎ 
۶۰ ۰۵٩ ۸۵۸ ۵۷ ۵۶ ۲۶ ۳۸ ۲٩ ۲۷ ۱ 
۳۸۵ ٩۰ AF ۷۳ NN ۷۰ FE عي لاع‎ ۲ 
2۶۵ 

خَندمه ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۳۰۲ 

۸۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۸۶۵ ۱۶۴ AV AF خیبر,‎ 
۱۸۰ AVA ۱۷۴ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۹ 
۱۸۷ عمل‎ AAD ۱۸۴ ۱۸۳ NAY ۱ 
۸2۹۵ ۱۹۴ AAT لكل‎ ۱۹۰ ۱۸ ۸۸ 
۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳ ۲۰۲ ۱ ۸ 


سيرت محمد رسول الله 


FFA ۰.۳۷۲ TTY ۵‏ عمج ۰۴۸۴ وعم 
AVA ۷‏ ۶۱۷ 

دارالندوه. ۲۲۲ 

داروم ۸۵۶۲ ۶۱۰ 

دحنا, ۳۸۵ 

دمشق, ۲۹۸ 

دومة الجندل, ۵۶۵ ۵٩۸‏ 
ذات الاصایع. ۲۹۷, ۲۹۸ 
ذات الجیش, ۱۱۶ 

ذات الرّقاع. ۵۶۵ 

ذات السلاسل, ۸۵۸۴ ۵۸۵ 
ذات انواط, ۳۲۶ 

ذنب کواکب, ۴۴۰ 
ذوالقصّه ۵۶۶ 

ذوبقر, ۳۴۲ 

ذى حُشُب. ۴۴۰ 

ذی صنعال ۵۲۳ 

ریذه ۴۳۰ 

رجیع, ۱۵ ٩۴‏ ۸۶۷ ۵۶۶ 
رضوی, ۲۵۳ ۵۶۵ 

رقعه, ۴۴۰ 

رکن یمانی, ۲۲۳ 
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سرای بتی نجار ۵۱۲ 
سردد ۲۶۵ 

سرزمین روم ۵۳۲ 

سرف ۲۲۵ 

شري ۰۱٩۴‏ ۰۱۹۵ ۰۴۹۶ ۴۹۸ 
سقیفه ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۷ ۶۳۹ ۶۴۰ 
سلالم ۱۷۸۰۱۷۰ 

۷۵ NF ۷۲ ۱۲ «gl 
۳۲۵ ۰۳۲۴ سلوان.‎ 


سمیره, ۳۴۱ 
شنح ۶۲۶ ۶۲۰ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


سهام. ۰۲۶۵ ۵۸۲ 

۲۲۸ ۰۲۱۳ ۲۰۷ ۸۱۵۸ ۸۴۹ AF ۰۱۱ شام‎ 
۸۵۶۳ ۵۳۵ ۵۱۶ ۴۹۹ ۴۹۶ ۴۴۶ ۰ 
۶۱۰ ۵۸۴ ۱ 

شدخ ۴۳۸ 

شقّ, ۱۷۸ ۱۸۳ ۱۹۴ 

شکر, ۵۲۸ 

شنار ۳۹۱ ۵۶۹ 

صادره. ۳۷۶ 

صحار, ۶۴۳ 

صفاء ۲۲۲ ۲۸۸ 

صفراء ۲۷۶ 

صلم ۵۴۷ 

صنما ۵۵۰ 

صنعاء ۵۴۹ 

ضجنان, ۶۰۱ 

ضیقه. ۳۷۶ 

FFA ۳۴۰ «YY ۰۲۱۵ ۰۲۰۸ ۱۹۸ طائف.‎ 
۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۰.۳۷۷ ۰.۳۷۶ ۰.۳۷۵ ۷۱ 
۴۰۳ ۳۹۱ ۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۴ FAT FAY 
۵۶۵ ۰۴۹۲ ۰۴۵۹ ۰۴۵۸ ۰۴۵۵ ۰۳۵۳ ۲ 

طخفه. ۵۰ ۵۱ 

طیبه, ۶۵۰ 

هد ۲۰۸ 

ظهران, ۴۰۲ 

عتود. ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

عراق. ۴۳۰ ۵۶۶ ۶۴۶ 

رج ۶۰۱ 

۵۶۱ ۸۵۶۰ ۸۵۵٩ عَرَفه‎ 

عرفه ۵۷۸ 

عریض, ۸۷۲ ۳۵۰ 

عرّی» ۳۱۸ 

٩۴ سفان,‎ 

عقیق, ۱۱۶ ۳۷۸ ۶۱۶ 


فهرست اماکن / ۶٩۱‏ 


عیص, ۵۶۶ 
غُران, ٩۴‏ 
غشان. ۳۲۵ ۴۱۵ ۴۴۶ 

غمیم. ۲۵۲ 

فائور. ۲۵۲ 

فدک, ۰۱۷۸ ۸۹۴ ۸۹۸ ۵۸۶ 

فلسطین. ۵۳۶ ۵۶۱ ۵۶۲ ۶۱۰ 

فيفاء ۴۴۰ 

فيفاء. ۵۷۴ 

قادسیه, ۰۲۱۳ ۵۱۹ ۵۲۰ 

قدید, ۸۰۹ ۵۶۶ ۵۶۸ 

قرقره, ۵۷۷ 

فُرن. ۳۷۵ 

قرح ۵۶۱ 

قطن, ۵۶۹ 

۱۷۳ ۱۶۷ AA DY ۳۲ ۳۱ ۲۱ ۱۲ اع«‎ 
۱۹۴ AYA AYO ۴ 

کداء. ۲۵۵, ۰۲۷۴ ۲۹۸ 

كُدَيد ۲۶۳ ۵۶۶ ۵۶۷ 

کزاع ريه ۵۷۲ 

کشر. ۵۲۸ 

کعبه, ۱۳۹ ۱۵۸ ۱۹۰ ۲۶۴ ۲۶۹ ۰۳۷۷ ۲۸۱ 
۳ ۲۸۴ ۰۲۸۹ ۳۹۲ ۳۹۶ 

كوه طىء. ۲۲۹ 

لفات: 01 

عاب ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

متالع, ۳۵۶ 2 

مجدل, ۳۲۵۶ 

مجنّه, ۴۰۲ 

مُحاج ۳۲۲ ۳۴۴ 

۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۶ ۲۱ ۸۶ ۰۱۵ ۱۲ ۵ مدینه‎ 
AA AVY AD AF AY EF لس لال‎ ۶ 
AMY NN NA 
ATF ۸۱۳۵ ۰۱۳۲ ۱۲۱ ۰۱۲۰ ۸ ۶ 


۲۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم 
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FOF ۶۵۰ ۶۲۲ FFD EYO ۳ 


مر الظهران, ۲۶۳ ۲۶۶ 
مروه ۲۲۲ ۶۲۵ 


مزدلفه. ۵۶۱ 


۱۶۱ 
۹۰ 
A‏ 
0F‏ 
نوی 
رقف 
42 
۳۸۰ 
۵۲ 
۹ 
۵۵ 
عاع 


مسجدالحرام. ۵ ۱۵۶ ۲۷۳ ۴۶۳ FFA‏ 
مسجد ضرار. ۴۳۹ 
مشارف, ۲۳۱ 


مصر. ۱۴۹ 
معان, ۲۲۸ 


مَعَّان. ۲۲۹ 
معان. ۵۳۵ 


۵۴۴ ۱۶٩ ۶۹۰۱۱ مغرب‎ 
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ff 
OY 
YY 
۵۵ 
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شارات جمد رسول الله 


۴ ۳۱۹ ۳۱۸ ۰۳۰۶ ۳۰۵ ۴ 
۳۸۹ ۰۳۸۰ FFF FOF ۴ 
۰ FAA ۰۴۷۱ ۲۶۷ ۲ ۳ 


۳۲ 


۳۹۰ 


۹ 


۵٩۹٩ ۵۵۵ ۰۵۵۴ ۰۵۵۲ ۵۵۲ ۰ 


۶۴۷ EFE لاع ۱۳ع‎ EF 
۴۵۹ ۰۳۷۵ ملح‎ 


منی. ۱۰۳ 


۲۳۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۰۷ ۰۱۹۹ موته.‎ 
۲۴۵ ۰۲۴۳ FY ۰۲۴۱ ۲۴۳۰ ۹ 


۵۸۱ ۷ 

میسان, ۲۱۵ 

نجد. ۱۲ ۴۵ ۸۷۶ ۰۳۰۱ ۳۰۴ 
۸۵۶٩ ۵۱۵ ۵۱۴ ٩‏ ۵۸۶ 
تجران, ۰۲۹۲ ۲۹۵ ۵۳۶ ۸۵۵۰ ۵۵۴ 
نخب. ۳۷۶ 

تخله ۱۳۱۸ ۳۴۰ ۳۷۵ ۵۶۶ ۵۷۸ 
تخل ۳۴۰ 

نطاق ۰۱۷۸ ۱۸۳ ۱۹۴ ۱۹۵ 

وادی. ۷۳ 


۳۵۰ 


۳۴۹ 
.۳ 
۹۲ 
ع 


FY 
۶ 


FAT 


وادی القرى. ۱۸۰ ۲۰۴ ۲۰۵ ۴۴۰ ۵۷۵ 


و تین ۲۴۸ 

وتیرء ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 
وج. ۰۳۳۹ ۳۶۲ ۳۷۳ 
یاجج. ۸۵٩٩‏ ۶۰۰ 


۵۷۵ AVF ۴۸۸۰۲۲۱ ۷۸۰۷۷ ۶۳ ۰۴۷ یثرب‎ 


يرموك. ۰۲۱۳ ۲۱۵ 


یلیل ۷۴ 


۵۴٩۹ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۴۳۳۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ مامه‎ 


۶۴۰ EN ۶۰۶ ۳ 


۴۱۴ ۳۳۸ ۰۳۱۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۷۹ ۰۱۱ یمن.‎ 
۵۵۵ ۰۵۵۲ ۰۸۵۲٩ ۸۵۲۳ AFF ۵۲۷ ۳ 


۳ ۶۰ 
ینبع» ۵۶۵ 


فهرست موضوعى 


آزادي اب بن مالک از دست مروان 

آزمایش ابن مكيث 

آغاز بیماری رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم 

آموزش برخى احكام 

آياتٍ بیانگر جهاد 

آيات مربوط به نماز رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بر ابن ابی 
آیات نازل شده بر مستأذنين 


ايات نازل شده درباردى اهل كتاب 
يات نازل شده درباره‌ی تبوك 
يات نازل شده درباره‌ی خندق و بنی قريظه 


0 
C7 


زل شده درباره‌ی رفتار منافقين 
زل شده درباره‌ی منافقان 


Û 
C7 


ع 
اج 
Û‏ 
7 


نازل شده درباره‌ی مؤمنان و منافقان 


اسا اا اطع اا و اس 


يات نازل شده درباره‌ی مهاجران و انصار 
ابقاى ابن طلحه در مقام يرد«دارى 
اختصاص علی بن ایی طالب برای اعلان برائت 
ادعای قريش در عمارتِ بیت‌الحرام 

ار تداد ابن جحش در حبشه 

ار تداد او 

ار تداد وادعاى پیامبری مسیلمه 

از بين يردن صُوَر 

ازدواج أن حضرت با ام حبيبه 

ازدواج ان حضرت پا ام سلمه 

ازدواج أن حضرت با جويريه 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اكرم 


ازدواج آن حضرت با حفصه 

ازدواج آن حضرت با زيئب ینت جحش 
ازدواج آن حضرت با زینب. دختر جر یمه 
ازدواج أن حضرت با سوده 

ازدواج أن حضرت با حفيه 

ازدواج ان حضرت با ميمونه 

ازدواج با الم منین خدیجه 

ازدواج با عايشه 

ازدواج رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با میمونه 
از فرزندانشان 

از قريش 

اسارتِ تمامة بن أثال 

استفاده از منجنیق 

اسلام ابن زیعری 

اسلام عکرمه و صفوان 

اسود راعی 

اشعار سروده شده درباره‌ی خندق و بنی قریظه 
اعتراض ذی الخویصره‌ی تمیمی 

اعزام اسامة بن زید بن فلسطین 

اعزام اسامة بن زید به سرزمین فلسطین 
اعزام عثمان بن عفان 

أعزام عمرو بن اميّهُ ضمرى به جنگ ابوسفيان 
افرادٍ داريان 

امارتِ عثمان بن ابی العاص 

امارت و شهادتٍ ابن رواحه 

أمارت و شهادتِ جعفر 

امان به صفوان بن اميّه 

اتهات مومنین 

اميران و کارگزاران 

اندوه ييامبر از شهادتٍ جعفر 

با زآمدنِ علىّ بن ابی طالب از يمن 
بازرسى ابن رواحه و جبّار 

بازكشت ابوسفيان به مكّه 

بازكشت به مدينه 


سيرت محمد رسول الله 


۶۵ 
و2 
۶۸ 
واه 
22 
۶۸ 
۶7۳ 
۶۳ 
۳۳۴ 
۳/۸ 
۳۸ 
۶۰۵ 
۳۷۷ 
۳۹ 
۳۹ 
۸۶ 


روایت «ابن‌هشام» 


بازگشت به مدینه 

بازكشت جعفر بن ابی طالب از حبشه 

بازكشتٍ سپاه» پیشواز پیامبر و خشم مسلمانان 
بازگشت مسلمانان با ندای عباس 

بازگشتِ مهاجران حبشه با عمرو بن أميّه 

بازماندگان 

بازماندگان از حنين و طائف 

بازماندن جد 

بازماندن منافقین 

بخشش به دلجویی‌شدگان 

برای رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم 

بقای هبیره بر کفر خويش 

بكو مگوی خالد و عبدالر حمن بن عوف 

بيعت الرضوان 

بیم انصار از ماندن رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در مه 
بیم مهاجران 

بيمنا كي مردم از رویارویی با هرقل و اشعار این رواحه 
ياسخ پیامبر اكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم به آنان 
پاسخ ثابت 

يذيرش توبدى آنان 

پرستاری از رسول اكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم در خاندى عايشه 
پرسش رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از بازماندكان 
يسران 

بوزش خواهان 

پوزش خواهى ابن ابیَ 

پیامبران دروغين 

يبامبر و مسلمانان در «حجر» 

پيشگوي ( كاهندى) حَدّس و هشدار به قوم خویش 
پيشگويي آن حضرت درباره‌ی فتح 

پیشگویی پیامبر 

پیشگویی پیامبر از رخدادهای اثفاق افتاده 

تأمين هزینه‌ی سفر 

تبعید هود در زمان عمر بن خطاب 


تجهیز و تكفين پيامبر اكرم صلَى الّه عليه وآله وسلم 


فهرست موضوعی | ۶۹۵ 


fro 
۶ 
۲۳۸ 
۳۳۹ 
۶ 
۳۳۲ 
۳۷١ 
۳۸ 
فض‎ 
۳۹۲ 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


تحريض غطفاينان توسط بهود 
تعرّض صفوان 

تفسير ابن هشام 

تقسیم فى 

تقسيم فی 

تقسيم وادی القرى در زمان عمر بن خطاب 
تكفين پيامبر اكرم صلى الّه عليه وآله وسلم 
توزيع غنايم حنين بینِ بیعت‌کنندگان 
توصيه به معاذ 

توصيه درباره‌ی انصار 

جمع أسيران حنين 

حج ابویکر با مردم 

حجاج بن علاط سلمی 

حجّة الوداع 

حدیث أبن ابی حدرد 

حرکت به سوی قبیله‌ی هوازن 

حركت پیامبر اسلام 

حرکت رسول اکرم صلی اللّه عليه وآله وسلم به سوی طائف و شعر کمب 
حركتٍ گروه‌های مشرکان 

حرکت مسلمانان 

حفر خندق 

حفر قبر 

حکایت ابن اللصیت 

حکایت ابی جندل 

حکایت ابی خیئمه 

حکایت ابی ذر 

حکایت ابی شریح و أبن سعید 

حکایت ابی قتاده 

حکایت اکیدر 

حکایت ام المؤ منین. صفيّه 

حكايت ام سليم 

حكايت بازماندگان 


سيرت محمد رسول الله 


۳۴ 
۴۳۳۹ 
A۶ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۷۶ 
۳۳۱ 
۳۴. 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


حكايت بجاد و شيما 

حكايت بدیل و بنى خزاعه 

حكايت بلال با هيأت ثقيف 

حكايت جويريه بنت حارث 

حكايت خرماي دختر بشير 

حكايت خوراک جابر 

حكايت ريحاته 

حكايت سعد بن مُعاذ 

حكايت صفيه و حشان بن ثابت 

حكايت عامر بن طفيل و أربد بن قيس 
حكايت عباس و على 

حكايت عدىّ بن حاتم 

حكايت عطيّه و رفاعه 

حكايتٍ علی بن ابی طالب 

حکایت علی بن ابی طالب 

حكايت عيينه 

حكايت غلام نصرانى 

حكايت فروة بن مسيك مرادى 

حكايت كعب 

حكايت كعب 

حكايت كريه كنندكان 

حکایتِ كوسفند زهرا كين 

حكايت مكرز 

حكايت نمیم 

حكايت وادى المشقق 

حكايت وليد بن عقبه 

حكمتٍ هروله بين صفا و مروه 

خالد بن وليد و بازگرداندن مردم 

خبرٍ افك (دروغ بزرگ) در غزوه‌ی بنی مصطلق 
خروج در ماه رمضان و به جانشینی گماردن أبا رهم 
خشم رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم از عملکرد خالد 
خصومت‌های قبلی 

خطبه‌ی حجّة الوداع 

خواپ پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم و تعبير ابوبکر 


شلك 


۱۷۳ 
۳۳۳ 


۳۳۶ 


۳۳۱ 


۱۷۹ 


۳۳۵ 
۱۷ 
۳۲۲ 
۳۴ 
۱۹ 
۱۶۲ 
۳۰۷ 
۳۰ 
۵۵۶ 
۳۷۹ 


۶۹۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات ييامير اكرم 


درباره‌ی منافقان ياديهنشين 

در بیان آزاردهندگان پیامبر اسلام 

در حضور پیامیر اکرم صلی اللّه عليه و آله وسلم و شعر ایی جمال 
در خانه‌ی امامو منین. عايشه 

درغواست پرداخت دين از اموا لات 

درخواست سلاح از صفوان 

در راه طائف 

در سقیفه‌ی بتی ساعده 

درگیری جهجاه و سنان 

دعا برای سياه اسامه 

دعای رسول خدا صلّی اللّه عليه وآله وسلم برای بنی رئاب 
دعوت عروه 

دفن و نماز 

دلاوری علی و مردی انصاری 

دليل اين غزوه 

دليل اين فرمان و شفاعت عثمان 

دليل مسلماني عتاب و حارث بن هشام 

ديكر سريهها 

ديكر مهاجران 

دیه‌ی ابن الأضبط 

ذات انواط 

ذكرٍ اجمالي غزوه‌ها 

رایزنی ثقیف برای اعزام هيأ تى به مدینه 

رسیدن به مرّالظهران و آگاهی قریش 

رسیدن رسول خدا صلی اه عليه وآله وسلم به ذى طوى 
رسیدن قریش 

رشادت علی بن ابی طالب 

رفتن أبن ورقا به مدینه و آ گاهي ابوسفیان از اين قضیه 
روز وفات پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
رویارویی با رومیان 


رویارویی با هوازن و استواری پیامبر اکرم صلی الّه عليه وآله وسلم 


رهسپار شدنِ رسول خدا صلّی الله عليه وآله وسلم برای حي عمره 
رهنمودٍ سلمان 
زمینه سازی پیامبر برای فتح مکّه 


سيرت محمد رسول اللّه 


روایت «ابن‌هشام» 


زنان حاضر در غزوه‌ی خيبر 

زنان مهاجر 

زندانی شدن فروه 

سال نهم هجری و نزول سوره‌ی فتح 

ساير اعضای هيات 

ستايش انصار 

سخنرانی ابوبكر 

سخنرانی عمر به هنكام بيعت با ابوبكر 
سخترانی عمر به هنكام بيعت عمومى 
سخن عمر 

سرايا 

سرنوشت زنان مهاجر 

سرنوشتٍ کنانه 

سر نوشت موّمنان مستضعف 

سریه‌ی ابن عتیک 

سریه‌ی ابی حدرد 

سریه‌ی ابی عبيدة بن جرّاح به سیف البحر 
سریه‌ی خالد بن وليد برای ویران كردن عرّی 
سریه‌ی خالد بن وليد و به دنبال آن سریه‌ی على بن ابی طالب‌رضی‌الله عنه 
سریه‌ی زید بن حارثه به بنی قزاره 
سریه‌ی زید بن حار ثه به جذام 

سریه‌ی زید بن حارثه به مدين 

سریه‌ی سالم بن عمير 

سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف 

سریه‌ی عبدالله بن تن 

سریه‌ی عبدالله بن رواحه 

سریه‌ی علقمة بن مجزر 1 
سریه‌ی علىّ بن ابی طالب به يمن 
سریه‌ی عمرو بن عاص به ذات السلاسل 
سریه‌ی عمیر بن عدی 

سریه‌ی عيينة بن حصن 

سريدى غالب بن عبدالله 

سریه‌ی كرز بن جابر 

سفارش ابويكر به رافع 


فهرست موضوعی / ۶۹۹ 


۸۴ 
1۸ 
oro 
۳۸۹ 
۴۹۱ 
۴ 


۵۸۵ 


۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات بيامبر اكرم 


سفارش رسول خدا صلى اللّه عليه وآله وسلم به ابن ابى العاص 
سفيران ييامبر اكرم به سوى پادشاهان 
سقوط بتانٍ كعيه به أشاردى رسول خدا صلَّى اللّه عليه وآله وسلم 
سوزاندن خانه‌ی سويلم 

شعار مسلمانان در فتح مکّه. حنين و طائف 
شعر ابان بن عاص برای برادرانش خالد و سعيد و پاسخ خالد 
شعر ابن انیس 

شعر أبن جوال در پاسخ به حسان 

شعر ابن زیعری در ياسخ به او 

شعر أبن عقيف در پاسخ به ابن مرداس 

شعر ابن عوف درباره‌ی پوزش از فرار خويش 
شعر أبن لقيم 

شعر أبن مرداس 

شعر ابن مرداس درباره‌ی فتح مكّه 

شعر أبن مرداس در ياسخ به سلمى 

شعر أبن مسخر 

شعر ابی الأهتم در هجو قيس 

شعر ابی ثواب در هجو قریش 

شعر أبى خراش در رثاى ابن العجوه 

شعر أبى سفيان 

شعر أبى سفيان در پاسخ به حسان 

شعر ابی وهب در ياسخ به ابى ثواب 

شعر اخزر درباره‌ی جنگ كنانه و خزاعه 

شعر آسامه 

شعر بجيد درباره‌ی روز فتح 

شعر بجير درباره‌ی فتح مکه 

شعر بجير در واقعه‌ی حنين 

شعر بديل در پاسخ ابن زئيم 

شعر بديل در باسخ به أخزر 

شعر پوزش خواهاندى انس بن زنيم 

شعر جحّاف در پاسخ به شلمى 

شعر جعده درباره‌ی روز فتح مه 

شعر حسان 

شعر حسان ثابت 


سيرت محمد رسول اللّه 


۳۵۸ 
۶۲ 
۲۸۹ 
۳۹ 
۳۷۷ 
۳۰.۸ 
OA. 


۲۵١ 


۳۳ 
۳۰۵ 
ل‎ ۲ EF 
۳۹۷ 


روایت «ابن‌هشام» فهرست موضوعى / ١٠لا‏ 
شعر حسان درباره‌ی جنگ کنانه و خزاعه Yar‏ 
شعر حسان درباره‌ی غزوه‌ی بنى قريظه و در رثاى سعد بن معاذ ۹ 
شعر حسان درباره‌ی فتح مکه ۳۹۷ 
شعر حسّان درباره‌ی فرار عكرمه 7 
شعر حسّان درباره‌ی كشته شدن ابن اشرف و ابن الحقيق ۸۹ 
شعر حسان درباره‌ی کشته شدن عمرو و مباهات به آن ۷۸ 
شعر حسان درباره‌ی واقعه‌ی بنى قريظه ۸۲ 
شعر حسّان در بیان شمار مغازى AY‏ 
شعر حسان در ياسخ به او ۴ 
شعر حسان در پاسخ به زبرقان ۴۳۹۵ 
شعر حسان در پاسخ به زبرقان ۳۹۹ 
شعر حسان در تحریض مردم ۶۰ 
شعر حسان در رثاى ابن حارثه و ابن رواحه ۳۳۵ 
شعر حسان در رثاى ابن معاذ و دیگر شهیدان ۸ 
شعر حسّان در رثاى بيامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم ۶۴۸ 
شعر حسان در رثاى جعفر بن ابی طالب ۴۴ 
شعر حسان در رثاى شهيدانٍ موته عم 
شعر حسان در هجو کلده ۳۳۹ 
شعر خدیج درباره‌ی واقعه‌ی حنین ۳۷۰ 
شعر خواني مسلمانان به هنكام حفر خندق ۸ 
شعر دیگر زیرقان ۴۹۸ 
شعر دیگری از این مرداس ۳۵ 
شعر زیرقان در فخرٍ قوم خویش ۳۹۴ 
شعر زبعری ۶۲ 
شعر سعيد درباره‌ی پسرش عمرو ¥ 
شعر سمه درباره‌ی فرارش fo‏ 
شعر سلمى در اين باره 5 
شعر شداد برای عینیه ۱۰.۶ 
شعر شدّاد درباره‌ی حرکت به سوی طائف ۳۷۵ 
شعر ضمضم درباره‌ی واقعه‌ی حنین ۳۶۰ 
شعر عباس بن مرداس 8 
شعرٍ عبداللّه بن رواحه ون 
شعر عمرو خزاعی برای یاری خواستن از پیامبر اکرم صلی اللّه عليه وآله وسلم 1۵۴ 
شعر غلامانی دیگر از بنی جذیمه ۳۷ 


۳۲ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم 


شعر غلام جذامى 

شعر فرزدق 

شعر فروه درباره‌ی يوم الردم 

شعر قيس درباره‌ی توجیه پذیری عقب‌نشینی خالد 
شعر کمب در پاسخ به ضرار 

شعر کمب در رئای شهیدان موته 

شعر لبید درر ثای ارید 

شعر مالک بن عوف در شکستِ قوم خويش 
شعر مسافع در رثای عمرو 

شعر ناجیه 

شعر وهب در پاسخ به او 

شعر هبیره در رثاى عمرو 

شعری دریاره‌ی حنين و طائف 

شعری در هجو حسان و مسطح 

شعر یک زن جشمی در رثاى برادرانش 
شعر یک هوازنی درباره‌ی مسلمان شدن قوم خود 
شعر یکی از افراد بنى جذیمه در روز فتح 
شکست مشرکان 

شکوه‌ی علىّ بن ابی طالب 

شماتت ابوسفيان 

شمار سياهيان اسلام در فتح مكّه 

شمارٍ همراهان [ابن] اميّه 

شهادت ابن حارثه 

شهداى حنين 

شهداى طائف 

شهيدان خيبر 

شهيدانٍ غزوه‌ی بنى قريظه 

شهيدان قريشى 

شهیدان موته 

شهیدان واقعه‌ی خندق 


سيرت محمد رسول اللد 


3١6 4۵ ۵ 


۳۳۸ 
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۱۸۵ 
۵۸ 
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۱۳۶ 
۱۹4۸ 
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روايت «ابن‌هشام» 


صلح رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم باب 
طواف پیامبر اكرم صلَّى اللّه عليه وآله وسلم به دور خانه‌ی کعبه 


عرّییات (زنانی که عرب بوده‌اند) 


على بن ابی‌طالب. نویسنده‌ی پیمان صلح 
عمره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از جعرانه 


عمره‌ی قضا 

غزوه‌ی ابن ایی‌حدرد 

غزوه‌ی بنى قريظه 

غزودى بنى لحيان 

غزوه‌ی بنی مصطلق 

غزوه‌ی تبوک 

غزوه‌ی حنین 

غزوه‌ی خندق 

غزوه‌ی خیبر 

غزوه‌ی ذی قرد 

غزوه‌ی طائف 

غزوه‌ی موته 

غنیمت‌های حنین 

فتح مكّه (علل و اسباب) در ماو رمضان 
فرار قارب 

فرزندانشان که در حبشه زاده شدند 
فرستادن حویطب و درخواستِ خروج 
فرستاده‌ی پادشاهان حمير 

فرشتگان, و جاسوسان مالک بن عوف 
فرمان به اعزام سیاه اسامه 

فرمان پیامبر اکرم به امرای لشکر 


فرمان عمره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 


فرمانٍ ویرانی مسجد ضرار 


فوت عامر به نفرين پیامبر اكرم صلی اللّه عليه و آله وسلم 


قصیده‌ی دیگر ابن مرداس 
قصیده‌ی عباس بن مرداس 
کشته شدگان بنی مصطلق 
کشته شدگان مسلمانان 
کشته شدگان مشرکین 


فهرست موضوعی / ۷۰۳ 


۳۳۲ 
A1 
۶۲. 
۱۳۸ 
۴.۲ 


۴ / غزودى خندق تا وفات بيامبر اكرم 


کشته شدن ابی‌عامر اشعری 
کشته شدن درید بن صمه 

كشته شدن سلام بن ابی الحقيق 

كذر تنى جند از مشركان از خندق 

گریه‌ی أبن رواحه از بيم دوزخ و شعرش 

گفتگو با اهل ثقيف 

گماردن ابن الأضبط بر مدينه 

لشكر پیامبر و گزینش اميران 

محاصره‌ی بنی قريظه 

مرگ اربد 

مرگ محلم 

مساجد پیامبر اکرم) صلی الله عليه و آله وسلم در مسیر تبوک تا مدينه 
مستحقان صدقات 

مسجد ضرار 

مسلمان شدن ابن ساوی 

مسلمان شدن ابن طلحه 

مسلمان شدن ابی‌سفیان بن حارث و عبداللّه بن اميّه 
مسلمان شدن ابی قحافه 

مسلمان شدن ابی ملح و قارب 

مسلمان شدن بنی حارث بن كعب 

مسلمان شدن عباس بن مرداس 

مسلمان شدن عمرو بن عاص و خالد بن وليد 
مسلمان شدن فروة بن عمرو جذامى 

مسلمان شدن فضاله 

مسلمان شدنٍ كعب بن زهير و قصیده‌ی لاميدى او 
مسلمان شدن مالک بن عوف نصرى 

مسلمان شدن مردم جرش 

مسلمان شدن هيأت بنی تمیم 

مشورتٍ ابن عوف 

مصیبت مسلمانان پس از وفات آن حضرت 
معجزات 

معجزه‌ی سنگ و كل 

[مهاجران] از بنی عبد شمس 

ناتوانى شبیه از کشتن رسول اکرم صلی الّه عليه وآله وسلم 


سيرت محمد رسول اللّه 


روايتٍ «این‌هشام» 


نازل شدن آيات قرآن كريم درباره‌ی برائت ام الم منین, عايشه 
نام سفيران اعزامى 

نام فرستادكان عيسى 

نامگذاري خراش به قتال 

نامه‌ی ييامير اكرم صلی الله عليه وآله وسلم به ثقيف 

نامه‌ی بيامير اكرم صلی الله عليه وآله وسلم به خالد 


نامه‌ی حاطب به قريش و آگاهی پیامبر اکرم صلی الّه عليه وآله وسلم از آن 


نامه‌ی خالد به پیامبر اکرم صلی اللّه عليه وآله وسلم 
نامه‌ی رسول خدا درباره‌ی بخشش غنايم خيبر 

نامه‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به يحنّه 

نامه‌ی مسیلمه به رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم 
نبرد او با اهل جرش 

نزول سوره‌ی فتح 

نزول وحى درباره‌ی برائت از مشركان 

لس 

نصب و عزل نعمان به كاركزاري ميسان 

نقش هود در ترغيب قریش 

نماز ابویکر 

نماز رسول اكرم صلی الّه عليه وآله وسلم در خانة كعبه 
نويد پیامبر 

نهی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از کشتن ضعیفان 
و ارسال علی بن ابی‌طالب. علیه‌السلام 

واكنش انصار و پاسخ حضرت رسول صلی الله عليه و آله وسلم 
وجه تسمیه‌ی أن به عمره‌ی قصاص 

ورود ابوسقیان به مدینه برای صلح 

ورود رفاعة بن زيد جذامی 

ورود سياه مسلمانان به مکه 

ورود صرد بن عبداللّه أزدى 

ورود هیأت همدان 

وصيت رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم به هنكام وفات 
وصيّت مالك بن عوف به قوم خود 

وفات ذى البجادين 

وفات سعد بن معاذ 


وفات‌یافتگان بنى عبد شمس 


فهرست موضوعی | ۷۰۵ 


۱۳۵ 
ofr 
۶۴ 
۳۸۵ 


۶ / غزودى خندق تا وفات پیامبر اكرم 


وفد بنى تميم و نزول سوره‌ی حجرات 
ويراني لات 

هاشميانٍ مهاجر 

هجرت عباس 

همراهی مسلمانانٍ همراه در سال پیش 
همسرانٍ قريشي آن حضرت 


سيرت محمد رسول الله 


